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نوار شماره ۰ ۱ 


س- آقای هزارخانی » میخواهم از حضورتان تقاضا کنم که در شروع مصاحبه یک شرح حال 
مختصری راجع به خودتان برای ما بفرماشید » که کجا بدنیا مدید » درچه سالی » از جه 
خانواده‌ای ۰ تحصیلاتتان را در چه رشته‌اې ادامه دادید + از کی وارد فعالیت‌های سیاسی 
و اجتماعی شدید. 

ج - در شهر تهران بدنیا آندم در سال ۱۳۱۴ » ماه خرداد یعنی همین ماه . عرضسم 
بحفورتان که ۰ تحصیلاتم هم در تهران بوده تا پایان دوره متوسطه . بعد از آن ۲ مدم‌به 
کشور فرانسه یعنی همین بائی که حالا هستیم برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی . رشتمه 
پزشکی را در همین فرانسه تمام کردم . دوره تخصص آسیب شناسی را هم گرفتم . بعد به 
ایران برگشتم . یک شش هفت‌سالی هم کار کردم توی رشتد خودم . بعد آن را کنارگذاشتم 
و از آن ببعد بارشته پزشکی سرو کاری ندارم . با تخصص خودم هم سروکاری ندارم .۰ 

س - جه سالی بود این ؟ حدودا "؟ 

ج = ۵۴ » باه ۰ 

س- ۱۳۵۴ ۰ ۰۱۳۵۵ 

ج بله ۰۱۳۷۴ ۱۳۵۵ ۰ اما راجع به اینکه از کی و" رد دنیای معقولات‌سیاسی شدیم ؟ از 
همان زمانی که محصل بودم ۰ یعنی درواقع در سال های آخر دوران دبیرستان که هیا موی 
ملی شدن‌منعت نفت‌بود و بعد از آن هم حکومتآقای دکتر مصدق سر کار "مد و اینها دیگر 


همراه با تمام جوان هائی که آن موقع بودند . ثکر میکنم خود شما صم در همان رده‌باشید 


هزا رخا نی 1۱ بت ۲ ¬ 


یک خرده حالا این ور و آن ور > بله» بد سیاست‌کشیده شدیم و نا امروز در این ۰.. 

س - در آن موقع با کدام سازمان همکاری می‌کردید ؟ 

ج - حبهه ملی بود دیگر آن موقع . با آقای » 

س- جبهه ملی که یک سا زمان واحدی نداشت . احزابت و دستجا ت مختلف بودند . 

ج - آره دیگر . بله درست است . احزاب و دستجا ت مختلف بودند. یعنی با سازسان 
اس را درست‌می گویم ؟ نگمبا نان رای آنا پات اولنن دسته‌ای که قاق دکعسسر 
یقا فی درست گرد برای ... 

س بله . که بعد از بنیان گزاران حزب زحمتکشان ملت‌ایران بود . 

ج - زحمتکشان و بله دیگر ... 

س شما عضو حزب زحمتکشان ملت‌ایران هم بودید ؟ 

ح - خر آن موقع سن ما قد نمی داد به اینکه حزبی هم باشیم ولی رفت‌و ؟مدمان آنجا 
بود » یله . بعنی در واقع جزو جوجه‌ها ی جیز بودیم » آره آنجا بود . بعد هم که سوا 
شدند آقای بقائی از ملکی واینها. ما» باصطلاح » 

س در تیروی سوم بودید . 

ج - از پیروان آقای ملکی بودیم . تا دیکگر من زیاد نبا ندم . آقای دکتر مصدق هن وز 
نخست‌وزیر بود که من ایران را ترک کردم آمدم به فرانسه .سال ۲۱ بود . 

س- سال ۲۱ شما آمدید ؟ 

ج - بله , یعنی دیگر ۷ مرداد من تهران نبودم . 

س شما اینجا که آ مدید چه نوع فعا لیت‌های سیاسی را !دامه دادیه ° 

ج ‏ واله, بطور عمده حدود سال های ۳٩‏ » ۴۰ که در ایران باز دو مرتبه یک جنب و جوش 
سیاسی شروع شده بود . اینجا هم انجمن های دانشجوئی که کم کم . یواش‌بواش بوجسود 
آمده بودند در نقاط مختلف » نوعي فعالیت‌صنفی مثلا" سیاسی را شروع کرده بودند که 
بعد بواش يواش این کارشان توسعه ببدا کرد نه هم پیوستند و مقدما ت نشکیل *نچه که 
بعدها به اسم کنقدراسیون مشهور شد فراهم مد » در همان سال های ۲٩‏ و ۴۰ , من هم 


در توی همین جربان بودم ٠‏ گماں مبکنم که » گمان میکنم که نه , يقد دارم جون آنجسسا 


هزارخانضی ‏ (۱) ید 


بودم . من » باصطلاح» از طرف د! نشجویان فرانسه در حلسه بنیان گزا ری کنفدراسیسون 
شرکت داشتم که آن موقع کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم اروپا بود» فقط کشور 
فرانسه و انگلیس و آلمان را در بر می گرفت . بعد سال بعد آن بود که فدراسیون های 
دیگر هم از کشورهای مختلف اروپا پیوستند .بتد بچه‌های آ مریکا آمدند پیوستند و 
کنقدراسیون جهاتی شد . بعنی در کنقدراسیون بنابراین من فعالیت داشتم » دوسه سال » 
سه چها رز سال . 

س - شما آن موقع که در کنفدراسیون قعالیت می کردید "یا بامقامات دولت‌ایران کسه 
مسئول امور دانشجوئی در اینجا بودتد هیجوقت درگیری پیدا کردید ° یاخاطراتی 
دارید از درگیری "نها با سازمان های دانشجوئی ؟ 

س نه . ببینید مسگله ای که ما را در مقابل سفارت‌قرار می داد در واقع مسئله محلی 
نبود که از قبیا, قطع ارز و مسئله موضعی . مسئله کلی سیاسی بود . 

س - من هم بهمین دلیل می پرسم . 

ج - بله. و حل "نها هم از عهده سقبر یا سفارت‌خانه‌این یا ن کشور بر نمی "مسد . 
یعنی بهرحال حل آن بعهده رژیم نود » رژیم حاکم بر ایران بود دیگر. -رگیری هائی از 
این نوع ؟ نه , من خاطرم نمی آید 

س- ؟قای جها نگیر تفضلی که ابنجا سریرست محصلین بودند شما "ن موقع یکی از فعا لین 
بودید . یا ایشان کوشش ها ئی می‌کردند که فعا لیت‌های دانشحوئی را در اینحا محسدهد 


ح - کوششی نمی کرد برای اینکه فعالیت‌ها ی دانشجوگی را محدود بکند. ولی کوشش می کرد 
برای ابنکه , باصطلاح , طبق سیاستی که داشت » عده‌ای از رهبران با رهروان حنبښش 
داننحوئی را حلب بکند به دستگاه . سعنی سیاست جلب داشتند درواتع . کوشثشر "نهادر 

این راه بود . 

سب یا موفقبتی هم در این قضیه داشتنه ۶ 

ج - واله, اطلاع دقبقی من ندارم ولی از آنجه که بعدها بر سر بسیاری از رهبران جنبش 
دا نشحوثی آن موقع "مده بود فکر مبکنم خیلی هم بی موفقیت تبوده کارشان در این زمیته , 
س مثلا" کی ها آقا ؟ 


هزا رخا نی (۱) ۳ بت 


حالا اسم بسبردن شاید زياد درست نباشد ولی خوب » هستند اینها شخصیت های تاریخ معا صر 
ما هستند دیگر . بسیاری از این کنفدرا سیونی‌ها ئی که دراینحا خیلی ژست‌های انقلایسی 
می گرفتند در ایران که برگشتند اسلا" نه حنها تمام ن عقاید و افکار گذشته‌شسسان را 
کنار گذاشتند » البته این یگ تحولی است‌که برای هر کسی محکن ات پیش ‌نیا بد + بلگکه 
خودشان اصلا" شدند بوق رسمی همان چیزها ئی که »همان رژیمی‌که‌وجود داشت و بنظر من تغییسر 
ماهیت‌هم نداده بود و داشت‌کارش را دنبال می کرد . فکر میکنم خیلی زمان ازآن‌نگذئته 
برای اینکه آدم یا دش رفته باشد . 

س- آقای هزارخانی » شمایکی از بنیان گزاران جامعه سوسیالیست‌های ایرانی در ارویا 

بودید ؟ 

ج - بخاطرم نمی آید که من یکی از بنیانگزاران این جا معه بودم یا نبودم؟ولی‌ما همکا ری 
داشتیم بااین جامته. 

س شما از »عالین دست‌اول آن بودید ؟ 

ج- آره‌یکی دوسالی فکر میکنم بودم . علت‌آن اینستکه من شهرستان بودم پا ریس نبودم 

و دوستان دیگر سوسیا لیست‌که آن موقع به‌دند در پاریس بودند . عرض‌کنم » بتابرایسین 
همکاوی من یک خرده از دور بود. تا اینکه بحد خود من ؟مدم به پاریس .؟نجا هم فکرمیکنم 
دیگر آن وقت یکی دوسالی بطور مداوم در چیز بودیم. 

س- از خاطراتی که از اینجا دا رید میتم‌انید بما بگوئید که اصواا" جا معه سوسیا لیست‌های 
ایرانی در اروپا چگونه تشکیل شد و چه تضادهای درونی داشت از نظر سازمانی ؟ و جه 
تضا دها ی نظری در آنحا بود ؟ 

ح - عرضم بحضورتان که » بطور کلی میتوانم بگویم که نچه که بجه‌های جا معه سوسیا لیست 
ها را آن موقع دور هم جمع می کرد همان خاطرات مشترکی بود در وابع که از زمان 
نهضت ملی شدن صنعت نفت داشتند و اینها را باهم بیوند می داد. افراد تازه «اردخیلی 
کم آن‌میان بود. اگر هم بود بعنوان هوادار و اینها جسدندگی زیادی آنجتان که بحه‌های 
قدیمی باهم داشتند» اینها نداشتند . سعنی خیلی راحت میتوانستند جدا بشوند یا اینکه , 
با مطلاح حاشه‌ای رفتار نکنند ۰ ازیایت‌چسبندگي, داخلی , من گمان میکنم مهم ترین حس » 


هزا رخا نی !1( ت ۵ات 


مهم ترین عا مل همین احساس مشترک و همین خاطرات مشترک بود . بعید بنظر من میرسد 
الان » جون من و شما صحبت بیست‌و جند سال پیش را میکنیم » که ایده‌ئولوژی مشترکسی 
هم ما داشتیم » بعید بنظر می رسد» الا همان کلام خلاصه و مختعر سوسیا لیزم که همه 
ظا هرا " به آن معتقد بودند ولی خوب » 

توت یکا ف یرو یع یوو کفت که جا که نوا لتت کا ایوا ئی در ا زوا فاشتبه 
ايدەئولوژى بود ؟ 

ج د نمیتوانیم بگوئیم فاقد ایده‌ئولوژی بود . عرض کردم » ولی ایده‌ئولوژی را هم به 
معنای یک بینش واحد اگر بخواهید بگیرید من شک دارم در اینکه ما یک بینش واحدد؛ شتیم . 
برای اینکه تفاسبر گوناگونی احتمالا" از واژه سوسیا لیزم وار مکتب سوسیالیزم هرکدام 
از ماما داشتیم که بعضي‌ها یش با هم میخواند و بعخی‌ها یش با هم نمیخواند . کمااینکه 
فتلاها خن کم همان سوک میت امھ وا ایس ما که در رها ودد پا چا کے 
سوسیا لیست‌ها ئی که درایران بودند و ظاهرا" از یک جا سرجشمه گرفته بودند پیش مده 
بود . 

س - ممکن است‌در این باره » من میخواستم ازشما سئوال کنم » ولی شما ممکن است لسطف 
کنید دراین باره برای ما بتفصیل صحبت کنید ؟ 

ح - واله» ابن دیگر توی زمینه خاطرات‌است . خیلی به تفصیل همین حوری ابندابه ساکن 
شاید چیز زیادی یادم نیاید بگویم . اگر فرصت‌این ر! دارید که مثلا" یک هفت هشت ده 
روزی فکر کنم راجع به آن شاید چیزی در میآمد. راجع به » نطور کلی این قدر یادم 
هست که جامعه سوسیا لیست‌های ایرانی در اروپاً به سوسیا لیست‌های ایرانی یک نوع 
ایراد سیاسی می گرفتند » ايراد ایده‌ئولوژیک نبود , و ايراد هم متوحه مشی و سیاست 
کلی با معه برد » جامعه در ایران بود » که بنظر میرسید یک موضع رفور میست خیلسسی 
متمایل به مماشات با هیشت‌حاکمه دارد. گمان میکنم که مهم‌ترین مورف ايراد همد ی 
بود . بعنی در واقع بحای اینکه , من دارم تعببرهای آن موقع مان را میگویم »مبا رزه 
بکند با رژیم حاکمی که تبولش نداشت » ننظر می رسید که دارد نصحتش می کند 
واسته‌ايینکه نه راه راست هدایتش بکند . و بنظر مبرسید که حامعه سوسیا لیستها ی 


هزا رخانی ۰ (۱) ع 


ایران متوحه نیست‌که اگر دولت » بنظر ما می رسید آن موقع ما خیلی جوان بودیم ممکن 
است‌اشتباه می کردبم » یک سیا ستی رادارد دنبان, می کند » رژیم بک سیاستی را دارد 


دنبال می کند » از بایت‌این نیست‌که نمی فهمد راه درست جه چیز است ؟ ازبابت 


اشک ابخ انق راا اتات سوه او بآیتا ية سا نتش > یه 
استاصلا" . اگر تغییر بدهد سیاستسش را ماهیتسش را تغییر میدهد . بتابراین 
یک چنین کرفتاری ما داشتیم با سوسیالیست‌های ایران . و البته خوب » رد و بدل شدن 
نامه‌ها و اعتراضات‌و منعکس شدن "ن گا هی بصورت‌دءستانه گاهی بصررت کمتر دوستانه 
!ينها هم بود دیگر . منتهی این ره‌ابط بود. فکر نمیکنم در مبانی اعتقادی که 
هیچو قت فرصت مطرح شدن نداشتند» اختلافی با هم داشتیم . 

س- آخر بک زمانی جا معه سوسیالیست های نهفت‌ملی ایران متمایل شدء بود با طرز 
تفگو مزاب وسال کرات دیا ها مه بویا لبت ها ا پرا با یی او ی که 
احیانا " ممکن است شما هم یکی از آنها بودید ایرادی به این تمایل تداشتید ؟ 

ج - به احزاب سوسیال دموکرات‌بله . خصلت مهم احزاب سوسیال دموکرات‌در آن دوره‌که 
فکر میکنم دوره دنباله جنگ سرد بود . بله دیگر دهره دنباله حنگ سرد بود» هر چنسد 
که این وسط یک مقداری با مرگ استالین خیلی جیزها عوض شده بود واینها » ولی هنش‌وز 
دنباله حنگ سرد بود» احزابت سوییال دموکرات وحه مشخصه آنها ضد کمونیدت بودن "نها 

بود بطزر کلی . یعنی بنظر میرسید که در اثر واکنش مثلا" رژیم استالیتی اینها کا ملا" 
به راست‌برتابت شده بودند . یعنی از آرمان ها و ایده‌آل هائی که قاعدتا " میبابستی 
از "نها دفاع بکنند بکلی کنده شدند. آن وقت‌اتهام » چون اتهام بود آن موقع » 
سوسیا ل دموکرات زدن به گروهی ء دسته‌ای . مقهومش این بود که کاملا" به رات 
پرتاب شدند از نظر «اکنش . البته وقحی که حالا آد. با گذشت زمان نگاه میکند آن 

دوره را می سبند که تانسیون آنقدر شدید بود » دنیا آن تدر قطبی شده بود که اعلا" 
حا نبود واسه اینکه فضای نفس‌کشی ابی وسط وجود نداشت برای اینکه آدم توی آن‌ثضا 

نفس بکشد ۰ بعنی اگر شما نودتان هم نمیخواستید پرتاب بتشوید برتایتان می کردند . 


و بنظر مبرسید که شابد هنوز هم بقایای آن چبزها باشد. gopDhistique‏ سر 


هزارخانی (۱) کا 


یک خرده بیجیده‌تر » ولی در این مورد قطب ها ئی که در دنیا وحود داشتند اصلا" کا ملا" 
همدیگر را می فهمیدند و مثل اینکه وحودشان مکمل همدیگر بود » کار همدیگر راکا مل 
میکردند » یکی شرا را میزد»آن یکی شما را می تا پید »> مثل رد و بدل شدن توب است 
م وی خیس دموا کنیا لیا هل گی و ۲ا ۲ رف یک یی ا رادا آن وق 
بنظر ما می رسید . این را هم من بایستی که اضافه بکنم الان »که خوب » آدم موقصی 
که جوان است‌با ایده‌کولوژی اش‌ کار میکند به سیاست‌ الا" ؟ا ری ندارد . لاا قل این 
را در مورد خودم میتواسم بگویم . یعنی آرمان خواهی صرف است‌که هادی "دم است 
هدا یت‌کننده آدم است . دیگر ک' ری ندا رد که‌توی چه شرایط عینی واقعی دارد عمل 
میکند ؟ و با جه نیروها ئی درگیر است ؟ «اصولا" اصلا" به تحلیل عینی زیاد اهمیت 
نمی دهد » لااقل ما اهمیت‌نمی دادیم . من از خودم شرءع میکنم‌بعداز کسانی که دور و 
بر خودم بودند » زياد اهمیت نمی دادیم . دنبال آرمان هایمان بودیم . این همم 
خیلی خیلی طبیعی است برای آن سنین پر شور جوانی بخصوص که خاطره‌ای که ماداشتیسم 
از این سنین برشور جوانی خیلی حوان تر» خاطره نهضت ملی شدن منعت نفت دکتر مصدق 
و اینها بود که واقعا " دیگر اوج رمان خواهی بود . یعنی درافتادن با یک امیریالیسمی 
که مثلا" دو قرن بود می گفتند بطور مستقیم و غير مستقیم در ایران حکومت‌می کند هډ 
در جزئی ترین کارها هم دخالت میکند . هیح امری نیست‌که بدون موابدید آنامیریا لیسم 
انگلیس » هیح آمری نیست‌از خصوصی و عمومی » که بدون صوابدبد ام جاری بشود . بله ء 
این حوری بود وضع ما . 

نی یسا بماطر همین گذشت‌زمان است که شبا دیگرآن آرمان خواهی را کنار گذاشتبه؟ 
"یا این بخشی از سیاست‌مدار بودن شما است که من اغلب اوقات عکس شما رامی بینم با 
تما یهگا اف آب مخطلف: سال ومو گرا ت < 

ح نه . ببین آرمان خواهی را کنار گذاشتیم . من فکر نمیکنم که اگر آرمان خواهی 
را کنار می گذاشتم من حتما " وضتم ابن جوری نبود که حالا هست . یعنی بصورت یسک 
مها حر ؛ عرض کنم که » دریس در در بک کشوری که دیگر من کاری ندارم اینحا. 


حون اینجا اولبن بار که آ مده بودم » آ مده بردم درسی بخوانم و سعد برگردیم «منتلی 


هزا رخا نی 1۱( - ات 


الان توی مرحله‌ای هستم من مثل بقیه همراهان دیگرمان که با سیاست کنکرت و مشخص 
سروکا ردا ریم . یعنی خلاصه سیاست‌را هم اگر پیاده کردن ایده‌ئولوزی بگوئیم بطور خیلی 
جیزی » خوب » آن وقت‌پس بايد ببینیم که روی زمینه‌ایکه میخوا هید پیا دها ش بکنیدا صلا" 
"ن زمینه از چد چیزی ساخته شده؟املا قابل‌پیاده شدن به "ن شکل خاش هست‌یانیست ؟ 
اصلا" این دنیاشی که الان وحود دارد دست‌کی است ؟ آیا شما میتوانید خارج از آبن دنیا 
برای خودتان زندگی بکنید ۶ در فضا معلق باشید ؟ کا ری را که آقای خمینی خیلی دلسش 
میخواست‌بکند . بارها هم به زبان ۲ رده و بیان کرد ؛ یا اینکه نمی توانید ؟ بهر 
حال اگر قرار است‌ما هم جزو جامعه بشری باشیم بایستی که با ابناء بشر یک نوع 
روابطی داشته باشیم دیگر . نمیتوانیم بگوئیم كه "قا . بشر مان هم میخواهیم که 
مطابق ایده‌آل از اول خلق بشود دومرتبه بياید تا ما بتوانیم با او روابط داشتسه 
باشیم . همین ها ئی که ستند . همین هاشئی که ستند همین سوسیا ل دموکرات‌ها هستند 
همین کمونیست‌ها عستند » همین لیبرال ها ستند» همین رادیکال ما هستند » همین‌ها نی 
که ستند وجود دارند و شا می بینید که گاهی وقت‌ها » 

س و امیریا لیستها . 

ج- امیریا لیستها هم‌هستندو شما گا هی و قتها می‌بینید که مثلا" عکس من‌کنا ریا سوسیا ل دموکرا تهاست‌با . 
با همین | بنها با ید صحبت بکنيم . با خداوند عالم وسیله ندا ریم صحبت يکنيم . با ملاگک 
وسیله ندا ریم محیت‌بکنيم . با خمینی هم حرفی نداریم بزنیم ۰ 

سیب آقای هزارخانی ء شما کی برگشتید ایران ؟ جه سالی بود که برگشتید ایران ۶ 

ج ‏ من سال » فرنگی آن را بگویم ۱۹۶۷ . 

س ۱۹۶۷ 

ح تب میشوه ۴۶ . بله . 

س ۱۹۶۷ که برگشتبد ابران برخورد سازمان امنیت‌با شما چگونه بود © با آن سوابقی 

که شما داشتبد در خارج از کشور از نظر معالیت‌های سیاسی > 


ج - برخوره سازمان امنیت * بسنبد تا موقعی که من تقاضای کار نکرده بودم هسح 


سرخوردی ما نداشتیم با هم . از موقعی که تقاضای کار کردم آن وقت‌طبق مرسوم آن زان » 


هزار خانی ۰ (۱) رک 


س یعنی شما با تمام آن سوایق وارد ایران شدید مزاحم شما نشدند اصلا" ؟ 

ج - نه » سراغ من نیا مدند . 

تیب هش فا ی 

ج ‏ بعد ولی از موقعی که تقاضای‌کا ر کردم خوب » آن وقت سروکارمان افتاد با یک 
س- کجا تقاشای کار کردید ؟ 

ج - وزارت بهداری یا دانشگاه؟ دانشگاه » آره . تعلیمات‌عالیه بود آن زمان موز 
وزارت خانه نشده بود » جزو وزارت ‌فرهنگ بود » جزو وزارت" موزش بود » بله. "ن وقست 
ما را حواله دادند به دانشگاه تبریز .۰ و من رفتم تبریز و یک سالی تبریز . ودم. حالا 
"ن هم علت آن این بود که تبریز آن موقع موقعیت خاصی داشت . یعنی رئيس دانشگاه آن 
واسه خودش یک مقدار خود مختار بود و نمیدانم » هرکی را دلش میخواست میا ورد . 
س استخدام شدید ؟ یا همین جوری 

چات اتام فوا ردا دی همم ی جوز : 

س در دانشگاه تبریز * 

ح - در دانثگاه تبربز بعنوان مدرس . 

س - ۱۹۶۷ بود يا 24 ۶ 

ج د ۶۷ بود. بله . 

س ۶۷ بود 

ح ‏ بله , اواخر ۶۷ بود . بک یکسالی هم آنجا بودم و بعد آنجا آن وقت استخدام که 
میخوا هبد بشوید توی دستگاه دولتی بخصوص توی دانشگاه خبلی سخت‌گیری می‌کردند. منهم 
که یک » در واقع » بک اس "اج" بسیار مفصل توی تبریز و جندتا "س ""ج " هم وی 
تهران گذراندم . و سیاست نها منتهی آن موقع جون خیلی به وضع خودشان مطمئن بودند 
و وا قعبت‌هم داشت تا یک حدی مستقر مستقر بودند دیگر ۰ از کسی ترسی نداشتندوآینها . 
سیاستشان ابن بود که شما عقیده‌ای هم که دارید » این را می گفتند لااقل , حالا من 
نمبدانم عمل هم مبکردند یا نه » بخود من این جوری گفتند » عقبده‌ای که داریدداشته 


باشد واسه خودتان » ما کاری نداريم به این .اما بمحش اینکه بخواهد این را تليع 


هزارخانى (۱) ا 


بکنید آن وقت‌یا با سروکار بیدا می کنید. بنابراین اجازه کار به شما میدهیم به‌شرط 
اینکه اسلا" آدم سیاسی نباشید » بخصوص توی سروکله زدن با بجچه‌ها . دانشگاه» عرض کردم 
خیلی سخت م ", فتند . جاهای دیگر هم بستگی به » جاهای دیگر از نقطه نطر اداری دارم 
میگویم »مود مر نماتقاضای استخدام شدن می کردید ؟ آنجا را هم بسته به بست‌آن بسوده 
کی ا ها ار لی بت کر مک هة ٠‏ کی اهاز وا مدر ت يري كرد وکین 
سپرحال » یک کنترل !ولیه و یک شرط و شروط اولیه‌ای با شما دی کردند . من با سروکا رم 
با سازمان امنیت‌اولین بار این جوری افتاد. 

س آقای هزارخانی » شما توی ابن مدت یک‌سالی که در دانشگاه تبریز بودید چه خاطره 
مهم دارید که در واقع وحف کننده شرایط سیاسی و اجتما عی آن زمان باشد ؟ و همچنین 
در رابطه با امور دانشگاهی در آن تاریخ ؟ 

ج - واله» در آن زمان عرض کردم » خود ندوه استخدام شدن من یک خرده گویای خیلی 
چیزها میتواند باشد. من در تهران وفتم,ماه "ذر بود یا آبان بود + به مرگز حعلنعا ت 
عا لبه . گفتم من تازه از فرانسه رسیدم واین ها هم مدارک من هست‌واینها , با مطسلاج» 
معا دل ها است‌که تورای عالی فرهنگ داده است » میل هم دارم مثلا" توی یکی ازاین 
دا نشگا »ها که شما » جون اینعا هم تبلیغ مي کردند قبل از اینکه برگرديم ۾ که نمیدانمء 
" کادر کم داریم . استاد کم داریم . مدرس‌کم -آریم»برکردید بمن گفتند که خوب » توی 
دانشگاه تهران و عرض‌کنم که , شهرستان های دیگر زیاد الان دیگر سال تححیلی شسروع 
شده و دیگر آن دوره استخدام اینها گذشته است ‏ تنها جائی که می ماند یک خرده وضع 
استثنائی دارد داننگاه تبربز است "۰ دانشگاه تبریز هم آن موقع مثل آاینکه *تای دکتر 
منتصری وئبس آن بود . 

س - هوشنگ منتصری ° 

ح - هوشنگ منتصری ."و ایشار, اصلا" بعا کاری ندارد بطور خودمختار عمل میکند. بنابراین 
شما نپترین راهش ابتستکه یک سری بروبدتبربز خود ابشان را ببیتید, اگر باابشان کنار 
آمدید که کنار آمدید دیگرما هم‌حرفی نبابد بزنیم قا عدتا ". هرمه ام گفت , اگر هسم 


شد کف خر مار رفم رید و لهاان را نم و ماایفان گنای "مکی ع 


هزا رخانی ۰ (۱) - 1 


مدا رک و فلان اینها را دید و گفت‌که خیلی خوب › بیا شید مثلا" چیز بکنید » آینجا 
توی دا نشکده یزشکی آن تدریس بکنید ." یک یک سال تحصیلی یعنی تا خرداد سال بعد آن 
من "نجا بودم .که بعد آن میبا یست‌برویم نظا م وظیفه‌مان را انجام بدهیم. و بعداز آن 
هم که کازمان کشید به زندان . 

س - برای جه کارتان کشید به زندان ؟ 

ح - نمیدانم , ظاهرا " یک شبکه‌ای سا زمان امتیت‌کف کرده بود که این شبکه شاخه‌های 
خبلی مختلف داشت . ولی همه این شاخه‌ها در یک جا بهم وصل می شد و "ن یک جائی که 
وصل می شد من بودم ظاهرا" .اعضای‌شبکه خودمان را من توی زندان آشناشدم با "نها 
چون قبلا" آنها را نمی شناختم . بعدا" مثل آینکه خودشان هم متوجه شدند که یسک 
حقداری » حه مبدانح , غلو کردند » زباده‌روی کردند. اسلا" هر نوع "شنائی را به‌حسات 
شبکه سبامی گذاشتند. مثل ابنکه اینها را متوجه شدند . البته "نیا هیجوقت‌اقسرار 
که نمی کردندکه اشتباه کرده‌اند» 
س شما جند وقت زندان ماندیه ؟ 

ح ‏ جند ماه ماندم . تایستان هم بود. آره .نه زياد نبود . 

س با حقیقت‌دارد که زمانی که فرح مسافرت‌کرد به فرانسه از او خواستند که جور 
شما مترحم آثار امه سه زر بودید شما را از زندان آزادکنند و دستور *زادی 
شما صا در شد ؟ 

ج خودم این جوری نشنیدم . حون ظاهرا" این جیزی که بیش مد با صطلاح .این میانجی 
گری که شد درهمان دوره تابستان بودو آن هم موقعی سود که » ظا هرا" , من این جوری 
شنبدم , جشن هنر شبراز بود » 

ی ملاقات‌آنحا صورت گرفت ۶ 

ح - ملاتات‌آنجا تورت‌گرفت و من هم نمبدانم کی بادرمیانسی کرده © واقعا " هنسوز 
هم نمبدانم .اما این را مبدانم که مثلا" توی خودهمین قرا نسه عده‌ای از شخصیت‌های 
علمی و عنری و ادنی سانجگری کردند یا تصورت تلگراف با بصورت‌درخواسستآزادی 


هزا رخانی ۰ (۱) ی کت 


س آقای هزارخانی » شما وقتی که در دانشگاه تبریز تدریس می کردید آنحا هرز 
سخنرانی عمومی هم کردید ؟ یا درجلسات‌سخنرانی شرکت کردید ؟ 

هن 

س جه می دانید درباره این سخنرانی ؟ 

ج - یک بار مثل اینکه یک جلسه سخنرانی دانشجویان ترتیب دادند واسه من راجع به 
فرار مغزها » اگر درست‌خاطرم باشد . 

س من میخواستم همین را بپرسم از شما . خودتان لطفا" برای ما به تقحیل بفرما گید 
حه بود قضیه ؟ 

ج - قضیه حی ؟ جلسه سخنرانی چه بود * 

س همان حریان قفیه سخنرانی و فرا مغزها . حون این داستان آن به انواع مختلف در 

اطراف هست . بخابراین بهتر است‌که خودتان بگوشید و این قضیه حقیقتش معلوم بشوه 
که جه بود . 

ح - ببینید »> بحه‌های دانشجو که انجمنی داشتند مثل اینکه آن وقت‌ها » هر حند وقت 
یک دفعه بک سخنرانی ترتیب می دادند و از یکی از مدرسین » استادان , "نهائی که 

آنجا بودند خلاصه » دعوت‌می کردند بیایند صحبت بکنند. از من هم یک بار دعوت‌کردند 

مهم یک بار آمدم محبت‌کردم ۰ آن موقع مسئله اجتماعی مهمی که مطرح بود نه تنها توی 
یرای مش قگن یکم که جا ها ی میگ هم نومه هتفل قران مقزها بودا زسوی مه 
کشورها ی کم رشد به سوی قط های صنعتی بزرگ . البته ابن مسئله آن موقع مد شده بود 
و! لا مسئله داشمی است » هنوز هم وحرد دارد دیگر . قطع که نشده است که . 

یف ا ۱ 

ح نله م آن موقع مد شده نود دنگر . راحع نه این » بتابراین آنها مایل بودند 
من عم مابل بودم که محت‌کنم ۰ صحبت‌کردم . حالا من دىگر نمیدانم حه حوری برای شما 

جا لت استت. © 

س آنجا حه برخوردی نتش آمد ۰ آن شب که شما صت مبکردبد “ 


اوا لف اعا خاطرم شم آنه فكو تستکتم که خا که ی شيم سض موه ا مة: 


هزار خانی ‏ (۱) - ۱۳ - 


اگر پیش "مده بود حتما " توی ذهنم می ما ند . 

س- آقای هزارخانی» شما دردانشگاه تبریز بودید که گفتید دستگیر شدید , بله؟ 

ج نه . دانشگاه تبریز آخر سال تحصیلی ۴۷-۴۶ تعطیل شا . بنابراین ما "مدیم به 
تهران . در تهران قرار بود که طبق طرح جدیدی که از تصویب گذشته بود باها که تازها ز 
خارج برگشتیم یک دوره ۱۳ ۰ ۱۴ هفته‌ای » خلاصه » نظام وظیفه توی پادگان بگذرانیم 
و بعد برگردیم سر کا ری که قبلا" داشتیم . ما آمدیم در پادگان . تابستان رادرپادگان 
گذراندیم . ولی بعد از گذراندن این دوره‌ای که توی پادگان بودیم بمن دیگر اجازه 
ندا دند برگردم دانشگاه تبریز . یعنی کار سایقم را از سر بگیرم .دلیل آن هم این 
بود که آن وقت‌سازمان امنیت از تهران برای دانشگاه تبریز نوشته بود که من صلاحیت 
اخلاقی برای تدریس‌در دانشگاه ندارم و این را دانشگاه واسه من فرستاده بودتهران. 
بعد ها که من تحقیق بیشتر کردم معلوم شد که این کاغذ را خیلی زودتر از این هسم 
نوشته بودند . یعنی وسط سال تحمیلی در واقع سا زمان امنیت‌واسه تبریز نوشت-ه 
بودند. آنها لاید واسه اینکه سروصدائی در نیاید . نمیدانم» اعتصابی چیزی پیش نیا ید 
چون دیگر جیزی به آخر سال تحصیلی نمانده بود , گذاشته بودند که بالاخره همین این 
یک ماهی » یک ماه و خرده‌ای هم بگذرد و دانشگاه تعطیل بشون بعد که دانشگاه تعطیل 
که ان ده بش تکیت که ۱9۲۶ با اغرام کین ایی جوري کد معا 2 من جور 
شدم بنابراین پس‌از گذراندن دوره بادگان بروم دو مرتبه تقاضای کار بکنم منتهی 
این دفعه از وزارت‌بهداری ۰ و وزارت‌بهداری هم یک مقداری کلنجار رفت‌و تا بالاخره 
توی یک مریضخانه‌ای یک کاری یما داد. واسه اینکه باست خدمت زیر برچم و اینها دیگر. 
میتوانیم کار خودمان را بکنیم . 

س کدام بیمارستان بوه‌ید + 

ح - بیمارستان بوعلی . آن, وقت‌در بایان سال بعد . یعنی تایستان بعد بود که من 
دسنگیر شدم . 

س جه سالی میشوه دقیتا " > 


ح - ۴۸ بايد بشود دیگر. 


هزار خانی )۱( ۱۴ 


س- ۱۳۴۸ ؟ 

ج یله . فکر میکنم ۱۳۴۸ باشد . 

س - چند وقت زندان بودید ؟ 

ج ‏ من تابستان مثل اینکه زندان بودم . در پائیز در آمدم . بله . یعنی ازمشخصا ت 
این زندان هم این بود که از اول تا آخر آن املا" با زجوئی نشدم . 

س ‏ کدام زندان بودید؟ 

ج - قزل قلعه و اوین . !وین بعد قزل قلعه . از !وین که آمدم قزل قلعه معلوم بود 
که میخواهند مرخص‌کنند بعد از آن . اما ظاهرا . همانطور که به شما گفتم, چوږ مرا 
در محل تقاطع چند تا شبکه یز کرده بودند گذاشته بودند که آخر سر بازجوئی از من 
بکنند و چیزها ئی جلوی من بگذا رند که من دیگر مثلا" هیچ جور انکار شتوانم بکنسم . 
ظا هرا" », اینها را به چیسز خودم دارم میگویم . چون هیج کس نیاسد یک با زجوشسی 
مفصطلی, غیر. ازهمان شب اولی که گرفتند» از ما بکند که خلامه » من بقهمم اصلا" برای 
چد مرا گرفتند ؟ 

س - آن شب بازجوئی مفصل اول از شما چه میخواستند ؟ 

ج - میخواستند که من بگویم که » بطور عمده‌آنچه که توی ذهنم مانده» من کی ها 
را می شناسم توی تهران و سئوال هم یک حوری بود که خیلی عام بود . و من چندیسن 
بار خواستم از بازجو که مشخص بکند که آیا منظور شناسائی سیاسی است ؟ یا هر جور 
شتا سائی ؟ گفت »"نه » هر کسی را می شناسی بگو ." منهم تا آنجائی که یادم می آیسد 
هنت هشت صفحه پر کردم هر کسی را می شناختم دیگر . خوب » خیلی بودند. 

س شما واقعا " قبل از دستگیری یک فعا لیت‌سا زمانی و سیاسی داشتید ؟ 

ايله 2 

س- میتوانید برای ما توضیح بدهید ؟ 

ج - سازمانی نه. ولی فعا لیت‌سیاسی بعنی یک نوع همکاری ها ثی با این و آن. ولسی 
آن حور که شبکه باشد و نمیدانم » بخواهند چیز کثف بکنند . بعنی بصورت‌سیاسسی 


فعال باشد و دارو دسته با شد با » 


هزارخانی ()) = ۱۵ - 


س - سا زمان منسجمی باشد نبود . 

ج - نبود. نه. 

من هگن بے هان کو نگ آن فا یک دای زار نک مقار ترا ما ترش یو ؟ 

ج - ببینید, "دم که اول از اروپا برمی گردد ایران هم محیط ایران برا یش غریبه 
است . هم برای ایرانی ها ئی که حتی "نها ئی که قبلا هم می شناخته ‏ هم واسه نها 
غریبه است . یک مدتی طول می کشد که با صطلاح. هم ؟دم توی محیط جا بیقتد هم محیسط 
آدم را بپذیسرد و دوستان قدیمی و اینها . درواقع من ادایلی که رسیده بودم‌پس 
از یک دوره سیزده چها رده‌ساله بود دیگر که نبودم درایران . یک چنین وضعی داشتم . 

و خیلی هم فرصت‌اینکه از همان اول » چون این هم برای من مسلم بود که شما موقعی 
که از اروپا برمی گردید ایران تا مدتی تحت‌نظر ستید. این را ما برای خودمان 
فرض می گرفتیم ولو اینکه درست‌نباشد ولی این حوری رقتار می کردیم. بنایرایسن 
احتیاط می کردیم و اجتناب می کردیم از تماس‌های بی ربط سیاسی که به هیج جا 
نمی خورد . اما من یا دم‌هست.ا زهمان لدالور ود با بعضی از این دوستان جا مه 
سوسیا لیست‌ها بدلیل آشناشی قبلی یک حلساتی داشتیم . 

س کی ها بودند ؟ 

ج عاقلی زاده بود . آن قدری که من الان خاطرم می آید » تحویل دار بود» سرشاربود. 
عرضم بحضورتان که . 

س شانسی بود . شانسی نبوه . 

ج -نبود. شانسی نبود نه . ولی آقای آریان از ۰ مان آمده بود . آنیم یکی دو جلسه 
بود » می "مد می نشستیم گب میزدیم در واقع‌بیشتر مواقع . یکی اینها بود .يکي بچه‌ها ی 
دانشجو ئی که می آمدند سرا غتان بود . انبته آن را نمیشوه گفت تماس سیاسی ۰ برای 
اینکه خوب » هرچند که محتوای "ن سیاسی بود »ولی یک مشت‌سئوال و جواب یا یک مشت بحث 
انحام می شد و تمام ميشد مي رفت پسی کارش » دن اله نسداشست, 
یکی هم حماس‌با همیر. دوستان و رفقای سابق بود که شاید آن را میشود مثلا" گفت ادا مم 


آنجه که کځذشته بوف با اینکه الان کوششی است برای اینکه الان یک جیزی راه یتسد 


هزا رخا نی )1( ۱۴۶ - 


هر چند که دوست‌های ما که آنجا بودند »از قدیم‌الایام همان جا مانده بودند » قکر 
می کردند که › درآن موقع › در همین حد بایستی ماند یا بیشتر از این پیش نرقت 
به دلیل اینکه همه‌شان ۲ دم ها ی شناخته شده و چیزی بودند دیگر . 

س و قادر به کار مخفی نبودند . 

ج نه . اصلا" معنی هم نداشت واسه یک آدم هائی که شناخته شده هستند بیایند باهم 
وارد یک کار مخفی بشوند که معلوم نیست اصلا" "ن کار مخقی چه چیزی میتوا نست‌باشد. 
یعنی هنوز مبارزات‌مسلحانه اصلا" صحبت "ن هم نبود در آن موقع, مال آن دوره را 
دارم میگویم . البته بعدا". یعنی محبت‌آن نبود که شاید توی یک عده‌ای بود ولی 
بیرون نزده بود ۰ 

س درجا معه متعکس نشده بود. 

ج - بله . و در این حدود بود دیگر قبل از دستگیری . البته توی زندان هم آن موقسع » 
درست به همین دلیل » به دلیل اینکه خبری نبود تزی حامعه » ابوزیسیون خیلی قوی 
نبود . خطری دولت‌را تهدید نمی کرد » رژیم را تهدید نمی کرد » تقریبا " معلوم هم 
بود که هرکسی که دستگیر می شود مجا زاتسش جیست» خیلسی سبک بود نسبت‌به آن جدکه 
دوره بعد "مد که فوق العاده سنگین بود . ه تازه آن که قوق العاده سنگین بودنسبت 
به این چیزی که الان هست » خیلی سبک بایستی که گفت به‌د . 

س ازاشخاصی که بعدها معروف شدند بیادتان ست‌که باشماهم زند؛ نی بوده باشند 
ج من توی زندان آنچه که خاطرم می آید » توی قزل قلعه دکتر اعظمی را ديدم "نجا 


که بعد شهید شد در مبارزه مسلحانه » همان دوره شاه هم شهید شد . 


یا شما خاطراتی از این ها داشته باشید در زندان که بودید ؟ 


س ایشان جزو چریک ها بودند ؟ 
ح ته ٠‏ ایشان آن موقع جزو همان باندی بود که من هم توش بودم . ولی ما اصلا" 
همدیگر را نمی شناختیم . اصلا" ندیده بودیم همدبگر را. 


ج‌ -آن موقغ دکتر اعظمی هم احفا ها * جو و آن تيوت یعدا شا یبو ست به مبارزه مسلحانه . 


جز! رخانی (۱) ۷ 


تنها سابقه‌ای که داشت‌ظا هرا" آن وقتی که مثلا" ما در اردیا فعال بودیم. "نها همم 
در ایران جزو کمیته دانشجویان جبهه ملی بودند . که آنها هم مختلف العقیده بودنسد 
منتهی همه‌شان تحت پوشش حبهه ملی کار میکردند دیگر » چپی ها هم بودند نجا دیگر . 
س- آقای هزارخانی » ناب‌دل هم باهمان برو بچه‌های, جا معه سوسیا لیست‌ها یک مدتسی 
همکاری می کرد . شما یادتان می "ید که ایشان را دیده باشید آن موقع ؟ 

ج - آره . ناب‌دل.ببینید من یک سری آدم را در تبریز شناختم که بهروز دهقانی و 
علیرضا ناب‌دل و صمد بهرنگی و اینها بودند. 

س - ممکن است از هر کدام اینها یک شرح حالی برای ما بگوئید ؟ آن خاطره‌ای که شما 
دا رید بگوشید که درواقع وصف کننده پرتره اینها باشد ؟ شروع کنید با علیرضا نابدل. 
ج - علیرضا ندیدل جوانی بود» آن موقع که من دارم می گویم » تازه دوره سپاهی او 
تمام شده بود آمده بود در تبریز » چکار میکرد هم الان درست‌یادم نیست . ولی آنجه 
که یادم هست اینستکه‌این؟ دمها ثورا که‌اسم‌بردم به اضافه دو سه نفر دیگر» اینها ما 
روز های جمعه باهم می رفتیم کوه نوردی . علیرضا تناب‌دل یادم هست‌که توی این ۰ 
آن وقت آن تو صحبت می کردیم دیگر » توی کوه که میرفتیم . خاطرات می گفتیم »نمیدانم , 
محبت می کردیم از مبارزات » نها که سابقه مبارزه داشتند یا از خاطرات م لا" 
حکومت‌فرقه , آنهائی که یک خرده مسن تر بودنده 

س - قرقه دموکرات ؟ 

ج ‏ فوقه دموکراتآره . علیرضا نابدل هم » ؟ره » او من یادم هست.که یمن گفته بود 
که در زمان جوان تری اش‌در جا معه سوسیا لیست‌ها بوده و با آنها همکاری میکردهاست 
اما این هم گفته بود که حالا رادیکال تر شده و دیگر "ن چیزها را قبول ندارد. و 
معتقد است‌که راه حل, انقلابی بایستی دنبالش بود و جامعه راه حل های آن جسوری را 
نمی پذیرد و این جوری . یعنی یک نوع را دیکالیزاسیون خیلی شدیدی دراوبوقوع‌پیوسنه‌بود, 
آدم فوق العاده صمیمی بنظر من رسید . همجنان که فکر میکنم تمام کسان دیگری که من 
آن موقع توی تبریز ديدم ء آدم های فوق العاده صمیمی بودند و به آنجه که می گفتنه 


لاا قلی خودشان تا بای حان عقیده داشتند . بعد‌ها من بک دفعه دیگر علیرضا را در تهران 


هزا رخا نی (۱ - 1۸ بت 


دیدم مثل اینکه وارد فعا لیت‌های چیزی شده بود دیگر . 

س چریکی . 

ج - فکر میکنم . البته او چیزی بمن نگفت .یک دفعه همین جوری اتفاقی که من تهران 
بودم باز درتهران همدیگر را دیدیم» یک زمانی یک چند ساعتی باهم نشستیم و صحبت 
کردیم » ناراحت‌ازاین بود که پاره‌ای نوشته‌ها نوی پاره‌ای نشریات‌در میاید که اینها 
برای مثلا" بهداشت فکری جوانان مناسب نیست . آن وقت » 

س - من منظورتان را نمی فهمم . دقیقا" چه چیزهائی مورد نظر او بود ؟ 

ج - منظورم اینکه مثلا" پاره‌ای گرایش های چپی ناسالم . البته ن موقع وقتی گرایش 
ھا چیی ساسا تج مغل خا لا انی متخن بود یگ » سخلا ترقت فان خر قدا ران معا رر 
بد بود . يا املا" خود تروتسکی بدون اینکه کسی بفهمد که چه چیز است الا" کلااجسزو 
س - مطرودین بود . 

ج بلەه.آرە . 

تن دجتو د مات وة ی مل خرو ود ا عم ورن ی 

ج -"علم و زندگی" آن موقع در نمی آمد.آن‌موقع "جهان‌نو "درمیآمد. آره بیشتراین جور 
نوشته‌ها آنجا مثلا" می شد سراغ آنها را گرفت . 

س ۱ ؟) مورد نظر او بود بله؟ 

ج بله. عرضم بحضورتان که » یک چنین چیزهائی می کرد و من احساس‌کردم که »با مطلاح» 
موضع چیزی دارد. موضعی دارد که» موضع جمعی دارد . دیگرمثلا" بعنوان یک انتلكتوئل 
فردسوا واینها بامن محبت نمیکند . در حالیکه » خوب » واسه من که آن موقع هم یک 
آدم منقردبودم »این جور ملاحظا ت همجین خیلی خطرناک نمی رسید . خوب » باشد بالاخره 
آدم خودش می فهمد جه چیز فلط است جه چیز درست‌است ها ؟ اما احساس می کنم برای 
یک آدم سازمانی خیلی مهم است یک خطی که بخواهد منحرف کند » یعنی خدشه ایجاه بکند 
توی آن ایمان و اعتقاد درستی و › 

س _ تفسیر آنها . 


جح ره ۰ من آنحا احسا س کردم که این با یستی پیوندها ی سازمانی هم دا شته با شد . ولی 


هزا رخا نی (۱ = 22۷ 


هنوز نمیدانستم چه جور ؟ تا بعد که دستگیر شد و شهید شد › فهمیدم که او جزوفدائی‌ها 

بوده . صمد هم آنجا شناختم » درتبریز شناختم . شاید به مناسبت‌اینکه از بعد ازغرق 

شدن او در رودخانه »کمن واقعا " هم نقهمیدم قذیه‌اش چه بوده است » اما گمان هم‌نمیکنم 
که خیلی ماجراهای عجیت و غریبی بوده . خیلی احتمال د! رد که واقعا " غرق شده باشد. 
نمیدانم . خبرش را شنیدم » ولی فوق العاده مرا متاثر کرد خبر آن . و یک مقاله‌ای 

من نوشتم همان موقع بیاد مدراجع به "ما هی سياه کوچولو", کتابی بود که از مسد 

چند روز بعد از مرگش در صد و بخصوص من ازاین بابت‌ناراحت‌بودم‌که او خیلی علاقه 
داشت به چاپ‌این کناب و چاپ‌این کناب را ندید , بقاطه چند روز بعد . 

س - من شنیدم که این کتاب را سیر,‌س‌طاهباز برای او +دوي کرد: بود. حقیقسسست 
دارد این موضوع ؟ 

ج - من خبر ندارم . اطا" وارد چیزهای جاپی ن نبودم . که‌باکی سر کار...ولسی 
میدا نستم که مثلا" به کانون پرورش فکری میرود . خود صمد را من از تبریز می شتاسم 

و توی جلساتی که باهم داشتیم و میرقتیم کوه نوردی و گپ میزدیم 

س ایشان هم می آ مدند . 

ج "ره »أو هم بود . آدم فوق التاده خجولی بود . فوق العاد متواضع بود. يعنى 
آن چیزی را هم که داشت نمیتوانست عرضه کند . چهره غیر واقعی قهرمانانه‌ای ازاوساخته 
شده که شاید خود من هم بی تقصیر نبوده باشم در اصل در این جیز» بمناسبت‌ایس راز 
احساسات‌خیلی شدیدی که کردم پس از مرگ او . طبيعی است. من فکر میکنم که قابل قهم 
است. . موقعی که مثلا" فرض بکنیم یک آدم » درآن دوره »> لاقل واسه ما ء مشلا" یک "دم 
آین یی افخ ای وا ون سومان بگذا ریم علدا لوا یکی ی راهم که اغیالی یغد 
از آنجه که هست‌جلوه اش بدهیم . !ما خودش هیج ادعائی نداشت . واقعیت‌اینستکه 
خودش هیج ادعاشی نداشت . و حتی میگویم آن قدر خجالتی بود که آنجه را هم که بود 
عرضه نمی کرد . راجع به صمبمیت و صداقتش دیگر اصلا" کلمه ندارم که بگویم . اصل" 
یک جیز فوق العاده نانی بود . 

س ازنظر تما بلات‌سیاسی چگونه بود ؟ جه تفکرات سیاسی داشت ؟ آیا واقعا " او هم 


جزا رخا نی (۱( ¬ ٥‏ — 


مثل ناب‌دل ما رکسیست - لنینیست دو "تشه بود ؟ 

ج - تصور میکنم توی همان‌حال و هوا بود . هرچند که هیڃوقت این را به زبان نیا ورد 
بیان نکرد . ولی آخر ببینید ما رکسیسم- لنینیسم هم بعدها بصورت سازه‌انی در آمد» 
تفسیرها ی خیلی قرص و محکمی پیدا کرد . آن موقع فقط یک نوع گرایش بود . یک نسوع 
جهت گیری بهد . هیچ معلوم نبود چیست ؟ خيلي هم با آنچه که بعدها به اسم مائوایسم 
مشهور شده بود قاطی بود . یعنی اصلا" ما رکسیسم- لنینیسم‌همان بود » در آن زمان. 
یعنی دوره اوج چیز بود دیگر 

س - انقلاب فرهنگی ؟ 

ج ‏ بله » بعد از » بله. انقلب فرهنگی دوره اوج اش را گذرانده بود ولی هنوز نهضتی 
که در واقع چینی ها پیشرو ن بودند در اعتلاه بود . خیلی قاطی بود . حالا که‌بخواهیم 
اگر ما رکسیسم بخواهیم بچسبانیم بایستی بگوئیم که آره » این ما رکسیست - لنینی ست 
است مائوایستی بود که لابد این انحرافات را هم‌درخودش داشت وبعدا " بروز داد و غیره‌و 
ذالک و . ولی آن‌موقع واقعا " به این چیزی نبرد .فقط یک گرایش‌بود. و این گرایش را 
همه کم و بیش داشتند . بهروز دهقانی هم داشت که آنهم یکی دیگر از آدم هائی بود 
که در تبربز شناختم . و حتی جزو شهدای سازمان فدائی ها دیگر اسسش رسما " مثل ناب دل 
شبت‌شده ۰ اینها دم ها ئی بودند که ء 

س - بهروز دهقانی حدود سواد و معلوماتش چه بود ؟ اصلا" چکاره بود بهروز دهقانی ؟ 
ج - معلم بود مئل صمد . 

س معلم دیستان ؟ 

ج - آره» ابگلیسی هم بلد بود و بهمین دلیل » نمیدانم » انگلیسی هم درس می داد یا 
نمی داد ؟ ولي بلد بود . یک سقرکی هم » یک یکماه دو ماهی هم به آمریکا رت و 
برگشت . اتفاقا " توی همین سفر بود که » در فاصله این سفر بود که صمد مرد .۰ و من 
خیلی خوب یادم هست » خاطراتی که هیچوقت محو نمی شود از کله‌ام اینستکه موقعی که 
بهروز داشت برمی گشت‌دوستان آذربایحانی اش در تهران عزا گرفته بودند که خر 


۶ 
مرگ صمد را جه جوری به او بذهتاة. . و بعك مرا ما مور کردند که این کار ۳ بکنم » 


٣١ )۱(  یناخرازه‎ 


به حساب اینکه بهرحال » چون » من فکر میکنم » اینها همه چیزهای خودم است با صطلاح 
حدس و خیال خودم است » که چون من فا رس هستم بنابر! ین خوب » یک کمی فاصلها مبیشتر 
است » بنابراین در انتقال این خبر کمتر دچار نا راحتی میشوم تا خود ذربایجانی‌ها . 
و من یادم هست که من هم آن قدر ناراحت بودم برای اینکه این خبررا بدهم موقعسی 
که بهروز "مد مرا خبر کردند که بهروز آمد و فلان جا هست و من تلفن کردم‌بااوقرار 
گذاشتم که او را ببینم » مدت‌ها ی مدید چندین ساعت توی خیابان هامایاهم راه 
می رفتیم واسه اینکه من یګ موقعیت مناسب پیدا کنم بگویسم و این موقعیت مناسب 
را هی فکر میکردم بیدا نسی شود تا آینکه بالاخره بعد از چندین سا عت یک دفعه همین 
یری اا یه با کی یه ای کته که غلاب نکسم قافن افا هه ات ۵و هم 
بمحض اینکه خبر آن را شنید شروع کرد به خندیدن فکر کرد من دارم شدخی میکنم بااوه 
بعد که فهمید چیز است » 

س حقیقت دارد. 

ج - حقیقت‌دارد رنگش پرسرید و مئل ماست‌سفید شد و الا" همان جا روی زمین نشست 

و دیگر قدم نمیتوانست‌ب‌سردارد. هیچی, مدتی آنجا من هم پهلوی او نشستم 

و با لاخره محبت‌کردم » نمیحتسسش کردم که خوب . بالاخره این اتقاتی است » 
واقعه‌ای است‌که ممکن است‌برای هر کسی پیش بیاید به این صورت‌یا به آن صورت 
دیگر » جزو زندگی است » مرگ هم جزو زندگی است . آره » تا پا شدیم و دیگر بردم 
تحویل آن وقت , دوستان *ذربایجانی او دادم . دیگر ش‌را با آنها بود. اما 
فوق العاده ناراحت‌شده بود . خیلی ناراحت‌شده برد . 

س - شما ؛ شرف دهقا نیرا هم‌دیده بودید ۶ 

ج - نخیر» اشرف را ندیده بودم . 

س- آقای هزا رخانی شما بعدا زا ینکه از زندان‌در آمدید بقیه فعالیت‌های اجتما عی و 
شغلسی و سیاسی شما چگونه بود در آن سال ها ؟ تا فقتل از اينکه سروصدای این انقلب 
اخیر ظا هر بشوه . 

ج - ببینید, بطور عمده اگر بخواهید رن فعالیت‌سیاسی بمعنای اخص‌را بگیرید, من 


هزا رخا نی ۱۱( ۲۲ 


میتوانم بگویم که با مصطفی شا عیان رابطه سیا سی داشتم ۳ ۳ او کار می‌کردم ٠‏ بیدا" 
که او مجبور شد مخقی بشود بازهم ما رابطه‌مان را باهم داشتیم . 

س چکار می کردید با هم که میگوئید کار می کردید ؟ 

ج - یک مقدار مطالب باهم تهیه می کردیم . یعنی او یا تهیه می کرد بعد می آمد از من 
نظر میخواست . یاناهم می نشستیم مثلا" دو روز بحث می کردیم راجع به یک مسئله‌ای که 
بایستی یک چیزی , یک اظها ر عقیده‌ای راجع به آن کرد » چه جوری بايد کرد و اینها یا 
راجع به سازمان هائی که فعا لیت میکردند آن موقع دیگر یواش یواش قعا لیت‌آنها یک 
جوری شده بود که دیگر همه خبر داشتند . سا زمان قدا ئی ها بوك و سازمان مجا هدن 9 
نمیدانم ¢ 

س- شما بااین سازمان ها تماسی هم داشتید ؟ 

ج - بطور مستقیم نخیر . شه. اما از طریق شعاعیان که خود او یک زمانی پیوست‌بسه 
سازمان فدائی ها و اینها , خوب » خیر داشتم . آره . با مجاهدین هم او تماس‌داشت 
در عالم زندگی مخقی خودش . بنابراین بطور غير مستقیم از طريق او یک جوری خب‌سر 
داشتم که » بهرحال » حال و هوای طرز فکر چیست در این سازمان ها » حالا عملیات ۰۰ 
س- هیج یک از این چیزهاشی ,ا که سازمان انتشارات مزدک از !یشان منتشر کسرده . 
نوشتن آن ‏ نه انتشار آن ۰ انتشار آن که بوسیله مزدک بود منظورم خود آقای‌شتا عیان 
که ايي مطالب را می نوشته هیج کدام از اینها شده بود که با همکاری شما 
یو ده باشد ۰ 

ح - بطور کلی شتا عیان هر جه که می نوشت می آورد میداد من بخوانم . این رسم کلی 
او بود . آیا به کسان دیگری هم میداد با نمیداه ؟ این را من نمیدانم .اما آنچه 
که میدانم اینتسکه میداد من بخوانم و میخواست‌که من نظر خودم را بگویم 

9 با مطلاح ۰ ایرادهاشی اگر ننظرم میرسد أبن ها ۳ بگویم همه را 6 این رسم اوبود ۰ 
و خوب » اگر این را یک نوع جینز حساب بکنید من آثار اورا » نوشته‌های او را » 


خیلی طببعی است , با علاته زياد میخواندم و آنچه که به نظرم میرسید با صراحت 


حرارخانی )1( = 2 


حمام به او میگفتم . هیج اباثی هم ازاین نداشتم که باهم بنشینیم مثلا" مدت‌های 
مدید بحث بکنیم سر اینکه...از این گذشته شعاعیان در بعضی از نوشته‌ها یش احتیاج به 
پاره‌ای از چیزها داشت , با صطلاح» نوشته‌های مثلا" ما رکس و 

س - منایع . 

ج - منابع داشت‌که من برای او تهیه می‌کردم ترجمه مې کردم » اختصاصا " واسه او. 
اینها چیزها ئی هست که هیج وقت هیج جا منتشر نشده است » می نوشتم واسه او .میخواست 
پیت که فلا مو ا زک 2 ل راج هقی مھ چا زیرف در اوري 
یک مورد هم من یادم ست‌که اصلا" یک نوشته من نوشته بودم او آن راتصحیح کرد 

و انتشار داد . 

س کدام یک از این نوشته‌ها است * 

ج یکی از نامه‌ها ثی است‌که به فدائیان نوشته شده . مثل اینکه آقای شاکری شم 
گنته این‌را توی آن نامه سرگشاده‌ای که برای بنده نوشنه است نحوه همکاری ما این 
جوری بود . البته مثلا" توی خانه‌ای که , این خانه‌ای که من داشتم », یکی از کناب های 
شعا عیان را هم بصورت‌پلی کپی ما چاب‌کرديم . خودش هم بود البته با چیسز خودش . 
با همان وسایل چی چی که سرو صدا هم ایحاد نکند و نمیدانم , باتمام گرفتاریها ئی 
که آن زمان داشت » زمان شاه . این جور همکاری هم داشتیم . ولی خود او بیشتس راز 
هرکس دیگری مواظ این بود که مبادا از این طریق خطری متوجه من بشود . چون خود او 
یک زندگی مخفی داشت . درواقع آن موقعی که ما همدیگر را می دیدیم بیشتر مواظب این 
بود که من توی خطر نیفتم . خودش که هميشه در خطر بود » آره, این جیز را داشت . 
این » به آن چه میگویند ؟ جوانمردی ؟ یا ابن خطت بهرحال .انقلایی‌را داشت مواصرار 
داشت که من وارد چیزهای سباسی مخفی نشوم ۰ من خودم مايل بودم بشسوم» 
و استدلال ام این بود که "انرژی که "ن وقت‌یک گروه بایدبگذارد واسه اینکه تو یک 
آدم شناخته شده‌ای را درحالت مخفی حفة بکند خلی بیشتر از آن جیزی است‌که تو 


میتوانی به آن بذهی . سمتا سست‌این که دست و بال خودت هم سسته میشود 


دیگر . 


- ٣ - )۱( هزارخانی‎ 


س- در نتیجه شما نپیوستید به این گروهها ؟ 

ج نه . 

س- شما همان موقع هنوز در همان بیمارستان کار می کردید ؟ 

ج ره دیگر» من تا موقعی که ول کردم کار طب خودم را در این بیمارستان بددم .بعد 
ازآن یک جند صباحی توی کمیسیون ملی یونسکو کار کردم »تهران .بعداز آنجا هم‌توی سازمان 
برنا مه‌ریزی آموزشی ۰ همین جوری از این حا , 

س - سا زمان برنا مه‌ریزی آ موزشی مال سازمان برنامه بود "قا ؟ 

ج - نه» مال وزارت ۲ موزش بود. 

س- آ موزش و پرورش ؟ 

ج - آموزش عالی . 

س- ۲ موزش عالی . 

ح ‏ یله . یک مدتی هم آنجا ء کارهای خرده ریز انجام می دادم بهرحال . استخدام رسمی 
که من نبودم . بعد از آن هم آن اعتصاب بزرگ کا رمند'ن شروع شد که . قبل ازاتقلب 
بود » یک سال قبل از انقلب بود » که آن اعتصاب را موقعی که ما شروع کردیم هنوز 
تمام نکردم آن را . هنوز در حالت‌اعتصات هستم ۰ 

س ممکن است موضوع اعتصاب را بما بفرماشید جه بود ؟ چون من در ایران نبودم دقیقا " 
یا دم نیست کد موضوع اعتصاب جه بود * 

اب اعات ها ی ورگ قبل کی اقا نوی کر 

نت ۸۵7 همان حزیان نما گفتیه: یگاسال کل ٩و‏ امقلبیک | متمات مز رگ کار اها بوک 
ج - نه. نمیدانم شاید حافظه‌ام زیاد باری نمیکند. ولی قبل از انقلف بود اعتصاب های 
بزرگ . بله , شاید بک سال نبود . ولی ره » حوادث خیلی سریع می گذشت آن زمان ها . 
ولی قبل از انقلبف بود . یک اعتصابی بود که بطور خبلی عجسبی آن اوایل سازمان امتیت 


و اینها موافق بودند با آن . 


۳ 


روایت‌کننده : آقای دکتر منوچهر هزا رخا نی 
تاریخ مصاحسه : ۱ جون ۱۹۸۴ 

محل مصا حبه : پا ریس » فرانسه 

مصا حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره ۳:3 


س می گفتید که سازمان امنیت با آن اعتصاب موافق بود . ممکن است‌این مسئله را 
ج - آره» تصور من این بود که آن موقع مثلا" اعتصا بات‌در واقع انگیزه سیاسی داشت 
در مخالفت‌با رژیم بود سازمان امنیت و اطا" دولت‌و رژیم حاکم "ن زمان دلشان 
میخواست‌که این را سوق بدهند بطرف یک هدف های صنفي و بعد آن هدف های صنفی را 
باآن موافقت‌یکنند و در نتیحه جریان منتفی بشود یا موضوع منحرف بشود . 

س- این اعتصاب سال ۱۳۵۶ میبایستی باشد دیگر ؟ اگر یک سال قبل از انقلب بوده. 
ج - من گفتم یک سال قبل را تضمین نمیکنم . فکر میکنم همان سال چیز بوده دیگر » 
س یکی از همان اعتصابات اولیه قبل از انقلاب منظورتان است . 

ج - آره . به این دايا چیز بود دیگر . هی همین جوری مرتب تقاضای اضا فه حقوق و 
نمیدانم » مزایاواینها هی در می "مد از توی بعضی ازاین اعتصاب ها و دولت همم 
هی میگفت که "من‌موافقم ." نمیدانم» هی حقوق ها میرفت‌بالا ۰ همین جوری ۰۰۰ و 
قص آشکار دولت‌این بود که این نوع اعتصاب ها را دامن بزند و بعد موافقت بکند 
با خواست‌های صنفی اینها که البته حریان یک فرم دیگری ادامه پیدا کرد و جسور 
دیگری شد . یعنی کا ملا" سیاسی و با هدف مشخس زمین زدن رژبم و اینیها شد که بهآن 
سرانجام هم رسید دیگر . 

س - شما فعا لیت ها یتان جچگونه بود در آن روزها ؟ بعنی در این انتصابات‌واینها شما 


هزار خانسی ۳( بت ۷ لت 


جه میکردید ؟ 

ج - توی این اعتصایات من اتفاقا" یکی 'ز کسانی بودم که توی شورای » یک چیزی آن 
موقع تشکیل شده بود اسم دقیق آن حالا خاطرم نمی آید. ولی شوراشی بود که ازنما یندگان 
ماه سا زمای خای درل ۸ لے که افتمایی بوذ کر وااقق: یا الف ووک ووت 
شرکت داشتند » منهم توی آن ثرکتداشتم . فکر میکنم از طرف کانون نویسندگان آنجا »> 
بله » از طرف کانون نویسندگان آنحا شرکت‌داشتم . هیج چیز, جلساتی بود ۰ تصمیما ی 
گرفته میشد . جون نما یندگان کارمندان و کارگران سازمان ها ی مختلف آنجا بودندشعاع عمل 
ما خیلی وسیع بود » خیلی کارها میتوانستیم بکنیم » خیلی اطاعا ت میتوانستیم بدسست 
بیا وریم . و خیلی کمک ها میتوانستیم بکنیم به وفع کارمندها وکا رگرها ی اعتصابی دیگر 
که تحت‌فشار بودب » مش شرکت نفتی ها و اینها که‌آن ابتدا تحت‌قشار بودند» خیلسی 
سخت‌هم »› با لا قل این حوری بیان می شد ؟نجا توی جلسات . این بود » 

س- کا نون نویسندگان چگونه آغاز به کار کرد ؟ 

ج - کانون نویسندگان .واله » آنجنان که درتذکره‌ها شبت‌است گویا درسال ۴۵ء ۴۶ بود که 
رژیم يا شهبانو » درست‌یادم نیست » میخواهند که یک کنگره , نميدانم , ادیاء ونویسندگان 
و شعرا , فلان واینها بگذارند . و بعد عده‌ای از نویسندگان آن زمان مخالف با رژیسم 
به مقایله برمیخیزند از جمله آل احمد و شاملو واینها » واین مخالفت‌در واقع نطفه 
اولیه آن چه که بعدا" کانون نویستدگان شد را بوجود می آورد. من خودم هم این حوری 
شنید.م . چون آن موقع ایران نبودم . بعد که آمدم یک سته اولیه تشکیل شده بودکه ما هم 
به آن پیوستیم . 

س - شما در آن ملاقاتی که با آقای هویدا شد شرکت ندا ثتید ۶ 

ج - کی ملاقات‌با هویدا شد ؟ 

س من الان تاریخ دقیق آن یادم نیست . 

ج - من تصرر نمیکنم ملاقاتی با آقای هویدا شده باشد . ولی بیشنها دی از طرف "قاي هویدا 


داثر بر اینکه ملاقا تی صورت‌بگیرد شده بود . بله . نامه‌ای هم یک زمان » یعنی همین 
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قبل از انقلاب » کانون نویسندگان برای آقای هویدا بعنوان نخست وزير فرستاده بود که 
چون سرگشاده بود منتشر هم شده بود . ولی ملاقاتی صورت نگرفت . 

س - این گردهم ئی مجددی که در کانون نویسندگان صورت‌گرفت‌شما چه خاطراتی از آن 
دارید ؟ آنی که در زمان انقللب صورت‌گرفت ۰ 

ج - آره» کمی قبل از انقلاب صورت‌گرفت ۰ 

س - بله . 

ج - یله . آن هیچ چیز . اوضاع و احوال یک جوری بود که در واقع گردهم آثی وفعا لیت 
مجدد را تشویق می کرد املا" . اوضاع و احوال » 

س - من منظورم اینستکه شما که آنجا جمع شده بودید کسانی بودید که از طیف ها ی مختلف 
سیاسی در آنجا جمع شده بودید » تضادها و برخوردهاثی را که با همدیگر داشتید در آنجا 
چه خاطراتی شما از آن دارید ؟ 

ج - ببینید در زمان رژیم سابق تضادها و برخوردهای داخلی و همچنین نحوه مقابله با 
حریف که‌رژيم بود »خیلی خیلی ساده تر بود از آنجه که الان هست .من از زمان‌کنفدراسیون 
که یادم هست همه ما وحدت‌کلمه داشتیم بقول آقای خمینی. ما می گفتیم " آزا دی‌میخواهیم 
این رژیم هم دیکتاتوری است . " خیلی ساده بود. اقعا " مسئله ساده بود برای ما » در 
کا نون نویسندگان هم همین چیز بود .تمام کسانی که فکر میکردند آزادی قلم و بیانو 
نوشتن , لازم است‌برای جامعه ماو اطا" حزو آزادی سای اولیه بشر است , اینها جمع 
شده بودند آنجا » آدم دست‌چپی نوی آن بود آدم میانه رو توی آن بود ؛ نمیس‌دانم» 
توده‌ای بود . ایشها بعدا " بواش بواش هر کدام» هریک از یک سوئی سوا شدند دیگر . ولی 
آن زمان همه بر سر این هدف ها ی مشترک توی کانون نویسندگان و در چها رجوب > 

س تا زمان سقوط شاه وحدت‌کلمه برقرار بود . 

ج ‏ تازمان سقوط شاه و حتی اندکی بعد از سقوط شاه آره › برقرار بود. 

س- شما یک زمانی هم با آقای اسلام کاظمیه میرفتید به جاهای مختلف برای سخنرانی عليه 
رژیم . از جمله در لاهیجان که در آنجا مورد تهاجم قرار گرفتید . جریان لاهیجان چیه 


0 


بوك : 
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مرا یز ان با ای امھ کا فة نله برد هی کی مرول خزی نی کنتدگان 
نبود . دنوت را از من کرده بودند . 

س ولی ایشان همراه شما بود . 

ج ‏ بله . ایشان "مد . 

س ‏ کی شما را دعوت‌کرده بود ؟ 

ج - همان مدرسه چی بود ؟ بازرگانی بود ؟ 

س - مدرسه عالی مدیریت گیلان در لاهیجان . 

ج - در لاهیجان . که الان دیگر وجود ندارد مشثل آینکه . بعد آن را بستند ۰ آره . 

ی بله . یک آقائی هم بود بنام رضا دهاء که سرپرست آنجا بود . 

ج - گویا ءبله . 

سب ایشان شما را دعوت‌کرده بودند ؟ 

ج - نه. دانشجویان مرا دعوت‌کردند . یک روز آمده بودند تهران در اداره » آنجا که 
من کار میکردم یونس‌کو, که "ما میخواهیم یک جنین دعوتی از شما بکنیم. شما حاضر 
ستید ؟ می پذیرید یا نه ؟" من به بجه‌ها گفتم که " آقا , الان سیاست‌دولت‌این است 
که تحمعات را سرکوب میکند ." و همین طور هم بود . افرادی هم که می 7 مدند سرکوب 
میکردند عنوان آنها اولیای دانشجویان بود . چنین چیزی . جمع می شدند و میزدسدمثلا" 
یک عده‌ای را . می گفتند "اینها ستند مثلا" بچه‌های ما را از راه بدر میکنند . "چندین 
مورد هم سابقه داشت . آن بچه‌ها گفتند که " نه , توی کیلان ما چنین چیزی تا حالا 
ندا تیم . چنین سابقه‌ای تا حالا نداشتیم . آنجا آرام است . اصلا" این چیزها نی که 
توی تهران می گذردبآنجا مربوط نیست ۰" من هم گفتم " خیلی خوب » حالا اگر شما چنین 


تصوری دارید من واسه‌اینکه بشما نشان بدهم تصورتان غلط است »" عین همین را به 
آنها گفتم ." من میآیم آنجا سخنرانی میکنم . ببینید که نه , وقتی یک سیاستی دولت 
دا رد این سیاست را همه جا اعمال میکند . چنین نیست که بعضی جاهارا چیز بکنسد," 
و رفتم آنجا و سخترانی هم انجام شد و 


e 


س - چي گفتید در سخنرانی 
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چ اط 
س - موضوع سخنرانی چه بود ؟ 

ج - موضوع سخنرانی چیز بود . اصلا" موضوم سخنرانی مهم نبود» آن زمان . الان به شما 
میگویم . " ضررها ی رادیو آکتیویته » فکر میکنم بطور کلی» و صنایع مبتنی بر »با مطلاح» 
را دیوآکتیویته بطور اخص " شاید بطور خیلی غير مستقیم ربط پیدا می کرد به نیروگاهها ی 
اتمی که آن زمان رژیم داشت می ساخت مثلا" در جیز. این بود. ولی واقعیت اینستکه 
که مثلا" مسئله خیلی ملموسی این خطرات‌رادیوآکتیویته و نیروگا ههای مثلا" تولیسد 
انرژی اتمی برای دانشجویان آن زمان مدیریت گیلان خیلی نداشت . بطوریکه بد از 
سخنرانی یکی دو نفر از آدم های خیلی سیاسی هم » از دانشجویان خیلی سیاسی هم ء ايراد 
گرفتند که خوب » این که ربط خیلی مستقیمی بما ندارد فعلا". و بعد ما آنجا بحث کردیم 
که " نه؛ آخر ربط خیلی مستقیم دارد." و ربط آن را آنجا من گفتم. ولی بهرحسال, 
سخنرانی بی حادنئه گذشت . بعد موقعی که پائین آمدیم آنجا وسایل پذیراشی را آماده 
کرده بودند دیگر . توی خیایان جلوی شهربانی . جلوی شهربانی » یک عده‌ای من نمیدانم 
از کجا بیدا شدند ؟ املا" چون توی خیابان ظاهرا " کسی نبود.هر یک از یک جائی در" مدند 
دیگر ۰ 

س - پلیس هم به کمک. شما نیا مد ؟ 

ج - پلیس ؟ 

س - یا هیج دخالتی بکند ۴ 

ج پلیس ؟ میگویم جلوی شهربانی بود . پلیس هم بود آنجا . تماشا میکرد. ظاهرا " چرا 
مق خو دی نک با طرهاای عا لاخدا راش الق فکر مكنم غعده دار نت ول در ن موه 
یعنی در حالتی که این خاطره ایجاد شد اصلا" خنده‌دار نبود این یک عده‌ای مرا 
چسبانده بودند به دیوار و داشتند میزدند با مشتو نمیدانم, البته پنجه بکس و چاقو 
واینها هم داشتند ولی قرار نبود ظاهرا " استفاده بکنند . چوں اگر قرار بود آنها را 
مصرف بکنند دیگر زنده خیلی سخت‌بود از میان آنها در آمدن . ولی با مشت‌و عرض کنم ء 


چوب واینیا میزدند » خیلی هم زدند . من متوحه شدم چون این جوری بشت به دیوار بودم 
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انها رو یشان بھی بود می شت اھا را مي‌ دنم یک اجا تی ۲ فدیکی از آیشها کی وا :که 
خیلی هم حرارت به خرح میداد در زدن »!ین را گرفت‌کتش را کشید. گفت »" بس 
است‌دیگر ول کن ." این هم بدون اینکه برگردد نگاه کند کی است ؟ یک فحش خوا هرو 
مادر به یارو داد وبالگد از پشت‌زد و گفت " بری, بگذار به کارم برسم." بعد 
آن پاسبان چیزش‌را در ؟ ورد 

س- با طومسش را ؟ 

دت خر واا ی ورد وک ایر هواک علیک گرو او ی وکت ایکا کو بک 
شدند که بله» دیگر بس‌است . و آن باسبان در نقش پلیسآمد و مثلا" مرا نجات 
داد از دست اشرار و اینها . بعد هم که ما را بردند توی شهربانی که همان جا بود 
بعد گفتند که " خوب » بنویسید اینحا از جه کسی شکایت‌دارید ؟" از یک عسه آدم 
ناشناس مگر میشود شکابت کرد؟ واسه من ناشناس‌ودند. واسه "نها شناس بودند جون 
آهل محل بودند ظا هرا ". آره, این بود ماجرای ... 

س- آیا اتفاق دیگری هم از این نوع برایتان افتاد در همان سخنراني‌ها فی که 
می رفتبد از جاشی به جائی ؟ 

ح ته . اتفاقی از این نوع نیفتاد. نه . یعنی توی تهران که نه. ولی جنانسه 
خاطرم باشد مثلا" یک دفعه توی دانشگاه حنعتی محبت‌کردم . نه. 

س شما در موقعی که آن روزهای آخررژيم بود . یعنی روزهای "خری که بختیار نخست 
وزیر بود در ایران چه خاطراتی دارید ؟ از آن دو روز "خر با لاخص که بصورت‌انق لب 
ظا هر شد و عرض کنم خدمتتان » حمه کردند به پادگانها و اینها . شما کجا بودیسه ؟ 
چه می کردید ؟ 

ج - واله, میدانید , توی خیابان ها بودم » مثل بقیه مردم ۰ 

س - میتوانید بعضی از خاطره‌های مهمی را که داریدء چیزها کی را که دیدیدا زنظرتاریخی 
فکر می کنید ! همیت‌دارد برای ما ومف کنید که ثبت بشود ؟ 

ج - ینظرمن الان می آید وقتی که فکر میکنم به آن روزها مثل اینکه خواب دیدم. نمیدا نم 
یک نوع احس سی دارم که مثل !ینکن توی وا قعیت‌نبوده . یک جوری مثلا" توی آسمان ها 
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بودیم » خواب می دیدیم ۰ توی رویا بوده » چسی چی بوده ؟ خاطره ندارم . یک احساس 
خاصی دارم که آن احساس را نمیتوانم بیان کنم . آنقدر چیز است . میدانید» مشلا" 
شا هد یک انقلد بودن چیز ساده‌ای نیست که آدم مثلا" مثل هر خاطره دیگری بتواند با چند 
کا کلک ن را بیان کته یداه یی هم یک اس ات : 

س- شما 

ج اما خاطره . اجازه بدهید از قبل از آن بگویم . 

و 

ج - آره . از موقعی که پیح رژیم شل شده بود و 

س نے تاریخی بود دقیقا" بنظر شما ؟ 

ج - تصور میکنم که 

س تا آنحاشی که شما یادتان می آبد. 

ح - من اول ماجرا را نمیخواهم بگویسسیم . آخرش را دارم میگویم . 

س- از زمان شریف امامی بود ؟ از زمان 

ج - "ره » از زمان شریف امامی دیگر مسلم بود که چیزها دیگر 

س - رژیم رقتنی است . 

ج یله . به سرازیری افتاده بود . من این را یک دفعه دیگرهم تازه که آمده بودم 
سفر اخیر . سفر تبعید . سفر مهاجرت اروپاء این را توی یک مصاحیه هم گفتم که" ما 
یعنی , جه میدانم ؟ ما وقتی میگویم منظور من هیج جمع خامی نیست » آدم هائی مشل 
خودم را میگویم » بهاو آزادی را فل از انقلف اجسای‌کرديم نه بعد از انقسلاب. 
یعنی روزهای آخر رژیم . یعنی درست , شاید اوج آن هم درست موقعیاست‌که بختیار 
به حساب خودش میگذارد. میگوید " من این کارها را کردم ." در حالیکه اصلا" به او 
مربوط نبود . احساس‌ این بود که واقعا" ما داریم توی یک مملکتآزاه بط ور 
آزاد زندگی میکنیم » رفت‌و آمد داریم ء دیگر از جیزی نمی ترسیم » دیگر قیدی 
نیست » بندی نیست ؛ هر کس هر چه بتظرش میرسد میگوید . هرجند همان موتع ها هم 
بود. هنوز ء یامطلام ء در نطفه یک‌نوع بیتش‌ها » یک نوع برخوردهای خیلی غیر قابل 
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توجیهی از قبیل اینکه حالا چه امراری دارید که حتما" باهم بحث بکنیدهمدیگر را قانع 
بکنید . املا" چرا باهم بحث می کنید . بحث باشد بعد از مرگ شاه . این چیزها بود دیگر. 
حزب اله‌ایهای آن زمان يا پیشتازان حزب اله . چه میدانم » 

س- آقای بهشتی هم آن موقع این شعارها را میداد. 

ج ‏ نهء اتفاقا" بهشتی خیلی نقش سوپر دموکرات‌بازی میکرد . خیلی نقش سوپر دموکرات 
با زی میکرد . چون من خاطره خیلی عجیبی از او دارم . ولی بهرحال » این را میخواستسم 
بگویم که بهار آزادی را ما قبل از انقلا بت دیدیم . موقعی که اتو ریته دولت 
و رژیم داشت‌که همان جوری ذره ذره خرد می شد زمین می ريخت و توی خیابان زمین می‌ریخت 
واقعا "» جلوی جشم مردم زسین می ریخت ۰ و مردم احساس می کردندکه حالا صای حق هستند 
صا ص حرف هستند » صاحب هویت هستند . و این یک احساس عجیبی میداد به "دم که قایل بیان 
نیست . من #کر میکنم بخصوص پس ازاینکه یک دوره ممتد و طرلانی تحت یک اختناق آن همم 
اه بقفی لها طاغیر فا یل بان کم وندگی کرده اشد و مرت یھ او لقن کرد اشد که 
تو » تو بعنوان ملت » هیح جیز نیستسی »› و این را همه‌اش به او القاء کرده باشنده 
و خلامه مملکت یک صاحب دا رد که همان سایه خداست » درواقع خود خدااسته غیره. این 
فرهنگ داشت‌فرو میریخت . و این رژیم آ"خوندی همین فرهنگ را دومرتبه نجات‌داد برایسن 
سوار شد » بر این موضع سوار شد. اما از آقای بهشتی اگر میخواهید چیزی من بگویم ؟ 
س - تمتا میکنم . 

ج - یک دفعه کا رگران منطقه برق تهران مرا دعوت‌کرده بودند برای مخنرانی ۰ آن موقع 
گذاشتن حلسات‌سخنرانی هم مثل مجلس روزه‌خوانی در ایام عزاداری خیلی مد بود. یعنی 
بالاخره چیز شده بود دیگر ء قبد و بندها داشت‌یاره میشد . یکی از اولین کارهائی که 
خیلی هم عادت‌داشتند میکردند این بود که آدم های مختلف را دعوت می کردند . ؟دم های 
مختلف المرام . از قضا روزی که من میرفتم قرار بود آقای بهشتی هم باشد مثلا" . دوتا 
سخنران بود دیگر آنجا . بمن خبر کرده بودند که من ساعت ٩‏ بروم صحبت بکنم . آقای 
بهشتی بعد از آن ساعت ٩١‏ قرار بود بیابد و محست بکند . 


من که آنجا رسیدم دندم یک آخوند قدبلند» رشبد اینجا , من آقای بهشتی را ندیده بودم 


هزارخانی ۰ (۲) کا 


اصلا" قبلا",آنجا ست‌و بعد که ما را بهم معرفی کردند گفتند آقای بهشتی و هزارخانی . 
سلام و علیک و آقای بهشتی بمن گفت‌که " من خیلی از شما معذرت میخواهم» میخواهم 
حای شما را بگیرم . برای اینکه بعد از آن من کار دارم باید بروم . گفتم» "خیلی خوب » 
خوا هس میکنم » مسئله‌ای نیست . من پا میشوم . میشوم سخنران بعدی ." بعد نشستم آنجا. 
بنا براین‌یدون اینکه توی برنامه باشد این جوری پیشآمد › سخنر! نی ایشان را گوش 
کردم . ولی سخنرانی فوق العاده عحیبی بود بنظر من . 

س- از جه نظسر ٩‏ 

ج از نظر اینکه قبل از سقوط رژیم بود هنوزاین سخنرانی . این جوری می گفت‌که "این 
رژیم دیکتاتوری باید برود . و رژیمی که سر جای آن میآید یک رژیم کاملا" *زادوانسا نی 
باید ناشد . آنجنان آزاه و انسانی که بخمام » نه تنها بتمام غواست‌های فوری که ما 
دا ربم جواب بدهد » بتمام خواست‌های نهانی هم که حرات‌بیان آن را نداریم هم بایسد 
جواب بدهد . تمام مخالفین بر عکس‌ این رژبم ناید آزاد باشند ." و بعد مثل اینکه مثلا" 
یک نوع احساس‌این را کرد که حمعیت دارد تعجب میکند یا خواست پیش دستی بکند به این 
احساس تعص حواب بدهد . گفت >" بله » مخالفین امروز ما که دارند بر ما حکومت میکنند 
البته آنها هم باید ابنجا آزاد باشنسسد. شاه برستان هم باید "زاد باشند. درزمانی 
که داشت‌او در سخنرانی خودش , بامطلاح » توضیح میداد که چرا ما یک رژيم جموری 
میخواهیم و جرا جمهوری اسلامی که منگوئیم » اینهم یکی از تم های محست‌او بود. املا" 
طبیعی ترین چیزی است که‌ما با يديگوئيم . اسلامی یعنی اینکه مردم یک مملکتی که مسلمان 
ستند جمهوری هم که آنها دارند میشود اسلامی دیگر . هیج معنی دیگری ندارد .همیسن 
است ۰ بیشتر ازاین معنی ندارد . این جمهوری !سلامی او بود.نجا سلطنت طلب ها و شاه 
برست‌ها هم آزاد ." بعد روش را کرد به جمعیت و گنت‌که ," شما فکر میکنید مش لا" 
اینها جقدر ستند ؟ بنج هزار تا ؟ میتیگ‌های آنها را که می بینید الان ؟ طرفداران 
قا نون اساسی .۰ ینج هزارنفرهستند , ده‌هزا رنفرهستند, نه ءصد هزارنفر. نه , دویست هزار 
نفرهستند , بیشتر از این که نیستند که ؟ حه ترسی دارد این ملتی که وقتی میآید بیسرون 


دومیلیون دو میلیون میآید بیرون آزاد است . سربلند است .۰ جه ترسی داردازابنها ۶ 


هزا رخانی ۰ (۲) SE‏ 


آنها هم یواش‌یواش‌انشاء اله. به امیدخدا » به راه راست‌هدایت میشوند و می فهمنداشتباه 
کردند ." یک چنین تصویری دا شت‌از رژیم آینده . 

توب اما و 

مت یداد رد که اعمفوری لای یی وزیی ات ای نجه که جوی: ۱ فا تھا ند 
راجع به جامعه ایده‌آلی واینها از قلم هر نویسندهای»هیج جیزی کم نداشت . یک جیسسزی 
هم اضافه داشت . من آنجا با زهم خاطرم هست‌که ایشان میگفتند که" !ین جیزی که ما 
گے ٠‏ این وزی که ا شیکر کی لی :تیه که ما ما رک کد ر مجسنم وضو 
است . به یک مناسبتی یا بی مناسبت » واسه اینکه نشان ندهد که به مارکس هم وارد 
است .به‌نوشته‌های مارکس » یک نقل قولی هم از مارکس‌کرد . بعد حشمهایش را بست‌ایسن 
جوری مثل آدم‌های حیز که به تقفکر عمیق فرء رفتند گفت »" فکر میکنم توی حاپ 
آلمانی این اثر صفحه ۲۲۸ باشد با "۰۳۲٩‏ جمله‌ای ر! که نقل کرده بود. البته خوب »من 
فکر میکنم واسه این کارگرهاشی که "نحا بودند هی بیرون می رفتند» هی میآمدند» چون 
بعدا " معلوم شد که آن روز حقوق هم میدادند » اینیتا دانه دانه بایستی میرفتنه 
امضاء میکردند می" مدند برای حقوق شان ؛ خوب » حتما " بی تا ثیر نبوده است‌دیگ ر . 
یک چنین جیزی بود . ولی بهرحال » آدم هائی که بعدا" در تدارک این بودند که وژیسم 
بعنی را سرکار بیاورند یک چنین جانوران واردی بودند. خوب , من اقرار میکنم برای من 
که املا" هیچگونه آشنائی قبلی با آقای بهشتی نداشتم فکر میکردم که "عجب "خوندروشنفکری 
است این ۰" هنوز هم عقیده دارم آخوند فوق العاده سیاسی بوده است ۰ هر جند رءئنفکر 
یا نبود یا فرصت اینکه نشان بدهد بعدا " هست نداشت ۰ }) ؟( ولی‌قوق العا ده 
آدم سیاسی و فوق الستاده "دم موذی بود. 

س- آقای هزارخانی ۰ در آن روزهاازاین سازمان های سیاسی که نام می برم نزدیک رین 
همکاری را با کدام یک از آنها داشتید * جبهه ملی . سازمان چریک های فدائی خلق, 
سازمای مجاهدیی خلق ؟ 

ج هم آینها ۶ 

س بله» دیگر سا زمان عمده‌ی دبگری به آن شکل آن روز نبود. 


هزا رخا نی )۲( = ۱١‏ 


ج نه. ببینید » به یک معنا به همه اینها من شخصا " جه ازنظر عقیدتی چه ازنظ ر 
احساسی نزدیک بودم. حبهه ملی درواقع میراث ما بود. یعنی ما بجه‌های حبهه‌ملی زمان 
مصدق بودیم و خودمان را این جوری هنوز هم که هنوز است می شناسیم. خارج ازاین اسلا" 
نمیدانم» من هروقت بخواهم: برای خودم هویت‌سیاسی قائل بشوم می بینم که امکان ندا رد .ما 
بچه‌ها ی دوره نهضت ملی شدن حنعت نفت‌بودیم و آنجنان استخوان مان بااین سنت؟ شتسه 
است که ؛مکان ندارد املا" چیزش بکنیم . سازمان جریک های فدائی و مجا هدین خلسق 
هم سا زمان هائی بودند که درواقع سازمان های نوین سیاسی آیران بودند که خواسته‌اند از 
نقطه نظر مشی سیاسی بن بست‌شکنی بکنند . یعنی در یک زمانی مشی ئی را بیش گرفتند 
که سایق براین حتی تصورش هسم نمی رفت . با اگر تصورش می رفت‌از طرف سازمان‌های 
سیاسی کلاسیک مطرود قلمداد می شد» منظدرم از سازمان های کلاسیک حزب توده است‌که 
مدت ها فعا لبت داشتند . بنایراین از نظر احساسی حتما" با آنها نزدیکی د!اشتیم . ازنظر 
فکری هم با سازمان جریک های فداثی خلق که آن هم طرفدار سوسیا لیزم بود هم عقیده هم 
بودند. اما سازمان مجاهدین خلق را از همه کمتر باآنها تماس‌داشتم . وسازمان محا هدین 
س - جرا 
دای سا کین اس سس 

س بر حسب تصا دف ° 

ح ‏ برحسب تصا دف این جوری شده بود . آره, یعنی عناصری که باعث این پیوند بشوند وجود 
نداشت . نمیدانم . تصادفی این جوری شده بود دبگر . من فقط میدانستم که یک سازمانسی 
وجود دارد. تا موقعی که‌شعا عیان‌بود زنده بود » خبری لاا قل از آنها داشتیم ء هرجنسد 
تماسی نداشتم . ولی از موقعی که او شهید شد دیگر هیجی » آن هم بریده شد, در ءاقع 
تماس من و بیوند من با سازمان مجا هدین خلق بعد از انقلب است . شناخت‌می آز رهیسران 
آنها , از میلبتان هایشان , از آدم معمولی "نها , هوادا رانشان و غبره وذالک را همه 
ابنها مال بعد از اتقلف است . قبل از انقلف نه , چبزی بطور شخصی نداشتم ۰ 


س برای ابنکه بک خرده مشروح تر راحع به این جریان صحبت بکنیم میخواهم از حضورتان 


هزا رخا نی ۳( ج 


تقاضا کنم که یک مقدا ری توفیح بدهید اگر شما ارتباطی داشتید باآن جبهه ملی که 
بوسیله اعلامبه آقای دکتر بختیار و دکتر سنجابی و دا ری وش فروهر اعلام وجود کرد؟ 


شما هیج نوع همکاری با آنها داشتید در آن موقع ؟ یا تماسی با آنها برقرار کردید؟ 


ج آره» باجیز جرا . خانه آقای دکتر سنحابی هر جند وقت یک دفعه‌ای می رفتیسم . 
س بله . جه خبر بود آنجا که می رفتیسد ؟ 

ج - هیح جیز ۰ می رفتیم با آقای سنجابی بحث مي کردیم که مثلا"» آخرعیدانید یک دوره 
جیزی بود دیگر . یک دوره » جه میدانم» جوش و خروش‌سباسی بود که تظاهر' ت‌مختلفسسی 
از خودش بروز مید؛د .از جمله مثلا" ما که بعنوان کانون نویسندگان دزرمرتبه دور هم 
حمع شده بودیم یک نامه سرگشاده برای نخست وزبر فرستادیم » یک بار گمان مبکنم همین 
آقابان جبهه ملی بودند » ما رادعوت‌کردند که » دعوت کردند یک شب . همین جو ن شت 
نشینی دعوت‌کردند خانه آقای بختیار مثل اینکه ؛ که بعد توی کانون اتفاقاصئیت شد 
که ”خر معنی ندارد تمام اعضای کانون نویسندگان رااین شکلی دعوت‌نکنند, بعد هم‌ما 
حون نمیخواستبم در واقع رنگ سیاسی خاصی به خودمان بزنیم» این هم آز طرف دیگر باعث 
شد که معذرت‌خواهی سکنبم و آن دعوت‌را به آن صورت‌نبذيريم , اما این را میخواستم 
بگویم که انواع و اقسام فعا لیت‌ها نود. و من شخصا" سراغ آقای دکتر سنجابی و ایتها 
می رفتم .۰ و کار عمده‌ای نه. 


ای 


س- به جه قصدی به آنحا می رفتید ؟ می رفتید که حکار کنید ١‏ 


ج - می رفتیم که > 


° 


۰ و ۲یا آن حیزها ئی را که میخواستید برد آنجا ؟ تبود 


س‌ 


۰ جه جوری بود 
ج - نه. ببینید خوب » جیز بود دیگر . بعد از بک دوره وکود و خققان واینها بک مقدا ری 
در دم کنی را »با صطلاح» برداشته بودند , خیلی خوب »> حالا ما میخواستیم ببینیم که این 
رجالی که بهرحال » عمکا ران دکتر مصدق بودند و برستیر دکتر مصدق را اینها حسما 


میکردند » لا قل تا آن موقع نن جوری بنظر می رسید دیگر . تحت‌شرایطی مجبور هستند 
سکوت بکنند ولی خلاصه جتساً " , نوعا " » ماهبتا " آدم هاشی هستند که از همان تبا رست‌ند 


هزا رخا نی 69 :۳ 


از تبار دکتر مصدق هستند .با این‌ایده. بااین پیشداوری ما سراغ این ها میرفتیم» من سراغ 
آقای › با چند تا از دوستان دیگر » همان اوایل سراغ آقای مهندس‌بازرگان هم رقتیم. 
بله » ولی خوب » هسان جوری که خود شما هم اشاره کردید» بتدریج مثل اینکه معلوم میشد 
که نه. آقاء این دوره جدیدی است . آدم های جدیدی را لازم دارد . و مشی جدیدی هم 
بایستی که اختراع بشود»اگر وجود ندارد. 

ی میتوانید یک خاطره را بطور مشخص لا قل یکی از آن خاطراتتان را که شما را متوجه 
این مونوع کرد برای ما توضیح بدهید حه بود ؟ یکی با دوتای آن را 

ح - ببینید من آن موقع که کانون نوبسندگان شروع به فعا لیت‌کرده بود یک عده‌ای ازدوستان 
دو مرتبه دور هم حمع شدند . یک عده‌ای آازاین دوستانی که دور هم جمع شده بودناتوی 
کانون نویسندگان » اینها چون ازنظر فکر هم باهم نزدیک تر بودند, خوب ء بیشتر همدیگر 
را یی دیدند » بیشتر با هم محبت میکردند » بیشتر سعی مبکردند که یک‌کارهای دیگری هم 
بکنند اینها . اگر درست‌خاطرم باشد تابستان قبل از سقوط رژیم » من بودم آقای برها م 
بود » فکر میکنم نامر باکدا من هم بود » کس دیگری هم آگر بود یادم نمیآید» ولی همین 
سه یا جها ر نفر بیشتر نبودیم . رفتیم پیش آقای مهندس با زرگان که "ن موقع توی دفتر 
توو, شرکت یاد بشت‌سفارت ... آنحابود. ماه رمضان هم بود. این را هم خوب یادم ست 
به دلیل اینکه وقتی که وارد شدیم "قای بازرگان را ببینیم گفت‌که " ماه رمضان است . 
هبح پذیرائی از شما نمیتوانم بکنم. همین طوری خشک و خالی اگر قبول دارید بیائید 
بنشینید ۰" رفتیم نشستیم . بااو محبت‌سیاسی میکردیم ایشان خودش را یعنی جوری وانمود 
مبکره که اطا" انگار بیگانه است » از یک‌حامعه دیگری مده است‌اینجا . بعد ما گفتیم 
قا » جوش و خروشی هست‌در جامعه . این جوری » فلان . شما نظرتان جیست ؟ "خر ماباید 
جکار بکنیم :" می گفت‌که." راستی مگر خبری هست ° " و ماهم ساده لوحانه فکر میکردیم 
که او نمیداند خبری هست . می گفتیم ""قا , مگر نمید‌انید خبری هست ؟" می گفت " شما 
اوران قهھ اسر ۶ ها هو ی کف یله با ووسان هد ات بعش هت را فا ؛ 
باورکردنی است ۰ علائم و آثار آن *نجنان آشکار است که بابد باور کرد این را." واو 


می گفت که " نشهء بهء ا بنها حیزندا رده آ بنده ندا رد" علاو ه بر این ۶ حا لانکتسه‌ای 


کم میخواهم به آن ها کید کتم. ایتجااستاگر هم.قرار ابا شیک وقتی واقعا " این جوز 
که شما میگوشید یک جنب و جوشی بوجود بياید » آن وقت‌من پیرمرد باید بیایم ازشماها 
که وان تیه مرت که ال ماکان یکتم وه ٢‏ پک ماه جیا فی نمی 
بپرسید حالا ما چکار باید بکنیم ؟ من چه میدانم ؟ ما مال یک زمانی بودیم که عمرمان 
را کردیم و مبارزه‌مان را هم کردیم و حالا خوب یا بد سپری شدیم . من که دیگر طرف 
سیاست‌و اینها نمی روم .۰" این را "ن موقع مهندس با زرگان بما میگفت . از آنڃه که 
امروز داریم می بینیم من میتوانم این نتیحه‌گیری را بکنم که ایشان خیلی خیك -. سی 
پیش تراز ما و بیش تر از مااز همان موقع ما آنجه که در رو میگذشته می دیدیم‌ایثان 
لاید آنچه هم که در عمق میگذشت خبر داشتند . چون بعدها معلوم شد . خود آیشان هم 
که‌ما شاء اله در رک گوشی ید طولائی دارند گفتنددیگر .با آمریکاشی ها هم چیز دا شتند 
از زیر , مذاکره داشتند . نمیدانم» هی می آمدند ۰ می رفتند. بعد هم که وی آن 

س بله » الان که همه این ها را نوشتنا. 

یت شمه وا فک دنگ رھ کی موک موا ا حاکن کک فاخت 

اصلا" چیست ؟" حالا نمیدانم جرا ؟ بدلیل اینکه ما بعنوان , در کسوت‌طرفداران حبهپه 
ملی و چیز رفته بودیم آنجا . همان یعنی در واقع چه جوری بگویم » این رویا رادا شتیم 
که میشود نهضت ملی زمان دکتر مصدق را دوباره احیاء کرد با همان عظمت‌و , البته 


ظمت آن هم میدانید که توی خاطره ما بود دیگر . خیلی وقت‌هم از آن گذشته بود 


دیگر جنبه‌های منقی آن هم کا ملا" پاک شده یود . آنچه که مانده بود جنبه‌های مشیت 
آن بزرگ شده . غير واقعی بود دیگر. یعنی دنبال چنین چیزها کی بودیم دیگر. فکر 
میکردیم که رهبران جبهه ملی هم . لااقل در این ايده" ل ای خیلی غير واقع بینانه» 
با ما چیز هستند , ولی نبودند متاسفانه "نها خیلی رآنیست‌تر از ما بودند. 

س با بختیار هم تما س‌گرفتید ؟ 

ج نه من نه . 


س - هیچوقت . 


هزارخانی (۲) - ۱۵ - 


ج نه . 

س - سنجا بی چطور ؟ 

ج - یله باسنجابی تماس‌داشتم . 
س- آیا خاطره‌ای دا رید از همان روزها ؟ همانطور که از آقای با زرگان داشتید و توصیف 
کردید ؟ 

چ انه هخا طره به آبی چیزی ندافتم. که آیی قدر خلف انتظار باشد .اما همین در 
یا دم هست که ما سراغ آقای دکتر سنجایی که می رفتیم ایشان را » بادوستان دیگر منظو رم 
است‌که می رفتیم » هی میخواستیم که بادار بکنیم به اینکه یک مقداری تندتر از آنچه 
که حرکت میکنند حرکت بکنند و رسما" وارد صحنه سیاست یشوند . رهنمود بدهند. بگویند 
مثلا"» بعنوان یک رهبر سیاسی » بعنوان یک لیدر ۰ بعنوان یک آدمی که‌مورد احترام افکار 
عمومی است . او را قبول دارند حالا در حد همکار دکتر مصدق لاا قل ۰ علاوه بر ایتسکه 
خود او هم شخصیتی است واسه خودش . و !یشان چیز میکرد . نمیدانم » 

س امتناع میکرد ؟ 

ج آره . یا لاقل انتظار ما را خیلی تندروانه ارزيايي میکرد. میگفت »"حالا با یستی 
که یواش‌یواش صر بکنیم . ببینیم و فلن ." درحالیکه واقعا " شتاب حوادث به یک حدی 
رسیده بود که حتی آدم های غير وارد نوی محنه سیاست‌هم می فهمیدند که"اگر نجنبی 
دیر میشود . اگر حالا نجنبی بعدا " دير میشود. "این جوری بود دیگر . 

س شما آقای هزارخانی » کناب آقای خمینی را خوانده بودید آن موقع ؟ 

ج ~ یی ٩‏ 


u 
است ه‎ 


س- شما چه زمانی کتاب "فا ی خمینی رسید به دستتان ؟ منظورم کتاب "ولایت و 
کی برای اولین بار آن را خواندید ؟ 

ج - بعد از انقلب . 

س بعد از انقلب ؟ 

ج ‏ بله » بعد از انقلاب . حتی بعد ازاینکه , آره دیگر, یعنی سرکوبی ها از همان بعد 


از انقلب شروع شد دیگر .۰ منتهی خقبف تر بود اولسش ۰ رلی نطفه‌ها یش بود دیگر . روزنا مه‌ها 


a )۲( هزارخانتی‎ 


را بگیرند پا ره کنند . نمیدانم , ببندند .بعد هی بروند مزاحم بشرند » آن اوایل . 

س - از توی جربان » توی این مسیر انقلاب شما از چه تاریخی متوجه شدید که جریان دارد 
از دستآدم های لاشیک و گروه‌های لاثیک در میرود و کاملا" در انحصا رنیروهای مذهبی 

در میا ید ؟ 

ج - ببینید » جریان هیچوقت دست" دم های لاثیک نبود . 

س- از اولش هم نبود ؟ 

ج - من فکر نمیکنم بود. منظورتان اگر از "دم های لائیک ؟دم های خارج از ... 

س من ایران نبودم.من این را دارم از شما می پرسم ببینم خاطره شما چه میگوید ؟ 

ج نه دستآدم های لائیک نبود . آدم های لائشیک یک زمانی بنظر من خیلی ثا نس داشتند. 

برای اینکه سر رشته جریان‌ها را لاا قل تا یک حدی در دستشان بگیرند . 

س- چه زمانی ؟ 

ج - همان پیش از انقلاب . ببینید» انقلاب درواقع در جستجوی یک رهیری بود که نداشت . 
من این جوری توجیه میکنم قضیه رااصولا". و اطا" محل اعرایی خمینی را فقط این میدانم . 
خمینی املا" قبل از آن آنچنان مطرح نبود که» مگر توی طرفدا ران خودش » که "نهم به 
مناسیت دیگری مطرح بود واسه آنها . برای کسان دیگر فقط یک آدمی بود » یک آخوندی 
یک روحانی بود که اگر اعتباری داشت بمناسبت‌این بود که باشاه مخالفت میکند و 
مخالفتش رادیکال است . یعنی يواش يواش دیگر ماه‌های آخر متمایزش میکرد از دیگر 
روحانیون ۰ و حال آنکه دیگر روحانیون ازنظر , چه‌جوری بگویم ؟ شاید مرام و مرتبه 
مذهبی من صلاحیت ندارم راجع نه آن قضاوت‌کتم, از زیان همان ها میگویم » شاید مقام 
های با لاتری داشتند از آقای خمینی . جنبه سیاسی داشت خمیتی » خمینی یک آدم سیاسسی 
بود . اما رهبر سیاسی نبود » ولی قرار گرفتند آنجا دیگر . علتش اینستکه جا 

خالی بود و نمیدانم , توی طب بما یاد دادند که طبیعت‌خله را تحمل نمی کند . به هر 
وسیله‌ای شده آن را پر میکند » حتی با آشفال» حتی با چیزهای زاشد , بله, لا قل تسوی 
بیولوژی که این جوری است » حتما " توی علمالاجتماع هم این جوری است دیگر. بنابراین 


جا برای آدم های لاگیک اگر هم وجود داشت‌اول» بعدا" دیگر کاملا"منتفی‌شد . اما آنچسه 


هزا رخا نی ۳( - ۱۷ - 


که تعجب آ ورد بود اواثل بعد دیگر معلوم شد که روال عادی است حکومت خشونت و فنا تیزم 
بود . چون املا" چنین زمین:ای لا قل در انقلاب ۵۷ وجود نداشت . 

س- آقای هزارخانی » تا آنجا که خاطره شما یاری میکند فکر نمیکنید که زمینه این 
غریان لا قل او خوقتی کخاب * فرت ودکی: *- بوسیدة ال مداو اقعالیت‌های دکتو: فریعکسی 
و اینها قبلا" فرا هم شده بود ؟ 

ج - زمینه چی ؟ 

س زمینه این ۰.. 

ج - فناتیزم . 

س- روند مذهبی که به فنا تیزم منجر شد لااقل . چون اولش که به این شکل به میسسدان 
نیا مد . 

ج - نه . ببینید» خیلی ها الان این را میگویند . ظا هر معقولی هم دارد. براحتی شاد 
ساده هم بشود آن را قبول کرد. من این را قبول نمیکنم . 

س نه » من مخصوصا " این را از شما میپرسم برای اینکه شما با آل احمد هم رفیق بودید» 
صمیمی بودید : نزدیک بودید » وایشان را خوب می شناسید و بهتر از هر کسی میتوانید 
این را برای ما توضیح بددید . 

ج آره . البته توضیح که » ببینید . من فقط میتوانم نظر خودم را بیان بکنم ومعلوم 
نیست نظر خودم درست باشد یا نباشد .اما آن جور که من می بینم اینستکه در زان 
حکومت‌شاه این واقعیتی است‌که ما فکر میکرديم . من فکر نمیکنم که کس‌دیگری بتواند 
الان !دعا بکند که غیر ازاین فکر میکرد ؛ آنها که در ! پوزیسیون بودند؛ که مگر ممکن 
است اختناق ازاین هم بیشتر بشود و ازاین هم بالاتر برود . در زمان شاه خوب » واقعا " 
دقیقا " همین فکر را میکردیم. فکر میکردیم به اوج اختناق دیگر رسیدیم که ازاین با لاتر 
نمیتواند برود . همراه‌یااین‌خوب,الیته اختناق کامل » اختناقی که از آن بالاتر چیزی 
متصور نیست » مدت‌طولانی هم که دوام بیاررد یک احساس نأتوانی خواه و ناخواه القساء 
میکند به مردم ۰ مردمی که چیز دیگر میخواهند. يواش بواش مردم را به آن راه می‌کشاند 


که چیز دیگری نخواهند خودشان را وفق بدهند با محیطی که هست . و ای شاید آن موقع‌ها 


هزا رخا نی )۲( - ۱۸ بت 


ما از کسانی که مثلا" », چه میدانم » از نوی اپوزیسیون در می آ مدند می رفتند می پیوستند 
به دستگاه دولتی بد شدت عصبانی می شدیم . یک دلیل آن هم این بود که واقعا" مقاومت 
کردن بطور طولانی و بی نها یت‌در مقابل یک اختناقی که هیچ مفري واسه "ن نمی بینی غير 
ممکن است‌املا" . از بشر نباید چنین توقعی داشت . من فک میکنم که باوحود این؟دم‌ها و 
مغزها ی سرکشی وحود داشتند که حتی "ن موقع هم علیرغم تمام شرایطی که حاکم بود زیر بار 
اینکه خودشان را تطبیق بدهند با وضع روز نمی رفتند . از آن جمله شریعتی را من‌میگذا رم . 
از آن جمله آل احمد را می گذارم . توی یک زمینه دیگری ولی بکلی متمایز از این ها » از 
آن جمله پیشگامان مبا رزه مسلحانه را می گذارم . وجه‌مشترک همه اینها این بود که چیز 
میکرد‌ند یعنی در صدد بودند که راهی برای شکستن این بن بست‌پیدا بکنند . هر کس به نحو 
خودش . آل احمد توسل به مذهب را » با صطلاح » بعنوان راه پیشنها د میکرد . و من خودم 
که خوب » آل احمد را از نزدیک دیده بودم با او گپ ميزديم , محبت میکردیم » بح ث 
میکردیم و فلان واینها » تمام دورنمای جلوی‌چشمش دورنمای انقلب الجزایر سود و بمن 
میگفت »" شما ها چطور نمی فهمید که باید سلول های حزب کمونیست‌را توی مسجد تشکیل 
داد . این الجزایری ها که نه به تدر شما کمونیست تند » نه مسلمان ستند فهمید‌ند 
و کارشان را پیش بردند." الان بعد از گذشت کلی حوادث , 

س شما وقتی که آن کتاب را خواندید هیجوقت‌راجع به سائلی مثل تجلیل از شیسجخ 
فضل اله نوری و این چیزها با او بحث نکرده بودیت که ببینید چه میگوید ؟ 

ج - نه . ببینید » این بحث را شا ید دیگران مثل مثلا" آشوروواینها کرده بودند توی زمینه 
س مقاله آشوری 

ج - مقاله آشوری هست . من احساس میکنم که روحیه سرکشی آل احمد را دم اگر درک میکرد 
دیگر این بحث های خرده را بااو نمی کرد. یعنی کافی نیست که , آره , شما میتوانیسسد 
او را محکوم کنید در مقابل هر دادگاهی که شيخ فضل اله قابل دفاع نیست . اماآن‌درست ۰ 
ببینید , یک کسانی را میگیرد و روی آنها تکیه میکند که غير تابل دفاع هستند. تصور من 
این است‌با شناختی که از روحیه آل احمد دارم » میخواست‌که املا" بکلی ترتیب آن چیزها ئی 


را که محترم ستند وغیر محترم هستند بهم بریزد و این را من در آن رده میگذارم. شه 


هزارخانی (۲) - ۹= 


اینکه اختصاصا " میخواست‌به شیخ فضل اله فضیلتی داده باشد . نمیدانم . ولی وقتی کلیه 
روحیات‌او را » روحیه سرکش اورا » روحیه یاغی اورا ء من وقتی این را در آن متسین 
می گذارم این جوری واسه من معنی میدهد . آل احمد املا" آدم مرتجعی ببود . اسر 
کوچکترین رگه‌ای از ارتجاع » البته ارتجاع میدانید خیلی نسبی است دیگر ۰ توی مسائل 
چیزی دارم میگویم » مسائل اجتما عی میگویم . اگر قبلا" از خودش‌بروز داده بود» آره » 
میشد آدم تصور بکند که دا رد مقدمات‌یک اختناق بعدی را که هزار بار مثلا", بدترازاین 
است دارد درست میکند . ولی این جوری نبود . شریعتی هم همین جور بود. 

س - شما شریعتی را می شناختید ؟ 

چاقاق فریتی:دا اتفاقا او پا ریس می کتاختم موقعی که آیتعا يود . 

س- چه خاطراتی از او دارید که برای ما بگوشید که مبین شخصت‌سیاسی و اجتماعی 
ایشان باشد ؟ 

ج - واله » شریعتی موقعی که اینجا بود خوب ء به یک نحوی بثل یقیه دیگران محعل بود. 
منتهی او محصل یک خرده مشل ماها بزرگ سال تر از دیخران است‌که تازه آمده بودندشرو 
میکردند . فکر میکنم که دو تا بچه داشت‌آن موقع. پسر بزرکش احسان را که داشت . 
بچه دومیاش را هم داشت . خودش و زنش باآن دو تا بچه‌ها یش توی یک اطاقی زندگسی 
میکردند » من دو سه دفعه اطا ق أو رفته بودم ء ازاینجا یک خرده بزرگ تر بود. یعنی 
مجموعا " مثلا" ده دوازده متر مربع بیشتر نمیشد. زندگی خیلی سختی داشت . خوب ,ءآن‌وقت 
مثلا" تز هم می نوشت و اینها . چون شریعتی قبل از اینکه اینجا بیاید مثل اینکه معلم 
بود در مشهد . زندگی سختی داشت . زیاد هم اینجا بند نشد . بعد برگشت‌تهران و رقت 
مشهد و بعد از یک مدتی هم گرفتاری و فلان‌واینها .کا رها ی‌عمدهاش راتوی همین دوره با زگشت 
به ایران کرد . 

س- در اینجاشما در فعالیت‌های سیاسی هم باایشان همکاری داشتید ؟ 

ج - آره .۰ آن موقع‌ها سالهایهء بود. سال های اوایل دهه ۶ بود , جنب و جوش ها ثی که 
اینجا بود در خارج کشور بود در همان حدی بود که قبلا" گفتم . بعنی کنفدراسیون بود و 


انجمن دانشجویانی بود . یک چیزی که اینجا بخصوص توی فرانسه وجود داشت و بیشتسسر 


هزا رخا نی )۲( = اد بت 


تحریک کننده بود برای آدم های سیاسی که فعال تر برخورد بکنند با خیلی از مسا ثل»قخیه 
جنگ الجزایر بود و استقلال طلبی و آن جنبشآنهاکه خوب » شریعتی هم آغشته به‌این بود 
تا چیز . همه ما بودیم . وهیچکس نبود که‌نسبت ‌به این جنگ خودش را بیگانه احساس بکند , 
تمام .وزمره تمام حوادث آن را تعقیب میکردیم . موضع گیری های سیاسی انتلکتوئل های 
اینجا نسبت‌به جبیه آزادی بخش و غیره . این کار روزمره‌ما بودو بحث آن را می کردیسم. 
یی نک نحت ال کرد یی هم عا تا تن تا هیر نود ارا تا و تسه 
فانون و به سارتر و نمیدانم اینها ؛ خالا علیرغم ایرادهافی که بعدا " هم املا" خودش 
میگرفت به فکر آنها . ولی اصولا" مطرح شدن این تیپ آدم ها و این‌سنخ طرز نکر 
از آنجا است . بنظر من آدم فوق العاده روشنی بود . نسل جدیدی از مسلما نها را تربست 
کرد به سبک خودش » با تفسیر خودش از اسلام » که من گمان نمیکنم که منصفاته باشد 
اینها را بگوئیم همین حزب الهی های امروزهستند . اطا" این جوری نیستند » پیسروان 
شریعتی امروز هم وجود دارند منتهی خوب » خیلی 

س ولی میشود سازمان مجا هدین خلق رادر این رده به حساب آورد ؟ 

ح - خیلی پیروان شریعتی نزدیکتر هستند به سازمان مجا هدین خلق تا به این اسلام عزیز " 
خمینی ۰ خیلی نزدیکتر هستند . ولی فکر نمیکنم سازمان محاهدین خلق 

س اینها همان گروهی ستند که الان ینام "ا رشاد هستند ؟ 

ج یله . گروه ارشاد هستند . اینها من فکر میکنم که قصدشان این بوده و قصدشان. 
اگر این هست بایستی که خیلی خیلی بیشتر از این با دقت و با مسئولیت‌بیشتر با آنها 
برخورد کرد . که در مذهب هزار و جهار صد ساله رفورم بکنند . خیلی دست‌کم میگیرند. 
بخصوص الان انتلکتوئلهای ما توی این دوران استبداد زدگی مذهبی این مسئله 
را خیلی دست‌کم میگیرند . ولی من فکر میکنم که این مرحله را ما جاره‌ای ندا ریسم 
ازاینکه از آن رد بشو یم و بايد استقبال بکنیم از رفورم مذهبی . 

س - یعنی همان رنسا تس مذهیی را که دکتر شریعتی در کتاب ها یش محبتش را میکند ؟ 

ج ‏ تفسیر جدیدی از اسلام که علاءه بر دکتر شریعتی دیگران هم میکنند, خیلی کسان دیگر 
هم هستند که میکنند . از جمله مثلا" مجا هدین خلق هم میکنند ۰ تفسیر جدیدی که زمذهب 
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ديدم 

س- اسلام راستین . 

ج - حالا راستین یا غير راستین من نمیدانم . 

س این چیزی است‌که خودشان میگویند. اسلام راستین و اسلام واقعی. 

ج - آره . ببینید توی تمام مکاتب هم این جوری است‌دیگر . مارکسیسم - لنینیسم واقعی 
هم در واقع امر بستگی به این دارد که از دهان چه کسی در میآید دیگر ها ؟ 

س بله . 

ج - چون یک معیار شناخته شده‌ای که همه "ن را قبول داشته باشند که ندارد که .هرکسی 
مال خودش را میگوید راستین دیگر.من اصلا" به اسم گذاریش کار ندارم. به مذهبسسی 
کیا ف ا ا کا ا رخ راا کد کاو ا رم دا یج امن داو می ات 
که در جامعه ما اگر هم کوشش‌هائی بوده قبلا" » توی تاریخ مان واسه یک چنین حیسزی 
ولی بی شمر بوده » االن دارد با شمر میشود و بایستی که از "ن استقبال کرد . مسن 
واقعا" خیلی خیلی متأسف میشوم از اینکه پاره‌ای از روشنقکران لائیک ما این مسشله 
را اطا" درک نمیکنند . 

س - این مسئله زمان "مدن آقای خمینی هم مطرح بود ؟قای هزارخانی. نبود ؟ 

ج ‏ ببینید "ره , ممکن است . ولی خوب » این هیچوقت در هیئت‌یک رفورما تور مذهیی 
نیا مد نوی میدان . علی شریعتی از اول بعنوان یک رفورما تورمذهبی آمد . خمیتی بعنوان 
یک وعده دهنده حگومت‌اسلامی که البته آن حکومت‌اسلامی را به دروغ یک جیز دیگسوی 
معرفی میکرد در پا ریی‌که بود آمد سر کار . ولی عکومت املامی را میگفت‌دیگر, 

س خوب » قصد ما آینستکه کار تاریخ بکنیم بنایراین یک خرده از بحث نظری میرویم 
کنار و برميگرديم به حوادث تاربخی . بعد ازسقوط رژیم شاه وقتی که‌شورای نویسندگان 
دسته جمعی به دیدن آقای خمینی رفتند شما هم بودید جزو آنها ۶ 

ج - از کانون نویسندگان یک ده دوازده نفری يا بانزده نفری رفتند به دیدن آقای 


خمینی . بله بنده هم بودم توی آنها . 
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س میتوانید که برای مابطور مشروح جریان جریان آن روز را و صحبت‌هائی که شد و 
عکس العمل "قای خمینی را توضیح بفرمائيد ؟ 

ج - عرضم بحضورتان » که خیلی مسئله عحیب و غریبی نبود . آن روزها برنامه‌های آقای 
خمینی » دیدارهای آقای خمینی خیلی فشرده بود . اولا" برای دیدن او »خوب » خیلسسی 
وقت محدودی داده بودند به ما . بعد هم ما واسه اینکه بحث در این وقت محدود امکان 
پذیر باشد قرار شد که یک مطلیی . بامطام : تهیه یکنیم که بعد ؛ بامطلام » آن مطلب 
را بعنوان مطلب ما دسته جمعی آن را عنوان بکنیم . درنتیجه یک صقحه دو مقح-های 
مطلب نوشته بودیم . 

س چه بود مضمون آن مطلب ؟ 

ج - همین که بالاخره ما کانون نویسندگان ستیم . بعنوان کانون نویسندگان طرف‌دار 
آزادی بیان هستیم » آزادی بیان و قلم و غیره‌وذا لکی که وجود نداشته در ریم 

گذشته و | میدواریم حالا وجود داشته باشد و این خیلی امر مهمی است‌و غیره‌وذا لک واز 
این چیزها دیگر. 

س - عکس العمل ايشان جه بود ؟ 

ج - این وا بعد آقای پرهان گمان میکنم اگر درست‌غاطرم باشد ما مور شده بود کسسه 

بخواند و خواند . عکس العمل ایشان هم خوب » یک مقدار جیز کرد گفت " بله , در دوره 

سایق اختناق بود و نمیدانم چه جیز بوده واینها . ولی نویسنده‌ها هم بایستی که خلاصه 

انقلاب ملت‌شان را درک کنند و خودشان را همگام بکنند و هم؟هنگ بکنند با آنچه 

که میگذرد ." واسه ما خیلی معنی نداشت‌آن زمان از این حرف ها که منظور او ڃه چیز 

است + قایند:معفوو او اين موده که بابد خرب الي بفوتد مق دهن او فاد امنا" 

همچین خیا ل ما ثی نمی کردیم . بهرحال یک ملاقات خیلی فشرده . ساده و کوتاهی بود. 

س - و جیز صربحی دستگیرتان نشد . 

ج - نه جیز صریحی دستگیرمان نشد . خیلی تشریغفاتی بنظر رسید . شاید جون خانم سیمین 


دانشور هم حزو ما بود آقای خمینی اصلا" چشم خود را هم از روی قالی بلند نکرد. 
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نیب گی ايان حعاب اسلا نها قتیة ؟ 

ج - چرا. روسری داشت . نه» ولی خوب » خیلی از چیزهار" بعدا" من ديدم که اصلا" 
از تگاه کردن به زن پرهیز میکند ؛ اعم ازاینکه حجاب داشته باشد یا نداشته باشد . 
آقای خمینی بهرحال» یا سرش پا شین بود از این بابت‌بود يا از بایت‌این بود که‌اصلا" 
چشم نداشت‌از همان روز اول ریخت‌هیج کدام ما را ببیند . يا این هم که ال" 
شگرد اوسست . چون من بعد دیگر خمینی را ندیدم نمیتوانم این را بگویم که اصلا" 
هیچ کسی را نگاه نمیکند . نمیدانم . این بود . بله ما رفتیم آنجا . من هم بودم توی 
آن هیشت . ما جیزی دستگیرمان نشد در واقع. 

س - | زبرخوردها ودیگری که بعد از "ن ملاقا تآقای خمیتی در شورای نویسندگان بوجود 

آ مد کدا مشان بنظر شما مهم‌تر از همه بود که تقریبا " کار شورای نویسندگان را 

فلج کرد . 

ج - برخوردهای مابا دولت یعنی باآقای خمینی ؟ 

س- نخیر در داخل خودتان . 

ج - در داخل خودمان مهم ترین حادثه‌ای که اتفاق افتاد همان چیز بود دیگر. با مطلاح 
اخراج آقای به آذین و دوستان او بود دیگر. 

س - یعنی برخورد با اعضای تنوده‌ای سازمان ۰ 

ج - تنوده‌ای . آره . بااعضای توده‌ای سازمان » که موضوعش هم سر ترتیب دادن یک 

شب های شعری در دانشگاه تهران بود منتهی بعد از انقلاب . خوب » "ن موقع البته 
دولت موقت‌سرکا ر بود . ولی دولت موقت بقول "قای بازرگان آن موقع می گفت که 
" یک کاره دست‌ما دادند که دسته ندارد . تیغه ندارد . نمیدانم , خلامه . کاری ازآن 
تر کی ی ووا رت کور چاو بو که لاه بيده که مقا انی ج ر 
را حفظ بکند . دعوای ما با دولت‌از ابن حدود فراتر نمی رفت . اما در زیر ایسسن 
خوب » مسئله سیاسی نهفته بود دیگر. یعنی فشار گروه حزب الهی ها بوده که عقي ده 
داشت که همه تالا باید ساکت بشوند . انقلاب تمام شده و به بیروزی رسبده است . دیگر 


مطالبی نباید گفت . یا اعمالی نباید کرد که باعث تشنج بشود با عث اختلاف بش ود 
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و چیزها را بهم بزند . توده‌ای ها هم تو کانون همین کار را میکردند . توی کانون 

نویسندگان همین سیاست‌را تبليغ می کردند . جون تصمیم خودشان را گرفته بودند که تا 

س در خط امام باشند . 

ج - درخط امام باشند تاآخر. کاری که کردند هم . ویتابراین آنها هم در کانون عنوان 
میکردند که این مسا ثل‌هرچند که درست‌است ما همه‌مان طرفدار آزادی فکر ستیم. 

بایستی که گفته بشود چیز بشضود انتقاد هم اگر هست‌با ید بشود . ولی الان موقعیت یک 
موقعیتی است که یک رژیم انقلابی سرکار آمده و با امپریالیسم و بانمیدانم » ایادی 

نمیدانم » ارتجاع و فلان و اینها دست‌به گریبان است ۰ حق نیست‌که ما جوب لای جر خش 
بگذاریم . ولی هیجوقت‌برای ما ثابت‌نکردند که چند جلسه‌ای شعر گذاشتن به افتخار 

انقللب در دانشگاه تهران جه جور چوب گذاشتن لای چرخ مبارزه ضد امپریالیستی و ضد 

ارتجا عی رژیم است ؟ هیچوقت‌این را نگفتند . فقط گفتند این را . همچجنان که در 

روزنا مه‌ثان راجم به موارد دیگر هم تکرار میکردند که " دستجات‌ناآگاه وبی‌مسئولیتی 
هستند که ممکن است‌از این فرصت‌ها استفاده بکنند بیایند شلوغی راه بیندا زند. البته 
ما میدانیم شما نمیخو؛ هید این کا رها بشود ولی خوب » همه کارا که دست‌شما نیست 
که , این را ه شا تحمیل میکنند. بنابراین شما باید بگذرید." بحث ازاینجا ءیعتی 
دعسوا آزاینجا شروع شد . درواقع دعوای کانون نویسندگان بود با یک حزب سیاسسی 
که می خواست که خط خودش را تحمیل بکند و کانون نویسندگان زیر بار آن تحمیل نمیرفت 
که‌بعدکا رکشید علنا " به آنجائی که آنها خواستند کانون نویسندگان را بشکنند با از بین 
ببرند يا تایع خودشان بکنند . بزور و باارعاب ۰ و منجر شد به اخراج "ن عده‌ای که 
بنیان گزار این روش بودند . نجه که ثاید واسه خیلی ها آن موقع جای تعجب بود این 
بود که درست‌قبل از اینکه آقای خمینی بیاید به ایران , یعنی در همان زمانې که 
هنوز حکومت‌بختیار بود . و آقای به آذین جزو هیشت‌دییران کانون نویسندگان بسود, 
بنده هم بودم . توی یک جلسه‌ای آقای به آذین از همان موقع دی و بهمن واینها , می‌گفت 
که ۶ اف ىتى الا رو 


۳ 


روا یت کننده آقای دکتر منوچهر هزارخانی 


محل مصا حبه ۽ پا ریس » قرا نسه 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


ج "... ما بعنوان کانون نویسندگان میبایستو, مواظب باشیم کد پس‌از سقوط رژیم 
دیکتا توری عما مه و نعلین برماچیره نشود ۰" آن موقع به آذین میگفت ‏ پیش از اینکه 
سقوط بکند رژیم ."برای اینکه آثارش هست‌و عوارفش هست » معلوم است » از حالا 

معلوم است که دارند یک چنین چیزی‌را تهیه میکنند." و بلافاشه بعد از انقلب ء بعد 
ازاینکه کمیته مرکزی حزب توده از خارج منتقل شد به داخل » ایشان یکهو این روبسه 
آن رو شد . همین آدمی که ما را میترساند از چیز» آن موقع هم سر این دعوای مان 
بود » " که آقا ء هنوز خبری نشده که . هنوز رژیم هست‌سر جایش ۰ سقوط نکرده که 
تو از بعدش داری ما را می ترسانی ." بلافاصله بعد ازاینکه آمدند رقیق توجیه 
شد یک جور دیگر و اینکه امام اصلا" ضد امپریا لیست‌است‌و غیره وذالک وهمان تزهای 
حسبزب توده دیگر و هر عملی » هر اقدامی و هر حرفی که بخوا هد خدشه بزنسد 
به این مبارزه ضد امپریالیستی محکوم است‌و بایستی طردش کنند . نویسندگان 
اصلا" نباید وارد این جریسان بشو ند ,برحسب همین اصل مقدس توده‌ای هم بود که 
ایشان مجاز نمی دانستند که شب های شعر راه بیفتد . بهرحال ء دعوا بالا گرت‌ و 
با لاخره به فحش و فحش‌کاری هم رسید و به جلسه جدائی هم رسید و اخراج شدند . 

جلسه‌ای که توده‌ای ها اخراج شدند را من اداره میکردم توی کانین نویستسسدگان. 


هزارخانی (۳) ۳ 


س- آقای به آذین بود . آقای سیا وش کسراشی بود . دیگر کی ها بودند ؟ 

ج - آقای سیاوش کسراشی بود . آقای هوشنگ ابتهاج بود که در شب شعر قبلی که در 
انستیتو گوته بود, ایشان حتی آنجا ما رفته بودیم سراغ ایشان » اباء داشت‌از اینکه 
بياید شعر بخواند . چون با لاخره یک مناسباتی داشت با همان حکومت‌سایق هم . و این 
دفعه دیگر کاسه از آش‌داغ تر شده بود » سوپر انقلابی شده بود . آنچنان ضد رژیم 
سابق و موافق این رژیم جدید که دیگر انقلابیون قدیمی هم به گرد پایش‌نمی رسیدند » 
همین قا ی جدید الاسلام » ایشان بود و آقای تنکاینشسی . اینها سردمداران جسریان 
خودهاق فان ها لق با های شین یدنه + راشای دا ففته: که خخا" گار بای گیری 
بکشد . و اتر باصطلاح » کانون نویسندگان میخواهد» !این ر؛ بیان هم کردند توی صورت 
جلسا ت‌باید باشد » که ما ر؛ اخراج بکنید تا مااین رابعتوان مدال افتخار بچسبا نیم 
به سینه‌مان که ."ها » مابودیم که در یک دورانی از یک حکومت‌ضد امپریا لیسسست 
میخواستیم دماع بکنیم و به این جرم اخراج شديم ." بله. 

س آقای هزارخانی » من دیگر وارد جزئیا ت‌چگونکی تشکیل جبهه دموکرا تیک ملسسسی 
نمی شوم چون آن بارها راجع به آن محبت‌شده » ولی فقط یک سئوالات مشخصی دارم که از 
شما یکنم راجع به جبهه دموکرا تیک ملی ۰ در جبهه دموکراتیک ملی مثل اینکه قرار یود 
در ابتدا سازمان هائی مثل چریک های فدائی خلق و مجا هدین خلق هم شرکت بکنند ولسی 
عملا" بطور رسمی نکردند چسرا؟ 

ج - بیینید» چنین قراری‌نبود که ازاول اینها شرکت بکنند . اینها این سا زمان ها 
درواقع حمایت میکردند از جبهه دموکراتیک ملی . و جبهه دموکراتیک مئی یکی از شرا یط 
تشکیل "ن هم همین بود که با مخالفت‌این سازمان ها رویرو نشود؛ درنها یت‌تاکگیسد 
اینها را هم داشته باشد . کمااینکه بعدا" هم تائید کردند آن راپس‌از یش . 
تان هرا ما قاقیه ایتهارا هوا خم برای اینکه مخظرما میرسد که ها زمان‌های 
انقلابی پیش رو ی درست‌و حسابی در آن زمان اینها هستند . که هم با رژیم شاه 


در واقع بطور مسلحانه در !قتاده بود ند و هم از , یعنی » پرستی زر اجتماعی وسبعی 


هزا رخانی ۲۱) ۹ 


برخوردار بودند» وهم اینکه سنت مبارزه ملی را درواقع نما یندگی میکردند. از طرقی 
سا زمان فدائیان خلق درواقع بعنوان یک گروه يا یک سازمان کمونیستی. غير توده ای 
که درمخا لفت با حزب توده اصلا" بوجود "مده بود و قوام پیدا کرده بودو نفج گرفته 
بود و سازمان شده بود» مورد توجه خاص‌همه مبارزان بود . و به آن خیلی اهبیت 
فنا دنه و من گان میکتم که بک‌مقداز زیادی ان رسک اعتناعی ان خاک او ایی 
موضعی بود که داشت . برای ماهم مهم بود » خیلی مهم بود. و این سازمان فداثیان 
تا زمانی که تصمیم گرفتند توده‌ای بشوند» يعني آن اکثریتی که توده‌ای بشوند» تسماس 
نزدیک با جبهه دموکرا تیک دا شتند دیگر. نما بنده ایازآنها بطور غیر مستقیم در جلسات 
شورای جبهه ملی شرکت میکرد . اما سازمان مجا هدین نه . دست‌به عصا تر بودند. شایند 
بدلیل آن جنبه مذهبی سازمانی که داشتند » ایده‌ئولم‌ژیکی که داشتند . بیشتر حساسیت 
به این داشتند که مورد حمله مذهبیون ارتجاعی واقم بشوند بدلیل همکاری آنها با 
غیر مذهبیون . بهمین دلیل هم هست توی‌کا ر مجاهدین بعد از انقلاب که نگاه میکنیسسد 
ائتلافا تشان را هده‌اش با دستجا ت مذهبی انجام دادند» چه برای آنتخایات مجلس 
خبرگان » چه برای کارهای بعدی . يواش یواش‌فاصله گرفتند . یکباره زیر چیز نزدند . 
با وجود اینکه از همان ابتدا به گفته خودشان‌بسرایشان واضح بود که با هیچ یسک 
از دستجا ت مذهبی موجود آنها تادر نیستند یک ائتلف بلند مدت‌را ادایه بدهند. 
این واسه شان روشن روشن بود . و موتلف واقعی خودشان را در صورت غیرمذهبی 
میدا نستند . منتهی در یک نقطه‌ای قرار گرفته بودند که عملا" طبق ارزیابی خودشتان 
واسه شان ممکن نبود از همان اول وارد این اشتلاف یشرت . بنابراین‌چیسسزهای 
ور را میدیدند» 

س- آقای هرا رخانی » درتشکیل جبهه دموکراتیک ملی چه سازمان ها و گروه‌هاشی شرکت 
داشتنه ؟ 

ج - درنشکیل جبهه ملی 

س جبهه دموکراتیک ملی . 

ج - جبهه دموکراتیک ملی»ء ابتدا که تشکیل شد یک شورا در واقع تشکیل شد که این 


هزارخانی ‏ (۲) ت 


شورای وشن یود » 

یک کی ها وه انم فا نان 

ج - پانزده شانزده نفر بودندا گررقم‌درست‌خاطرم‌مانده باشد .اسم های "نها را میخوا هید ؟ 
تا آنجاشی که یادم هست میتوانم بشما رم وبقیه رااز جاهای دیگر 

وت وق را بت تیدا میک ار جا هان یکو ٥‏ 

ج - آقای متین دفتری بود » خانم ایشان بودند ؛ آقای شکراله پاک نژاد بود ۲ آقای 
مجتبی مفیدی بود ؛ آقای منصور سروش بود » "قای دکتر دامغانی بود . 

س آقای دکتر دامغانی اسم اولشان را بیادتان میآید ؟ 

ج- ایشان جزوکانون وکلا بودنداز هدا (هدا یت له متین‌دفتری) میتوا نیدبپرسید .اسما ولا ويا دم‌فته 
است . چیز بود» آن یکی . آقای صادق وزیری بود . خود بنده هم بودم . دیگر ۰۰۰ 

س خوب » حالا اسم ها مهم نیست . برگردیم به سثوال دیگر من . از شروع فعا لیت‌های 
جبهه دموکرا تیک ملی مسا ئلی پیش آ مد مثل » عرض کنم خدمت‌شما ء رفراندوم جمهوری اسلامی 
جبهه دموکرا تیک ملی آن‌را تحریم کرد ولی سازمان هائی که در جنب جبهه دموکرا تیک ملی 
با آن همکاری میکردند مثل . فرضا " یکی از اینها مجا هدین خلق در آن شرکت‌کرد و به 
اما م تیریک هم گفت .یا در "نجا برخوردی پیدا نشد بین جیهه دموکراتیک ملی و سازمان 
مجا هدین خلق بر سر این موضوع ؟ 

ج - نه » ببینید» درواقع جبهه دموکرا تیک ملی رفراندوم را تحریم نکرد . اعلام کرد که 
ما در این رای گیری بعنوان جیهه دموکرا تیک شرکت‌نميکنيم . این با تحریم فرق 
دارد ۰ من گمان میکنم که تامدتهااگر خاطرم درست مانده ساشد , سیاست‌مادر برخوره 
با حکومت این جوری بود که شرکت‌نمی کردیم در رای گیری هاو اظهار نظر نمی کردیم . 
سا زمان مجاهدین خلق و بسیار دیگر از سازمان ها و افراد و شخصیت‌ها ی دیگر , بكسه , 
شرکت کردند و بقول شما به امام هم تبریک گفتند . 

س - نه» این عین چیزی است‌که اینحا خودشان نوشتند . من ازایتحانقل قول میکنم . 

ح - آره. نه», خوب ء,دیگر حالا من گفتم به قول شمایعنی نه اینکه شما از خودتسان 


هزارخانی ۰ (۲) ۵ 


در آ"وردید . آن چیزی که شما الان یادآ وری کرذید منهم گفتم . 

س بله . 

ج نه » اینها اين جور اختلف نظرها با عث بوجود ؟مدن 

س - ا ختلاف نمی شد 

ج نه. 

س- همچنین در مورد جریان مجلس خبرگان, که باز هم چریکهای فدائی خلق هم شرکت 
کردند و جزوه‌ای هم در این مورد منتشر کردند که "چرا در انتخابات مجلس‌خسرگان 
شرکت‌کرديم ؟ و جبهه دموکراتیک ملی شرکت‌نکرد . " اینجا هم مسئله‌ای پیش 
نیا مه ؟ 

ج نه . درواقع می دانید کار سیاسی کردن برای سازمان هائی که بطور کلی » بطور 
عمده نظا می سیاسی بودند قبلا" » یعنی در رژیسسم سایق و آن جوری شکل 
گرفتند » رشد کردند و نتج پیداکردند واینها , بنظر ما میرسب. که محتاج یک دوره‌ای 
است ۰ یگ زمانی است . منظور اینستکه بهرحال » این نوع اختلف در تاکتیسسک 
این نوع اختلف در موضع گیری سر مسائل مختلفی که آن موقع مطرح ميشد و مف بندیها 
به مشخصی امروز نبودند پیش ميا مد. ولی این اختلاف تاکتیکی در واقع اختلق موضع 
گیری توافق کلی و اصولی که بین ما وجود داشت‌را هیچوقت‌در معرض سئوال قرار 
نداد . درواقع هم مجاهدین .آی, موقع که تاکتیک آنها این بود که‌از حکو 2 
طرفدا ری بکنند » از رژیم طرقداری بکښند . وهم قداثیان که در پاره‌آی از بازی های 
حکومت‌وارد میشدند مشل انتخایاتی که شما گفتید, برای ما یقین بود که اینها 
در نها یت با این خط توافق اصولی ندارند ۰ منتهی چون از جایگاشهای مختلقو, 
شروع به حرکت کردند این است‌که تابع یک نوع الزامات‌تاکتيکي هستند خواه‌ونا خواه, 
همجنان که ما هستیم بعنوان حبهه دموکراتیک ملی . و مایعنوآن حبهه دموکراتیسک 


ملی بایستی که به نام خودمان وقادار باشیم ۰ بنابراین همچنان که دیده شد 


بعدا" . و خیلی هم ايراد گرفتند . هیچوقت هم فرصت این نشد که بحث بشود راجع 


هزا رخانی ۰ )۲٩(‏ ۶ب 


یه این ایرادها ببینیم درست‌بوده يا نه ؟ ما همیشه راجع به نقضآ زادی هاو حقوق 
دموکرا تیک با معد يا بخشی از جا معه فوق العاده حساس بودیم و عکس العمل شاید یک خرده 
زیا دی نشان می دادیم . درحالیکه دستجات‌دیگر سیاسی یک خرده سنجیده‌تر » یک خسرده 
دست‌به عصاتر عمل میکردند . بما ايراد هم میگرفتند . حتی از چپ‌ایراد میگرفتندکسه 
"فا جرا ین قدو چیو دسر مقلا بستی ایک وووتا مه با فلی ءزیگهی حا تید دز 
میفتید با دولت . تظاهرات راه میندا زید واینها ۰" منظورم اینستکه چون از جایگا ههای 
مختلفی دم حرکت سیکند . گروه‌ها » دستجا ت مختلف »› اینستکه تایع الزام های مختلقی 
هس فق یش از زک دورق ری ات که ایکا رمک ایهم رد م بش ك 
جاده‌ای کوبیده بشود واز راهها ی مختلف رهروان مختلفی که راه افتادند به یک نقطه‌ای 

بهم برسند ۰ همچنان که می فکر میکنم الق مثلا" شورای ملی مقا ومت یک چنین نقطه‌ای 

است ۰ یعنی بسیاری از نیروهائی که از اول یک توانق اصولی باهم داشتند منتهی در 

جاهای مختلف , حالا همدیگر را پیدا کردند در شورای ملی مقاومت . الزاما" بیدا 

کردند . 

س چرا این جریان درایران عملی نشد و کار جبهه دموکرا تیک ملی تقریبا " به بسن 

بست رسید ؟ 

ح - واله, این هم یکی ازمسائلی است که برای خودمن خیلی جالب است‌که چرای آن را پیدا 
یکنم . محاسفانه نه قرصت‌این بود که آدم پابپای یا سخگوشی‌به‌این‌مستله برود», و نه 
اینکه معلومات‌داده‌های ما اصولا" از جامعه ایران » بخصوص از جامعه متحول بداز 
انقلاب , هنوز آن قدر هست که ما بتوانیم بطور قاطع جواب بدهیم . یکی از هدف ها شی 
که جبهه دموکرا تیک ملی داشت و سخت‌شم , من خودم یادم هست دیگر خیلی کوشش میکردیم 
که به آن حتما " جامه عمل بپوشانیم , اینستکه طوری نشود که در داخل جبهه دموکراتیک 
ملي پاره‌ای از عناصری که حتما " میبایست‌آبنجا باشند مثلا" بدلیل اینکه مذهبسسی 
هستند یک وقت غا یب نباشند . منظورم ابنستکه ما آزهمان اول توجه داشتیم به اینکه 

خط کشی بین مذهبی و غیرمذهبی بک خط کشی کاذبی است . و می خواستیم این خط کشی 
کا نب را پاک کنیم . علت‌اینکه امرار هم داشتیم باسازمان مجاهدین خلق حتما " یک نوع 


هزا رخا نی )۳( = ۷ 


همکاری رفتار میکردند هم همین بود که جو بیرون از طرف آنها » از طرف چیزهاای 

مذهبی مسا عد نبود . همچنین جبهه دموکرا تیک ملی میخواست‌که یک سازمان چپ مشل 

سازمان های دیگر نباشد . جیه.ه دموکرانیک ملی باشد .ولا" جبهه باشد . ثانیسا" 
دموکرا تیک باشد . متا سفانه یا خوشبختانه » یا نه و سفا نه نه خوشبختانه . نمیدانم 
یعنی عملا" پاره‌ای از دستجا ت‌چپ مارکسیست فقط استقبال کردند از این جبههای 

که ما گشوده بودیم ۰ برای دیگران با مطرح نبود یا آ ینحا را دکا نی می دیدنسد 

در مقابل دکان خودشان مثلا" . حساب های سیاسی میکردند . مشکوک بودند ؟ یا چیزی ؟ 

نمیدانم ۰ بهرحال آن چنان که می با یست جیهه دموکرا تیک دربرگیرنده تما م نیروهای 

مترقی و پیشرو باشد یک چنین چیزی حاصل نشد . شاید هم آن قدر عمر آن زياد نشد و 

طولانی نشد که مثلا" از کوره آزدا یش ها ئی بگذرد . پخته بشود و بعد به اینجا برسدو 

خیای زود سرکوب شد . 

س- آقای هزا رخا نی ۰ این جا معه سوسیا لیست‌ها ی دوم که بعك از انقلاب در ایران 

تشکیل شد چطور شد که وارد جبهه دموکراتیک ملی شد , رفت‌بیرون از جبهه دموکرا تیک 
ملی »> مجددا " وارد جبهه دموکرا تیک ملی شد ؟ شما خا طرتان یا ری میکند که رای 

این را پاسخ بدهید ؟ 

ملی پیوست . پس‌از اینکه پیوست . من دیگر خاطرم نمی آید که از جبهه بیرون رفته 

با شد . 

س چون طبق گزارشی که خودشان دادند و من گزارش‌آنها را خواندم در مجله پنجم 

سوسیا لیزم جاب شده است نوشتند که " ما از جبهه دموکراتیک ملی بیرون آ مدیم ," 

ج - بیرون آمدند. ولی دیگر 


س - دویاره آمدند توء 
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هزا رخانی ‏ (۳) رت 


س- من الان دقیقا" تاریخ آن یادم نیست . ولی در همان شماره ۵ مجله سوسیا لیسم چاپ 
شده است ۰ 
ج - من خبر ندارم ازاين فعل و انفعا لات ۰ 
س آن سازمان وحدت‌کمونیستی چرا جدا شد ازجبهه دموکراتیک ملی ؟ 
ج - یعنی عملا" سازمان وحدت کمونیستی مبوقعي سوا شد که جبهه دموکراتیک هم فعا لت 
ها یش را بطور کلی متوقف کرد . فکر میکنم اگر اشتباه نکنم » آخرین سا زمانی بود که 
سوا شد . یک مقدا ری اختلافا ت بعد از انتخابات » راجع به مسثئله انتخایبات‌و راجع‌به 
اصولا" راه و رسمی که جبهه دموکراتیک میبایستی پیش بگیرد پیش آمده بود دیگر » خواه‌و 
ناخواه پیش آمده بود دیگر . گروه‌هاثی که » عرض کردم . تشکیل دهنده جبهه دبوکراتیک 
بودند همه‌شان از گروه‌ها ی جپ بودند . گروه‌های ملی بمعنای میا نه‌روی جبهه ملی‌وارگونه‌ای 
که سنتا " بسیاری از شخصیت‌های جیهه دموکراتیک املا" از بطن‌چجنین‌جریان بیسسرون 
آمده بودند در جبهه دموکرا تیک وجود نداشت . آنحه که وجود داشت‌همین سازمان هاي 
نو پائی بودند اکثشرا" . بعضی از آنها هم قدیمی تر بودند که همه‌شان ایده‌تکونوژی 
چپ را بطور رسمی اعلام کرده بودند . اینستکه طبعا " خوب » جبهه دموکرا تیک هم تحست 
تا شیر این عامل ء که عا مل خیلی مهمی هم هست » همیشه کشیده میشد به موضع گیری عای 
نه جندان متعادل بلکه مورد قبول نیروهای چب . چپی که تشکیل دهنده‌اش بود. و این 
اشکال ایجاه میکره بعدا" . 
س یا یکی از اشکالات جبهه دموکراتیک ملی هم این بود که همین جور که شما گفتید 
اکثر نیروها ئې که آنجا بودند نیروهای چپ ودند ولی از طیف های مختلف چپ‌که 
نمیتوانستند باهم بسازند ؟ آیااین روی کار و فعالیت و دیتامیزم جبهه دموکراتیسک 
! شر منفی میگذ؛ شت ؟ 
ح - بله , اشر منفي می گذا شت‌به دلیل ابنکه خوب » وقتی که شماتمام عناصر تشکیسل 
دهنده تان از » با ملاح , ایده‌ئولوژی واحدی جیز میکنند, خط شماخواه و ناخواه بسه 


آن سمت کشیده میشوه ۰ درحا لیکه غرض این نبوه از اول که ما بده‌کولوژی واه 


هزارخانی !۴) - ۹ 


داشته باشیم اصلا" . قرار این بود که ایده‌تولوژی های گوناگون داشته باشیم منتی 
روی خط سیا سی روی این بلاتفرم سیاسی توافق کرده بودیم که همه‌مان 

س مخصوصا " وقتی که طیف های مختلف داشته باشید از یک ایده‌ئولوژی واحد» آن کار را 
مشکل تر نمی کرد ؟ 

ج - چرا ء عملا" کار را مشکل تر میکرد ولی به دلیل اینکه جبهه دموکراتیک اصولا" در 
پی » یعنی مبا رزه‌اش‌را اصولا" سازمان داده بود حول دفاع از آزادی های دموکراتیک 
و اینها » خوب » زیادتوی مسئله مبارزه سیاسی اختلف نظر و ناسازگاری بوجود نمی آمد. 
سر مساگلی مثل انتخایات و اینها چرا . چون آنحا موضوع تعادل نیروها و نمیدانم» 
تناسب را چه جوری بایستی که توی ليست واحد رعایت کرد. آره» آنجا بیش می "مد و 
آنهم حتما" الزاما " بدلیل اختلف ایده‌ئولوژیک یا اختلاف » جه میدانم, سیاسی وی 
غیف ‏ دە رلو ویک و اف تیوه اه هی غیل :که سرت فا فاقوا برد دی گو: 
این حوری . آنچه که من میخواهم بگویم اینستکه بهرحال . نیروهای چیی که توی جبهسه 
دموکرا تیک شرکت‌کردند بر نیروهای چپی که شرکت نکردند توی جبهه دم‌کراتیک , بنظر 
من این فضیلت را دا شتندکه به‌مسئله اهمیت‌دفاع از آزادی ها و حقوق دموکرا تیک بی 
یرده بودند و به آین اهمیت میدادند . در حالیکه واسه کل چپ ایران !صلا" جنیسن 
مسئله‌ای مطرح نبود و حالا هم بیعید میدانم که مطرح باشد و اهمیت آن را بدانتکد 
و درک بکنند این وا ۰ 

س قای هزارخانی » من یک سئوالی میخواهم ازشما یکنم شاید یک مقداری جنبه نظری 
داشته باشد . چه جوری میشود سازمانی را مشل سا زمان چریک های فداثی خلق که برای 
بزرگداشت تولد استالین حشن میگیرد و عکس آن را روی صفحه اول ارگان خود جاب میکند 
باور کرد که جنین سا زمانی به ۲زادی های دموگراتیک اعتقاد دارد ؟ 

ح مب ببینید » وقتی شما میگوئید سازمان بابستی که در نظرتان باشد که از یک سنت 
پر سابقه چند قرنی مثلا" صحبت نمیکنید. از یک گروهی صحبت میکنید که به محض آینکه مثلا" 


آدم های رهبری آن عوض میشود خط مشی "ن هم عو میشود و ایده‌ئولوژی آن هم عسسوض 
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میشود . بنابراین خیلی این جیزها را من جدی نمی گیرم ؛ شماهم نگیرید . چون هنوز جا 
افتاده نیست به ن معنی » قوام آمده نیست » هنوز توی فعل و آنفعا لات‌شدن اسست در 
واقع » هنوز معلوم نیست‌روی کدام پا میخواهد بایستد » حول کدام محور میخواهد شکل 
بگیرد . اینستکه این جور چیزها » این حور حوادث واتفاقات » بله» میافتد و در آینده 
هم خواهد افتاد . من حالا ممکن است‌که از عکس‌استالین و نمیدانم» که اخیرا"پیدا 
شده این گرا یش چون‌بها ین‌شدت نبود هیج وقت » تعجب بکنم . ولی این تعجب هم حتما " در 
آینده اگر فنسومن عکس آن را ديدم بد این شدت‌نخواهد بود . فکر میکنم دارای با لاو 
پائین ها ئی یک پستی و بلندی هائی » فراز و نشیب هاثی است‌که هر سازمانی طی کرده 
تا اینکه راه خودش را پیدا بکند »› آدم های خودش را پیدا بکند » فکر خودش را پیسدا 
بکند . من در این حد به آن اهمیت میدهم نه بیشتر ازاین . 

س- و همیتطور راجع با سازمان مجاهدین خلق من یک سئوالی دارم که تقریبا" مشاه 
این است. سازماتی که معتقد است‌که حاکمیت متعلق نه خداست‌و از جانب خداسست > 
خلیفه یا موحدین واقعی میبایستی بیایند و این را تعمیم بدهند» آیا میشود با ور کرد 
که چنین سازمانی به ؟زادی های دموکرا تیک معتقد است ؟ 

ج - اینجا راجع به مجاهدین » من گمان میکنم که "نها به نجه که میگویند به دلایل 
تاریخی شاید خیلی پایبندتر و آگاه‌تر هستند تاگروه‌های دیگر وشاید بدلیل تقابلی که 
با اسلام حاکم دارند و همیشه داشتند . بعنی از بدو پیدایش‌شان تا بحال » محبور 
شدند که در اعتقادات‌خودشان تا آنجائی که ممکن است‌این را تعمیق بکنند و به آن‌عمق 
بدهند و موآردا ختلافش را با آن یکی من تصورم این نیست‌از سازمان مجاهدین ء تصوری 
که شما داریدکه 

س- من این را دقیقا " نقل قول کردم از جزوه آنها . این تصور من نیست و میتوانسم 
به‌شما بگویم که در کدام جزوه هست‌این مسئله‌ای که :ساره شد . 

ج - بله . آنحه که آنها به خدا نسبت میدهند یعتی در حیطه اقتدار خدامیدا نشسسد 


بلافا طه آن را منتقل میکنند به خلق . به همین دلیل هم توی بیام هایشان می نویسند 
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" بنام خداو بنام خلق قهرمان ایران" . بهمین دلیل هم از طرق مسلمان‌ها ی حزب النیی 
از همان ایتدا متهم بودند به اینکه ابن دو خدائی هستند . یعنی یک خدا قبول ندا رند 
و اه خا فول ا ود و ها رکشت اما هھ تا درا هتا ی فلع ىچى 
خلقیون هم به آنها میگویند بعنوان اتهام . همان خلقیونی ستند که تظا هر میکنند 
به اینکه اسلامی هم هستند . بنابراین خدا را هم محض چیز میگذارند. بارها و با رها 
در توجیه و توضیح موضع گیری های سیاسی خودشان رهبران مجاهدین این را اعلام کردنتد 
که بطر :ها آنزاده خدا او‌طریی رای مردم خجلی بیدا میکنه و که او هی طریی دیگوع * 
یعتی نه از طریق کتاب . نه از طریق » لابدء وهی اینها نمیگویند که » از طریسق رای 
مردم . به این ترتیب من فکر میکنم که مبنای اصلی دموکراسی در چنین طرز فکسری 
نهفته ست . یعنی اگر قرار باشد رای مردم همه جیز را تعیین کند و این قا طعیت رای 
خدا را هم داشته باشد . خوب » بطور نظری به این میشود گفت‌که پایه دموکراسی وجود 
دارد . در عمل سیاسی هم تا آنجاشی که من در ارتباط با اینها و در کنار انیا 
کار کردم میتوانم بگویم که در روش ها یشان هم این چیز دموکرآتیک را رعایت میکنند , 
واقعا" رعایت میکنند . کاری که سازمان های دیگر کمتر میکنند یا به مصالح کل جنیش 
واینها , طبق گفته و تحلیل خودشان » بیشتر توجه میکنند . این جنبه آن را کم تقر 
آ همیت میدهند . بنایراین من اگر بخواهم بطور خلاصه خیلی چیز بکنم ء با مطلاح,حا صل 
تجربه خودم راتا حالا باسازمان مجاهدین برایتان جمع بنسدی بکنم میگویم که میشود 
این سازمان را به آرمان گرا بودن » به اوتوپبست بودن » به آیده؟ لیست بودن متهم 
کرد . اما نمیشود آنچنان که دیگران میگنند» گروه‌هاو سازمان‌های مخالف یا رقیب 
"نها میکنند » سازمان مجا شدین رابه زورگو بودن» به قلدر بودن » به ول پوت 
بودن » به این جیزها متهم کرد . 

س- آقای هزارخانی » من یک سئوالی دارم که مربوط میشود به مسئله برنامه دولت موقت . 
در برنامه دولت موقت‌جمهوری دموکراتیک اسلامی ما میخوانیم که مسئله خودمختاری دادن 


مسکك.ايی است مربوط به ینده که در رابطه lL‏ خلق های دبگر ایران و در مسیر مبارزه 
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دموکرا تیک و ضد | مپریا لیستی حل خواهد شد . ولی جگونه شد که قبلی ازاینکه یک جنین 
جریا نی در ایران پیش بیاید یعنی حکومتی که فعلا" بر سر کار است ساقط بشودو مجلس 
موسبا نی تشکیل بشود و چنین مبا رزه‌ای درایران شروع بشود به کردستان خودمختاری 
داده شده بوسیله شورای مقاومت ملی . "یا فکر نمیکنید که این نقص برنا مه دولت 
است‌که اعلام شده باشد ؟ 

ج نه بدلیل اینکه یکی از نیره‌ها ی بسیار عمده‌ای که توی شورای ملی مقاومت 
کر کک دا وه احزت ااموگراات دان است. که فاو نافلا این انت ودک ری بت آی 
کردستان » دموکراسی برای ایران » خودمختاری برای کردستان ." و حزب دموکرات 
کردستان ایران هم یک سازمانی است‌که از همان سال اول درواقم درمقایل رژیسم 
ایستاده . البته یک حنگی است‌که رژیم به آن تحمیل کرده و این هم ایستادگی کرده 
تایحال . سیر حوادث هم یک جوری بوده و مقاومت خلسق کرد هم یک جوری بوده که 
يواش يواش تبدیل هم شده به یایگاه انقلف الا" . دیگر مسئله آن از حد مسشاه 
خود مختاری برای خلق کرد هم در آمده . دموکراسی برای !یران هم درواقع اگر امیدی 
بخواهد برای خودش ببیند یکی از اولین پایگاههاثی که بنظر عیرسد کردستان ایران 
است ء یایگاه انقلاب استآنجا . خوب » همه ابن شرایط عینی وجود داشته برای‌گردستان. 
مضا فا " به اینکه.خوب . خلق کرد هم سال های سال است »دهه ها است‌که مرای خودمختا وی 
خود می جنگد و آین موضوع هیجوقتازطرف هیشت‌های حاکم فهمیده نشدو هيح 
قدمی برداشته نشد . واسه اینکه آنجه که با خود مختاری میشود تا مین کرد آنها که 
با خودمختا ری مخالف هستند از طریق دیگر امین بکتند » درواقع خواستی که خلق کرد 
و همه خلق های ایران دارند جه جیز است ؟ عدالت اجتماعی است دیگر درنها یت‌به 
اینجا میرسیم دیگر . چیز عحیب و غریبی که نمیخواهند از آدم ؛ اللن بمناسیت وجود 
این مقاومت » نقشی که این مقاومت‌بازی مبکند در حال حاضر در انقلت بنظرمن 
خبلی طبیعی میآید که به این نکته توجه بشود و به آن باسخ داده بشود . این نقطه 
ضعف ما نیست . این نقطه قوت مااست که به این توحه کرديم . امااننکه حقوق دیسر 
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لی ها اهنا نقرو هم که یادا ادن ج ها ینز میکنتته که: این ونیا ال ك وه 
جنین حیزی پایمال نشده است . اولا" حق را هیچکس به هیچکس نمیدهد . حق مال هر کسی 
هست آن طرفی که حه, را متعلق به خودش میداند میآید میگیرد . قى الواقم میتوانسم 
بگویم کردها هم گرفتند این حق را. 

س- از حه کسی ؟ از شورای مقاومت ؟ 

ح نه . از کل جنیش گرفتند . شورای ملی مقاومت خود کردها عضو آن ستند. بنابراین 
جیزی خا رج از کرد‌ها نیست که بخواهند بیایند از آنها بگیرند که . از حنیش » یعتی 
این را شبت‌کردند توی دستور روز انقلب . 

س در ابتدا موضسوع محلس موسان مطرح بود . که مجلس موسان وقتی که تشکیل شد 
به این مسئله برای تمام خلق ها رسیدگی میکند . ولی‌یکمرتبه‌این‌تمیم عوض شسسد. 
ح -بله . حالاهم همین حور است . نه . الان هم ببینید » ما که گفتیم که هنوز ممیر 
این فکر هستیم و هنوز هم براین قول صتیم و تا آخر هم خواهیم بود . برای این که 
اصلا" قرارمان این است‌که آنچه که مربوط به سرنوشت" ینده مملکت میشود . راجع سه 
قاتون نتاس نة تفت دا تن را لش موشتان کته دما 3 ال هت دخا لے ورای 
نمیکنیم . هیح . حتی نام جمهوری دموکراتیک اسلامی هم تا آن مدت محدود معتیر است . 
بعد محلس موسسان میتواند آن را عوض‌بکند . وعوض‌که کرد ما هم تایع تن هستیسم. 
میگوئیم عوض بشود . همچنین برای مصوبات . تمام اینها در یک دوره ششماهه هست . دیگر 
بعهده ما نیست‌که بياگیم برای مجلس موسان از حالا تکلیف تعیین بکنیم , يا واسه 
رژیم آینده . کل آن را میگوشیم که باید مجلس موسسان تعیین بکند آنوقت‌چه‌جوری‌خودمان 
بیا شیم جزثیات‌آن را مشخص بکنیم . جون این درواقع یک نوع دخالت‌در قانون اساسی 
است »> قانون اساسی نویسی است دیگر که شما یک نوع حقوق دموکر! تبک,یک قوق 
خود‌مختا ری قائل بشوید واسه یک خلقی . 

س شایع است که دفتر سیاسی حزب دموکرات‌کردستان نامه تهدید آ میزی نوشته بوده به 


شورا که اگر خود مختاری در شورا تصویب نشود آنها از شورای مقاومت‌ببرون خواهندرفت . 


۱۴ )۲(  یناخرازه‎ 


آیا این دوضوع حقیقت‌دارد ؟ 

ج ببینید» تا آنجائی که من اطلاع دارم نه . موضوع به این صورت نبوده است . ولسی 
موضوع به این صورت همیشه هست‌و بوده بین اعضای مختلف شورا که وقتی یک مسگله‌ای 
حاد میشود واسه یکی از سازمان های تشکیل دهنده شورا به دلائلی . و به دلائل محلسی» 
به دلائل موقعیتی » به دلائلی که قایل پیش بینی نیست و ممکن است بعدا" پیش بیا ید . 
این به یک صورتی انعکاس بیدا میکند توی حلسات‌شورا . تصور اینکه مسئله خودمختاری 
برای حزب دموکرات کردستان ایران یک جنین حدتی دارد ۰ یک جنین شدتی که اسلا" 
نیروی محرکه است توی کردستان ۰ هیج تمور بعیدی نیست ۰ یعنی لازم نیست حتماً " کا غذی 
نوشته شده باشد تا ۲دم این تصور را داشته باشد . بخصوص یس از ابنکه پنج سال 
است دارد در این راه می‌جنسکد . حتما" یک جنین ملاحظاتی وجود داشته برای اینکه 
مطرح بکند » همین الان هم مطرح بکنسد مسئله خود مختاری کردستان را . برای اینکه 
شورای ملی مقاومت‌که میگوید که من با اصل خود مختاری موافق هستم راحع به‌خودمختاری 
خلق کردستان یک حرف کنگسرت‌تری بزند که بگویه این جوری می بیتم در حا لت‌کشونسی 
بااین افتلاف کنہنی که هستم . حدود خودمختاری را این می بیتم. 

س ٦یا‏ این حدود خود مختا ری مشخص شده است ؟ که اصولا" حدود جغرافیاشی آن جقدر 
است ؟ 

ج - نه » حدود جغرافیائی آن مشخص نشده است . نه. 

س و حدود و شغور سیاسی و اجتماعی آن جقدر است * 

ج - حدود و شغور سیاسی واجتماعی آن تا حدی توی همان طرح هست . تا حدی معین شده 
است . ولي بطور دقیق الیته آین بابد توی قانون سعین بشود . ووظیفه ماهم این نیبود 
که قانون بگذا ریم . وظبفه ما این بود که یک خط راهتمائی را بدهیم از بابت‌ابشکه 
در مجموع » در این افتلث کنونی مسئله خودمختاری راحه جوری مي بینیم در آین حدود 
کلی آن . و الا ایتکه کدام منطقه حزو ناحیه خودمختار هست با نیست؟ این ام ۱" 
بما مربوط نیست که ما بیائیم از قول ساکنان آن منطقه با ساکنان محاور "ن منطقه 
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بیاقم بگوفيم که قا ۲ ما میگوکيم خودمعتا ری ازایتجا به بعد است: « يانه آن فهر 
بعدی را شامل میشود ." 

س- چون الان من که این برنامه و اساسنامه حزب دموکرات‌کردستان ایران مصوب کتگره 
تجم, جرب اکر غ وا قارع اینها من وی که ۱۳ موز ا نظا ما کے داعلی کروم ان 
براساس قا نونی‌ویژه به عهده نیروی پیش مرگه است ." آیا میشود که چنین چیزی راپذیرفت 
که در هر قسمت‌ایران یک حزب سیاسی مسلح که دارای یک نیروی پیش مرگه هم هست‌امور 
آنجا را بعهده بگیرد ؟ 

ج - ببینید که این طرحی که شما میخوانید طرح حزب است‌مال ۳۶۰؛ است ۰ 

س - مال حزب دموکرات کردستان ایران . 

ج - مال حزب کردستان ایران . طرح شورای ملی مقاومت‌نیست . خود حزب هم طرح شورای 
ملی مقا ومت‌را امضاء کرده است . اما راجع به سثوالی که شما کردید من این جوری بگویم 
که نه , اگر قرار براین باشد که خودمختاری به یک خلق داده نشود به یک حزب داده 
بشود که آن وقت‌نتیجه ميشود که تمام ارگان های این حزب میآیند حاکم بر آن خلسق 
میشوند . البته ايراد نما درست‌است . ولی خودمختاری را معمولا" به حزب نمیدهند که 

به یک بلیت میدهند . خوب » این ملیت‌بایستی که ابزار حکومت‌خودش‌را بوجود بیس ورد 
بعنی با يستي که مغلا" مجلس ایا لتی خود را داشته باشد . بایستی که انحمن ایا لسی يا 

قوه اجرائی خود را داشته باشد و غیره و ذالک . نفس‌اینکه نیروی انتظامی "ن بحلسي 
باشد بنظر من هیج ایرادی ندارد . جاهای دیگر تمام دولت‌های قدرال هم همین کار را 
س- این موضوع را شورای ملي مقاومت پذیرفته در مورد خودمختاری کردستان ؟ 

ج - بله . دراینکه محلی باشند نیروی ها یشان ؟ 

س - پیش مرگه‌ها ؟ 


ج - نه , لفظ پیش مرگه نیا مده است‌توی طرح شورای ملی مقاومت . ولی درباره اینکسه 


هزارخانی ۰ (۲) ۶( 


یعنی بنظر ما مسئله پیچیده و بفرنجی نیست‌که نیروهای انتظا می محلی باشند » خیلی 
خوب محلی باشند . اما از نظر اینکه در واقعیت‌امر این جوری خواهد شد که آنچه که 
وجود دارد » آن نقش‌را بازی میکند »,همچنان که کمیته مثلا" فرض بفرما گید که انقلاب 
اسلامی که در سال ۵۷ بوجود آمده بود بعدا" زمام امور را دردست‌گرفت .۰ .ن گان 
میکنم که درعمل هم اگر قرار باشد پیاده بشود عملا" این حوری خواهد شد . لااقسل 
در ابتدا قبل از اینکه مثلا" انتخایاتی بوجود بیایدومجلسی تشکیل بشود و نیروثی 
قوه اجراشیه بشود » عملا" این جوری خواهد بود . یعنی دست نیروی اجراثیه موجود 
خوا هد بود . همچنان که دولت موقت دست مثلا" مجا هدین خواهد بود » این جوری ۰ 
عملا" این جوری خواهد شد . اما قرارنیست‌این بصورت‌قانونی در بیاید . قانسون 
قانون است . 

س- آقای هزارخانی چطور شد که شورای ملی مقاومت‌که بیشتر عناصر آن متعلق به 
جبهه دموکرآ تیک ملی بودند و از شروع رژیم جدید با تمامی تقریبا" تصمیمات رژیم 
جدید مخا لفت‌کردند آمدند با سازمان مجا هدین خلق که تا مدت‌ها حما یت میکرد از "ن 
رژیم و همچنین با رئیس جمهور رژیم آقای بنی صدر هم پیمان شدند و ایشان را بعنوان 
ریا ست جمهوری قبول کردند . 

ج - اگر در نظر بگیریم که مبنای افتلف تشکیل یک اپوزیسیونی در مخالفت‌با رژیم 
کنونی است » دیگر اشکالی که شما به آن اشاره میکنید برطرف میشود . یع در واقع 
این شورای ملی مقاومت تشکیل شد ته برای موافقت‌و حمایت‌رژيم کنونی بلء؛ برای 
مقابلة با ان واج د موکوا کیک ملی که او اول قودفان میگوفیه این رموخع وا دافت 
حالا بمورت اندگی نرم تر آن » بنظر من سازمان مجاهدین هم همین موضع را داشت 
بصورت اعلام نشده . گام به گام آنها کشیده شدند به اینکه اعلام بکنند این راو 
من ھا ارا ردک گام كام ایتها را جت كردم قائ ت خر شتا 
موضع در واقع دفاع از ؟زادی ها و دفاع از حقوق دموکراتیک بخش‌ های دیگر مردم 
غير از حزب ال« با دولت‌رو در رو قر!ر گرفت ۰ بنایراین از نقطه نظر اصولی مبانی 


هزارخانی (۲) - ۱۷ - 


یک چنین | ئتلافی فراهم بوده است . اینستکه اینها بعدا " آمدند دور هم حمع شدند هم 
خوب » ضرورت‌زمان بود . من چیزی نمی بینم در این . 

س چطور شد که این مبانی از بین رقت ؟ 

ج - نه: میانی ازبین نرفت ۰ طبق 

س- با لاخره این شکاف بوجود آمد بین آقای بنی صدر و شورای مقاومت ملی . 

ج - طبق مرسوم هر ائتلافی یا هر سازمانی هر چیزی که بوجود میا ید در میارزات 
اجتما عی, پس از یک مدتی.خف » اختلق تعبیر » اختلق نظر خودش را بصورت‌تعبیر نشان 
میدهد. الان شما از هر کدام از اعضای شورای ملی مقاومت » جه آنهاشی که الان دردا خل 
شورا هستند و چه آنهائی که نیستند. بپرسید که مگر مبانی ائتلاف مبارزه‌شان رادیگر 
قبول ندارند » همه میگویند نه » قبول داریم ۰ منتهی؛ءخوب ء آنوقت‌از اینجا به بسد 
دیگر اختلف تعبیر شروع میشود . بنابراین من فکر نمیکنم که کسی اقرار به این داشته 
با شد با اصلا" موضو عش‌آین باشد که تجدید نظر کرده در آنچه که قبلا" به آن معتقد 
بوده است . آره » موضوع اختلاف اینستکه تعبیرها ثی است‌که هر کدام از همان مبانسی 
مورد قبول مشترک دارند . 

س- شایع است‌که یکی از علل اختلاف همکاری شورای مقاومت ملی و با لاخص‌ سا زان 
مجا هدین خلق با عراق بوده . آیا این موضوع حقیقت‌دارد ؟ 

ج - ببینید اگر همکاری را به اصطلاح » در این حد بییتید که هم عراق خواهان صلح است 
الان و هم شورای ملی مقاومت یک سیاست‌صلح را بطور فعال دآرد پیش می برد . یعنی 
این هم سوثی را شما توافق بنامید » یک چنین چیزی وجود دارد ,یک همچین‌هم‌سوئیای وجود 
داود . ولی نبنظر من این املا" محکوم کردنی نیست» ای قابل خفویق است. اما علست 
جدائی بعید بنظر میرسد »ر بعید بنظر من میرسد که این بوده باشد. به دلیل اینکه 
همین نظر را هم آقای بنی مدر هم تأفید کرده و امضاء بای آن گذاشته است. اما اگر 
بیش ازاین باشد آنوقت شما بایستی به بنده بگوشید که چه نوع همکاری وجود داشته 


تا من بشما جواب بدهم , آنقدر که من اطلاع دارم چنین همکا ری شایدتوی عالم تخل 


هزا رخا نی )۳( کا 


واسه بعضی ها وجود داشته ولی در عالم‌واقع وجود نداشتد . یعنی وجود ندارد . 

س- من خیلی متشکرم از لطف شما . من دیگر سشوال دیگری ندارم از شما بکنم ومصاحبه 
را در همین جا خاتمه میدهم . خیلی ممنونم که به سئوالات‌ما با صبر و شکیبائی پاسخ 
دادید . 


ج - خواهش میکنم . 


E‏ مش 


روایت کننده : آقای داریوش هما یون 
تاریخ : بیست ویکم نوا مبر ۸۲ 
محل‌مصا حبه : واشنگتن 

مصا حبه کننده : جا ن مژدصی 


نوارشماره : ۱ 


ما پیش آقای داریوش هما یون هستیم درواشنگتن بیست ویکم ما ه‌نوا مبر ۱۹۸۲و من 


جانی مژدهی. 


| گرممکن است‌اول برای ماآقای همایون بایک تاریخچه‌ای اززندگی سیا سی خودتا ن 


زندگی سیاسی من ازچها رده.الگیم شروع شدء . چون من از یک نسلی هستم که‌خیلسی 
زودا زنظرسیاسی فعال شد . نسلی که‌سالها ی جوا نیش ونوجوا نیش مصا دف شدیا حملسه 
نیروها ی متفقین به‌ایران - واشغال ایران. این اتفاق که‌افتادیعنی هجومبښه 
ایران واشنال ایران | زطرف نیروهای خا رحی با توجه‌به محيطی که‌مادرآن بس‌زرگ 
شددبودیم یعنی محیط سالها ی رضا شا هی واحساس غرورملی فوق العا ده‌ای که‌مادرآن 
سالها ميکرديم ضربه‌بسیا رسختی برنسل ما وا ردکردوبصورتی که ما درحدودسال 

واثراین واقعه درماچنان بودکه‌خواستیم ازنظرسیاسی فعا ل باشیم وسهم خودمان را 
دربرابر تحقیرملی اثی که متوجه ما شده‌بود ادایکنیم . من از ۱۳۲۱ دیگردردود 
چها رده‌سا لم شده‌بودبا یک گروهی ازدوستانم یک جمعیت سیاسی تشکیل دادیم و از آن 
ببعد تا دست کم حدودبیست سالگیم سخت فعال بودم درجریانات سیاسی دانش آ موزی 
ودا نشجوئی. بزودی بعدا زیکسالی فعا یت سیاسی علنی بها صطلاح ما متوجه‌شدیم که 
فایده‌ائی ندارد آن نوع فعا لیت ویک گروه مخفی تروریستی تشکیل دادیم که 
بصورت سلولی اداره میشدوافرادش همدیگررانمی شاختندویک سلسله کارهصای 
تروریستی کردیم درآن سا لها که‌نتیحهاش به‌کشته‌شدن یکی ازدوستانمان وزخمی شدن 
خودمن وزندانی شدن چندنفردیگرا زدوستان انجا میدوآن کا رمتوقف شد , بعدا " .. 


این گروه شمااسمی داشت ؟ 


هما یون(۱) ۳۳ 


اسمهای مختلفی دا شت ولی اسم گروه‌مشفی‌که‌دا شتیم‌فقط انجمن بودینام " انجمی" 
سعروف بودتوی ما . ازتوی آن گروه- ازتوی آن گروه مخفی یکی‌دوسا زمان سبا سی 
بعدا " تشکیل شدندکه‌پان ایرا نیست ها ازآن جمله‌هستند . من درسال ۱۳۲۷ شروع 
کردم‌به‌کا رها ی مطبوعا تی‌چون‌قبلا هم یک مطالبی توی روزنا مه‌ها می‌نوشتم » بعد 
ازآنسال یک مجله‌ای انتشاردادم - مجاه‌هنری وسیاسی بود وبعدبطورروزا فزونی 
واردکارها ی مطیوع تی شدم ومدتی درروزنا مها طلاعا ت کا رمیکردم درسمتها:, مختلف 
| زقبیل معحح روزنا مه ومترجم وسردبیرخا رجی‌ونویسنده مقا لات وسرمقالات . بعد 
وا ردکا رنشرشدم وبه‌نشرکتاب پرداختم ویک سلسله‌کتا بهای جیبی برای اولین بار 
درایران انتشا ردا دم‌وبعدروزنامه‌ای با لاخره| زخودم منتشرکردم‌که‌روزنا مه‌آیندگا ن 
بود. دیگه کارهای سیاسی من بیشترا زطریق مطبوعاتی انجام میگرفت وتا درسا ل 
۴ که‌حزب رستا خیز تشکیل شددرایرا ن‌ومن به‌حزب رستا خیزپد زستم ودوسالی یسیا ر 
درآن حزب فعال بودم - تا یکسا لی‌تقریبا " اداره‌میکردم حزب را وبعدوارددولست 
شدم‌ووزیرا طلاعا ت وجها نگردی بودم. درسال ۱۳۵۷ بعدا زروی کا رآ مدن حکومت نلا می 
به‌زندان آافتادم‌با عد»دیگری ازمقامات رژیم گذشته ودرروزبیست ودو بهمن ۱۳۵۷ 
وقتی زندان ماک‌اتقاقا" پادگان دژبان تهران بودوزندانیان ارتشی هم درآنجا 
نگهدا ری میشدند‌موردحمله‌چریکها قرا رگرفت ما به‌همرا ه‌سا یرزندانیان توانستیم 
اززندان فرارکنیم. البته‌چندتن !زدوستانمان گرفتا رشدندومن پا نزده‌ما هی در 
ایران مخفی بودم‌وبعدیا لاخرها زطریق کردستا نو ترکیه‌به‌اروپارفتم. این داستان 
فعالیتهای سیاسی من بود 

شما هیچ درباره تاریخ درایران درقسمتها ی‌مختلفی‌که‌خودتا ن‌شخصا " يا وا رد 
بودید یانظری دارید » حرفی اگریعنی داشته با شیدبزنید 

آ نچه بیشتر موردتوجه من است نفوذهای سیاسی بودکه‌دا ین دوران نسبتا " طولانی 


فعالیتهای من درجا معه‌ايراني محسوس بودومقدا ریش هم درزندگی خودسن ودرنظرها 


هما یون(۱) - ۳ 


وفعا لیتها ی خودمن‌تا ثیر میکرد . 

نسل من » نسای‌که‌گفتم‌وقتی ایران موردحمله‌قرا رگرفت درسالهای نوجوانیی ] 
جوا نیش بود» نسلی‌بودبشدت نا سیونا لیست وبشدت تحت تا فیرسا لهای رضا شا هی 

حا لاا ین تحت تا ثیربا جنبه مثبت دا شت یعنی کسانی امثال من تحسین میکردنسد 
آن دوره‌را - يا جنبه منفی داشت وکسانی بشدت جیهه میگرفتنددرمقا بل تجربه‌ای که 
ما درسالهای رضا شا هی‌کرده بودیم. آنها که‌جبهه میگرفتندوتا ثیر منفی برداشتکه 
بودندازآن سالها به دز دسته تقسیم شدندرویهمرفته - یکدستهآ زا دیخواهان وبقول 
خودشان ملیون بودندویکدسته چپی‌ها بودند که حزب توده را تشکیل دا دند. ما که 
طرفدا رسنت رضا شا هی بودیم هرجندمعا یبش راکم وبیش دیگه آشنا شده‌بودیم وهمان 
ضربه‌سوم شهریوربرای بیدا ریما ن‌کفا یت کرده‌بود- ما دنیا ل سنت ناسیونا لیست 
وترقیخوا ها نه‌دوران رضا شا »بودیم وکوشش میکردیم که‌ایران رادوبار‌یرهسان 
مبانی بسازیم منتهی الیته‌بدون معا ییش . ولی درطول سالها کفه‌گرایشهینای 
آ زا دیخوا ها نه وگرا یشها ی کمونیستی وسوسیا لیستی بسیا رسنگینترشدا زوزنه مسا . 
ما درطول ساله ‏ که‌به‌هزا روسیعدودوانجا مید » اصولا" دراقلیت بودیم . یعنسی 
گرایشهای دسته‌راستي وناسیونا نیستی درآیران درا قلیت بودند. علتش‌هم این 
بودکه‌ما خوا ه‌ناءواه‌بدون اینکه‌خودمان هم بخواهیم یکی شناخته ميشدیم با نم 
موجود» با رژیم موجود» با رژیمی‌که‌جا نشین رژیم رضا شاه‌شده‌بود» بارژيم سلطنتی. 
ورژیسم سلطنتی درآن سالها ازا عتبا ری برخوردا رنبود. خودرضا ش.ه 
بی عتبا رشده‌بود » شکست خرده بودودر تبعیدبسر می‌بردوبزودی مرد. فرزندش ‏ زخودش 
هنوزصفات قابل ستایشی‌عرفه نکرده‌بود . برادران وخواهرانش چندان مایه‌آبسروی 
خا نوا ده‌سلطنتی نبودند» مخصوصا " یکیا زخواهرانش فعالیتهای خیلی مشکوکسی 
دأ شت وبه‌آاین دلیل‌ما دروضع بسیا رمشکلی قرارداشتيم . ماهم اصلاح‌طلب بودیم 


هم وایسته به‌یک رژیم بی| عنبا رشده وشماتتجب‌میکنیداگربگويم که‌بعدا زنزدیک به چهل 


سا ل | مروز میبینم عیتا همین وضعی است که من‌قرارگرفته‌ام . باز می‌بینم‌که من دروسط 


هما یون(۱) - ۴ 


قرا زد ارم آزیک موم ملااب ونا سیو دا لیس وت ريخو ها ق‌دفا ع میکتم و وا ته 
بیک رژیمی هستم که‌فعلا" لاا قل عده‌بسیا رزیادی ازایرانیها آنرابیاعتبا رتلقی 
میکنند. وخب مسلما " معایب بسیارزیادی غم داشته . بهرحال. این وفعی بودکه 

من درهمان نخستین سالهای فعا لیتهای سیا سیم‌درنوجوانی‌ام احساس کردم وطیعا " این 
موضوع تا ثیرخیلی زیادی درشکل گرفتن فعا لیتهای من داشته . ازآغا زمن با این 
انتخا ب رویروبودم که - ونسل من وهمفکران من » عده‌یسیا رزیا د- که‌ما درمقا بل 

نظا م موجود» وضع موجودچه موضعی میتوانیم داشته‌با شیم . البته‌درآن‌سا لها ایسران 
موردتهدیدخا رجی بودوکارما نسبتا " آسانتربو دا زاین جهت که‌مابا تسلط شوروی در 
ایران وبا دست بسیارنیرومندی که‌بخصوص انگلیسها درایران دا شتندسخت مخا لف بودیم 
ومبا رزه میکردیم‌وحریفان اصلی‌ما کسا نی‌بودندکه مشهوربودندبه وا بستگی به‌انگلستا ن 

یا درصف حزب توده فعا لیت میکردند . بطور معترضه این رابايذيگويم کها صولا" نفوذ- 
های اصلی‌در زندگی من‌وبا زنسلی‌که من| زشا ن صحبت میکنم‌دوتا بود . یکی عا مل همسایگی 
ایران باشوروی که‌تمام زندگی سیاسی پنجا هسال گذشته نسل کنونی ایرانیان تحت 
تاثیرآن هست » عامل شوروی درسیاستهای ابران فوقالعا ده‌مهم بوده, ازجهات 
مختلف که | میدوارم بتوانم بهش اشاره بکنم‌ودومی موضوع مذهب . ما عهمه‌درخانواده‌ها ی 
مذهبی بزرگ شدییم وهمه متوجه‌تذ] دحل نشدنی اعتقا دبه مذهب بعنوان یک نیروی سیا سی 
واجتماعی » بعنوان یک جها زییتی توتالبتر جهان بینیا ئی‌که همه‌چیزرا دربر میگیرد 
با اندیشه پیشرفت وترقی بودیم . بسیاری ازمااین تفا دراباروی برداشتن ز مذهب 

حل کردیم . البته ممکن است که‌همه ما یا اکثریت مااعتقادمذهبی خودمان رادرضسیمر 
ودرقلمرووجدا نیات حفظ کرديم . ولی به‌این نتیجه رسیدیم که‌با یدهرگونه مدا خلسه 
مذهب را درا مورعمومی واجتماعی مطلقا "نفی یکنیم وگروه رهبران مذهبی- آخوندها ملاها 
ووضه خوا نها ءوعا ظ وآ یت الله‌ها وغیره مطلتا جا زه‌نفوذکردن درا مور عمومی‌ندهیم . 

پس این دوتا موضع اصلی مابودازآغاز , یکی تاثیری که‌شوروی میکرددرسیا ستها ی 
ایران وعامل همسایگی ویکی تا شیر مذشب درجا معه‌ایران. اولی سبب میشدکه مسکله 


کشورها ی دیگرخارجی هم برای ما مطرح‌بشود. یعنی ایرآن بعنوان یک کشورکوچک و 


س = 


هما یون(۱) - ۵ 


همسا یه‌شوروی با یک سابقه‌درا زدست | ندا زیهای شوروی درامورایران وآخرین 
این دست | ندا زی‌ها را ما درهه‌ان سالهای خودمان تجربه‌کرديم - آن‌غائله 
آذربایجان که‌روسها رسما " نمی‌خواستندآ ذربا یجان رایه‌ایران پس بدهن-سدو 

با لاخره تحت فشا رآ مریکا وتهدیدها ی ترومن و دیپلماسی بسیا رما هرانه‌قوام - 
السلطنه نا چا رشدنددست ازآ ذربا یجان بردارند- این تهدیدشوروی » تهدیسد 
همیشگی شوروی متوجه‌ایران بود» ایران بعنوان یک کشورکوچک وهمسا یه‌شوروی 
میبا يست درفکر پشتیبا نان وتکیه‌گا هها ئی برای خودش با شد . ایران به‌تنها شی 
ثا بت شده‌بودا زآ غا زقرن نوزدهم کها ز عهده شوروی - البته روسیه مقصودم !ست و 
بعدا " شدشوروی ‏ برنخواهدآمد. ماناچاربوديم که‌موضع روشنی درمقا بل 
سا یرقدرتهای خا رجی داشته‌باشيم . خودمن ازکسانی‌بودم که‌درآ غا زیا طرفدا ری 
ازآلمان شروع کردم» چون آلمان هم دشمن شوروی بود» هم دشمن انگلستسان 
بود. بعدا لبتهآشنا شديم با وضی‌کهآلما نها دا شتند» با آخا ری کها زجها نبیضی 
هیتلری دا منگیرآلما ن ویقیه‌دنیا شده بود 

بعدا زجنگ معتقدشدید ؟ 

بعدا زجنگ بیشتربود. البته‌درطول جنگ هم کم وبیش یک چیزها گی بگوشا ن‌میرسید 
ولی‌آنها را تبلیغات جنگی حساب میکردیم , تبلیغات‌خارجیان , آنهارادشمنان 
آلا ن خاب کروی عا“ لبآ گا فخرفدیم* ولی,مرفتظرا زاین غرفهسبا 
آلمان کشوری نبودکه‌بتواندبه‌ایران درمقایل آمریکا وانگلیس کمکی بکند. در 
ننیجه به آ نجا ئی رسیدیم که‌رضا شاه‌هم درا و؛ خرسلطنتش رسیده‌بود- یعنی متوجه 
آم وکا قد مم ا اک مک وس ها بان شی ور 
مقابل شوروی درسالهای بس ازجنگ جها نی پذیرفتيم وباین نتیجه رسیدیم که 
برای فا تتقلال وقیا میهاا ترا ن نا گوبريم درت مركا زا رقا بل سورد 
وروی قرا ر هی و ۲ نچک تفر ما را ا یکرو گا * موادت وریا ناق په 
تک فا ف که اھر کا فیها ها شنت در حفط سا م یران 2 دون مر نا 
بدون یک ر نبری محکمی ازطرف آمریکا به‌احتمال خیلی زیادانگلستان بە کمک دست - 


هما یون(۱) ۶ بت 


را تجزیه بکندوبا روسها تقسیم بکند وانگلیسها درآن سالها خیلی خیلی ما یل بودند 
باین کار 

چرا؟ 

برای اینکه‌نمیتوا نستندهمها یران را حفظ کنندوراض‌بودندیها ینکهاستانها ی نفتخیز 
ومهم واستراتژیک ایران را درجنوب ودرغرب وشرق برای خودشان نګه دارند. چون 
آنوقت حکومت انگلستان بمیچوجه ما یل بها زدست دا دن‌مستعمرات نبود» حکومت 
محا فطه‌کا ران بقول چرچیل برسرکا رنیا مده‌بودتا برتجزیه | مپرا طوری درانهدا مو 
زوال " مپرا طوری انگلستان ریاست بکند . وایران یک مهره‌ضعیفی بودومی‌با یستی 

وا قعیا ت قدرت روزا فزون شوروی راهم درنظرمیگرفتندودرپیشنها دی کها نگلیسها 
کرده بودندبه متحدین خودشان وبه‌روسها » یعنی به‌انگلستان وروسها , یک کمیسیون 
سه‌جا نبه | زسه دولت پیش بینی شده بودکهآتای حکیم الملک که‌نخست وزیرایران بود 
اورسما " اصلا" مطرح‌کرددرمجلس و نوعی قیمومت درایران | زطرف سه‌کشور پیش بینی 
شده‌بود درآن کمیسیون وبعیدنبودکهآن کمیسیون مقدمه‌ای با شدیرای تقسیم دوباره 
اییران به مناطق نقوذ انگلستان وشوروی مشثل سال ۱۹۰۷ - البتهامریکافیها علانه 
چندانی به‌این طرحنشا ن ندادندوایرانیها هم مقا ومت کردندوانگلستان هم ضعیفتر 
ازآن بودخوشبختا نه که بتوا ندیک چنین طرحی را عمل بکندواینکارنشد . بهرحال ما 
به‌این نتیجه رسیده‌بوديم که‌ناچاريم آمریکا را وزنه متقا بلی درمقایل شوروی دا شته 
باشیم . !ین بازخودش اثری بود» یک نتیجه‌فرعی بودازاثری که‌همسایگی باشوروی 
دروضع ماگذاشت . درغیراینصورت اگرما همسایه‌شوروی نبودیم نیا زی به‌نزدیک شدن 
به‌آن درجه‌بهآ مریکاهم نمیداشتیم. به‌همین ترتیب نزدیک بودن باشوروی سسبب 
میشدکه درسیا ستها ی داخلی آایران درترکیب نیروهای سیاسی داخل ایران هم‌تحولات 
فوق العا ده‌مهمی صورت بگیرد . ازجمله همیشه‌شوروی یک ستون پنجم نیرومنددرایران 
داشت » همیشه‌شوروی یک قدرت سیاسی که‌گاهی ظا هربودوگا هی زیرزمینی عمل میکرد 


درایران داشت که‌سیاستها ومنا فعش را پیش می‌برد. واین یک تهدیددا شمي بودمتوجه 


هما یون(۱) = 


استقلال ایران - هیج قدرت خارجی دیگری چنین‌دسترسی مستقیمی به‌ایران‌نداشت . 
حتی انگلیسها با همه‌سوا بقی‌که درا يرا ن دا شتندنفوذخودشان راباآن ترخیب مستقیم 
با آن ترتیب سازمان یا فته نمی‌توانستندا عما لبکنند . بخصوص کہا نگلستا ندا تما " 
ضعیفتر میشد و بعدا زجنگ دوم جها نی‌بسرعت ودرکمترا زیک نسلبه یک قدرت درجه دوم 
وحتی درجه‌سوم تنزل‌کرد. این نفوذ‌هاوعوا ملی بودکه درنسل ما ودردورانی که‌ما 
فعا لیتهای سیاسیمان راثروع کردیم تاثیرداشتند. ماازهمای آ نا زرویروشديم 
با دوجریان بسیا رنیرومند : یکی جریان چپ گرا کهآ شکا را میخواست ایران زیر 
نفوذشوروی قرا ربگیردودرایران یک حکومت طرفدا رشوروی روی کا ربیا یدویک 
جریان | رتجا عی اسلامی‌که میخو. ست انتقا مسا لها ی رضا شا هی رایگیردوایران رابر 
گردا ندیه‌دوران پیش | زا صلاحا ت رضا شا هی . البته‌این جریان دومی بتدریج ظا هر 
شد » قدرنش آ نقدردرآغا زمحسوس نبود » حتی فداثیان اسلام که‌مدتی باسوء قمدها 
وکشتا روترورها کی‌که‌کردند , ازکسروی گرفته‌تا رزمآراء وغیره‌چنا ن خطربردا منه‌ای 
را عرضه نمیداشتند . بعدا " درطول بریان مصدق آیت الله‌کاشانی توانست یک نیروی 
سیاسی درجه‌یک | زاسلام بوجودبیا وردولی آنهم با زتحت تا ثیرمصدق وجریان ملی‌شدن 
نقت قرا رگرفت ونشا نهاش اینکه بمحض | ینکه‌بین مصدق وکاشانی کدورت افتادو ازهم 
جدا شدند », مصدق بودکه وزنه‌نیرومندتری محسوب میشد . ولی این جریان مذهبی و 
ارتجاعی کم کم وبطورخیلی منئلم ودا شمی برقدرت خودش افزودتادرسال ۱۳۴۲ همه 
ما راغا فلگیرکردودرسا ل۱۳۵۷ همه‌ما راسرتگون کرد. درکنا راین دوجریان نیرومند 
اصلی یک جریان دیگرکه عرض کردم آزادیخواها نه‌بودویخودشا ن ملیون میگفتندوملی 
میگفتندوجودد | شت که مصدق بزودی | زسا ل۱۳۲۴ خا طرم هست شدرکیس ونما ینده ور‌هبرش 
خودمن درا وا یل‌طرفدا رمصدق بودم‌وما عموما " ازمصدق حمایت میکردیم . یادم‌میا ید 
که‌در ۱۳۲۴ وقتی مبا رزه مصدق وسیدضیاء | لدین درمجلس پیش آمد » مجلس چها ردهم 
بودتاآنجاکه‌یادم همت یاشا ید ۱۳۲۲ شا یدبود - الان درست تا ریخ یادم نیست بت 


خلاصه اعتبا رنامه‌این دوتا مطرح‌بودودر مجلس صف آ را ئی شدبدی شدبنفع هریک | زدو 


ما یون(۱) رتم 


رهیرسیاسی » ودرخارجا زمجلس هم بحشهای مقصل زیردیوارها ی مجلس ادا مه 

دا شت ومن حا طرم‌هست که‌درآن بحشها شرکت میکردم بنفع مصدق. تاسي تیر ۱۳۳۱ 

من طرفدا رمصدق بودم ودرتظا هرات سی تیرهم شرکت کردم . ولی بعدا زسی تیر 
زممدق سرخورده‌شدم وا زجریان جیهه‌ملی بطورکلی . جبهه‌ملی تقریبا " جز 
مصدق هیچکس ندا شت ونقص بسیا ربزرگی بودبرای جبهه » نه‌تنها قدرت سا زما نسی 
جبهه تقریبا " مفربودبلکه شخصیتها فی‌هم که‌بتوا نند حا لاتا حدودی اقلا" با مصدق 

قا بل مقایسه با شنددرجبهه‌نبودند . خودمصدق هما نتا ده‌بوددریک جریا نیب دریک 

را ه‌بی‌با زگشت کهاخت‌یا رش دیگه| زدستش رفته‌بودوداستان ملی‌کردن نفت تبدیل 
شده بودبه یک سلسله مبا رزات فرعی وبی‌نتیجه وفرسا ینده که با لاخره‌هم مصدق را - 
تحلیل بردوهم موقعیت ایران را درمقا بل شرکتهای نفت. من درکودتای ۲۸مردا د 
شرکت کردم درخیابانها به‌نفع شاه تظا هرکردم‌و همکاران ما . درآنموقع یک حزب 
دست راستی افراطی تشکیل داده‌بوديم بشدت نا سیونا لیست وما سخت طرفدا ربا زگشت 
پا دشا ه‌به‌ایران بودیم 

حزب سومکا ؟ 

حزب بنام سومکابود - حزب خیلی زیا دتحت تا شیرحزب ناسیونال سوسیا لیست آلمان 
بودولی طبعا " فا قدزیا ده‌رویبها ئی‌که در موردیهودیان وجودداشت وما بر عکس به سبب 
سنتی که‌ایرانیان با یهودیان دا شتندا زدوره کورش نمی‌توا نستیم‌ضدیهودی بآ ‌صورت 
باشیم . ەلى ازنظرتا کیدی که در ملیت وبرناسیونالیسم‌ویرنژادآریائی !یران مي - 
کردیم بي‌شبا هت به‌نا سیونال سوسیا لیست ها نبودیم. بعدازروی کارا مدن حکومت 
سپهبدزا هدی وا فزایش تدریجی وروزافزون قدرت تاه دوباره‌یکی ازسرخوردگیهای 
زندگی ما وتسل با پیش آمد. مافکرميکرديم که‌ایرانازافتادن به‌دام شوروی زحزب 
توده‌نجات پیدا کرده چون واقعا " بنظرما با وضعی که مصدق وحکومت جبهه‌ملی دا شتند 
اگرکودتای ۲۸ مردادبآن صورت پیش نمیآ مد » کودتای دیگری | زطرف نوده‌ایها کار 


مصد ق راتمام میکرد. مصدق حقیقتا " نیروشی دیگربرا یش نما نده بوددرنیمه‌سال 


هما یون(۱) # یت 


۲ بهرحال ولی ما دیدیم بعدا زاینکه‌این خطربرطرف شددوباره عنا صربسیا ر 
فاسدویسیارناکا رآ مدویسیا رنا منا سب درحکومت وسیاست ایران مسلط شدند. همان 
مبا رزه‌ای که‌ماازسال ۱۳۲۱ شروع کردیم مجبوربوديم درشرا یط یسیا ردشوا رتری 
با این حکومتی که‌حا لادیگه فا تح بودوبااین رژیمی که‌فا تجبودوهیج احساس نیا زی 
به‌املاحا ت نمیکردشروع بکنیم. مبارزه‌ماازآن بیتدبااین رژیم جنبه غیر مستقیم 
وبیشترا زرا ه مطبوعا ت پیدا کرد . ما همچنا , درسه‌حبهه می‌جنگيديم‌هم با تودهایها 
می‌جنگيديم هم بابقایای حبهه ملی مي‌جنگيديم وهم بارژیم مي‌جنگيديم. ولسی 
با لاخره| ین‌موضوع این مسئلهاسا سی‌برای ما مطرحشدوآ نوقتی بودکه ما دیگه‌کم‌کم از 
عالم دا نش آ موزی ودا نشجوئی بیرون آ مده‌بودیم وبا یدزندگیمان را انتخاب می - 
کردیم وکاریرها یمان را . این مسئله‌اساسی این بودکها زداخل رژیم بایدکار 
بکنیم‌یا ازخا رج‌رژيم بایدکا ربکنیم . منظورأین نبودکه‌کا ر منددولت بشویم يا برویم 
معا ملات ملکی با زکنيم . منظورمان این بودکه! کر میخوا هیم فعا لیت سیا سی‌دا شتسه 
باشیم این فعا لیت‌سیاسی با یددردا خل رژیم بقصدا صلاحش با شدکه معنیا ش پیوستن 
.هرژيم بودیاازخارج‌رژيم وبرضدرژيم با شدکه معنیاش مبارزات مسلحانها حتما لا" 
یا سیاسی درتبعیدبرضدرژيم بود . گروه‌ماراه اول راانتخاب کردند. بسیاری دیگر 
راه‌مبارزات سیاسی که عم,ما " به‌تبعیدانجا میدیا اگربه تبعیدنیا نجا میدوبه‌زندان 
عموما " به‌پیوستن به‌رژيم انجا میدراانتخاب کردند , درسالهای ۱۳۴۰عدهای به 
راه‌حل میا رزه مسلحا ندیرضدرژيم روی آوردندکه مجا هدین خلق وچریکها ی فداشی 
خلق ازآنها ستندوگروهها ی بیشما روکوچک دیگر . عموم اینها هم سقایای یا حزب 
توده‌بودندیا نهضت آ زا دی بودندوامثال آنها . پس برای نسل مااین قضیه مطرحشد 
وا کثریت بزرگ افرادی که‌درنسل من بودندبناچارراه‌حل پیوستن به‌رژيم » کوشش 
برای اصلاح رژیم ازداخل راانتخاب‌کردند. بناجارازاین جهت که ها درمحا سبا تمان 
خیلی روشن میدیدیم که‌ایران با وضعی که‌ا ردبا نزدیگی با شوروی » با طبیعست 
توسعه طلب سیا ستها ی شوروی بهیجوجه نمیتوا ندریسک | منیتی بکندوبهیچوجه‌نمی - 


توا ندبه موقعیتی بیا فتدکه فرصت دوباره‌ای به‌روسها بدهدبرای تسلط ایران . مبارزه 


هما رون(۱) = و1 


ما یا رژيم خواه‌ناخواه ویطورحتم به‌یک خلا قدرت درایران میانجا میدوییک دوره 
هرج‌ومرج ویک دوره‌یی شباتی که مسلما " وسیله میدا دبه‌دست شورویها . اینکه 
گفتم همسا یگی ایران باشوروی عا مل درجها ولی بوده‌درشگل دادن به‌زندگی سیا سی 
ما ازجهت این تاثیرها ی مثبت ومنفی بیشما ری است که‌درهرقدم‌ما درطول این سالها 
با ها ش روبروشديم . بهرحال ما ... تعدا دی ازهمفکرانم ویسیاربسیارازافراد 
ایرانی باگرایشات سیاسی مختلف انتخاب بین یک شرکمترویک شربزرگتریودبین 
خوب و بدنبود . ما می‌با یست بین رژیمی که میدا نستیم چه‌کوتا هی‌ها ئی » چه کمبود- 
ها ئی دا رد و +۰ موقعیت آنقلابی وبه‌نا چا رپرا زهرج ومرجوخطریسی؛ رزیا دتسلطشوروی 
را ییا ق انیا ایا نش ا کات کنيم وبا کال ہے لی او بات 
انتخا ب کردیم ودرشما رطرفداران رژیمی درآ مدیم که‌خودمان میدانستیم که‌با یسد 
اصلاح بشودودررا ها صلاحش هم به‌د, جات کوششها ئی کردیم . ولی موقعیت ما همیشه 
بسیا ر موقعیت متزلزلی بود . موقعیت وسط عموما " درشرایط بحرانی موقعیت متزلزل 
بی! عتبا ری است وکشورایران درتمام این سالها که من قعا لیت سیاسی دا شتم‌درشرایط 
بحرانی بوده‌جزجندسالی . این موقعیت وسط » این موقعیت میانه‌هم وايستگي به 
یک رژیم وهم کوشش دراملاً ن رژیم که بهیچوجه موردعلاقهآن رژیم نبودموقعیت ما را 
دشوارکرد » ما راا زقبول عا مه‌بی‌بهره‌کردومارا | زمحبوب بودن درداخل رژیم هسم 
بی بهره‌کرد. بااینکه‌من درآن رژیم ویسیاری ازهمفکران من درآن رژیم به 
مقا مات بالاهم رسیدیم ولی بخوبی پیدا بودکه ما وصطه ها فی‌هستیم وا زگوشت وخون 
رژیم نیستیم » برای اینکه‌بهرحا ل هرکس که‌درآن رژيم گرایشها ی اصلا‌طلبانه 
بهرصورت داشت نوعی بیگانه وخا رجی تلقی میشدحتی اگردرنزدیکترین روابط باآن 
رژیم بود. درجا معه‌ایرانی بطورکلی هم موضع‌ما جندان طرفداری نداشت برای‌اینکه 
مردم‌زیا دوا ردملاحظات استراتژیکی که‌ما ميکرديم نبودند و آ نچه که‌نگاه میکردندفسا د 
بودونایسا مانی بودوبی کفايتی مقا مات بودوسباستهای نا درست بودکه هرروزنمونه- 
ها ی بیشما رش را هرکس درزندگی خودش تجربه میکردوهرشخصی هرنیروی سیاسی که‌بسه 


صور ی وایستگی به‌آن رژبم داشت طبعا * قسمتی | زبا رملامت ها را بردوش میگرفت حتی 


هما یون(۱) کا 


اگرهیج مسئولتیدرآن‌گرفتا ریها ومعا یب نمیداشت . بتدریج این موقعیت دشوا ر 
وناخوش آ یندبرای ماامری پذیرفته وا جتناب نا پذیرشد . ماعادت‌ کرديم - ومن 
شخص خودم بسیا ربه‌این موضوع آگاه‌بودم - عادت کردیم که‌درفضاثی زندگسی و 
فعا لیت بکنیم‌که‌کا رها ونیا ت ما دقیقا " وبدرستی ندشنا خته میشودونه قدردا نی 
میشود . ولی آن مسئله مهمی نبودوماسعی کردیم ومن سعی‌کردم‌درهمان نظام در 
همان شرا یط آنچه‌که میتوا نم‌برای شخس‌خودم‌ویرای اعتقادا تم انجام بدهم. 
وخیلی هم‌نا راضی نبودم‌ازاین بایت » درهردوزمینهآنچه‌که میسربودحقیقتا " انجام 
دادم. ولی این گرفتاری نسل مابود. این معما ثی‌بودکه نسل مایا ها ش روبرویود 
خیلی ازماراه‌مبارزه‌را دررپیش گرفتند ».یا گا ه وبیگا هبه زندا ن افتا دندیا بسه 
دا نشگا هها وکشورها ی خا رجی پنا هبردندوسا لها ی درا زدرتبعیدزندگی بنظرمن بی - 
حا صلی داشتند» یاکم حاصلی داشتند درمقا یسه‌بااستعدادهایشان. نسل بعدی ما 
خیلی ها يشا زرا ەحل مبا رزه مسلحا نه را | نتخا ب‌گردند . همه نها سرا نجا م‌رویا ها يشا ن 
دربیدا ری زشت ووحشت آ ورجمهوری اسلامی به‌پا یا ن‌رسید. رویهمرفته وقتی نگ اه 
میکنم به‌کوشش های دونسل ایرانیان درطول پنجاه‌سال گذشته » می‌بینم که همه 
ما زیا ن‌کرديم » همه‌ما دستمان‌خالیاست » همه ما بهاینجا رسیدی کهآ نجه میخواستیم 
عملی‌وممکن نبود. چسه‌آنهاشی که‌یاآن رژیم مبا رزه‌کردند , چه‌آنها کدیا آن رژیم 


همکا ری کردند , همها مروزدریک وضع تراردارند . تنها یک دسته‌شان به‌نت 


رسیدندو آن مخالفان مذهبی زژیم‌بودندکه درطول سا لها بسیا ر مورددشمنی‌بیشتسر 
درس خوانده‌ها ی ایرانی یودند » بیشترروشنفکران ایرانی بودنه » ولی کم کم یا 
ضعيف شدن موقعیت رژیم برقدرتتان افزوده‌شد. خیلی ازدشمنان سابتشان بدآنها 
گرویدن:ورهبریشان را پذیرفتند . امروزتنها کسا ني‌که میتوانندا دعا بکنندکه به 
موفشستی رسیدند مسلما نها ی دوآ تشه وا رتجا عیون‌مذهبی هستند که پی رو زیشا ن‌معلسوم 
اگر دیگه‌حرفی خودتا ن‌نداریدمن برگردم به‌ستوالها . اگرممکن است یک مقدا ربا ز 
برگر دبم به | مطلاح ورودخودتان به‌سبا ست که همان اول تشر یمکردیدکه | ز ۱۴ سالگی 


وا ردشدیدوعضوگروهی شدید باسم انجمرواین گروه‌درکا رها وتروریستی با صطلاح - 


هما یون(۱) - 1۲ 


وجودخودش را درسیاست ایران پیداکرد» اگرممکن است بگوییدکی‌جا بودندهمکاران 
شما » چطورشدکه‌شما را ه تروریستی رادرآن سن بردا شتیدوبا مطلاح اگرممکن است بفرما گید 
کسا نی دیگه که همرا هی با شما دیکردندآ نها چی شدند؟ 
علت اینکه‌ما را هفعا لیتهای زیرزمینی راوتروریستی راانتخاب‌کرديم » حالاکبه 
نگاه میکنم بیشتر مربوط میشودبه‌خالی بودن‌دست وذهن ما . ماکارزیادی درآن سن 
ازعهده‌مان برنمیآمد. دانشمان بسیا رمحدودبود» مطالبی که‌یرای گفتن داشتیسم 
خیلی کم بودو با رفتنبه زیرزمین ودست زدن به‌فعا لیتهای زیرزمینی وتروریستی 
یک درامی راوا ردفعا لیتها یمان کردیم که‌یرای داشتن یک علت وجودی بسیا ربکار 
میا د . ما بخودی خودچیزی نبودیم وازعهده‌کا ری برنمی[ مدیم ولی با دست زدن به 
کارهای نما یشی وپرسرومدا میتوانستیم موجودیتی به‌خودما نبه بنشیم‌وا عتبا ری به 
خودمان بدهیم . من تصورمیکنم بسیاری ازگروههاثی که‌بعدها هم فعا لیتهیای 
تروریستی وزیرزمینی وخرابکا رانه‌را انتخاب کردند» اساسا" بهمین‌دلیل » به‌دلیل 
نیا زبیدگا نه‌به درام - به‌سروصدا وجلب توجه وخا لی بودن‌ذهن وخالی بودن ما يه علمیو 
سیا سی بودداست . ما توجیه میکردیم‌که‌درشرایط آنروزایران؛ شغال خارجی» فعا نیت ما خطرناک 
حواهد بودبرای ما فعا لیت علنی‌ما ن ووطن پرستان موردتعقیب وآزا رهستندا زطسرف 
عوا مل حزب توده » ا زطرف عوا مل انگنستانء ازطرف عوا مل هیا ت‌حا کمه‌ای که‌با آ نها 
همکا ری میکردوتحت فرمان آنها بودومیبایست ما به‌زیرزمین برویم ولی حقیقتا " ما 
زیرزمین رفتیم چون روی زمین آزعهده‌کا رزیا دی برنمیآ مدیم . امیدوارم کسانی‌که 
من ازشان اسم می‌برم‌ناراضی نباشندازاینگه‌هویتشا نرا اینجا من قاش میکنم‌ولی‌بهر 
حال کسا نیکه‌با من این انجمن ر!درسال ۱۳۲۲ پایه‌گذا ری کردند : آقایان علبنقی - 
عا لیخا نی بودند , بیژن فروهربودند »محسن پزشکپوربود » چندنفردیگربودندنه زیساه 
بعدها ازشان نام ونشا نی‌نشنیدم مشل آقایا ن‌معا ضد » تقی‌زاده » شا ملو » دکترخوشنویس 
بعدها - یک آقای خوشنویس بودکه بعدها یک پزشک خیلی معروفی شدبنام دکترخوشنویس 
وعد»خیلی بیشتردیگری که زیا دا سا میشانراالان من یا دم نیست با | ینکه دیگه محبتی | ز 


آنها نشد . این آقایونی كەنا م بردم یکیشاً ن بعدها به وزارت رسیدوریاست دانشاه 


هما یون(۱) - ۱۳ 


تهران , یکیشان جراجیسیا رخوبی شد» یکیشان فعالیتهای سیاسیاش را درحسزب 

پا ن ایرانیست دنبال کردوسالها نما ینده مجلس بودوبعددردوره| نقلاب بها نقلاب 
پیوست برای مدتی ویعدپشت کردبه | نقلاب وا لان در تبعیدبسرمی‌برد . عده‌بسسیار 
دیگرشان |زفعا لتها ی سیاسی صرفنظرکردندوبکا رها ی خودشان پرداختند. گروه 
خیلی بزرگی نبود »دربهترین روزها ش کمترا زصدتا عضوداشت بهمان دلسل 
فعا لیتهای مخفی‌که می‌با یستی بکنیم‌وحوزه‌ها ی مختلفی‌داشتند » سلولها ثی‌که با هم 
ارتباط زیادی ندا شتند 

اگرممکن است دربا رها ین‌گروها زلحاظ فکری میشودچیزی گفت بیش ازاینکه‌یسک 
بها مطلاح تزیا ایدها ئولوژی ناسیونالیست برای این‌حوانان بودیعنی ری آکشن تان 
فقط به‌همان اشغال بودوهدین وفیرازآن حقیقتا " درفکریا برنا مه‌سیاسی ندا شتید ؟ 
نخیر- حقیقتا " همین طوراست ویک جریا ن ناسیونا لیستی محض بودبا یک رنگ مذهبی 
ازطرف بعضی ازاعضا یش » بعضی ازاعضای ما مثلآقای حقنویس بودیاآقای غفوری 
اینها شدیدا " مذهبی بودندوبزودی گرایشهای مذهبی تندآنها ما راازآنهاجسدا 
کرد» هرچندتاسا لها با هم همکاری وفعا لیت دا شتیم‌ولی دردوجنا ح‌مختلف بودیسم. 
یله آن‌فعا لیتها ی سیا سی آ نروزها غیرا زفعا لیت حزب توده‌هیچکدام تزسیاسی معینی 
ندا شتند , یک گرایش ملی حالایا ملایمتریا تندتر- زمینهاملی این فعا لیتها سود 
بخ از1فها طرفها ر دم گرا سی وه دیق هرا دارا نمید بح چا مکل :ما ار قدا ر 
یک حکر مت متمرکزنیر و مندبودند‌مثل رضا شاه 

درسالها ی ما بین‌اشغال ایرانوموضوع آذربایجای وپیش آ مدنا قای مصدق دراین 
مدت شما | زلحاظ سيا سی‌چه فعا لیتها ئی دا شتید؟ 

درآن مدت درهمان انجمن بودیم , فعا لیتها یما نا ز مصدق هما نطور یکه گفتم پشتیبا نی 
میکردیم| زسال هزا روسیصدواقلا" بیست ویک - بیست ودو -بارقیبان مصدق اول - 
سیدضیاء ا لدین بود بعدقوا ما لسلطنه‌ما مبا رزه میکردیم , هرچندنقش خودقوام السلطنه 
رادرماجرای آذربایجان ما قدرشناسی میکردیم وتا هزا روسیصدوسی‌ویک رویهمرفتسه 


ماجزء جریان عمومی مصدق وجبهه‌ملی بودیم 


هما یون(۱) - ۱۴ - 


درآ زز ما ن شما هنو زسلطنت طلب بودید؟ 

بله - درآ نزمان ما سلطنت طلب بودیم وعلت اینکها زمصدق جداشدیم» دشمنی 
آشتی‌نا پذیر مصدق وپا دشا ه وبا دشاه‌با مصدقبود » ما می‌با یست بین این دوتا یکی را 
انتخا ب میکردیم وماپادشاه‌راانتخاب کردیم 

شما | ول گفتگویتان آنجوری‌که محبت کردید با مطلاح تا ریخچه یک ژنراسیون درایران 
تشریح‌کردیدوگفتید عدها وشا ن بطرف را ه توده رفتند » عده‌ای‌شا ن‌ملی‌گرشدند » عده‌ای 
هم‌مشثل شما وگر وه‌شما به یک خط دیگررفتندودومستول برای این کارپیش آ وردید : 
یکی‌همسایگی شوروی ودیگرنفوذاسلام درزندگی سیاسی واجتما عی ایران. چطور شد 
ک‌این سه‌راه مختلف دریک ژنراسیون هیا زلحا ظ تاریخی الان نگاء میکنیم هیچ 
نتوانست باهم هیچ همیستگی پیداکند , یعنی تقسیم بندی بین این سه‌گروه یا 

این سه‌راه هیچ‌موقع اجازه‌ندا دکه هیچکدام ازاین سه‌تا هیچ نفوذی حقیقتا" در 

سیا ست | يرا ندا شته‌با شند » غیرا زالبته مصدق برای یک مدت‌کوتاهی » ولی اگر 

| زلحا ظ تا ریخی شما نگاه‌کنید این سه‌راه‌حل بها صطلاح هیچکدا م ستوا نستنددرپنجا ه 
سال آخیر فیرا زیک مدت کوتا هیک نفوذخیلی مهمی‌داشته‌باشد, مابین شما با 
دوستان شما با لاخره دررفت وآ مدسیاسی حتما " دوستانی دا شتیدکه‌درگروههای دیگر 
بودند» هیچ فشا ری دراین زمانها نبودکه بیا شیم وهمکا ری کنیم حالا. 

ما وقتی ازاین سه‌گرایش عمده‌سیاسی صحبت می‌کنیم , یعنی یک گرا یش چپ که نما ینده 
بزرگش جزب توده بودوگرا یش وسط که مصدق بودوگرا یش راست که با لاخره به هرصورت به 
پادشاه وصل میشدوبه‌س "نت » با یدضفها وکوتاهی‌ها ی هرکدام رابگویيم وآنوقست 
متوجه‌خوا هيم شدکه‌چرا جزجریان سلطنت » جریا ن راست سلطنت هیچکدام نفوذپایدا ری 
وتا ثیرپایدا ری درجا معه‌ایرانی نبخشیدند. گرایش اولی که‌یک گرا یش چپ وکمونیست 
وشوروی گرابودبها ین دلیل درایران موفق نشدکه این گرایش فقط یک گرایش ایدها نو 
لوژیک نبود بلکه‌یک عا مل خارجی‌محسوب میشد » عا ملی برای اجرای مقاصدیک ابرقدرت 
خا رجی وخودش هیج با کی نداشت ازاینکه‌تا کیدبکندروی نقش خودش - روی این نقش 


خودش » آازشعا ردادن برای واگذاری نفت شمال بد‌شوروی گرفتهازطرفداری ازتجزیه 


هما یون (۱) - 1۵ - 


آذربا یجا ن‌گرفته » ازتظا هرا ت درسا یه‌سرنیزه ها وسربا زان شورویرا درکا میون 
سربازان شوروی گرفته » هیچ کا ری حزب نوده‌فروگذا رنکردبرای ! ینکه‌خودش رابه 
عنوان عا مل‌وستون پنجم‌شوروی درایران معرفی بکند. پس آن جریا ن وحتی‌جریا نها ی 
چپ دیگری که میخوا ستند بصورتی‌مستقل| ز مسکویما نندزیرپا يشا نخا لی بود» بدلیل 
این بستگی‌به‌شوروی . چون جریا نها ی با صطلاح مستقلا زشوروی هم با لاخره‌درنها يتا " 
مجبوربودندبین شوروی وغیرشوروی با زشوروی راانتخا ب بکنند 

دراین گروه‌شما خلیل ملک رامی‌شنا سید ؟ 

خلیل ملکی‌ینظرمن یکی زقربا نیا نبزرگ همین تضا دی است که میفر ما ئید . یعنشسی 
خلیل‌ملکی که زموضع طرفدا ری محض ا زشوروی شروع کرد » وقتی‌خواست مستقلبشودواز 
حزب توده ا نشعا ب کرد » یک | علامیه | زرا دیومسکویا با کوکا قی بودکه خلیل‌ملکیرا بر 
گردا ندوانشعا ب را بهم بزند. یعنی بمحض | ینکه‌حزب کمونیست ۱ تحا دجما هیرشوروی 
موضع خودش راا علام کردوا زحزب توده پشنیبا نی‌کردوا نشعاب را محکوم کردخلیل ملکیو 
همفکرا نش | زکا رخودشا ن دست برداشتند » بااینکه به‌حزب توده ملحق نشدندولی دیگه 
اعتبا رسیاسی نتوا نستنددرایران پیدایکنند. چون موضع مستقل نتو! نستندپیسدا 
بکنند . خلیل ملکی بعدها | زمنتقدین خیلی سرسخت شوروی شدچه‌سیا سیت‌ها یش وچه‌نظا م 
اقتصا دیش »› چه‌مواضع سیاست خا رجیش » ولی برای‌اینکه‌دنيال هوادارانی میگشت 
که هم‌سوسیا لیست با شندهم مستقلا زشوروی ودرذهن عموم ۰ درنظرمردم سوسیا ليسم 
وا تحادجما هیرشوروی یکی‌شنا خته میشدندبا اینکه‌واقعا " یکی‌نبودندوتبلینات سار 
ما هرا نه حزب توده‌که‌این دوتارایکی‌کرده‌بود, خلیل‌ملکی نتوانست پیروان زیا دی 
بدست بيا ورد . خلیل ملکی اگرروزاول توا نسته یودجلوی شورویونه جلوحزب توده 
ایستادگی بکندشانس بسیا ربزرگی داشت ولی آن اشتباه‌اول » آن ضعف اخلاقی وسیاسی 
اولی‌کا رجنبش خلیل ملکی‌راساخت . جریان دوم » گرایش دوم که‌گرایش مصدق وملی و 
آ زا دیخواه بو دبه | صطلاح, ازاین‌جهت شکست خوردکه‌گرایشی بودیک بعدی بنظرمن» فا قف 
ابعادلازم برای عملدرفضای آنروزایران وحتی امروزایران» گرایشی بودکه‌تمام 


تا کیدش بردمکراسی وانتخایات آزادو؛جرای قائون اسا سی بوك قا نون اساسی رابطور 


هتا یون(۱) ۱ات 


لفظی ولیترا لی‌بقول | نگلیسها تلقی‌میکره . مطلقا "گا هی‌وعنا یتی‌با بعا دا جتما عی 

وا قتصا دی‌نداشت . هیچبرنامه‌ای برای توسعه‌جا معه‌ایرانی‌ندا شت وبنظرمن تمام 
مسئله‌جا معه ا يرا نی درپنجا ه‌سا لگذشته مسئله توسعه‌بوده » آنچه‌که‌بحرانهای ایران را 
بوجود آ ورده ء آنچه‌که | نقلابها را سیب شده » شورشها را سیب شده » برخوردما با مستله 
توسعه بوده و آ نچه که پیروزی به‌ دست ما آ مده درجبهد توسعصه بوده. جبهه ملی ومصدق 
مطلقا" | زا ین‌موضوع آگا هی‌ندا شتندو مصدقدر مجلس چها ردهم‌درموقع دفاع ازاعتبارنا مه 
خودش یک جملهای گفت که‌حقیقتا " نشان میدهدروحیه جبهه ملی را وبردا شتش را . 

بردا شت خودش را دریحث ازجا ده‌ها ئی که رضا شا ه‌سا خته‌بود» واین جا ده‌ها نه‌فقط ازنظر 
اقتضا دی قووالفاههبرای ا ای ا هبیت دا کے :اطا سیب فذکها یران وای اولین 
باربعدا زقرنها یک کشوریک پارچه‌ای بشود . گفت چه‌لزومی داشت این جا ده‌هاساخته 
بشوددرحا لیکه کشورنمیدا نم‌چنا ن وچنین بود . نمیتوا نستندیفهمندکه‌ساختن جا ده‌چه 
اهمیتی برای ایران آنروزدارد. ههش مسئله‌این بودکهآ زادیهای مثلا" فلان نما ینده 
مجلس يا فلان روزنا مه‌چها ندا زه‌حقظ میشود . توجه نمیکردندکه‌بدون این جاده‌ها نمیشود 
آزادیهای نما ینده مجلس وفلان روزنا مه‌را حفظ کرد . ممکن است که‌هم جا ده‌با شدوهسم 
آزا دیها زیرپا گذا شته بشودولی حتما " درنبودن آن باده‌هاوآن توسعه‌اقتصا دی هیچ‌نوع 
آزادی سیاسی نمی‌توانست درایران معنی داشته با شدوقبلا" هم نداشت » درتمام دوره 
مشروطه جزا زحوزه‌کوچک تهرا ن کهآ نهم با زبطور موقتی ما دریقیه مملکت نشا نیا زدمکرا سی 
نمی‌توانستیم پید؛ کنیم » املا" دسترسی نبودبه بقیه مملکت بهرحا ل جبهه ملی‌محدودیت 
سیا سی فووالسعا ده‌ای داشت که‌مانع شدهیچوقت بصورت یک نیروشی عرفضه‌بشود. چون 
برنا مه متظمی نداشت » چون تنکرسیاسی پردامنه‌ای پشت سرفعا لیتها یش نبودو چون 
یک شعا ری ویک بعدی بودشکست خورد . گرایش‌سوم » گرایشی بودیسیا ردودل ویسیار 
غير مشخص . بدین معنی که‌چون خیلی ازکسا نی‌که | زسلطنت دفاع میکردنددرواقع مخالفان 
سیاسیتهای سلطنتی بودند» بسیاری | زک | نیکه با سلطنت یکی شنا خته‌شده بودند 


| صلاحطلبا نی‌بودندکه میخوا ستندتغییر بدهندرژيم را - نه‌اینکه‌سرنگون بکنندرژيم را 


هما یون(۱) ۷ج 


| صلاح..کنند و دگرگون‌بکنندرژيم را - وکسا نی‌طرفدا ران پروپا قرص سلطنت بودندکه 
دستشا ن به‌فسا دوبه‌کا رهای نا روا لوده‌بودت یک تنشی درصف طرفداران سلطنت 
ویرکل این گرایش دست را ستی وناسیونالیستی وجودداشت تااین آخروتا همین 
امروزکه| زموثربودنش میکاست . با یددرنظربگيريم که‌با همه غیر موثشریودن 
نا متجا نس بودن» ودچا رتنش بودن‌گرا یش سلطنتی وناسیونا لیستی بازاین یکی 
| زهمه بیشتر موفق شد . درطول سالها ما یک دوره‌لا قلپا نزده‌سا له‌را میتوانیم‌نشا ن 
بدهیم که‌گرایش ناسیونا لیستی وسلطنت طلبی توانست واقعا " چهره‌ایران را - 
دگرگون بکند. برای اینکه یک برنا مه توسعه‌دا شت - این برنا مه توسعه فلط بود 
تردیدنیست درش » هزاراشتب هواشکال درش بودولی یک برنا مه توسعه وجسسود 
دا شت وا جرا شدونتا یجش هم بهرحا لا نچه‌ که | زا يرا نا مروزما نده ودرآ ینده‌خوا هدما ند 
مرهون همانست ۰ پس نمیتوانیم بگوییم‌که‌این سه‌گرایش هیچ وقت » هیچکدا مشا ن 
موفق نشدندشا بدفقط برای دوره‌کوتاه . ته -براي دوره‌نسبتا" طولانی برای - 
تقریبا " دوره‌یک نسل یکی زاین گرایشها توا نست موفق باشد. اما اینکه‌بین این 
سه‌گرا یش میتوانست » امکان همکاری بوجودبیا یدخیلی سئوال حالبیاست . گرا یش 
اولی که‌گرا یش چپ بودخیر » بهیچوجها مکا ن‌همکا ری با ها ش وجودندا شت وجبهه ملی 
تنها گرا یشیا زدوگرا یش با قیما نده بودکه میتوا نست با چپی‌ها همکا ری‌ها شی‌دا شتسه 
با شدکه‌گا ه وبیگا ه هم‌کوششها ثی‌کر دندبعدا ز مصدق یا حتی‌دردوره مصدقولی کا ماب 
نشدند . امابین گرا یش دست راستی سلطنت طلب ونا سیونالیست وگرایش ملی 
زا دیخوا ۵با مطلاح خیلی کوششها شدبرای همکاری. خودمن درسال ۱۳۴۰ و۱۳۴۱ تا 
رفراندوم‌یهمن ۴۱ بسیا رفعال بودم‌درنزدیک کردن ای دویهم. من برای اولین 
با ردرسال ۱۳۴۰ با جبهه ملی نزدیک شدم» همکاریها ئی شروع کردم » ؟سانیکه‌تقریبا " 
هم‌سن من بودندودرجبهه ملی خبلی فعال بودندبا من یک جمعیتی درست کرده‌بودیم 
میشودنام ببریداین اشخاص را 


آقای فریدون مهدوی بود» آقای حسین مهدوی بود, آقای هدایت متین دفتری بود 


هما یون(۱) 1 یت 


آقای فضلا لله معتمدی بودء آقای سیروس غنی‌بود- این چندنفری که‌اسمها یشان 
یادم است و تعدا دی دیگر- وماجاسات زیادی باآقای دکترصديقی‌دا شتیمازرهبران 
جبهه ملی‌و من یک برنا مه‌سیا سی به‌آقای صدیقی پیشنها دکردم که به جبه ملی‌عرضه 
بکند» آنسا لی‌بودکه‌جبهه ملی دوم‌به | مطلاح شرو عبکا رکرده‌بود ولی متاسفانسه 
مسا ئل عجیب و غریبی‌خیلی خصوصی ‏ خیلی کوت هبینانه‌ما نع شدکه‌اصلا" جبهه ملسی 
بپردا زدیه‌اینا مور » وتمام‌نیروی جبهه ملی کذا شته‌شدروی برانگیختن دا نشجویا ن 
دانشگاه تهرا ن برضدا صلاحا ت | رضی وبرضدآ ن شش ما ده | ولی آنچه بها صطلاح | نقسلاب 
سفید وا نقلاب شا ه و ملت نا میده‌شدکه| لبته | نقلاب نبودولی تمام کوشش جبهه ملس 
صرف مبا رزه‌یا این اصول شدووقتی با لاخره‌تظا هرا ت دا نشجویان دانشگاء تهمران توسط 
نیروهای ویژه ویتوسط روستا تیا نی‌که به شهرها آ ورده‌شده‌بودندیاکمال مهارت 
درهم شکسته شدجبهه ملی واقعا " نابودشدیرای آن دوره . خودشاه‌با رها کوشش کردکه 
افرا دیا زجبهه ملی رابيا ورد» یا خودجیهه ملی زا دعوت به‌حکومت بکند. درخا طرات 
خلیل ملکی اگرخوا نده‌با شیدجا قا ست که‌خلیل ملکی‌محبت میکندما ل همان سا لجهل 
یا چهل‌ویک است وباشاه مير ودمحبت میکندوبه‌شاه میگویدکه‌جبهه ملی هنوزطرفدا را نش 
بیش | زطرفدا را ن ما ه هستندواحتمالا" راست میگفت وشاه به | وگفته بودکها گرمردم 
جبهه ملی را میخوا هندمن حرقی ندارم آنها بیا یندحکو مت بکنند » آنها بیا ینددولت 
را تشکیل بدهندولی‌با یدموضتشا ن را در موردحزب توده مشخص بکنندوقانون اساسی» 
وازقانون اساسی که مقصودش | لبته ‌سلطنت مش وطه‌بود طرفداری بکنندوبا حزب توده 
مخالف باشند وا لبته پیشثرفت وتوسعه مملکت راهم بایدقبول داشته‌با شند . من دارم 
عبا رات شا هرا میگویم‌نه‌کلام خودش را - مفهوم عبارات‌شاه رامیگویم‌وهست درکتاب 
خاطرات سیا سی خلیل‌ملکی این هست . وخلیل ملکی این پیغام شاه رایرده‌بودیه 
رهبران جبهه ملی دا ده‌بودولی خودش میگویدکه متا سفا نه رهبران جبهه ملی- نه‌فقط 
عوام‌فریب بلکه فریفته عوام بودندومنفی باف بودندوهیج مسگولیتی راحاضرنشدند 
قبول بکنندوفرصت بسیا ربزرگی ازدست رفت وبنظر منهم فرصت بسیا ربزرگی در آن 


هما یون(۱) = 1٩‏ - 


سالها | زدست رفت . بعدها هم‌دردورها یکه‌خود من‌دردولت بودم‌فدیتش پیش آ مدکه 
یکی‌دوتا | زرهیران جبهه ملی بيا یندودردولت مسئولیتها ئی پیدا بکنند» تما سها شی 
گرفته‌بودند» پیغا مها تی‌دا دند» ولی وقتی کا رتردرآ مریکا درانتخابات پیروز 
شد» دوستان جبهه ملی درآ مریکا بهشا ن رسا ندند؟ه موقعیت داردتغییر میکنسدو 
وضع شا ه‌خوب نیست درآ هریکاوآ نها هم پس کشیدندوحا ضربه‌همکا ری نشدند. بهر 
حال ازآ نجا که جیهه ملی فا قدبرنا مه‌سیا سی‌معینی بودوشعا رهای خیلی محدودی - 
داشت » نه‌یعنوان بک نیروی مخا لف توا نست خیلی سوثربا شدونه در موقعیتسی 
توا نست قرا ربگیردکه با گرا یش دست راستی وسلطنت طلبا نه دریک جا ها ئی همکاری 
بکندوجتیش | ملاح طلیا نه‌سیاسی را درایران وآن سنت اصلاحطلیی سیاسی رادرایران 
تقویت بکند . آ نچه‌ که دست مارا درتمام این سالها فعیف کرداین بودکه‌بهترین 
عنا مرا صلاحطلب همیشه درخا رجقرا رگرفتندونیا مدنددردا خل سیستم‌ودرخا رج‌سیستم هم 
بکا ری نیا مدند » تا ثیری نیخشیدند . خلیل ملکی‌تنها ما ندوکسی دوروورش نرفست 


بهترین رهبرسیاسی احتمالا" میتوانست باشد 


N E 


روآ یت کننده : آقای داریوش همايون 


رهبرا ن‌جبهه ملی صرفا " دنبا لوجهه شخصی خودشا ن‌بودند» هبچوقت حا ضرنشدند 

| بتكا رات سیا سی‌بلندبروا زانه وذدورا ندیشانه‌دا شته‌باشند . کسان دیگری ازاصلاح ب 
طلبان به‌این دلخوش بودندکه‌کا رمنددولت نیستندیا مقا م دولتی ندا رندولسی 

خب عمومشان چنا نکه‌شا هدبودیم| زچندین مرجع دولتی حقوق میگرفتند » خیلی هم 
وضع مالیشان شا یدبهترا زکسا نی‌بودکه‌دردا خل دولت کا رمیکردندولی ازنظرسیا سی 
اینها بی| ثروبیهوده ما ندندواین نگرانی داشمی » آزاینکه‌مبا دا وجهه‌خودشان 
خدشه ای‌ببیند » مبا دا نزدیک بودن به‌رژيم بصورت آ شکا را گرآ شکا رنمیشد معمولا" 
عیبی نمیداشت مثلا" باسازمانها ی نیمه‌دولتی خیلی راحت‌کارمیکردند» این 
موضوع سبب میشدکه وا ردکا رسیاسی جدی نشوند. درطول سالهای آخری حکومت رژیم 
گذشته یعنی درپا نزده‌سا ل آحری که‌دوره‌خیلی خوب رژیم هم بود» آنچه‌که‌فعا لیتها ی 
رژیم رادجا رسستی کرداین بودکها زهمکاری سازنده‌گروهها وعنا صریسیا رموشری 
محروم ماند. این عناصرا گر موقق شده‌بودندیک نیروی سیاسی جا نشین درآ نسا لها 
بوجودبیا ورندمن هیج حرفی ندارم » چون نتوانستندنیروی سیاسی جانشینی را - 
بوجودبیا ورند» اینکه به‌رژيم نپیوست‌ندورژيم راازدا خل اصلاح نکردندچنا نکسه 
ما دوست داشتیم بکنیم »این بنظرمر, اشتباه‌یسیاریزرگشان بودواین امتباه امروز 
بهترا زهمیشهآشکا راست حون نتیجه‌تمام فعا لیتها یشان این شدکه‌تمام آن خوشنا ی 
با مطلاححیثیت » آن وجهه ملی رادودستی تقدیم خمینی کردندوخمینی‌بیک آشارهآ نها 
راباخاک برابرکردوهیج چیزا زمبا رزات آنهمه‌سا لها یشان بدست نیا مدمگررویکا رب 
آوردن خمیتی . واین بنظرمن زیان بسیا ربزرگی بودکه‌اینها بخودشا زوبهتا ریخ 
ایران زدند 

| گرممکن است دربا ره‌حزب سزمکا یک مقدا رمحبت کنید . تا چه‌حدی این حزب با صطلاح 
یک قسمت بعدیا زهمان گروهاول شما » انجمنتان بود» تاچه‌حدی خودش رادرمابه یک 
حزب بر عکس یک آن من زیرزمینی دبدوبت‌ظرشما چه‌با مطلاجغعا لیتها ئی‌کر د کہا زلحا ظ 


تا ریخی| برا ن مهم‌بودولاز,ماست که‌کسان دیگر بدانند 


هما یون(۲) - ۲ 


ج - من‌به‌حزب سو مکا پیوستم › حزب سومکا پیش | زا ینکه من بعضویتش بربيایم یکسالی 
فعالیت داشت وا زکسا نیکه درا نجمن با من بودندهیچکعضوحزب سومکا نبودومن‌تنها 
بودم. حزب سومکا هما نطوریکه عرض کردم‌تقلیدی بودا زحزب ناسیونا لسوسیا لیست 
آلعان منهای بعض‌جنبه‌های |فراطی‌ترش ویک وا کنشی‌بوددنبا له‌همان واکنشها ی 
نسبتا " کودکا نه‌قبلی‌خودما به تسلط شوروی وانگلستان درامورایران. حزیسی 
بودکه ازیک جها نبینی بسیا رشدیدنا سیونا لیستی ونژا دوحتی طرفدا ری میکرد 
البته‌نژا دی نه‌با زبه‌این معنی‌که‌نژا دسیاه‌یا قهوه‌ای رانژادما دون بدا ندولیی 
روی آریا ئی‌بودننژا دا یران خیلی تکیه میکردبعنوان یگیازمایه‌ها ی غرورملسسی 
چون معتقدیبودکهیرانیان فا قدغرورملی ستندوبه‌این دلیل تحت تا ثیرخا ر جیها 
قرا رمیگیرند» به‌این دلیل اید! کولوژی کمونیستی درآنها رخنه‌پیدا کرده وبهمین 
دلیل | زتسلط شوروی يا انگلستان برکشورخودثا ن‌چندا زنگرا ن ونا راحت نیستند . 
حزب کوچکی بودکه هیچوقت بش | زشا یدهزا ریا دوهزا رنفرنشددرسراسرایران» و 
نقشش اصولا" یک نقش مخفی وضدکمونیستی بود. مهمترین تاثیری که‌این حزب کرد 
شایداین بودکه‌درجاهای نسبتا " زیا دی حزب توده‌راازمحنه‌بیرون کردیا درمقا بل 
حزب توده‌بطور موثری آایستا دگی کرد . البته وقتی کا ربه تظا هرا ت دسته جمعی‌رسید 
دربایان دوره مصدق حزب توده‌برتری فوقا لعا ده‌خودش رابرخیابانها ی تهران» هم 


به‌حزب سو مکاوا مشثال آن نشان دا دوهم به‌جبهه ملی- وحزب توده‌توانست جما عت 


بسیا ربسیا ربزرگتری را تجهیزکند وبه‌خیا با نها بیا ورد . ولی‌در مدا رس و دردانشگا ه »در 


یاره‌ای ازکارخانه‌ها افرادوایسته به‌سو مکاتوانستندمبا رزه‌قابل ملاحظه‌ای باحزب 
توده‌بکنندوخله سیاسی آن سالها راتاحدی پربکنند- یکی زعواملی بودندیرای 
برکردن‌خلائی که در مقا بل حزب توده‌وجودداشت » حزب نوده‌بقدری درا نسا لها نیرومند 
شده‌بود برخیا بانها » برمدا رس » برکارخانه‌ها مسلط شده‌بودکه‌هیح چا لنحی به 
| مطلاح جدی بهش نمیشد . حتی جبهه ملی بهیچوجه‌یا رای مقابله با حزب توده‌دیگ ه 
نداشت آن اواخر . حزب سو مکای ما که‌حزب کوچکی بودولی کوچکیش راشوروهیجان 
فووالعادهافرادش جبران میکردتاحدی توانست اقلا" تا سال۱۳۳۱ باهمکاری با 


هما یون(۲) سین ۳ 


بقیه عنا مرجبهه ملی این خلا راتاحدودی پریکند . بعدازسی تیر‌وقتی حزب سومکا 

| زجیهه ملی جدا شدودولت مصدق شروع به دستگیرکردنرهبران حزب کرد خودمن دوبار 
درآنسال ۱۳۳۱ و۱۳۳۲ به‌زندان افتادم-. حزب سومکا بسیا رموقعیت دشواره, پیدا 
کرد» چون هم‌با جبهه ملی می‌با يست مبا رزه‌یکندوهم با حزب توده‌وسال یمیا رخویی 
نبوداآ نسا لآ خریرای حزب سومکا وبعدهم که‌رژيم پا دشاهی دوباره‌یرایران مستقسر 
شدعزب سومکا دوبا ره‌خودش را دربیا بان دید» برای اینکه‌با روشها ی حکومتی که 
جانشین حکومت مصدق بودهیج موافقتی نداشت وازمصدق هم که‌طرفداری نمیتوانست 
بکند . با حزب توده‌هم که‌هیج مبانه‌ای نداشت ‏ بکلی تک وتنها ما نده‌بودوخیلسی 
دلسردی ونا راحتی درا عضا ی حزب حکمفرما شدویزودی حزب ازهم باشید . حزب نمی - 
توا نست با رژیمی که‌خودش کمک کرده‌بودیروی کا رآ رزدنش هیچ نوع همکا ری بکند . 
اگرممکن است بقرما کید رهبران حزب سوفکا کی‌ها بودندوغیرا زاین برنا مه‌مبا رزه با 
حزب توده وبه| مطلاح نفوذ حزب توده‌درقسمتهای مختلف اجتماع ایران - چه‌برنا مه 
سیاسی‌ای این حزب داشت یعنی اصلا" برنا مه | فیکه‌شما میگفتیددرگروههای دیگر 
با صطلاح کمبودحزب سو مکادا شت با ندا شت ؟ 

رھبرحزب سومکا یک آقا ئی بنام آقای دا ودمنشی زاده‌بود دکترمنشی زاده‌که نویسنده 
فوقا لعا ده‌توانا ئی بودوزبانشناس‌خیلی خوب . رهبران دیگرش آةای مکری بودکه 
بعدا " ازحزب رفت » آقای زندنیابود» آقای مدرس بودکه‌پارسال متاسفانه‌اعدام 
شد دکترضیاء مدرس بدست آ خوندها - خودمن | زا قرا دخیلسی موثرحزب بودم » مدتسی 
نفردوم حزب بودم - یکساله آخرحزب شاید, برنا مه‌سیا سی حزب یک برنا مهای بودکه 
بی شیا هت به‌یرنا مه‌حزب نا سیونا ل سوسیا لیستآلمان نبود. یک حکومت بسیا رمتمرکز 
منعتی کردن جا معه‌وتا کیدفوا لعا ده‌بر مسا گل فرهتگی . با زسازی جا معه‌ایرانی از 
پا شین ازکودکستان هدف این حزب بود . برخلاف جبهه ملی برنا مه‌خیلی تشخص تفصیلی 
داشت . یک برنا مه‌سوسیا لم‌ستی بودباگرایشهای شدیدا تا تیست با صطلاح استیتیست 


| گریگویم- یک سوسیا لیسم غیردمکر ا تیک هما نطو رکه بیشترش جا ها ش‌که‌سوسیا لبس م 


هما یون(۲) رود 


موفق شده‌وبا ین روزافتاده . نه بهیچر»دمکرا تیک نبودایده ترلوژی حزب 
سوسیا لیستی بودولی سوسیا لیستی نوتا لیتر- تجربه‌ای نیست که من خیلی | زبا بتش 
سریلندبا شم . مال دوران جوا نیم است‌ومن هنوزآ نموقع پخته‌نبودم طبعا " - 

روشن نبودم » واکنش بیشترنشان میدادم- امشثال من توی آن حزب » کسا نیک ه 
رفته‌بودندتوی آن حزب بیشترروی وا کنش رفته‌بودنذتا روی اندیشیدن. ماازاوضا عی 
کهآ نسا لها حا کم شده‌بودوا رتسلط بیا ندا زه‌حزب توده برشتون مختلف اجتما عسسیو 
درسطوح‌مختلف اجتماعی بسیا رنگران بودیم وهما نطوریکه عرض کردم‌وجههاساسسی 
آن حزب ضدیت ومخا لفت با حزب توددبودبیشترا زهرچیزدیگر » بقیه آن برنا مه 
بنظرمن همه‌بها نه‌بون‌ندوا صل این بودکه‌با حزب توده میا رزه بشود . 

درآ نمدت حزب سو مکا نظرش يا دربرنا مه ریزیا ش دربا ره‌سلطنت چی‌بود ۰ یعنی‌رلی 
برای سلطنت میدیدند دربرنامه اتاایزم خودشان يانه ۱ 

بله‌یرای سلطنت یک نقشی شبیه نقش ایتا لیا ب نقش سلطنت درایتا لیا ومینوشست 
این‌مسگله‌را » توی روزنأ مه میینوشتیم‌که پا دشا ٥با‏ یدیعنوان مظهروحدت ملی با شدولی 
حکومت با یددست حزب با شد 

اگرممکن است برگرديم به زمان‌مصدوشما فهمیدیدکه شما بدا زاینکه مصدقسعلوم 
شدبا سلطنت نمیتواندبیا یدکنا راز مصدق برگشتید . شما نظر تا ریخیتان‌درباره‌خود 
مصدق وآن زما ن‌چیست ؟ 

مصدق شخصا " آدم فوقا لعاده‌با استعدادویک رهبرسیا سی‌درجه‌اول بود» مسلما" مسا 
درتا ریخما زکمترکسی ما نندمصدق دا شتیم » شا یدهیچکس مثل مصدق نداشتیم, چون 
مصدق بدون آینکه یک رهبر مذهبی با شدیا بدونا ینکه پا دشا هب شد » توا نست رهبسری‌یک 
بملکتی بشوه ... تاآنروزدرایران چنین کسی نداشتیم . رهیران تاریخ‌ایسران 
یا پا دشا ه بودندیا رهبر مذهبی بودند . خب این وضع یگانه‌ایاست که مصدق دا رد در 
تاریخ‌ایران. ولي مصدق بنظرمن دوتااشکال اساسی داشت : یکی اینکه‌بابندازه‌کافی 


سرا زمسا ثل یک جا معه‌ قرن بیستمی درنمیآورد » آشنانبودبا مسائل دنبای آمروز » ته 


هما یون(۲) - ۵~ 


با سیاستهای خا رجی » نه‌دنیا را خوب می‌شناخت »› نه‌نیا زهای جا معها یران راخوب 
می‌شنا خت . حتی برنا مها صلاحی که مصدق درسال آخرنخست وزیریش شروع کردیه‌اجرا 
تفا نایا ریا رملا کتر نکی پر دیا مان ویر نها رمتا مر د گی و ل 
خلیل ملکی وغیره‌انجا م‌گرفت . خودش هیچ اصلا"تصوری دراین مسائل نداشت . 
بنظرش کا فی بودکه‌دمکراسی باشدوبس . اما عیب دومش که‌به‌این موضوع برمیگردد› 
اینستکه‌حقیقتا " | زلحاظ خلق وخوی چندا ن دمکرات هم نبودوبااینکه‌طرقدا ر 
دمکراسی بودولی درعمل کا رها ثی‌کردکه بهیجوجه دمکرا تیک نبودندوا مرخودش را مب 
بسیا رفعیف کردروی !ین موضوع. بستن‌مجلس › اختیا رقا نونگزاری ازمجلس‌ گرفتن 
انتخابات راناتمام گذاشتن » دست زدن به‌رفراندوم که‌اصلا" توی قانون اساسۍ 
ما پیش بینی نشده - همه‌این کارها »کا رها ئی بودکه- وتمام مدت تقریبا ی 
حکومت نظا می مملکت را ادا ره‌کردن ورفتاربسیار آ مرانه‌ای که‌با وزرا یش‌داشت 
وبا همکا را نش داشت وهیچ شخصیتی دوروبرش نمیتوا نست دوام بیاورد» اینها بنظر 
من آن اما لتی که‌درجنبش مصدق بود لده‌دارکرد. ازنظراداری خیلی مدیرخویی نبود 
طبعا " بیشتریک رهبرنوده‌ای بودواین محدودیت هاسرانجام سبب شکست ونا کا میسش 
شد . جتبشی که مصدق براهانداخت بنظرمن یک ارزش دا ردوآن اینست که‌توده مردمایران 
رابا زمیگویم بعنوان مردم نه‌بعنوان‌شیعه‌اشنی عشری نه‌بعنوان شیعهآل على نه 
بعنوان مقلدفلان مرجع مذهبی › نه‌بعنوان سرباً زان فلان پادشاه » توده‌مردم ایران 
رایرای اولین با ردرتا ریخوا ردمحنه‌کردوبه‌مردما یران‌یک شخصیتی ۰ یک هویتی دا د 
که‌هیچوقت دیگها زبین نخواهدرفت . مردم بعنوان مردم نه‌بعتوان بستگی‌هنای 
مذهبیشا ن » یا اطا عت ا زیک نظا م مستقریا یک پا دشاه سنتی آ مدندودست به‌کا رها ئی 
زدندوتا ثیرکردند درسیاست ایران » به‌این معنی مصدق درتاریخنا سیونا ليسم ایران 
جای فوقالعا ده‌مهمی دارد» رهبردرجه‌یک ناسیونالیسم ایرانی استه ناسیون ليسم 
با همه معا تیش ء مردم‌گراعی وناسیونالیسم هردو , مبارزه‌ای که‌باخارجیها کرد با 
شرکت نفت آیران وانگلیس ودولت انگلستان کرد» بااینکه‌شکست خوردولی بسیار 


هما یون(۲) = ۶~ 


جای بزرگی درتا ریخا يرا ن دا ردویک دستورالعملسیا سی شدبرای آینده‌ایران» خود 
شا ه‌هم با لاخره‌تمام آن بانزده‌سالی که‌بعدا زمصدق حکومت کرد» میل داشت ردای - 
مصدق رابه‌تن خودش بکند» با لافره‌نفت را ملی کرد 

بیست وپنجسا ل 

بیست وپنج سال ببخشید- نفت را با لاخره‌شا ه ملی کردوهرکا رمیکردبر'ی این بودکه‌به 
مردم بفهما ند که‌چیزی کم | زمصدق ندارد. بعدا زاین هم هرکس درایران روی کار 
بیا ید , حا لاخمینی یک فصل بکلی مخصوص به‌خودش را بحث دیگری دا رد ولی بعدا زخمینی 
هم فرکس روی کا ربیا یددرایران نا گزیراست که زسرمشق های مصدق پیروی بکنسد. 
یک سهم دیگری که مصدق درسیاست وتا ریخ ایران دارد» | خست که‌اگردوباره‌سلطنشت 
درایران مستقربشود دیگه سلطنتی نخوا هدبودکه حکومت بکند » سلطنتی خوا هدیودکه 
به اشا ره وگفته مصدق با بیدفقط سلطنت با شدونه‌حکومت ومن امیدوارم که‌بهآ نجا برسیم 
که روزی سلطنتی داشته‌با شیم که‌فقط سنطتت بکندونه‌حکومت 

شما گفتیدکه خودتا نوحزب سومکا در زما زکودتای ضدمصدق طرفداری ! زسلطنت کردید 
ودرتظا هرات شرکت کردید - شما خبری ازکودتا قبلش داشتید » شمابا این نظامیان 
آن زمان همکاری داشتید؟ یعنی شما املا" ازاول درکودتا وا ردبودیدیا وقتیکه‌شروع 
شدبه | مطلاح به‌خیا با ن وا ردشدید ؟ 

نه من درجریان کا رکودتا نبودم ولی خودمن درحدود اواخراردیبهشت‌سال ۱۳۲۲ از 
زندان آزادشدم وبین اردیبهشت تلرداه گردا ننده‌حزب سومکا بودم. درآ نمسدت 
بیشترش رهبرحزب سومکا درزندان بودم . اواخرشایدمثلا" خردادیااوائل تیریا حتی 
اواخرتيريايديگويم بله - اآواخرتیریااواثل مردا درهبرحزب اززندان آزادشد 
شا یدمخلا" یکهفته ده‌روزپیش | زکودتای بيست وهشت مردا دا گرخا طرم ما نده‌با شد 
وقتیآ زادشد . اولا" آزادی اووآزادی بعضی دیگرازمخالفان رژیم چنین تلقی شد 
که‌خودمصدق هم ازتاخت وتازتود»ای هانگران شده وبوحشت افتا ده و میخوا هدجلوی آنها 


نیروها تی تدعلم بکنند . ولی پس | زا ینکه دکتر منشی زاده؟ زا دشد. تماسهائی با 


هما یون (۲) ت 


سپهبدزا هدی یعنی با دوستان وکسا ن سپهیدزاهدی گرفت که‌دریکی ازان تماسها 
منهم شرکت داشتم ۰ يعنی یکیازآن تما سها با خودمن گرفته‌شد . یک نما ینده مجلسی 
بودکه‌با من تما س گرفت ومطا لبی بمن دا دکه درروزنا مهسو مکامنتشریکنم‌ومن | زاین 
مطا لب استفا ده‌کردم حا لايا دم نیست خودم‌طا لب چی بود. ولی منشی زاد.شا یدسا 
سپهیدزا هدی ملاقات هم کردء با ا ردشیرزاهدی که مسلما " ملاقا ت سیکردودرجریان 
فعا لیتها بود بمن چیززیا دی نگفت ولی میگفت که‌خبرها ئي, درجریان است‌وکار 
مصدق روبه‌پایان است » روزکودتا هم اواطلاع داشت کهآنروزاتفاقاتی خواهدافتاد 
وماازاول صبح آماده‌بودیم وبه‌خیا با نها ریختیم وتظا هرات کردیم 

پس تا دقایق آخربا قی‌حزب سومکاخیری ندا شتند ؟ 

خبری ندا شتند- نخیر 

بعدکهآقای زاهدی نخست وزیرشدندبرای مدتی ورژیم سلطنتیبا زروی کا رآ مدشم‌افر مودید 
که‌فعا لیت های سیاسیتان بیشتردرانتشارات بودو یک گرفتاری دا شتیدکه هم 
! زسلعلتت میخواستیدطرفدا ری کنید برضدحزب توده‌وازاینطرف یکعده که‌ضما قیول 
ندا شتیدویک برنا مه‌هاغی که‌قبول ندا شتید با زآ مده‌بودسرکار . اگرممکن است یک 
مقدا ردرموردآ نزما ن محبت کنید , درانتشارات چی میگفتیث , کجا چا پ میکردید وبه 
کجا رسیدید؟ 

تا آنجا که به خودمن مربوط است من درفاصله ۱۳۳۲۲ تا ۱۳۳۴ تحصیلاتم رادردا نشکده 
حقوق که مدتها بودنیمه‌کا رها فتا ده‌بودبه‌سبب فعا لیتهای سیاسی » من سالها ترک - 
تحمیل کردم , تحصیلاتم رأتمام کردم در ۱۳۲۲ وکاردیگری انجام نمیدا دم. در ۱۲۳۴ 
رفتم به‌روزنا مها طلاعا ت و مصحح شدم . البته درهما ن اثنایعنی درحدودسا ل۱۳۳۲و ۱۳۳۴ 
مقا لاتی درروزنا مه "ایران ما" مینوشتم درزمینه‌سیاست‌خارجی ایران » درمسائل 
خاورمیانه بخصوص من اصرا ردا شتم‌که‌به‌خوا نندگان ایرانی یا دآوری بشوم‌که قسدرت 
| مپراطورا نگلستان چه‌ا ندا زه‌روبها فول است وچها ندا زه‌ضعیف شده‌که‌ا ین تلط 
جا دوگرانها ثی‌که نفوذا نگلستان برذهن سیاسی ایرانی داشت این راازبین ببرم و 
ضیف یکنم . بیشترفعا لتهای مطبوعاتی آنسالهای من که‌توی ایران ما همه متمرکز 


هما یون(۲) - بات 


بودومقا لات خیلی زیادی نوشتم» روی این تم‌ها بود . بهرحال ایران ماروزنامه 
خیلی وسیعی نبود ومنهم دنبال کارمیگشتم ودر ۱۳۳۴ هما نطورکه عرض کردم‌رفتم 

به روزنا مها طلاعا ت » کاردیگری نبود مصحح شدم . بعدا زیک چندما هی - شا یدهشت 
هشت ده‌ما هی مترجم شدم وشروع‌کردم به‌نوشتن. دراطلاعا ت مقالات من جنیسه 
انتقا دورا هنماثی داشت منتهی بدسبب وجودسا نسورمن یک شیوه‌ای راایتک‌ار 
کردم‌که راجع به‌کشورها ی خارجی مینوشتم ولی نظرم متوجه‌وضع ایران ب‌دوتمام 
خوا نندگان هم‌میدا نستندکه من راحع به‌ایران دارم مینویسم . میگشتم‌و موضوعا تی 
را درعرصه روابط بین المللی انتخاب میکردم که‌شبا هت وارتیاطی به‌وضع میتوانست 
پیدا بکند وا نوقت نتا یجی میحرفتم‌وبررسیها ئی میکردم که همه منطبق بودیا وضع 
داخل ایران. مقالات من درآنسا لها - یک شش سالی هفت‌سالی من برای اطلاعات 
مینوشتم - شش‌سالی شاید- یک جای مخصوصی پیدا کرددرجا معه . ازاین جهت که 
بشدت انتقا دآ میزبودراجم به‌وضع ایرانء امااشاره مستقیم البته‌نبودتو شا مکان 
نمیدا شت منتهی خوانندگان همه فهمیده بودندومتوجه‌بودند . بهمین دلیل هم من 
موقعیتم با دستگا »حکومتی خیلی خوب نبود , بطوریکه درسا ل ۱۳۴۴که درخواست کردم 
یک | متیا زروزنا مه‌یمن دا ده یشودوروزنا ما ی‌منتشربکنم‌با این تقاضا موا فقت نشد 
ودوسا ل طول کشیدکه من توانستم بالاخره روزنامه‌آیندگان راآنهم با شریک. کردن 
وعمکا رکردن کسانیکه موردا عتما ددستگاه دولتی بودندهرچندموردا عتما دخود‌سن 
همه‌شا ن نبودندولی نا گزیرشدمآنها راهم به‌روزنا مه‌بیا ورم‌تایتوانم اجازه‌روزنا مه 
را بگیرم. علت اينهم که‌با لاخرها ین روزنا مه‌به من داده‌شداین بودکه‌با خودآقسای - 
هویدا که نخست وزیربودمن قبلا" هیچوقت نمی‌شنا ختمش ولی برا ثرهمین تماسها کی که 
برمرکا رزوزنا مه‌با اوپیدا کردم با خودا وخیلی دوست شدم وخب شخص بسیا رفهمیده 
آگا هی بودومصا حبت بسیا رخویی داشت ومن خیلی خوشسم آمدازش بعنوان شخص و آن 
را بطه‌شخصی ما کمک کردکه ا وبا لاخره موا فقت بکندوروزنامه‌را بمن بدهد ء اگرچه‌با 
احتیاط های زیاد . درروزنامهآیندگا ن‌هم‌که من سر مقا له‌ها ی روزنامه‌راهم بیشتسر 


خودم مینوشتم » اینبار منتهی من دیگه فقط راجع به‌مسائل ایران مینوشتم و 


هما یون(۲) یت 


مسا ثل خارجی کمترموردتوجه‌ام بود. این بارباآزادی بیشتری با وضوح وصراحت 
بیشتری راجع به‌اوضاع کشورمینوشتم چون زما نه‌هم تغییرکرده‌بود. یک کمی آزادی 
بیشترشده بود ۰ منهم اطمینان بیشتری به‌وضع خودم پیدا کرده‌بودم‌درآن سالهای 
اول روزنامه ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۴۸ ۰۴۹ ۵۰ اینها که‌دوره‌فعا لیت شدیدروزنامه‌نگا ری من‌بود 
موضعی‌که ما درروزنا مه‌آیندگان داشتیم موضع اصلاح طلب وموافق بود موافق مشروط 
| صلاح طلب 
اگر ممکن است یک کمی‌بیشتردربا ره‌آن مدت سردبیریتا ن درروزنا مهآ یندگا زمحبست 
کنید. باچها ه‌ای کارراشماشروع کردید» یعنی آیا باآقای هویدا محبت کردید 
یک قرا ردا دی بودکه‌درباره‌این مسا ئل شما صحبت کنیدیا نه و همینجور که میدا نیددر یک 
مدتی دراجتماع ايرا ن‌که‌خب این روزنا مه‌آیندگان را میخوا ندندمیحها برای اینکه 
فکر میکردند یک آزادی کلامی برای این روزنامه‌است که‌یرای روزنا مه‌های دیکری 
نیست . اگرممکن است یک مقدا ردرموردآن بفرما دید 
امتیا زروزنا مهآیندگان بخودمن دا ده نشدوبیکیا زدوستانم دا ده‌شدوبعدکد آن دوست 
کنا ره‌گرفت بیکی ازدوستان آقای هویداداده‌شد. انواع کنترلها بوددرروزنا مه 
یرای اینکه‌من زیا دمستقل نبا شم‌ی رآ ینکه‌هما نطورکه عرض کردم روی سوابق طولانسی 
کا رها ی سیا سی و مطبوعا تیا مخیلی نظرخوشی نسبت به من نبوددردستگاه حکومت مملکت 
واطمینان کاملی یمن نداشتند . البته درطول سالهای درا زروزنا مه‌نگاری بهرحال 
مرا شنا ختندکه من نظرم چیست وتا حدودزیا دی پذیر فته‌شد م هما نطوریکه گفتیدروزنا مه 
آیندگان را مردم به‌این نگاه , به‌این نظر میخوا ندندکهازآزادی عمل بیشتری برخوردار 
است . واقعا " آزادی عمل بیشتری به‌ما داده‌نشده‌بود» مادرچها رچویی که‌همه روزنا مه‌ها 
عمل میکردندکا رمیکردیم ولی یک تفاوت اساسی بین ما وبقیه‌روزنا مه‌ها بود. واین 
است که روزنا مه‌ها ی دیگرا زموضع موافق رژیم برضدرژيم عمل میکردندوما ازموهع 
منتقدرژيم ازرژیم دفاع میکردیم. درروزنا مه‌های دیگر » روزنا مه‌های بزرگ منظورم 


است » عناصری ازطرفداران سابق یا هنوزطرفدارحزب نوده‌یاجبهه ملی یا چپ‌گرایان 


هما یون(۲) ¬ وا ات 


ورا دیکا لها ی گوناگون دیگررخنه‌کرده‌بودندواینها بسرعت بعد درجریان | نقلاب 
خودشان رانشان دادند. درروزنامه‌ما حتي, اگرچنین عناصری بودندسخت زیرکنترل 
ايده ئولوژیک خودمن قراردا شتندبرای آینکه‌من ايده شولوژی خیلی مشخصی 

دا شتم درروزنا مه‌آیندگان وطبیعیاست که‌همکا را نم‌با توجه‌به‌آن ايده ئولوژی 
انتخاب میشدند وما میخواستیم یک روزنا مه‌یکدستی داشته‌باشیم برخلاف روزنا مه‌ها ی 
دیگرکه‌شما ممکن بوددرآنها نظرها ی خیلی مختلفی رابخوانید» مثلا" درزمینه‌هنر 
روزنا مه‌ها ی دیگرعموما " طرفدا ررآ لیسم سوسیا لیستی بودند وخیلی آشکا رهم 
دراطلاعا ت وهم درکیهان . نقدهان هنری » گرایشهای رآلیسم سوسیا لیستی داشت 
خیلی‌مریح ولی خب روزنامه‌ما صلا" بااین گرایشها مبا رزه میکرد» یادرروزنامه‌ها ی 
دیگرکوبا وسا زما ن آ زا دیبخش فلسطین قهرما نان هرروزی بودند . روزنامه‌ما هنم 
بهیجوجه نه ظرفدا رسا زمان ۲ زا دیبخش فلسطین بودونه‌کوبا- روزنا مه‌ما موفع ضد- 
کمونیستی فوقا لعا ده مشخصی داشت » روزناه»های دیگرمطلقا "چنین موضعی را ندا شتند 
مگردر مقالات دستوری . روزنامه‌ها ی دیگرتعریف وتمجیدا زمقا مات دولتی‌وشا ه میکردند 
که بعدیت وا ننددربقیه زمینه‌ها که بنظر من زمینه‌ها ی حیا تی‌تری بودکا رخودشان را بکنند 
روزنا مه ما بهیجوجه‌آن تعریف وتمجیدها را به آ ن‌تر تیب نمیکردوخیلیلحزملایمتری دا شت 
درآنجا که مربوط به‌رژيم میشدولی سعی میکرداین موضع موافقی که‌نسبت به رژیم‌دا شت 
موردا ستفا ده‌قرا ربدهدوازآن موضع ازرژیم انتقادبکندورژيم راراهنماثی بکند- در 
روزنا مه‌آیندگان بخصوص سرمقا له‌ها یش مسائل سیاسی مهم مملکت خیلی وسیع ترمورد 
بحث قرا رمیگرفت . هم به‌دلیل اینکه‌من شخصا " خیلی علاقه به این مسائل داشتم و 
تمام فعالیت سیاسی خودم راازطریق آن ستون باآن روزنا مه‌انجام میدادم . هم از 
این جهت که من طرفدا راین فکربودم که‌بایدما کوشش بکنیم‌تاآن حدی که‌امکان دارد 
پیش برویم . اگرجلویمان راگرفتندخب دیخه‌کاری نخواهیم کرد » حرفی نخواهیم زدولی 
ازترس اینکه‌جلویمان را بگیرندحرفها ثیر ا نگفته نگذا ریم وبا توجه‌به‌وضعی که‌حکومت 


درآن سا لها داشت وبی‌نظمی ونبودن یک سیستم ونبودن پشتکا رونبودن یک سیا ست معین 


هما بون(۲) :2 


ونبودن روشن بینی کافی بسیا ری حرفها را درآن سالها درروزنا مه‌ها میشدزدکه با ور 
کردنی نبودویسیا ری مطا لب بدیهی پیش افتا ده‌را ممکن بودجلویش رابگیرند. من 
خودم یا دم هست که وقتي را برت کندی کشته‌شد » من یک مقاله‌ای نوشتم برای روزنا مه 
طلاعا ت وکشته شدنرا برت وجا ن کندی رایابرادران گراچی درتاریخ رم مقایسه‌کردم 
بحثی درده‌بودم اززندخی آن دوتابرادرگراچی واین دوتابرادرکندی والبته لحن 
مقا له نسبت به‌رابرت کندی وهمچنین جا ن کندی خیلی موافق بودواین مقا له‌سا نسور 
شدودولت وشخص شا ه نگذا شتندکه را جع به‌را برت کندی مطلب زیا دی درروزنامه‌های 
یران نوشته بشود - دستورشخص شا ه‌بود. ولی آنوقت خیلی راحت وآسوده‌فرض بکنید 
که‌مبا نی فرهنگی آن رژیم درروزنا مه‌های نیمه‌رسمی مملکت هرروزموردحمله بود 

وا فکا رعمومی مردم‌درآن روزنا مه‌ها به‌طرف گرایشها ی را دیکال سوق داده میشد بدون 
اینکهاصلا" کسی مخوجه‌این مسا قل بشود. رابرت کندی هیچ اشکالی واقعا " برای - 
رژیم نداشت ولی جلومطلب راجع بهاورا میگرفتندا مایا سرعرفات که‌بعدا " معلوم 
شدچهاشری روی رژیم دارد» هم | ویا فیدل‌کا ستروقهرما نان هرروزی روزنا مه‌هابود 
وامثال آنها بسیار ... هرکس . ازیمن جنوبی گرفته تا بعدها کها لبته‌با یمن جنویی 
اختلافا ت پیش ۲ مدجلوی آن جورتبلیفات راگرفتند . ولی مثال میزنم تمام گرایشها ی 
رادیکال دردنیا » چپی طرفدا رشوروی درروزتا مه‌های ایران خیلی راحت تبلیغ میشد 
بمورتها ی مستقیم يا فیر مستقیم وآنوقت جلوی مطا لب خیلی پیش پاافتاده‌ای که 
برای رژیم‌هیج خطری هم نداشت رامیگرفتند . بهرحال با توجه به طبیعت‌سازان 
نیا فته وهرجومرج وارسا نسوردرایران خیلی مطا لب را میشدگفت که بقیه روزنا مه‌ها هم 
يا آگاهی ندا شتندیا توانائی املا" با مطلاح قلمش را ندا شتندبنویسندیا جرا تش رانمی - 
ک‌دند یااملا" شا یدنمی‌خواستندوارداین بحث ها بشوندوروزنا مهآیندگا زوا ردآن - 
بحئها میشد . بدین دلیل بودکه‌خوانندگان آیندگان خیا ل میکردندماازآ زا دی‌بیشتری 
برخورداریم » حقیقتا " ماآزادی بیشتری بهمان دا ده‌نشده‌بود, آزادی بیشتررا - 


خودمان میگرفتیم . 


هما یون(۲) = ۱۲ 


شما گفتیددربا ره مقا له تا که جلویش گرفته شددربا ره تروررا برت کندی شخص شا ه 
جلوگیری کرد . آیا درآ نزما ن شما درسردییری حس میکردیدکه مقاله‌ها ی مختلف 
به‌آن سلح‌با لامیرودتا جلوگیری میشودیعنی شا هحتی‌درروزنا مه‌نگا ری هم دخا لت 
میکرد ؟ 

آن مقاله‌کندیا لبته‌مال روزنامهاطلاعا ت بود» مال دورهآیندگان نبودومن آنجا 
اطلاع پیداکردم . چون شاه‌با کندی میا نه‌خوبی نداشت وبرادرکندی هم که‌دا شت 
روی کار میا مدخیلی شاه متوحش شده بودوحتما " خیلی خوشحال شدکه‌آن مانع ازسر 
را هش برداشته‌شد . ولی دردورهآیندگان من تجربه دست اول پیداکردم » کامسل" 
درست است - بیشترتذکراتی کدبما دا ده میشدتذکراتی بوده‌که‌شا ه به نخست وزیرداده 
بودونخست وزیربه وزیرا طلاعا ت ووزیرا طلاعا ت یا مستقیما " بما میگفت یا توسط معا ون 
مطبوعا تیش بما میگفت و شاه هرروزروزنا مه‌ها را خیابی بدقت میخواندومطا لیی که 
بنظرش نا گوا ر میرسیددنبا لش را میگرفت ومن یک موردبه‌شما بگویم . من یک همکاری 
دا شتم درروزنامه‌آیندگان بنام آقای جها نگیربهروز- وجها نگیر بهر وزدریک فرصتی 
که‌شا یدمثلا" دهمین سال آیندگان - نخیرمن اشتباه میکنم . مثلا" فرض کنیدحا لایک 
سالگردآیندگان یک مقاله‌ای نوشت واین قضیه‌مال سا ل۱۳۴۸ است . یک مقا له‌اي 
نوشت - یا ۴۷ بله درسال ۱۳۴۷ مثلا" اولین سالگردآیندگان - یک مقاله توشست 
ودرآن مقالهاشا ره‌کردیهاینکه‌این روزنامه » روزنا مه‌لیبرالی است وآقای هویدا 
ایتبا رشا * یمن لقن کردتدخصوصی گە غا بسا رصا شهدا زاین مقا له‌وافای.- 
بهروزبا یدا زروزنا مهآیندگا ن برودوآن سبب شدکهآ قای بهروزا زروزنا مه‌آیندگان رفت و 
من درسال۱۳۴۸ » این مال ۴۷ بود» درسال ۴۸ یک مقاله‌ای نوشتم درباره| نقلاب 
سفیدکهآ نوقت | نقلاب شاه و مردم مثلا ینکه‌نا میده میشدودرآن مقاله‌نوشتم که‌این 
برنا مها نقلایی نیست » یک برنا مها صلاحی است وبعضی موادش هم املا" اجرانشده 
هنوزوا گرهم اجرا میشدیک تصمیمات‌ساده‌اداری بود. مثل فرض کنیدفروختن سها م 


کارخانه‌های دولتی برای پرداخت به‌زمین داران این یک ماده‌انقلابی نمیتواند 


هما یون(۲) - ۱۲ 


با شد »با مطلاحخوب تنظیم نشده‌ا ین منشور- با مطلاح یک انتقا دی بودا زمنشوربا صطلاح 

! نقلاب شا «وملت . وبا زآقای هویدا مرا مدا کردوگفتش که‌شا »بسیا ر عصبا ني‌شده وتودیگه 
به‌آیندگان ترو ولی گفتندکه مقا له میتوانی‌همجنان برای آیندگان بنویسی‌ومن پنج 
هفته دیگه به آ بندگا ن نمیرفتم بااینکه مدی رآ یندگان بودم وکارها را با تلفن حل 
میکردم وچندین مقاله‌با زهمچنان نوشتم تا با لاخره رفتندووسا طت کردندومن برگشتم 
به‌آ یندگان. شاه‌بسیا ردرکا ر مطبوعات مداخله میکردونمونه‌های بیشما رمن دارم . 
ازلحا ط جلوگیری چا پ مقا لات » شما متا لات را قبل ازچاپ یعنی یکی دوروزقیل به 
سا زما ن امنیت یاکسا نیکهآنجا کا رشا ن این بودکه‌این مقالات را بخوانندنشان میدا دید 
که‌جلوگیری میشد» برای |ینکها ینحور که شما تشریمکردیدشا ه بعدا زخو؛ ندن روزنا مه 
میا مدو میگفتش که فلانی حلویش را بگیرید وصددرصدهيشه فقط این راه‌یرای جلوگیری 
چا پ نبود.شمادرروزنا هه کار میکردیدوسردبیربودید چه‌رابطه‌ای داشتیدبا با مطلاح 
مقامات سانسورحکومت 

مراحل مختلفی دراین وضع پیش آ مدا زسا لی‌که من دراطلاعا ت کا رتحریری بها صطلاح شروع 
کردم» دوره‌ها ئی بودکه‌ما موران حکومت نظا می یا وزارت | طلاعات يا سا واک بسته‌با ینکه 
درآن دوره‌کدا میک ازاین مقا مات مسئولیت داشتند » ميا مدندوسفحات آ ما ددشد‌یرای 
چا پ روزنا مه را نگا » میکردندوآن قسمتها ئی‌که موا فق نبودندحذف میکردند » گرچه روزنامه 
گا هی با یک قسمت سفیددرمیاآ مد. با پیش ا زاین که به‌آن مرحله برسد میا مدندوتفییراتی 
میدا دیم که‌بیش ازچاپ خلاصه روزنا مه‌دستکاری بشود . ولی این مواقع خیلی کم بود. 
چندین موردپیش آ مدکه‌هرکدام یک هفته » چها رروز- دوهفته سه روزبیشترطول نکش ے 
مواقع بسیا ردیگری پیش آ مدکه‌سردبیران موظف بودندپیش زا ینکه دستورچاپ روزنا مه 
را بدهندعنوانهای مطا لب ومطا لب مهم روزنا مه‌را تلفن میکردندبه‌مقام مسئول - حالا 
یاساواک بودیا وزارت اطلاعا ت - بعدها بتدریج‌دیگه وزارت | طلاعا ت شد مرکز منحصرا یسن 
کارء میخواندندیرایشان واگرمخا لفتی نبودروزنامه‌راچاپ میکردند. دربیشتراین 


سالها هم روش معمول این بودکهازوزارت اطلاعا ت تلفن میکردندو مطا لبی‌که‌دلشان 


هما یون(۲) = ۱۴ 


میخوا ست منتشربشودیا نشودبه‌سردبیرمیگفتندوسردبیرمطا لبی که‌خودش احساس میکرد 
که‌به| صطلاح بودا راست باآنها مشورت میکردوآ نها هم با مقا مات مستول مشورت میکردند 
ومیدفت‌ندکه چا پ بشودیا نشودویا به‌چه‌صورت چا پ بشود . سا نسوربه‌این صورت عمل 
میشد . وبعدهم روزنا مه‌را میخوا ندندوکنترل بعدی روی مطا لب روزنا مه‌چا پ شده بعمل 
میا مدکه‌گا هی آ نوقت کا را زدست رفته‌بود» وزیری‌کا رش را ! زدست میداد آن مقاله‌ای 
که‌سبب شدکهآقای جها نگیربهروزا زآیندگان کنا ربرود» ضمنا " سبب شدکه وزیرا طلاعا ت 
وقت کنا رگذا شته بشودویکی دیگریجا یش بيا ید » چون وزیرا طلاعا ت وقت ضمنا " خیلسی 
کمک کر ده بودبه | نتشا رروزنا مه‌آیندگا نومن‌خیلی متاسفم‌برایتر,که‌این اتفاق برایش 
بیش آمدولی بهرحال خیلی آن انعکاس‌سختی پیدا کرد اون مقاله . البته علتش این 
بودکه‌خودا ون آقای بهروزاشکا لات دیگری برای سا زمان امنیت واینها پیدا کرده‌ود 
سوا بقش یکحوردیگری خراب شده‌بود» آن سوابق وفعا لیتهای نسبتا " مشکوکیکه‌گوی ا 
بهش ن بت میدا دنددرکنا رآ ن مقا له‌گذا شته شده بودوخیلی سزرگ شده بودقضیه که‌سبسب 
شدهم خودش هم آقای وزیر؟نا ریروند. ولی موارددیگری بودکه‌چندین نویسنده‌کنار 
گذا شته شدند چون مطا لبی نوشته -دند» تصفیه‌شدندا زروزنامه- البته‌همه‌شا ن‌برگشتند 
به‌روزنا مه‌یعدا زیکی‌دوماه دوسه ما ه وفقط آنها قهرما ن شدندودشمن رژیم بیشترشدند 
نتیجه‌اش !ین بود. مواردبیشما ربودکه‌به جبران مطلبی که نوشته شده بودمی‌با یسست 
مطا لب دیگری نوشته میشد . خودمن‌دهها با رمقا لاتی‌که‌نوشته‌بودم مجیورشدم مقاله 
دیگری برای تصحیحش واملاحش بنویسم - برای اینکه‌شاه‌یسیار عصیانی شده‌بودوحقیقتا " 
بگویم شایدنیمی ازگرفتا ریها ئی که‌ما با دستگا ه‌حکومت داشتيم مستقیما " ازخوه 
شاه‌ناشی میشدو قسمت عمده‌ دیگرش | زنخست وزیر ۰ 

شما گفتیدکه روزنا مه‌آیندگا زرا بعدا زدوستی تأ زیا آقای هویدااجازه پیدا یش دا دند. 
وصددرصد موععی که ول را هآفتا دشما نیا زدا شتیدکه‌برای خودتان یک مرکزروشنفکرانی 
تاحدی‌که - نویسندگان رااگرجزوروشنفکران حساب کنیدپیدا کنیدوا گر ممکن است تا 
یک حدی دربا ره پیدا کردن همچین شخصیتها کی دراجتماع ایران وبهامطلام‌گرفتا رها 
یا نظرا تی‌که‌شما بیدا کردیدا زبه | مطلاحسردبیری محن‌شخصیتها ئی دراجتما عی‌مثل ایران 


اگرحرفی دا ریدبگویید 


هما یون(۲) - ۱۵ - 


اګردرست سئوال را فهمیده‌یا شم اینست که من چه‌جورهمکا رانم راانتخاب میکردم و 
چه‌جورحوزه نفوذروزنا مه‌را درجا معه روشنفکری ایران گسترش میدا دم . 

بله 

همکاران راطبعا " روی سوابق روزنا مه‌نگاری خودم انتخاب میکردم چون من سا لها 
درروزنا مه‌ها ومطبوعات بودم» من یکی ازموسین سندیکای روزنامه‌نگاران و - 
نویسندگان مطبوعات بودم ‏ ویک دوره‌هم دبیرآن سندیکابودم» خب روزنا مه‌نگا ران 

را می‌شناختم» کسانی را به‌همکا ری دعوت میکردم‌که با مشرب فکریم‌نزدیکتربودند و 
توا نا ثی‌ها ی حرفه‌ایشان را بیشتر می‌بسندیدم. درزمینه گسترش نفوذ روزنامه مسن 
سعی میکردم که (۱) به موضوعات روشنفکرانه بیشتربپردا زم و (۲) بحثها کی که‌درمحا فل 


روشنفکرا نیودرا درروزنا مه مطرح بکنم . موضوعات روشنفگر1 :هم فرض کنید‌مثل نقد 


کناب ء نقد‌هنری که‌برای اولین با رشا یددرروزنا مه ما مطرحث-مصورت منظم حدذدی > حا لا بعد 


نقدفیلم که خب روزنا مه‌ها معمولا "دا شتند یک بعد تازه‌ای به‌روزن؛ مه‌نگاری مادادکه 
عده‌بیشتری را حلب کردسطرف ما - ازنظر بحشها ئی که وجودداشت » روزنامه‌ما سعی میکرد 
که در پیشقرا ول وییش آ هنگ این بحشها باشد . اما یک مشکل اساسی‌ما دا شتیمو آن اینست 
که‌جا معه‌روشنفکری ایران درآنسا لها بطورروزافزونی را دیکا لیزه وحپ گرا میشد. در 
سالها ثی که‌من روزنامه‌نگاريم راشروع کردم وبخصوص ازسال ۱۹۶۷ یعنی ۱۳۴۶ بیعد 
بعدا زجنگ شش ..وزها عراب واسراشیل واشغال سرزمینهای عربی توسط اسرا گیل جا معه 
ایرانی بشدت رو به‌چپ ورادیکالیسم رفت . وروزنامه‌آیندگان مدای تنهای منحصری 
تقریبا " بود دریک غوغای جپ‌گرایانه‌ورادیکال - وما نفوة چندانی درروشنفکران 
ایرانی نداشتیم درطول آنسالها . نفوذ صلی مال محافلی بود» روزنامه‌ها وکتابها 
ونشریا تی بودکها زمواضع جپ‌دفاع میکردندوتعدادشان بیشما ربود» درهما ن شرا یسط 
سا تسورفووا لعا دها کثریت مطا لبی که‌درایران » مطا لب جدی که‌درایران جاپ میشد 
غیرا زمطا لب مذهبی وغیروذالک » مطالب جدی سیاسی واجتماعی واقتصا دی که‌درایران 
جا پ میشد , آشکاراخیلی صریح چپ بودو کافی سودیک کتابی یک وحهه. پ‌گرایانه 


هما یون(۲) = ۱۶ 


لاتین درموردوضع سیاسی یااقتصا دی مملکت خودش بود- هرچه‌بودآن کناب پرفروش 
میشدوروزنا مه‌ها ی ایران هم روزنامه‌ها ی بزرگترایران هم - بصورت آیین و 
مراسم هرچندگا هی یک صفحه مخصوص آل احمددا شتند . یک مفحه مخصوص صمدبهرنگی 

دا شتند» یک صفحه مخصوص نم.دانم فلان نویسنده‌چپ گرا دیگردا شتندوداشما " این 
آسیا ب را آب میریختندتویش وآ ین گرا یشها ی چپ گرا یا نه‌درجا معه نفوذش بیشتر میشد 
درنتیجه ما بطورروزا فزونی منزوی شدیم‌وطرفدا ران ما اقلیتی بودندکه‌فریفتهاین 
نما یش چپ گرا يا نهنشده بودندولی تعدا دشا ن خیلی کم بودنسبت به‌بقیه‌ روشتتکران 
وصدای ماصدای تنهاثی شده‌بود. 

شما صدد رصدبا کا رتا ن معا شرت ودوستی با روشنفکران ایران دا شتید ومخصوصا " نویسندگا ن 
اگرممکن است یکی اول درباره‌آن شخصها ئی ما بین شا ن که‌خودت؟؛ ن شخصا " خوب 
میشنا سید وبنظرتان جالب با شدیرای ما حرفی بزنیدودوما " درباره تمام‌روشنفکران 
یکدفعه رادیکا لیزه‌شدند - اگرممکن است یکمقدا رمحبت کنیددرباره‌رابطه این 
روشنفکران واجتماع ایران - هما نطورکه‌خون‌تان میدانیدخیلی ها گفته! ندکه را بطه 
چنانی بینا ین روشنفکران واجتما ع نبودوا ین که بعدا نفوذ | سلام ا ینقدرقوی شد 
این بودکه| ینها یک کا درخیلی کوچکی دراجتماع بودندکه هیح نفوذی حقیقتا * یرون 
| زدوره‌خودضان ندا شتند 

من بر عکس تصور میکنم که‌را بطه روشنفکران بااجتماع خیلی زیادبود. درجامعه‌ایرانی 
چون یک سنت طولانی تقریبا " همیشگی بیسوادی حکمفرمابود » اهل قلم اعتبارو - 
حیثیت فوق] لعا ده‌ای داشتند . لازم نبودکه‌مردم آثاراین نویسندگان را عمش راخوانده 
باشند بااصلا" حتی خوانده‌باشند , ولی توده‌مردم به‌این نویسندگان خیلی احترام 
مبگذا شتند » نقش نویسنده بودن برای توده مردم ایران خیلی قابل احترام بودوکسبه 
با زار» نمیدونم بازاریها , توده‌های شهری , اینها همه به درجات مختلف - تحت تا شیر 
روشنفکران قرارداشتند- خودروشنفکران هم بشدت تحت تا ثیرگرایشها کی که‌درجا معه 


بودقرارگرفته بودند . بدین ترتیب که‌روشنفکران ایرانی که‌بعداز ۱۳۲ ازموضع بکلی 


هما یون(۲) 2,۷ 


غیر مذهیی ولاشیک وحتی ضدمذهبی شروع کردنددرطول سالها به تدریج به مذهب روی 

آ وردند» نها ینکه‌دروجدانشان درضمیرشان انقلابی » تحولی روی دا دومذهبی‌شدند 
وخدا را دوبا ره‌کشف کردند- بهیچوجه - بکلی جنبه‌سیا سی وفرصت طلبا نه‌داشست . 
یعنی هما ن طورکه نفوذ مذهب درجاً معه محسوس ترشد . هما نطورکه‌کشورها ی اسلامی 
درجا معه‌ا یران نقوذ بیشتری پیدا کردندوهمیستگی اسلامي درجا معه‌ایران مطرح 

شد » همینقدرکه دیدندکه مصربدلیل | ینکه یک: کشورا سلامی است » سوریه بدلیل اینکه 
یک کشورا سلامی !ست - نه‌فقط بدلیل اینکه موردنجا وزاسرا  "‏ قرا رگرفته وقسمتیاز 
خا کش راا زدست داده. یااسرافیل دردفاع | زخودش - حالا فرق نمیکند چون انفاقا" 
دای جنگ ارا قل پت قدم تیوه ا سرا کیل مور دة را ر کرت وا نها با گال 
دیوانگی وحما قت حمله‌کردند به‌اسرائیل ولی بهرحال - نفس اینکه‌اسرائیل یک 
قسمتی! زخاک آنها راگرفتد» چون کشوراسلامی بودند» چون فلسطین یک کشوراسلامی 
بودوخاکش رااسرائیل اشغال کرده‌بوددر ۱۹۴۸ › این روشنفکران یک کشفی کردند 
متوجه شدندکه " سلام یک نیروی سیاسی فوق العا ده‌قا بل‌ملاحظله‌ا ی | ست وپیوستندبهش بهیچوجه 
این محیح نیست که‌روشنفکران ایرانی ارتباطی بانوده‌مردم نداشتند سخت | رتبا ط 
دا شتند وسخت تحت تا ثیرتوده مردم بودند» برخلاف شایدا زاین جهت روندجا معه‌ایرانی 
متفا وت بوده‌که درجا معه‌ها. دیگرتوده مردم بودندکه| زروشنفکران تیعیت کردند 
ولی مادرایران کا ملا" شا هدیک روندیر عکس هستیم , روشنفگران بودندکه‌گرایشها ی 
توده‌ای را پذیرفتندومدا فعش شدندویه این گرا یشها دامن زدند. روشنفکران ایرانو, 
گرفتاریشان این بودکه- واین گرفتاری کا ملا" گرفتاری مشروعی است - بارژیم 
حا کم نمی‌توانستندسا زگا ربا شند» رژیم حاکم چیززیا دی برای این روشنفکران سداشت 
درست است که وسا یل آ موزش رافراهم میکرد, به‌خارج‌می‌فرستادشان » کاربرایشان 
فراهم میکرد, بسیاری ازاین مخالفان دوآ تشه‌رژیم! زسه‌جها رسا زمان دولتی وغیر- 
دولتی مثل رادیووتلویزیون مشثل کانون پرورش کودکان مثل سازمانهای بیشمار 


دیگر » موسسات وا بسته به شهبا نوفرح» موسسات نمیدونم وا بسته به‌فلان شا هزا ده‌خانم 


هما یون( ۱۲ = ۸ 


حقوق میگرفتند یاار .ال دستگاه‌دولتی . خودمن دروزارت ا طلاعا ت ديدم که 
بیشتراینها بها نوا ع‌مختلف - البته بیشترتوی روزنا مه‌نگا را ن‌که مخا لف هم‌بودند 
خیلی هم منتقدبودند- کمکها بهشان میشد» يا | زنخست وزیری بسیارکمکها ی‌بیشما ری 
بهشان میشدولی اینها نمی‌توا نستندخودثان رابا رژیمی که‌حتی این کا رهسا را 
برايشا ن‌ميكرديکي بدانند برای اینکه‌درآن رژيم معا یبی بودواتفاق میافناد 
که‌وا قعا " آنها دلیلی نمي‌دیدندکه مربوطش بکنندبه‌خودشان وآن رژیم عا دت کرد.: 
بودکه به‌مردم نان وهدیه- نان وسیرک را بده‌ولی بحسا ب نیا ورندشان- روشنفکران 

هم خارجنبودند» به‌آنها هم نان وسیرک خودشان را میدادولی بحساب نمیا وردشان 
درنتیجه‌این روشنفکران با رژیمی که نمی‌پسندیدنشا ن یکی‌نمیتوانستندبا شند . این 
روشنفکران بستگی ایران را بهآ مریکا نمی‌پست‌یدندوبستگی ایران بها مریکا درآ غا ز 
روی یک ضرورت آ مده‌بود» يعدا " هم آمریکاوهم آمریکا زیا ده‌روی کردند» حقیقتا " 
ضرورت ندا شت که پنجا ههز ا رآ مریکا ئی درا رتش ایران درخدمت | رتش ایران باشند 
يا نمیدانم محله‌های بزرگی ازتهران بصورت گتوهای آ مریکائی دربیا یدولی خب 
اینطورشده بودواین روشنفکران طبعما " نمی‌پسندیدندیرای اینکه درسنت سیاسی 
ایران مخا لفت با تسلط خا رجی بسیا رريشه دا رونیرومنداست واین با یدهمیشه بحسا ب 

آ ورده‌یشود. ما درروابطمان باخا رجی‌ها با یدهمیشه درنظربگیریم‌که | یرا نیها یک عقده‌ای 
دا رندنسبت به‌آاین موضوع وبا یدبه‌حداقل با شداین روابط وبه‌حداقل آشکارباشدایسن 
روابط » بهرحال این اشتبا هی‌بودکه‌آن رژیم میکردواین روشنفکران نمی‌پسندیدند 
این وضع را . واین روشنفکران تحت تا ثیرجریانهای فکری دنیای پس ازجنگ قسرار 
گرفته‌بودند . دنیای پس | زجنگ نبا یدفرا موش بکنیم . محنه‌یکیا زیزرگترین وموفقترین 
وموثرترین پیکارها ی تبلیغاتی بوده‌درطول تاریخ‌وآن ازطرف شوروی بوده . بلانا مله 
بعدا زجنگ جنبش صلح پیش آمد . جنیش صلح چی بود؟ کوششی بودا زطرف کشوری که‌خودش 
سلاح! تمی ندا شت وحریفش سلاح! تمی دا شت وبتوسط این جنبش صطلح آن سلاح | تمی‌راتقریبا " 


وعملا" خنثی کرد . درایران جنبش ص‌چندسا لی بزرگترین وموثرترین جنیش‌سیاسی 


هما یون(۲) - 0۹ - 


مملکت بود. تما مش هم | زطرف حزب توده‌وشوروی هم تقویت مالی » هم اداره 
تشکیلاتی ومعنوی میشد. درسالهای بعدجنیش ضدا مپریا لیستی مطرح‌شد» یعنی چه؟ 
یعنی یک کشوري که‌خودش بزرگترین کشورا مپریا لیست دنیا بودآنموقع وهنوزهست 
آغزنن کفوزا متربا لیس پورگ کا نات برای ۲ که جریا تقودی را شیف بکد 
برای اینکه‌فشا رها ئی که درا مپرا طوری خودش به‌کشورها ئی مشل آلما ن شرقی ودر ۵۲ 
مثل مجا رستان ومثل لهستان وبقیه‌واردمیا ورد» آنها سروصدا یشان درنیایدو - 
چکسلواکی وسایل مبا رزات آ زا دیبخش ملت های دیگررا مطرح‌میکردکه بسیا رحرفهای 
حسا بی بودولی‌درخدمت یک هدف تبلیفا تی دیگری قرا رمیگرفت واین مبارزات - 

آ زا دییخش کشورهای دیگراقلا" وسایلی شدیدست روسهایرای پیشبردسیاست‌ های 
خارجی خودشان که‌آنهم بازحما قت کشورهای استعما ری که‌حا ضرنبودنداین مستعمرات 
راآزا دبکنتدوحما قت آ مریکا با مدا خالمدرجنگها یئل جنگ ویتنام وسیله‌دا دیدستش ن. 
بپرحال درطول سالهای پس | زجنگ یک نسل کا مل روشنفکران آیرانی زیرشدیدترین 
تبلیغا ت قرا رگرفتندوچپ گرا شدندورا دیکا لیزه‌شدندواین تاشیری کهازخارچگرفته 
بودند هرچی‌کتاب درخا رج‌میخواندند» خرفیلمی میدیدند, نمیدونم مسافرتی که‌می - 
کردند » جنیشهای مختلفی که‌سازمانهای گوناگون وایسته‌به‌چپیا ا دا ره میکردواینها 
باهاشان ارتباط داشتند, ذهن ؛ینیاً را آما ده‌گردیرای آینکه‌درکشورهم. راه‌حلهای 
چپ ورا دیکا لرا پیش بگیرند . منتهی اینها ازسال۱۳۴۲ متوجه‌شدندکه قدرت مذهسب 
قدرتی است ما فوق همه‌این حرنپا درجا معه‌ایرانی وباحفظ عقایدرادیکال وچپ 
خودشان وگا می‌پلکنا رگذاشتن آن عقایدء همشان ازچپ‌یا میا نه‌رو- ازچپ تا لییرال 
آ مدندوبه‌این جریا ن مذهبی پیوستند . درپا نزده‌سال آ خرحکومت شاه ما شا هد مذهیسی 
شدن قسمت عمده روشنفکران ایرانی تیم . نه‌اینکه مذهیی بعنوان اخلاتی یا متا - 
فیزیک , مذهیی بعنوان سیاسی - ازنطرسیا سی مذهبی شدند . این روشنفکرا نکسا نی‌مثل آل احمد 
شریعنی نفششان دراین قفیه بسیا ریشخص است . من دوستانی که‌درمیان روشتفکران 
داشتم . کسانی مثل داریوش آشوری واحمداشرف › دا ریوش‌شایگان رااین اواخرشناختم 


هما یون(۲) - و۲ بت 


درعین اینکه عقا یدترقی‌خوا ها نه‌دا شتند» آزاین دنبا له‌روی مذهبی آزا دبودند. 

من درتما م عمرم! زکسا نیکه میخوا ستندا زمذهب استفا ده‌سیا سی بکنندیا عوا مفویبی 
مذهبی بکنندیشدت دوری میکردم ویاآن گروه روشنفکران یا با روشنفکران چپ با 
نویسندگانی که‌نما بشنا مه می‌نوشتندیا مقا لاتي می‌نوشتندیا دا ستا نها ئی مینوشتند 
وآن نما يشنامه‌ها یا آن داستانها وسایل خیلی خام وایتداثی بودیرای تبلیغ 
ایده قولوژیهای ما رکسیستی » با آنها من هیچوقت محشورنبودم - با حلقه‌روشنفکرا نی 
که من با ها شا نآ شنا بودم کسا نی‌بودندکه با خودم بیشترنزدیکی فکری داشتند 

شما گفتیدکه| ین وشنفکران بخا طرحداقل !ستفاده‌سیاسی درآن ده‌پانزده‌سال خر 
سلطنت بطرف مذهب کشیده شدند . شما چرا فکرمیکنیدا ین ب ن آمد؟ ازیت طرف شما 
فرمودیدکه روشنفکران ایران خیلی هم بااجتماع نزدیک بودند. اگرآن حرف شما 
محیح است پس تمام اجتماع هم داشت مذهبی میشد تا حدی.این وضع‌پیش آ مدیا این پیشرفت 
بطرف مذهب بنظرشما مخصوصا " درصف های اجتما عی که درس خوا نده‌بودندیا روئنفکر 
بودندا زکجا شروع شد ؟ 

جوایش همان است که فرمودید » یعنی چون جا معه مذهبی بودوبیشترشده بودروشنفکران 
رفتندیطرف مذهب | ما جا معه‌چرا مذهبی بودوشده‌برد؟ جامعه‌ایرانی درتمام قرنهای 
گذشته جا معه مذهبی بوده . درست است که‌ایرانیها در مذهب خودشان گا هی آزادمنبا نه‌تر 
ازمسلمان‌ها ی دیگررفتارکردند» گاهی مذهب رادرکنا رسنت های غیرمذهبی خودشان 
قرا ردا دندوهردورا حفظ کردند» گاهی رفتارهاي غیرمذهبیشان رابا رفتا رمذهبي‌شان 
هردوراباهمآشتی دادندبدون اینکه متوجه‌این تنا قض بشوندوتنا قض را بروی خودشان 
بيا ورندولی رویهمرفته‌جا معه‌ایران جا معه مذهبی است مثل همه جا معه‌های عقب‌افتاده 
دنیا واین مذهب دریک جا معه‌ییسوادودریک جا معه‌ساکن وایستاجواب همه مسائل را - 
میدهد . جواب مسا گل اخلاتی مردم را میدهد , جواب مسا ئل‌متافیزیک مردم رامیدصد 
درآن سطحی که‌برایشان مطرح‌است وجواب مسائل سیاسی‌شان رامیدهد. برای !ینکه هر 
مذهبی یک پا یگا هی یک سلسله مرا تبی دا ردکهآن سلسله مرا تب بسهولت وبطورطبهیصی 


هما یون (۲) 2 


تبدیل میشودبه رهبری مذهیی یک آ خوندمحله , یک پیش نما زمسجد » یک آ خوندده 

این طبعا " یک رشبرسیاسی است کا ریش نمیشودکرد» حالا سطحش مهم نیست ءرهیری 
سیا سی هم‌که میکندیک مسئله دیگراست . اما آنچه‌که به مذهبی‌شدن‌جا معه‌ا يرا نی کمک 
کرداین بودکه- یعنی به مذهبی‌ترشدن جا معه‌ایرانی کمک کرددرطول سالهای آخسر 
شاه » آن بیست وینجسال آ خریا بخصوص پانزده‌سال آخر» شکست برنامه‌های توسصه 
ایران بود. درانقلاب مشروطه ما با یک جا معه‌ای سروکاردا شتیم که‌خیلی عقب افتاده تر 
وشا بدخیلی مذهبی ترا زجا معه‌ایرانی سال۱۳۵۷. وئی تفا وت این بودکه درسسال 
۵ ۰۱۹۰۶۰ ۱۹۰۷ که دوره | نقلاب مشروطه‌است » ایران مفهوم توسعه‌را بهیچوجسه 
| زنزدیک تجربه نکرده بود توسعه‌برای ایران‌یک آ رزوی دست نیا فتنی بودشبیهاروپا 
شدن برای همه‌ایرانیها - ایرانی مذهیی › ایرانی غیرمذهبی یک آرزوبود. کسی 
مثل تقی زاده میگفت ایران با یدصددرصدظا هروبا طن | روپا ئی بشودواین حرف خریدا ر 
داشت آنموقع . جامعه‌ایرانی را دحلها ی توسعه را بهیچوجه تجربه نکرده‌بود» آرزوشی 
بودودرنتیجه | نقلاب مشروطه‌با اینکه تما م عنا صرموشرش مذهبی بودند وعنا صرلیبرال 
درش خیلی نقش کوچکتری ازلحاظ تعدا دبا زی میکردندولی یک | نقلاب مذهبی نود 
یک انقلاب ترتی‌خوا ها نه‌بود » جاععه‌ابرانی انقلاب کردیرای آینکه شبیه بشودبه اروپا 


برای اینکه‌شیوهحکومت | رویا ئی وسازمان سیاسی‌واجتما عی اروپاشی رایگیرد 


هما یون(۳) اب 
ا قا ى E‏ 
تا ردخ : بیست وب نوا میر ۱۹۸۲ 
مصا حبه‌کننده : جا ن مژدهې 

۲ ا کن 
نوار شماره : ۲ 
درا نقلاب مشروطها را نیها با یک وعده‌ای » بایک نویدغربی شدنوشبیها روپا شدن 
وتوسعه وترقی پیدا کردن‌رویروبودند » درا نقلاب ۱۳۵۷ يرا نیها نسیت به غرب گرا ئی 
یا توسعه » آن الگوی خا ص توسعه وا کنش نشان‌دادند .برای اینکه | نقلاب ۱۳۵۷پس 
ازپنجا ه‌سا ل - بیش | زپنجا هسال - کوشش برای غرب گرا ئی وبرای ترقیخوا هی 
صورت گرفت » موضوع دیگربرای ایرانیان فقط یک آ رزویک رویا نبودء واقعیتی 
بودکه‌ضمنا " درجاهای خیلی اساسی‌موفق نشده‌بودواگرمذهبی هاوواپس‌گرایسان 
مذهبی موفق شدندسببش این بودکه | نگشت روی نا موفقیت ها گذا شتندودین واسلام 
رایعنوان پا سخ‌همه‌کم وکا ستی‌ها پا سخ‌همه مسا تل به مردم جلوه‌دا دند» جا معه‌ايراني 
ازآنجا بیش | زپیش مذهبی شدکه علاوه‌برزمینه‌ها ی آ ما ده مذهبی که‌درذهن افرا دبود 
درروان افرادبودوسمبل‌های مذهیی - نما دها ی‌مذهبی مثل‌عا شوراوغیره ‌هرسال کمکش 
میکرد» مذهب را بعنوان‌پاسخی برای مسائل یک جا معه قرن‌بیستمی دوبا ره‌کشف کرد . 
بغلط وبه‌دروغ‌رهبرآن مذهبی وتگوریسین‌ها ی مذهبی‌مثل شریعتی به مردم وانمود 
کردندکه مذهب | سلام | زهر مذهب دیگری یکوقتی میتوا نسته مسا ثل‌محدودی را درزمانها ی 
محدودی حل بکندپا سخ‌مسا ئل همه زما نها را درهمه مکا نها دا رد . | نقلاب ۱۳۵۷ ازواکنش 
یک جا معه مذهبی درمقایل کوششها ی ترقی‌نوا ها نه‌دوران دونسل که‌همیشه‌کا ماب 
نشده بودسرچشمه گرفت . 
اگرممکن است یک کم پیش برویم درتا ریخ‌زندگی شما وپیدایش حزب رستا خیزبرگردیم 
اگرممکن است یک مقدا ردربا ره‌پیدا یش حزبهای شما ازا ولدر پیدا یش این حزب 
رایطه‌ای دا شتیدیا نه ویعدرل خودتان که‌قا شم‌مقا م‌حزب بودیدویک سری مقا لات هم 
دربا ره‌حزب درآ نموقع چا پ کردید یک کمی گفتگوکنید 
حزب رستا خیزبعدا زتجر به بیش | زبیست سا له‌شا ه درنظا محزبی پیداشد . دراواسط - 


سائهای دهه‌سی -۱۳۳۰ دوحزب درایران بوجودآ مدند, حزب ملیون وحزب مردم شاه 


هما یون(۳) = 


| میدوا ربودکه‌توسط ايندو حزب بتواندنظام سیاسی مملکت رانگه‌دارد. وظیفه 
عمده ین احزاب البته‌سا زمان دا دن‌بها نتخا بات مجلس بودودرهمین وظیفه‌املی 
یودکه‌این دوحزب شکست خوردند» چه‌درسا لها ی ۳۰وچه‌درسالهای ۴۰ دهه‌چهسسل. 
هربا را نتخابات مسا ثئلی بوجودآ ورد . وقتیکه‌نظام حزبی - دوحزبی - توانست 
موفق بشودهنگا می‌بودکه دیگه دوحزیی نبودونظا م حزب مسلط یک حزب بسیا رنیرومند 
درمقا یل حزب بسیا رضعیف حا نشینش شده بودوازآن ببعدا لیته‌حزب ایران نوین‌که 
حزب مسلط بود» میتوانست نقش‌سازمان دادن به‌انتخابات مجلس راانجام بدهد 
ولی ازاین بیشترازکاری برنمیآ مد . حزب ایرا ن‌نوین تبدیل شده‌بودبه‌یک ما شینی 
ماشین سیاسی برای تقسیم‌مناصب . ازاواسط دهه‌چهل شاه متوجه شدکه علاوه برا د! ره 
انتخایات » کاردیگری هم‌درجا معه‌لازم‌است وآن چیزی بودکه‌درآن سا لها بهش مشا رکت 
میگفتند » مشارکت سیاسی. مسئله‌شرکت دادن مردم درفراگردسیاسی‌هم‌یرای شاه 
مطرحشد . انتقادات رورافزونی کهازرژيم مملکت میشدو مشکلات روزا فزونی‌کهاز 
دستگا ها دا ری مملکت برمی‌خا ست » شاه‌رابدین نتیجه رسا ندکه علاوه‌برنظا رت خودش 
یا سا زما نها کی‌مشل با زرسی شا هنشاهی ويا کمیسیون شا هنشاهی که‌بسیا رسا زما نهای 
نا موفقی بودندویکیشان صرفا " نمایش تلویزیونی بودودیگری صرفا " وسیلها عما ل 
تفوذ دردستگاه‌دولتی » احتیا جیه‌یک | رگا ن دیگری داردیرای اصلاحکا رحکومت 
برای کا رآ مدترکردنرژیمش وتحت تا ثیرچندسیا ست پیشه که‌خیلی هما زنظام حزسی 
مسلط آنروزدلخوش نبودندودرآن موفق نبودند : به‌این نتیجه رسیدکه‌یجای دا شتن 
دوحزب که‌یکیشان واقعا " بحساب نمی آمد» یک حزب واحدتشکیل بشوه 

چه‌کسا نی بودند 

آنطورکه‌شا یع بودآنموقع آقای نها وندی وآقای با هری سهمی دا شتنددر پیش آوردن 
فکرنظا میک حزبی درایران . شاه با این‌معماضمنا " روبروشده‌بودکه‌نمی‌دا تست 
با حزب مردم چه‌بکند باآن حزب اقلیت . حزب مردم وضعش بجا شیر سیدهبودکه هرهفت 
هشت ما هی - یکسا لی ناچا ریک دبیرکل | زطرف پا دشا هبرا یش انتخاب میشدوحقیقتا " 


هما یون(۳) 2 


بدست بيا ورنددرمقابل هرکا ردولت که زحزب ایران نوین بودمی‌با يست طرفدا ری 
بیشتری بکنند. اگرمیخواستندا زدولت | نتقا دیکنندودرمقابل دولت جبهه بگی ند 
خودشا ن را با شخص شا هرویرو میدیدندبرای آینکه دولت همیشه پشت سرشا ه پنها ن بود 
وهرتصمیم مهمی با نظرخودشاه یا گا ه‌با ا بتكا رخودشا ه گرفته‌شده‌بود . درنتیجه 
غير ممکن بودکه‌حزبی بتوا ندبا حزب صا حب قدرت موجودیعنی ایران نتوین رقابتی 
یکند . وشاه‌برآیا ینکه مشکل حزب مردم راحل بکندویرای اینکه‌بی حرکتی‌وستکگ 
کدگی حزب ا یران وین را هم جبران بکندکه درطول سالهای قدرت بکلی فا سدشده 
بود» اعلام حزب رستا خیزراکرد. من ازاعلام حزب هیچ اطلاعی ندا شتم- یکسروز 
درروزنا مها زوزا رت دربا ریما خبردا دندکه روزیا زده| سفندبعدا زظهربه‌کا خ نیا وران 
برویم‌وبعدقر | رشدکه همه مابه وزا رت اطلاعا ت برویم آنروزوا زوزارت اطلاعا ت با دو 

ا توبوس مدیران روزنا مه‌ها همه‌بودند وچندتن ازنویسندگان وسردبیران روزنامه‌ها 
اینها با دوا توبوس رفتندیک جا ئی نا ها رخوردندوا زنا ها ررفتندیه‌کا خنیا وران. وما 
رفتیم درکاخ اطاقی آ ما ده‌کرده بودندوشاه‌بود. یعنی شا هیعدا " آ مد نخست وزیر 
بودووزیردربا روچندتن آزدربا ریا ن ویکی‌دوتا ازوزرا؛ کا بینه وشا ه پشت تریبون 
رفت وا علام کردکه حزب رستا خیزتشکیل میشود . دلاثل تشکیل حزب رستاخیز راعسرض 
تفر 

درآنزما ن شما حس کردیدکه‌کی غیراز شا ه‌این نقشه‌یا برنا مه‌شا هرا خبردا شت قبل از ... 
خب مسلما " وزیردربا رونخست وزیرخبردا شتند . نخست وزیرحا لتی گرفته‌بود بخودش 
درطول سخنان شا هکه خب چه‌کا ر میشودکرد- همین است » وضع این است . ولی ازما 
روزنا مه‌نگا را ن - شا یدپنجاه وچندنفری بودیم - هیچکس خبرنداشت ودرنا ها رآنروز 
همه زخودمان می‌پرسیدیم که‌موضوع چیست ؟ مسلما " تصمیمی‌بودکه مثل بسیا ری از 
تصمیما ت خیلی مهم دوران شاه درتنها ئی وبا شرکت چندنقر محدودگرفته‌شده‌بود . بهر 
حا ل شا هبه‌دلائلی‌که گفتما ین حزب را اعلام کردولی نحوها علامحزب بنظرمن فوقا لعا ده 
حیا تی بود » بعنی هم‌خودش اعلام کردحزب را .هم خطوط اصلی این حزب رادرسخترانیش 
اعلام کرد حتی اسم حزب را گفت - البته‌اسمی که گفت حزب رستاخیزملی ایرا نپیشنها د 


هما یون(۲) کا 


کردکه بعدشدملت ایران - وا ینکه همه یرآ نیها با یدعضوش با شندکه تصمیم فوقا لعا ده 
مهمی بوددرآینده‌این حزب وسا زما ن دا دنا ین حزب یک چیزیکلی بیسایقه‌ای دردنیا 
وغیرعملی وا ینکه هرکس نمی‌خوا هدعضوا ین حزب بشود میتواندا زا ین‌مملکت بسرود» 
اینها | علامها ئی بودکه‌سرنوشت سا زبود. حزب را تبدیل کردبهآ خرین تلاش رژيم ۰ از 
همان روزهمه میگفتیم کها گرا ین‌حزب موفق نشودکا ردیگه‌تمام است وهیج چیزدیگکری 
جا یش را نخوا هدگرفت . شاه تقریبا " همه تخم‌مرغها یش را آنروزگذاشت توی سبدحزب 
ولی بعدديديم که‌تمام این تخم مرغها را دانه‌دا نه‌خواست‌ازآن سبددربیا وردوحتی 
آن سبدرا عملا"شکست وپیش بینی‌که ما از غا زميکرديم کها گرا ین حزب شکست بخورد همه 
چیزتما م میشود حالانه‌بدلیل آینکها ین‌حزب شکست خوردوهمه‌چیزتمام شدولی بهرحا ل 
آن پیش بینی محیح درآ مد 
شما بعدقا شم‌مقا م این حزب رستا خیزشدید , اگرممکن است یک مقدا ردربا ره‌سیا ستها نی 
که‌درهما ن اوایل پیدا یش حزب پیش آ مد ء افرادی که میدونیم یا رئیس حزب چندبا ر 
عوض شد . یکبا ربا نخست وزیربود ولی‌بعدگفتندزیا دکا را ست وشخص دیگری با شدی‌از 
برگشت به نخست وزیرویکسری مسا ئلی که‌خودتا نا لان صحبتش را میکردید» همین مسئله‌ای 
که خب همه عضوحزب با شند وبا صطلاح! صول حزب چی باشد. اگرممکن است یک مقدا ردریا ره 
آین صحبت بکنید 
حزب وقتی | علا؛شدآ نروزومن آنروزاتفاقا " دوسه‌موضوع رایادآوری کردمبه‌شاه وبخصوص 
موضوع| نتخا با ت چون بنظرمن کارا صلی‌حزب انجام‌دا دن انتخا بات‌بود - هرحزبی! ینطور 
است - وا ین که یک حزب وا حدچگونه میتوا ندکا ندیدا ها ئی انتخا ب کندومردم آیا آنوقت 
حق انتخاب دا رندیا فقط مهرلاستیکی می‌زنندبه نتخاب حزب و آن‌سیستم اعلام چندکا ندیدا 
ازطرف حزب برای هر حوزه‌وآ زا دگذا شتن مردم‌برای انتخاب کردن - اینها را من 
آنروزپیشنها دکردم- بهرحال ازهما نروزمن یک سهم فعالی درحزب گرفتم وشب همان 
روزهم بعدازآن جلسه‌برگشتم روزنامه‌ویک مقاله‌ای نوشتم‌برای روزنا مه وبعدهمرفتم 
به‌تلویزیون یک مصا حبه‌ای با من کردنددربا ره‌حزب که‌یهرحا ل من‌افتادم‌توی جریان 


حزب | زهما ن روزاول - ویکروزما را دعوت کردندا زنخست وزیری درما ها سفندورفتیم 


هما یون(۳) = ۵ 

دیدیم یک صدنفری جمع شده‌آند- آدمهای مختلف روزنا مه‌نگار» استاددانشگاه »وزير 
کابینه» اشخاص مختلف - ونخست وزیرسخنرانی کردوگفتش که‌این جمع به‌دوگروهتقسیم 
میشوند - دا وطلب میشودهرکسی برای یکی زگروها . یکیا زگروها | ساسنا مه‌حزب رابررسی 
خوا هدکردویکی مرا منا مه‌حزب را - هردواینها را نوشته بودندوبه تصویب شاه‌هم رسانده 

ب دند- من نمیدانم دیگه‌چرا ما را با زدعوت کرده‌بودند. بهرحال من برای گګروه 
اساسنامه نامتویسی کردم . 

اینهاراکی نوشته‌بود؟ 

اساستا مه‌حزب را آقای دکترآ زمون نوشته‌بودوآقای دکترکشفیان ویکی‌دونفردیگسر 
مرا منا مه‌حزب راگروهی‌که‌باآقای با هری همکا ری میکردند نوشته‌بودند .درآ زکمیسیون اساسنامه 
بهرحال یک اساسنامه‌ای بما عرضه‌کرد‌ندکه‌جنبه ا صنا فی داشت - جا معه را به‌ده‌یا زده‌صنف 
تقسیم میکرد» این اصناف هرکدا م‌تشکیلاتی دا شتندوآن نشکیلات آ نوقت با هم‌حزب را 
میساختند » یعنی افرا دا زطریق صف وا ردحزب می‌شدند . اصناف هم کارگران » پیشه‌وران 
دا نشجویان» زنان به‌آن شیوه معمول آنروزایران‌که‌جا معه‌را - که‌قشرها ی اجتما عسی را 
به شبوه‌خیلی خیلی خا م غیر علمی تقسیم میکردند تقسیم عا میا نه‌جا معه‌واصتاف منعکس 
شده بودبرسا زما ن حزب - که‌الیت بعدا زچندین روزمبا حثه‌وپا فشا ری وبازاینکها ین 
تصویب شده و ما گفتیم) گرتصویب شده‌چرا ما را آوردیدا ینجا تغییرکردبکلی ویک اساسنا مه 
دیگری شد . ویردندبه‌شا ه‌گفتندوشا ه پذیرفت .مرا منا مه‌حزب تقریبا " هیج تغییری نکرد 
ویک چیزآنشاء گونه‌ای بودوبدون هیج تعهدخا ص وبدون هیم‌گوشه‌خاص وبدون هیج جهت - 
گیری خا ص وتا ابدهم‌روی کا غذما ندتا وقتیکهآ ن حزب بودهیجتا ثیری درکا رحزب ندا شت . 
بعدوقتی‌این کا رها شدد رآ نکمیسیونها بعدا زیکی دوهفته » درما هفروردین یک کنفرانسی 
تشکیل دا دند مئلا ینکه‌چها رصدبا نصدنقری بود درآن کنقرانس اساستا مه و مرا متا مه 
حزب هرد وتصویب شد وحزب تشکیل شد » کنگره‌حزب هم مدتی بعدودرآن کنگره‌نخست وزير 
شددبیرکل . مشکل حزب | زروزا ول این بودکه نمی‌دا نستندنقشش چیست ورابطه‌اش بسا 
دولت چیست . اصل مشکل حزب هم همین را بطه‌حزب ودولت بود . وقتیکه نخست وزیر مملکت 


شددبی ر کل حزب » طبعا " حزب دوراه‌بیشترنداشت : یا حزب بشوددولت یا دولت بشودحزب 
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چون حزب موجودنبودودولت موجودبودطیعا " دولت شدحزب » این حزب نتوانست 
دولت بشود » برخلاف | حزاب وا حدکشورها ی دیگه که حزب دولت میشود » این تحول 
اتفاق نیا فتا دودولت شدحزب وحزب شدیکی! زا دا رات دولتی» یکی زوا حدها یدولتی 
ویکی! زوزرا : هم شدقا تم‌مقا مین حزب » خیلی‌هم فعال بودوشروع کردیبه‌کسار. 
استقبال مردم‌درآ غا زا زحزب فوق العا ده‌زیا دبود . دلائلش ما ولش | لبته فرصت 
طلبی‌بودا شخا ی میخوا ستندبه‌حزبی که رهبرش پا دشا ه مملکت است ملحق بشوند» از 
حهدیدشا امابوا دق 2 عده‌ زیا دی روی ترس آ مدند . یک عده‌ای یک میدا ن‌فعا لیت 
تازه‌ای دیدند» این‌حزب رایک گشا یشی درسیاست ایران تلقی کردند. من یکی از 
آنها بودم‌که فکرکردم با آغازکا رحزب آن محیط بسته‌درجا زده‌سیاسی ایران تغییر 
خوا هدکردوز مینه‌ای برای فعا لیت وورودا فکا رتازه وتزریق خونهای تازه‌به‌آن - 
دستگا هي که بنظرمن بکلی دیگه بیسا روبیحرکت شده‌بودفراهم شده . وخیلی‌ها مشل‌من 
باین ترتیب پیوستندبه ‌حزب . ولی بعدا زا ینکه‌حزب تشکیل شدوحوزه‌ها تشکیل نىد 

آ مد » کسی نمیدا نست با این‌همه‌کا نونوپنجهزا رکا نوزکه درا یران تشکیل شده‌بودیا 
بیشتر , چه‌بکنیم ووظیفه‌این حزب چیست ؟ ووظیفه‌این افرادجیست وداشما " این 
خوا هد مدهرجا میرفتم‌برای صحیت » میگفتندا ین اما مزا ده معجزهاش چیست وخب 
| ولا" روحیه‌ایرانی را میرسا ندکه همیشه دنبال اما مزاده و معجزهاست حتی دریک کار 
مدرن سیاسی قرن بیستمی که تشکیل حزب وا حدبا شد یک چیزی|ا ست بکای‌قرن بیستی, باز 
تعبیراتی که‌یکا ر میرودتعبیرات چها رده‌قرن وسیزده‌قرن پیش است وثانیا " اینکه 
برای مردم این سکوال جواب دا ده ‌نشده بودوحل نشده‌بودکه با لا _ها ین حزب چکار 
خوا هدکره ۰ بهرحال یک هیات اجرائی حزب انتخاب‌کردازمیان همان پا نصدنفری 
کهآ نروزجمع شده بو ده دکه همه‌شا ن هم با تصویب شا ه بو دندومن درآن یات اجراشسی 


خیلی نقش مهمی بعهده‌گرفتم‌وخیلی فعال بودم . بعدا زیک چندما هی »نزدیک یسک 
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سااسی - شا یدکمترا زیکسا ل - بها ین‌نتیجه رسیدشا هکه‌حزب نمی‌توا ندهم دولت با شد 
هم‌حزب نخست وزیرنمی‌توا ندهم رشیس حزب با شدهم رئیس دولت . چرا ؟ چون غمنا " 
نخست وزیرقدرت بیش | زاندا زها ی‌گرفته‌بود» نخست وزیری بودکهآ نوقت ده دوازده 
سال سرکا ربود » رهبرحزب هم شده‌بود» دبیرکل حزب هم شده‌بوددیگه‌اصلا" هیچ 
چیزبدون نظرا ونمیشدبرنا مه دا دوشاه میخوا ست کد رقیبی یرای هویدا بترا شدوهویدا 
بیش آزاندا زه‌ نیرومندنشود . وشا یدهم احساس میکردهویدا بتنها ئی از عهده‌هده‌ا ین 
کا رها برتمیآ ید . بهرحال» یک کنگره دیگری تشکیل شدودرآن کنگره دییرکل حزب شد 
آقای آ موزگا رکه وزیرکشوربود. وآموزگا رهم دعوت کردا زمن برای قاثم‌مقا مش 
چون من سوایق کا رحزبی وسیاسی بیشترا زدیگران داشتم‌ودرطول آ نمدت نشا ندا ده 
بودم که‌واردکا رحزب هستم این کاررابمن دادند. وبعدشروع کردم به‌سازمان - 
دادن حزباولین مسئله‌برایم این بودکه‌خب بااین حزب چکا ریکنیم؟ بنظرمن این 
ر‌یدکه‌این حزب میتواندیک رابطی بین مردم ودوئت با شدچون خوددولت که‌نمیتواند 
بشود» این امکان راشاه‌یکلی ازاین حزب هما زروزاول گرفته بشود . دولت هم که 
نمی‌خواست این حزب بشود» چون این ضررش را دردوره‌هویدا دیده‌بوديم » درنتیجه‌راه 
سومی‌ما فکرکردیم وآن| ینکه‌حزب بشودرا بطی بین دولت وحزب . وازاین طریق شروع 
یکا رها ئی کردیم . مثلا" فرض کنیدشروع‌کرديم سازمانهاثی بوجودآ ورديم برای رفع 
مشکلات مردم‌با دستگا ه دولتی که‌خیلی موفق بود .یا هیکت ها ثم تشکیل دادیم که 
مطالعه بکننددر با ره‌سیاستها ی گوناگون وآنها را پیشنها دکنندبه‌دولت با این | مید 
که تیدیل به‌سیا ستهای مملکت بشود. وبه‌این صورت نقش حزب راما تعبیرگردیسمو 
شروع‌کردیم‌به تشکیل جلسات » خیلی مفصل درتهران وبقیه‌نقاط ایران که 
مردم‌بیا یبندوحرفشان ر! بزنند وموفق ترین کا ری که‌حزب رستاخیزکرد» بنظرمن با 
ارزش تریرکا ری که‌دردوره‌عمرش کردا ین بودکه‌به‌هزاران نفردرسراسرایران اجا زه 
دا دکه بیا یندووزیرواستا ندا رومقا مات دولتی را بنشانندجلویشان چون شیوه این 
بودکه مسئولان می‌نشستندجلوی مردم‌ومردم هم آازشان سئوال میکردندوآنها مجبور 


بودند پا سخ بدهند ۰ اين برای أولين با ردرایران شایدباین صورت عمل شد وین 


هما یون(۳) - با ام 


مهمترین کا ری بودکه‌حزب کرد .یک فورومی‌بوجودآ وردحزب برای اینکه مردم‌تویش 
حرفشان رابزنند . بهرحال » اماشاه‌به‌این هم راضی نبودووقتی‌زیا دحرف زده شد 
ووقتی مسا ئلمطرح‌شدا ین احتما ل پیش آ مدکه مردم‌بعدا زحرف زدن دنبال تا ثیرکرد, 
درسیا ستها هستند . بعد میخوا هندیبینندنتبجه حرفها ئی‌که زدندچیست واین دقیقسا" 

را هی‌بودکه‌حزب دا شت میرفت ومن کا ملا" میدا نستم که‌این حزب با یدتبدیل به آن 
بشود» اول با یدمردم حرف بزنند» گوش مقا مات دولتی پربشودا زحرف مردم‌وبعد 
مردم بخوا هندکه‌به‌این حرفها پا سخدا ده‌بشودوعمل بشودوآن نتیجه‌ای بودکه‌ماازاین 
حزب | نتظا ردا شتیم‌که‌حزب را تبدیل به‌یک اهرمی بکنیم‌ویک با رکوبی بکنیم » برای 
اینکه‌بزنیم این دیوارهای سنگین دستگا هحکومتی سیحرکت رایشکنیم ویک جسان 
تازه‌ای بهش بدهیم . وشاه این راکاملا" حس کردوده‌ما ه‌نگذشته‌بودا زکا رما درحزب 
که دولت تغییرکردا لبته با دا ده‌ها ی دیگریومن خیلی علاقه دا شتم‌که درحزب يمانم و 
دییرکل حزب بشوم ولیا زمن دعوت کردندکه وزا رتخانه‌ای را عهده‌دا ربشوم. وحسزب 
دییرکلی‌اش دا ده‌شدبهآ قای با هری . با هری | زحزب تصوردیگری دا شت وحزب را درمقایل 
دولت میخو!ست . بر؛ی اینکه‌با هری سا لها درحزب مردم فعا لیت کرده بودوهمیشه 
نقش مخا لف دا شت ودردوره | ونقش حزب عوض شد , شدمقا بل دولت - حالایک مدتی خود 
دولت بودیعنی نوی جیب دولت بود . یک مدتی رابط بین مردم ودولت بود» درمرحله 
سوم شدمقایل دولت . این چیزی بودکه نه‌شا » میتوانست تحمل کندونه‌طبعا " نخست وزیره. 
چندما هی‌نگدشت ازآن یعنی‌واقعا افقد چندماه- که‌کنگره دیگری تشکیل شددرزمستان 
۶ - حالادرمرداد ۱۳۶۵ آ موزگا را زدییرکلی رفته‌بود- دردی ۱۳۵۶ باهری ازدبیر- 
کلی رفت ودوبا رهآ موزگا رشدمنتهی اینبارمن دیگه‌به‌کا رحزبی نرفتم وسه‌نفربعتوان 
قا ئم مقا ما نتخا ب شدندوبودندتا حزب | زبین رفت با یک | علام دولت شریف | ما می. 
بهرحا ل درتمام این مدت حزب رستاخیزسرگردان بوددراینکدیک نقشی برای خودش 
تعبین بکند » شا «هرگزنگذا شت کها ین حزب رونقی بگیرد- چها ربا ردبیرکل‌های 
حزب در عرض سه‌سال تغییرکردند » سه‌نفردرطول چها رسال دبیرکل حزب شدند. چها رسال 
بله - وهرروزحزب دچا رتلاطم وآشفتگی بود» درسالهای آخرش بکلی دیگه| عتبا رش را 


هما یون(۳) = ۹= 


| زدست دا ده بودوا زعهده‌هیچکا رمشخصی برنمیآمد. گا هی جلساتی این‌وروآ نورتشکیل 
میشد بدون هیچ هدفي » بدون هیچ معنی 

شما درآ نمدت که قا ثم مقام‌حزب بودید» فرمودیدکه‌خودتا ن‌متوجه‌ ین گرفتا ری حزب 
ازآن لحاظ - یکی اینکه‌یک مقدا رزیا دی کانون دا رد ودویا " ازاینکه‌مقا مش در 
اجتماع وحکومت معلوم نبودیعنی یا دولت است یا بیرون | زدولت است یا نددولست أ ست 
شما خودتا ن گفتیسددرآنزمان متوجه‌این موضوع بودید. درآنزمان شما به‌شا هخودتا ن 
چیزی درباره‌این مسائل فرمودید؟ واگرفرمودیدجواب ایشا ن چه‌بود؟ 

من با اینکه با خا نوا ده‌سلطنتی مربوط بودم‌ولی هیچوقت هیچ تماسی باشاه‌ندا شتسم 
مدتی بودکه من هفته‌ای یکبا ربه مهما نی میرفتم‌درکاختیا وران, بعدها کم شدتبدیل 

به ما هی‌یکبا رشد . ولی هیچوقت با شاه مستقیما " رودررومحیت نکردم . دوسه‌با رچنسد 
جمله‌ای بیشتربین ما ردویدل نشد. تنها وقتی‌که من شا هرا یتنها ی دیدم‌ویااش 
نسبتا " طولانی محبت کردم روزی بودکه‌برای معرفی معا ونین وزارت اطلاعا ت میرفتم 
به دربا رونیمسا عت ما دونفرتنها ئی با هم صحبت کردیم بعدهم‌معا ونین آ مدندمعرفی 
کردندکه یک ریعی هم آنجا محیت کردیم . نه‌من هیچوقت تماسی‌باشاه‌نداشتم ومحبتی 
با شا تکردم . ولی این مطا لب را من درمقا لاتی می‌نوشتمکه‌بصورت یک کتا ب منتشرشد 
بهآ موزگا رمیگفتمکه‌با شا ه‌درمیا ن بگذارد چون درحزب هم با آموزگا ریسیا رمریوط 
بودم ازآغا زومتا سفان‌هیچوقت روشن نشدقضیه » برای اینکه‌شاه‌خودش نمیدا نست 
بااین حزب میخوا هدچکا ربکند . شاه‌یک کا ری کرده‌بودوینظرمن درما نده‌یوددرآن . 

شا هم میخوا ست مرد م را به‌محنه بیا وردهم‌میخواست مشا رکت سیا سی مرد م را دا شته با شد 
هم تصمیما ت را میخواست خودش بگیرد. یک تجربه‌ای که‌من دارم اینست که پیش ازاینکه 
من‌به دولت بروم درست آخرین ما هها کی که‌دبیرکل - نه‌پیش ازاینکه به‌قائم مقا م‌دییر 
کل حزب برسم - یک مقا لها ونوشتم که‌دربا ره‌نقش حزب ورابطه‌اش با دولت » آنوقت 
من منوزقاشم‌مقام دبیرکل نشدم » گفتم داشتم میشدم - مثلا" یک هفته بعدش شده‌بودم 
ده‌روز ,تدش شدم ۰ وقتی مقاله‌چا ب شدبهرحال من دیگه‌تا تم مقا م‌حزب بودم‌ولم لش 


وقتی نوشتم‌نبودم‌واین مقا له را دا دم به سرد بير مجله تتو ریک حزب که | سمش | ندیشه ها ی 


هما یون(۳) = 10 


رستا خیزبودکه چا پ بکند . وا وبرددا دبه‌نخست وزیرودبیرکل, حزب کهآ نوقت هویدا بود 
وهویدا مقا له‌را خواندودادبه‌شاه چون موضوع مهمی بوددا دشا ه‌بخواند. ویکروزهویدا 
بمن تلفن کردومقا له‌رایرای من فرستا دوگفت خیلی شا ها زاین مقاله‌بدش آمسسدهو 
عصبا نی است ویک جا ها تیش را که‌خط قرمزکشیدهاندآ نها را درست کن . شا ه‌با قلم‌خودش 
زیرآن جمله‌ها یک خط قر مزکشیده‌بود . وآن جمله‌ها ئی بودکهاشا ره میکر دبه نقش حزب 
درفعا لیت تصمیم گیری › نه‌اینکه‌حزب تحمیم بگیرد» نه‌اینکه‌مردم تصمیم بگیرند 
بلکه کمکی‌که حزب میتوا ندیکندبه رهبری سیاسی برای. تصمیم‌گیری وشاه‌اینقدر به موضوع 
حسا سیت دا شت که درست نفهمیده بودکه موضوعآ ن نیست که وبردا شت کرده » موضوع درست 
همین است که‌تصمیم راحزب ومردم نمیگیرند» تصمیم راخودشاه میگیرد . منتهی برای 
اینکه‌شا هبتوا ندتصمیم درست بگیردیا یدپیشنها دوبررسی‌ها | زیک مجا ری بگذردکه‌حصزب 
بهترین آن مجاری است که‌مردم میتوانندا زطریق حزب نظرها وا طلاعا ت وهرچیزیکه لازم 
است به‌شاه یگویندواین وضع که‌درایران غلبه‌داشت پیش نيا ید , وضعی‌که‌درایران غلبه 
داشت این بودکه‌حصمیمات درکوتا هترین مدت گرفته میشدولی اجرا یش بیشترین زان 
لازم میدا شت وگا هی هم اصلا" اجرانمیشد. درحا لیکه‌درکشورهای معقول‌ترزمان بیشتر 
صرف گرفتن تصمیم میشود. آنوقت اجرا یش خیلی کوتاه‌است - زمان کوتاهی میخوا هد 
چون همه پیش بینی‌ها دریا رهاش شده - خب ما عکسش عمل میکردیم . بهرحال» ...۰ 
خط قرمزکشیده‌بوددرحدودا مکا ن املاح‌کردم وتوضیحدا دم‌وروشن کردم وبا زفرستادم وباز 
شا ها زحسا سیت مفرطش نپسندیدومن مجبورشدم‌خیلی صریح‌تر موضوع را درروایت سوم بنویسم‌و 
| وزیا لاخره تصویب شدوبه‌چا پ رسید . خیلی خیلی شا ه‌حسا سیت داشت راجع به‌نقش حزب و 
بنظرم قضیه را با زبا ظا هرسا زی میخواست برگزا ربکند » میخواست یک تصویری آزمشا رکت 
سیاسی و عمو می‌به مردم‌بدهدودرواقع همان که‌قبلا" عمل میکردعمل بکندوتمام تصمیمات 
درجها ول ودوم وگاه سوم را خودش بگیرد. 

س شما فر مودیدکه نظرها ی خودتا ن‌حدا قل به‌آتای آموزگارگفتیدکهآقای آموزگا ردرمکا نی 
به‌شا هنشا ه یگوید , شما حس کردیدکهآقای آموزگاراین حرفها را زدندا صلا" یانه ؟ 


هما یون(۳) 2 


من‌تصور میکنم‌که مشا ورا ن نزدیک شا ه که نخست وزیرودییرکل‌هم زآ نها بودند» آنها 
درصبحتها یشان به‌شا ها حتیا طها ی بیش زا ندا زه‌ای دا شتندوسعی‌میکردندکهآ نچه 
میگویندبه تر تیبی‌عمل‌بکنندکه دروا قع خودشا ه‌گفته با شدآ حرف را ومطلقا " چیزی‌را 
که‌شا ه نمی‌پسندیدحتی| لمقدوربهش نمیگفتند- حا لا مطلقا هم نگویم حتیا لمقدور 

بهش نمی‌گفتند . علاوه‌براین | ولویت ها ثی‌که من‌د؛ شتم درکارحزب واحتمالا" دییرکل 
حزب ندا شت » يا نخست وزیروقت نمی‌دا شت وبعیدمیدانم‌کهآن ارتبا ط مستقیما " یعنی 
بطور موثربرقرا رشده‌با شدبین نظریات من وشاه . ولی حتی اگرگفته با شندکه من حا لا 
درباره‌اش اطمینان کامل ندا رم - چون موضوع مهمترازآن بودوبجاهای حساس تری 
برمیخوردکه‌شا هبتوانددرآن شرا یط بپذیرد» نطریات من اصولا" شا نس پذیرفته 
شدن خیلی کم‌داشت . شاه‌یک کا ری کرده‌بودوموفق شده‌بود» برای اینکه معیا ر موفقیت 
برای شاه‌خیلی معیارآسانی‌بود. اینکه‌مردم دراولین ما ههای حزب گروه‌گروه وصدهزا ر 
صدهزا رحقیقا " به‌حزب پیوستندودراین تردیدنیست که‌حقیقتا " پیوستند » برای شاه 
کفایت کرد - دیگه‌شا ه‌فقط همان را میگفت وشا دچنین آدمی بود. شاه وقتییک کاری 
بیک جا ثی‌میرسیددیگهآن موفقیت برا یش جنبه بدی پیدا میکرد» خیلی ایستافکر 
میکردشاه » دیگه متوجه نبودکهآ ن‌موفقیت | ولیه چه‌صورتی پیداکرده » چه‌سرنوشتی پیدا 
کرده‌آن کا ری‌که | ول به‌آن‌خوبی شروع شد. موفقیت درآن سطحخیلی ظا هری برا یش کا فی 
بودوحزب برا یش کا رش را انجا مدا ده‌بود . گفته‌بودمردم همه عضوحزب بشویدومردم همه 
عضوحزب شذه بو دندحا لاهمه | زحزب برگشته بودند یا قسمت | عظمشا ن برگشته بودندوازحزب 
ا نتقا دمیکردند وحزب مهمترین گروه| زنظرشا هرا یعنی گروه‌روشنفکران رانتوانسته 
بودجلب بکندجزیک عده‌کمی شان را ء اینها دیگه‌برای شا ها همیت چندانی ناششت 
شا ه‌با موققیت | ولیه دلخوش بود. آنجه‌برای شاها همیت داشت این بودکه‌خودش بتواند 
تمام تصمیمات رایگیرد. 

اگرممکن است با زمن یک سگوا ل دربا ره‌حزب | زشما یکتم ۰ شما بعدکه‌حس کردیدوا ینجوری 
که‌شما محبت میکنیدصددرمدبیش | زشما کسا ن دیگرهم‌که‌توی حزب بک مقا ما تی دا شتند 


هما یون(۳) - ۲[ 


این حس را دا شتندکه‌ این حزب معلوم نیست کجا دا ردمیرودوچه‌رلی دارد- مابین 
شما ها هیچکدا متا ن گفتگوشی نبودکه‌شا یدعده‌ای | زما لازم است‌که‌با هم‌همکا روکشیم 
واین موضوع رابازازیک لحاظی یابرای شاه‌یابرای عده‌دیگری با زکینم‌یا فاش- 
دیگران ۰ 

جرا طا" گفتگ دیا تیوه اک هنک مه رەگە من بااهاق دیا اد این 
مسا ئل صحبت میکردم . فریدون مهدوی خیلی متوجه‌این موضوع بودونگران کارحزب 
بود . دوستا ن دیگربسیا ربودنددرهیات اجراشی بخصوص که با هم تماس داشتیم ولی 
من از - يا مدرس که‌اشا ره‌کردم‌قبلا" بهش - ولی من وقتیازکاراداره‌حزب بیسرون 
آمدم دیگه مدا خله‌ای هیچوقت درحزب نسکردم‌وبنظرم‌رسیدکه حزب به پا يا نش | زهما ن 
وقت دیگه نزدیک شده‌بود . وقتی با هری به‌حزب آ مدمن برایم روشن بودکه‌حزب دیگه 


جا ئی درسیاست ایران ندا ردچون نمیتواندآن وضع رویا روثی حزب ودولت ورقایت 


حزب با دولت دوا م بیدا بکند و موزگا ررا هم می‌شناختم کدکمترین علاقه‌ای به‌حسزب دا رد 


درطول دوره دبیرکلیاش دیده‌بودم » رفع تکلیف میکردبا صطلاح » آدم حزبی نبود 
مطلقا " - درنظام دولتی ایرانکه‌من وا ردشدم دیدم املا" حزب کوچکترین جائشی 
ندا ردا صلا" کسی حزب را بحساب نمی ورد . خودشاه‌دیدم که | زحزب حمایتی نمی‌کند 
حزب را فقط میخوا هدموردا ستفا ده‌قرا ربدهد . حزب هیچ شانسی نداشت ودرآن مدت 
که‌من درحزب فعا ل بودم یعنی نزدیک به- درسالهای ۵۴و۵۵ تانیمه ۵۶ درآن دوسال 
ونیم البته‌من باهمکاران وهمفکرانیسعی کردم که به‌حزب یک معنائی بیخشم ولسی 
بیش | زآن‌موفق نشدیمکه‌حزب را تبدیلکردیم به یک فریا درسی برای مردمی که‌گرفتا ری 
آب دا شتندیا گرفتا ری مسکن دا شتندیاازگرانی میتالیدندیا ازکمبودهای مختلف یا 
ازناکا رآ ئی دستگاعهای اداری. حداکشرکاری که‌ما توانستیم‌یرای حزب بکنیمو 
سعنیا ئی که به‌حزب بدهیم این بود 

شما که درحدودسی سا زتوی حزبهای مختلف رفت وآ مددا شتیدیا آشنا ئی داشتید» نظرتان 


درباره‌این حرفی که عده‌ای مي‌زشندکهاحزاب اصولا" توی ایران یک ضعفهای بخصوصی 


هما یون(۳) = ۱۳ 


دا شتندوهیج معنی‌سیاسی غیرا زحزب توده نداشتند. آیااین حرف بنظرشما محیح 

است وا گرمحیح است ضعفها ئی که حزاب مختلف کهآ مدندورفتنددرتا ریخ اخیسسر 
ایران ازچی بود؟ 

درا ین شکی‌نیست که‌حزب توده | زنظرحزبی بخصوص | زهمه | حزاب موفق‌تریوده . دلیلش 
هم| ینست که‌حزب توده‌توا نست یک ترکیب قا بل زندگی تئوری وعمل را عرضه بکند 
احزاب دیگه‌نقص اصلی‌تا ن این بودکها زداشتن این ترکیب تگوری وعمل محروم بودند 
احزا ب دیگه یا خیلی تئوریک بودند» یعتی خیلی‌نظریه پردا زبودندمثل فرض کنید 
گروه‌خلیل ملکی وهیج مبانی ما دی وتشکیلاتی برای خودشان که‌قا بل مقایسه‌با شد 
با میانی تگوریکشان ندا شتندیا صرفا " برای رسیدن به‌قدرت برای تقسیم مناصب 
بین خودشان فعا لیت میکردندوهیج توجهی به‌میانی تگوریک نمیکردندویا مبانسی 
ایده ئولوژیک نمیکردند. درنتیجه‌ما هیچوتت نفهمیدیم نقش واقعی حزب را . در 
ایران توجهی نشدبه | ینکه حزب چیست حقیقتا " . رفتندیک تقلیدها ئی کردندا زک 
ساخت اروپاثی بدون اینکه بفهمندموضوع چیست . علت اینکه‌یک حزبی درجا معه‌ای 
مثل جا معه| مریکایاجا معه‌های ا روپا ئی یاحتی حزب توده‌درابران موفق میشسود 
اینست که‌اولا" گروههای اجتما عی معینی رامخاطب خودش قرا رمیدهد» درپی این 
نیست که‌هرکسی را بیا وردزیرعلسم‌خودش جمع یکند» ثانيا " حرفها یش را متطبق بسا 
آن گروههای اجتماعی ونیا زها یش انتخاب میکند» حرفها ثی‌راانتخا ب میکند» ایشو- 
ها ئی با صطلاح؟ مریکا گی‌ها موضوعاتی را پیش میکشدکه ملموس هستندوبا زندگی روزانه 
سروکا ردا رندوثالشا " همه‌اینها را بریک مبنای تشوریک قرأ ر مییدهدکه توجیه کننده 
همه مسا گل با شدووسیله‌ای با شدیرای مقابله‌با موقعیت های تازه‌وپیش بینی‌نش‌سده . 
ما درفعا لیتها ی حزبی خودمان هیچوقت چنین ترکیبی ندا شتیم‌وچنین مبانی محکسم 
تگوریکی ندا شتیم جزحزب توده‌وبهما ن دلیل هم آن حزب موفق شده‌بود . 

اگرممکن است حا لابرسیم به‌نخست وزیرآقای آموزگارووزارت جنایعا لي . اولا" تا 
آن حدی که‌میدا نید جرا فکر میکنیدشا ه دولت راآنزمان عوض کرد ؟ 


هما یون(۳) = ۱۴ 


کابینه‌هویدا ودولت هویدا دیگه‌درآن | واخرحقیقتا" باندازه‌ایدجا رمشکلات واسکاندالهای 
عجیب و غریب شده‌بودکه نمیتوا نست دوام بيا ورد 

ممکن است یکی‌دوتاازاین مسائل را عنوان بکنید 

من یکی‌دوتاازاین مسائل رامثلا" برایتان میگویم. فرض بفرما ثیدکه‌درآن اواخسر 
کهآ دمن بیدا قدت دم ی ,یضرا رت مینک وخوت کی هرب فولس این د مھا د قاط 
آنروز» درآب‌وهوای آنروزایران بسرعت تبدیل میشدندیه‌حیوا نات درنده‌حقیقت ا " 
درزمینها قتصا دعرض میکنم-- درندگان اقتصا دی میشدند . خب این آدم آمدا زیا نکها 
وام میگرفت با مدا خلات مقا ما ت دربا ری وامهای کلان - بطوریکه‌ما وقتی آ مدیم‌دردولت 
این شخص چها ریا پنج‌میلیا ردتومان - چهل يا پنحا ه میلیا ردریا ل - یاحتی بیشترحا لا 
اگرخاطرم ما نده‌با شدیه‌با نکها مقروض بود. ووا مها ی بیحساب به‌این میدا دندویعدا ین 
بان دسا عام با ازا یکر رک یک ا کک بها ر ھی کل باک ما دراتت 
سها مش راا زپولی که زخودآن باتک میگرفت میخریدویعدآنوقت دیگه‌سرما یه‌با نک را به 
یغما می‌برد . با معا ملاتش را دروزارت راه‌که‌شخصی بنا م‌شهرستانی وزیرراه یودآنموقع 
هزا رها کا میون ازشرکت وایت درآمریکااینها خریدند» بیش | زدوهزا رکا میون, کا میون 
سنگین بسیا رگران قیمت خریدندواینها بدون توجه‌به‌شرایط آیران » بدون توجه‌یسه 
نیا زهای ایران» بدون توجه‌بها ینکه‌دریندرایران میشوداینها را تخلیه‌کردا ینهارا 
آوردندومدتها این کا میونها توی بیایان آفتاب میخوردوباران میخوردووقتی ماآ مدیم 
به‌دولت صحبت این بودکه‌بعفی ازاینها رابگیریم» موتورش راکها زبین رفته‌بودجدا 
کنند» مثلا" اطاقش رابدهندبها رتش که تویش وسایل انبا ربکنند . يا مثلا" درکنا ررا هها 
قهوه‌خا نه درست کنیم‌با شا سي‌ها وا طا قها یش . درمقاطعه‌ها ء درسفا رش های دولتی‌میلیا ر دها 
ریخت وپاش میشدوحقیقتا " هیچ دلسوزی وکنترلی دیگه وجودنداشت روی هزینه‌منایسع 
ما لی مملکت . هویدااوایلش خیلی سیا ستمدا رکارآ مدی بود» خیلی‌نقش درستی داشت 
ازلحا ظ جلب افکا رعمومی , ایجا دمحیوبیت برای رژیم- یک تصویرانسا نی‌تری | زرژیسم 
دادن - فرق داشت باآن تیپ سیاسی , آن شق ورق معمولی که‌نخست وزیرایران میشدند 


توی مردم میگشت وخیلی برای مردم شیوه‌نخست وزیریش جا لب توجه‌بود. ولی درطول 


هما یون(۳) - 1۵ - 


سا لها اجا زه دا ده‌شدکه هویدا در متصبش رسوب بکندودیگه سینیک شده بود » بی‌توجه‌شده 


بوددرا نتخا ب همکا را نش بسیا ربی‌سلیقه وبی‌ذوق بود. آدمهای خیلی نا منا 
میا وردروی کا ر من یک گفتگوئی داشتم با یکی ازوزیران سابق هویداواین شخص 
بمن میگفت که - بعدا زا نقلاب البته - هویدا درا نتخا ب وزیرا نش دیدتا ریخسی 
داشت . گفتم یعنی چددیدتاریخی ؟ گفت باین معنی که‌اولا" اگرکسی راانتخاب 
میکرد خب چون تعدا دمتقاضیا ن وزارت خیلی زیا دبودیکی ازآن متقاضیان کم میشد 
واین خب یک فایده‌ای یک منفعتی بودبرای دولت - یکی زمتقاضیان - بسیا رخب 
این که‌خیلی ... ثانیا " خب این آدم یا خوب میتوانست کا رکندیانه . اگرخوب‌کار 
میکر دکه قبها | گرهم‌نمی‌توا نست دوسا ل ویکسا ل وسه‌سا ل که‌برای وقت مملکت | رزشی 
ندا رد خب این راکنا رش میگذا شتندویکنفردیگرراانتخاب میکردند. وحقیقتا " مثل 
اینکهاینها ا ینجوری به‌قضا يا نگاه میکردندوبین خودشان محبت میکردند . درنتیجه 
هویدا با ید میرفت وتردیدنیست وبا زمعترضه بگویم - ا وا خرحکومت هویدا فکرتر میم 
کلی کا بینه پیش آ مده یودوقرا ربودکه‌پنج شش نفری لاا قلا زوزرا عوض بشوندیا هفت 
هشت نفری حتی ۰ وخیلی ازآن کسا نی‌که‌قرا ریودیرونددرکابینه بعدا " رفتند در 
کابینهآ موزگار . ازجمله‌هوی خودمن را میخواست وزیرآبادانیومسکن یکند . بهرحال 
مجبوربودشا هحکومت را تغییر بدهد با توجه بهاینکه میلیا ردها دلار اجناسی, که‌وا ردشده 
بوددربندرگا ه‌ها پوسیده‌بودا زبین رفته‌بود» توی بیا با نها ریخته‌بود. یکی دومیلیا رد 
دلارا ضا فه‌کرا یه به کشتی ها کی‌که تا شش ما ه دربندرها معطل میما ندنددا ده‌شده‌یود . تهران 
برق نداشت درتابستان گرم مردم دیگه‌بکلی داشتندتاراضی میشدند . وضع آب خراب 
بوددرشهرها ونا رسا ئی‌ها وتا یا بی‌ها ی بسیا ردیگر . خب شا هاحتیا جدا شت که‌حکومتی روی 
کارییا وردکه‌چرخها ی زنگ زده را دوبا ره‌یراه‌بیا ندا زدوآ موزگا رچنیر. آدمی تشخیص 

دا ده‌شدچون تربیت اقتصا دی دأ شت » سابقه‌هیجده‌سال وزارت وکا رها ی با لاوبورکراسی 
وتکنوکراسی ایران راداشت . مرددرستی بودومن درتمام‌مدتی که‌با هاش کا رگردم‌هیچ 


نا درستی آازش ندیدم وهویداهم آدم بسیا ردرستی بودشخص خودش ولی خبآموزگاریسیار 


هما یون(۳) = 1۶ 


سختگیر بوددر مسا گل ما لیوا قتصا دی برخلاف هویدا وا نتظا رمیرفت که‌بودجه‌را متعا دل بکند 
وتورم را مها ربکند» کا ری‌که کم وبیش هم‌موفق شددرطول اندکی بیش ازیکسال وا کر 
میما ندخب بیشترهم موفق میشدضمنا " فضای با زسیاسی‌کها زا وا خردوره‌هویداهم شروع 
شده یود نهم | نتظا رمیرفت که دریک حکومت تا زه‌بیشترگشا یش پیدا یکندوا ین سیا ست 
تا زه‌شا ءیودکه‌نه‌تنها همزما ن بودبا روی کا رآ مدن دمکرا تها درآ مریکا » بلکها زا یسن 
برمی‌خاست که‌شا ه درا دا ره مملکت دچا رمشکلات فوقا لعا ده شده بودکه بصورت کمبودبرق 
يا نرسیدن آب به‌شهرها یا ما ندن کا لادریندرگا هها یا | نجا مونگرفتن‌هیچیک | زطرحهای 
برنا مه پنجسا له‌سوم واین خیلی جا لب است که‌برنا مه پنج‌سا له‌سوم هیچکدام زپروژه‌ها بش 
عمل نشدووقتی‌ما وا رددولت شدیم تما م‌برنا مه‌پنجم با قی ما نده‌یودبا اینکه‌سا لش 
تما م‌شده بودوبرنا مه‌ششم اصلا" اجرانشد. املا" | علام‌نشدبرای آینکهب نا مه‌پنجم ب 
ما نده‌بود با یدبرنا مه‌پنجمرا عمل‌ميکرديم . این ناكا میها | لبته سیب شده‌بودکه‌شاه 
یکمقدا ری بفکربا زکردن فضای سیاسی بیا فتدکهآنهم معنیاش حقیقتا " این نود 
که‌ما درمثلا" کشوری مثل آ مریکاا زش ارا ده میکنیم مقمودبیشتردرزمینه‌ها ی اداری بود 
تا سیاسی ەا ن بحت دیگری است . 
انتخاب آقای آموزگا ربرای نخست وزیری درآنزمان ازلحاظ تا ریخی‌حسا س بنظرشم ا 
محیح بودیانه ؟ عده‌ای بازگفتهاندکهآقای آ موزگارتخصی به‌بیوکراسی یا تکنوکرا تیک 
ایران دا شتندولی ازلحا ظ سیاسی کمبودها ئی دا شتندودرآن مدت نتوا نستندبه! مطلاح 
یالای این فشا رها ی سیاسی خودشان رابرسا نتد 
بنظرمن اگردورهآ موزگا ررا به دودوره تقسیم‌کنيم نخست وزیریش را - دوره‌اول بسیار 
انتخاب خویی بود. درشش ماهاولشآ موزگا رنخست وزیرخیلی متاسبی بودیرای ایران 
وبه مسا ئلی پرداخت که مسا ئل خیلی شدیدهما نروزبود. الان ما درپرتواتفاقاتی که 
افتاده‌درچها ر پنسا ل گذشته متوجه‌نیستیم که وقتی دولت آموزگارروی کار[ مدمسائل 
موردتوجه‌جا معه مسا ئلی راکه‌جا معهر؛ بحدا نفجا ررسا نده‌بودآب‌بود, بروبودء نان بود 
شت بود نمیدونم بندرهای مملکت بودوا زاین قبیل چیزهای خیلی‌پیش آفتا ده‌ای‌بوه 


وتورم بود- تورم فوق] لعا ده‌وحشتناک ومسکن بود . خب به‌این موضوعات دولت آ موزگار 


چ - 


س = 


هما یون(۳) کات 


توجه‌کردومقدا ری هم موفق شدوا گرمیما ندبیشترموفق میشدهیچ‌شکی نیست . ولی‌درش 

ما هه دومش دولت آ موزگا ریکلی نا مربوط بودبه‌اوضاع ایران. درشش ماه‌دوم در ست 
آ موزگا ر مسا ثل دیگرآ ب وبرق وگوشت ونان وخانه و غیره‌نبود» مسگله‌سیاسی بودکه 
تمام رژیم را دا شت تهدیدمیکردویک دیدخیلی وسیع» یک بینش سیاسی استثشنا ثی‌برای 
آن دوران لازم‌بود. ویک انعطا ف پذیری استاأ دا نه که بهیجوجه درآ موزگا رنبودوسسک 
حس روابط عمومی که‌با زهم بهیچوجه درآ موزگا رنبودوشخصی مثل هویدااین دوتا یآ خری 
را یسیا رخوب داشت . نه درشش ماه دوم‌حکومتش آ موزگا ربهیچوجه- ودولنش همه ما بهیج 
وجها رتبا طی بها وضاع ایران ندا شتیم‌ودریک فضا ثی عمل‌ميکرديم که‌انگارنه‌انگار 
املا" خیری است وهیج ریطی هم‌ندا شت ووقت هیا ت دولت حقیقتا " به‌مسا ئل درجه دوم 
وسوم میگذشت وآن صحبتی که دربا رهآ موزگا راست که زنظرسیا سی چندان تناسبی‌با سمتش 
ندا شت و بیشتر جنبه تکنوکر | تیک دا شت ویوراکرا تیک فوق العا ده‌حرف محیحی‌است . 
دلیلش هم اینستکه‌درتمام جلسات هیا ت دولت هروقت یک موضوع سیاسی مهمی‌میخواستیم 
پیش بیا وریم نخست وزیرقطعش میکردواجا زه بحث کلی معنیدا رهیچوقت دا ده نشددرجلسا ت 
هیا ت دولت وجلسات صرفا " به‌مسائل فنی میگذشت ومسائلگاهی خیلی فنی یعنی درسطح 
کارشنا س درجه‌دووزا رتخانه 

این حتی درزمانی بودکه‌شلوغیها شروع شده‌یوه 

بله - درهما نزمان خیلی وقت وزرا مرف شدونخست وزیرصرف شدبرای مثلا" اندا زه‌بطری 
ایک 

شما پس د رکا بینهاملا" گفتگوقی دربا ره‌شلوغی‌های شهرها صحبت | ملا" نشد 

نمیشودگفت | صلا" نشدولی ب ث نشد محبت شدولی هیج بحشی که‌اینها چیست وعلتش 
چیست » چکا ربا بدیبرایش کردمطلقا " وارداین بحشها نشدکا بینه- درحدخبردادن درحد 
| ینکه مثلا" گا هی‌نخست وزیرطلاح میدید‌میگفتش که فلان جاشلوغ شده - همین دوکلم_» 
هیچوقت حتی کمیسیونی تشکیل نشدکه‌این مسا ئل رابطور عمقی بررسی کند . فقط یک 
کمیسیون تشکیل شدوآن کمیسیونی بودکه‌ما موربودکه مسکله مذهبی رایررسی بکندوبا 


مراجع مذهبی تما سها ئی بگیردوبسیندموضوع چیست وچکا رمیشودکرد که نهم‌برائسر 


هما یون(۳) = 14 - 


مدا خلات ورقابتهای وزارت دربا روتما س گرفتنشان باهمان مراجع مذهییء اينهم 
ازیین رفت 

س - درباره‌کا بینهآ موزگا ریا دولت آ موزگا رپیش میا یدوعده‌ای | زنویسندگا ن‌دربا رها ش 
محیت کردندا ینست که میگویندکهآ موزگا ربا با صطلاح بودجه ای‌که پیش آ وردرا بطه‌خود 
رابا بزرگان مذهبی خراب کرد» اینها تاآن حدی که‌شما میدا نیداین حرف اصلا" محیح 
ات با خی > 

جب داستان این بودکه‌دردوره‌هویدا نخست وزیری بودجه‌فوقالعا ده‌هنگفتی داشت » یک 
بودجه‌سری داشت فوق| لعا ده‌هنگفت - الان رقمش‌یادم نیست ولی چیزعظیمی بودواز 
این محل کمکها ئی بها شخا ی مختلف میشد . ازجمله ب‌تعدا دزیا دی | زبا صطلاح روحا نیون 
یا رهبران مذهبی اسمش رایگذاریم - چون چیزروحانی ما درایران نمی‌بینیم‌اینهیا 
کارها ی دنیوی میکنندعموما " ویارهبران سیاسی مثل بعضی ازسران جبهه‌ملی - ناراضیان 
اینها رابه‌انواع مختلف پولهاشی بهشان میدادند. وقتی آموزگا رآ مددوتااتفاق افتاد 
یکیاینکه‌صورت آن رهبران مذهبی که زبودجه نخست وزیری بهشان کمک میشدا زنخست - 
وزیر قبلی به نخست وزیربعدی دا ده‌نشد »صورت سری بود ونخست وز ربعدی‌همنه‌شا یدآگا هبود 
نه‌دنبال این بودوآن صورت بهش دا ده نشد 

س- توی وزارت دربا ربردند؟ 

ج - نمیدا نم چه‌شدولی خلامه‌توی نخست وزیری جنین صورتی نبودکه‌کید! ره‌این پولها را میگیره 

س- ولی شماحتم دا ریدکه‌قبلا" همچین صورتی بود؟ 

ج ¬ بله - یله بود» صددرصدبود . به‌خیلی‌ها هویدا کمک میکرد. این روایت آ موزگا راست که 
میگویدا ین مورت بمن داده‌نشد . اتفاق دومی که‌افتا داین بودکه نخست وزیربرای‌متعا دل 
کردن بودجه‌به همه وزا رت خا نه‌وسا زما نهای دولتی دستوردا دبیست درصدا زبودجه‌خودشان 
را کم بکنندوا زیودجه‌خودش مخصوصا " بودحه محرما نها ش خیلی بیش | زبیست درمدکم کرد 
هم بعنوآان اینکه‌سر مشقی باشدبرای دیگران ودیگران را تشویق کندکه‌خیلی ژست 
موثری بودطیعا " - هم حقیقتا " آدم بسیا رصرفه‌جوشی وسختگیری بوددرمساثل ما لی 


هما یون(۳) = 1٩‏ - 


ووقتی! ین مرفه‌جوئی شدطیعا " آن پولها که‌به‌آن آنوندها دا ده میشدقطع شد. ولی 
آخوندها | زطریق | وقا ف وا زطريق وزا رت دربا روا زطریق آستان قدس رضوی وا زطریق 

سا واک وا زطریق شرکت نفت وغیره‌پولها ئی میگرفتند. هزاران آخوندا زجمله بسیا ری 

| زرهیران انقلابی | زدولت مرتب پول میگرفتند. واین پولها همچنان دا ده‌شد . 

مسگله | بنست که بیشتر | کثریت بسیا ربزرگ آ خوندها ثی‌کها زاین پولها میگرفتندنفوذی 
درجا معه‌ندا شتند » درمیا ن همکا ران مذهیی خودشا ن ودرجا معه‌بطورکلی اینها تفوذی 
ندا شتند . آن سالها ی ۲ خرنفوة‌مذهبی دست مقا ہا تی بودوعاظ وروحانیون‌وروضه‌خوان - 
ها ثی‌بود وطلابی بودکه مخا لف دولت ومخا لف شا هبودندوطرفدا رخمینی بودندوا زخمینی 
پول میگرفتند. ولی‌کسی کها زشاه‌پول میگرفت یا ازهویدا پول میگرفت یا ازآ موزگا ر 
که‌درمردم آاثری نداشت . این حرف اساسا" نا درست است » این حرف که میزنندکسه 
آن قطع کمکهای دولت به‌آخوندها با عث شوراندن وا نقلاب شد - نه - کسانیکه‌این 
| نقلاب را رهبری کردندومردم رأآشوراندندکهآ نها آخوندها نبودندکه‌حقوق میگرفتند 
یا بعدا " نمیگرفتند آنیانقشی ندا شتنددرجا معه‌وآنها بعنوان آخونددربا ری معروف 
بودندوییآبرو- آخوندها ئی شروع به‌حرکت کردندکه‌آن پولها را نمیگرفتند. عموما " 
نمیگرفتند حا لابعفی‌ها یشان معکن است بگیرندولی عمومشان ازآن پولها نمی‌گرفتنضه 
ازبا زارپول میگرفتند» ازلیبی پول میگرفتندا زفلسطینی‌ها پول میگرفتندو ا زسوریه 
پول میگرفتند. آنها به‌پول دولت نبودکه‌حا لاقطع ووطش تا ثیری دروضعشا ن بکنسد. 
برگرديم به‌وا ردشدن شما به‌دولت واینکه‌چه‌پستی راشما با مطلاح پرکردیدرفتیدوزیر 
| طلاعا ت درکا بینه؟ موزگا رشدید . سکوال اولم اینست که‌شما این پست راخودتان می - 


خواستیدیانه ؟ وسکوال دوم تا چەحدى آنتخاب‌ این پست برای شما که‌حتما * شا ه‌حرقی 


درانتخا ب شما دا شته , تا چه‌حدی بنظرشما یک زرنگی با زا زشا ه‌بودکه‌شما را روبروی همکا ران 


بله‌سمتی که به من پیشنها دشدو من خا طرم‌هست که یک مهما نی بوددرشمال ۰ را مسرحا لایک 
جای دیگردرست یا دم نیست - منزل یکی اروالاعضرت ها وشاه‌هم آنجا بودوآموزکنار 


آ مدپیش من وگفت که من قرا راست دولت تشکیل بدهم وتوهم بیا به‌کابینه . گفتم من 
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میخوا هم‌حزب بمانم . گفت نه‌حزب | صلا" مطرحنیست وبه‌کس دیگری دا ده‌خوا هدشد . 
گفتم چیست ؟ گفت که‌وزا رت ا طلاعا ت وجها نگردی. اولین وا کنش من ردکردن این 
پیشنها دیود ومن گفتم‌که‌نه‌من تر جیح میدهم وزارت دیگری بگیرم. بهمین دلیل 
که الم با هگا را ن سا نی دش کل سترانتدگا رنکنهه ون اواصوا زکو که خی 
آنهای دیگررا من سمتهای دیگررا همه‌را قول داده‌ام واین خالی است وخیلی هم 
دلم میخوا هدکه‌توبا من کا ریکنی. ومن پذیرفتم . البته‌نمیدانم علتش زرنگی بود 
يا خیرولی طبعا " یک علتش این بودکه‌من بعنوان کسی که‌درکا رمطبوعاتآنوقست 
یک سی‌سالی مثلا" سابقه‌داشتم » بهترا زهرکسی شا بدمسا تل مطبوعات ومسائل دولت را 
با مطبوعات میدا نستم وآ موزڭا رخیلی امیدواریودکه این آگاهی من برجزئیات وبر 
افرا دوشناسائی وفلان وخب اطمینان همیه‌کا رمن داشت به دولت کمک بکنددرکارش 
با مطبوعات وکا ردولت با مطبوعا ت همیشه! زحما س تریرکا رها بودووزرا ی ا طلاعات 
که‌یعدا " جها نگردی هم‌به ا طلاعا ت اضا فه‌شدبا اینکه‌سمت خیلی مهمی ازلداظ تقسدم 
دردستگا ه دولت نداشتند » وزراء اقتصادی کارشان مهمترا زاینها بودیا وزیرخارجه 
ولی یکیا زحسا س ترین کا رها را در مملکت دا شتندوخب | زطرف دیگرآ موزگا را مییدوا ریود 
که‌من روابط عمومی دولت راگسترش بدهم . چون دولت هویدا تما س منظم خبری وآگا هیب 
دهنده با مردم ومطبوعات نداشت وما کهآ مدیم خب برای اولین با ربعدا زمدتها شاد 
بعدا زشایدپانزده‌شا نزده‌سال » دوباره‌وآن پانزده‌شانزده‌سال‌هم یکبارمثل اینکه 
قبلا" اتفاق افتاده‌بود, خلاصه‌شا یدیرای اولین یا دومین با ردرتا ریخدولتهای ایران 
دولت آ موزگا ریک سخنگوی رسمی پیدا کردوهفته‌ای یکبا رلاا قل این سخنگوی رسمسی 
با نما یندگا ن مطیوعا ت محبت میگر دومطا لب را میگفت وما هی یکی دوبا ربا غبرنگا ران 
خارجی که‌درایرا ن‌بودندآسها راهم جمع میکردیم . خلاصه دلش میخواست که‌ما رواسسط 
عمومی وسیعتری دردولت با مردم با مطبوعات بادنیای خارجداشته‌باشیم که ین‌حاصل 


شد 


E 


ت 
روا یت کننده :آقای دا ریوش هما یون 
تاریخ : ب ست ویکم نوا مبر ۱۹۸۲ 
محل‌مصا حبه : واشنگتن 
مصا حبه‌کننده : جا ن مژدهی 
نو؛‌رشماره : ۴ 
کی شما کر میگ تا نی این ا کو چ هیا رای ین بت ها شجوری کو فخ :غر 
| زوا ردبودن شمابه‌آن سوژه » با زیک ما نوری بودا زطریق شاه » چونکه‌دربیست سال حداقل 
آخرشاه این کاررا خیلی باکسان دیگرکرده‌بودکه‌یعنی بعدا زمدتی بیرون بودن ازسیا ست 
یکدفعه وا ردسیا ست. کندودرست. دریک پستی بگذارد که‌حقیقتا " باتنها کسا نیکه دراجتماع 
ممکن است همکا ری بکنندباآن شخ ضدبشود 
ممکن است ولی من این را آنوقت که‌لاا قل حس نکردم وبعدا " هم حس نکرده‌بودم امروز 
برایم مطرح ش , شابد. دراین تردیدنیست که شاه‌نه چندان ازمن هیچوقت نوشش 
میا مدونه هیچوقت موردا عتما دش بودم », این را من با رها احسا س کرده‌بودم و ورودمن هم 
به‌دولت مسلما " به‌اصرارشا ه‌نبود» به! صرا رنخست وزیربودوشاه عادت دا شت به‌نخست - 
وزیرانش دست نسبتا " با زی میدادبرای انتخا ب همکارانش . یک احتمال هست وآنکمه 
شا دنمیخواست من درحزب با شم » این رامن تقریبا " تردیدندارم وبهترین راه این بود 
که‌من بروم به‌یک سمتی که‌خب مقا م با لاتری بودا زمقا می که‌درحزب داشتم. ولی گمان 
نمیکنم که‌شاه قصدسوء دی نسبت به من دا شت درگما ردن من به‌وزارت اطلاعا ت وجها نگردی , 
درکتا ب خودتا ن" امروزوفردا " شما فر مودیدکه‌بنظرتان یکی ازبزرگترین اشتبا مات 
سال آ خرقبل ازا نقلاب نگا هدا شتن آقای هویدادرمقام وزیردربا رهمراه با نخست وزير 
آقای آموزگاربود. اکرممکن است یک مقدار درباره‌این مسگله‌محبت کنید , چرابنظر 
شمانگاه دا شتن این دونفرخطرنا>. بوه؟ 
آ موزگا ردوا زده‌سا ل مثلا" با سیزده‌سا ل زیردست هویدا کا رکرده‌بود» و هویداهمیشه‌با 
آموزگا ربعنوان یک رقیب نگاه میکردو روش هویدااین بودکه‌کسا نیکه رقیب احتما لیش 
بودنداینها را به‌ا نوا ع مختلف خراب میکردومسلما " دردلول آن دوازده‌سیزده سال 
موا رد بسیاری پیش آ مد‌دبودکه آموزگار بشدت زهویدا رنجیده بودونسبت بهش کین.ه 


پیدا کرده‌بود , باألاخره بدترین ترسهای هویدا تحقق پیدا کرده‌بودوآ موزگا رآ مده‌بودوجا نشینش 


هما یون(۴) = ۲ 


شده‌بود . اگرید کسی ازخا رچیکلی بدون ارتباط به دولت هویداازخا رچیدون دشمنی 
قبلی یا رقا بت قبلی با هویدا آ مده بودنخست وزیرشده بود- بودن هویدا دروزا رت - 
دربا ریک حالت پیدا میکردکهآ نیم محیح نبودولی با زیک خرده تعدیل پیدا میکره 
اما اینکه‌هویدا را درمقایل مقام مادون قبلی خودش قرا ردا دندکه‌سا لها با هم‌رقا بت 
دا شتندطیعا " روابط بین این دونفرراخراب کرد . هویدا اصولا" بعدا زسیزده‌سال 
نخست وزیری نمیبا یست درسیا ست ایران دریک جای مرکزی باقی بماند» یک سفا رتی 
یک جا ئی فلان خیلی برا یش بهتربود» برای اینکه نمیتوانست قبول بکندکنا ربودن 
خودش را . هویدا بیش ازآن عا دت کرده بودبه قدرت که‌بیکاربماند» بې اثریما نسدو 
دروزا رت دربا ربا مقا می که‌وزا رت درباردا شت بسرعت تبدیل شدبه‌یکی| ز مهره‌های 
اصلی سیاست !یران دوباره‌ویک مرکزقدرتی دروزارت دربا ربوجودآ وردکه‌طیعا " با 
هردولتی نخست وزیرش هرکی میخواست با شدتعا رض پیدا میکرد » هویدااساسا" می - 
با یست کنا رگذا شته‌بشودیرای مدتی. ولی بخصوص آنچه وضع رابدترکرداین بودکسه 
یکیا :زرقبای قبلی خودشآ مدروی کا روآ نچه وضع را بیشتربدکرد این بودکهآ موزگار 
درسخنرا نی‌که در مجلس کرددردفاع ازبرنامه‌اش » یکجا | زدهنش دررفت ‏ ازدها نسش 
درواقع درنرفت. -برأای اینکها حساسی بودکه بشدت میکردوخب هویدا حتما "میدا نست 
که‌این چنین احساسی میکند. که‌خرابکاریهای شا نزده‌سال نمیشوددرشا نزده‌روزازبین 
بردواین کلامی کهآ موزگا ردر محلس گفت روا بط نخست وزیرووزیردربا ررابرای سیزده 
ما هآآینده بکلی خراب کرد . علاوه‌یراین هویدا به شیوه‌حکومت آ موزگاربه‌جشم تحقیسر 
وتمسخرنگاه میکرد . به‌خودمن یکبا رگفت که‌شما بیش زا ندا زه‌اداری‌وبوروگرات ستید 
ومنظورش این بودکه‌بینش سیاسی نداریم » آبعا دسیاسی ندا ردحکومت آموزگا رکه 
مقدارزیا دی هم حق بااوبودونداشت . بهرحال نمی‌پسند‌یدروش اداره مملکت را . 
علاوه بر ین هرتصمیمی کهآ موزگار میگرفت درواقع ناقض یکی| زتصمیمها ی هویدا بود 
اگرآ موزگاراصرارمی‌ور زبدروی صرفه‌جوثی وجلوگیری آزریخت ویاش » ریخت وپاش 
درواقع معنیاش این بودکه‌آن مدت ريخت وپاش وولخرجو, میشدبک گمی‌درهرکا ری وهر 


هما یون(۴) ت 


رادرمقابل هم‌قرارداد. شا یدهم به‌شیره‌همیشگیش کدا شخاص رامقابل هم قرارمیدا د 
وبجا زهم میا نداخت ولسی خب نتیجه‌اش این شدکه‌این دوتارژيم را ضعیف کردند 

شا ید مهمترین حا دثه درزمان وزارت شما آ ن‌مقا له معروفیا ست که در روزنا مه‌ها چا پ شد 
که‌حوادث بعددرقم ازآن بها مطلاح کشیده‌شد . درکتا ب خودتا نبا زشما درباره‌این موضوع 
تا یک حدی صحبت کردید. اگرممکن است داستان این مقاله‌را یکبا ردیگراینجا+رای‌ما 


بله‌ا ین مقاله‌روزگمان میکنم۱۵ دی بود- یکروزی دردی بود» ما لاروزش دقیقا " یادم 
نیست که آ خرین کنگره حزب رستا خیزتشکیل شده‌بود شا یدسومین‌کنگره| ش میشودودرآ ن‌کنگره 
تفیبراتی دراساسنا مه میبا يست دا ده میشدکه‌جنا حها ئی واردحزب بشود- موخوع‌جناحها 
وا ردحزب بشودوتغییراتی دردفترسیاسی حزب وازاین‌حرفها و همان کنتره‌ای بودکه 
آموزگا ررابعنوان مبیرکل انتخاب کرد. ومن روی سوایقی که‌درکار! اسنا مه‌حسزب 
داشتم رئيس کنگره اساسنا مه‌حزب هم‌بودم چون من عضودفترسیاسی حزب باقی ما ندم تا 
آخرتا دردولت بودم. وچندروزپیش ازآن - دوسه‌روزی پیش ازآن عویدابمن تلقسن 
کردگفت مقاله‌ای است که‌شا ها مرفر مودندباآً ن صورت که معمول بودآ نوفت که هر چه زودتر 
دریکیا زروزنا مه‌ها چا پ بشود . گفتم بسیا رخب بفرستید و آ نروزیکه درکنگره من بودم 
درکمیسیون نشسته‌بودم وداشتم‌به‌کا رها رسیدگی میکردم‌ودورویرم پرا زکا غذوپرازآدم 
رکیس دفترهوبدا ] مدویک پا کت بزرگ سفیی آ وردوگفت این آن مقالهایست که‌فر مودند 
ومن پاکت رآنگا ‌نردم‌ودیدم که‌توی آن گرفتاری واشتغال خاطروعده‌کثیری دوروبرمن 
هستند و آ نبمه‌کا غذمن این را ممکن است گم بکنم وآنوقت خیلی بدمیشودکه‌شا هیک چیزی 
فرستاده -بهرحال شاه‌فرستا ده بودفتروزیردربا ربودومن گمش کردم . اینست که‌نگاه 
کردم دوروبرم وخبرنگاراطلاعات !تفاقا " آن نزدیکی‌ها بودصدا یش کردم وگفتم‌این را 
بده‌هرچه ز ودترچا پش کنند- دوستم بود . آوگرفت پاکت راومن نگا ه‌کردم دبدم روی 

پا کت مهروزارت دربا راست . دیگه‌دیدم‌خوب نیست . پاکت راازش پس گرفتم وپاره‌کردم 
ویک مقأله‌ما شین شده تویش بود , دادم بهش ویاکت را گرفتم‌واوبرددا دبه‌سردبیرش فردا 


سردبیرنشریات اطلاعا ت نه رو زنا مها طلاعا ت » یک سردبیرها شننده‌ال کل نشریات » او 


هما یون(۴) ۳ 


دوست من بودتلفن کردگفت آقااین چی است برای ما فرستادید . گفتم‌چیست ؟ گفت بله 
این به‌خمینی حمله‌کردند . گفتم خب بمن مربوط نیست حمله‌کردندکه‌کردند. گفت اگر 
مان را جات کے کرو انم وق رورا ماما مراب ودر چا ما این کارا کی 
گفتم خب لابدشما چون پنجا ه‌سا لا ست در میا وریدا ز مملکت برخوردا رشدیدحا لایک خسا رتی 
هما گروا ردمیشودخب به‌شما گفتم بشود . گفت آخه‌نمیتوانیم واینها , گفتم من بهرحال 
نمیدانم این کا ری است که مربوط به‌من نیست » میدا نیدکه‌کی‌داده وکی گفته‌چا پ کنید 
خودتان میدانید . تلفن کر دندیه نخست وزير 

شما درآ ن‌زما ن میدا نستیدکه مقا له‌چی میگوید؟ 

نه‌هماً توقنی که وگفت که‌حمله کر دندبه خمینی من فهمیدم » نمیدانستم اصلا" مقالسه 
چیست . بعدآ موزگا ربمن تلفن کردگفت ! زوزارت | ظلاعا ت مدیرروزنا مها طلاعا ت تلفن 
کرده میگویدچیست موضوع ؟ گفتم بله‌یک مقا لها یست وهویدا فرستا ده‌ا ست وشا ها مرکرده 
کا یھر چا وود کر پا باتوی کت با چا ب بود کم مووا رفن کد 
مدیرروزنا مها طلاعا ت وگفت بله‌با یدچا پ بشود . آنها هم یک جای کوچکی چا پش کردنت› 
مقانه‌راهم خیلی نخواندند» بعدا " خب خیلی‌ها گفتندچی بودوچنان. تعدا دکمی - چون 
یک جای دوری »پرتی چا پش کرده‌بودند . بهرحای این مقا له‌سبب شدکه‌درقم تظا هرا تی 
شدکه نمیدا نم نه: غرده نفردرآن تظا هرات کشنه‌شدند . راجع بهاهمیت این مقالها لبته 
خیلی مطلب نوشته شده ولی مقاله‌رااگردر برسپکتیوش قرا ربدهیم‌یکیازاولین ونه‌آخرین 
تظا هرضدمقا ما ت مذهبی بودا زطرف‌شاه . یک مسارزه‌طولانی اقلا" دوسال پیشش ا لاغیر 
ازسوابق هزا روسیصدوجهل ودوبه بعدولی اقلا" ازدوسال پیش‌ازآن واقعه یعنی از 
۴ بین شاه وخمینی شروع شده‌بودکه درتظا هرات وزدوخوردهای مدرسه‌فیضبه ومدرسه 
خان قم که‌سه روزطول کشیددرسال ۵۴ وچندین طلبه‌کشته‌شدند , عده‌شارازپش با مپرت 
کردند روی زمین وفلان - ازآنوقت شروع شده‌بوداین قضیه . ویعددردانشگاه‌تهران 
تظا هرات و مخا لفت بارژیم دیگه‌صددرصدز مینه مذهبی پیدا یرد بودودخترها مقنعه 
بسرشا ن میکردندمیرفتندوپسرها | علامیه میدادند. همانسال ۵۶ که‌ما مدیم دردولست 

| علامیه دا دندکه دخترها با یدا زشرکت درکارهای بسرها منع بشوندوجدا با یدیشوندونمیدانم 


قوانین | سلام با یدرعا یت بشودوازاین حرفها . بعداین مبارزه‌بود ‏ بعدهم وقتي پسر 


هما یون(۴) - ۵ 


خمینی مرد. خمینی | علامیه‌دا دبرضدشا هونما یندها ش درقم آن روحانی بود. اوگفت 

شا ه منسزل است بقول خودش ومعزول است . خلامه‌ا ین داستان ادا مه‌دا شت وبعدهم آن 

مقا له‌وبعدهم شاه‌ول کن نبودوخودش حمله‌کردبه‌روحا نیون ورهبران مذهبیو مه‌فشا ند 
نوروسگ عوعوکند" ازاین‌چیزها هم درسخنرا نی هشت اسفندش گفت همانسال. وایین 
جریا نی بودکه‌نا گزیرروزی به زدوخوردومبا رزه علنی تبدیل میشد . خب‌آن مقالسه 
تسریعش کردوآن جنبه‌سمرولیک را پیدا کرد 

پس نویسنده این نا مه‌کی بود؟ 

نویسنده نا مه‌یک روزنا مه نویسی بودکه من خوب می‌شنا سمش منتهی اسمش را بهتراست 

نیا ورم اینجا . یک روزنا مه‌نویس قدیمی بودکه‌بعدا " روزتا مه‌را ول کرده‌بودوتوی 
کارها ی تجا رتی بودودردفترهویدا درنخست وزیری یک قسمت مخصوص مطبوعا تی درست 
کرده‌بودیکی ! زروزتا مه‌نویسها ی قدیمی ومعا ونین اسبق وزارت اطلاعا ت که‌اینها بعدا ز 
اینکه‌هویدا رفت به وزارت دربا ربا | ورفتندودفتر مطیوعا تی وزارت دربا ررا تشکیسل 
دا دندوا زآنجا هم مرتب مقا لاتی نوشته میشدچه در دو ره نخست وزیری چه‌دردوره وزارت دربا ر 
هویدا وبه روزنا مه‌ها فرستا ده میشدکه بعدا " وقتی صحبت میکردیم ماازطریق وزارت اطلاعا ت 
دیگه میقرستا ه ند نه مستقیم . وشاه به هویدا که گفته بودکه‌جواب این مردیکه‌را -. ببخشید 
این نقل قولی است که زشاه‌میکنم چون جریان داستانش دیگها زطریق هویدا خوب قرار 
گرفتسم که‌جواب این خمینی را بدهید وقتی بهش فحش ذاده‌بود . هویداهم به‌این دفتر 
مطبوعا تیا ش !حا له‌کرده‌بود» آ ن همدا ده‌بودبهاین‌روزنا مه‌نویس قدیمی که عرض کرد مو 

| ونوشته بودوبا ز مطابق م‌مول برده‌بودندپیش شا وشا ه‌هم اینبا رگفته‌بودکه‌این حرفها ی 
مزخرفا ت چیست ؟ بازنقل قول خودشاهاست که‌این مزخرفات چیست وحمله شدیدتربکنیدو 
آنوقت یک مطا لب دیگری عم با زنوشته‌بودند, آن روایت ا ولش خیلی نرم بوده: بعد 


شدبدترش کر ده بودندوشا » پسندیده بودوفرستا دند برای روزنامه‌ها 


روایت کننده : آقای دا ریوش هما یون 
تا ریخ مصاحبه : سوم ا کګتبر ۱۹۸۲ 
محل مصا حیه : .۰ بخس دی . سی 
مصا حبه کننده ۰ ی مژدهی 


نوا رشماره : ۵ 


| مروزسوم| کتبر ۱۹۸۳ نزدآقای دا ریوش هما یون هستیم درواشنگتن ومن جان مژدهی . 
س- آگرممکن است برگرديم به‌زمانی که‌شما درکا بینه‌ی آ موزگا ربودیدوتظا هرات 

درخیا با نها شروع شده‌بود. آیاکابینه‌ی آموزگا ریا بهتریگونیم‌دولتآموزگنار 
برنامه‌ای برای یاسخکوشیبه‌این تظا هرات پیدا کردیا آیادرتمام آن نه ماه 
منتظربودکها علیحفرت یک برنا مهای برای کشورییدا بکند. 

ج - مسا گل امنیتی وانتظا می اصولا" درایران حوزه‌ی اختصاصی پادشاه بسود. 
ووقتی آشفتگی در مملکت بیدا شد طبعا " نیروهای انتظا می وسازما ن | منیت مستول 
بودندوسران آنها مرتبا " باشاه درتماس مستتیم بودند. البته‌گزا شا مرتبا " 
برای نخست وزیرمیرسیدوکگا هی ما هم ازتحولات خبردا رمیشدیم. روش ‌دولت اصولا" 
مقا ومت بودوسرکوبی آشوبها بوددرهرجا کها تفاق میا فتادودرآنموقع مطلقااین 

روحیه وجودندا شت کها متیا زی به‌کسی دا ده‌یشودیاآسان گیری بشود. وقتی دا منه‌ی 

آشوبها کمی با لاترگرفت من یا دم هست که‌نخست وزیربرای من تعریف کرد که رفته 
بودنزدشاه وازبابت اوضاع امنبتی اظها رنگرانی کرده‌بود وشاه‌بها وگفته بود 
که‌هیج نگران نبا شد مملکت پا نصدهزا رسربا ززیرسلاح دا ردودوهزا رتانک دارد و - 

مسا ئل | منیتی کا ملا" زیرکنترل است ودولت تما م‌توحه‌ی خودث رادرراه سامان 

دا دن نهء ضعا قتصا دی مملکت بگذا ردوبرطرف کردن کسربودحه. ابن راازاین جهت 


مبگویم که‌فضا وروحبه‌ی آنموقع به‌دست دا ده‌شوه . اما تاآنجائی که‌این مسا شل 


همایون (۵) ¬ ۲ 


درهیئت دولت مطرح میشدیا بین نخست وزیروسرا ن نیروها ی انتظا می مطرح میشدروحیه 
حا کم عبا رت یودا زسخت گیری ومقا ومت شدیدونشا ن دادن واکنش‌های خیلی سخست در 
برا برکسا نی که‌دست بهآ شوب میزدند. البته‌بیشترآشوبها ئی که‌درآن دوره اتفااق 
میافتا دعبا رت بودا ز حملات پرا کندهبه مشروب فروشی ها یا سینما ها یا با نک ها ودر 
بسیاری | زموا ردگروهها ی سی چهل نفری بودندکه‌درشهرها را »میا فتا دند وازاین شیر 
به‌آن شهروجا ها ئی را آتش میزدندیسرعت وبه‌جا ها ی دیگرمیرفتند. دوجا ئیکه بسداز 
قم تظا هرات وآشوب پردامنه‌ای روی داد یکی درتبریزبود درزمستان ۱۳۵۶ ود 
امفها ن بوددرتا بستان ۱۳۵۷ . درتبریزبلافا مله‌بعدازآن آشوبها ئی که‌اتفا ق افتاد 
استاندا رآ ذربایجان شرقی عوض شدوآن آشوبها هم قسمت مهمی اش به‌سبب رفتارسسا 

خوش آیندآن استاندا ربودوعدم تسلطش برک رش . استاندا ردیگری بحای اوتعییسن 
شدوتبریزچان آرام شدکه‌تا پا یا ن حکومت آ موزگارا زبا بت ناآرا می آزتبریزدیگر 
خبری نرسید وچندهفتهبعدا زآن آشوب هم درشهرت,ریزیک تظا هرات خیلی بزرگی از 
طرف حزب رستا خیزتشکیل شدکه منهم رفتم‌ودرآن تظا هرا ت شرکت دا شتیم وحقیقتسا" 
سیصهزا رنفرجمع شده بودنددرشهروتاچشم کا رمیکردنوده‌ها ی جمعیت نودند. منظسور 
اینست کها وضا ع‌کا ملا" درکنترل دولت ودستگاه حکومتی بودوبه‌سادگی میشدآن وضع 

راادا مه‌دا دالبته‌بااند‌یشیدن سیاستها ی درست وبا تغییرات درپرسنل وافراد. ولسی 
مردم وا وضا عمملکت آنجورتغییرنکرده‌بود » هیج نشانی آز عقب نشینی وشکست دررژیم 

پدیدا رنشده‌بود. درتظا هرات صفها ن که‌درتایستان ۱۳۵۷ روی دا دودرامفها ن اصولا" 

مذهبی ها فوق العا ده‌بطورسنتی نیرومندبودند» اصفهان ازپایگاههای بسیا رقدیمی 
مذهب شیعه‌ا ست درایران بااینکها ما مزاده‌با آرامگاه خیلی مهم مذهبی آنحانیست 
ولی نفوذ ملاها دراصفها ن همیشه‌خیلی زیادبوده‌است . درآنموقع هم دوتا ملادر 

اصفها ن بودندکه‌حالا هم هستندوفعلا" با هم مبارزه میکنند وآنها با خمینی متسد 

شده بودند وشهررا دجا رآ شوب کردندکه‌بلافا صله حکومت نظا می دراصفها ن | علام شدوبدون 


هما یون (۵) ۲ 


نشا ندندوشهرراآرام کردندوفقط بعدا زتغییردولت آ موزگا ربودکه‌درا صفها ن ونجف آ یا د 
خونریزی ها ئی پیش آمد. بطورخلاصه با یدبگويم که‌روش دولت تاشهریور ۱۳۵۷ ایستا دگی 
ومقا ومت بودوندا دن هیچگونها متیا زی به‌مخا لفین واین روشی بودکه‌ینظرمن میبا يست 
| دا مه‌پیدا میکردوبا با لگرفتن کا رآشوبها تشدیدهم میشد . 

آخرین بحرانی که‌حکومت آ موزگاربا آن روبروشد آتش سوزی سینما رکس درآ بادأ ن بود 
که‌خیلی مسلم‌وروشن بودکه‌کا رآخوندها ا ست وبعدهم درجریان خودمحا کماتی که‌جمیوری 
ا سلامی ترتیب دا دا ین نکته‌ثابت شد . کسانی میگفتند که فلسطینی ها هم دست دا ئتند 
و شخصسی بنا مچمرا ن کهە‌بعدا زا نقلاب چندگا هی خیلی دردولت نفوذ داشت ووزیردفاع 
شدوسپا هپا سدا را ن را بوجودآ ورد میگفتندکها ووسا شل آتش زدن سینمارکس رادراختیار 
عا ملانش قرا رداد. !ین چیزھا ئی است که‌من بعدا " درتهران وقتی که‌پنها ن بودم می مب 
شنیدم. بهرحال آن دا ستان آتش زدن سینما رکس وکشته‌شدن نزدیک به‌چها رصدوهفننا دنفر 
درآن سینما ».| لبته‌ضربه‌بسیا رسنگینی به‌دولت بود برای اینکه‌هرچه‌هم‌ما تکذیب میکرديم 
ومیگفتیم که‌این کارخوداین مخالفان‌است روحیه‌عمومی طوری بودکه نمیخوا ستند 


با ورکنندوا ینکا ررا با کما ل بی اتصا فی به‌خوددولت نسبت میدا دند وبه‌سا واک ن ِ 


میدادند. البته‌سرویسهای آتش نشانی شهرکه‌درا ختیا رشرکت ملی نفت بود هم خوب 

کا رنکرده‌بود » ایمنی سینما هم بهیچوحهرعا یت نشده‌بود وزارت مربوط به‌کا رسینما ها 
که‌نظا رت میکرد دقت نکرده‌یود سینما خیلی آسیب پذیربوددرمقایل آتش‌سوزی » اینها 
همه‌بجا ی خود ولی اتفاقی کها فتا دبخوددولت برگشت وبها نه‌به‌دست کسا نی دا دکه میکو شیدند 
دولت را عوض بکنندودولتی روی کاربیا ورندکهبا آخوندها روا بط بهتری داشته‌با شد . 

اتفاقا " یکی ازکسا نیکه‌روی این فکرخیلی کا رمیکرد درخوددولت عضویت داشت » من 
ازبردن اسمش معذورم ولی شریعتمداری که‌آنموقع رهبراطی شورشها بودوتما م تظا هرات ضد 
دولت را رهبری میکرددرخانها ش درقم که‌ستاد عمده‌فعا لیتها ی ضدرژیمی شده‌بود اومیل 
ندا شت با دولت آ موزگا ردیگرکا ریکند وگفته‌بودکه‌د‌ستها ی دولت به‌خون آلوده‌است برای 

ا ینکه‌دردوران دولت آموزکا ردرآشوبی که درقم اتفاق افتاد نیروها ی ویژه‌ای که 


ازتهران فرستا ده‌شده بودندیک طلبه را تا خانه‌ی شریتعمدا ری تعقبب کردندودرمشسزل او 


هما يون (۵) کا 


کشتند. شریعتمدا ری برسراین واقعه‌سروصدای خیلی زیا دی به‌پا کردوخبرنگاران رااز 
اطرا ف دنیا آ وردندوآنا رتیراندازی رانشانشان دا دندوقطعات بدن آن طلبه‌راکه‌اینور 
وآ نورریخته بود تا مدتها آنجا نگه‌دا شته‌بودندوخونی که‌ریخته بود پا ک نکرده‌بودشسه 
وانما فا" خیلی زیادا زاین موضوع استفا ده‌کردند وشریعتمدا ری دیگرنظرخوشسسی 
نسبت بهد ولت ندا شت ومیخوا ست که دولتی بیشترموافق طبع خودش روی کا ربیاب د 
دوئتی که‌نظریا ت اوراا جرا بکندولی مستولیت راخودش قبول بکند. اصولا" تفاوت 
شریعتمدا ری با خمینی صرفا " درهمین نکته‌بود . شریعتمدا ری هم میخواست که‌یک حکومت 
مذهبی درایران روی کا ربیا ید ولی مسئولیت این حکومت را نمیخواست خودش وآ خوندها ی 
دیگرقبول بکنندخمینی اقلا"این شها مت را دا شت که میگفت هما ختیا رات را میخوا صدو 
هم مسئولیت راقبول میکند. آخوندها ی دیگرهم درقم گفته‌بودندوبه‌شا هپیغام دهده س 
بودندکه‌یک کا رچشمگیری انجا م بدفدواین پیغا م را توسط مقدم ری.ن‌سازمان امتیست 
به‌شاه داده‌بودند. این مقدم که‌دربها ر ۱۳۵۷ رئیس‌سازمان | منیت شد بعدازاینکه 
نصیری پاک بې اعتبا رشده, ودووجودش درسا زما ن | منیت یک سرباری شده‌بودبرای دستگا ه 
حکومتی » این مقده خیلی نقش موثری درا نقلابا یران با زی کردوا زکسا نی است که 
مسئولیت فوق العاده‌سنگین ومستقیمی دا رددرسقوط رژیمی کهبه‌ظا هرمیبا بست بسسهآن 
خدمت میکرد وبرخلاف انتظا رخودش دردوره‌ی آخوندهاا عدا م شد . | ینکه میگوگيم برخلاف 
انتظا رخودش برای اینکه‌هم خودش وهم خانواده‌اش کهآ نوقت درخارج ازایران بودند 
اطمینان دا شتندکه] سیبی بها ونخوا هدرسیدوحتی مقاماتی هم بها ودا ده‌خوا هدشسدو 
با زرگا ن که‌نخست وزیراول جمهوری اسلامی بود بسیا ردنبا ل کا رمقدم بودومیل دا شست 
که‌هم | ورانجات بدهدوهم باداش خدماتی را که‌به‌انقلاییون کرده‌بودیها وبدهد . منتی‌سی, 
درآن ما هها ی | ول انقلاب علاوه‌برآخوندها گروهها ی چپی هم خیلی دردادگا ههای 
| نقلاب ودرزندا نها ودرجوخه‌ها ی | عدا منقوذدا شتند وکا رها ئی را که میخواستندا نجام 
میدادند علاوه‌یرا ین درمیان خودا خوندهاهم! ختلاف نظسسر زیا د‌بودوآ خوندها ی افراطی 
مثل خلخا لی که‌طعم زندان را دردوره‌ی حکومت شا ه«چشیده‌بودند وحابهای شخصی هم بسا 


مقا مات آندوره‌دا شتندوتوجهی به‌مدا خلات با زرگا ن نکردند. بهرحال ۰ زبحث دورشسدم» 


هما یون (۵) - ۵ - 


متام ازوقتی آمدروی کا رهم با جبهه ملی وهم با آخوندها | رتباط خیلی مستقیمی بر 
قرا رکرد امولا" این نظرمقدم بود. من بخا طردا رم که‌شبی دریک مهما نی پیش از 
ااینکه مقدم رئیس سا زما ن | منیت بشود من آنوقت دردولت بودم با هم صحبت میکردیم . 
س مقام ایشا ن درآنزیان چه‌بود؟ 

ج - آنزمان !یشان رئیس‌اداره‌ی ضدجا سوسی ارتش‌بود. ماباهم صحبت میکردیم واو 
میگفت که‌با یدبا آ خوندها محبت کردوکنا رآ مدونظریات آنها را هم بحساب‌آورد. این 
فلسفه‌ی مقدم‌بودکه من دربا رها ش حرفی ندا رم‌وهرکس میتوانست.این نظریا خلاف این نظر 
را دا شته‌با شد بنظرمن اشکالی دراین نیست . حتی تماس با جبهه ملی هم هیچ اشکالی 
بنظرمن ندا شت چسهآ نموقع وچه موقعی که‌مقدم برسرکا رنبودوچه‌بعدا زا ینکه مقسسدم 
آمد . اشکالی که مقدم داشت این بودکه همه‌چیزرافدای این استراتژی کرد یعضی 
غا فل ماندا زا ینکه آ خوندها وجبهه ملی با وضعی که‌در مملکت پیدا شده بودبوی پیسروزی 
به‌دما غشا ن خورده‌بودوکسا نیکه‌بوی پیروزی به‌دما غشا ن خورده زیا دا هل مصا لحه نیستند 
مگرا ینکها ز موضع قدرت با آنها صحبت بشود ومقدم این عا مل موضع قذرت را درمذا کرات 
وتما سها یش فرا موش کردودرپی دا دن امتیا زات یکجا نبه‌ب رآ مدبه مخا لفینی که آنموقع 
سرا ن جبهه ملی بودندوآ خوندها ئی که‌هنوزکا ملا" تحت نفوذخمینی درنیا مددبودند یعنی 
کسانی مثل شریعتمدا ری »گلپا یگا نی ,مرعشی ویاقمی | مثا ل همین آ خوندها . مقدم ازقول 
این آخوندها نه‌شریعتمداری ولی گلپایگانی ومرعشی واینها به‌شاه پیغام برده‌یود 
که‌شا با یدیک اقدا م چشمگیری بکندو شاه تشخیص دا دکها ین اقدا م چشمگیرباید تغییر 
دولت با شدودا ستا ن سینما رکس آبا دا ن شا یدخصمیم شا هرا به‌جلوا ندا خت وبهآ موزگار 
تکلیف کردکها ستعفا بکند . 

بررویهم سیا ستها ی دولت آموزگا ردرطول ششما ه‌دومی که‌یرسرکا ربود بنظرمن بااینکه 
خیلی درست تربودا زآ نجه که‌بعدی ها انجا مدا دندولی کافی نبود . توجهی که دردولسسست 
به‌مسا شل | منیتی وانتظا می میشدخیلی کم بود. من بخاطردارم که‌وقتی به‌دولت رفتم 
برای منزل ما دوتاپاسبان گذا شتندکهآنجا محا فظت میکردند وبا این پا سبا نی 


همایون (۵) ت 


آشنا شدیم ومن باآنها صحبت میکردم » آنوقت من فهمیدم که‌پاسبانها »۱۲۰ تومان 
حقوق درما »میگیرند یعنی ۰۰هر ۱۲ ریا ل و ه»هر ۱۲ ریا ل درآننوقع بهیچوجه‌یرای زندگی 
حتی محقرکافی نبود با قیمتها ئی که‌ا جا ره‌خانه وموا دخوراکی وپوشاک وغیره‌وذالک در 
ایران داشت . ماچندین باراین موضوع را درهیشت دولت مطرح کردیم که‌با ید به 

پا سبا نها کمک بشود ولی نه‌رئیس شهربانی خیلی اصرار کرد دراین موضوع ونه‌رکیسس 
دولت که ‌سخت مشغول گرفتا ریها ی مربوط به‌کسربودجه ومتوا زن کردن بودجه بودتوجه‌کس رد . 
یا مثلا" این بحث درهیکت دولت پیش آ مد » حا لا اینها جنبه‌ی خودستا ئی پیدانکند» که 
وسا ئل ضدشورش لازم است » درست نیست که‌هرجا تظا هرا تی شدبا گلوله به‌آن تظا هرات جوا ب 
دا ده‌شود »گلوله‌ها ی لاستیکی دردنیا هست » توپ آب با صطلاح ga Water Cannon‏ 
لوله‌ها ی آب که‌با قوت وفشا رزیا دا شخا ص را نقش برزمین میکندویا اجتما عا ت را پرا کنده میکندوهمچنین 
محبت‌این را یمیا ن آ وردیم که‌وا حدها ی خیلی مجهزوورزیده‌ی | رتش را میشودبه‌کمسک 
شهربا نی فرستاد ولباس پاسبا نها را بپوشندکها رتش هم وا ردکا رنشود ولی درتظا هرات 
وا قدا ما ت فدشورش | زاین عنا مرا ستفاده‌یشود ولی همانطوریکه‌گفتم مثل اینکه باآن 
صحبتی که‌نخست وزیربا سا هکرده‌بود دیگرخیا لش ازبابت مسا ثل | منیتی آسوده‌شده‌بودو 
کا رزیا دی دیگربهاینکا رها ندا شت . همین‌قدراین‌بودکه‌به‌سا زمان امنیت یا رئيس شهربا نی 
تأ "ید میکردکه‌کسا نیکها نتظا مات را برهم میزنند تعقیب بکنندویگیرند. سیاست‌بطور 
ی سیاست سختگیری بودنسبت به‌شورشها وشورشیان اماآن پیگیری وآن وسعت عمل وعمقی 
که‌لاز م است ندا شت . 

س - شما درآنزما ن با مطلاح سخنگوی دولت بودید» رل خودتان رادرآنزمان چه میدیدید؟ 
یعنی سخنگوی دولتی‌کها زیک طرف مشغول حل کردن گرفتاریها ی اقتصا دی کشوربود ولسی 
خب | زیکطرف دیگردر هرچندهفته ويا درهرچندما ه متوجه‌تظا هرات خیلی بزرگی درشهرتهران 
وبعددرتبریزوا صفها ن ودیگرشهرها شد . شما که‌درآن دوره‌سخنگوی دولت بودیدچه میخوا ستید 
| زطرف دولت برای مردم بگوشید ؟ 

ج - من مردم را بطورمنظم درجریان تصمیم های دولت قرارمیدادم واینکارکم‌وبیش بی - 
سابقه‌بود. اعتقادما براین بودکه‌مردم‌با یدبدا نندما چه‌ميکنيم ویک با زتابی ازطضرف 


هما یون (۵) ۷ 


مرد م‌توسط روزنا مه هایا مجلس یا غیره‌نسبت به‌تصميیم‌ها ودل مشغولی ها ی دولت بگیریسم. 
علاو ه‌برا ین وقفتی ما با شورشها روبروشدیم »چون آنموقع حقیقتا " صحبت | زا نقلاب نمیشد 
کرد »من وظیفه‌ی خودم میدانستم که‌یک اطمینا نی به مردم‌بدهم که‌دولت هم مسلط ا ست 
وهم مصمم أ ست وتسليم نخوا هدشد و آ خرین صحبتی که من بعنوان سخنگوی دولت کردم 

من فکرمیکرد م‌که‌دولت با یدیک تصویرخیلی مصممی | زخودش به‌مردم بدهد ء اين بنظرمن 


کمک میکردبه‌فرونشا ندن شورشها وا فزا یش | عتما ددرمیان مردم .چون من معتقدهستسسمکه 


یا دم‌هست که‌بعدا زجریا ن سینما رکس بودوخیلی سخت وشدیدد رآ نموقع محبت کردم . حق قت ٩‏ 


درشرا یط انقلابی » درشرا یط بحرانی آنچه‌که‌توده‌ی مردم رابرضدرژيم ۰ هررژیمی که 
میخوا هدبا شد , برمیگرداند بیش ازا ختلاف نظرها وا ختلاف عقیده‌ها وموضوع‌ها ی سیا سی و 

| قتصا دی درجه‌ی اقتدا ری است »توا نا ئی عملی است که‌رژیم | زخودش نشا ن میدهد. اگر 
رژیم | زخودش ضعف نشا ن بدهدمخا لفا نش خیلی خیلی بیشتر میشوندبرای اینکه‌بیشتسر 
رژیمها درکشورها ی امثال ایران آنموقع ونظا یرشا مروز»اینها رژیمها یشان روی - 
محبوبیت نیست که میتوا نندحکو مت بکنند » روی اقتدا روتواناثی عمل است . بهرصال یک 
جنبه‌ی محبتها ی من متوجه‌این موضوع بودویکی دیگرش هشدا ردا دن به‌مردم بودکه دا رند 
به‌چه‌راه میا فتند . این تم که‌مخا لفان حکومت یا عنا صرا فراطی مذهبی هستندویا عنا صرافراطی 
چپ خیلی درصحبتها ی من درآنموقع محطرح ميشد » هم صحبتها ئې که‌دررا دیو وتلویزیون 
میکردم وهم صحیتها ئی که‌با سردییران مطبوعا ت وجلسات عمومی که‌یارورنا مه‌نگاران 

دا شتم میکردم وهشدا رمیدادیم که‌جا نشین این رژیم» جایگزین این رژیم, با مطسلاح 
آلترنا تیوش »بمرا تب بدترخوا هدبودا زآنچه که آنها نسبت مید‌هند بدرژيم وتکیه زیاد 
میکردم روی جنبه‌ها ی منفی یک حکومت اسلامی یا یک حکومت کمونیستی چون درآنموقع بنظر 
من جزاین دوتا جا یگزینی برای رژيم نبود. این بطورخلاصه وظا ثفی بودخه‌یرای خودم 
تصور میکرد مبعنوا ن سخنگوی دولت . وظیفه‌ی من درآن دوره‌خیلی مشکل بود برای اینکه 

ما درگرما گرم دوره‌ی با مطلاح فضا ی با زسیاسی آمده‌بوديم ویکی ازوظا گفی که‌یرای دولت 


آموزگا رقرا ردا ده‌شده‌بوداین بودکه کمک بکندبه‌با زکردن فضا ی سیا سی,بها ینکه مردم‌بهتر 


هما یون (۵) = ارات 


مطا لبشان را به‌گوش حکومت برسانند » روزنا مه‌ها آ زا دتربا شند . دردوره‌ی ما سا تور 
روزنا مه‌ها بردا شته‌شد ما بعدا زا ینکه روزنا مه‌ها مطا لبی مینوشتندا لبتهبهآنها میگفتیم که 
چرااین را نوشتید ؟یا این درست نبوده‌ویااین جوا ب فلان سازمان را چا پ‌بکنید. قبلش 
جزدرموا ردخیلی نا دری که‌جنبه‌ی | منیتی وا نتظا می دا شت وا زطرف سا زما نها ی مربوطش 
هم گفته میشد ما توصیه‌ای به‌روزنامه‌ها نمی کردیم. دراواخردولت آ موزگارالیض..ه 
دومرتبه‌سا نسوررا برقرا رکرديم برای | ینکه روزنا مه‌ها دیگرا زدست رفته‌یودندوخیلسسی 
خودشا ن را درا ختیا را نقلاییون و شورشیان گذاشته‌بودند. یله این وظیفه‌ازاین جهت 
مشکل بودکه‌ما درعین آاینکه‌دا شتیم فضای سیا سی راگشا ده‌ترميکرديم روبروشده‌بودیم با 
یک موج انقلابی ویک موقعیت | نقلابی ودرآن موقعیت ا نقلایی روزنا مه ها بخصوص مطلقا " 
رعا یت منافع درا زمدت کشوررا که‌سهل است منافع درازمدت خودشان را هم‌نمیکردند ویکسره 
درا ختیا رعوا مل شورشی وا نقلابی قرا رگرفته‌بودند. علتش هم این بودکه‌دراین روزنا مه‌ها 
عنا صرچپی رخنه کرده بودندوخیلی تعدا دشا ن زیا دیود. بعلاوه‌گردا نندگان روزتا مھا 
دریک مسا بقه با صطلاح افزا یش تیرا ژا فتا ده‌یودندویا چا پ کردن مطا لب مخا لفین نسخه‌ها ی 
بیشتری هرروز میفروختندوطبیعی است درآن شرایط مردم علاقمندبه‌شنیدن خبرها ئی که 
جنبه‌ی ممنوع داشت بودند يا خبرها ئی که‌بهرحا ل حکا یت ازیک وضع غیرعادی میکرد. 
شرا بط مملکت طوری شده بودکه همیشه‌توده‌ها ی مردم نوجه‌شان به‌مسا ئل سیاسی وعمومی 
بیشتر میشود وروزنا مه‌ها ا زاین فرصت | ستفا ده میکردندوبرفروش خودشان میا فزود‌ند 
اما درعیین حال چنا نچهبعدا " ئا بت شدتیشه به ریشه مملکات میزدند وهمینطور به ریشه‌خودشا ن 
وعنا صری راتقویت میکردندکه‌یعدا " آن عناصرمطلعا هیج اثری ازآزادی مطبوعات با تی 
نگذا شتند. یکی ازمحبتها ئی بودکهاتفاقا "من درجلسه‌ی سردبیران ونویسندگان مطبوعا ت 
کردم که‌رژيم های جا یگزین رژيم کنونی این مقدارآزادی راهم که‌الان فرا هما ست 
ب‌روزنا مه‌ها نخوا هندداد چون این رژیم الان درمرا حل تحولی خودش است ودا ردا ملاح 
میشودودا ردجنبه‌ی مردمی بیشتری بیدا میکندولی یک رژیم پیروزمندا نقلاسي احتیا جی 
به‌این ملاحظا ت ندا ردوخیلی سختترخوا هدگرفت . بهرحال این موقعیت که‌هم مییابست 


روزنا مه‌ها .| محدودکرد یعنی فعا لیت انقلایی وضدرژیمی روزنا مه‌ها را محدودکردوھه سم 


هما یون (ذ۵) 4 


یک فضا ی با زسیا سی را تشویق وتقویت کردفوق العا ده‌کارمن ر؛ دشوا رکرده‌بود. من 
یک نظریه‌ا ی با مطلاح د رهيشت. دولت قبولاندم وبا روزنا مه‌ها درمیان گذاشتم وآن این 
بود گە ا سا شنو ورا تا نحا فى كەچننە ئ اداری فا ردا ومبا ی میریم ولی درآ تاه 
جنبه‌ی سیا سی دا رددریک حدودی رعایت میکنیم. منظورم ازجنبه‌ی ادا ری آ نچه‌بودکه 
به‌گردا ندن کشوربه مسا ئل اقتصا دی واداری » به‌طرزکا روزا رتخا نه‌ها ووزرا ونخست وزير 
وهرکس دیگری مرب.ط میشد » دراین زمینه ما حقیقتا " سا نسورنميکرديم روزنا مه‌ه] 
زا دبودنکها زوزرا | نتقا دکنند ») زگردش کا رها | نتقا دیکنندوحدا کثری که‌ا زآن)ا 
میخواستیم این بودکه‌پاسخ مسئولان را چا پ بکنندواین خودش کا ریسیا ردشواری بود 
برای اینکه‌درمطیوعات ایران حق پاسخ چندان شنا خته‌نبود. امامنظورم ازا مور 
سیا سی | موری بودکه مستقیما " به موجودیت رژیم وبه‌نظرما مملکت»چون آنوقت دیگرخرج 
رژیم ازخرج مملکت جدا نبودمربوط میشد. درآن زمینه من معتقدبودم‌که‌روزنا مهس 
با بدرعا یت بکنند و نجا که‌رعا یت نمیکنندما با یدمدا خله بکنیموتذکربد هیم‌وبا گذشت 
ما هها لزوم این مدا خله وتذکرخیلی زياد شدو هما نطوری که‌گفتم‌درا وا خردولست 
آموزگار سانسوررابشدت برقرارکرديم که‌جلوی فعا لیتها ی ضدرژیم را درمطیوعات 
کر 

س - آیایک مشکل دیگربراو, شما درهمین دوره بعنوان سخنگوی‌دولت این نبودکه‌سس 
میکردیدخب یک مقدار ازگرفتا ریها ئی که‌توی اجتماع مردم رابه! مطلاح به‌شلوغسی و 
تظا هرا ت کشانده حسق بود وفقط با صطلاح کا ریک سری افراطی نبود. یعنی شما که 
| زیکطرف میخوا ستیدجلوی آنها را بگیرید وا زیک طرف دیگرمیخوا ستید‌میدا ن سیاست راباز 
کنیدوا زیکطرف دیگرهم خب .سیتوانستید که‌حقیقتا " بگوئیدکه‌تمام این حرفها ئی که 
زده میشودا شتبا ها ست . 

ج - کا ملا" » بخصوص دربرخوردها ی بیشما ری که‌من درآن یکسا ل با روزنا مه‌تگساران 
خا رجی دا شتم این موضوع ها مطرح میشد. من درآنمدت شا یدیک چیزی بین مدتاء‌ویست 


مصا حبه‌ی مطبوعاتی وتلویزیونی ورا دیوشی با رسانه‌های خا رجی داشتم واین نکته‌ای 


هب یرن (۵) و ب 


بودکهآ نها هم مطرح میکردند. دراین شک نبودکه‌ایران دچا رکم‌وکا ستی ها ی خیلی زیا د 
درآ نموقع بودومردم شکا یات خیلی برحقی داشتند . گروهها ی مخالف مطا لب بسیا ری 
میگفتند که‌درست بود . مشکل این بودکه‌ایی شکایات وا نتقادات وسیله‌شددبودبرای یک 
مها فرط کرت ومد ارم ا اا و مات نگاو ایرآ وان 
آنموقم استقلال عمل خودشان را وفا صله‌ی خودشان راباگروهها ی افراطی حفظ مبکردند 
وا زآن موضع مستقل خودشان شکا یات وانتقاداتشان را مطرح میکردند هیچ مشکلی نبود 
اتفاقا " راه‌نجا ت مملکت هم همین بودکه‌یک | پوزیسیون یک نیروی مخا لف مستقلسسی 
درمملکت بوجودبیا یدوبا دولت مبا رزه‌سیا سی بکندودولت را به‌مبا رزه‌بطلبدودولت هم 
بدا ندکه‌با یک عده‌ای طرف است که درمسا ثل اصلی | ختلافی با ا وندا رندومسا ثل اصلسسی 
عبا رتندا زرژيم مملکت که‌بنظرت ]| میبا یست پا دشا هی بما ندوحفظ مملکت درمقا سل 
خطرات‌ خارجی . اگرچنان توافقی میشدومخالفان رژیم که‌تما ممطبوعات مملکت هم جزو 
آن بودند» تقریبا " تمام مطیوعات مملکت » وبعدکم‌کم‌را دیووتلریزیون مملکت آنها 
ا گرچنین موضعی میدا شتندخیلی کارمن آسان میشد. مشکل من این بودکه دیگرشکا یات 
دریاره‌ی نحوه‌ا دا رهی کشوروگردش | مورنا مربوط شده‌بوددرمیا رزه‌ای که‌ما درپیش دا شتیم 
این یک وسیله‌ای بودققط برای آینکه یکعده‌ای که‌اصلا" بااساس کارمخالف .,دندو 
یک فرهنگ دیگرویک نظا م دیگری را میخوا ستندیر مملکت تحمیل کنندوبنظرما مملکت را هم 
به‌قهق را میبردندوهم به‌پرتگا میا ندا ختندوبعدا " ثا بت شدکه‌هردوی این ترسها درست 
بوده اینها دا شتندا زمطا لبی که‌سیا ست پیشگان یا روزنا مه‌نگاران آنموقع عنوان مسی - 
کردندسوء !| ستفا ده میکردند »ءگرفتا ری ما اینجا بود . 


س - شما فکر میکنیدجوا ب دولت آ موزگا ربهآتش سوزی سینما رکس محیح بودآ یا کا ردیگری بودکه 


درآنزما ن میتوا نستندبکنند ؟ 
ج - وقتی خیراین حادثه‌به‌تهران رسیدا ولین کا ری که‌کرديم طبعا صحیتها کی بودکه 
من کردم وبه مرد م هم هشدا ردا دم‌که‌این کا رکا رکیست وچه‌عوا ملی میتواندبا شد , دومیس‌کار 


این بودکه‌یک هیئتی فورآتعیین | زکا رشناسان ایمنی وآتش سوزی ازشرکت نفت وسازسان 


هما بیرن ۱ ۵ ) 0 


دفاع غیرنظا می وچندسازما ن دیگرواینها بفوریت به‌آبادان رفتنن برای اینکه ببینندثه چه بود هتقصیر 
کی بوده » | صلا" موضوع ازجه‌قرا ربوده‌است . این هیئت برگشتندبه‌تهران وجلسه‌ای بودکه 
منهم اتفاقا " درآن جلسه‌بودم نخست وزیربودومن وآن افرادوشا یدا زسازمان امنیت 
مقدم بود ونتایج يا فته‌ها یشان را گفتندوبلافا مله‌درتلویزیون ومطبوعات منعکس شدو 
قرا ربودکه‌نخست وزیرویکی دوتاازوزرا ازجمله‌خودمنهم به‌آبادان برویم برای پیگیری 
کا رها ووزا رت دا دگستری هم بشدت دربی تعقیب عا ملان این آ تش سوزی برآ مدوشهربا نی هم 
یکی دونفررا هم گرفتند درهمان چندروز ولی تا ما به‌خودما ن بجنبیم دولت مجبوره 
استعفاشد یعنی مان کنما گردرست بخا طرم مانده‌با شد دوسه‌روزیا چها رروزحدا کثرب‌صدا ز 
آتش سوزی سینما ما کنا ررفتیم . 

س شما فکر میکنید عوض کردن دولت درآنموقع صحیح بودیا نه؟ 

ج - خودشا ه‌درکتا بش نوشتها ست که‌یکی ازاشتبا ها ت بزرگش »› شا یدبزرگترین اشتبا هش 
این بودکه‌دولت را درآنموقع عوض کردها ست . من بااین قضا وت شا ه‌کا ملا" هم عقیده‌هستم 
درشرا یطی که‌یک ضربه‌تبلیغا تی به‌رژيم نه‌به‌دولت وا ردشده‌بودبا تش سوزی سینا و 
درشرا یطی کهآ شوب درا صفها ن پیدا شده‌بود درچندهفته پیشش ودولت با مشکلات عمده‌ی سیا سی 
وا منیتی رویروشده‌بود تغییردولت جزدرصورتی که‌یک دولت نظا می روی کارمیا مد با 
برنا مه‌صرفا " نظم وقانون ویرقرا رکردن انتظا مات اشتباه‌بود. اکریادشاه دولست را 
بدلیل اینکه‌نمیتوا ندبا ندا زه‌کا فی شورشها را فروبنشا ندبرمیدا شت ودولتی میا وردکه‌این 
وظیقذ را اشفا م مدا دغیتن كا رفخ بودومن باي این را اظراف‌بکتم. کههولت ا ا 
کا ملی برسا زما نها ی انتظا می وبرسیا ستهای | نتظا می ندا شت وبا علاقه‌وشدت کا مل هم 
مسا ئل را درآن زمینه‌ها تعقیب نمیکرد هرچندخیلی رفتا رش بهتراز بعدی ها یش بودولی با 
این‌ودف کافی نبودیا با یدخود ز, دولت موظف ووادا ر میشدکه وساثئل انتظا می وا منیتسی 
را خیلی جدی بگیردکه من تصور میکنم بعدا زآتش سوزی سینما رکس این آگا هی درنخست وزیر 
پیدا شده‌بود و حقیقا " دیگر نخست وزیرتکان خورده‌بود .ويا میبا يست که‌دولت دیگریبا آن وظیفه 


وبا | قتدا رات لازم بياید یا مثلا" حتی حکومت نظا می درسرا سرمملکت !| علام بشود. اما 


همایون (۵) = 1۲ مب 


با ان خوخیب کهذولت آمو رگا روا دا وب استفا شدو فولجی بجا بش آمو تخت وزبری‌بجا بش منبا ما موربت 
امتیا زدا دن سرتا سرو, به‌نیروهای مخا لف آن کاراشتبا ه‌بسیا ربزرگ وبنظرمن آشنب.اه 
مرگیا ری بود. یعنی ٣‏ نروزپا دشا ه | مضای خودش ر؛ زیرفرمان انقراض سلسله‌پپاسوی 
گذا شت . 

س نظرشما دربا ره‌ی دولت حدید یعنی دولت شریف ! ما می که‌بعدا زدولت آ موزگا رروی 

کا رآ مدوبرنا مه‌ها ئی که‌دولت شریف اما مې پيا ده ‌کردجه بود؟ 

ج - دولت شریف؛ ما می ترکیب یسیا رنا متجا نسی بودا زچند شخصیت بسیا رجا هطلب سیا سیء 
آدمها ئی که‌مدتها درا نتظا رفرصت بودندیرای اینکه‌روی کا ربیا یندوتصمیم دا شتندکسه 
بهرقیمتی شده فقط روې کا ریما نند. نخست وزیرکنترلی روی بیشتراعضا ی حکو مش 
ندا شت این افرا درا به‌دلایل گوناگون آورده‌بود فرض میندکه‌هرکدام دا رای یک پایگاه 
سیا سی مستقل هستند ونخست وزیرا نتظا ردا شت که مثلا" بتوسط آنها دا نشگا هیا ن را کنترل 
یکندیا روشنفکران را کتترل بکند يا آخوندها را کنترل بکندیا کا رگران را کنترل یکند . 
کنترل نه‌با زبمعنی متعا رف کلمه منظورم اینست کها زطریق آنها با این عنا مراجتما عی 
ارتباط برقرا ربکندو آنها را بطرف ودش حلب بکندکنترل لغت خوبی نبودکه‌بکا ربردم . 
خودنخست وزیرآدم بسیا رمحدودی ازنظرسیاسی بود تمام عمرش را درسمتها ئی بکا ربرده 
بودکه مستلزم گرفتن کمترین تصمیم‌ها بودوبه‌دست آوردن بیشترین فایده‌ها . یکیار 
نخست وزیرشده بودویطو رخیلی بدی شکست خورده‌بوددرآندوره » | صلا" برای اینکا رشایستگی 
نداشت . بعد. خیلی مردبدتا می بودوکا ربجا ئی رسیدکه‌خودش در مجلس گشت »" من 
شریف | ما می بیست روزپیش نیستم ." این حقیقتا " دیگرنقطه‌ی | وج ورشکستگی | خلاقی 
بودبرای | ووآ برویش را یکلی برد . 

بهرحا ل حکومتی بودمرکب ازآدمها ئی که‌بعضی هایشان بدنام بودندا زجمله‌خودنخست وزير 
وبتضی هایشان بهیچوجه صمیسیتی با نخست وزیرنداشتند . عمومشان با هم دررقاست و 
دشمنی خیلی شدیدبودند برخلاف دولت آموزگا ر که‌حقیتتا " ازیک. هم آهنگي وتعادل 
سالمی برخورداربود . این دولت بااین ترکیب روی کا رآمدبدون اینکه حقیقتا" 


بدا ندبا یدچه‌کا ربکند. اولین اقدا با تش امتیا زدادن بی قیدوشرط بهآ خوند‌ها بسوده 


هما یون (۵) = 1ج 


تغییرتا ریخ شا هنشا هی به‌تا ریخ شمسی ء نه‌اینکه‌خیلی کا رمهمی با شدولی بهرحا ل یک 
جنبه‌ی سمبولیک دا شت وهمه‌جا بعنوا ن تسلیم وضعف تلقی شدوا قدا مات دیگری که‌کرد. 
اجازه‌ای که‌به روزنا مه‌ها دا ده‌شدکه هرکار میخوا هندوهرروشی میخوا هندا تخا ذبکنند . دو 
روزبعدا زآمدن شریف‌اما هي روزنا مه‌ها تیترزدند یعنی با عنا وین درشت | علام کردند 
که‌دولت با خمینی تما س خو؛ هدگرفت . سه‌روزبعدا زا ینکه‌شریفا ما می ] مده ود 
روزنا مه‌ها صفحها ول روزنا مه‌راتما ما " به‌عکس خمینی اختصام‌دادندء عکس ی زرگ » 
ودرحدودیک میلیون هرکدا م | زاین عکسها فروختند. این اقدا مات سیب شدکه‌امل" 
فرش | ززیرپا ی حکومت وشا هکشیده‌شد . یعنی با ندازه‌ای بسرعت خمینی تبدیل شدب_ه 
مرکزتوجه‌همه‌ی مخالفتهای سیا سی وبا ندا زه‌ای تسلط نیروها ی مخا لف بردولت آشکار 
شددرهما ن سه‌چها رروزا ول که‌دیگرکا ری نمیشدکردمگریک سرکوبی خیلی شدیدیا تسلیسم. 
حکومت شریف اما می شیوه‌ی دوم راانتخا ب کرد. حکومتی بودیها صطلاح سیا سی وبنظر 
خودشان یک حکومت سبا سی روی کا رآ ورده‌یودند اما سیاست را بدجوری فهمیده‌بود‌نسد . 
بنظرشا ن سیا ست عبا رت بودا زصحبت کردن ء امتیازدادن وحتی امتیا زدا دن بیدون 
صحبت کردن » خیال میکردند علت اینکه سیروها ی مخالف درمملکت قوی شدند اینست 
که‌به‌درخوا ستها یشان ترتیب اثشردا ده‌نشها ست ولی هرچه‌به‌درخوا ستهای نیروهای 
مخا لف ترتیب | شربیشتردا دند آن نیروها تتویت شدند ,این کا ری بودکه‌تسا مآن مدت 
انجا م گرفت . 

حکو مت شریف! ما می در مدت بسیا رکوتا هی که‌روی کاربود جزا متیا زدا دن جزمردم رابیشتر 
برانگیختن کا ری نکرد. یکی ازاستراتژی ها ی حقیقتا " وحشتناکی که‌این حکومست 
دا شت این بودکه مبارزه‌سیاسی رادرمجرای اقتصادی بیاندازد. استراتژهای دولست 
نشستند وفکرکردندکها گرمردم خواستها ی اقتصا دی مطرح‌کنندویعدآن خواستهای اقتصا دی 
برآ ورده‌بشود آنوقت مردم ازدرخواستها ی سیاسی دست برخواهندداشت . درهمه‌جا خود 
دولت تشویق کردکه‌مردم اضا فه‌حقوق بخوا هندوکا رمندا ن وکا رگران وهرگروهی › مواردی 
را من میدانم آنوقت من هنوزدرجریان بودم » موا ردی خودسا زما ن | منیت به‌سا زما نها » 


اوه ات لکیس ما وی کا نوفیا کی ایا سا وتف اراس وس نت 


هما یون (۵) = ۱۴ - 


که‌مگرشما | ضا فه‌حقوق نمیخوا هید وهمه‌تشویق میشدندبه| ینکها ضا فه‌حوق بخوا هندودویار 
سه‌با ردربعضی موا رددرآنمدت اضا فه‌حقوق دادند. حالا چقدرصد مه‌به| قتصا دمملکت خورد 


آن بجای خودا ما آینکا رنتیجه‌اش‌این شد که هر کس درصف مخا لفین بودتشخیص دا دکه 


هرچه بخوا هد بهش خوا هد رسید وهرچه بیشتر بخوا هدبهترورهبران مختلف درجناح مخالف شروع 


کردند هی برهمدیگربرتری پیدا کنندودست با لاتررا نسبت بهم درتقاضا ها یشان پی‌دا 
کنند. بها ین ترتیب درخوا ستها ی افا ف‌حقوق بسرعت تبدیل شدیه‌درخوا ستهای سیا سی 
یعنی اضا فه‌حقوق میخوا ستندبعدآ زا دی زندانیان سیاسی راهم میخوا ستندوبالاخره 
تا آنجا پیش رفتندکه‌خروج شا »را ا زمملکت وسرنگونی سلسله‌پهلوی وبرقرا ری جمهوری 
اسلامی را هم خواستند. 

برای | ینکه یک شورشی که‌بخوبی قابل کنترل بود بهانقلاب منتهی بشودیتظرمن بهتر 
ا زسیا ستها وروشها ی حکومت شریف اما می کا ری نمیشدکرد . 

س فرمودیدیکی از مشکلات کا بینه‌ی شریف اما می این بودکه یک عده‌جا ه طلب دورهمم 
حمع شدندوخودنخست وزیرکنترلی روی آن اشخا ص ندا شت . ممکن است کمی دربا ره 
آن شخصیتها کمی محبت کنید ؟ 


ج - من خیلی اکرا ه‌دا رم راجع بها شخا ی محبت بکنم مگر؟ نجا که حقیقتا " مجبور هستسم . 


بهرحا ل کسانی درحکومت شریفا ما می بودند» دوسه‌نفری که‌خواب نخست وزیری راءخیلسی 
هم ونه‌با | نتظا رزیا د‌میدیدند. اینهاهرکدام درجهت خودشان فعا لیت میکردند. یکی 
ازآنها که‌خیلی به‌دربا رنزد‌یک بودومدتی با علیا حضرت هم کارمیکرد واوروی شاه 
با مطلاح کا رمیکردوشا را را هنما ئی میکرددرپا ره‌ای ازاقدا ماتی که‌بعدا " هم تبدیل 
به‌سیا ستها ی دولت وشاه شدند. مثلا" فکره‌ستگیرکردن رهبران سابق حکومتی » نخست - 
وزیرووزیران سابق ورکیس‌سازمان | منیت وشهربانی وغیره این فکرا زطرف همین 
| شخا ص وا مشا ل ایشها به‌خا نوا ده‌سلطنتی دا ده‌شدوبه‌پا دشا هقبولانده‌شد . البته‌اینها 
خرده‌حسا بها وا ختلافها ی سیا سی هم طبعا " دراین وسط تسویه‌میکردند. مثلا" هویدا 


با یعضی ازاینها روابط خوبی ندا شت و موقع رامغتنم شمردندبرای اینکهازاوانتقام 


زود 


هما یون (۵) - 1۵ بت 


بگیرند.. کسا ن دیگری هم‌دررژيم بودندکه‌برای هویدا خط ونشان با مطلاح کشیده‌بودن‌دو 
سعی میکردندکه هویدا دستگیرومحا کمه‌وحتی اعدام شود ولی درخوددولت هم این | شخا ص 
بودند. یکی دیگرا زوزرا ی دولت متهم بود »لا تل تا آنجا تی که‌من میدا نم‌واین را 
میتوانم بگویم » که‌با لیبی ارتباط داردوبا آ خوندها ی مخالف مربوط هست . اوسخنگوی 
دولت بودووزیرا مورا جرا ئی درکا بینه‌شریف | ما می بودووقتی که‌درنیمهآبانماه ۱۳۵۷ 
هویدا ومن وهشت نفردیگرا زوزرای سا بق وچندتاازافسران ازجمله رئيس پیشین سا زمان 

| منیت ویکی ازروسای پیشین شهربا نی وغیره دستگیرشدند درزندان دوبا رمعساون 
فرما ندا ری نظا می به‌دیدن ما آ مدوبه‌آن وزیر» که‌میتوانم اسمش رااینجا بگویم چون او 
حا لا دیگرا عدا م شدها ست » یعنی آزمون بها ودرمقا بل ما گفت »" بله‌شما که میخوا ستید 
کودتا یکنید وشما که‌با خارجیها | رتبا ط داشتید." وخیلی وحشت کردآن وزیرزندانسسی 
زمنتهای اون فر ما تا ری قظاامی .مرها ل ی اوا و فرها شا ری ظا سی پا" 
که‌درسوگیس دیدمش وقستی ازایران گریخته‌بودم» موضوع را پرسیدم که‌کی بود 
ارتباط این شخص با خا رجیها وا وگفت کها وبا لیبی ارتباط داشت . این موضوعی است 
که‌من خودم دلیلی من درباره‌اش‌ندا رم ولی ازقول اوشنیدم. امااینکه‌با آخوندا 
مربوط بودخیلی خودمن شا هدهستم وا ززندان هم سعی میکردکهدا شما " تما س بگیرد وآنجور 
که‌شنیدم بعدا زاینکه‌ا ززندان گریخت » آنشبی که‌همه‌ی ما گريختيم » نزدطالقانی رفته 
بودبا میدا ینکه‌طا لقا نی نه‌تنها حما یتش میکندبلکه کمک ها ی دیگری هم بها وخوا هدکرد و 
آنها تحویلش دا دندکه‌بعدا " اعدا م شد . 

این عنا صردردولت شریف اما می بودندوخیا لها ی عجیب وغریب شخصی را هم‌هرکدام تعقیسب 
میکردند وفرصتی به‌دست آنها افتا ده‌بودبرای اینکه مملکت را آنجورکه ‌میخوا هندبه آ نطرقی 
که میخوا هندببرندومتاً سفا نه اشتبا ه میکردند. آنها تی که‌فکرمیکردندکه‌با دستگیرکردن 
سران پیشین رژیم عمررژيم را طولانی خواهندکردوحقیقتا " ممیما نه‌این اعتقا درا دا شتنه 
متوجه شدندکه‌جه| شتبا هی کردند. آنها که میخوا ستندبه‌نیروی آخوندها رژیم وانسات 
بدهند دیدندکه‌چه‌يرسررژيم آمد. آنهائی که‌برای پیشبردکا رها ی شخصی خودشان وجاه - 


طلبی ها ی شخصی خودشان کا رمیکردندعموما " اعدا م شدند , 


هما يون (۵) << 


س شما فکر میکنید خودنخست وزیرچرا | نتخا ب شد؟ 

ج نخست وزیراولا" با روسها روا بط خوبی دا شت دردوره‌ای که وزیزصنایع بودا رتبا طا تی 
با روسها پیدا کرده بودوآنرا حفظ کرده‌بودوشاه‌این را میدانست . ثانیا" مدعی بودکه 
ازخانواده‌رهبران مذهبی وروحانی است . ثالشا" رکیس‌فراماسون های ایران بود. 

فرا ما سون ها یک نیروی انگلیسی درایران شنا خته میشدندوتصور میرفت که‌با | نگلیس ها خیلی 
مربوط با شد . بی بی سی درآنموقع‌گرفتا ری ودردسربزرگی برای ایران شده‌بود . سروس 
خیری رادیوی انگلستان برنا مه‌ها ی فا رسی خودرا خیلی تقویت کرده‌بود» دویرا برکرده 
بود وتبدیل شده‌بودبه‌سخنگوی مخالفان . اعلامیه‌ها ازیی بی سی پخش میشد » گا هی حتی 
دستورسا ختن کوکتل مولوتف درچها رپنج برنا مه‌تکرا رمیشد » حقیقتا " را دیوی مخالفین 
وخمینی شده‌یود . تصورشا ها ین بودکه‌با آوردن عنا صری که‌بها نگلیس ها نزدیک بودن دو 
گذا شتن آنها به-مت نخست وزیری ووزارت ( یکی دونفرصرفا " بعلت رابطه‌شان باانگلیسها 
به‌وزا رت رسیدند ) میتوا ندنیروها ی مخا لف خودش را که فکرمیکردکها زا نگلسستان وشوروی 
تقویت میشوند آنها راآرام بکند. بعدهم عرض کردم شاه خیال میکردکه‌حالا دوران - 
حکومت تکنوکرات ها به‌سرآ مده وبا یدیک حکومت سیاسی روی کا ربیا یدوشریف اما سسی 
ظا هرا " توا نسته بودکه‌خودش را چنان نخست وزیرسیاسی قلمدادیکند. ازطرفه‌ها ی روزگار 
ا ینکه‌هویدا که وزیردربا ربودوتا نخست وزیری شریف ما می هم وزیردربا رماند اوتوصیه‌ی 
شریف | ما می رابه‌شا ه‌کرده‌بود روی همین ملاحظات . 

س دولت شریث | ما می پس از مدتی نتوا نست کنترل را بدست گیرد وسقوط کردویک حکوست 
نظا می روی کارآمد. شما درباره‌ی حکومت نظا می کد به‌قدرت رسیدچه‌فکر میکنید ۶ 

ج حکومت نظا می حتی اسمش هم نظا می نما ندیعنی املا" درشرایط باورنکردنی روی کار 
آمد » هرچیزی که‌درانقلاب‌ایران روی دا دبا ندازه‌ای ازمنطق معمولی خا رج است که‌هنوز 
انسا ن خیا ل میکندکه‌درقلمروخوا ب‌ورویا روی داده‌است . انقلاب‌ایران یک چیسسز 
سوررآلیستی است . شما فرض بکنبدکه‌یکروزنشته .۱‏ رادیووتلویزیون راروشن میکنید , 
حا لا ازپیش اعلام کردها ندکه‌پاد‌شاه مملکت | علامیه‌ی خیلی مهمی صا درخوا هدکرد » سا عت 


یک بعدا زظهر روز۵ آبانما ه ۱۳۵۷ وپادشاه‌دربرابردوربین ها ی تلوبزبون ظا عر مشود 
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ویک سخنرانی نسبتا " دراز راشروع بخواندن میکندکه بله ظلم بود » فسادبود چنین بود 
چنا ن بودومن با شما همرا ههستم ومن صدای | نقلاب شما را شنیدم» من هرچه‌شما بخوا هید 
میکنم» مبا رزه‌میکنم» جلوی فسا درا میگیرم »خا طیا ن رامجازات میکنم . مثل این که یک 
رهبرمخا لفآ مده ویاسم پادشاه مملکت دا رد راجع به‌خودش صحبت مدکند. بعدا عسلام 
میکندکه بله براز اینکه نظم برقرا رشود برای اینکه چنین شود چنان نود مملکت 
بالات کا دی ا فک اقا دم کت مها باکت وس تام یه وا ست هکی کے 
کمترا زرکیس ستا دا رتش » رثیس ستاد مشترک. رثیس ستا دبزرگ ارتشتا را ن.یقول آنروزها > 
تشکیل میدهد. اوهم میآید اعلام میکندکه بله وزرای من تیمسارقلان » سپهید فسسلان 

یا دریا با ن فلان ویکعده‌هم غیرنظامی . فردای آنروز معلوم میشودکه بموجب‌قانون 
اساسی فرمانده ارتشی درحفظ سمت فرما ندهی اش نمیتواند وزارت را قبول کند. هیچی 
سپهبد وتیمسار ودریایان به‌سرکا رخودشان برمیگردند ویک عده غیرنظا می میا ند 
حایشان را میگیرند. بعدنخست وزير که عبارت است ازا رتشبد ورگیس ستادیسسزرگ 
ارتشتاران سخنرانی خودراباچه شروع میکند؟ بابسم الله والله اکبر شروع میکند مشل 
هرآخوندی که‌آنروزها محبت‌اش راشروع میکرد وحالا هم میکند میآیدوا علام میکند. بعد 
درمجلس شروع به‌دا دسخن دادن میکند وخیال میکند که با سخنرانی مذهبی میتوانسد 
حا ذبه‌ی سخنان رهبران مذهبی راتحت الشعاع قراربدهد. يواش يواش کارش‌به استدعای 
عا جزانه میکشد حالا یک | رتشبد آمده رئیس یک حکو مت بها مطلاح نظا می هم هست ودرتمام 
مملکت هم فرما ندا ری نظا می هست وحکومت نظا می | علام شدها ست وا رتش هم مثل معمسول 
فاخ غا با خها و تخ و مر معلکت به استدهای غاجرانه ا قاداس ٠‏ من اخدسسای 
عا جزابه میکنم کها عتصا ب‌نکنید» من استدعای عاحزانه میکنم که چنین وچنان نکنید." 

با نداازه‌ای همه‌ی اینها با هم ناهم آهنگ ونا حوروخندهآ وربودکه‌حقیقتا " من نمیتوانسسم 
هیج توضبحی برایش بیدا بکنم. حکومت‌نظا می یک مسخره محض بود یک تراژ ی - کمیک 
بود یک ۳۳۳٩©‏ بودبقول فرنگی ها والبته بانتایج ترا ژیک . این حکومت یکلسمی 

عا جز ودر ما نده‌وفا قدهرسوع سیاست روشن » اقلا" حکومت شریف اما می با استراتژی دادن - 


امتبازات روی کارآمده بودوهرحاهم توانست امتیاز دادوهرکی هم نخواست به اوامتیاز 
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داد وآنجا ها گی هم‌کهآ را م بودخودش بهم‌زدبرای اینکه‌بعدا متیا زبدهد. مثلا" یکی از 
موا ردخیلی با مزه اعتصا ب روزنا مه‌ها دردوره‌ی شریف | ما می بودکه‌ با زدرهیئت دولت 
نشستند» شریف اما می یک مشا وری دا شت که‌سنا توربودووا بستگی خاتوادگی هم به‌روزنا مه 
ا طلاعا ت دا شت 1ین شخص وآن وزیری راکه‌گفتم که‌به‌زندان افتادوبعدهم اعدام شد 
دردوره‌ی شریفا ما می گویانقشه‌ها ی خیلی غیرعادی داشت » اینها نشستندویا روزنا مه‌ها 
محبت کردندکه‌بله اگرشما مطا لب رابنویسید » واقعیات راینویسید مردم دیگربه‌رادیوی 
لندن گوش نخو؛ هندکرد. آنها گفتندمردم این مطبوعات را با ورنمیکنندوخيا ل میکنند 
این مطبوعات سا نسورمیشود. گفتندخب‌برای اینکها عتما دمردم جلب شودشما بعضسوان 
اعتراض به‌سا نسورا عتصا ب بکنید بعددولت شرا یط شما را قبول خوا هدکردومردم هم اعتبار 
شما را خوا هندشناخت . همین کاررا کردند» روزنا مه‌ها | عتصا ب کردند وگفتندتا سا نسسور 
برقراراست ما روزنا مه‌را منتشرنخوا هیم کرد. دوسه روزیعدنخست وزیرمملکت وآن وزیری 
که‌سخنگوء. دولت بودووزیرا مورا جرائی بودووزیرا طلاعا ت وجها نگردی وقت نشستندبا دبیر 
سندیکای روزنا مه‌نگا را ن ویکی دوتاازمفا مات سندیکا ئی ویک منشوری بها صطلاح | مضاء 
کردند | سمش شدمنشورآ زا دی مطبوعات ودولت تعهد کرد که‌دیگرهیج مدا خله" ی د,کار مطبوعا ت 
ندا شته‌با شد . البته‌قبلا" هم نداشت ازوقتی که‌شریف اما می آ مده‌بودروزنامه‌ها هرچه 
میخوا ستند مینوشتند ولی برای اینکه‌با مطلاح یک ٥001‏ تبلیغا تی . 

خب اینکا رها را آن دولت میکرد یک استراتژی بود حالا غلط یادرست ولی لا قل یک 
استرا تژی داشت اما دولت ازها ری هیچ !ستراتژی نداشت یکروزسخت «یگرفت ویکروز شل 
میداد . یکروزاستدعا میکردویکروزتهدیدمیکرد. ویدترازآن ریس دولت حقیقتا " از 
خودش یک شما یل کمیک وخنده[ ورسا خته‌بود. مردم مسخره‌اش میکردند برای اینکه‌خودش 
ميا ۰۰درتلویزیون ویک صحبتها ئی میکرد » ما آنموقع درزندان بودیم» وما به‌تفریح اصلی 


ما سخترانی ها ی این مردبودوظا هرشدنهای تلویزیو نی اش . 


روایت کننده : آقای دا ریوش هما یون 
تاریخ مصا حبه : سوم اکتبر ۱۹۸۳ 
محل مصا حبه : وا شنگتن 

مصا حبه کننده : جا ن مژدهی 


نوا رشما ره : ۶ 


من نمی فهمم‌درآن شرایطی که مملکت احتیاج به‌یک دست قوی دا شت ویک چهره‌ی اطمینان 
بخش ومحکم چرا یک حا لت دلقکی نخست وزیربخودش گرفته بود وخودش را مسخره‌خا ص وع م 
کرده‌یود وآن حالت عا جزانه‌ای که‌دیگردر هرمحبتش ظا هر ميشد بخودش گرفته‌بود آخرین 
ما یه‌ها ی آیروئی که‌برای رژیم ما نده‌بوددرآن دولت ببادداد. 

س اگرممکن است کمی بعقب برگرديم . برای اینکه‌درزما ن دولت شریف اما می این 
اعتشاشات قیا فه‌ی خودرا عوض کردندوبهاوایل یک | نقلاب تبدیل شدندومهمترین موضوعی 
که‌درآن زمان بود شا یداین بودکه‌بیشترقسمتها ی اجتما عکه‌قبلا" دخا لتی دراین کار 
ندا شتندیکدفعه هم برگشتندوضدرژيم شدند. شما فکر میکنیدچه‌بسودکه‌تما ماقش ار 
مختلف یکمر تبه برگشتنه ؟ 

ج - اولین علتش ضف رژیم بود. رژیم اعتمادمردم راازدست داد مردم ازآن رژیسم 
خیلی ا نتق. ددا شتندخیلی ایرادمیگرفتند ولی یک چیزرادرآن رژیم می پسندیدندو 
میگفتندا ین رژیمی !ست که میتواندنظم وا منیت را برقرا رکندوشا هرا یک موجودشکست - 
نا پذیر میدا نستدوا ین شکست نا پذیری هم یک مقدا روحشت دردلها برمی انگیخت وهما حترام 
برای اینکه‌مردم ازیک رهیرشکست نا پذیر بهرحال ملاحظه میکنندوبه! واحترام میگذا رند 
حالا ممکن است مخا لف هم باشندبااو ولی احترام بقوت وقدرت میگذا رند. این 1112426 
شکست »این م1۳ قدرت وآبروی شا هرفت وطبعا " همه‌یرضدا ویرانگیخته شدندچون 


هرکس هم ایرادها ی خودش راداشت . علت دومش این بودکه‌رژيم کمک کردکه‌خمینی بصورت 


هما يون (۶) = ۲ 


یک رهبربلامنا زع دربیا یدوا ینکا ررا رژیم بدست خودش کرد. این هم بازازآن چیزها ئی 
ا ست که‌من هرگزنتوانستم توضیحی برای آن پیداکتم. بمحض اینکه‌حکومت شریف اما می 
روی کا رآمدتصمیم گرفتندکه‌خمینی راا زعراق تکان بدهندوبیرون بفرستند. خمینضی 
بعدا زقرا ردا د ۱۹۷۵ الجزا پردسترسی پیدا کرده‌بودبه‌سا لی چندهزا رزائرایرانی که‌یبه 
عتبا ت میرفتندوتوسط آنها مطا لبش را بها یران میفرستا دوکا ست ها یش را میفرستا دوا صلا" 
خمینی ازآنوقت مطرح شد یعنی ازسال ۱۹۷۵. بااین وصف چون درعراق بودوچون صدا م 
حسین با پا دشاه !یران قرا ردا دخیلی محکمی بسته بودوهرد وطرف بشدت آن‌قرا ردا درا 
اجرا میکردندویکی ازموادآن قراردا دهم این بودکه‌طرفین به‌مخالفان همدیگرکمک نکنند 
درعراق خیلی راحت میشدخمینی راساکت نگا ه‌دا شت وتحت نظروصدام. حسین هم هیچ نفعسی 
درا ین ندا شت که‌یک رهبر مذهبی شیعه‌در مملکتش قدرت زیا دپیدا بکند برای اینکها کثریت 
جمعیت عرا ق شیعه‌هستند. با همه‌ی این ملاحظا ت دولت شریف اما می تصمیم گرفت که با 
دولت عراق مذا کره‌بکندیرای اخراج خمینی ازعراق . تااینجا با ز سئله‌نیست . خمینی 
را عراقیها گفتندبا یدبرودوا ورفت بطرف کویت که‌را هش ندا دند بعدتصميم گرفت که 
فرانسه‌برود. خیلی روشن بودکه‌رسیدن خمینی بیک کشوراروپائی یا آمریکائی دست‌اورا 
بررسانه‌ها ی همگانی با زمیکندیرای اینکه مسگلهایران مسئله روزشده‌بودوهرکسی کسه 
کمترین شعوری داشت میتوانست بفهمدکه روزنا مه‌ها ورا دیووتلویزیونها ی خا رجی دست دیگر 
ازسرا وبرنمی دا رندودا تما " اوراعلم میکنند. فرانمه‌یا روابط بسیارنزدیکی كبا 
ایران داشت خیلی راحت میتوانست (۱) خمینی رارا ه‌ندهد يا (۲) راه‌یدهدویشدت 
کنترل بکند. ابدا " این اتفاق نیافتاد وهرچه‌فرانسوی ها به‌پادشا هفشا رآ وردندکه 
چه‌یکنيیم بااین شخص ؟ گفت اهمیت ندا ردهرکا ری میخوا هیدیکنید. با لاخره بعدا زدو 
سه‌ما وفر! نسوی ها خودشا ن بتنگ آ مدندوگفتند که‌خمینی را میخوا هندا خراج بکنندوبا شاه 
تما س‌گرفتند . با زشا هگفت» "ته ۰| خرا جش نکنیدوبگذا ریدهما نجا یما ند" خمینی وقتی در 
کویت را هش ندا دندخودش | علام کرده‌بودکها ینقدرا زاین فرودگاه‌بهآن فرودگا ه میرودتاحتی 
بمیردوخیلی درحوزه‌ی اقتدا رپادشاه‌ایران بودآنموقع که‌بااستفادهازوسا یل دیپلما تیک 


جلوی ورودخمینی را بهرکدام ازکشورها ی دوست ایران بگیردولی اینکاررا نکردوخمیشی 


هما یون (ع۶) بت ۳ 


تنها به‌کشورها ئی میتوا نست برودکه‌هیچ دسترسی با زبه‌آنها نمیدا شت واحتمالا" آن کشورها 
هم را هش نمیدا دند حتی سوریهآ نوقت را هش نمیدا دبرای آاینکه‌سوریه‌به‌کمک ایران متکسی 
بود. ولی بهرحال آن رژیم بدست خودش خمینی را بزرگ کردوبه‌قلب اروپا فرستا دوخ<مینی 
کا ن وه گنود یک فلت یگ رآ ن این نود :عقت نوم واا تە با تدترا وفاع يساما ن 
سیا سی واقتما دی ایران جستجوکرد. درایران مسئله‌ی مشروعیت رژیم همیشه مطرح بود 
لا قل از ۱۹۵۳(۱۳۳۲) مشروعیت با دشا هی پهلوی وتما م رژیم»برای اینکه‌تمام رژیسم در 
پا دشا هي پهلوی خلامه شده‌بودوتما م اقتدا رات حکوعتی بتدریجدرشخص شاه متمرکزیسودو 
پا دشا ه میبا يست دا ئما " | زخودش کا ری نشا ن بدهدوگروهها ی مختلف مردم راراضی بکند تا 
این مشروعیت برقراربماند. بسیاری | زسیا ستها ی | صلاحی پا دشا ه‌هم‌که‌بنام انقلاب سفیدیاا نقلاب 
شاه وملت معروف شد فی الواقع هدفی جزراضی کردن گروههای مختلف اجتماع ی 
پیشی گرفتن ازمخا لفین نداشت . یعنی به‌عبا رت دیگرتمام موجودیت پادشاه درگنرو 
حل مسئلها صلی ایران بودکه‌به مسگله‌توسعه‌ی مملکت بود وهنوزهم مسگله‌ایران توسسه 
است و مذهب نیست ودرسا ل ۱۳۵۷ هم مذهب نبود وتوسعه‌بودوقبلش هم همینطوربود. مملکتی 
بودعقب ما ندهونمیتوا نست به‌انتظا .ات بیدا رشده‌ی مردم یا به‌انتظا رات خیلی قدیسی 
مردم جواب بدهد. درسیاسنها ی توسعه متا سفا نه رژیم پهلوی شکست خورد. مشکلاتی بود 
که‌شمردنش خیلی وقت گیراست ولی درهرزمینه‌ی اجتما عی که‌ما انگشت بگذاریم مسا ئل حل 
نشده وجوددا شت هیچکدا م ازهدفها ئی که‌برای انقلاب شا ه‌وملت » برای استراتژی توسصه 
ایران تعییین شده‌بودبه‌آن نرسیده‌بودیم نه‌درآ موزش » نه‌دراقتصا د » نه‌دربا لابردن سطح 
زندگی مردم ونه‌درطرزفراغت درهیچ زمینه‌ای ما به‌هدفها یمان نرسیديم. خب‌اینها 
همه‌با عث نا رضا ئی شده‌بودواین نارضا کی هم سالها بودکه‌درجا معه‌ی ایران وجودداشت , 
بصورت خیلی را دیکالی وجوداشت . من‌حالا ازاین سئوال به‌یک جای دیگرمیروم وآن - 
انتخا بی است کهبرای نسل خودمن مطرح بود. نسل من بهرحال دریک موقع خیلی 
حساسی بدمحنه‌رسید . ما وقتیکددوره‌ی دوم با دشا هی بهلوی شروع شد یعنی وقتی با دشا هی 
محمدرضا شا ه«پهلوی شروع شد (۴۲- ۱۹۴۱) درموقعیتی بودیم که‌میتوانستیم مواضع قسدرت 


رایگیریم » مواضع قدرت منظورم فقط وزارت »این حرفها نیست یعنی درسیستم جا های 


هما یون (۶) = ۴ 


حسا س را اشفا ل بکنیم‌هرکس درزمینه‌ی خودش ویسیاری آزما اینکاررا کردند اطا" تمام 
حکومت منصورهدفش این بودکه‌آن نسل را بروی محنه‌بیا ورد بقول انگلیس‌ما 

حکومت منصور یک 60270 0۶ ۵1727186بودا زاین نظر یعنی جا بجا ئی نسلها درآن دوره 

روی داد. این نسل که‌دا نش آ موخته‌ترین وبا فرهنگ ترین نسلی بودکه‌تا آنوقت روی کار میا مد 
بیشترشا ن تحصیلات خيلي خوبی کرده‌بود‌ندودنیا دیده‌بودندوتجربه‌زیاددا شتند. این 

نسل بااین انتخاب‌اساسی روبروشده‌بودازسا لها پیش که‌بااین رژیم چه‌یکند؟ باایین 
رژیم‌کا ربکند؟ ازداخل سیستم عمل بکندیاازخارج سیستم عمل یکند. برای اینکه 
انتخا ب دیگری مانداشتیم. منظورم راروشن تربیان کنم برای این نسل رژیم وسیستم 
مطلقاقا بل قبول نبود | زاین جهت عرض میکنم که‌انتخا ب دیگری نداشتیم چون درطول‌سالها ئی 
که‌ما شکل میکرفتیسم در سالها ی بعدا زجنگ دوم جهانی ما با بدترین جنب‌های 

آن رژیم » آن شیوه‌حکومتی » آن هیئت حا کمه‌با مطلاح آنروزها آشناشده‌بودیم وروسرو 
بودیم وهیج چیزی رادرآن سیستم نمی پسندیدیم. سل ما آمده‌بودکه‌اوضا ع را تغییسسر 
بدهد . ولی بااین انتخاب رویروشده‌بودکه‌تغییررا چگونه بدهد. این تغییرراازدا خل 
سیستم بدهدیاازخارج ازسیستم بدهد. یک آدمی مشل من مسئله‌رابرای خودش اینطسور 

حل کرده‌بودکه ازخارج ازاین سیستم غیرممکن است ؛ ازخارج ازسیستم به‌قیمت استقلال 

وتما میت مملکت تمام میشود برای اینکه‌ما درمقابل شوروی یک آسیب پذیری ذاتی و 
چاره‌نا پذیر داشتیم وهرصدمه‌ای به شبات مملکت ورژيم واردمیا مد اول بسودشوروی 

تما م میشد این یک واقعیتی بود درایران وهست‌درایران ومن میترسم که‌با لاخره بدترین‌ترسها ی 
من درا ین زمینه‌تحقق پیدا کندوا حتما لش خیلی هست . برای خیلی ازما بنا براین انتخا ب 
به‌ا ین صورت انجام گرفت که‌ما! زدا خل سبستم این سیستم رااملاح کنیم » اصطلاح حتما " 
میبایست بکنیم هیچ چیزرادراین سیستم نمی پسندیدیما ما چاره‌ا ی جزاینکها زدا خل عمل 
بکنیم ندا شتبم. من خیلی دیروارددستگاه دولت شدم‌وبا صطلاح واردسیاست رسمی شدم 

ولی ازوقتیکه‌کا رروزنا مه‌نگا ریم راشروع کردم‌بااین مسکولیت وبااین رسالت رفتم که 
سیستم را اطلاح بکنم‌با وسا گلی که‌میتوا نستم. کسانی که‌دا خل حکومت رفتندوبه‌مقا ماتی 


رسیدند با ز همین خیال رادا شتند» خیلی هم به‌آن مملکت خدمت کردند . برای بسیا ری 


هما یون (۶) - ۵ - 


دیگرشا یدا کثریت أ نتخا ب بصورت دیگری مطرح شد. انتخاب ین بودکهازخارج ازسیستم 
بایدا ین سیستم را الاح کردیرای اینکها زدا خل املام پذیرنیست وبا یدا زخا رج فعا لیت 
کرد. خیلی ازآنها ئی که معتقدبودندا زخا رج با یدسیستم را طلاح کرد عملا" و؛ ردسیستم 
شدند هرچندبه مقا مات نرسیدندولی استفاده‌شان راازآن سیستم میکردند. خیلی از 
آنها هم حقیقتا " خارج ازسیستم ما ندندویمورت اعضاء حزب توده‌درزیرزمین » بصورت 
اعضای سا زما نها ی چریکی شهری » بصورت فعا لین مذهیی وبصورتها ی دیگرویک ده 
معدودی هم‌یعنوان جبهه‌ملی ولیبرال که‌عموما " مقا ما تی درمملکت دا شتند حالا مقا مات 
خیلی بالا نبود ولی مقا مات رده‌ها ی دوم وسوم‌وچهارم داخل رژیم راداشتند. وقتی ما 
به‌سال ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ رسیدیم چون موضع رژیم هم ازخارج وهم ازدا خل ضعیف شده‌بود » در 
خا رج کارتربا عسوان کردن مبارزه برای حقوق بشر بدرژيم ضربه‌میزد وبی بی سی با 
نقشی که‌پیدا کرده‌بود نشا ن میدا دکه‌قدرت انگلیس پشت سرمخا لفا ن هست ٬رژیم‏ حا لا به‌درست 
يا به‌غلط ولی این تصوربرای مردم پیدا شده‌بودواین مهم است چون آثارسیا سی بعدا زاین 
با ورحا صل شدحا لا وا قعیتش هرچه مبخوا هدبا شد» ودردا خل هم رژیم ضعیف شده‌بودیرای اینکه 
با لها ی آخرهویدا پراز مسا ئل ومشکلات بود» آن یکسا لهحکومت آموزگا رموفق بهرفع‌همه 
مشکلات طبعا " نمیتوانست بشود », بعدهم شورش ها وآ شوبها ودست قوی ای که‌آخوندها پیسدا 
رد ه‌بودندوا تحا دی که‌همه‌ی نا صرمخا لف رژیم بدورخمینی بوحوداآ وردند اینها همه 
خیروها ی مخا لفی که‌دردا خل مملکت بودند به‌نیروها ی انتقا دکننده وا ملاح طلبی کسه‌در 
مملکت بودند ودشمنا ن دیربای رژیم مثل لیبرالها وکمونیستها وما رکسیستها ومذهبی ها 
فرصت دا دکه| ختلافا ت دا خلی خودشا ن راکنا ریگذا رندوآ نها را فرا موش بکنندوبقول خمیشی 
با وحدت کلمه » منظوراز وحدت کلمه‌فقط این بودکه خمینی رهبراست وشاه‌با یدیرود» یه 
رژیم حمله‌وربشوند. محموع عوا مل دراز مدت وعوا مل بلافا صله‌سبب شدکهآنچنان موجی بر 
ضدشا »بوجودبياید . منظورم ازعوامل دراز مدت ریشه‌ها ی نارضا ئی ومخا لفت وانتقا دی 
بودکه بهردلیل درداخل جا معه‌ایران بود. عوامل بلافا مل‌متظورم سیاستها ی نادرست 


رژیم وتموری که‌مردم| زهمدستی پاره‌ای ازنیروهای خارجی باانقلابیون پیدا کرده‌بودند 


هما يون (۶) ۶ 


وهمچنین استرا تژی خیلی موشر نیروها ی طرفدا رخمینی درمبا رزه‌با رژیم . اینهاهمه یک 
فضا شی بوجودآورده‌بود» یک شرا بطی را بوجودآ ورده‌یودکها مکا ن پیروزی خیلی قاطعی را 
برای نیروها ی مخا لف پیش آ وردودرشرا یطی که‌نیروها ی مخالف یک رژیم | میدپیروزی به 
آن درجه بخصوص پیدا بکنند مسلما " یک ا کشریتی ازآنها حما یت خوا هدکردوبه آنها خوا هدیپیوست 
بقول انگلیس ها همه‌ستی خوا هندکردکه‌روی قطا ربپرند . 

س - درآنزما ن شما هیچ حس کردیدکه مشکل اصطی ممکن است این با شدکه‌خودشا هنمیتواند 
نتیجه بگیردکهچکا ریکنسد؟ 

ج یرای ما خیلی دشوا ربودکه‌شا هرا درحا لت ضعیف وناتوان ومتزلزل تصوربکنیسم. 
تصویری که‌شا ها زسا لها ی ۴۲ - ۱۳۴۱ بما دا ده‌یود آدم مصممی بودوهما نطورکه‌گفت مم 
شکست نا پذیرودر مواقم بحرانی میتوا نست کد‌گلیم خودراازآب بدریبرد ودربازیهای 
سیاسی بسیا رمها رت پیدا کردهیودوموردا حترام وستایش واقعی خارجی ها بود» حقیقتا" 
رهبران خارجی با روزنا مه‌نگاران که‌بااوملاقات میکردندخیلی تصورخوبی ازاودا شتند» 
خیلی 111۴76858101 خوبی ازاوداشتند. مانمیتوانستیم فکرکنيم که‌شا دبه‌آن اندازه 
که‌نشان داده‌شدنا توان ازتصمیم گیری است وبرکارها ی خودش غیرمسلط است . اولیسن 
نشانه‌ی تغییرکه‌من شخصا " درشاهاحساس کردم روز۴ آیان ۱۳۵۷ بود. روز آبان سلام 
عمومی بودومن بعذوان وزیرسایق برای سلام رفته‌بودم ووقتی که‌شا هوا ردشدوا زجلوی 
مفها میگذشت | ولا" دیدمکه‌شا درچشمهای افرا دا زجمله‌چشم خودمن نگاه میکند. شاه‌هیچ 
وقت به‌چشم کسی درسلامها نگا ه‌نمیکردوخیلی ازدوربا فا طه وبا تبختر مخصوص شا ها نه رد میشد . 
آنروزدیدم‌که‌نه خیلی معمولی را ه میرودودرچشم اشخاص نگا ه میکند وبعددریک صف پا شین تر 
ازما کسی کدقرا ربودبه‌شا ‌خوش آ مدبگوید شاه رفت جلو, حا لا با بعدا زخوش آمدیا قبل ازآن » 
وچنس_د کلعه‌ای با | ومحبت کردوبعدکرا وات اورا با دست خودش درست کردکها صلا" 
من تعجب کردم که‌چطورممکن است شخصی که بها ندازه‌ای دست نیا فتی بودما که‌وزرای اودرآن 
مدت بودیم وقتی به‌دیدنتش میرفتیم‌نمی نشستیم وخودش نمی نشست وایستا ده‌محیب میکردیم 
ودرچشم ما هم خلی کم نگاه میکردورا همیرفت وگاهی میایستا دویک نکته‌ای میگفست و 


دومرتبه مشغول را هرفتن ميشد الا" باندازه‌ای فاصله‌باماهادا شت که‌قا بل تصورنبسود 


هما یون (۶) - ۷ 


آنوقت میرودوکرا وا ت یک نفریا پا پیون یکنفررا که‌خب مقا م خیلی بالائی هم آنموقع 
ندا شت درست میکندواین اولین تغییری بودکه‌من درشاه‌دیدم. بعدا لبتهروزیکه] مد 
سخنرا نی کردوا علام کرد که‌حکومت نظا می ميا یدوا علام کردکه‌صدا ی | نقلاب را شنیدها ست 
واولین کسی هم‌که‌به‌وقایع ایران نام انقلاب دا دخودشا ه‌بود» آنروزالبته‌تغییری 
که‌درحا لتش بودکا ملا" محسوس برد خیلی متزلزل ولرزان بود» خیلی وضع ناتوانی 
داشت . بااینهمه‌ایتاددناتوانی شا ه‌یرما معلوم نبود. وقتی مارا به‌زنسدان 
آ ندا ختندیک تکا ن خیلی سنگینی برای مابود, با زاینهم یک نشانه‌ای بودازاینکسه 
شا ه‌کنترلش را برا مورا زدست دا دها ست ونمیتوا نستیم فکربکنيم که‌پادشا هی با عقل 
سلییم درشرا یط تسلط برنیروها ی ذهنی خودش چنین تصمیم گرفتهبا شدا ینطور تیشه‌به ریشه‌ی خودش 
با مطلاح زده باشد . چون خیلی روشن بودکه‌با این اعمال نمیشود مسئولیت کا رها ئی 
که‌پا نزده‌سال درآن مملکت شده‌بودا زدوش‌شاه برداشت . همه‌ی مردم مملکت میدا نستند 
که هر چه شد هبدست شا هشدها ست ۰ بها مرشاه‌شده . بخا طرشاه‌شده‌است . آشخای‌جزانجام 
اوا مرشاه‌کا ری نکردندواین با ورکردنی نبودکه‌یک عدهرا به‌زندان بيا ندا زدوخیسسال 
کندکه‌با این ترتیب مردم میگویندبله تقمیرآنها بوده‌است وشا ه‌بیگناه‌است . خب 
این با زیک نشانه‌ای بودازاینکه‌شاه متزلزل است . سیاستها ئی که‌دولتها پشت سرهم 
| تخا ذ میکردندهمه خبرا زآ شفتگی وسردرگمی میدا دکها ينها طیعا " به‌شا ه‌برمیگشت . بطوری 
شدکه‌درآذر ۱۳۵۷ برمن مسلم شدکه‌کا ررژيم پایان یافته‌است . من این رایادوس تان 
زندا نیم بافریدون مهدوی که‌حالا درپا ریس‌هست وخوشیختانه‌جان به‌سلامت برد بخصوص 
مطرح کردم وبه‌خانواده‌ام که‌درایران بودند بشدت فشارآوردم که‌تاوقت. باقی است‌از 
ایران بروندیرای اینکه‌بودن آنها درایران من را بخطرمیا نداخت » من یک امیدخیلی 
مبهمی دا شتم‌که| زتوی زندا ن یکجوری خلاص خوا هم شد نمیدا نستم چه‌جوری ولی اکر 
خانوادها م درایران میما ندندمن به‌سیب بستگی اآمبه‌آنها حتما " بخطرمیا فتسادمو 
خوشبختا نهآ نها حرف من را گوش کردندوازایران رفتنددرآذرما ه. منظورم اینست که 


درما هآ ذریعنی دوما ‌قبل ازسقوط رژیم برای من دیگرمسلم شده‌بودکه‌شا هيج نوع 


هما یون (ع) = ات 


تسلطی به‌کا رها ندا ردوا میدی به‌بقا ی‌شاه بها ینکه‌یتوا ندا زخودش ومملکت دفاع بکسد 
نیست واین مملکت رفته وسرنوشت هیچکس هم درآن مملکت معلوم نیست . 

س- شما را درزما ن حکومت نظا می به‌زندا ن اندا ختند. اگرممکن است درموردچیزها شی 
که‌آنجا دیدید وحس کردیدویا شنیدید تعریف بکنید . 

ج - روزی که‌حکومت نظا می | علام شد ۱۵ آبان بودوهمان شب سا عت یک با مدا د۶ آبان به 
منزل ما آ مدندومن را گرفتند وگفتندچیزی نیست وچندسا عتی بیشترنخوا هدبودکها لیته 
معلوم بودبی معنی است . علتش هم اینست که‌من | زمدتی پیش ازآن نشانه‌ها ئی به‌ستم 

آ مده بودکه درخطربا زدا شت هستم. درهمان روز۴ آبا ن وزیردا دگستری که‌آقای با هری بود 
به‌من وخا نمم‌که‌درسلام شرکت کرده‌یودی_سم۱ وزیرخا رجه‌هما نجا با | ودا شت محبت میکرد 
وبها ومیگفت که‌چرا تعلل میکندویاید اقدام بکند ),بعدا زرفتن وزیرخارجها وبخا نمم‌گفت که 
"یمن فشا رمیا وردند که فلانی را دستگیربکنم : یعنی من را. 

س برای چه؟ 

ج علت دستگیری من آن مقاله‌ای بودکه‌برضدخمینی درروزنا مها طلاعا ت چا پ‌شد. وقتشی 
که‌دولت آموزگا راستعفا کرد دوسه‌روزبعدازآن درروزنامه‌ی اطلاعات یک مقاله‌ای چاپ 
کردندویک نویسندها ی درآن مقا له‌تما م مسکولیت مطلبی را که‌یرضدخمینی چاپ شده‌یود 
بعنوا ن وزیرا طلاعا ت وجها نگردی به‌گردن من آندا خت وا لبته‌هیج اشاره‌ای به‌نقش خود 
شا »ووزیردربا رکه‌هنوزهم‌وزیردربا ربود. وزیردربا رهم فی الواقع فقط اجرای امرکرده‌بود . 
بهرحا ل این مطلبی که‌درروزنا مها طلاعا ت نوشته‌شد یکدفعه‌درایران انعکاس خیلی وسیعی 
پیدا کرد وآ نوقت هم خمینی دیگررهیرمخا لفان شده‌بودونیروی خیلی زیا دی پیدا کرده‌بود 
ومردم برضدمن تحریک شدندوعدهزیا دی به‌شا ه‌فشا رآ وردندکه من را با ید‌دستگی ربکنندو 
محا کمه‌بکنندوحتی بعدا زا ینکه‌ما به‌زندان افتا ديم حتی محبت | عدا مما هم‌بودو عده‌زیا دی به 
شا ءفشا رمیا وردندکه‌ما را اعدا م بکنند. گتاهآن مقا له‌به‌گردن من افتا دوفکرمیکردنه 
که‌با دستگیرکردن يا ازمیان بردن من بک امتبازی به‌خمینی و طرفدا ران خمینی داده میشود 
وآنها را آرام میکند. این دنباله‌سیاست امتیا زونا زکشیدن با مطلاح مخا لفین‌بود که سیا ست 


دولت درآن زما ن شده‌بود چه‌دولت شریف اما می وچه‌بعدا " دولت‌ازها ری . فرمسار 


هما يون (ع) = ٩‏ - 


میا ند یکا بحن کشخ یرای آیتگهها بت فخا قفا یزرا لب گنها کا شی 
بودندا زا ین طرف وآ نطرف که‌به‌دولت ویا به‌شا دتوصه میکردندکها گرما یه‌ها ی نا رفا شی 
مردم دستگبرومجا زات بشوندمردم آرام وساکت خوا هندشد. یکی ازما یه‌های نا رضا ئی من 
بودم‌به‌سیب آن مقاله‌ای که‌یمن بسته‌شدیود . یکی هویدا بود» چندین وزیردیگرب‌دشت 
یکی درکا ربرق بود» یکی درکا رکشا ورزی بود» یکی درکا رروستا ها بود » یکی شو بردا ر 
تهرا ن بودکه‌عده‌ای | زا ونا راضی بودند. شهردارسایق تهران » وامشثال اینها. ای 
عدهرا جمع کردندودستگیرکردند. مسئولیت بزرکتراین کا ربا مقدم بود. البته‌مقدم 
بعنوان رئیس سا زما ن | میت خیلی فشارمیاً وردروی اینکا رکه‌یک عده‌ا ی دستگیربشوند 
چون بارئیس سا بق خودش هم خیلی دمن بودواورا هم درلیست گذاشته‌بودیعشسی آن 
نصیری یک عده‌ای دنبال اینکا ربودننکه مقدم‌فهرستی درحدود ۵۰ نفرتهیه کردهبودکسسه 
میخواست همه‌ی اینها را دستگیرکندا زعوا مل رژیم سابق یعنی کاری که‌خمینی بسا" 
کرد همان دوره‌دا شتندا نجا ممیدا دند. البته‌هقا ومتها کی درمقا بلش‌شد. اشخاص 
دوستا نی دا شتند کسا نی دا شتندکه مدا خله‌کردندویعضی ازوزرای دا دگستری زیرنار 
تعدا دبیشترنرفتند» بهرحا ل نگذا شتند که‌همه‌ی آن ۵٠۰‏ نفردستگیریشوند ولی از آن - 
لیست ۵۰۰ نفری درحدودسی چهل نفردردوره | زها ری وبعدیختیا ردستگیرشدند . 

س خب » شما را گرفتند وزندان رفتید... 

ج درزندا ن رفتاً ری که‌با ما م. “درفتا رزندانی بودیعنی اول جیبها یمان را کشستند 
وهرچه‌دا شتیم گرفتندووسا ئل خیلی خیلی محدودی درا ختیا رمان گذا شتند , تماسمان را 
با خا رج بسیا رکم کردندومحا فظا ن خیلی زیا دبرما گما شتند .حتیاوایلکتاب نمبتوانستیم 
بخوانیم یکی دوبا رملاقا ت دا شتیم ء رفتاریی احترامانه‌ای با ما نمیشدولی زندا نی 
بودیم. درزندان طبعا " اشتغال عمده‌ی ما شنیدن خیرها وخوآندن دربا رهی خیرهاو 
تقسیروتحلیل خیرها بود. درآن سه‌ما ونیم که‌ما درزندان بسربرديم زندان عاکه 
بادگان‌دژبا ن بودیعنی جمشیدآباد یعنی زندان ارتش هم بودوما هم پهلوی زندانیان 

| رتش زندانی بودیم آن قسمتی که‌ما درآنجا بودیم مرکزخبروسیا ست مربوط به‌مملکت 
بود. ما درملاقاتها یما ن خب تما س‌داشتیم واخباررا میگرفتيم ومطا لبی بیرون می - 


هما یون (ع) = وا 


فرستا دیم » درزندا ن هم داشما " با را دیوومطبوعات سروکا ردا شتیم خب عموما " آدمهای وا ردی 
همم بودیم وخیلی قضا وتها ی درست من آنجا شنیدم وخیلی فضا ی آگاه‌خوبی ازآب در 

آ مده‌بود. من مطمئن هستم که‌درآن محیط زندان ما تصویرخیلی بهتری دا شتیم تا در 
هیئت دولت آنزما ن هرکسی بود. ما خیلی روشنترمسا ثل را میدیدیم وشایدهم چون 
دورتربودیم قضا وتها ی بهتری میکردیم وبرای ما بتدریج همینطورروشن شده‌بودکه 

سیا ستها سرا پا غلط است وا سترا تژی ها به مصیبت ونیستی مملکت خواهدانجا مید. غیر 
ازاین شرایط معمولی زندان بود .هما نچه‌که‌هست .برای بسیاری ازهم زنذانیان من 
خیلی خیلی نا گوا ربودکها زپشت میزوزارت تقریبا " بافاصله‌ی چندما ه‌یا یکی دوسال 

آ مدند ویصوزت زندا نی درآ مدها ند .چون | زیک گروه‌سه چها رهزا رنفری فقط ما سی چهل نقر 
زندا نی شده‌بودیم خیلی خیلی برایما ن سنگین بودویسیاری ازماانگارکه‌تما مار 
مسئولیت یک مملکت ویک دوره‌طولانی را بردوش ما گذا شتند وهیچکس دیگرانگا رهیج مسئولیتی 
ندا شته فقط این سی چهل نفربودندکه‌کا رنا درستی آگربوده‌کردند یاکارنابایی اسر 
بوده‌انجا م دادند._ نخست وزیرمملکت آن با مطلاح | رتشبدکه‌بها وآیت الله میگفتند او 
درمجلس | علام کردکه‌من | ولین کسی درتا ریخ ایران ستم‌که‌با فسا دمیا رزه‌کردم. این ‌بازبر 
زندا نیا ن خیلی گران ميا مد برای اینکه‌بسیاری ازآنها آدمها ی خیلی درستکا ری بودند 
وهیم‌دزدی وفسا دی نکرده‌بودند حالا اگرکسی رامثلا" فرش کنیدگرفته‌بودند چون برق 
دردورها ش خا موش شده‌بود اوفسادی‌ نکس رده بود » سازمان برنا مه‌پول بها وندا ده 
بودوا ونتوا نسته بودیرق رایرسا تدولي گنا هی نکرده‌بود با یدمسئولان سازمان برنا مرا 
میگرفتندوزندا نی میکردندچون پول به‌اندازه‌ی کافی به‌این شخص ندا ده‌یودند. خلامه 
این عوامل روحیه‌ها را ضعیف میکرد. بعد مطبوعا ت حملات خیلی شدیدبرضداین عده میکردند . 
یک انفاقی که‌درآن مدت آفتا دا ین بودکه‌وزرا وکسا نیک به‌مسئولیت سیاسی میرسیدندتا 
آنموقع یک مصونیتی دا شتندکه‌بعدا زدوره‌ی وزارنشان هم ادا مه‌پیدا میکرد. یعنی وقتی 
کسی ازمقام سیاسی کنا رمیرفت در مطبوعات و محلس شخصیت کشی برضدا ونمیشدوبا حملات 
وبا تعرضات هتک‌حیشیت وآبرویشان را نمیکردندوا زلحا ظ شخصیت نا بودشا ن نمیکردند. 


هما یون (۶) کا 


اما ازبعدا زحکومت آ موزگار | زروزیکه حکومت آ موزگا رسا قط شددر مجلس ودرمطبوعات 
روش بکلی تفییرکردیعنی دولت بعدی اجا زه‌دا دحتی‌تشویق کردکه هرچه میتوا نندبرضد 
کسا نیکه‌قبلا" مسئولیتها ئی دا شتندبگویندوینویسند. این سبب شدکه کسا نیکه مسئولیت 
وزا رت را برعهده‌گرفتندچه‌دردولت شریف | ما می ,چه‌ا زها ری وچه‌بختیا رجرا ت‌اقدام 
سیا سی را | زدست دا دند برای اینکه‌یک دشمن هم پیدا میکردنددیگربرایشان کا فی بود 
روزنا مه‌ها هم ۲ با ده‌بودندوهرکس هرچه‌برضدکسی دا شت چا پ میکردند یا در مجلسن . 
س این شبیه مجلس بیست»سی سا ل قبل نیست ؟ 
ج خیلی بدتر. برای اینکه‌در مجلس بیست»سی سا ل قیل با زیک ملاحظاتی بود » رفاقت ے 
ها ئی بود »ودسته‌بندیهای سیا سی بودواین دسته‌بندی ها همدیگررا حفظ میکردندورعا یت 
همدیگررا میکردندوا زآن مهمترهمیشه فکر میکردندکها ین کها مروزا زدولت رفته‌فردا ممکن 
ا ست دوبا ره‌با یک دولت دیگری بیا ید مثل با زی صندلی ها ی موزیکال بوددرآنموقسع . 
شما یک عدهدویست سیصدنفری دا شتید که همه مقا ما ت همیشه‌بین اینها تقسیم میشد. ولی از 
دولت آ موزگا رببعدا ین حا لت بطوری عوض شد که هرکس زمین میخوره‌دیگرنمیتوا نست بلند 
شود ء چنان لگدما لش میکردندکه‌پا نشودواصلا" این فرصت دا ده‌نشود چون با صطلاح شرا یط 
انقلابی بود . این کا ری که‌دولت شریفاما می‌شروع کردودولتها ی دیگرهم ادا مدا دنه 
یعنی عدم رعا یت گذشتگان خودشا ‏ سضررهمان اعضای آن دولتها تما م شد .یعنی جرأت 
هرا قدا می راا زآ نها گرفت ووا دا رشان کردکه‌بهرکس هرچه میخوا ست بدهندوآن سیا ست امتیا ز 
دادن ها همه‌هم ازیسک استراتژی کلی سیاسی سرچشمه‌نگرفت » مقدارزیادی ازآنهااز 
روی ترس ازعا قبت کا ربود که ببینیدا ینها با گذشتگان چه میکنند وا گرما کمترین مقا ومتی 
درمقا بل هرگروه‌مخا لقی بکنیم سرنوشتمان این خواهدیود. اصلا" ریشه‌ی آن رژیسمرا 
خشکا ند وبا مطلاعفا رسی تیشه‌به ریشها ش زد. بیرحال این حملاتی که‌درروزنا مه‌ها میشد » 
درمجلس دا ئما " میشدیک فضای فوق العا ده‌ترس آوری را درزندان بوجودآورده‌یود. ما 
مرتبا " می شتیدیم که‌کسانی میروندوبه‌شاه‌فشا رمیا ورنه‌که‌اینها را با يدا عدا م بکنیمو 
درروزتا مه‌ها هم نوشتندکه‌با يدا ينها را ! عدام بکنیم » بعضی ازروزنامه‌نگاران » وخب 
طبعا " حالت خوشی نبود. وضع ما خیلی شبیه‌شده‌بودیبهآ نچه که‌درانگلیسی میگوینسد 


& deep 
blue sea, 


هما یون (ع) ۱۲ 


Between the 1‏ ما بین شیطان بودیم ودریای عمیی . هرطوری میشد معلوم بود 
که‌دیگربه‌ضررما ا ست » هراتفاقی میافتا دیه‌زیان ما بود. چه‌شا ه‌موفق میشد چه‌ارضش 
میتوا نست شورشها را درهم بشکندوچها نقلابیون موفق میشدندما 50206802 وازبیسن 
رفتنی بودیم . حالا ینکه‌ما چه‌جوربسلامت رسیدیم این حقیقتا " آزبا زیهای سمرنوشت 

است . خیلی خیلی میتوانم حالتمان را شبیه‌به‌لهستان جنگ اول جهانی بکنم. لهستان 
درجنگ | ول جها نی بین روسیه‌وآلما ن قرا رگرفتهبود, اگرروسیه شکست میخوردآلمان 

لهستا ن را میگرفت واگرآلما ن شکست میخوردروسیه‌لهستان را میگرفت . طوری شدکه 

| ول روسیه شکست خوردوبعدآلمان شکست خوردوازلهستان یک چیزی باقی ماند. ماکمو 

بیش یک چنین سرنوشتی پیدا کردیم البتها کثرمان . ازآن سی چهل نفری که‌درزندا ن 
بودند درحدودهشت یا نه‌نفرشان دستگیروا عدا م شدند » دوسه‌نفرشان همان شب مثل نصیری 

مثل نیک پی هما ن شب دستگیرشدندوچندنفرشان درخانه‌ها یشان یا هما ن شب درخانه‌ا یکه 

پنا هیرده بودندیا به‌درخا نه رفته بودندوغش کرده بودندو | زپا درآ مده‌یودند دستگسر 

شدند . بهرحال امابقیه‌توا نستندفرا رکنندوهمه‌ی آنها کسانی هستند , بنظرمن » که‌هرسا ل 

که ززندگیشا ن میگذردیکسال از مرگ دورترمیشوند برای اینکهآ نشب یعنی شب بيست ودو 
بهمن ۱۳۵۷ شب‌پایان زندگی اکثرکسانی بودکه‌درآن زندا ن بودند. 

س خود سس اچکا رکردید ؟ 

ج - فرارما خیلی جالب است . گروهها ی چریکی شهری | زچندروزپیش شروع‌به‌حمله کردن به‌تاً سیسات 
نظا می کرده بودند , پادگانها وکلانتری ها را میگرفتند. روزبیست ودویهسسسن 

سا عت حدودیک ونیم تاسه‌ونیم بعدا زظهربودکه‌ما دیدیم بیرون زندان شلوغ شده‌استه 

| زدوش همدیگربا لارفتیم ودیدیم که‌عده‌زیادی درمقابل زندان جمع شده‌اند» گفتم پادگان دژبا ن 
تهران‌بودیعنی زندان ارتش » روی دربا زدژبان هم یک پا رچه‌سفیدبلندکشیدهبودندورویش 
نوشته‌بودند پادگان اسلامی جمشیدآباد وجمعیت صحبت میکردندوفرما نده‌پادگان داشت 
به‌آنها جوا ب میدا دوصحبت برادری مردم وا رتش بود که‌یکباره‌ا ین جمعیت شروع کردنسد 

هرکدا م سربا زی دم دستشان بود سربا زرا بغل کردن وتفنگ سربازان رابه‌این ترتیب ازدستشان 


درآ وردن وبعضی ازآنها هم به‌را هنما ثی افسری بطرف موزه‌ی دژبا ن دریدندویک مقداری 


هما یون (۶) = ۲ 


هم | سلحهآنجا بودآ نها را هم بردا شتندوتیرا ندا زی شروع شد. یک آپارتما نها ئی را در 
مقا بل پادگان درخیا با ن فرعی جمشیدآ با دکه‌دژبا ن درآن قرا ردا ردقبلا" گرفته‌بودند 

ازآنجا ها هم شروع به‌تیرا ندا زی کردندودرحدودسه‌سا عت تیراندا زی ادا مه‌دا شت ونا رنجک 

چندتا منفجرشد ومقدا رزیا دی گلوله آمدبه‌دا خل زندان ما ا زپنجره‌ها وبه‌دیوا رها خورد وشیشه‌ها را شکست . 
ما درآن سه‌سا عت » تقریبا " سه‌سا عت زدوخوردا دا مه‌پیداکرد» درآنجا گیرکرده‌بود‌یم 

وبتدریج زندا نبا نهای ما فرا رکردندودرها ی دا خلی زندان هم با زشدودرحدودسا عت شش 

بودکه‌رفتيم به محوطه‌زندا ن که‌تما م زندا نیا ن که‌درحد ود ششمد هفتمدنفربودندآ نجا جع 

شد ه بودندرفتیم وهمه‌دیگربلاتکلیف ومعلوم نبودکه‌چه‌به روزما خوا هدآ مد منتهی خب ما 

قاطی با بقیه‌زندا نیا ن شدیم . 

س - دربا زبود ؟ 

ج - درهای دا خلی زندا ن با زبود یعنی چون هرقسمت زندا ن یک دری دا ردکها زقسمتهای 

دیگرآنرا جدا میکند آن درها دیگربا زشده‌بودچون زندا نبا نا ن رفته‌بودند ولی دربیسرون 

بسته‌بود . درحدودسا عت شش یکنفرآمدبا لا .۱ ززندا نیا نها ی پا شین » وگفت اینها که 


به‌زندان حمله کردندمیگویندکه زندا نیا ن آزادهستند. خب طبعا " آنها میخوا ستت 


زندا نیا ن | رتش‌راآزادکنند » زندا نیان | رتش یعنی مخالفان آنموقع رژیم طبعا " ويا 
بهرحا ل کسانی که‌خودشان بهردلیل مخالف.رژيم بودند وقابل شما رش وجدا کردن هم نبود 

آن جمعیت ششصد هفتصدنفری توی شب تا ریک چون دیگربکلی تا ریک شده‌بود. بعدازاینکه 

این حرف را زدند دربیرون راهم با زکردند. یک‌گروه زندانیان اللها کیرگویان راه - 
افتا دندوبیرون رفتندولی تیراندا زی خیلی شدیدبودچون هنوزدرزندان وپادگان تیر - 
اندا زی میشد. اینها برگشتند. من جزوموج دومی بودم‌که‌رفتم» فکرکردم گرفتا رشدن 
به‌گلوله‌خیلی برای من سرنوشت بهتری است تا گرفتا رشدن بدست این اشخاص وخوشبختانسه 
گلوله‌ای بمن نخوردوهما نطوریکه‌خم شده‌بودم ودا شتم بسرعت را ه میرفتم‌چندنفرهم خم 
شدندومن رانگاه کردند , لاا قل دونفر» ویکی هم درکنا رمن پرسیدکه هویدا هم اینجا ست ؟ 
یک زندا نی دیگرکه‌دا شت درمیرفت گفت ۰" نه هویدااینجا نیست ." من بیرون آمسسدم 


وجمعیت خیلی زیادی توی خیا بان بودندوبا نورا توموبیل ها محوطه روشن بود چ را غ 


هما يون (ع) = ۴ - 


توموبیل ها روشن بود» چرا غها ی دیگرهمه‌خا موش بودند » حا لا گلوله‌خورده‌بودندیا برق قطع 
بودنمیدانم» یاشایدا صلا" برق آن منطقه قطع بود. آمدم بیرون وداخل جمعیت شدم وچون 
ریش گذا شته بودم وعینک هم داشتم کسی قیافه مرانشناخت وآنشب | ول درجا ئی بسربردم 
وا زفردا دیگردرزیرزمین قایم شدم. پنج محل عوض کردم وپانزده ماهدرتهران بودم ودو 
باریرای فرارازایران کوشش کردم. باراول تا رضا ثبه‌هم رفتم وکسی که‌قرا ربودمن رافرار 
بدهد شب پیشش بها تها م قا چا ق | سلحه‌دستگیرشده‌بود. دوبا ره راه‌را برگشتم وشب رادریک 
هتلی دررضا ئیه خوابیدم ک خیلی برای من خطرناک بودیرای اینکه هتل دا ران من رامي - 
شنا ختند . ولی خوشبختانه آن صا حب هتل حا لا یا .سرا نشنا خت یا بروی خودش نیا ورد .فردا ی 
آن روز به‌تهران برگشتم. با ردوم توا نستم تا مرزبروم ودرآنجا درحدودمرز اتوموبیلی 
که‌باآن مسا فرت میکردم ویکنفردیگرا زکسانی کها زایران فرا رمیکرد باهم بودیم اتوموبیل 
اوبا یک حیپی که‌پا سدا را ن درآن بودند تصا دف کردوپا سدا ران ریختندسرما با مسلسل ونزدیک 
بودکه ما را دستگیربکنندکه‌خوشبختانه ما توانستیم باسرهم کردن داستانی کها زپیش سا خته 
بودیم برای اینکه اکریکوقت گیرافتادیم چه‌یگویيم وبا خیلی حالت آرام وا طمینان بخشی 
که‌همه‌ی ما دا شتیم آنها را ازسوء ظن بازدا ریم ودرنتیجه مارا رها کردند ومایا لاخرها زطریق 
کردستان با اسب ازمرز خارج شدیم . 

س - درآن مدت پانزده ما ه‌که‌درتهرا ن پنها ن بودیدچکا رمیکردید؟ 

ج فرصت سیا ردرخشانی برای کناب خوا ندن بودوحقیقتا " من ازآن با بت لذت بردم‌ودرحدود 
شاید ۱۵۰ کتاب‌درآن مدت خواندم که‌ازآن با بت خیلی خوب گذشت . اوضاع سیا سی مملکت 
را خیلی تعقیب میکردم ودربا ره‌ی گذشته وآینده فکرمیکردم وبا چندنفر معدود تماس 
دا شتم » خانوادها م نمیدا نستند حتی من درایران هستم چون همه‌جا شهرت دا ده‌بودم کسه‌از 
ایران خارج شده‌ام که‌کمترسراغم بیایند. البته مزاحم خانواده‌خودم که‌سهل است 
مزاحم افرا دخیلی دورترا زخانوادهام هم برای پی بردن به‌مخفیگاه ویااینکه درکج | 
هستم شده بودند. پدرم ویکی ازیرادرانم راسه جها رما هی زندانی کردندولی خب آنها 
هم کها طلاعی ندا شتند من کجا هستم وچه میکنم وچیزی دستگیرشان نشد. فرصت بسیا رخوبی 


بودبرای بررسی اوضا ع مملکت تاا نقلاب ودردوره‌ی | نقلایی من درآ ن مدت خیلی امیدوا ربودمکه 


هما یون (۶) - 1۵ = 


رژیم به‌یکسال نکشدودرطول یکسا ل | ولش سقوط بکندوفکر میکردم که‌با با زشدن مدارس و 
دا نشکا هها شورشها ئی خوا هدشددرتهران وشهرها ی ديگرورژيم خواهدرفت . ولی اوایل 
آ ذری ود که ریختن_دوسفا رت آ مریکا را | شغا ل کردندویعدا زاشفال سفارت آ مریکا رای 
من دیگرمسلم شدکه‌تا مدتها ! ينها خوا هندتوا نست ازآن فضای خاص‌سیاسی وتبلیغا تی که 
بوجودآ ورده‌بودندا ستفا ده‌بکنندوبما نند. ‏ ازآنروزمن بفکرفرا رافتادم وبا لاخ ره‌در 
| ردیبهشت سا ل بعدش موفق شدم آزایران بیرون بیایم. 

ا زاین جهات‌الیته‌دوران خویی برای من بودء دوران مسا عدی برای هرنوع مطالعاتی 
که‌خیا ل داشتم بکنم بود. چه‌مطالعا ت سیاسی وچه‌مطا لعا ت ادبی بخصوص . من دوره‌ی 
کا رها ی چندتاازنویسندگان خیلی محبویم را: تمام کارهایشان تقریبا " خواندم بخصوم 
برزمینه‌ی نما يشنا مه. خیلی خیلی ازاین بابت استفاده‌کردم. دورانی بودبښرای 
کندوکا ودرروا ن خودم با مطلاح که‌کمترفرمت کرده‌بودم . ازآن جهت خیلی مرهون ومدیون 
آن دوره‌هستم. خیلی خیلی آن پانزده‌ما »برای کشف خودمودودا ره‌سا ختن خود مکمک کرد 
آن پانزده‌ما هنظرم را نسبت به‌یسیاری ازقضا یا تغییردا دیرای اینکه فرصت تفر 
پیدا کردم . 

نت ظا چ 

ج - بیشتردرز مینه‌ی استراتژی توسعه‌وسیاستها ی آن ونقش خودم ونسل خودم درآن مملکت 
وآ نچه که به‌خطا رفته بود وآ نچه که درست بوددرآن سیستم. وچه‌میبا يست بکنیم ونکردیسم . 
آنچه که بعدا " درکتاب دیروزوفردا نوشتم حاصل تفکرات همان دورها ست . 

س درآن زما ن گفتیداول حس کردیدکهحکومت جدیدیکسا ل بیشتردوام نخواهدآورد. اگر 
ممکن است تعریف کنید وضع درشهری مثل شهرتهران درآنموقع چطوربود. البته‌شما آنقدر 
آ زا دنبودید که همه چیزر | ببینید . 

ج - بله من دیدی دا شتم با مطلاح ازسوراخ کلید اما خیلی روشن بودکهآن | کتلاف | نقلابی 
که‌در ۲۲ بهمن بقدرت رسیددوسه‌ما هی بیشتردوام نیا وردودرهم شکسته شد. آخوندها 


اسبا ب کنترل وسرکوبی راباندازه‌کافی نداشتند » سپا »پاسدا ران تا زه‌دا شت تشکیل میشد ء 


هما یون (۶) = 1۶ 


کمیته‌ها بودندولی کمیته‌ها بینشا ن بسیا را ختلاف بودوطرزکا رشا ن خیلی نا منظم بود و 
هرروزمحبت بودکه کمیته‌ها منحل بشوندیا درهم یکی بشوندیا یک نظمی پیدا یکنند خیلسی 
آ شفته‌بود. قدرت حکومتی بدست یکعدهآدم بی تجربه بوددرحکومت با زرگان که‌حقیقتا " 
درآنمدت یک افتضا ح عجیبی درمملکت درست کردند اینهاسا لها بودکها ینها بر ی رسیدن 
به‌قدرت مبا رزه میکردندویک طرح یک نقشه یک برنا مه‌یک کا در هیچی با خودشان نیا وردند 
وحیرت آورا ست که چطوریک | پوزیسیون بعدا ز ۲۵ سال کمترین آمادگی برای گرداندن یک 
اف زه‌ندا رد عالا )بت دیگری ست بعدهورای انقلابذا ا درا رفان: یداه 
میکردندوبین شورای | نقلاب ودولت مبا رزه‌یود وهرروزنخست وزیرمیا مدودا سسستان 
ملانصرا لدین میگفت ودرما ندگی خودش راا ززبا ن | وبیا ن میکرد. خیلی وضغ آشفتهای 
بود. خمینی تمام وعده‌ها ئی را که‌دا ده‌بودیسرعت زیرپا گذا شته‌بودواعتبا رش درهما ن 
سال | ول فوق العا ده‌پا کین آ مده‌بودوبها وحمله میکردند وفحش میدا دندوا نتقا د میکردند . 
حتی روزنا مه‌ی خودمن آیندگان بیش | زهمه ودر صف مقدم سخت با دولت مشغول مباا رزه 
بودوبا لاخره‌درمردا دما هآ مدندوگرفتندویستندوافرادآن راهم دستگیرکردند» آن داستان 
دیگری است . خمینی حتی اعلام کردکه‌من آیندگان نمیخوانم وآیندگان را تحریم کرد. 
ولی بهرحال این مبارزات درآن مدت بود برضدرژیم اسلامی وآثارناتوانی ازهسه 
جای رژیم آشکاربود. من فکرمیکردم که‌چون نیروها ی مخالف‌فوق العا ده‌قوی هستند» 
منظورم نیروها ی مخا لف خمینی که‌قبلا" مخا لف شا ه‌بودندء, ودولت وبا مطلاح رژیم بسر 
کا رش مسلط نیست ومردم هم سرخورده‌شدند زمینه‌ی شورشی فراهم شودکه‌با با زشدن مدا رس 
ودا نشکا هها مسلم بود. خمینی خودش با رها پیش ازبا زشدن مدا رس هشدا ردا دواظار 
نگرا نی کردوپیدا بودکه‌بسیا رترسیدند ومن تصورمیکنم داستان اشغال سفا رت آمریکا 
نوددرصدش مربوط بودیه‌همین خطری که‌آنسا ل رژیم را , آشویهای جوانان » دانشجویان» 
دانشگا هیا ن ودا نش آ موزان » تهدید‌میکرد. البته‌عوا مل دیگری هم بود که‌میخواستنه 
حسابشان رابا آنها تسویه‌کنند مشل لیبرالها وغیره ولی درآنموقع احتیاجی به‌گرفتسن 
سفارت آمریکانبود برای ابنکار همان ملاقا ت با زرگان ویزدی با برژینسکی کافی بود 
که‌آن دولت رابی ا عتبا رکنندوسا قطش کنند . این اقدام شدیدی که‌خمینی کردکه‌برای این که‌سفا ت 
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آمریکا را بگیرد به‌این دلیل بودکه مخالفان خودش را درجناح چپ خلع سلاح بکندواینکا ری 
بودکه‌کرد. جناح چپ مخالفان خمینی درآنموقع مقتدرترین بودند. 

این عوا مل بمن اطمینان میدادکه‌عمراین رژیم خیلی کوتاهاست . بعلاوه | رتش خي 
تحقیرشد ه‌بودوزخم خورده‌بودولی نا بودنشده‌بود ومن احتمال شدیدی میدا دم‌که‌بعدا زحرکت 
دست چپی ها برضدخمینی | رتش وا ردمیدا ن بشودوهردورا سرکوب بکندوخیلی این احتمال 
برای من زیادبود. بهرحال با گرفتن سفا رت آ مریکا | ملا" همه‌چیزعوض شدورژيم محکم 
شد . 

س شما چها حسا سی دا شتیدوقتی میدیدیددرما ههای اول عده‌ای که همکا رشا در 
حکومت قبلی بودند یاباشما آشتابودند .... 

ج - بدترین روزها ی عمرمن هما ن روزهابود. من دریک اتاق درحالی که‌جراغ رانمی - 
توانستم روشن بکنم وپرده‌ها همه‌جا کشیده‌بودوسعی میکردم نورکم نورآن یکدا نه‌چراغ 
بجا ئی نرود را دیوگوش میکردم یا تلویزیون را میدیدم ويا روزنا مه‌را میخواندم وهمینطور 
دربا ره‌دوستان وهمکاران خودم میخواندم که‌یعضی ازآنها بسیا ربسیا را زدوستان عزیسزم 
بودند کسی مثل کیا نپورکه مردفوق العا ده‌پاک ودرست ولایق وخدمتگزاری بود اینها را می - 
ديدم که همینطورکشته میشوندوبدترین دوران زندگيم بود. البته خودم دانستم که 
دا ئما " درخطرهستم ولی هما نطوریکه‌گفتم آنشب ۲۲ بهمن وقتی توانستم ازآن زندان فرار 
بکنم برای من آغا زیک زندگی بود یعنی آنشب من خودم را مرده‌حس کردم ودیگرترسازمرگ 
بسرآغ من نیا مد . 

س شما چه‌احساسی داشتیدموقعی که‌میدید روزنامه‌آیندگان کها زاول باآن درتماس‌بودید 
ولی یکدفعه‌یعدا زا نقلاب یعنی حقیقتا " بعداز اینکه شماکاری با آن نداشتید بیسلن 
روزنامه‌ها ی کشورا زهمه پیش رفت . 

ج - خب من | زطرفی خیلی خوشحا ل‌بودم که‌آیندگان درصف | ول مبا رزه‌یرضد آخوندها | ست 
هرچندا زموضع چپ این مبا رزه‌را میکرد ولی درآن شرایط موضع دیگری نبودکه‌بشودخمینسی 
را موردحمله‌قرارداد. ازموضع سلطنت طلب نمیشدنا خمینی درافتا دویکروزیا یکدقیقه‌دوام 
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آ وردولی ازموضع چپ تا ششماه این کا رانجا م گرفت . من باموضع چپ روزنامه مطلقا 
موافق نبودم ولی ازمبا رزه‌ی شجا عانها ئی که روزنامه آیندگان درآن شش‌ماه سا 
رژیم خمینی وبا شخص خمینی کرد فوق العا ده سربلند هستم ومعتقد هستم کسهآن 
روزنا مه سهم خیلی مهمی درتضعیف درا زمدت رژیم خمینی درآن ما هها داشت . این یکی 
| زجنبهها ی مثبت زندگی من درآن روزها بود البته من هیچ تماسی با روزنا مه ندا شتم» 
تما س با هیچکسی که رژيم‌میتوا نست تصورکند که‌با من نزدیک است نمی گرفتم برای اینکه 
نزدیک ترین راه برای دست یافتن بمن ازطریق آنها میبود. به‌دوستانی پناه رده 
بودم‌که‌کمتر به‌نزدیکی ودوستی با من مشهور بودند. ولی خیلی خیلی تجربه خویسسی 
بود دیدن این مبارزه‌ای که روزنامه آیندگان میکرد . 

س مگرنویسندگان آیندگان هما ن نویسندگا ن قبل بودند؟ 

ج عموما " هما ن تویسندگا ن قبل بودند وچون درداخل روزنا مه آیندگان یک میا رزه 
قدردانی درگرفت وبعدا زاینکه من ازروزنا مه وبعد هم ازدولت رفتم یکصده‌ای از 
آیندگا ن رفته‌بودند وبقیه‌مانده‌بودند. اکثریت هما ن کسانی بودند که‌با من همکا ری 
میکردند ویکعده هم ازخارج چون تنها تریبونی بود برضدخمیتی مقا لاتشا ن را درآیندگان 
چا پ میکردند . 

س- در کتاب شما گفتاری دا رید درباره کمی هائی که در پنجاه سال برنامه پیشرفت 
کشور ایران بوده . منتهی یک سئوالی من داشتم درباره آن واینکه آیا شما فکسر 
میکنیدکه‌یکی از مشکل ترین و یا بزرگترین کمبودها ثی که توی آن برنامه پیشرفست 
بود کمبود و یا حتی نبودن یک دید سیاسی بود یعنی یک برنامه سیاسی یک ساختن 
خانه سیا سی جزو این فکرها نبود فشار روی اقتصاد فشار روی پیدا یش مدارس فشار 
روی یک سری فا کتورها کی که خوب » همه میدانند . . . . ولی هیچ فکر امس لا 
اساسی برای اینکه این حکومت‌در کشور چه باشد املا" نبود یعنی یک کمبود بها صطلاح 
انتلکتوالی بود برای اینکه خوب بالاخره فکر پیشرفت یک فکر فقط شاه وارد باشد 
نبوه یک عده‌ای 

ج - کا ملا" صحیح است مشکل اساسی این بود که استراتژی توسعه را یک نفر طرح میکره 
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تصمیم میگرفت دربا رهاش و اجرا میکرد یا سعی میکرد همه این کارها را بهرحال به 
خودش نسبت‌بدهد . تمرکز بیش از اندازه همه چیز در یک نفر چه در دوره رضاشاه چه‌در 
دوره محمد رضاشاه سیب شد که این استرا تژی این کوشش برای توسعه و نوسا زی مملکت 
ناقص بماند . ایا مشکل دییگری که میشود آورد و بنظر من اهمیتش کمتر از این نیست 
از آنجاست‌که اصولا" این استراتژی در هدف ها ی خودش کا میاب نشده ولی در هدف ها ی 
اقتصا دی و اجتماعی اش‌و در نتیجه فرصت‌اینکه به سیاست بپردازد و سرا یت یکند 
به امطلاح این پیشرفت‌ها پیش نیا مد. اگر ما در ایران توانسته بودیم مسائل اولیه 
اقا وی را بل سکن یی نان کر سر وا ره جیا قل بای وی ار شتا 
نوسا زی سیاسی بشویم از بس‌تا آخر در گیر مسائل اقتصادی بودیم و کمیودهای| قتصا دی 
و دست‌و پا زدن ها برای بیرون آمدن از این مشکل نه فرصت پیش میا مد نه خالسی از 
خطر بود پرداختن به مسائل سیاسی . دراین شک نیست‌که توسعه یک جامعه نوسازی 
یک جا معه از سیاست‌باید شروع بشود ولی خوب » درکشور ما به این صورت‌از سیاست 
شروع شد که یک حکومت مرکزی و یک دستگاه اداری که قادر بود یک کارهائی را انجام 
بدهد بوجود آمد این خودش یک مقدمه بسیار خوییست ۰ بهتر از همه این بود که ما 
یک رژیم مشارکتی یک رژیمی که در آن مسئله مشرو عیت حکومت‌داشما " مطرح نباشد 
میداشتیم از آنجا شروع میکردیم ولی خوب » این از عهده اجتماع ایرانی و تاریخ 
ایران خارج بود یک همچین چیزی ۰ آن مقدار که توانستیم از عهده برآ مدیم که همان 
حکومتی که قادر باشد کا رهائی را انجام بدهد و یک مقداری اطمینان به مردم بدهد 
که روی آینده نسبتا " درا زمدتشان بتوانند برنامه‌ریزی و فکر یکنند این خودش 
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روا یت کننده : آقای داریوش هما یون 
تا ریخ مصا حبه : سوم اکتبر ۱۹۸۳ 
محل مصاحبه : واشنگتن - آمریکا 
مصا حبه کننده : جا ن مژدهی 


نوا رشما ره ی 


منتهی سیا ستها ی غلطی | تخا ذشدویدترازآن این سیا ستها خیلی بدا جرا شدوهما نطوریکه 
گفتم بعدا ز ۵۷ سال ما هنوزدربسیا ری ] زموا ردبا مطلاحد رخم‌یک‌کوچه‌بوديم. ما بایسک 
کوهی از مشکلات روبروبوديم‌که هرنوع نوآ وری سیاسی را مقدا ری خطرنا ک جلوه میداد 
ومقدا ری هم‌اصلا" فرصت باقی نمی ما ندبرای پرداختن‌به‌آنها . امابرگرديم به‌اصل 
سئوا ل شما این کا ملا" صحیح است هیچوقت نه‌درآن آغا زونه‌درآن پایان یسک 
تصویردرستی ازوضع سیاسی که مملکت با بددا شته‌باشد » هدفهای سیاسی جا معه‌وجود 
ندا شت . شا ه‌مسلما " توي این ما یه‌ها املا" نبودوفکرنمیکرد. کا رها جنبه‌ی بق ےل 
انگلیسها 6 ۸20 داشت » پرکردن چاله‌وچوله‌ها ئی که‌وسط را ه پیش میا مسد 
وعمه‌ی آنها موکول به‌آینده‌میشد آینده‌ای که‌مسا ثل اقتصا دی واجتما عی حل شده‌باشد 
| ما ا زطرق دیگرخودآن مشکل سیاسی مانع میشدکه‌آن مشکل اقتسا دی حل بشود . 

س- شما درز ما نی که‌حکومت شاه مطلق شسدیعنی درسال ۱۹۶۳ وخروج خمینی ازایران 
وافتادن کابینه‌ی شریف‌امامی ویعدروی کارآ مدن علم وافتادن امینی . آیادر آن 
زما ن شما ویا دوستان وا طرافیان شماحس کردندکه این حکومت با زعوض شده وحا لا قدرت 
در یکنفر متمرکزشد یا این حسازهما ن زما ن کودتا بود . 

س نتخیر , کا ملا" دوره‌ی بین ۱۳۴۲ - ۱۳۳۲ آشکا ربودکه‌شا ه متزلزل بودوشدیدا " در 
خطر . یکی آزبد‌ترین دوره‌ها ی سلطنت شاه انفاقا " همان ده‌سال بود. حکومتپا 
تا کافی » تناکا رآمد» فسادخیلی زیادوبن بست همه‌جانبه. شاه اگردست به‌اقدام 
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اطاحات | رفی بعدا " نمیزدسلما" هما تموقع رفته‌بود. اعلام ا طاحات | رضی درسا ل۲۴۰او 
ا لاحا ت دیگری درسا ل ۱۳۴۱ اعلام شدیک روح تازه‌ای به‌رژيم پادشاه داد ویک روح 
تازه‌ای بها مثال من داد که‌مااصلا" دست شسته‌بودیم وا میدچندا نی ندا شتیم که آن 
مملکت به‌جا ئی برسد با آن عده‌ای که‌حکومت میکردند درآن محلکت. سال ۴۲ - ۱۳۴۱ 
یک شروعی بودخيلي | میدبخش . من خودم ازمدا فعان خیلی پروپاقری‌ اطاحا ت‌ارضسی 
بودم وتا آخرهم از آن برنامه‌اصلاحی که‌شا ها علام کردرویهمرفته‌طرفدا ری میکردم جز 
بعضی | زموادش که‌یا قا یل این حرفها نبودویا خیلی پیش | زموقع‌یااصلا" زاشدبود مشل 
سهیم کردن کارگران درسهام کارخانه‌ها ییا حتی درسودکا رخانه‌ها . این ها کا رسای 
شما نکی بودوبهیم:جا هم خرسیدولی امل کار اکل یرتا مه‌املاعی که‌فا ها علام کرد حرکنت 
تازه‌ای به‌جا معه‌ایران داد ومساثئل خیلی اساسی آن جا معه‌را حل کرد مثل مسئله‌ی 
زنان » مسگله‌ما لکیت ها ی بزرگ فخودالی وتا ثیری که‌فتودا لها درسیا ست ايرا ن دا شتند . 
اینها حقیقتا " کا رها ی تا ریخی بودکه‌شا ه‌کرد. بعددرآن دوره‌ی پا نزده‌سا له‌کشسورما 
شا هدپیشرفتها ی بی سابقه‌ای شد. صرفنظرا زکم وکاستی ها ئی که‌ما درهمان مدت دا شتیم 
ولی متکرآن پیشرفتها نمیتوانیم بشویم. متأسفانه‌این پیشرفتها با ندا زه‌کا فی تبود 
وشا ه‌نتوا نست یک فورمول سیا سی پیدا بکندبرای آینکه‌آن مشکل اقتصا دی که‌آنقدربه آن 
توجه‌دا شت بتوا ندحل بکند. ده رویرخودش را با ز پرکردا زکسا نیکه‌فا قدا بتکا رشدندبعلت 
فشا ری کها زبالا بدآنهاوا ردمیاسد ودرگیررقا یتها ی شخمی وسیا سی همدیگررا خنشی و 
بی اثرکردند. شا ها قلا" میتوانست یک دستگاه حکومتی بهم بسته‌ی منسجمی درست 
بکند , اقلا" میتوانست یک طبقاتی ازاجتماع را متعهدکندکه‌پشت سرش بایستند. اقلا" 
میتوا نست | رتش را زاین حالت که‌فقط نتواندکود تا یکنددربیا ورد ودرموقعی که 
میتوا نست ا زآن استفا ده‌یکندبها رتش روی بيا ورد ولی متأسفانه هیچکدام ازاینها 
نشد. نه‌آن | رتش را توانست بکا رببرد ازبس‌ازآن ارتش میترسید » بنظرمن تاپایان‌از 
آن رتش خیلی بیشترا زخمینی میترسید. نه‌دستگاه ادا ری راتوانست آنطورراضی کنسد 
وبرگردهم نگه دا ردکه‌یک سنگری برای حفظ رژیم شودونه‌دردا خل طبقات اجتما عی توانست 


گروهها ی متعهدی نسبت به‌خودورژيم خوذبوجودبیا ورد. دربایان همه‌رابه‌سادگی وه 
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مفت وبرا یگا ن | زدست دا د . 

س - شما دررفت وآ مدها ی خودتا ن بهد ربا رهیج حس نمیکردیدکه‌شا ید مشکل کا ردربا ربا شد 

يا ا ینکه‌درکا رها ی دولت دخا لت کند؟ 

ج - نه‌مشکل کا ررا بطه‌ی شخصی شا ۵با ده‌پانزده‌نفرآدم بود. مثلا" واقعا " با کیال 

جرا ت میشودمسئله‌اساسی ايرا ن راتوی همین خلامه‌کرد. ماگرفتا ریک عدهآدم بودیسم 

که را بطه‌ها ی خاصی با شا هدا شتند. یکی ازلحا ظ خویشا وندی آنقدربها ونزدیک بودو 

آنقدر رویش تا ثیر میکردکه‌هیچکا ریش نمیشدکرد هیچ جوردست بآ ن نمیشدزد. یکی 

درمواقع خاصی درتا ریخ زندگی پادشاه بها وخدما تی انجا مدا ده‌بودکه‌به‌سبب آن خدما ت 

دیگرکا ریش نمیشدکرد . یکی درهمان موقع که‌د رد ولت بودوکا رمیکردبا شا هیک روا بط خاصی‌دا شت » 
روا بط خصوصی دا شت شا یدما لی بهرنحو ,با ندا زها ی موردا عتما دشا هبودکه‌هرکا ری میتوا نست 
یکندوا مثال آاینها این ده‌پانزده‌نتررا من اسمشان را 
بودم درآنموقع درایران . به‌اینی دست نمیشدزدواین 000829165ت10 رویاشا ره‌به‌آن 
سری مشهور-لویزیونی هم که‌راجع به‌گا نگسترها ی شیگاکودرسالها ی ۲۰ چون کا رها یشان 


هم بی شبا هت به‌آن عده‌نبود. این گروه دست نزدنی › این گروه 1۳100201201685 و 


Untouchables‏ کنا 


شته 


را بطه‌ی خاصشان با شا ه‌بودکه مشکل اساسی مملکت بود. اینها همه‌چیزرا میتوانستد 

از مسیرطبیعی اش خا رج بکنت:وشاه‌روی ملاحظا تی کها زاینها داشت » وشا ه‌خیلی آدم محجوبی 
بود خیلی آدم نأتوانی دراین زمینه‌ها بودوخیلی قایل تا شیربود خیلی زودا زاین راهها 
میشدروی ا ونفوذکرد. دربا ربتنها کی تبود» درهمه‌ی شون مملکت این عده‌نفوذ کسرده 
بودند . بعضی ازآنها سمت دربا ری هم ندا شتند بیشترشان ندا شتند ولی اگردربا ررایمعتی شا ه 
بگیريم بله این ارتباط خاص‌اینها باشاه سیب شده‌بودکها ین مشکل درمملکت با شد 
که‌همه چیز با یدا ز مسیرش خا رج بشود وهعه‌چیزبها ینها مربوط میشد. هرچه‌پول بزرگ بود 

با لاخره‌بیک ترتیبی به‌این ده‌پا نزده‌نفر مربوط میشد. من همیشه‌میگفتمکه مسئله‌ی ایران 
فقط یک مسئله‌ی اقتصا دی يا جا معه‌شنا سی نیست » یک مسئله زیست شناسی است . مابایسد 
منتظربا شیم دست طبیعت بتدریج تصفیه‌بکندواین موانع راا زسرراهپیشرفت این مملکت 


بردا ردوترا ژدی !یران درا ین بودکه‌دا شت اینطورمیشد » بتدریج دورویرخالی میشد 


هما يون (۷) - ۴ 


بتدریج عا مل بیولوژیک دا شت کا رتا ریخی خودش را برای ایران میکردواین | نقلاب خیلی 
پیش | زموقع اتفاق افتاد. یابهتراست بگویم خیلی بیموقع اتفاق افتاد. هيج 
ضرورتی نبود چون برای تغییراوضاع ایران زمینهآما ده‌شده‌بود. یک تفییرکادر ۱ 
یک of Guard‏ hange€دیگردرسا‏ ل ۷ درجریا ن بود .یعنی درسا لها ی »وا وا یله ۶هجری‌مسلما 
این تغییرصورت میگرفت وهمه‌چیز میتوا نست عوض شود وخیلی مردم حما قت کردندکه ریختند 
بوي خیا با نها وعکس خمیینی راتوی ماه‌دیدند. خیلی خیلی حما قت کردند خیلی بیموقم 
اینکا ررا کردند. 

س- درکتا بتان درانثاء دومش‌شمااصراردا ریدکها نقلاب | یرا ن کا ربا صطلاح خا رجی ها 
نبوده‌وبه‌آن خیلی تکیه میکنید . رویهمرفته‌شما فکرمیکنیدا ین طرزفکرسیاسی که مسئولیت 
بیشترحرکات سیا سی ایران را تبدیل به‌یک نتیجه‌گیری درخارج ازکشور ازکجا ریشه 
اوه 

ج - ریشها ش یکی درروانشتاسی ایرانی است که بعدا زدویست سا ل مدا خله‌ی دائمی ومکرر 
خا رجی نمیتوا ندذهن خودش راا زاین نفوذجا دوتی خا رجی ها ذرا مورا یران آزادبکندو 
حتی اگریک کشوری مثل انگلستان حقیقتا " وعملا" با هرمعیا را زجرگه‌ی قدرتهای جها نسی 
خا رج شده‌با شدبازیک أ ختیا رات ویک نفوذ خا رق العاده‌ای به‌آن نسبت میدهد. 

دوم اینکه‌برای انسان بسیا رآسا نتراست شانه‌ی خودش راا ززیربا رمسئولیت خا رج بکند 
ویک کسی را پیدا کندوبه‌گردن اوبیا تا زد. ایرا نیها یک حما قت عظیمی کودند» یسک 
اقدا م به‌خودکشی دسته‌جمعی کردند ویوا یشا ن خیلی سخت است که‌بگوینه‌ما | ینکا رزا کردیم. 
منصف ترین آنها مینویسد » دربک مجله‌ای خواندم , که‌این من نبودم که‌انقلاب کردم 
من را فریب دادند. خودش را جدا میکندا زآن خودفریب خورده. معلوم نیست‌این دوتا 
خوددا ردمثل اینکسه یک خودی داردکه‌فر یب نخورده‌ومسئولیتی ندا ردویک خسودی 
که‌فریب خوردها ست . این دیگرآخرین فدا کا ری است که‌میتوا ننددراین زمینه‌بکنند. 
البته‌جای پای خارجی درا نقلاب ایران هست , دست خا رجی خیلی جا ها پیدا میشود . بهرحا ل 
ما میدا نیم که‌دروزا رت خا رجهآ مریکا یک عدهای تا پايا ن ایستاده‌بودنکه‌شا هیرودورژیسم 


تغییربکند . با شا ۵دشمن بودند» این هست که مبا رز ه‌حقوق بشرکا رتربه‌مخا لفان داخلسی 


هما یون (۷) - ۵ 


شا ه‌جرات دا دوآنها را بجا ئی رسا ندکها زپیوستن به‌حکومت برگشتند ودرمقا بلش | یستا دند . 
من میدا نم که‌درسا لها ی آخررژیم شا ه‌بسیا ری | زرهیران جبهه‌ی ملی میخوا ستند‌یسه 
حکو مت بپیوندند .خودخمینی وسیله‌فرستا ده‌بودکسسه ببهایران برگرددودریک 
گوشه‌ای برودوآخرین سا لها ش را بگذراند ولی وقتی که‌درآمویکا وفع موض شد و 
یک وجهه ضدرژیم ایرا ن درآ غا زحکومت کا رتربخودش‌گرفت تما م اینها جرأت پیدا 
کردندودیگرنشدیترتیب دیگری آنها را خنشی کرد. یارادیوی سخن پراکنی انگلسسان 
کا ری کردکها گرخودخمینی یک رادیودرخارج | زا یرا ن گذا شته‌یودنمیتوانست آن کار راانجام 
دهد اینها هست . یک چیزها ئی که‌برای ایرانیهاکه جنبه‌سمبول پیدا کرده مشسسل 
مسا فرت ها یزر يا کنفرانس سرا ن گوآدولوپ آنها هم به‌کمک آ مدند درصورتیکه‌بنظرمن 
آنها املا" نا مربوط است . آنها درموا قعی اتفاق افتادکه‌دیگرچیزی ازرژيم ایسران 
ومملکت باقی نما نده‌بود. ها یزروقتی آ مدکه‌نها رتش بودونه‌شا «بود , دیگرهمهچیز 
تمام شده‌بود. ها یزربا هرماً موریتی آ مده بودشکست میخورد بخصوص خودش هم آدم این 
کا رنبود .یاگوآ دولوپ وقتی شدکه‌دیگردرژا نویه که‌اصلا"ا ساس مملکت متزلزل شده‌بود .نه » 
آنها یرای کسی که مطا للعه‌کرده‌یا شدا همیت ندا ردولی درروانشناسی ایرانی ء درآن - 
شرا یط سیا سی خا ص آنوقت ایران خب پرمعنی جلوه میکند . 

بهرحال خا رجی ها سهم خودشان را دا شتندا زحماقت » ازندانم‌کاری»ا زطمع کا ری »۱ زفریب 
دادن خودکه‌بله بااینها میتوانیم بسازیم واینها مذهبی ستندوجلوی کمونیستهارا 
حا لا هرچه‌هم شد لا قل میگیرند ازاین حرفها زدند ولی اساس‌کاراین بودکهایرانیها 
نخوا ستندیفهمند که به‌دست خودشا ن تیشه‌به ریشه‌خودشا ن زدندوسعی کردندکه‌گنا هرا به‌گردن 
دیگران بيا ندا زند . 

س - مابین کادرسیاسی ایران که‌شما می شنا ختیداین طرزفکردرقديم هم بود؟ 

ج - بشدت . 

س ممکن است مثالی زاین طرزفکردر موردوزرا بفرما کید . 

ج - عرض شودکهآنموقع این را با یدعرض کنم که‌چون شاه به‌کسانی که‌بستگی با خارجیها 


دا شتندخیلی با سوء ظن نگا ه میکرد چون ازخودش اطمینان داشت همه‌جورارتبا ط همم 


هما یون (۷) س۶ 


میگرفت | ما درزیردستان خودش مطلقا " نمی پسندید. مسلما " کسان باآن صراحت‌محسست 
نکر دنه گە رکا ری ابرا کرک 6ا کلیس ات ولع قوت ها کوی .معا فل کاک آ رن 
ومتی قدم‌میزدید وحرکت میکردید این | حسا سا طا عتی کها زقدرتها ی خارجی دراین ھا 
بودکا ملا" آشکا ربود. بهرحال ایران رانه قلمرو انگلستان ولی قلمرو نفوذ آمریکا 
همه‌آنها میدا نستند واتکاء رژیم سرا پا به‌آمریکا بودوآن طبیعی بود جلوی شوروی » بهر 
حال آنموقع » نا چاربوديم که‌اتکاء خا رجی داشته‌باشیم. ازاین بیعد من فکرمیکنشسم 
ایران صلاح وصرفها ش‌دراین است که‌سمی بکند بین دوقدرت‌جهانی یک فاطه‌ای برای خودش 
بیا ندا زدویک جا ئی برای خودش درست بکند وبهیچکدام وایسته نباشد ویهیچکدام زياد 
نزدیک نشود چون خودکشی است برای ایران نزدیک شدن بیش زاندازه‌بهرکدا م. ولی خوب 
درشرا یط ايرا ن دوره‌ی محمدرضا شا »پشتیبانی آمریکایرای ایران یک ضرورت حیا تی بود . 

نه‌نمیتوانم انگشت روی موردخامی بگذارم که مثلا" یک وزیری چون پای آمریکا درمیان 
بودگذشت کرد . نه اما روحیه‌ی عمومی این بودکه بالاخره آمریکا تا همست ما میتوا نیم 
آزا دی عمل دراین گوشه دنیاداشته‌با شیم . 

س یک موضوع جالبی را همین حالا فهمیدیم که‌شما گفتید که‌میدانید عده‌ای ازجبهه ملسی 
درآن | وا خر میخوا ستند وا ردحکومت ودولت بشوند ویا آیت الله خمینی تقاضا کرد یود 
که‌به‌ایران برگردد . دربا ره‌ی این موضوع اگرممکن است بیشترتوفیح بدهید . 

ج - بله مثلا" راجع به‌خمیتی با یدیگويم که‌یک مدیرکل اوقا ف‌بودکه‌بعدا " به‌زشدان 
افتاد. این مدیرکل اوقاف که‌به‌عراق رفته‌یود کسان خمینی با ا ود رآنجا تما س‌گرفته 
بودند. اوبها یران آ مدویه‌هویدا گزا رش‌داد. 

س این درچه‌سا لی است ؟ 

ج - دوسه‌سا ل پیش ازانقلاب » دقیقا " حالا یادم نیست ولی دویا سه‌سال قبل ازانقسلاب 

۷ بود - بعداز ۱۹۷۵ کهآزادشد بین ۷۷ - ۱۹۷۵ بعنی دوسالی قبل ازانقلاب »کسان 

خسینی با وتما س گرفته‌بودند کها ودیگرپیرشده| ست ومیخوا هدبه‌ایران بياید وکا ری هم 

ندا ردوکا ری هم نخوا هدکرد . صحبت این بودکه یک با عی دربروجرد یاجای دیگر بخرشه 


وخمینی با خانوادها ش درآنحا برود وزندگی کند ,. نصیری کهدرآنموقع رئیس‌سازمسسان 


هما یون (۷) ۷ بت 


| منیت بودمخا لفت کرد . هویدا نخست وزیربود» واین فکرمجمل ماند. یاافرادجیهه 

ملی که‌اظها رعلاقه‌ای شده‌بودوته| سها ئی گرفته‌بودند مثلا" خودیختیا رقرا ربودبسه 

کابینه‌ی آ موزگا ربيا ید چون وقتی ما دردولت بودیم صحبتی شده‌بودکه ممکن است 
بختیا ربه‌کا بینه‌بیاید . يا فروهرمحبتی شده‌بودکه ممکن است بیاید. نها ینکه تصمیم 
گرفتندوا علام کردندولی یک تما سها ئی شروع شده‌بود یعنی احساس خستگی وبیهودگی 
درجبهه ملی پیدا شده بودکه‌خب این مبا رزه‌فا یده‌ای ندا رد وازآ مریکا دوستانشان به 
آنها رسا ندندکه وضع آنجا عوض شده‌وهمه‌ی آنها جرا ت پیدا کردند . خودبا زرگا ن گفته 


بودکه مبا رزه‌حقوق قرا هر ات و وا زین داد . 


خا طرات تیمسا رفضل الله همایونی ۵ اکتبر ۱۹۸۴ درشهرلندن » مصاحبه کننده حبیسب 
لاجوردی . 

س - تیمسا ردربد وا مر میخواستم خوا هش کنم که‌سرکا ریک خلاصه‌ای راجع به‌سوایق پدر و 
خانوا ده‌پدریتان بفرما دید . 

ج - پدرمن فیس رنظا می بودوشغلش لشکرنویس درآنموقع بنام لشکرنشویس میگفتند 
متصدیا نی که‌درولایا ت میرفتند وا مورلشکری راازنقط‌نتترا داری انجام میدادند لمُکرنویس 
میگفتند . پس | زکودتا وتغییررژيم پدرم به‌سست رکیس حسابدا ری بروحرد منصوب شد . ازآ نجا 
به‌تهران رفت ودرمالیه کل قشسون عهده‌داررئیس یکی ازدوا ثرآنجا شد . بعدچون به‌سن 
با زنشستگی رسیده‌بود تقاضا کرد که خودرابا زنشسته بکند , درسال ۱۳۲۰ بود. 

س - یک خصوصیا تسی ارفا میل مادری اگربفرما کید ممنون میشوم. 

ج - فامیل مادریم همه اهل تجارت وبا زرگان بودند. حتی بدرما درم یکی ازتجا ریزدبودو 
به‌تهران آ مده‌بودومقیم شده‌بود ود رآنحا به‌تجا رت مشفول شد . دراواخرسنین عمرش 
خودش راکنا رکشید چون دیدنمبت وا ندبه شخصه بها مورتجا رت رسیدگی بکند برای اینکه‌حیف 
ومیلی دراموال مردم نشود کنارگرفت ودرسن ۷۰ سالکی فوت کر" . 


س حالا راجع به‌تاریخ ومحل تولدخودسرکار . 


هما یونی (۱) - ۲ 


بنده درسال ۱۲۸۲ درتهران به‌دنیاآمدم . پس‌ازطی سالها ی طفولیت به‌دبستان هدا یت 

رفتم وازآنجا پس ازطی دبیرستان هدایت واردمدرسه نظام وزارت‌جنگ شدم. مقارن کودتا 

| فسرشدم وبه‌لشکر قرب ما مورشدم . 

س - ورودبه‌رشته‌ی نظا می یک | مرطبیعی برای شما بود ازطفولیت یااینکه ... چه‌یاعث شد 

که‌تصمیم بگیرید 

ج - ته چون پدرم هم درهمین رشته بود درواقع ایشا ن مشوق شدندکه‌ما دراین رشته خدمت 

کنیم ؛ به‌ا ین مناسبت بنده وا ردخدمت ا رتش شدم. 

س - هم دوره‌ها ی سرکا ردردبیرستان یا مدرسه نظام ؟ 

ج - والله‌هم دوره‌های بنده‌درمدرسه نظا م کها فسرانی هستندکها لان هیچکدا مشا ن نیستنے د 
همه زبین رفتند . 

س- ولی آنها که با صطلاح صا حب نا می شدندواینها کی ها بودند؟ 

ج - مثلا" فرض بفرما کید آنها ئی که‌بودندمثلا " » درقیل ازما البته - درستین قبل ازما 
رزمآرا بوده » عرض کنم که » میرجلالی بوده , هدایت بوده . 

س- حالا رشته‌ی کلام را خودسرکا ربهرترتیبی که‌ما یل ستید به‌دست بگیریدوآن خا طراتی که 

ازبا صطلاح دوران اول ورودبه‌کا ردرا رتش دا ریدومفید میدانیدکه‌درتا ریخ ثبت بشودیهمر 
ترتیبی که‌خودتان مایل هستید بفرما کید . 

ج - عرض کنم درطول بیست ونه‌سال خدمت بنده‌شا هدیک وقایع وحوادشی بودم‌که‌قسمتی از آن 
همان وقایع وحوادث را که‌ینظرم میرسدبهاستحضا رتان میرسانم . درسال ۱۳۰۴ که مجلس 

شورای ملی بها نقراض سلطنت قاجا ریه رای داد وحکومت موقتی را بدسردا رسیه تفویض کرد 

مجلس موسان تشکیل وتکلیف رژیم تعیین ورضا شا هبه‌سلطنت رسید. ولی چون تا جگذا ری نشده 

بود برای تحویل سال وبشن نوروزی وضا شاه درتهران سماندند » ببست ونهم اسفندیتدون 

اطلاع قبلی به‌لرستان حرکت نمودند, البته سفا رش شده‌بود هیچگونه خبری دراین مورد 
مشتشرنشود . ازقم بها راک عبورنمودبه ملایر میرسند . درا بتدای شرا ستواری که‌درجلسوی 


هما یونی (۱) ٣‏ 


بغدا زا چگ‌قرما ندا روما موی ا نظا میا زر جریا نمی تون خا ها ی را ف راما مود 
تا مینی میگذا رند . فرمانده‌لشکرغرب که‌تیپ لرستان هم جزوآن بوده‌رکزش درکرمانشا هان 
بودمطلع میسازد. مشارالیه بلافا طها زکرما نشاه حرکت ودرا وا خرشب به ملایر میرسدو مطلع 
میشود رضا شا ه‌به‌آ ن صورت منزل گزیدند. چون ازبرنا مه‌وسا عت حرکت هم‌کسی مطلع نود 
اتوموییلش رادرب منزلی که رضا شاه توقف داشته‌نگاه »ند؛ رد ودرداخل | توموییل می - 
خوابد. ساعت ۵ صبح وقتی رضاشا ه‌بیرون میآید سرتیپ‌شاه بختی ادای احترام مینماید. 
مې پرسذخبرآ مدن ماراازکجا مطلع شدید؟" جواب میدهد ؛خورشیدکه‌می تابد نورش عا لمگیر 
است . "رضاشاه ازاین حاضرجوابی دبعم مینما ید وجمله‌ی اوراتکرا رمیکند . بعداز ما یر 
به‌بروجردو عصربه‌خرم آبا دعزیمت مینمایند . تما م واحدها ی موجوددرخرم آیادیسسسرای 
احترام درخا رج از شهرمستقرشدند . رضاشاه‌ا زجلوی صفوف عبورنموده وافرادهورا ی - 
کشیدند. بعدازتحویل سال تمام افسران درحیا ط منزلی کهرضا شاه توقف‌داشتن‌حضور 
يا فتند . من هم با درجه ستوان یکمی جزوآنها بودم . رضا شاه باشنل آبی ازطبقه‌ی دوم 
عما رت پا کین آ مد . درآینموقع طاووسی که‌روی تخته لانه | ش | يستا ده بودشروع به یال 
زدن وصدا کردن نمود. قاشم مقام الملک رفیع که معمم ودرداخل حياط ایستاد‌سود 
دست زدوبا صدای بلندچند مر تبه‌گفت ," شکوه "رضا شا ه‌بها فسران نزدیک شد . سرتیپ شا ه بختسی 
درجواب توجه خودشان رابه‌لرستان فوق العاده دانستند چون نوروزسال اول سلطنست را 
به‌لرستان آمده وبا افسران میگذرانند. بهرافسر یک ليره عیدی دا دندوتیپ لرستا ن 
را به تیب گا ردسپه مفتخرنمودند . بعدا زظهرا ول فروردین تما م‌قوای موجودلرستان درخا رج 
وبیان دا شتند ," اکربعنوان مقا م سلطنت به‌لرستا ن نیا مده‌بودم وفقط بعنوان فرمانسده 


کل قواآمده‌بودم فرمانده هنگ وگردا نها اعدام » ثرما نده گروهان ها اخراج 4 فرما نده‌ها ن 


همایونی (۱) س 


دسته ده‌سال حبس . زیراهرروزصیح که‌گزا رشات‌ارکان حرب‌میرسد درتصا دفا ت دا خلی منطقه 
وبرخوردبا ا شرا رومتمردین چندین سربا زکشتدشدند ولی صاحب منصبی باآنهاکشتد نشده. 
اگرازامروزببعد چنین وضعی تجدیدشود مجا زاتها ی شدیدرااعمسال میکنم وبا یستی در 
اسرع وقت درتما مي این منطقه امنیت به‌تمام معنا برقرارشود. یعددرجه‌داران رااحضار 
میکند. بعدازاحضارمرحمت فرمودند ‏ " خدمات همه شماها وافرا دموردتوجه من اسست و 
با یستی تذکری بدهم که حور ندا ریددرتصا دفات بااشراراز »۲۰ متربیشترتیراندازی نما شیه ." 
بوا ی کین ایی قاط سپهیدززم. ]را کهآ شموقع: درجه‌سرواتی د اکت ما موز با فسسسسدم 
یه اف کین ود ھا غلاست گا ری هار شا هت زیت وب دهن كسا رك , م ف 
عشا یری که‌درجلگه ما هسورنزدیک خرم آبا دد رچا درزندگی مینمودندتشریف بردند وبه‌عده‌ای 
۱ ز "نها سکه طلا مرحمت شد » روزبعدبه‌تهران مرا جعت فرد ودند . 

در ۱۳۰۵ با یک گروهان ما مورشدم مهزدسین راهسازی که مهندس سوئدی بتام چرتسکسی در 
را آنها بود جهت نقشه‌برداری » احداث جاده‌خرم آبا دیسمت دزفول را محافظت نما یم 
وآ تھا راتا ین غات دراینموقع ستونهای نظا می به‌فرماندهسر تیپ شاه بختی فرمانده 
لشکرغرب برای تعقیب طوایف متمرد لرستان به‌سمت ترها ن وهوا یون عزیمت نمودند 
ودر سرخدم لری به محا صره طوا یف متمرد به‌سرکردگی علیمحمد غضنفری ومیرزا محمدخان میسر 
سیمره قرارگرفنند . نقشه‌برداری جاده مدا ومت‌داشت . ازتنگ تیرگذشته بهەنزدیک 
اما مزاده حیات‌الغیب رسیدیم . نقشه‌برداری تااین محل باتمام رسین . ازخرم آبساد 
شروع به‌راهسازی نمودند وگروهها ی محافظ درنقاط حساس مستقربودند. درا یتموقع از 
فرمانده‌لشکردستوررسید عده‌ی کمی را درتاً مین جا ده‌گذا رده‌با بقیه‌گروهان خود خواربار 
و محمولاتی که‌جهت این ستون ها به تنگ تیررسیده اسکورت ویائین ارتفاعات محاصره‌شده 
برسانیدکه شبا نه‌بوسیله افرادمحلی باکوله‌با روقرارگاه برسانند. این دستورعملسی 
شد .چون راه کوهستانی بودووسیله‌ی نقلیه‌ی دیگری نبود بشصدگاو ازعشایردرخواسسست 
وبا رگیری شدوعازم شدییم. باسختی و مشقت بیست کیلومترراه‌رفتيم . درآنجابرای رفع 
خسنگی متوقف واطلاع حاحل شد که‌یک قس مت ازعشا یر متمرد چون مطلع شدند درتنگ تیر 


هما یونی (۱) ۹ 


تمرکزاتی شده بقصد تعرض درحرکت هستند . بلذفا صله شبا نه‌بطرف مقصدحرکت کرديیم . ولسسی 
شرا ر مزبورشب بعدا رتفا عا ت تنگ تیررااشغال ویک اسواران ودسته پیاده‌که هما نروزاز - 
خرم آبادیه‌فرما ندهی سرهنگ حسن آقاباشی وتف ما موربودندبه‌ستونی کهآذ وقرا 
میرسا نندملحق شوند اذان صبح موقع حرکت اسواران حمله‌ورشده هفت نفردرجه‌دار وسربا ز 
را مقتول وسده‌دیگکسري را مجروح و تعدا دزیا دی ازاسبهای اسواران که‌رها شده‌بودنند 
به‌یغما میبرند . درهمان ضمن دسته‌ی دیگری به‌گروهی ازسربا زان که‌نزدیک اما مزا ده بودند 
نیزحمله کرده وچندین نفررا مجروح واثاثیه‌ی موجودرابه فا رت میبرند. گروهانی كەبيا 
بل بت قیاق کر دی کر ا زرده درا نها تقو یوی نا میت ذا رة آووقه بت 
بو ات را تول فا کدی دنه موا ر که‌فیل رما وه سا ها مور که یوت یا گا رم هر 
این ضمن بوسیله دیدبانان اطلاع رسیدقسمتی زیادی ازسوا رمسلح عشایری ازدامنه‌ی کوه 
درحال بیشروی هستند. قسمتهای مقدم آنهابا گروهان درگیرشد ولی چون درابن مدت 
موضع آرایش شده‌بودکا ری نتوا نستندا زپیش ببرند . چندنفرنظا می وچندنفراز متمردین 
مجروح شدند. دسته‌سوارفوق الذکر هم بابک دسته سوارازعشایر خودی بمنظوراشفال 
ارتباط عقب‌ترازقرارگاه خارج وازفاطه‌ی دوربا متمردین تیراندازی ردویدل کردند 
تا شب بعدبا متمردین درحال درکیری بودیم .نزدیک آذان صبح آنها با روشن کردن آتش 
بوسیله چویها ی جنگل مواضع راتخلیه بعقب رفتند. خواربارومحمولاتی را چندشب بوسیلسه 
کوله‌با را فرادعشایربهاردو رساندیم . درایتموقع هنگ بیاده بهلوی ازمرکزاعزام 
وبطرف سرخدم ری پیشروی نمود وبمن دستوررسید گروهان رابه‌تنگ تیرمعا ودت‌داده › 
ما موریت خودرا که‌حفاطتازمهتدسین را هسازی است‌ادا مه دهم هنگ پهلوی پسا زتزدیک 
شدن به سرخدم لری عشایرمتمرد و مهاجم پس از ۳۷ روزمحاصره پرا کنده وقسمت اعظم آنها 
تسلیم وخلع سلاح شدند. رضاشاه شمشیر مرصعی بوسیله سرهنگ محمود امیرطما سب به 
افتخا رسرتیپ محمدشا ه‌بختی فرستادند وازایشان قدردا نی فرمودند .گروها ن من پس ازرسیدن 
به‌شخنگ تبر دوروزبتدا مبرلشکرطهما سب سوار سرا سب ودوسوا ربه‌ تشگ تیرآ دند . معلوم 


شدایشان وزیرطرق وشوارع هستنسد وجهت سرکشی به را هسازی آمدند. اولین مرتیسه‌ای 


هما یونی (۱) سا 


بودکها بشا ن را ملاقا ت مینمودم .بعدا زاگ" هی | زجریا ن | موردستوردا دند هرچه‌ممکن | ست 
عشایررا تشویسسق ووادارنما یم درجاده مشغ‌ول کا رراهسا زی شوندپس | زچندسا عت 
توقف مرا جعت نمودند . 

سه‌ماه بعدا میرلشکرطهما سب برکشتند دراین مدت‌دوسه‌هزا رنفری ازعشایرچنگسی به‌کار 
مشغول بودند. ازتهران هم یک گروهان نظا می را سا زوافسران مهندسین رسیده‌بوه‌ند 
سیم کشی تلفن هم به‌تنگ تیراتط ل پیدا کرده! ست . اظها ردا شتند»" چون | علیحضسرت 
به‌لرستان تشریف میا ورند من برای سرکشی ودیدن وضعیت آمده‌ام. بکشب خرم آبادمیمانم 
وبه‌تهران میروم ودرمعیت] علیحضرت مراحعت میکنم ."پس | زچندین سا عت توقف وص‌سدور 
دستورا تی به‌خرم آبا دمرا جعت نسودند . روزبعدبا تلفن مطلع شدبم امیرلشکرظهرا زخرمآباد 
یا اتوموییل به‌سمت بروحرد حرکت سیکنند . درحین عبورازگردنه رازان دسته‌ای ازاشرار 
غا یت رحمت که‌یرای غا رت وجیا ول به محل موردنظر میرفتند موقع عبوردروسط کردنه ملاحظه 


میکنندا توموبرلی که‌آنموقع بندرت رفت وآ مدمینمود بسمت گردنه میاآبد. درشکاف کنار 


حاده مخفی شده همینکه | توموبیل‌میرسد بسمت ؟ ن تلیکمیکنند . منتی وا میرلشکر بسختسی 
محر وح میشوند وچوں گلوله‌ها سربی بوده تمام احشاء وامعاء شکم امیرلشکرا زسمتی که 
گلوله‌خارح شده دها نه با زکرده‌وبه‌داخل دامن ایشان میریزد. اشرار پس آزرسیدن 


به | تو موبیل‌میپرسندکی هستی ؟ خودایشان میگویند»" ستوان عبدالله ," آسهاهم دیکر 
چیزی تگفته دنبال کارخودمیرود. ازصدای گلوله‌ها عمله‌ها که‌در با کین گردنه کار میکردند 
بال ددا رکرو ریک کف یری خا ک کف کا رغه شم دال که ر اهران مرها دته و 
با تلفن به‌بروجردوخرم آباداطلاع میدهند. دربروجرد امیردشکرا میراحمدی که آنموقسع 
فرمانده ژاندا مري کل راعهده‌دا روبرای استترارژاندارم‌درنقاط لازم وتا مین راه به 
بروجردرسیده بود باکا میون به رازان رفته درداخل کامیون کاه میریزند وامیرلشکر 
رابه‌پتویوشانده سوارنموده به‌بروجردمبا ورند , ارتهران هم دکترنقمان الماک !دهم 
باطیاره به‌یروجرد میرسد . بلافاصله عمل جراحی انجام میگیرد ولی متا سفا نه‌درزیرعمیل 


فوت میکنند ومیهن یک سردار مدبر وخدمتگزاررااژدست میدهد . 
ر و مین سردا و مدبر و رر" ار 


هما یونی (۱) ی 


چندروزا زاین وا قعه گذشت که رضا شاه به‌بروجردآ مدند وسرمقبرها میرلشکرا میرطهما سبی 
رفته‌عازم خرم آبادشدند. ما مورین راهسازی با عجله کارها ی مریوطه‌رایه‌انجام مسسی ب 
رساندندو ۴۰۰ نفرا زآ ذربا یجان کا رگر متخصص کوه‌بری آ مده‌بود که‌مخره‌ها را بوسیله‌گودبردا ری 
وا نفجا ردینا میت متلاشی نموده را هی با زشودکه اتوموبیل بتواندموقتا " عیورنما ید 
بعدترمیم وتعریض جاده‌وشن ریزی آن بشود. مرکزگروهان هم تنگ لگوم منتقسل 
شد. مهندسین دراینجا مشغول ایجا دتونل شدند . فرما نده لشکرسرتیپ‌شاه بختی ازقرارگاه 
خودبا یک اسواران ؛عده‌ای ازسران عشایرخدمتگزاروسرانی که‌درعملیات اردوکشی خود 
را تسلیم نموده‌بودند حرکت کرده به‌تنگ لکوم آمدند. درآنجا با تلفن ازدفترمخصوص 
شاه کسب تکلیف نمود که دراینجایما ندیاعا زم خرم آبادشود؟ دستوررسیدروسای عشا یر 
درهما نجا توقف کنند ,فر با نده‌لشکرفورا " به‌حرم آبادعزیمت نمایند. ۲۴ ساعت بعد فرمانده 
لشکربوسیله‌ی تلفن ازخرم آبادبا من صحبت کردکه | علیحضرت‌فرداعازم تنگ لگوم میشوند 
شما روسا عشایررابرای شرفیا بی درمحلی که‌گروصان گرد ادای احترام قرار میگیرددرمف 
نگاه دارید. درضمن | زفرما نده‌لشکرعزل و امیرلسکرا میراحمدی به‌سمت فرما نده‌لشکر 
ونیروی اعزامی لرستان منصوب‌گردیدها ست . 

فردای آنروزوضا شاه‌وهمرا ها ن قریب ظهر وا ردتنگ لوهوم سدند. سعدازادای احتسرام 
نظا می ومعرفی روسای عشا یروسلاخص رئیس‌طایفه‌ی با پی ما موریت دا دندکه‌درظسسرف 
یکما ‌قا تلین | میرلشکرا میر طهما سب با یددستگیرشوند » اکرقصورشود مرتکبین رایسه دار 
میزنند. بعدبرای آستراحت به‌چادرپوش که کناررودخانه زده شده‌بود تشریف بردند . 
مهندس تونل چون | زروزقبل اطلاع پیدا کرده‌بود | علیحضرت تشریف میا ورند کودها ئی کسه 
دردا خل صخره‌ها ی کوه‌زده‌بودند ومعمولا" هرروزموقع ظهروعصرکا رگران ازسرکا رمیرونسد 
با خرج گذاری میترکانند سه‌وهلها زاین گا رخودداری وبرای خوش خدمتی درحینی که‌شاه 
استراحت نمودند تمام فتیله‌های گودها را روشن میکنندومدای مهیبی دراین محل که ازهمه 
طرف بوسیله‌ی کوهها احاطه شده منعکس کرد که شاه باحالتی آشفتهازچادربیرون آمد و 


مرتبا " سئوال مبکنند ء" چه‌شده؟" هرچه‌بعرض بیرسد کوه‌برها کودال ها را آتش زدند 


هما یونی(۱) هت 


قانع نشد . | توموییل خواستند سوا رشدندوبه‌خرم آبادمرا جعت نمودند . ملتزمین هم که 
درحال استراحت بودندسراسیمه معا ودت نمودند . فرمانده لشکربه من دستوردادند ترتیب 
کارها را بدهیدوبا | توموبیل به‌خرم آبادبیاشید. من هم خرم آبادرفتم . معلوم شد روز 
بعدرضا شاه به‌تهرا ن مراجعت مینما یند. واحداحترامی درمنزل قرارگرفت وصا حیمنصبا ن 
یادگان که‌من هم جزوآنها بودم درحیا ط مجا ورمنزل ایستادند» عده‌ای هما زعشا یر که معلوم 
بودتحریک شده‌اند نزدیک گروها ن با مدای بلند بالهجه‌ی لری فریادمیزدند ۱ ؟ ) 
زوردار ی زوروحرد ۱ ؟ ) رستم طولای کل ولاد برد 
برای توضیح آضا فه‌میکنم همانطوریکه درگفتا رقبلی اشاره شد عشا یر متنرد درتنگ تیر 
تعدادی ازاسبهای اسواران رابه‌غا رت بردند. بعدازاینکه درنتیجه عملیات نظا می خلع 
سلاح شدند فرمانده لشکریک افسر » سرگرد دهشکار اما هو تیوه ورستم طولایی بخشدا ر 
محلی کجنی غرا مت اسبها را ازطایفه مرتکب بگیرند. این کا ربا یک زیاده‌روی هاشسی 
انجام شد. 
در! ینموقم شاه‌به‌حیاطی که‌افسران ا یستاده بودندتشریف آ وردند . صداها را شنید‌نسسد. 
فرمودند »" موضوع جیست ؟" سروان محمدعلی علوی مقدم رااحضا روفرمودند»" بروببین 
اظها رشان چیست ." اورفت ومراجعت نمود. کیقیت رابعرض رساند . شاه به‌سرتیپ شاه بختی 
که‌حضوردا شت فرمودند ۰" چرا آنها را غا رت‌کردند؟" مشارالیه عرض کرد اعمال آنها به 
مقتضیا ت | یجاب مینمود . فرمودند »" فرمانده‌شده‌ای که‌دستورغارت مردم رابدهی ؟ 
با کونش رایکشد." سروان علوی مقدم باقلم تراشی که‌درجیب‌داشت تاج وستاره‌های 
سردوشی ایشا ن رابرداشت . بعدفرمود تحت الحفظ اورابه‌گاردسربازخانه ببرند. چنسد 
قدمی که‌دورشد فرمودند »" یک صا حبمنصب برود ببیند اسلحه‌کمری نداشته باشد خودرابزند." 
سس وفا شاه ازطریق بروجرد - همدان به کردستا ن عزیمت میکند. ۴۸ بعدتلگرافی به 
فرمانده لشکررسید سرتیپ شاه بختی اززندان آزادودرجد او لبه او اعطا شد. 
چون چندسا ل من مرئوس ایشان بودم برای ابرازصمیمیت به‌ملاقات‌ایتان رفتم. اظهار 


داشت " این واقت‌به من ئات کرد خدماتی که‌تایحال شده ارزش جندانی نداشته‌وبابد 


هما یونی (۱) یت 


خدما ت وفدا کا ری های بیشتری ابرازنما گیم . " بس ازیک هفته سرتیپ شا هبختی احضاً روبسه 
فا موریت ری اغوام شد 

سال ۱۳۰۸ جاده شوسهاء, که‌ازخرم آیادبه‌دزفول کشیده‌شده‌بداتمام رسید. برای افتتاح آن 
رضا شا هوهمراها ن به‌خرم آبا دآ مدندوتشریفاتی بعمل آ مدودا نوربا شکوهی ازکلیه‌ی واحدها ی 
مقیم‌خرم آبا دترسیب داده‌شد . درخاتمه‌آن درجه سپهبدی رایه‌یاس خدما تا میرلشکرا مير 
احمدی حهت‌ایج‌ادا منیت وبرقراری انتظام وسا زما نها ی ارتشی درمنطقه‌ی غرب کشور 
بلاخص لرستان به‌اواعطاء فرمودند . 

من سروان ووا حدمربوطه‌ما مورمحا فظت جا ده‌بوديم در سل زان که‌مرکزگردان بودکلیه‌ی 
| يلات وعشا برکه‌به‌گر مسیر میرفتندمجت .ع شده‌وبرای استقبال درکنارجا ده‌قرارگرفتند. در 
این موقع انوموبیل رضا شاهازیک سرازیری به‌بالا آمد. وقتی چشم انداخت دیدکه‌دشست 
وسیعی است یک گروها ن نظا می ایستاده‌وزیردست آنها هم عده‌ی کشیری »فوق العاده شایر 
که همه‌ساً زودهل میزدند قرارگرفتند. به‌محش‌اینکه اتوموبیل دیده‌ش من فرمان بیشفنگ 
دادم وجلورفتم برای ادای احترام . درصدمتری رضاشا هآ توموبیلش رانگه داشت . ولسی 
ازاتوموبیل بیاده‌نشد . من شمشیررا پاشین آوردم وگزارش دادم . به‌من نگاه کرد, به 
سرتوپ‌های من نگاه کردوبعدازیک دقیقه مکثآ مدبیرون .گفت »" چرااینقدرعشایرراسه 
نظا میا ن نزدیک کردی ؟" عرض کردم قربا ن موقعی که‌جا کرشرفیا ب شدم برای عرض گزا رش 
اینها هحوم آوردند بطرف نظامی ها برای ذوق وشوق زیارت علیحضرتآمدند. مجددا" 
تکرارکره ," جراعشایررا به‌نظا می ها ایتقدرنزدیک کردی ؟" من مطلب رادیکر درمرتبه 
ثانی به‌سکوت گذراندم. گفت »" برگردبرو گردان را عقبگردیده صدقدم ببرعتب وببا." 
خودنی هم در همان محل ایستاد . مابسرعت دویديم رفتیم پافنگدادیم عقبگرد‌کرديم‌گردا ن 
را صدقدم بردیم عقب وایستادیم . دوباره عقیبگرددادم وبیشفنگ آمدیم برای گزارش . 
بعدایندفعه آ مدم آهسته حرکت دا دا مدجلو . اول به‌گروصان رسیداظها رمرحمت کرد سلام 
گفت . بعدرسیدبه عشا یروشروع کردیه‌نوازش کردن روسای عشابر. قلعه‌ی تازه‌سازی آنجا 


بود رفتیم بهن قلعه . 


هما یونی (۱) رک 


قبل ازاینکه رفاشاه بياید تلگرا ف کرده‌بودندکه| زقیرا ب مقدا ری قیربفرستیدبیا ورند 
شاه ملاحظه کند. ماتابصال نم ..:. تیم که‌درقیراب قیرهست . ازروسای محلسي, 
تحقیق کردیم گفتند بله اینحانفه ٠.‏ ضی ست که بنجمد‌میشود وبها رها جا ری است ولی در 
اواخرتایستان سفت وسنگ میشود. آوردند مقداری نکه‌های سنگی کسه من گفتم درسینی 


گذا شت .ووقتی رضاشاهآمدتو وله وقتی سین ی چای را پیشخد مت 


=r 


آورد یک استوارهم سینی قیرراآورد. دراین ضمن ملنزمین رکاب هم» اتوموییل ها چون 
جاده خاکی بودعقب ما نده‌بودند ؛رسیدند . فرمودند »" این چیست ؟" عرض کردم که این 
قیراست امرفرموده‌بودیدکها زقیراب بفرستند بیاورند . فرستادیم آوردند ماحظه 
بسفرماشید. گفت »" این چه‌قیری است ؟" اینوروآنورکردم وگفتم قربان این معمولا" 
بهپارمیگویندکه روان است بعدسفت میشود. فرمودند »" بله من موتعی که‌گروهبان بودم 


بافرما نفرما میرفتیم به‌عربستان دراین قیراب چندشب | ردو زدیم . درآنجامن این 


قیرها را دیدم وبخاطردارم . میخواستم ببینم هنوزهست ." بعد آمدن 
صحبت کردند باروسای عشایروتشریف بردندبه دزفول . 

س علت اینکه اظها رنا رضایتی کردندا زاین که عشایرنزدیک به‌سربا زان «ستند من این 

را نفهمیدم . 

ج - خوب عشا بر متمردویا غی بودندد بثر ۱۰ سلحه‌شان راما گرفته‌بوديم. احتمال میدا دنهد 
ممکن است توی اینها با زافرادمسلحی باشند , اسلحهر | مخفی کرده با شندویک مرتبه سوء قصد 

کنند , مالاحظه فر مودید؟ 

س - بله . بس خیلی احتیاط میکردند . آن داستان » عرض کنم , دینا میت کوه برای باز - 

کردن تونل واین داستان عشایرنشان میدهدکه تاچه‌حدی احتیا ط میکردند که یکوقتی سوء قصدی 
تشود » 

ج - بله »چون منطقه منطقه‌ی آشوبی بود . منطقه منطقه‌ی ناآرامی بود. بله روی این اصل 
ایشا ن ملاحظه میکردند . 


دراواخرسال ۱۳۰۸ سبیبدامیراحمدی ازفرما نده‌لشکرونیروی لرستان برکنارشد. یک تیپ 


هما یونی (۱) کا 


مستقل درلرستاں به قرما ندهی سرتیپ تا جبخش » یک هنگ مستقل درکرما نشاه به‌فرما ندهی 
سرهنگ رزمآرا » یک تیپ مستقل درکردستان تشکیل شد. باوحود اردوکشی ها ی متصدد 
دوسه طایفه‌ی بویراحمد درکبیر کوه بواسطه‌ی موقعیت سخت منطقه وکوهستانی بودن آن و 
جنگ وگریزی که میکردند تسلیم نشدند وهرموقع : ردومرا حعت مینمود به اطراف‌دسست- 
اندا زی مینمودند. بدا زبرکنا ری سپهبد امیرا حمدی رئيس آنها دوست مراد بهرانه‌وند 
نامه‌ای به‌رضاشاه عرض نمسودکه با وحودهمه آردوکشی ها س وطا یفه‌ا م را نتوانستنسسد 
مطیع کنند. ولی اگرمحل سیمره که‌دا رای اراضی مستعدوآب‌فرا وانی است‌به ما بدهید 
که درآن زراعت نما ئيم وکمک های لازم هم بشود دست ازشرا رت برمیدا ریم وبه‌زندگانی 
عا دی مشغول میشویم. 

درآنموقع من به مرخصی نهران رفته بودم. ستادارتش مرااحضا رکرد . فرمانده هم دستور 
دادندکه این فرمانی است که ازطسرف اعلیحضرت‌مادرشده بعنوان 


دو ت مراد شماما موریت‌دارید این راببرید به‌اویرسانید . 
س رثیس ستا دکی بودفربان آنموقع ؟ 
ج - رئیس بتاد‌سرلشکرجها نبانی بود. بنده به‌خرم آباد آمدم» به‌فرمانده تیب مراجعت 
کردم . فرمانده تیپ کفت >" اینها مگرنمیدا نند دوست مراد یا غی است . چطور این 
اقدام‌راکردنو؟" گفتیم خوب دستورشده . گفت »" خوب حا لا و بک آتوموییل هم در 
تهران به بنده دادند» دراختیارمن .. نقلیه ,قشون. سوا رشدیم آ مدیم . ترمانده 
تبب گفت »" من کاری نمیتوانم بکنم امیدوارم شما توفیق بیدا كنيد ." ما آ مدیم در 
هبچکس هم رفت وآ مد ... باسگاه یک باسگاه ژّاندارمری بودوکسی هم تردد نمیکرد. دو 
روزما ندیم تاابنکه یکنفرا زآنطرف کنبرکوه مسخواست عبورکند ویرودبه بیش کوه. 
اوراخواستم وبا ا وصحست کردم . گفتم من نه توانعام مبذ هم یک کا غذى مهست ابن 
رایرای دوست مراد ببر ۰ کفت ," فا آن نوی کوه است ,* گفتم خوب هرکحا مست ۰ 


هما یونی (۱) نت 1۲ بت 


شده‌که من حا مال آ ن جواب هستم : خودشما وسیله بفرستید که من بیایم نزدشما . بعدازسه 
روزدیديم دوتاقاطر فرستاده که من بروم نزداو. بعدسوارشدم به‌قاطروبااین دونفر 
رفتم. البته ناحیه‌ی کوهستانی بودبعد ازچندین سا عت را هبیما ئې خوددوست مرادبا پنجا ه 
نفرسواردردامنه کوه استراحت میکردند. تامن رادید پاشد ونشستیم صحبت کردیم و 
گفتم خوب‌حالا این عریفه‌ای که عرض‌کردید فرمانی صادرشده . اینجافرمان رابا زکردیسم 
وبرای دوست مراد خوانديم. مضمونش این بودکه عریضه‌ی شما ملاحظه‌شد دستور میدصمکه 
تقاضای شمارا عملی کنند واحتیاجاتتان را مرتفع کنند » میتوانید برای دیدن من به 
تهران بيا کید . یکدفعه گفت › دوست مرادگفت »" آقامن که همچین اطمینانی پیدانمیکنم 
نمیتو؛انم بیایم." گفنم خوب اکرتوبه فرمان شماه اطمینان پیدانکنی پس به‌چه‌وسیله‌ای 
ما میتوانیم تورا مطمئن کنیم به این کار؟ گفت »" شماباید برای من قسم بخوری که 


این فرما ن ازطرف‌شاه است ۰" قرآنی آوردند » یقول خودشا ن قرآن جلدسسزی آوردند 
تاقوا ان توش که ما ق شه ریم کا ایی فرمای فر انی اشت که او غر ی رها شاه 
صا درشده . 

س - جلدسبز منظورش چه بود ؟ 

ج ‏ وقتی باصطلاح جیزحلدمبز همان به نام سید که بله احترام خاصی دارد بهلوی الوار 
گفت »" خوب پس من بایدیروم باطایفه مشورت‌کنم». اگرآنها موا فقت کردند البته که 
؛ بشان راهم ملاقات عيكنيم." 

ما برگشتیم به‌یل تنگ وایشان هم برگشتندرفتتدبه‌طایفه‌شان داخل کبیرکوه. بعدازسه 
روزبرگشت . قاطربا زفرستادوما رفتبم آنجا . گفت »" والله‌من آرنقط‌نظراینکه‌تصمیسم 
بگیرم به‌تهران بیایم بازهنوزقلبا " ناراحتسم . نمیدانم باچه‌وسبله‌ای شما میتوانیه 
مرا مطمئن بکنبد." گفتم وسبله مطمئن کردن شما ببش ازاین که تابحال شده وقسمی که 
خوردم برای شما کاردیگری نمبتوانم بکنم. من درمعیت شماشستم وباشمامیآبم سه 
تیران .حاضرشد. حاأضرشدواز ۲۴ سا عت وقت گرفت . مابرگشتيم واوهم رفت وخودش راآماده 


کردوآ مدبه‌بل تنگ , در معست بنده سوارا توموبیل شد آ مدبه خرم آباد. 


هما یونی (۱) = ۱۳ 


فر ما نده تیپ فوق العا ده متعجب شده‌بود چطور این دوست مرادبا صطلاح يا غی حاضرشده به 
تهران بیاید . خلاصه شب را درخرم آبادما ندیم وصح حرکت کردیم به‌بروجردوآ مدیم به 
تهران . 

س مسلح بود ؟یا اینکه .. 

ج - نه خودش نبود . طایفه‌ا ش مسلح بود. 

س - ولی خودش چیزی نداشت ؟ 

ج - نه هیچ چی نداشت . یکنفرفقط همرا هش آ ورد ه‌بود .آ مدیم‌منزل. صح من رفتم به 
ستادا رتش که ببینم تکلیف چیست . آنوقت نخجوان رئیس ستا دشده‌بود . آنجا هم که‌عسرض 
کردم جها نبانی اشحبا هکردم. نخجوان بود. ,نخجوان رکیس‌ستادبود. گفت ۳۰ شما ءفردا 


سوم اسفنداست » این شخص رابیا ورسدبه جلالیه ودرآنجا سان قشون را بییند. 
ما فردا به معیت اورفتیم به‌جلالیه . رفتیم به‌جلالیه ورفتیم پهلوی نخجوان . درایسن 
ضمن هم نخجوان این رابه‌وزرا معرفی کرد که دوست‌مردادخان و ( ؟ ) فلان . این 
را کت د او کیت وا ر فوت رد اغان یی کف جه مها رتیت کر 
بعدروکردبه‌نخجوان وگفت »" سردار یعنی سر دار. من یک مرد عادی هستم." گفت , خوب 
دوست مراد خوب سان قشون رایبینید." فرماندها ن سران آمدند رفتند » نفرات را رفتند 
هنگ ها ی سوارعیورمیکردند. سرهنگ عیدالسرضاخان ما سوریودکه توضیح بدهدبسرای 
دوست مراد . 

تیب کت هاگ غد ا رعا خا ی ور 

ج - عبدالرضاخان رئيس , آنموقع » رکن دوم بود. 

س انطا ری ؟ 

ج بله؟ نه عبدالرضاخان , هيج حالا بخا طرندارم. 

س - عیب ندا رد . 

ج - عرض کنم بحضورتان که اسبهاکه بعد عبورمیکردند » حرکت میکردند اوهی میگفت »> 
" می بینیداسبها چتدرحرکت میکنند ." میگفت »" نه این اسبها که‌حسنش نیست. , اگراسبها 


هما یونی (۱) = ۱۴ - 


شش فرسخ » هفت‌قرسخ راه بروند ویعدهمین حال راداشته يا شند این ازمصنات اسب 
است . حالا این ازطویله آمده بیرون سوا رشده بالا پاشین میپرد عادی است . وگفت » 
من پیشنها دم اینست که‌این عمل درحضورشاه یک عمل تشریفاتی بیخودی است . اکرواقعا " 
شما میخوا هید درجها همیت ارتش رانشان بدهید با یست‌درفاصله‌های دور نشانه گذأ ری 
کنید وافراددرحال سواره این نشانه‌ها را بزنند." گذشت . گذشت تا دستورداد نس ردا 
سا عت‌سه بعدا زظهسردرقصرشهری شاه ثرفیاب بشوند. 

س - پس شاه آنروزبه جلالیسه نیا مده‌بود؟ 

ج - آمده‌بود ولی اورااحضا رنکرد. فردا بنده باتفاق ایشان رفتیم به قصرشری 
| علیحضرت . 

یک کا ا 

ج کاخ مرمر. تازه همان کاخ مرمر راساخته بودنددیگه. مرحوم مجلل‌الدوله حیات 
نا شت .رفتم پهلوی مجال‌الدوله گفتم من فلانی‌و این شخص هم دوست مراداست .گفت »"خوب 
بنشین من بروم بعرض‌برسایم." رفت بعرض رسا ندودراین زمان دیدیم که اعلیحضرت 
عبارو دوششان وقدم میزنند . 

س - عبایعنی همان شنلی که‌دا شتند ؟ 

ج - نه » عبای معمولی . 

س تب عجب ۰ 

ج - عبای معمولی روی دوششان ودارندقدم میزنند کنارباغچه . احضار کرد. شرفیساب 
شدیم. ازچندقدمی دیگرمن متوجه خودم بودم که‌وضع موزون باشد. هی اوشروع کرده‌بود 
به‌تعظیم کردن . 

نے کک 

ج - دوست مراد ۰ که‌همراه‌من بود تا شا ه رادید . بکدفعه دید ما علیحضرت فرمودند "حا لا بس است جا لا 


بس است ء بس است . ما متوجه شدیم دید یم هی دولامیشود » خم میشود و رکوع میکند . 


همایونی (۱) = 1۵ = 


تارسیدیم درچها رپنج قدمی ›» رضاشاه ایستاد. به من فرمودند»" دوست مرا بیا ورن د 
بنده هستم ( ؟ /) فرمودند »" دوست مراد توخیلی خیانت کردی » شرا رت کردی > 
افسرکشتی » سربازکشتی ." این همین طورایستا ده‌بود . 

س دست به‌سینه ؟ 

ج دست به‌سینه. " ولی اغماض کردم » عفوکردم» گذشت کردم بیک شرط جبران بايد 
کے سا ان خا ها ی دوا سرا بت روشاه چو متآ گر کف ھت کی هو وتا فل 
برای توتهیه میکنم." بعدفرمودند »" چندخانوار داری ؟" گفت »" قربان فى لا" 
چها رصدخانوار ." فرمودند»" برای هرخانو! ر" روکردندبه من فرمودند»" برای هرخانوا ری 
با یدیک جفت گا وبهش بدهند » برای هرخانواری با یست یک خانه بسا زند » برای هرخانواری 
باید یک جفت الاغ بدهندبرای کودکشی شان › بذربرای کشتشان بدهند » گندم برای نان 
سال آینده‌ثا ن بدهندوچه‌وچه " و" ماهی دویست نوم هم به این بدهند که هرموقسع 
فرماندهاحضا رش کرد بتواند هزینه کند. این مطالبی راکه‌گفتم به‌رگیس دفترایسسلاغ 
میکنید به رئیس مالی کل قشون ابلاغ میکنید ." گفت »"اطا عت . " خوب‌شاه راه اقتاد 
که‌یرود یکمرتیه گفت » " قبله عالم عرض‌دارم." هان به‌من قبلا" گفت .که من چه‌خطا ب 
کنم ؟ گفتم توکه | علیحضرت نمیتوانی بگوئی بالهجه‌ات برنمیگردد» تو به‌اوفیلسه 
عالم خطاب‌کر. گفت >" قبله عالم عرض‌دارم." فرمودند»" چیست ؟" گفت »" قربان 
ما پدردرپدر بوده‌درگر مسيربوديم حالا هم میخواهم درگرمسیرباشم." بعدفر مودند , 
" گرمسیرکجاست ؟" عرض کردم قربان سیمره وآن پشت هااست . گفتند»" خوب مانصی 
ندا رد هرکجا دلت میخواد » توزرا عت بکن»توکا ربکن هرکحا میخوا هی با شی . "تشریف بردند ما برگشتيم . 
ازفردا » البته مارفتیم پهلوی رئيس دفتروتمام مطالب را به‌رگیس دفتر » مرحوم شکوه - 
الملک گفتیم وا وبه‌ارکان سرب ابلاغ کرداوامرشاه را. ویعدهم رفتیسم مالیه 
کل قشون وآنها هم دستورصا درکردند که این احتیاجات‌اینهاراوزارت ما لیه دراختیار 
بگذارد. به‌من دستورفرمودند »" این راباید بیرم این موسسات ارتشی راببیند , مطلع 


"‌ ۳ 


بشود." ماهم این رابرای رشیس‌ارکان‌حرب وا مرش راا بلاغ کردیم . بعدش هم به‌قورخانسه 


هما یونی (۱) = 1۶ مه 


رفتیم . آنروزی بودکه خان لوله‌ها ی تفنگ راگذاشته بودندروی سه‌پایه‌هصا » مهندسین 
آلماني خان لوله‌های تفنگ برنورا می دیدندودستورمیدادند. این پرسیدازآن رئیس 
ادا زەکارخانه /* اینهاکی هنت ۳8 گقت >" ایتهاا تنانی هحند.< "گذفت مدیم رقدیه 
خواستیم آمدیم به‌اتاق رسید دفترکارخانه پذیرائی کرد وازاوپرسید که خسسوب 
مشا هدا تت چطوربود ؟ خوب‌بود؟ گفت »" والله‌همه‌چیزخوب بود | ما مشروط برا ینکه‌خودما ن 
باو کت که مرش کا را یرو که رفن ف ا :2 
ای قوله‌هاای تفگ را کی با و دیس کنو کی قزمم میکنه؟ گفخد الما نی ها من 
آنجا متا سف شدم ازاین جریا ن ." دیگرهیچی نگفت . آمدیم. آمدیم چندروزهم من تهران 
بودم حرکت کرديم آ مدیم به خرم آباد. وقتی رسیدیم خرم آباد دیدیم یک تلگرا ی 
رسیده‌به‌فرما نده تیپ که یک گردان دراختیار , من سروان بودم آنموقع » سروان هما یونی 
کا رھک ا ر تک کیک کر ت ت 
تسا مکی ا و ا ا ا م کت ا کے ووا و 
کا رخودش بایداینکاررایکند», گفتند نه دستوراست . مایک گردا ن بردا شتیم !ورا 
بردیم تنگ تیرورها یش کردیم رفت بل تنگ . خودم برگشتم بایک گردان ودوباره رفتم 
پل تنگ وبه!ا واطلاع دادیم که دوست مراد ماآمدیم به‌کمک تو که‌طا یفه راا زکبیرکوه 
ازشکافهای کوه برداریم ببریم به‌سیمره شمابیائید وباماباشید. دوروزما ندیم 
ودوست مرادآمد. ۲مدوبانفاق میخواستیم شب حرکت بکنیم دیدیم ساعت ۵ بح 
دیدیم که‌صداثی میکند توی کوهها » ها ها هو هو . دوست مراد چادرش پهلوی چادر من بود 
کفت ," اجازه‌بدهید من ببینم چیست ؟" رفت وآ مدوگفت "قا من را میخواهند میگویند 
طایفه زرین جو زد به‌کوه ." چرا؟ 

س -جزو طایفه ... 

ج - جزو ابوابجمعی این بود. چرازده‌به‌کوه؟ گفت ء" حالا اینطور میگویند بعدیایسد 
بیینیم علتش چیست ." خیلی خوب . گفتیم خوب حالا ما حرکت میکنیم برای بقیه طا يفه 


هما یونی (۱) - ۱۷ 


حرکت کردیم وبا خوددوست مردا دآ مدیم. چها رپنج فرسخی آ مدیم 
ورسیدیم به‌طا یفها طی خودش . شب راماندیم آنجا . خبرآ مدیک تیسره دیگرازاین طایفه 
هم زده‌به‌کوه. اینها فهمیده‌بودند دوست مراد رفته به‌تهران روسای این دوتیره‌هسم 
میخواستند اینها هم به‌تهران بروند وهمان تشریفات‌برای آنها هم اجرابشود چون نشده 
حالا آنها هم نمی آیند به‌اینکه تسلیم بشوند. خلاصه به دوست مراد گفتیم تویرای 
اطا عت کا رخودت راانجام بده واقدامات لازم راانجام بده. حاضرشد وطوایفش راکوج 
دادیم وحرکت کردیم » آمدیم ازکوهها سرا زیرشدیم. تنگ اول رسیدیم وآنجا ما موریسن 
ما لیه‌هم آ مدندوپول آوردندکه گاورا در محل | زخودشا ن بخرند یا ازطوا یف مجا وربخرنس.د 
به‌اینها بدهند », آلاغ بخرندبهشان بدهند که این کندم آورده‌بودند بهشاً ن تحویل بدهند 
گفتیم خوب حا لا شمابایدتفنگ ها را بدهید وازاینجابدون اسلحه با یدبروید. خلامه 
تفنگ ها » ششصد تا تفنگ دا شتند », را تحویل گرفتیم وحرکتشان دادیم وآوردیمشان به سیمره . 
درآنجا هما تطور که خودش تقا ضا میکرد ساکن شدند وبناازخرم آبادآمد وکا رگرآ مدوچه وچسه 
شروع شدبه‌خانه‌سا زی وزمین هم به‌آنها وا گذا رکرديم شروع کردندبه‌زراعت . وقتی اینها 
مستقرشدند آن دوتیره‌هم آمدند. بعدازاینکه دیدند حقیقت دا رد آن کا رها ئی که 
گفته شده انجام میشود آنها هم آ مدندوتسليم شدند وا سلحه‌ها یشان را دا دند. متوقف شدند 
وما هم ما موریتما ن خاتمه پیدا کرده‌بود وکسب اجازه‌کردیم‌وگردان رایردا شتیم وآ مدیم 
به‌خرم آیاد. وقتی رسیدیم به‌خرمآباد دیدیم فرمانده تیپ بعدا زچندر وز عوض شد وسرهنگ 
عباس خا ن درافشان شده‌فرمانده تیپ‌لرستان وسرتیپ ایوااحسن خان شده فرماندار 
لسکا دی 
فرمانده تیپ جدید بنده رآتعیین کردبه‌سمت فرمانده مستقل دزفول . بندها زخرم آساد 
رفتم به‌دزفول . سرشنگ ضرابی که بعدهم البته سرلشکرشدور کیس شهربانی شد » آنموقع 
سرهنگ بودوفرما نده هنگ ژاندارمری لرستان بود. سرتیپ ایوالحس خان درما موریتها ی 


قبلی درتص دی که کرده‌بود بااین دوست مراد بهرانهوند این وعده‌ای ازسران 


هما یونی (۱) = 1۸ بت 


بهرا ن‌وندرا گرفته‌بود شبانه اینها دونفرسربا زرا کشته بودند, محافظین را ء وشب! زیر 
چادرفرا رکردهبودند , نتیجتا " نسبت به‌اویک ناراحتی داشت . بعدهم دوما هی یکسروز 
عباس خا ن آمدبرای سرکشی به‌دزفول . هی ديدم قدم میزند , با ضرابی بود؛ ديدم قسدم 
میزند . گفت ۰" فلانی " گفتم بله . گفت »" دوست مرادی راکه شما اینقدربرا ش شرح و 
بست قا ثل. بودید توی چنگ من است ." گفتم چطور جنا ب سرهنگ ؟ گفت »" دستوردادم - 
دستگیرش کنند . یک سرگرد با یک اسواران سوا رفرستادم موقعی که‌برای تحویل گرفتنن 
جیره ماهیانه‌اش همه »يا مدند | ووچندنفررادستگیرکردم." بعدمعلوم شدکنه بله اینکار 
راکرده به‌تحریک خود سرتیپ ابوالحسن خا ن واینکه یک افسر غدی بود برای ابراز 
با مطلاح رشادت بکند » اینها ما هيانه میا مدند هرماه جیره‌ی یکماه گندمشان را میگرفتند 
میبردند ودویست تومان پول هم به‌آن شخس میدادند. آمده بودندیرای گرفتن آنموقسع 
یک سرگردبا یک اسواران سوارهم آنجا ما مور میکنند میفرستن. . بمحض اینکه‌ميآید اینها 
رااحاطه میکنند ومیگیرند» اینهاراکه میگیرند طایفه میزند به‌کوه. شروع شددوب‌اره 
اینها آ مدند به‌خرم آباد بعدا زچندروزیازده‌نفررااعدام کردند. 

س - همین دوست مراد؟ 

ج همین دوست مراد بله بله 

س- | عدا مش کردند؟ 

ج - بله بله . دوست مراد وآن امان الله‌را ء عرض کنم » همان یا زده‌نفرسراتشان را 
اعدام کردندولی بقیه ایل‌زدند به‌کوه » زدبه‌کوه شرا رت درلرستان دوباره شروع شد. اول 
پاسگاه‌ناحیه , یاسگاه ژاندا رمری اول کاری که‌کردند دوتاژاندارم زندانی میبردند 
رسیدند ا یشها رازدندکشتند اسب‌وتفنگ ها یشان رابره‌ند. همین طورجلوی اتوموبیسل را 
رفتند زدند . یکروزیا زدها توموبیل توی جا ده‌رازدند. 

رضا شاه موا خذه‌کرد , بازنواست‌کرد. فرمانداربروجود امان الله خان اردلان ,حاج عزالمما لک | ردلان 
فرمانده هنگ ژاندارمری رئیس داراشی رفته بودند بیرون لرما گرفته بودند وبرده س 


بودنشان ۲ بعدپول دادند اینها را مرخص کردند. فرمانده نیپ‌جدید پیشنپا دکرد» 


هما یونی (۱) - ۱٩‏ ح 


" قربا ن این لرهای بهرانه وند آنهاشی همکه‌در ییلاق هستند هرروزممکن است که‌جنبش 
کو رای وک ا ورف انس میناد فا ا لا زرا یا کی بدهیم‌به‌ورا مین»ورا مین 
تهران." رفاشاه‌هم موافقت‌کرد. مشروط براینکه یک هنگ ییا ید اینها را بها صطلاع 
مشا یعت بکندتا تهرا ن »محافظت بکند. دستوراجراما درشد. ستونواتی تشکیل دا دهد 
رفتند برای کوچاندن لرها بایک عده ازعشایرخودی » درنتیجه زدوخوردشد یک ده 
سربا زکشته‌شد , افسرکشته‌شد . با زیک عده‌دیگری به‌کوه زدند. مقداری ازطوایفی که‌بی و 
دست وپا بودند اینها را کوچا ندند و آ وردند با احشامشان به بروجردوازآنجا به‌سمت تهران . 
خوب تعداد زیادی ازاحشام واغنام اینها دربین راه‌یواسطه‌نبودن علوفه وچه‌وچه تلف 
شدتا آ مدندبه‌تهران .عده‌ای را هم کوج دادندبه یزد . و دیگر هرروزوضع لرستان منقلب تر 
وآشوبش زیا دترشد. عباس‌خان درافشان را معزول کردشا ه‌فرستادش‌به‌کردستان » فرمانده 
کردستان . رزم آراکفیل هنگ منصوربود . با حقظ سمت به‌فرما ندهی تیپ لرستا ن متصوب 
شد. من دردزفول بودم که تلگراف رسیدکه »| زرزم آرا » من بدفرما نده تیپ منصوب شدم. 
فورا " به‌خرم آبادبیا کید برای ملاقا ت ومشورت‌درامور امنیتی . ماازدزفول آمدیسسم 
به‌خرم آباد. ماآمدیم خرم آیادوجریان را مطرح کرديم. گفتم بایستی که شم 
استمالت کنید عشایرراوا لا اگربخوا هیدبوسیله قوه‌قهریه عمل بکنید مشکلاتی پیدا میکنید 
ومحتاج هستید که اولا" قوای زیا دتری متمرکزکنید , بحساب وقت زیادتری مصروف 
تیف ربا بسن کهآ سکیا لت قود کفت من هم همين کار را مرکتم ولى هم اضما لت 
میکنم وهم ابرازقدرت میکنم." گفتم این دوتاکه باهم منافات‌دارد. گفت »" بر 
حا ل ا علیحضرت تا یک ماه دیگرتشریف میا ورند . تاایشان تشریف نیا وردند مابایستی که 
اینجارا » لرستان را » سروصورتی بدهیم," 

بنده برگشتم ب‌دزفول . گفت ء" تمایکی رابفرستیسد کهلرها ازخوزستان مقادیسسر 
زیا دی کوسفندعرب را آوردندیه سمت‌کیالان . شما با یک گردان ما موریت دارید برویسد 
اینها را حعقیب بکنید. " سرهنگ دادستان فرمانده گردان هنگ منصوربود. اوراهم بسا 


یک گردان ما موراین میکندکه به پیشکوه برای تعقیب یک عده‌از طوایف اشرار ومتمرد 


مما یونی (۱) 


بروند. بنده رو سوایقی که‌داشتم ۰ 


۲0 ح 


بنسده روی سوایقسی که داشتم یک عده‌ای ازعشایرخدمتگزارراهم همراه بردم وشبانه 
هم حرکت میکردیم » روزها دردره‌ها مخفی میشدیم وشبها میرفتیم. شب‌چهارم آنهارا 

درکیالان محصاصره کردیم ۱۲ نفرکشته‌دادند وتمام احشام واغنام راکه‌غا رت کرده‌سودند 
ازعشا یرعرب وآورده‌بودند گرفتیم وفرستادیم به‌آاندیمشک وتلگراف کرديم به‌فرمانسسده 
تیپ خوزستا ن واستاندا رآ مدندودستوردادندکه طوایف بیا یندوگوسفندها یشان را تحویسل 
بگیرند. گردانی که بادادستان رفته بود دادستان کشته‌شد ۰ ۲۰ نفرنظا می کشته شد 
٥‏ نفرنظا می هم خلع صلاح شدند . 

درا ینموقع رضا شاه ازراه شیرا روبوشه رآ مدبه‌خوزستان . ورود به خوزستان تلگراف کرد 
دفتر مخصوص به‌من »من يا ورشده‌بودم , سرگرد , که فورا" به اهوا زبیا کید وخودتان رابه 
دفتر مخصوص معرفی کنید. عربهای خوزستان هم شرارتهاثی کرده‌بودندکه مایک عده‌ای را 
فرستاده‌بودیم برای تعقیبشان . رفتیم به‌اهواز فرمانده تیپ اهوازهم سرهنگ معینی 
بودکه‌بعدسرلشکرشد . من رفنم به دفترتیپ كه‌بيينيم اوضاع واحوال چیست کسب خر 
کنیم » رئیس‌ستاد پرسیدم گفت‌فرمانده تیپ هنوزنیا مده » یعنی الساعه‌فرمانده تیپ 

رسید . دم درب‌ستادبدون اینکه واردشود رئيس ستادراخواست وبا اومحبت کردورفست . 


من به رئیس ستادوقتی مبخواست‌برود گفتم بگوئید فلانی آمده. گفت, گفتم ولی خیلسی 


هما یونی (۲) ات 


عجله داشت توقف نکردورفت ." خوب مادیديم که‌نشستن اینجا فایده‌ندا رد بایستی برویم 
دفترمخصوص » رفتیم. تازه این ساختمانهای راه آهن انجام شد ویکی ازبناهاتمام 
شده‌بود وشاه درآنجا منزل داشت . اطراف راهم چادرزده‌بودند برای ملتزمین . رفتیسم 
وقتی نزدیک شدیم به‌دفتر دیدیم که چندنفرا زملتزمین آنجاایستاده‌اند ومعیسی 
دوید جلو من گفت >" شماشرفیا ب میشوید؟" گفتم بله . گفت »" شماوقتی شرفیاب 
شدید اعلیحضرت راجع به‌اوضاع منطقه پرسیدندوآ شوبها ئی که‌دراینجا اتفاق افتاده بگوئید 
اینجابرا ثرقمورزژاندارمری است ." گفتیم تاحالا ببینیم | علیحشرت چه میفرما ین د»› 
چه‌سئوالی میفرما یند چه‌جوابی بايد بدهم. من ناچارم حقایق رایگويم. گفت بهرصال و 
دراین ضمن هم رئیس دفتر مخصوم گفتند اجازه دادند شرفیاب بشوم. رفتیم ضسور 
ا علبحشرت . فرمودند»" شماراخواسته بودم که‌درمعیت مابیا شیدیه‌مرز." چون مرز خوزستا ن 
یک قسمتی حزودزفول بود وقسمتی جزوتیپ خوزستان ۰ " ولی فعلا" ازرفتن به‌مرز منصرف 


f 


شدیم شمابروید به‌اندیمشک فردا ظهرما اندیمشک میآئیم شمارا آنجا می بینیم." آمدم 
دیگر اصلا" صحیتی هم ازآن مقوله نشد . 

ما برگشتيم به‌اندیمشک وگروها نی حافرکرديم یرای احترام وذورا " به‌رزم آراتلگراف 
کردیم . بعدا " هم گروهان احترامی حانرشد وساختمانی هم دراندیمشک نبود» فقط 
یک ساختما ن بودکه‌برای رضاشاه‌حعیین کرده‌بودند ساعت ۱۲ ترن تازه ازاهواز میا سسدبسه 
اندیمشک . شاه‌ازترن بیاده‌شدوادای احترام کرد ,گروها ن احترامی وبعدبافرماندار 
صحبت کر د ندوتشویف بردندبه عما رت برای استراحت . یکسا عتی ‏ طول کشید دیدیم یک کسی 
فریا دمیزندکه باور همایونی » باور همایونی . کیست ؟ دیدیم بلدآن افسر محانظ شا ها ست . 
گفت | علیحضرت احضار فرمودند » رفتبم. رفتیم دیدیم شاه نشسته تاماواردشديم ودست 
بلندکرديم اوگفت بیاجلو. ماسه جیا رقدمی رفتیم وبازايستاديم برای احتسرام . 
فلز مووته ۸ کون ساو ر هاا م ا دوق فر ودی کا دوقت | تايها 
کته ۳ گقتمیکسالی بسنت : 


هما یونی (۲) تس ۳ 


س - چقدر ؟ 
ج ‏ یکسال وچندماهی است . فرمود»" این جریانات چیست ؟ جریان لرستان ؟" ماهم واقعه 
را گفتیم بطور مختصر . راجع به‌قضیه دوست مراد که‌شرفیا ب شد واینطورشد » برگشت وه 
آ نصورت چا کرما موریت داشتم منتقل شدبه سیمره » بعد درافشان اینکارراکرد» بعداین 
هیجا نا ت را بوحودآ ورد , بعددرافشان رفت رزم آرا آمده‌واین کارشده » عملیات شده .فرمودند » 
" آن عده‌ای که‌درکیا لان اموال واحشام عربها را گرفتند شمابودید؟" عرض‌کردم بله ."یرای 
عملیا ت خوب بودید ولی عملیات لرستان اقدامی که رزمآراکرده درموردفرستادن گردان و 
کشته‌شدن دادستان رابسیاربدانجام شد ." فرمودند," اهمیتی که من به‌این راه‌خوزستان به 
لرستان میدهم بیش ازهمه است . شماباید تمام قوایتان را مصرف کنید » هیج حادثه‌ای در 
این راه نیافتد ولرهانتوانند به این حاده‌تجا وزکنند تامن برای امنیت لرستان فکر 
اساسی کنم" بعدجریانات خوزستان رایرسیدند»" ابن تجا وزات چیست ؟ ازسمت عربها میشود ؟" 
عرض کردم بله قربان . گفتند»" چرا؟" عرض کردم برای اینکه ماواحدهای مرزیمان 
ارتباط باهم ندارند , پاسگاهها فاطه‌ی زیادی بین هرپست پاسگاه باپاسگاه دیگرارتبا ط 
هم نیست , عربها ازاین فاصله استفاده‌میکنند . عربهای عراقی میآیند با عربهای ایرانی 
متحد میشو ند وشرا رت میکنند . لذایاسگاههاهم داخل مرز است » مسافات دا خل مرزاسست . 
بایداین پاسگاهها به ابتدای مرزبروند وتعدادشان هم زیادتربشود وارتباط تلفنی هم 
داشته باشند , فرمودند»" به فرمانده تیپ خوزستان بگوشید که بی سیم بگذارد." عرض 
کردم قربان بی سیم با مرکزاطی مرتیط است » ما میخوا هیم پا سگا ها با هم مرتبط با شند. 
فرمودند »" این درست است . دستورمیدهم تمام مرزراسیم کشی کنند , یک گردان به واحد 
مرزی ضا فه‌کنند » باسگاههای جدیدیسا زند , شمادرسهم خودتان » تیپ‌خوزستان درسسم 


خودش با ید مراقست بکند بعدفرمود‌ند ," خسوب‌آین فرمانده هگ خوزستان و ».." 
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هت تبه بوده . جزومنطته تیب خوزستان بوده , ما درشوش هستی‌سسیم . فرمودنسد»؛ 


هما یونی (۲) - ۴ 


بروبگو فرما نده تیپ خوزستان وفرما نده هنگ ژاندا رمری خوزستان امروز بیایند. 
ما رفتیما ينها را خبرکرديم. تارسیدم به‌فرمانده هنگ خوزستان فرمودند»" گردان مسرزی 
شما کا رنکرده , غفلت کرده » تجا وزات ه‌رزی شده بایستی پا گا هها تقویت بنوند , با يست 
سیم کشی بشود ,چه‌بشو" ,چه‌بشود . الان به‌دفتر مخصوص میروین واین مطا لب راابلاغ میکنید 
تلگرافی هم به‌تهران مالیه کل قشون اتبارات لازم رایده واینکارها با یدانجا م بشود ." 
بعد مرخص کردند . بحدمن آمدم بیرون دیدیم که مرحوم رزم آرایاحاج اسمعیل اردلان 
آمدند . خوب من پهلوی رزم آراایستادم وجریانات ۲۴ ساعته که اتفاق افتاده بود 
بتوایش‌ شرع دادم» .روم آراهم.به ای آقسرگفت که بعرض برما خیدا ووم آوا اضت + آن افر 
رفت وآ مدوگفت »" بعرضشا ن رساندم جوایی مرحمت نفرمودند." خوب هی بارزم آراقندم 
زدیم . بالا پائین › بالا پائین » بالا پاشین ولی خیلی نا راحت‌بود. دراین ضمن ما 
خیرشدیم کد اعیحضرت‌برای دیدن دپوی راهآهن میخوا هندتشرید بیاورند. تشریسف 
آوردندییرون . نگاه کردندوهیج هم به رزم آرا اظها رمرحمتی نکردند .آ مدندوتیپ آن قسمتها 
را دیدندویرگشتند به ساحتمان . فرمودند »" ساعت پنج صح فردا ماحرکت میکنیم به 

خرم آباد . بعدرزم آرا گت »" ساعب ۴ صبح شما یک گروهان احترامی را پا ورچیسن 

پا ورچین بيا رید جلوی درب عما رت‌شاه نگه دارید ومن هم میاآیم که شا هآ مدسا عت ۰۵" 
همین کا رراهم کردیم. سرساعت ۵ شاء ازعما رت آمدبیرون و ملتزمین بودند ووزیسر 

راه رانواست » سرتیپ‌ناصرا ادولدفیروزبود » فرمودندء," وزیرراه ." وزیرراه هم 
آمدند . فرمودند»" رئیس راه آهن کجاست ؟ کا رول است سرمهندس . حالا کا رول سرمهندس هم 
یک تاریخچه‌ای داردکه‌آن راهم عرض میکنم که دستگیرشد,وینده رفتم, . 

کا رول آمد. فرمودندء" کارول این جاده راه‌آهن کی بهم متصل میشود؟" بادستشان 
همینطوری . گفت ء" قربان اینکارسه سال به‌طول میا نجا مد ." 

س- فارسی بلا وه ؟ 


ج نه بها نگلیسی میگفت به‌فیروز » فیروزبعرض میرساند . شا ه فرمودندء" برای په 


هما یونی (۲) - ۵ 


سا ی بو ما ده ور ی ا ل این کارا شا کرو اما هر لوی مق که ای یه 
فرما يشات را دا رندمیفرمایند. بازفیروزبرای کارول ترحمه کرد. کارول گفت » "بلسه 
اگراینکاررابا یستی بکنیمآنوقت مخا رج دوبرایرمیشود برای اینکه ازدوطرف بلک هدر 
دوطبقه با یستی کوه‌بری یشودوهزینه‌ی سنگینی برمیدارد. شاه فرمودند»" باحدا سل 
هر ینه‌درنلرف مدتی که گفتم بایستی این راه‌متصل بشود اتوموبیل من رابیاورید. سوار 
شدم‌رزم آراء مد گفت » " حالا شمابامن بیاگید." به راننده‌اش هم گفت >" توعقسب 
اتوموبیل شاه برو." خوب ملتزمین امیراحمدی بود ملتزمین وصابرامیراحمدی وسردار 
رفعت کی وکی وکی ازوزرا همه میروند وا توموبیل رزم آراهم افتاد عقب اتوموسیسل 
شاه آمدیم. آمدیم تابیست فرسخی آمدیم تا با صطلاح آنجا برای نها ردروسط راه‌محلی 
تعیین شده‌بود رفتیم به آنجا ( ؟ ) شاه پیاده‌شدند نها ربخورند ملتزمین 
هم درخارج غذای قابلمه بود . نها رخوردندووقتیآ مدندبیرون وثوق الدوله‌سلوم شد 
جزو ملتز مین بوده وعقب مانده. شاه که‌از جای در آمدبیرون . 

س - وشوق الدوله نخست وزیر؟ 

ج بله یله . آنوقت نخست وزیرنبود . 

س بله 

ج - تا دی بود . تا رسید ازاتوموبیلش آ مدپائین ودربیست قدمی به شاه مانده دست‌گذاشت 
به‌زانوش ویک تعظیمی کرد. شاه ازهمان ده‌بیست قدمی فرمودند»" وثوق ناها رخوردی ؟" 
گفت بله قربان . گفتند»" بروسوارشو. بعدباافسران حرفی نزدندوسوارما شین شدند . 
من ورزم آراهم نشستیم توی اتوموبیل وپشت سرشا ن آمدیم. آمدیم تاهمان تنگ لگون 
آنجا عرض کردم تونل میزدند . تقریبا " درصدمتری آنجا | توموبیل شاه پنچرشد . پنجرشد 
و اتوموبیل رانگه داشتند؟ ماهم که عقب بودیم وجاده‌خاکی بودوفاطله داشتيیم فورا" 
ما شین رادرص‌قدمی نگه داشتیم ونوک پا نوک با آمدیم پشت سرا توموبیل شاه وایستادیم 
این مقارن بودبایکی ازیاسگاهها ی ژاندارمری . دستورهم این بودکه اگرکه شا در 
مقا بل هرپا سگا هی اتوموبیلش ابستاد رئیس پاسگاه بایدبیاید درده‌قدمی بایستدوگزا رش 


هما یونی (۲) - ۶ 


بد هد . ریس پا سگاه همینکا ررا کرد. تااتوموبیل شاه ایستادپاشدآ مد تا پ تا پ تاپ 


۴ 


آ مدد رده قدمی ایستا دوخبردار. گفت »" بعرض پیشگاه | علیحضرت برسانم درمدت ساعت 
اتفا قی رخ نداده." تااین حرف رازد گفت »" پدرسوخته‌ها بیست تا بیست تا افسروسرباز 
به‌کشتن میدهند بعدمیگویند اتفاق قایل عرضی رخ نداده." هیچی آن گروهیان یک 
آدم ... البته اوروی سخنش بارزم آرابود دروا:ع . آن گروهبان ژاندا رم همینطور 
ایستاده‌بودخبردار. دراین ضمن اتوموریل هم خوب چرخش درست شد وافسرگزارش 
داد آقاحاضراست وشاه سوارشد بازهیچی نگفت . 

س هنوزیا رزم آرا حرف نزده؟ 

ج - هیچی » آمدیم. آمدیم نرسیده به‌خرم آباد دیدیم رئیس داراشی ارتش راشا ه‌فرستاده 
بودبرای بازرسی . اوهم‌روی سنگسی ایستا ده‌بود » رئیس دا رائی ارتش علا ۶السلطا ن. 
شاه جلوی اوکه‌رسید اتوموبیل را نگه داشت وا علیحضرت آ مدند پهلوی | توموبیل وحرفها ئی 
زد. شاه‌سوارشد و آمدیم .هنگ خرم آبادرایاعلی خان یزدانفر که دوست رزم آرا 
بودوبا هم به‌اروپارفتند برای مدرسن سن سیر رفتند هردوباهم بودند اوفرمانده هگ 

شد ورزم آرافرمانده‌تیپ‌بود», رسید واین یزدانفرهم معلوم شددرموقعی که پادشاه 
افغانستان آمده‌بوده به‌تهران »امیر امان اله خان » این یزدانقفر » بعدمعلوم شد» 
آجودان اوتعیین شده‌بوده. اویه‌امیرامین اله‌خان میگوید, امیرامان اله خان ازوضع 
| رتش ایران ودیسیپلین وانضباط ارتش‌ایران خیلی خوشش میا یدبه‌یزدا نفرمیگویدکه این وا حدها ی 
شا کی غا کی مت هس ور ترد اندر مکو قرا ناکرا ا ار قرم هکس 

من درخدمتتان بیایم به‌افغانستا ن یک همچین وا حدها ئی برای | علیحضرت درآنجا تربیست 
میکنم." در ملاقاتهائی کها مان اله خان باشاه کرده درضن این تقاضاراهم میکند. 
شاه میگوید »" نه اوافسرجوانی است بدردشما نمیخورد» من افسرسالخورده‌ای تعیین میکنم 

و میثرستم ینام وابسته‌ی نظا می که زاطلاعا تش شمااستفاده‌کنید." امااین مطلب رأ هنوردر 
نظردا شت . عرض کردم واحدها ی خرم آبا دراآورده‌بودندیرای احترام وفرمانده‌اش‌ همم 
این یزدانفربود. همینکه فرمان بیشفنک داد واتوموبیل شاه ایستا دوفرمسسان 


Gu. . 


هما یونی (۲) - ۷ 


پیشفنگ داد شاه چشمش افتادبه این که این یزدا نفراست یکمرتبه فریادزد»" برو 


ازجلوی چشم من ." این همینطور که شمشیرکشیدهبود رفت بسمت راست وا زردیف خا رج شد. 
حالا عصبانی جلوی عده‌ای هم همینطور درحا ل پیشفنگ هورا میشکند , "هورا , هورا " 

این همینطورپی‌ادهاز جلوی اینها ردشدتایه انتهارسید. درآنبا عده‌ی زیادی ازعشایر 
به‌صف ایستا ده بودند وشکا بت ها ئی نوشته بودند توی پاکت . آنها دستشان رایلسد 
کردند. حالا نظامی ها ( ؟ ) ایستاده‌بودند» اینها پشت‌نظا می ها بودند ولسی 
ازهما ن پشت این کا غذها راا زتوی جیبیشان درآ ورده‌بودندوروی دست گرفته بودند. شاه 
روکردبه یکی ازافسرانی که درملتزم رکاب بودند گفت »" این کا غذها را جمع کنید ,بگیرید 
بیا ورید ." خودش هم پیادهآ مدا زروی پل خرم آبادرد شد ودرانتها ی پل !یستاد. فرماندار 
واینیاهم ازملتزمین بودند, حاج عستز الممالک | ردلان بود. 

س کدا م اردلان قربا ن ؟ 

ج ‏ حاج عزالمما لک که وزیردا رائی شدووزیرکشورشد وسنا تورشد . 

شتا ای اه کان 

اما ق ا لل خان میتی زاین هیناه بتما قت تا پا کتان اقب که گرفته ود از 
عشا یرآ ورددادبها علیحضرت . شاه پاکتها راگرفت وحالا شنل آبی هم روی دوشش . پاکتها 
وا کرک و پا شاه هو دزی هم چا تو وکو ای کری کرت دون بای ریا تاا 
کقبت ٩‏ انتهاچشت ۰۳6 کف قربا ن میات غا لی است کەی پیا هناپ یی حقدیم 
کردند. گفت › " اگربه‌عرض مردم برسید حالا که‌ما میا کیم به‌ما عریضه نبایدبدهنی." 
خیلی عصبانی » شنلش یکوری شدورفت به‌سمت فرما ندا ری ویک عده‌ای هم آنجاایستساده 
بودند.. بعددیدورفت داخل آن ساختمان . رزم آرافوق العا ده‌نا راحت درمقایل دفتر 
تیپ » جنب ‌فرمانداری بود. رفتیم دفترتیپ نشستيم و حالا رز مآ رانگران است 
که چه‌پیش میاآید. دراین ضمن دیذیم یک افسردوید آمد وگفت >" ! علیحضرتاحش‌ار 
فرمودند." رزمآرابه‌من گفت »" شما بنشینید تامن برگردم ببینم چه‌میشود ." رفت وبعد 


از یکسا عتی دیدیم برگشت . گفتیسم چه شتنته. ؟ گفت ," هیچی وقنی من شرفیاب شدم 
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| علیحضرت فرمودند »" چراافسران وسربازان را به‌کشتن دادی ؟" عرض‌ کردم ۰" قربان 
وظیفه‌ی جا نثا ری است وچا کری است . خدمتگزارن ومیهن پرستی بایستی جا ن فدا کرد ." 
روون وین در ایل کا وی با ایا هام کر فا بل ای با یساش 
چر؛افسران وسربازان رابه‌کشتن دادی ؟" گفت مرتبه دوم‌دیگه ما هیچی چاره‌ندا شتیم 
همینطوردست با لا نگه داشتم. فرمودند »" نه دلیلش چه بود؟ دلیلش‌ این است که من تو 
را که هنوزتجربیاتی نداری به‌فرما ندهی تیپ‌بااین مسئولیت سنگین منصوب کردم. حا لا 
بمان یک فر. انده دیحرمیفرستم ارشدتر , زیردست اوطریقه‌کا روفرما ندهی رایا دیگیری . 
هیچی برو." بعدفس ردا مبش هم آ مدندبه‌تهران وسپهبدیزدان پناه را میفرستند 
به‌خرم آباد. دیدیم سپهبدیزدان پنا ه‌تلگراف کرده‌به‌ینده‌که‌فورا " بيا ئیدبه‌خرم آیاد. 
ما رفتیم به‌خرم آباد» رفتیم دفترسپهبدیزدان پناه. ستا دی همرا هش خودش آورده - 
قربانعلی انصا ری »محمودی . ديدم شروع کرد قدم زدن . گفت »" خوب یاور چسه 
خبر؟ چها طلاعي داری ازاین یاغی تاقی ها؟" عرض کردم قسریان اینها درمحل های 
خودشان مشنولند» هستند. گفت »" خوب تصمیم گرفتیم که‌اقدامات شدیدی برعلیه اینها 
انجا ممبدهیم ." به چه‌طریقی قربان ؟ گفت »" شمافرما نده یک ستون » رزمآرافرما سده 


یک ستون . شما درپشت کوه » رزم آرا درپیش کوه." عرض کردم اطاعت میشود . ستونه.ای 


قوی هم خوا هدبود دوگردان پیاده یک گردان سوار , آتش با رتوپخانه وچه . ,عرض‌کردما طا عت میشود . 


گفتم ولی قربان مستلزم است‌که لا قل با هرستونی دوهزار اسب فقاطر برای حمل بار 
باشد. گفت »" چطور؟" گفتم حسایش خیلی سرراست‌است . اگرمااین قوائی راکه‌می - 
فرما کید هرستونی ۱۵۰۰ نفرسربازاست قریب چها رمدتااسب است وقاطراست . علسیق اسبها 
از نقطه نظرجو » افراد» گندم وآردوغذا » محمولات خودواحدها » این تعدادقا طر لازداریم 
یفسرمائید اين قاطرها راازهمدان ازاصفها ن ازهرکجا لازم است کرا یه‌کننشد 
بیا ورندکه ما بتوانيم ۰۰۰ گت " بررسی کنید." گفتیم »" قربان 


بررسی اش خیلی مشخص آست » روشن اسب . " بسیارخوب کزارش‌کنید." هیچسی مس 
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رفتیم ستاد نشستیم وآن گزارش راتهیه‌کرديم که‌بله این کاری راکه حضورا" فرمودید 
این وسائل رالازم دارد دادیم به‌دفتر ۰ ۴۸ ساعت نگذشته بودکه‌ما را احضا رکردند . 
فرمودند»" حضرت سپهبد واردعراق شدندومیا یندبه‌خرم آباد." سپهیدامیراحمدی . 
امیراحمدی معزول شده بودویر؟ناربود» شاه نسیت به اویی مهرشده‌بود ولی وقتی دیسده 
بوداوضا ع لرستان به این صورت‌است » یزدان پناه هم گزارش‌داده‌بودکه تمام افسران 
که‌قبلا" درلرستان ما موریت دا شتند اینها راباید امربفرما ئیدکه به لرستان بیایندو 
با سابقه آشناثی وخدمتی بتوانندآن عملیات را هدا یت کنند . شاه دیده‌بود خ وب 
امیراحمدی که خوب این ازهمه‌بیشترسوابق دا رد اولازم است‌بیاید . خوب فرداش واحدها ی 
خز م ابا هرا تما م قرسا وتدعکوی] میراسندی قيا ل مرا حدق با هن وات سح 
وا ردشد . 

س مقام کی با لاتربود؟ یزدان پناه یاامیراحمدی ؟ 

ج - نه خوب‌حالا | میراحمدی سپهبدبود , یزدان پناه سرلشکربود ,بله. واردشدخیلی بسا 
احترام . من رفتم خدمتشان . فرمودند»" خوب کحا ستید‌هما یونی؟" گفتیم قریان 
دزفولیم آنجاء ملاحظه فرمودید که‌آنموقع تشریف آ وردید درخدمت اعلیحضرت من در 
دزفول بودم. فرمودند بله بله خیلی خوب .عرض کردم‌که‌یزدان پنا هدستوردادندخه‌ستون 
را هدا یت کنم‌ومن اینطورحریان را عرض کردم! ز لحساظ وسیله . فرمودند ," خوب 
خوب حا لا | ينها با یدبا شد . نه‌ماحالا فعلا" ستون نمی فرستیم. مافعلا" عجالتا " اينها 
را دعوت میکنیم بهآ مدن به‌خرم آبادومذا کره وصحبت وحرف . بعدکه تشکیلات وتنظیمات 
شد آنوقت ستون ها را میفرستیم » این ستونه اندارکات میخواد واتاپ‌هاشی بایدتشکیل 
بدهیم وهما نطورکه گفتید اگرمابخواهبم تمام خواربارواحتیاجات‌راازخرم آبادیردا ریم 
دوهزارتاسه هزارتاقاطرللزم داریم ولی مادرنقاط فاصله دا رآذوقه‌ه ارآ تمرکز مید هم 
با تو وشل رکا رجاده کیترتها اانا مایت ادا مراک اعا ما قطان یروا ند 


ویبرند . فعلا" شما برگردیدبه محل ما مور یتتان تااینکه دستوررات دان هسشود . 
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ما برگشتیم . پنج شش روزبعدا زورودبهدزفول یکمرتبه دیدیم که ساعت ۴ صح اتابکسی 
مهندس درا تا ق مرا میزند. کی هست ؟ دیدیم آقای اتابکی است .آقای اتابکی چیست ؟گفت »> 
" آقا مسترکا رول مهندس به مستر ارین سرمهندس انگلیسی را ... 

س دومی سمش چه‌بود ؟ 

ج - مستر ارین ۰ مسترکارول » مسترارینن سرمهندس انگلیسی را لرها 
گرفتند. چطور؟ گفت »" اینها رفته بودندیرای سرکشی تونل ها ئی که میزنند‌وقتسسی 
برمیگشتند یکمرتبهیطرف اتوموبیل اینها سرا زیرشا ندواینها رابردند. حالا کجا تند 
اینهم خبرنداريم." مافسورا" به‌سربازخانه تلفن زدیم یک گروها ن حافربشود 
به‌اتایکی گفتم شما وسیله دارید؟ یک گروهان ؟ گفت »" بله. ماازاندیشک بايد 
بیاوریم." گفتم خوب تاشما وسیله میفرستید منهم میاآیم به‌سربازخانه وگروهان را 
حرکت میدهیم بسمت محل واقعه . محل واقعه تاآن مرکزدزفول درحدود ۱۲ فرسخ بود .بااتوموییل 
رسیدیم به‌محل واقعه‌ديديم بله , | توموبیل خورده به‌صخره هردودرش با زاست » نقشه‌ها 
ریخته‌شده مقداری کمپوت درش با زبود یکی ریخته وازاینها هم خبری نیست . خوب‌ازچند 
نفرمحلی تحقیقات کردیم پرسش کردیم . گفتیم خوب فرستادیم گفتم اینها ئی که ردزن 
هستندورد میرنند . عشاً یردونفرپیدا کرد‌ندوآوردند. خیلی خوب گروهان هم دراین ضمن هم 
حاضرشد ومابرای اینها هم سه روزنان دادیم پختند وحاضرکردند وتوی کوله پشتی ها یشان 
گذا شتند این رد زدن ها را بردا شتیم .وقتی که‌راه افتادیم ویک مسافتی رفتیم دیدیسم 
آقااین کا رول تقویبا * تاسه چهارکیلومتر دگمه شلوا رش راکنده‌انداخته. کارت 
دا شته‌ریزریز کرده هی هربیست قدمی سی قدمی یک تکه افتاده. تقریبا " چها رپنسج 
کیلومترمسیرازهمین طریق رفتیم. بعدازاین مسیرء‌این ردزدنها » چیزغریبی هستند قا 
درلرستان › ازروی تخته سنگ هم میتوانندبفهمند به‌اینکه این آثارپاست وبروند. 
تمام روز,اراه‌رفتیم توی کوه . خوب رفتیم تاآنجا و ته ومانده متوقف شدیم . 
متوقف شدیم و بعدفکرکرديم خوب چه میشود؟ ساعت ۴ صبح دوباره شروع کردیم به 


راه‌رفتن. آنروز هم تا عصررفتیم . عصر متوقف شد یم » هواتا ریک شده‌بود دیدیم که‌ازآن 
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دره‌پا فین کبریتی روشن شد . فرستادیم رفتند دیدیم بله . یکدفعه قاصدداد میزند 
من قاصدم . قاصدازکجا؟ آمدبا لا دیدیم این ازماموران » ازهمان | ردوما ل خط آ هن میا ید . 
گفتیم تو درا ردوهستسی گفت ." بله . لرها پیغام دادند که بایستی سی هزا رتومان 
به‌ما بدصی ویک تا مین نامه مابعدازاینکه سی هزارتومان رابرداشتیم این دونفر 
راممکن است بگذا ریم بروند." دیدم حسن شقاقی › اوهم جزومهندسین راه‌آهن بود 
که بعدهم شدمدیرکل وزارت راه حسن شقاقی .حسین شقاتی , حسنش آنجا بود یک شرحی 
ب ى نوشته فلانکس اینها پیغام دادندیه این ترتیب » به این جهت شمااگر, وممهشا" 
هم گفتند نیروشی که‌ما را تعقیب میکند هرروزبا دوربین اینها را مثا هده میکنیم اگرااینها 
دست | زتعقیب برندا رند مااین ها را میکشیم. مادیدیم اگربرگرديم که ما موریتسان 
معوق میا ند . بنا برا ین واحدرا هما نجا گذا شتیم . بنده خودم بااین قاصنده آمدم به 
خط , کنا رخط . الیته بااسب‌گرفتيم از آن عشیره وتمامش,هم بااسب‌سواره رفتیم 
تقریبا " ساعت دو سها زشب رفته‌رسیدیم. رفتیم‌شقاقسی رادیدیم گفتیم آقای شقاتسی چه 
خبراست .زن کا رول هم آمده رفته ازبانک اندیمشک هم پول گرفته آورده , بولها ی نقره‌توی 
کیسه میخواهد به اینهابدهد. گفت >" حالا شمابظرتان جیست؟" گفتم آقادادن پول 
که‌موضوع ندا رد » معلوم نیست اگراینها پول راگرفتند اینهاراسالم بگذارند. حالا 
تافردا میح فکرميکنيم بیینیم راه حلی که‌ینظرمیرسد چیست . صح زود ماروی دوسه 
چها رروزراه رفتن خسته ومانده‌شده‌بودیم گفتیم برویم کناررودخانه پایمان رابشوگیم 
دستمان رابشوشيم. آمدیم. صح خیلی زودبود . آفتاب‌هم هنوزنزده‌یود. دست و 
صورتم راداشتم می شستم ديدم که یک مردریش دا ری با چوب بلندهم دستش وآمده ازرودخانه 
عبوربکند . صدا یش کردم گفتم اسمت چیست ؟ گفت»" مزبان " گفتم‌خالوكجا 
میروی ؟ گفت »" هیچی میرویم راه آهن کار. ببینیم کارهست ؟ کا رنیست ؟ سراغ کار 


میرم . گفتم بیااینجا ببینم. آمدوگفتم بنشین. نشست . گفتم خوب‌نشتیدی که 


مهندسین رآاهآهن راعشا یر‌گرفتند؟ گفت ," والله یک چیزها کی شنیدیم ولی در 


نمیدانیم. گفتند هوکردند هوزدنثت گفتند سران مهندسین راه آهن راگرفتند." گفتم 
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خوب اینها راکی گرفته؟ گفت ۰" چه‌میدانم." گفتم نه آخه آنها گی که‌گفتند با لاخضره 
شما چطورتحقیق نکردید؟ معمولا" آدم تحقیق میکند . چه ,چه ؟ بعدمعلوم شدکه گفست » 
والله میگویندکه میرهااینکارراکردند." خوب‌میرا آخه کدام تیره‌شان . هزار 
تیره‌اندمیرها. هی با زسماجت کرد هی گفت هی فلان . گفت »" بابا خدابیا مرزنپدرتو 
حالا ازمن جه تحقیقی میخوا هی بکنی ؟ چها ستنطا قی میخوا هی بکنی ؟" گفتم پسرحقیقتش 
رابگو. گفت »" والله‌میگویند میرقاسم اینک‌ارراکرده." میرتاسم و میررستم . 

س - وکی ؟ 

ج - میررستم. گفتم خوب حالا اینها کجا هستند؟ گفت »" توکوه , کجا هستند؟ کوه " گفتم 
خوب توآنها را دیدیشان ؟ گفت »" ما ندیدیم. طایفه نزدیک ما گفتند » تااین کوههای 
ویک اه اه کے ان جوت میا ا من نی کا فی ونم براق کر 
قاسم . توبایستی این کا غذراببری . گفت »" ای آقامن میخوام کارکنم." گفتم خوب 
حالا من پول کارت را .. توچندروزمیخواهی اینجا کا رکنی ؟ روزی چقدرمیخواهی بکیری *کفتم 
دستمزد چیا رروزت را میدهم توبرواینکاررابکن . 

خوب یک‌شرحی نوشتیم بهش که آقاشما بایستی بیا کید؛ ینجا وتسلیم بشوید ودراین 
موقعیتی که مهندسین هستندشما میتوانیدما به‌شما تا مین میدهیم که‌اینها را ییا رید تحویل 
بدهید . ضمنا " شمارااستخدام میکنیم درراهآهن با حقوق خوب که‌واردخدمت بشوید . دادیم 
را تیه 

س - بدون آن سی هرا رتومان . 

ج - بدون سی هزارتومان . اسمی نبردیم که‌شماسی هزا رتومان خواستید. دیگر نگذاشتم 
این بیایدداخل » ازهمانجابرگرداندیمش وپول هم به‌اوداديم. رفت . رفت ومن برگشتم . 
برگشتم آمدم صبحانه خوردم. مهندس شقاقی آمدتو چادرمن. فلانی چطورشد ؟ فلان وفلان 
خانم کا رول نایک دوسا عت‌دیگر میرسد. گفتم خوب‌خانم کارول وقتی رسید تازه 
کسی میخوا هد که‌این وسیله راپیدا کنند که این پول راببردوبه‌آنها بدهد , کسی راسنراغ 


دارنه؟ گفت »" نه کسی ماابتجا سراغ نداریم. ازهمین لرها که [ شنا هستند مگربفرستیم ." 


هما یونی (۲) - ۱۳ 


کف :خا ملا ن راشا کید ؟ گفت دنه آقاعن کفا مدا تة غا نرا قم وت 
اگرمحلشا ن رانمیدانی پول راباکی بفرستید ؟ پول بی صا را میخوا هیدیدهید دست ‌لرها ؟ 
دراین ضمن هم خانم کارول آمد دیدیم بله با اتوموبیل وپولها را آورده از اندیمشک 
شقا قی رفت‌باا ومحبت‌کرد. خانم کا رول گفته‌بود من به این کارها کا رندارم. همینکه 
اینها خواستند من پول رامیدهم. حالا فلانی بیا شید باهم محبت کنید . مایا مهندس شقا قی 
رفتیم پهلوی خانم کارول . گفتیم خانم پول راشما میخوا هیدبه کی بدهید؟ به‌چه وسیله 
میخوا هیدبفرمتید ؟ محل اینها معلوم نیست » اینها هرروزتغییرجا میدهند » چه‌وچه .بگذا رید 
ما مطمئن بشویم اینها را پیدا کنیم بعدآن کمک بایست به آنها بشود ولی نه به‌این طریتق 
بمورت محیح. حالا شما تا مل یکنید. گفت ۱۰ گریک موا زسرکا رول و مهندسین کم‌یشودشما مسئولید ." 
گفتم خوب‌انشاء الله امیدواریم پیش آمدی نکند . آ مدیم » آ مدیم همینطوردرحال تفکر 
بودیم که‌شب شدویا رو مزیان برگشت . آمدوگفت » " آقااینها میگویندماسی هزار 
تومان ازاینها خواستیم واینها قول دادندکه این سی هزارتومان رایه‌ما بدهند. " گفتم 
خوب‌این سی هزارتومان رابه اینهابدهنداینها میخوا هنداین بول را مصرف کننديانسه ؟ 
اینها تا سن تدا رندکه . دولت‌اینها راکه ولثان نمیکند. حانفان رایرسراین ول 
میگذا رند پس بگوشید بنفعشان نیست . بنفعشان است که بیایند بااينهابه اینجا » اینها 
راسرکا ریگذا ریم . حقوقی برای میرقاسم وبرای افراد‌میرقاسم تعیین بکنندواینها زندگی 
بکنند. ومن این اطمینان رابه‌شما میدهم وتا مین میذ‌هم. گفتند خیلی خوب پس شمسا 
یک قرآنی برای ماقسم بخوریدکه آنها گفتند. یعنی حالا این یا رومزبان داردمی - 
گوید . میگوید همه حرفها راما بااينهازديم » آخرش گفتند بایستی یک قرآن رابرای ما 
قسم بخورند که‌ما اطمینان پیداکنیم بیاگیم. مادیدیم خوب‌قرآن قسم بخوریم اگرکسه 
مقا م با لاترکسی مثل | میرا حمدی دستوردستگیری اینها رابدهد ماکاری نمیتوانیم 
کم و را کی لن فتاه هه قلگر اف کرد بیدا پیر ا خی قنور با سک کته 
تسو وا ۵ هطقن که شوه وا دقوت ۰ میا دی انوم ظ را دريل وال نها 


مریض است خوابیده . تلگراف کرده‌به‌بنده که من دریل زال هستم مریض ستم ومنتظ ر 


هما یونی (۲) بت 1۴ات 


اقدا مات شما هستم." مااز موقعیتاستفاده‌کرديم سواراتوموسیل شدیم رفتیم پل زال .به 
مزبا ن هم‌گفتیم‌بیا .گفتیما زا میراحمدی این اطمینان را میگیریم. به‌سپهیدا بیر! حم دی 
گفتیم لرها اطمینان خواستند ومیگویند بدون فرآن هم ما اطمینان پیدانمی کنیم. پس 
حضرت | شرف یک اطمینانی روی قرآن بفرما ثید بنویسند. گفت »" من قرآن ندارم فسلان 
است ." سرهنگ صارمی بودآنجا . گفت »" قرآن داری ؟" گفت‌بله قربان بنده اینجا 
یک قرآن کوچک دارم. آورد وگفت »" خوب چه میخوا هیدینویسید؟." گفتم که تامیسن 
دا روند بعدا زاستخلاس سرمهندسین راه آهن نسبت‌به آنها تعرضی نخوا هدشدوبه زندگانی عا دی 
ادامه بدهند. نوشت وبعدا میراحمدی امضاء کرد. بردا شتیسم وآمدیم . شرحی نوشتیم‌به 
میرقاسم که آقاخیلی خوب اطمینان سپهیدا میراحمدی فرما نده‌کل نیرو .نوشته راضمیسه 
کردم وفورا " شمااینها رایردارید بیاورید. دادیم برد. 

دیدیم فردا بعدا زظهر دیدیم بله . حالا هرسا عت هم با دوربین نگاه میکنیسم ببینیم 
چه‌هست » چه‌نیست » ببینیم کسی میآید. دیدیم یله ده‌پانزده‌نفردا رندمیا یند. خلاصمه 
آقای کارول ومسترارین راسواراسب‌کردند خوداثان همه پیاده آمدند. آمدند 
وقتی رسیدیم کا رول ازاسب پیاده‌شد. گفت »" این وضع ماوضع ..." کی بوددرآمریکا 
بچپش را دزدیده‌بودند اسم خوبی هم داشت حا لا ازخاطرم رفته . اتفاق افتادکهازش یک 
میلیون دلارپول خواستند . یک میلیون دلارراهسم داد بچه‌اش راهم مرده‌گذا شتند. گفت 
شما بعکس پول راکه ندادید مرده هم زنده‌ماسالسسم.. 

س لیتدتبرگ . 

چت نیرگ گفت کا بت لیتدتبرگبفا غرم مه" وخیلی اظها و رکرو مه 
ازاسب پا ئین وبعدآن سرمهندس انگلیسی گفت »" نه من ناراحت نبودم فقط بیشتربیاه 
خواهرم بودم وا طلاعی کها وییدا میکرد وخیلی ازاین حیث ممکن بود ناراحت بشوه ." 

خلامه آنها راهم استخدا م کردندهوراه آهن وحقوقی برایشان منظورکردند واین کارخا تمه پیدا 


کرد. این قسمتی بودکه خواستم بعرضتان برسانم. 


هما یونی (۲) - ۱۵ - 


س من ینجاسئوالی داشتم . آن اتفاقی که‌بااین یارو.. آسمش چه‌بود؟ مهما ندوست ؟ 

ج دوست مراد . 

س دوست مراد . این جریا ن برای من نا معلوم ما ندکه‌چطوررضا شاه که‌خردش شخصا "به این 
اطمینان داده‌بود وبعدیک همچین | تغا قی افتا ده‌بود ... 

ج - نه گزارش داده‌بودند زمینه این بود که آینها توطثه کرده‌بودند » گزارشاتسی 
دا ده‌بودندویعرض رضا شاه رسانده‌بودندکه اینها حا آتش زیرخاکستررادارند. فع لا" 
آ مدند چون راه خدمتگزاری را پیش گرفتند ولی هرآن »چون نزدیک کبیرکوه هستند , ممکن 
است مجددا " بازبه کوه بزنندوآن شرارت را تجدیدکنند . 

س - بله 

ج - خوب رضاشاه هم به این صورت | غفال شده‌بود. 

س پس بدون کسب‌اجازه اوکسی جرا ت نمیکرد اقدا می بکند؟ 

ج نه نه. تازه آنهاکه نمیتوانستند اعدام بکنند. تازه رای دادگاه‌راهم بایست 
به‌تهران گزا رش بدهند. دا دستانی ارتش‌با یدتمویب بکند رای اعدا م را . 

س مگرمحا کمه‌شان هم کردند؟ 

ج - بله . ابائی ندا شتند. محرز بود . دیگرخوب شرا رت وهرزه‌گی واینها که محرزبود 
تمردواینها که حرفی درش ‌نبود » یا غیگری اینها که درش حرفی نبود . 

س ولی جلوی با مطلاح آقدا مات بعدی را میگرفت . یک گروه دیگرراه یگر نمیتوانستند 
به این ترتیب 

ج - یله همین هم بود. به‌شما عرض‌کردم به آن بساط ... چتدرخسارت . اردوکشی 
شد» همینطور دوسال درزدان امیراحمدی » رزم آرا چهوچه‌وچه تاتوانستند امنیت را 
برقرا ربکنند . 

س قضا وت خودشما هم این بودکه‌این کا رضروری بود ؟يا اینکه ... 

ج - بهبچوحه » بهیجوجه . من میگفتم که آینپا آ مدند تسلیم شدند بایستی که وضع 
زندگیشان رامرتب کرد زندگی بکننه , مرا قبت بکنند. آگرمیکردند نمیشدا بنکار» 


هما یونی (۲) - 2۶ 


نچک ناه کنو همه چا کو عل گرم حا لا عا هم و ییا رسک را ماه ای مد 
فرماشید. همه جاکه رفتم ازطریق مسالمتآمیز عمل کردم ومرفق شدیم. حالامیخوا هید 
قسمت بعدی رابگویم؟ 

س بفرما شید . 

ج - سال ۱۳۲۰ فرمانده هنگ دزفول رابادرجه سرهنگی بعهده‌داشتم. فرمانده لشکر 
لرستان سرتیپ ایروانی ودرخرمآبادمقیم بود وسرلشکرثاه بختی فرمانده لشکرخوزستا ن 
راداثت چون لشکرلرستان هم به‌دستورمرکز ازایشان تبعیت مینمود. دوماه قبل از 
شهریور بواسطه نقل وانتقالاتی که انگیس هاا زطریق خلیج فا رس وشط العرب به‌بصسره 
دا شتند مرکزدستورداد هنگ ها هنگ احتیا ط خودرااحضا رنما یند. هنگ دزفول هم با 
احضا را فرا دوظیفه هنگ احتیا ط را تشکیل داد. 

درا یتموقع فرما نده لشکرلرستان با هنگ سوارازخرم‌آیاد به‌دزفول آمدند. دستوررسید 
هنگ دزفول وهنگ | حتیاط درساحل چپ ‌رودخانه کرخه درنقاط مناسب آزتنگه بالا رود تا 
جهیب رابوسیله ایجا دمواضع آرایش‌داده ومستقرشوند وهنگ سواردراحتیاط باقسی 
بماند. علاوه برپاسگاههای مرزی که بوسیله ژاندا رمری محافظت میشدند یک دمته سوار 
درموسیان ویک دسته سواردرفکه مستقرشده‌بود که اعلام خطرنمایند ونوارمرزۍ 
بوسیله‌ی تلفن ارتباط داشت . صح سوم شهر ., تلگرافی ازسرلشکر شا ه‌یختی فرمانشده 
لشکرخوزستان رسید که ازساعت ۴ صبح انگلیس ها بوسیله ناوهای جنگی واحدهای دریاشی 
آیران‌رازیربمب با ران گرفته وازطریق خشکی واحد نظا می آنها ازیصره بسمت خرمشهردرحرکت 
هستند وهوا پیما ها دومرتبه به‌شهرحمله کردند . در منطقه مربوطه کما ل مرا قبت رایعمل آ ورده 
یک گردا ن بے مسجدسلیما ن بفرستید وکلیه‌ی مهندسین انگلیسی را دستگیروبهاند‌یمشسک 
بیاورند. این دستورفورا " اجرابیک گردان ازطریق شوشتر به‌مسجدسلیما ن عزیمت و 
نزدیک غروب با اتوموبیل های سوا ری ۱۳۶ نفراز مهندسین انگلیسی را درآندیمشک آورده در 
ساختمانهای راه آهن زیرنظرقرارگرفتند. دستورشد خوانین دزفول به‌نویه صبحانهو 


غذا ونهاروشام آنهارا تا مین کنند. روزششم شهریور دستوررسید که ازمرکز آتش‌ بس 


هما یونی (۲) ۳( 


وترک مخا صمه اعلام شده » لذا ازحا لت‌جنگی خا رج شده » واحدها رابه‌سربا زخانه گسیل دا رید. 
مهندنین انگلیسی را هم ]زادنما عید. عشایرعوبا زموقعی که‌درعراق رشید عالی گیلاضسی 
کد ناگ و هرت ندمت کرافت: فده‌ای اراخها ذرتهره پە قفون اتی مه کرو غا کی 
ازاسلحه ومهمات بدست آوردند. بعدا زسقوط آوا سلحه‌بدست آ مده را بقیمت نازل به‌عشایر 
عربایران فروختند . دراین موقع که‌تعرض انگلیس ها به‌ایران انجام شد آنهاازموقع 

سوءاستفا ده‌کردند همان روزاول رثیس ایستگاة راه‌آ هن نظامیه ایستگاه مجاوراهواز رابا 
عدها ی دیگردستگیروبه‌دا خل حنگل بردند وبرا ثرحوادث شوم سوم شهریور ازهمان روزحرکت 
قطارراه آهن ازاهواز بسمت ندیمشک وبا لعکس تعطیل شد. عصرروزششم که دستورترک 
مخاصمه رسید. من به ایستگاه راه‌آهن شوش رفتم ببینم وضع ایستگاه ازچه‌قسراراست . 

اگرقرارشود واحدها رابا قطا ربه‌اندیمشک بفرستیم آمادگی دارند یانه؟ ديدم ریس 
ایستگاه با سرعت مشغول ریختن اشاشیه ایستگاه داخل لکوموتیوی است که زاندیمشک آ مده . 
گفتم چکا رمیکنی ؟ گفت »" سه‌روزاست راه آهن تعطیل است ورفت وآ مدی نمیشود . باضافه 
اشرا ردرحوالی ایستگاه هفت تپه به احشام مردم تجا وزنموده وا مشب به ایستگاه 

حمله میکنند. درآ هودشت‌هم که انبارغلسه درآنجاقرا ردا رد بطوریکه رئیس‌انبار 
غله گفته هفتمدتن گندم ذخیره‌دا رند. عشا یر عرب قصددار ند حمله‌کنند وگندم ها رایغا رت 
ببرند. رئيس ایستگاه هفت تبه هم گفت هیح گونه تامینی نداریم. دراهسوازهم 
کسی بفکرما نیست وبه‌هرکسی گفتیم کسی به‌دادمانرسيد , میخواهیم تخلیه‌کنیم وه 

| ندیمشک برویم." بأوجودیکه هفت تبه وآهودشت جزو منطقه‌ی | هوا زیودو مسئولیتی در 
این خموی‌نداشتم اول مانع تخلیه ایستگاه‌شوش شدم . یک دسته بیاده برای محافظت ایستگا ه 


گما ردم ۰ یک دسته سربا ز پیا ده با همان لکو موتیو که ازاندیمشک آ مده بوذ به آهودشت 


فرستادم که ازانبا رغله و ایستگاه محا فظت نما بند . یک دسته هم برای تا مین أ مب ِ 
به‌ایستگاه هفت تبه روانه کردم. شب خودم بهآهودشت رفته » نصف شب اطلاع رسد 
کها شراربه‌ایستگاه هفت نپه‌حمله کردند . بانظا میا ن هم برخوردنموده که هیجگونه انتظا ری 


نداشتند. لذا علاوه‌نرابنکه نتیحه‌ای بدست نیا وردند عده‌ای آزآنها دستگیرشدند . وقتی 


هما یونی (۲) - 1۸ 


عشا برغهمیدند درا یستگاه آ هودشت ومحافظت انبا رنظا می برقرارشده ازتعرض خسوددا ری 
نمودند. روزبعدبه هفت تپه رفتم . ازا شرا ردستگیرشده پرسیدم چرابه‌این عمل مبا درت 
ورزیدید؟ گفتند به‌ما گفتند انگلیس‌ها آمده‌اند وارتش ایران ما کو .. 

س- ا رتش ]یران . 

ج - ارتش‌ایران ماکو. یعنی ارتش ایران نیست شد. اسلحه‌ها را گرفته وخودآنهاراهر 
کدام چندضربه شلاق زده ربه‌عشا یرخودروانه کردم‌نا بگویند ارتش ایران باقی است . دور 
هما ن روزسرههنگ دو انصا ری رئيس ایستگاه راه‌آهن که بعدوزیرراه‌شد» رئيس راه آصسن 
جنوب با تلفن محبت نمودکه سرلشکرشاه بختی درساختمان راه‌آهن هستند. می پرسند وضع 
چیست امن جریا ن را بطو ر مر ییا ن کردم. عمو سزهنگ تقی لب رکیس نحا دنر با حافستن 
| زا هوا زمحبت کرد که تیمسا ردستوردا دند کلیه‌ی واحدها را به‌سربا زخانه انتقا ل داده ودر 
اطرا ف خط آهن نظا می دیده‌نشودجون نظرفرما ندهی نیروی انگلیس ازاین قراراست . گفتم 
من که بوسیله سرهنگ دوانصاری تسهاجم ونیا ت عشایرعرب رایادآورشدهام. اسر 
نظا می ها را بردا ریم ایستگاه دروضع خطری قرا رمیگیردو ایستگا هها را تحلیه میکنند . گفت 
مبرکنید من بروم به‌فرما ندهی گزارش کنم. رفت وبرگشت وکفت »" فردا ژنرال ها ویر 
با یک اسکورت کا مل با قطا رعا زم اندیمشک میشود . شمادرسربا زخانه ایشا ن راملاقا ت نما کید 
چون گفتند نظا می ها با یددرسربا زخا نه متمرکزشوند . مسئوئیت با خودشمااست ." وگوشی 
رازمین گذاشت + من دیدم اگر قفلتی بشود اشکالات| منیتی بوجودبیا ید دردسری بیدا 
خوا هدشد . دستوردادم نظا میا ن درمحل های خودشان باشند ولی وقتی قطارنیا ید خود 
راد, متظرقرا رندهندوخودم به‌شوش رفتم ء قسمتی | زوا حدها درهمین دوروزب»سربا زخانه 
دزفول انتقا ل پیدا کرده بقیه‌راهم دریک کا روا نسرامتمرکز نمودم. سپس عازم دزفول شدم. 
البته ازهفتم شهریور سرتیپ ایروانی بااتوموبیل به‌خرم آیادمراجعت نمود . وگ 
سوارهم ازطریق جاده عازم خرم آبادشدند. روزیعدساعت ۱۰ صیح اطلاع دا دند ژنرال 
با یک قطا روعده‌ی زیادی اسکورت وأ ردشدند. بلافا صله سرهنگ حسین مشیری فرمانده 


هنک ژاندارمری کهانگلیسی میدانست درمعیت ژنرال بود با تلفن با من محبت کرد . 


هما یونی (۲) = 


گفت »" ژنرال میخوا هدبه‌دزفول بیاید. درسرراه شمارا ملاقا ت‌کند. ملاقات‌انجام 
شد . باتفا ق ایشان به‌دزفول مدیم , گفتم ,من درمنزلی که‌سابقا " کنسولخا نها نگلیس بوده 
میخواهم بروم." آنجا تلگرافخاً نه بود رفتیم. بالای پشت‌بام نقشدی خودرا بیسسرون 
آ ورده جهات.را مشخص‌نموده قدری راجع به‌اوضاع منطقه‌صحبت کردیم. بعدکه قصدمراجعت 
بها ندیمشک را دا شتند چای درمنزل من صرف کرده . اظها رداشت ," چون قحددارم‌خط آهن 
اتنسدیمشک بطرف درودرابا زدیدنمایم شما هم بیا شید دربین راه صحبت‌کنیم. بسسه 
| ندیمشک رسیدیم» دویست نفرافسروسربا زانگلیسی ما موراسکورت ژنرال بودند. سوار 
قطا رشدیم که به‌سمت درودمیرفت . مسافنی که‌رفتيم به‌تونل ها رسیدیم. ژنرال گفست » 
ااا ن دار ففخم موه كفك جظرر 36 كم وق عرعرت ةخود 
اجا ره‌دهنددرایستگاه قبل | زاهوازرگیس ایستگاه و عده‌دیگررادستگیرکنند وب سه 
| یستگا هها ی عرض راد حمله‌کنند .الوارازحیث شها دت وص‌سرق ملیت طرف نسبت با 
آ طراف نیستند چگونه عمکن است بگذا رد قطارسالسم ازاین تونل ها عبورکند؟ سکوت 
کرد. قطاربه‌نونل دوم رسید. اظها رکره #شما به عقیده‌خودیاقی هستید؟" گفتم من خطسر 
را هرآن درمد نظرقرارمیدهم. رگیس قطا رراخواست ۰ گفت »" وقتی قطاربه ایسسگاه 
رسید نگاه دا رید ." ازادامه مسافرت خودداری نمود ویه‌اندیمشک مراجعت کرد. دربیسن 
هک سا نی ها وریت ما کا مین عد هی کرای 2 تهر اء را ی جا وها ات 
که‌به مرزشوروی منتهی میشود ." گفتم با یستی نیروهای انتظا می مستقرشوند. گفت »"بنظر 
شما ما !گربخوا هیم خط راهآهن راتا اراک تا مین نماشیم چه‌تعدا دافرا دلازم است ؟" گفتم 
اگرازنیروی انگلیس با شد سه هنگ » ازارتش ایران باشد یک هنگ . گفت »" چرا؟" گفتم 
برای اینکه نیووی انگلی‌درتمام زوایای راه برای دیده‌بانی با یستی نیروی امنیتسی 
بگذا رد ولی !رتش ایران بواسطهآشنا ئی با روند کا رعشا یرنقاط حساس راموردا ستفا ده‌قرار 
میدعد . سکوت نمودوچیزی دراین زمیته نگفت . من گفتم ژنرال دستور وا حدهای نظا می 
ایرای به‌سربا زخانه‌ها مودت‌کنند , انتظا مات‌جا ده‌ها وقرا* وقصبات چه‌میشود؟ گفت طا لعه 


میکنم جوا ب میدهم . قطا ربه ا ندیمشک و سید و متوقف شد . گفتم اگرمطلبی نبا شد پیاده 


هما یونی (۲) ۲۵ ت 


شوم وبه‌سربازخانه بروم . گفت »" شداواحدهای خودرادرهرنقطدومحلی که‌برای استقرار 
| منیت لازم سیدا نید تمرکزدهید . ازتجا وزعشا یرهم قویا " جلوگیری نمائید. فردایک 
هنگ زره‌پوش به‌اندیمشک اعزام میشود . به‌فرما نده هنگ دستورمیدهم با شما تما س حاصل کند 
این هنگ را را هنما ئی نما کیدکه در محل مسا عدی متمرکزشوند » اینهاکا ری با انتظامسسات 
ندارند» این موضوع درمسئولیت شماوواحدهای مربوطه‌است ." قطاربه‌سمت اهوا زحرکت 
تنمسود. 

با این ترتیب دست مساابا زشد. یک گردان به‌نقاط شرقی فرستادم .عشایرمیاندوآب 
شوشتررا عقب زدم‌واحشام وا غنا سی کها زدها ت برده‌بودندبوسیله‌ی دادن تا مین أ زآنهاگرفته 
وبه‌طا حبا نش مستردداشتم. درنیمه‌دوم مهرتلگرافی ازسپهبدشا ه بختی که هنوزدرا هوا زبود 
واصل شد. این نکته‌رابایدابرازکنم. ننها فرما ندهی که‌بعدا زوقایع شهریوربواسطه 
استقا مت که‌نموده‌بود | زطرف رضا شاه تقدیرشدو به‌درحه‌سپهیدی نائل گردید شا ەبختی 
بود. کفا لت فرما نده‌لشکرلرستان به‌عهده‌ی اینجانب وآگذا رشد وتاکید براینکه درانتظام 
وا منیت را هآ هن,جا ده‌ها وکل منطقه مسئولیت دا ریدووا حدهای اضا فی لشکرخوزستان هم به 
خرم آباداعزام میشوند . شما با ید. هرکجا لازم میدا نیدوا حدهص‌ارامتمرکزیکنید . 


روایت کننده : تیمسار فضل الله هما یونی 
تاریخ مطاحبه : ۵ اکتبر ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : لندن - انگلستان 

مصا حبه کننده : حبیب لاجه,. دی 


نوارشماره ۳ 


فورا " هم به خرم آباد حرکت نموده لشکرراازسرتیپ ایروانی تحویل بگیرید. بعد ازاینکه 
دستوربه متصدی هنگ دزفول سرگرداتحادیه دادم در ۱۵ مهره۱۳۲ به خرم آباد عزیمت کردم . 
درتنگ ملاوی وقتی به دسته ژاندا رمری رسیدم دیدم نگهبا ن درپاسگاه نیست » دربستهاست . 
معلوم شد همگی ژاندا رمها درپشت باغ سنگربندی نموده‌اند. سئوال کردم چرااین کا رشده ؟ 
اظها رکردند الوار اطراف‌پیغفام داده‌اند اگرتا ۲۴ ساعت‌دیگرتسليم نشده واسلحه خودرا 
ندهید به مرکز دسته حمله می نماأئیم. خودم را معرفی کردم › گفتم شماخودتان را ۲۴ساعت 
نگا هدا ری نموده من به خرم آباد که رسیدم برای شما نیروی کمکی میفر ستم » عازم خرم - 
آباد شدم. بعدازظهر رسیدم مستقیما " به دفتر فرمانده لشکررفتم. دیدم سرتیپ ایروانی 
پشت میرش نشسته وخیلی نگران است . تامرادید درآ غوش گرفت وگفت »" سه روزاست م سظر 
آمدن شما هستم ." من گفتم چه حال ؟ چه‌خبر؟ گفت » " چون خانمم مریض است وسخت‌ بیمار 
است با یست بفوریت ایشا ن رابه دکتریرسانم » پریشانم." گفتم مگرلشکردکترندارد؟ گفت » 
" اغلب‌افسران خانواده‌های خودرا به بروجرد منتقل نمودند." وبرای سرکشی رفتم. 
گفتم بهرحال شماباید من رادرجریان اوضاع واحوال برسانید ولشکرراتحویل دهید. گفت » 
"ایوابجمعی واحدها که با خودآنهااست . منهم چون اقکارم ازتقطه نظرخانمم مشوش‌اسست 
موافقت‌نما کید بروم, ایشان رابه درود برسانم عازم تهران شوند خودم برمیگردم .مقداری 
تلگرا ف رمزا زتهران رسیده درکشوی میزاست . این کلید میزمن دیگربا یدیروم." گفتما ختیا ر 
باخودها ن ست گفت + قافا دارم موا فقت ننا فد | خو مونل لگررا سا وفیی ره 

قت ای ندا وود رقت من کفیوی مور ابا وکرو م کا یرای اب ای 


هما یونی (۳) و 


سپهبدیزدان پناه دیدم مشعر براینکه تمام این حوادث درا ثربی کفایتی شخص شما رخ 
داده وچه‌وچه. خم شدم تلگراف‌دیگری رادیدم نوشته لشکررا تحویل سرهنگ همایونی 
نموده شما به‌فرما ندهي تیپ خوزستان منصوب شده‌اید» بقیه تلگراف رانخواندم. فکر 
کردم من مدتی مرئوس‌ایشان بودم حالا که‌میخوا هدخانمش راببردبرای ایرازصمیمیت 
سری به‌آنها بزنم . 

ا زدفترخارج شدم به‌دوراهی منزل ایشان که‌رسیدم ديدم خودوخانم درا توموبیل لشکسر 
نشسته تا مرادیدند مشغول صحبت خودشده وا زجلوی پای من عبورنمودند. به‌خانه‌ای که 
منزل دا شتندرسیدم» چندنفرسرباز قدم میزدند. پرسیدم تیمسا رتشریف بردند؟ گفت 
تیمسا روخانم الان تشریف بردند . اثاشیه منزل رادوروزاست‌باگماشتگان فرستاده‌ا سد. 
خودتیمسا روخانم دریک اتاق روی قالیچه ورختخوابی کهازمنزل دوستشان که‌خانهی 
آنها مقا بل اینجا است گرفته شد ه بسر میبردند » صبحانه ونها رهما زمنزل دوستشا ن میا وردیم. 
گفتم خانم کسالت‌داشتند؟ گفت نه حالشان خوب‌بود. بهرحال تیمسا ر به‌درودمیروند 
وا زآنجا اتوموبیل لشکرراهم به‌داخل ترن گذاشت بها هواز مییرند. من به-‌فترمراجسه 
کردم. رئیس ستا دلشکرسرهنگ دوعادلی همآ مده‌بود .پرسیدم جریا ن چیست ؟ گفت >" نا - 
| منی بطورشدید ازناحیه اشرارشهررا تهدیدمیکند." یک‌گردان هنگ گا ردسپه که ما مور 
کردستان شده‌بود موقع رقتن در ٩۸‏ کیلومتری خرم آباد پس‌آززدن چسادربه استقسرار 
اردو چندتفری مرخصی گرفته به‌دها ت‌نزدیک قرارگاه میروند. ساعتی بعدمسدای 
تیراندازی ازاطراف شنیده میشود که‌فرمانده‌ستون واحدها رابرای جلوگیری ازهرحادشه‌ای 
به‌تپه‌ها ی اطراف میفرستد. دراین اشنا سربازان که‌همها سلحه و مهمات با خوددا شتسد 
بسوی افسران ودرجه‌داران اسلحه کشیده آنها راا زبین خودطرد میکنندوخود که قریب ۶۰۰ نفر 
بودند به‌کوه میزنند. افسران ودرجه‌داران صبح به‌سمت خرم آبادمیروند ولشکسررادر 
جریا ن میگذا رند . وچون ازداخل سرگردانها نیزهرشب چندنفری ازسربازها یا اسلحه قرار 
میکردند فرمانده لشکرسا بق دستورداده کلیه‌ی اسلحه‌ها را به‌قلعه‌سبه‌برده‌وازدرجه داران 


نگا هبا ن کذاردها یم . باضافه چون بودجه لشکرلرستان آزمرکز به‌لشکرخوزستان حواله 


هما یونی (۲) - ۲ 


میشده وازآن طریق میرسیده‌با پیش آ مدشهریور بودجه مردا دوشهریورتابحال که‌دوما ه‌ونیم 
است گذشته حواله نداده‌اند» حقوق های افسران » درجه‌داران معوق » پرداختهای به 
کنترات‌چیا ن جهت ما یحتاج اجناس مصرفی مانده . آنها هم موادغذانی تحویل نمیدهند 
افسران ودرجه‌داران عده‌ای خانواده‌های خودرایرای ناا منی به‌یروجردیردند. وقتی که 
ازجریا ن مطلع شدم رئیس دژبان راخواستم .گفتم شما مسئول | منیت دا خل شهرهستید 
نیروی کافی دراختیا ردا رید؟ گفت »" کافی نیست ." دستوردادم دژبان را تقوسعت 
نمایند. بلافاطه روسای ا مورا دا ری راخواستم تا معلوم کنندوفع مالی آنها برچه‌ منوا ل 
است . معلوم شدموجودی ندا رند ومبالفی هم مقروض هستندکه با حقوق های اقسران و 
درجه‌داران وافرا دوسا یرمطا لبا ت وهزینه‌تا آخرمهر قریب سیصدهزا رتوما ن میشود که‌ازاهواز 
با یدیرسد. رکیس بانک ملي راخواستم. ( ؟ ) نامی‌بود. گفتم شما موجودی دا رید؟ 
گفت »" متاسفانه موجودی مازیاداست . هفتصدهزا رتومان اسکناس وپول نقره‌دا ریم وقدری 
همم پول طلا . بااین ناامنی وعدم استحکام محل برای نگاهدا ری پولها نمیدانم چه 
با یدکرد . " گفتم چون بودجه هنگ صادوماه‌است نرسیده باضافه هزینه مهرماه‌هم اضافه 
میشود شما مطابق رسیدروسای اموراداری وفرما ندها ن هنگ ها که‌من هم امضاء مینما یم 
وبا عبا رت وجملاتی که‌بخواهید پرداخت‌آن راتاکید مینمایم این وجه رادراختیارآنسا 
بگذا رید . یرای حفظ بانک هم‌دسته انتظامی قرارمیدهم. گفت >" من موظف هستم پول 
یا نک را طبق تشریفات‌خامی پرداخت‌کنم. چون زمینه‌ای فراهم نیست‌برای ترجیع آن 
معذورم." گفتم که‌درجریان اوضاع مملکت هستید چون رشته‌ها موقتا " گسیخته‌شده وفورس 
ما ژور پیش آمده ناچارا " بایداین وجه‌رابپردازید تاحواله‌ها برسد . لذا اگرا شرا ریبرند 
سگوا ل وجوابی ندارد. ولی اگررسیدراامضاء وبه مسکولین | رتش وجهی بپردازید مورد 
مواخده‌قرارمیگیرید؟ هرچه‌کردم قانع نشد. تاه‌جیورشدم بها ویگویم اگرندهی شما را 
زندا نی میکنم, قبول کرد. ولی گفت نمیدانم صندوقدارکه‌اجازه‌گرفته به‌بروجرد 
برود رفته یا خیر؟ گفتم هرکس هرکجا باشد اورآحا ضرمیکنم . درمعیست روساًی امور 


اداری رفت » صندوقدارهم هنوزبه‌بروجردنرفته بود» درب صندوق رابا زکردند وجوه را 


هما یونی (۳) ی 


پردا خت نمودند. برای حفظ بانک هم ما مورین انحضا می گذا رده‌شد. وقتی پول موجودشد 
دستوردادم فرداازساعت ۶ صح شروع به‌پرداخت حقوق ها ی افسران ودرجه‌داران وافراد 
نموده کلیه مطا لبا ت کنترات‌چی هاراپرداخت‌نموده ( ؟ ) کهدا رندبه‌با زا ربپردا زند. 
ضمنا " فرستادم ۵۰ نفرازخوانین ومعتمدین‌شهری راآوردند. به آنهاگفتم شما چراسا کت 
نشسته‌اید واشرارومتمردین این چنین میدان داری میکنند ودرگوشه وکنا ردست به 
تعرض وچپا ول وغا رت زدند؟ گفتند دلیل ضعف اینست که آنها اسلحه دارند مانداریم. 
گفتم چقدر اسلحه میخواهید؟ ریس ستادراخواستم صورتی ازآنها به‌نسبت‌افرادی که 
میتوانند | زدها ت وا طرا ف شهروخود‌شهرتجهیز کنند معلوم شد رویهمرفته ششصد قبضه تفنگ 
وفشنگ خواستند. گفتم مانعی ندارد همین الان بروید هرچندنفر برایتان تهیه میشود 
تا درب انبارسپه اسلحه متمرکزکنید دستورتحویل اسلحه‌رادادم. ولی با این شرط از 
شش کیلومتری خرم آباد اگرکوچکترین تجا وزی بشود شما مسگولید وبا یدازعده‌ی غرا مت 
برآئید . قبول کردندوبه‌این طریق عمل شد . وقتی اسلحه‌ها را گرفتند ودرشهرچکونگی شايع 
شد یک اطمینان خاطری برای مردم شهرحاصل شد وازانتشا رتبلیغات عدم امنیت‌جلوگیری 
شد. همان شب ساعت ۱۲ صدای تیراندازی شدیدی به‌گوش رسید. وقتی با عجله به محل 
واقعه‌رفتم معلوم شد عده‌ای ازسربازان فراری که‌ملیس به‌لیاس نظا می ومسلح هستشند 
ازکوه سرازیرشده با ما مورین دژیان درگیرشدند. دراین حادثه دونفرسربا زمتجاوز کشته 
شدوجنازه‌ی آنهاباقی ماند. به‌پادگانها رفتم » باافرادصحیت شد . به‌آنها گفتم میهن - 
ونی واعلاخه ی من با ا ین جریا تا ت بها تسه مقطا را ن جریخهها رمیشوو :همه قسم »باه 
نمودندتا آخرین نفس درراه میهن وحفظ استقلال کشورفدا کا ری وجانبازی خوا هندنمسود . 
وبه‌سربازان فرعسی پیفام میدهیم کها گرخودیشیمان نشده وبه‌خدمت معا ودت نکنند تعقیب و 
سرکویی آنیا را استقبال میکنیم. دوروزبعدشخی معتمدی ازمالکین شهرنزدمن مد اظها ر 
داشتاگراعمال سربازان فراری را موردبخشش قراردهید عده‌ای را ممکن است معرفی کند . 
بها وا طمینان دادم. رفت وبعدا زچندساعت با ۱۵ سربا زفراری مسلح آمد . آنها را معرفسی 


کرد . دستوردادماسلحهآنها را تحویل گرفته حقوق وجیره معوقه آنها را بپردا زندوبهریک 


هما یونی (۳) - ۵ات 


ورقه مرخصی ۱۵ روزه‌دا دم که‌بروندوسا یرسریا زان را ازچگونگی وطرزرفتا ری که شده مطلسع 
سازند. با!ین ترتیب درظرف ۲۵ روزتمام افرادگردان آمده وخودرا تسلیم کردنسد. 
بوا سطه‌ی جوی که‌برا ثرا شغا ل مملکت پیش آ مده‌بود ازتنبیه ومجازاتآنها مرفنظرکردم. 
ازطرفی روزدوم ورودبه‌خرم آبا ددستوردادم کلیه‌ی اسلحه‌خانه‌ها که به قلعه سپه برده 
بودندبه‌دا خل وا حدها معا ودت دهند وجریان بصورت عا دی پیشرفت‌داشته باشد. درضمن 
ازتهران تلگراف رسید اشرارکاکاوند لرستا نی چندین قرسه دهاتاطراف نها ونسد 
راغا رت نموده عده‌ای را مجروح وتمام اغنام واحشام آنها رابه غنیمت برده‌اند . بلافا طه 
یک اسواران سوا ربا علیق وخواربارده‌روزه به‌سمت الشتراعزام . روزسوم که‌یسسرای 
سرکشی رفتم به‌پای گردنه‌ای که‌اشرار بایستی ازآن عبورنمایند رسیده. اسواران پس 
| زکسب ا طلاع ودیده‌یانی اسب ه رايا عده‌ای سرباز پاشین گردنه نگاه داشته بقیه افراد 
بطور استتارومخفی خودرا به‌بالای گردنه میرسانند و ملاحظه میکنند آ نطرف گردنه اشرار 
گا ووگوسفندها کی که‌مقدا رن چندهزا رراًس بوده طبق معمول میخوا هند تقسیم کنند .توضیح 
آنکه درتقسیم غناثم پنج یک متعلق به‌خوانین ازبقیه سوار سلح سه‌یهر» فردپیاده 
مسلح دویهر » فردپیاده بدون اسل احشام رآمیبرد یک سهم میبرد. هنگامی که آنیا 
مشفول تقسیم بودند واحتمال آمدن قوای نظامی راهم نمیدادند احاطهوازهرظرف به 
آنها شلیک میشود. درنتیجه‌عده‌ای از آنها مجروحء ۲۶ نفرمسلح و۳۸ نفر غیرمسلم دستگیر 
بقیه‌خود را بعقب کشیده | زکوهها دست خالی فرارمیکنند. صاحیا,, اموال واحثام واغنام 
برا ثرتيراندازي ها ئی که میشود دردها ت یکدیگرراخبرنموده میآیند اموال خودراتما م 
وکیا ل دست میا وز نة :دست گی رھدا ن آکھا ی کلم ودد به تا دگاه نظا می وما ن جنگ 
تحویل وافرادبدون اسلحه آزادمیشوندکه‌بروند وحقایق رایرای افرادفامیل خود جهت 
عبرت سا یرین با زگوکنند .هی بتدریج‌با | ردوکشی ها ی متعددا وضا ع لرستان بحالت عادی 
برگشت وا سلحه !ا شرا رو متمردین ازدست آنها گرفته شدوواحدهای اضا فی لشکرسایق خوزستان 
هم به‌خرم آبادرسید ودرمسیرراه آهن و جاده‌های املی ونقاط حساس تمرکزیافتند . حا لا 
اردوکشی مظفر. 


همایونی (۲) - ۶ 


درا وا با ل نت: 
سب اول من سئوالی بکنم. انعکاس خبر تغییر مسئولیت سلطنت در محلی که شما بودیسدچه بود؟چه 
جورخبربه‌گوشتان رسید وعکس | لعمل شما چه‌بود ؟ 

کا 

س که‌رضا شا ها زا یران رفته وپسرش ولیعهد شاه‌شنه . 

EE 

س - ازآن چه‌خاطره‌ای دارید؟ کی خبربه‌گوشتان رسد؟ 

ج خبربه ما که رسید‌گفتندکه » من دردزفول بودم» رضا شاه استعفادادها ست وبه‌امفان 
رفته‌وازاصغها ن هم رفته‌است به‌کرمان . شب‌درکرمان بوده‌وبندرعیاس وباکشتی . موقعی 
که‌باجم اینجا لندن باهم تماس‌گرفتیم » چون اوهم جزو ملتزمین بود .| وشرح داد. 

بی- ولی میخوا هم‌بدا نم‌عکس العمل خوشما ؟ | ولا این خبریه‌چه ترتیب به‌گوش شما رسید ؟ا زطریق 
رادیویا ... 

ج - نه » ازطریق رادیوکه‌بله . اخبا رکه میگرفتیمومطا لب را میگفتند » جرایدهم مینوشتند 
جرا یدهم میرسید . 

س غیر منتظره‌بود؟ عکس‌العملتان چه‌یود؟ یادتان هست وقتی که‌شمااین خبرراشنیدید 
چه‌حالی به‌شما دست داد؟ 

کک ف و کی که عون فا ار نت عوت اا وای مخ 1 مه کرد ونوم دحا کت خعت کے ان 
بود تعجیسی نود برای اینکه این حوادث طبعا " خواهی نخواهی بصورت‌دیگری هم 
ممکن بودپیش بيا ید . 

س خوب این ایرادها ئی که‌بها رتش گرفته شده‌که ارتشی کها ينقد رخرجش شده‌بودواینها در 
موقعی که‌با يداز مملکت‌دفاع بکند گذاشتندوفرارکردندواینها . ظا هرا " درآن منطقه‌ای که 
سرکا ربودید این حدا قل بوده که ... 

ج اولا" مادرآنجا که تماسی‌حاصل نکردیم با متفقین بهمان صورت که‌عرض کردم . فقط 


درا هواز فرماندهلشکرشاه‌بختی آنها درخرمشهرودربصره تما س حاصل شدوزدوخوردکردند و 


همایونی (۲) - ۷ 


مقاومت کردند » تلفات هم سنگین دا دند ولی خوب درموقعیت خودشان ایستادند. بهمین 
جهت هم شا »ءبختی راا علیحضرت فقید به‌سپهیدی مفتخرکردوقدردانی کرد . ولی سا یرلشکره ] 
مثل لشکرکرما نشاه که‌حالا من شرحش راخواهم گفت وسط را ۵ اسلحه‌را دست‌اشرارداد یعضی 
زمین گذاشت . فرمانده‌لشکردستورداد افرادرا وقتی گفته‌بودند ترک مخاصمهو اسلحه 
به‌زمین این تصورکرده‌یود بایدتفنگ ها رایریزند روزمین . وا حدها را آورده‌یودنددر 
دوراهی خرم آباد هرسیس درآنجا گفته‌بودند اسلحه‌یه‌زمین . سریازها اسلحه‌رارو زمیین 
گذا شته‌بودند که هیچکس باور نمیکرد. خودافسردرجه‌داریا ورنمیکرده ویعدا فسران افراد 
راجمع میکنند میا ورندبه‌کرما نشاه بدون اسلحه وتفنگ ها را همانحا میگذا رندکه بعد 
طوا یف کا کا وند ومظفروند هیزم میبردندبه شهربفروشندوتتی ازگردنه سرا زیر میشوند 
می بینندکه‌برق میزند تو جاده. وقتی نزدیک میشوندمی بینند تفنگ برنواست .اینها 
فکرمیکنندکه خوب این تفنگ ها راگذا شتند نظا می ها هم درمخفی گا هها ئی هستند بییننشد 
که کی دست‌درازی میکند تنبیه‌اش بکنند, ردمیشوند» می بینندورد‌میشوند . این مسافتی 
که میروندا ینور آنورتگاه میکنندمی ببنند نه خبری نیست . آلاغها رابرمیدا رند» گا وها 
والاغها يشا ن که‌همرا ه‌بوده هیزم میبردندشهر خالی میکنند تفنگ ها را با رمیکنند و میبرند . 
ما وقتی خلع سلاح کردیم که‌حالا شرحش راخواهم گفت سه‌هزاروحفتصدقیضه‌تفنگ برنوازاینها 
گرفتیم. گفتیم خوب‌اینها را ازکجا آ وردید؟,] زطا یغه مظفروندوکا کا وند» کفتته‌ایسن 
ترتیب بود اسلحه‌ها ریخته شده‌بودبه‌زمین » اسلحه‌ها را جمع کرديم. این مال قسسست 
شرقش » لشکرشرق هم همینطور » لشکرشما ل غرب هم همینطور به‌این صورت عمل کرد 
متا سفا نه . 

س - بعدیک بحثی است که این دستورات آتش بس را خودشخص رضاشاه‌داده‌بوده یا رئيس ستاد 
دا ده‌بوده؟ 

ج - این آتش بس راکه‌خوب برا شرفشا رمتفقین » خواستندکه این کاربشود . آنطورکه‌یا 
توافق وزارت‌خارجه با متفقین اینکارشد, آتش بس . ولی این موضوع اسلحه رابه 


این صورت‌ازدست‌دادن براثربی کفایتی وبی لیا قتی متصدیان مربوطدبود. آنکه لشکر 


هما یونی (۳) سا 4 


رضائیه‌بود» معینی . سرلشکرمعینی دررضا ثیه‌یود چون روسها ازطریق بازرگان شروع کردند 
به پیشروی کردن دیگر. روسها هم پیشروی کردند ابنها همینطور وا حدها را بلاتکلیف گذا شتند 
وخودش ورئیس ستا ددا شت ترک کردند آ مدندبه ملایر . آن سراشکر مطیوعی ۲ مده بودبه ملایر . 
آن سرلشکر محتشمی آ مده بودبه‌ملایر . هیج وا حدها بلاتکلیف همینطور گذا شته بودند آم‌ده 
بودند . فقط یک ایرادی که‌واردیوداین بودکه‌وزا رت جنگ آن سرلشکرریاضی ونخجوان 
ما ل نیروی هوائی بود » مهندس نخجوان » اینها دستوردا ده‌بودند‌که‌با مطلاح سربا زهنای 
بادگان مرکز ووظیفه‌را مرخص کنند. سرتیب آمیراحمدی فرماندا رنظا می بودوآن شدت 
عمل رابخرج داد اگراونبود یک وقایع ناگواری ممکن بود اتفاق بیافتد . 

س شدت عمل را کجا بخرج داد؟ 

ج - درتهران . رضا شا ه‌وقتی وضعیت راأبه‌این‌صورت دید خیلی همبه‌ریا ضی ویه‌نخجوا ن عصبا نی 
شد » خیلی . میخواست پاگونها یشان رایکند . خیلی عصبانی دادوفریاد. امیراحصدی 
رافرما ندا رنظا می کرد . آن اسواران را واردشهرکرد وبا صطلاح درهرکجسا شروع کردند 
| زهرگونه‌بی نظمی جلوگیری کردن . یک نظمی برقرا رکردودرتما م کلانتری ها نظامسی 
گذاشتند . را حدهای نظا می شب وروزمشغول کشت درداخل شهرجلوگیری کردند والا مرخص 
شدن سربازان وظیفه یک اشتباه بزرگی بود کها ثراتش هم بعدمعلوم شد. 

س- آن دستورراکی داده؟ 

ج - آن دستوررا عرض کردم» گفتم سرلشکرریاضی ونخجوان باا رتبا طی که‌دا شتندیاانکلیس ها 
آنها گفته‌بودند » معلوم نیست . 

س . چون بعضی ها هم آین راگردن ولیعهداندا خته‌بودندکه ولیعهددستورداده ... 

ج - ولیعهدآنوقت‌کاره‌اي نبود , کاره‌ای نبود . ولیعهدبا زرس بودآنموقع. 

بله . 

تى بوا كىك : 

ج عرض کنم درنیمه‌های دوم سال ۲۰ بایک ستون برای خلع سلاح طوا یف کا کا وندو 


مظفروند که بین کرمانشاه‌وخرم آبادمشتول شرا رت بودند عزیمت کردم . بعدا زچنسسسد 


هما یونی (۲) - ۹ 


روزرا هپیما ئی به‌دا منه‌ی کوهها ئی کها ینها سا کن بودند. رسیدیم اطراف کوهها را محا صره 
کردیم » شبانه » برف سنگینی هم آمده‌بود. صح ازساعت ۴ صبح اینها پا شدنددیدن د 
که‌تما م اطراف اشخال است . چندنفرازاینها میخوا ستندا زچا د هاخا رج بشوندوبه‌کوه 
بيا یند تیراندازی شد برگشتند . پینفام دادیم‌به‌ریش سفیدها وکدخدا ها بيا یندیسالا و 
با آنها محبت‌کنند . با یک قرآن ؛ قریب ۵۰ نفرازاین کدخدا ها آمدند با لای کوه . گفتیم 
که‌با یدشما | سلحه‌را تما م وکمال تحویل بدهید والا یکنفرازشما نمیتواند سالم ازاینجا 
خا رج شود . مهلت خواستندومشورت کردند خودشان نزدیکی های ظهربرگشتند . اطمینان 
خواستند تامین داديم. گفتم تا مین بهیچ وجه‌من الوجوه‌نسبت به‌گذشته شما وخطا ئی 
که‌شده | قدا می نمی کنیم»چون اوضاع مملکت آشوب بوده وشمادراین جریا نا ت‌نیزرا ه‌رفتید . 
قبول کردند. ما عده‌ها را درتقاط کوهستانی متمرکزکرديم وبا عده‌ی دیگری آ مدیم 
تباین کر چا زره تشم وکروی کر دنم به وین گرفعی ابص رگ هریت یت وشت 
تفنگ گرفتيم یکمرتبه دیدیم که‌گفتند یک عده‌نظامی سوارمیایند. البته فردای آنروز 
بود مقدار زیادی ما تقنگ گرفتیم ازطایفه . آنروزرا دویست سیصدتا » روزبعدش هم قریسب 
هفتصد هشتصد قبضه تفنگ گرفته‌بودیم » دیدیم که‌سرتیپ‌ابراهيم ارفع پیفام فرستاده 
که‌من آمدم ودراین نزدیکی هستم . گفتیم خوب ما اینجا ستیم اگرما بلیدبیا ئید ملاقات 
کنیم . 

س- این برادرحسن ارفع میشوه؟ 

ج بله. این فرمانده تیپ‌کرمانشاه‌یود. اوآمده‌بود برای اینکه جریا ن الوار رااطلاع 
پیدا کند وببیند که‌چه | قدا ما تی با یستی بعمل آورد. وقتی آ مددیدما مشغول خلع سس لاح 
هستییم . گفت »" شمابا چه‌سرعتی ازلرستان آمدید به‌اینجا؟" گفتیم خوب چندروزدربین 
راه‌بوديم وآمدیم واین کارراانجام دادیم. چندساعتی پهلوی ما ما ندوبه‌کرما نشساه 
برگشت . ما یه‌ما موریتما ن ادا مه‌دادیم. تمام اسلحه‌ی طوا یف را درظرف چندروزگوفتیسسم 
وبه‌آنها رسیدد‌ادیم‌واحشام واغنام زیادی هم کهازدهات اطراف کرمانشاه آورده بودند 
بوسیله سرتیپ ارفع وسایرروسای عشایر اطلاع دادیم مال باختگان خودشان بیا ید 


هما یونی (۳) = وا بت 


ازاینها اموالشان را تحویل بگیرند بیرند چون مادیدیم که‌جمع آوری اموال برای مادر 
موقع زمستان امکان پذیرنیست . ازتیمسارتا جیخش هم تقاضا کردیم » فرما ندا رنظا مسی 
خرم آباد بودبيا یندبه هرسین تحت نظرا یشان این ردوبدل اموال انجام بشود . همین 
کا رهم شدوماا زطریق خزل » خزلی ها راهم خلع سلاح کردیم » آ مدیم نها وند وا زنها ونشسد بنده 
آمدم به‌خرم آیاد. این جریان بود. 
س - پس درتهرا ن دومرتبه وزارت جنگ وستادشکل گرفته بودند که این جورعملیا ت میشد . 
ب بله‌دیگه . بله بله . سپهبدیزدا نپاه‌را کردند رئيس سناد . سپهبدیزدانپاه کردند 
رئيس ستا دومقصودم این بودکه‌ماا زاین الوار پرسیدیم خوب‌این تفنگ ها راازکجاآوردید؟ 
گفتند آقااین راازهمین جاده ریخته بودندتفنگ ها به آن صورتی که‌عرض کردم . ما رفتیم 
وان سخ ھا زا جیع کردیم آورديم:. ولا امکان ندا فت عفنگ پرشو پآ سا تی دس عت 
الوار بیافتد . 
س- اینها هیچکدا مشا ن مجا زات‌چیزی هم شدند » این فرما ندها نی که همینجور 
ج نه › یکعده‌رابا زنشسته کردند. نه. حالا برويم سال ۱۳۲۱ . 
سال ۲۱ ما مورشدم ازخرم آبادبا یک ستون مشتمل ازیک گردان پیاده , یک دسته توپخانه 
چها رتانگ ویک اسواران جهت برقراری انتظام وتعقیب اشرارومتمردین منطقه وخلع سلاح 
طوا یف عرب خوزستان ازدوردبا ترن به‌دزفول عزیمت‌نمایم. پس‌ازورودیه‌اند‌یمشسک 
ملاحظه‌شد تما م جلگه‌ی اندیمشک تا دوطرف رودخانه بالارود چادرهای قوای انگلیس‌قسرار 
دارد. لذا ازپیا ده‌نمودن ستون درآندیمشک خودداری نموده عازم ایستگاه شوش شدم. 
درآنجا تیروراپیاده‌کرده درحوالی امامزاده دانیال درمحل مناسبی مستقرنمسسودم. 
07[ جیکاک که افسررابط با نیروی انگلیس بود به‌ملاقات‌آمد. ازبرنامه 
وجریا ن کا راطلاع پیدا کرد . شماره تلفن خودرا درا هوا زدا دورفت .فردای آنروزآگهی دربین 
عشا یر طرا ف شوش منت‌شرنمودم که‌شیوخ عرب‌درروزمعین جهت ملاقا ت وآگا هی ازنظریات 
فرما نده ستون جهت نحوه تحویل اسلحه‌حضور پیدا کنندوتا کیدی درحفظ | منیت وآرا مش کردم 


چون اطلاع پیدا کردم یک اردوی مهندسی ارتش آمریکادرنزدیکی شوش مشغول پل سازی 


هما یونی (۴) بت 


روی رودخانه بلا رودهستندبرای آشناثی بافرما نده‌جهت وا لذا ری کا میون ها ی شاسی بلند 
جهت عبورتا نک بها ردوگا ه‌رفتم. وقتی خواستم وا ردکمپ شوم یکی ازافرادشرور عرب 
با اسلحه‌نگهبانی میداد مراشناخت , ادای احترام کرد داخل کمپ‌شدم » سسراغ 
قوما سوه گت را كرف 2 ملو هة 080 لو اش ودر كارا سم لاب بسن 
کا ررفتم» با گرمی برخوردکرديم. دعوت کردبه اردوگا ه‌برویم ودرا ینجا صحبت کنیم . سوا ر 
اتوموبیسل من شدوآ مدیم . همینکه به‌درب کمپ رسیدیم هما ن فردشرورکه‌دفسه اول 
احترام گذا شت داخل کمپ‌شدم اینجا این مرتبه جلوی اتوموبیل راگرفت گفت بايد 
کسب اجازه‌کنم. من ديدم ازروی وظیفه‌ا ین کاررانکرده. ازاتوموبیل پیاده‌شدم دستور 
دادم گروهبانی که‌درمعیت من بود اسلحه‌اورابگیرد. دراین موقع gl major‏ 
هم پیاده‌شد . به اوگفتم دفعه‌ا ول که‌شمانبودید این فرد جلوگیری ننمود. اینک که 
شما همرا ههستید برای خودنما ئی اینکا ررانموده‌است » معذرت خواست . داخل کمپ شدیم» 
مذا کرات لازم انجا م شد . موقع آ مدن ازمن تقاضا کرد جون عرب وخودسربا رآ مده‌اند اورا - 
ببخشید . دستوردادم اسلحه اورا مسترددارند . 

س- فارسی بلدبود ؟ 

ج - 7207 لسو؟ نه مترجم‌داشتيم. ضمنا " ازدوردیدم روسای عشایرعریسی که هنوز 
نزد من نیا مده‌اند درزیرچادری دردا خل کمپ نشسته‌اند. به‌شوش مراجعت نموده روزیبصد 
برای حفظ ارتباط بافرماندها! ردوهای انگلیس به‌ملاقا ت بریگاه‌یسر رفتم. باایشان 
وافسران ارشد آشناشدم. معلوم شددراین اردوگاهها چندین هنگ سرباز هندی برای انجام 
تعلیمات انوا ع اسلحه وآ موزش تیراندازی بها ینجا آورده‌شده‌اند » موقعی بودکهآلما نها 
آ مدند به‌نزدیکی ک یمه . 

روزبعدیرای شناسا ئی به‌اطراف رفته‌بودم . بعضی ازروسای عشا یرآ مده‌بودند آنهیارادز 
مراجعت‌دیدم . ضمنا " | فسرستا دگزارش‌داد بعدا زرفتن شما یکی ازما حبمتصبان آمریکا شی 
برای دیدا رشماآ مده‌بود چون نبودید کارتی نوشته. ديدم کارت متعلق به مستر دوبیس 


وتقا ضا نموده چون بایستی به‌اهوازمراجعت نماید اگرممکن است درکمپ naj or‏ لس و 


هما یونی (۴) 1۲ تب 


اوراملاقات‌کنم. رفتم دیدارحاصل شد؛ خود رامستشرق معرفی کرد. گفت قبلا" درموقعی 
که یولنن کمپانی برای ساختمان راه‌آهن بندرشا هپورمشغول کا رشده‌به‌ایران مده 
وحالا هم میگوید آشنائی های قبلی دررده‌ی ستادی مسئول ارتباط وراهنمائی مسگولیسن 
با مقامات‌ایرانی است . بعداز مقدمه‌ای راجع به‌جریان آمدن دوروزقبل بهکمپ وتماسی 
که‌حا صل شده بودمحبت کرد. گفتم شمابایدیرای استخدام افرادی که‌بهآنها | سلحه مید هید 
با مقا ھا تا یرای مقر ها گید را فادها ل راا نتا انا كيو این قرو کف 


د مدرب کمپ گما رده بودید شروروفاسد ا وچندین ما ه‌درزندان بوده. گفت »"ما 

معتقدیم افرادرابا یدسیرنگا هدا شت تا فکردزدی به‌سرشان نزند." گفتم این افراد از 
گرسنگی دزدی نمی کنند بلکه روحیه‌تجا وزوخودسری آنها ا ست که روزروشن دست به چپا ول 
| موا ل مردم‌وکشا ورزان که‌با زحمت ماالی اندوخته‌اند میزنند. خلاصه‌روی عقیده‌ی خود 

پا برجا بود . دیگربحث را بیش | زاین جا یزندا نستم‌به‌من گفت »" بااین عشایری كەمسلح 
هستند چه میخوا هیدیکنید ؟" گفتم اخطا رکرديم بطور مسا لمتآ میزاسلحه‌ها ی خودرا تحویل 
دهندوبرای حفظ احشام واغنام آنها هم تعدا دی تفنگ با جوازبه‌آنها میدهیم که ازحدود 

عشیره‌ی خودخا رج نکنند. گفت ۰" اگراسلحه‌راندا دندچه؟" گفتم اگرندا دند معلوم‌میشود 
سوء قصددا رند فورا " مجبور میکنیماسلحه‌ی خودراتحویل بدهند. گفت >" اگرمقاومسسست 
کردند؟" گفتم آنوقت یا غی شتا خته میشوندوطیق قانون بقوه قهریه اسلحه‌راازآن] 

میگیریم .وبموجب قانون تنبیه شدید میشوند . حرقی نزد. ازهم جدا شدیم . دوروزبصد 
تلگرافی کشف بها مضاء قوام! لسلطنه نخست وزیرخطاب به‌من رسید »" هرکونه عملیا تی 
درخوزستا ن بدون موافقت متفقین نباید انجام بگیرد." 

دراین ضمن دیوان بگی استاندارخوزستان بود. به‌من تلگرافی نمود شماکه با یک 

ستون نظا می برای انتظا م وا منیت منطقه آمدیند وبایستی !شرا رومتمردین را تعقیسب 
نما کید درآ هودشت ما مورین | خذما لیات که‌در معیت یک استوارا رتش ودودرجه دارژاندارمری 
بودند آنها ر! بقتل رساند ومامورین مالیاتی رازندانی نمودند. بلافاصطله تلگکسراف 


دیگری نمود 5»عشا یر مسلح عراقی وایرانی چندقریه ازدها ت شوشترراغا رت نموده احشام 


هما یونی (۲) - ۳¬ 


وا غنام آنهارا با خودبه‌جنگل های عین لایی بردند. دولت ازشماانتظا ردا رد بدون درنگ 
درتعقیب ا شرا را قدام ونتیجه‌رااعلام دا رید. باوصول این دوتلگراف درنگ راجایز 
ندانستم . با دوگروهان پیاده واسواران بسمت جنگل عیسن لابسی که‌کنا ررودخان هدز 
بودپس |ز۸ ساعت را هپیما ئی رسیدم » ۸ ساعت را هپیما ثی رسیدم . ازقایق محلی 
که‌عبا رت ازنعدا دی مشکی است که‌داخل آن با دمیکنند با طنا ب وچوب دردورده‌يهم متصسل 
میکتندوبا ریختن شا خه‌درخت روی آن افرادروی آن قرار میگیرندوبوسیله‌پا روروی رودخا نه‌حرکت 
میکنند. قريب ده عددتهیه‌دیده وبعدا زا ینکه گدارهای رودخانه‌را شناساشی کردم درمقایل 
هرگدا ریک گروه قرارداده که اگردرموقع تعقیب اشرارخواستند ازرودخانه عبورکنن د 
جلوی آنها را بگیرند. بااین طریق یک گروها ن رابا قایق محلی شبانه به آن 
طرف رودخانه انتقال دادم. همینکه روشنا ئی صح ظا هرشد دستورتیراندازی درداخسل 
جنگل داده‌شد , اشرارهم غا فلگیرشدند مقدا ری تیرا ندازی کردند. وقتی دیدند امکان 
بردن احشا موا غنا م راندا رند تما م را درجنگل گذارده وخودبطورزبده ازانتهای سسط 
استقراروا حدهاازرودخا ندگذشتند . 

برای جلوگیری ازاینکار .اسواران دراحتیاط بود. بلافا طه مامور تعقیب‌آنهاشندم. 
اسیهای خودرا به‌یک عشیره‌چا درنشین که‌نزدیک رودخانه مستقسربود رسانده خودرادریناه 
آنها مخ يم نمودم. سواران عشیره را محاصره‌وازخروج افراد قویا " جلوگیری نمودند .وقتی 
شیوخ عشیره وضع رابه‌این صورت دیدند مهلت خواستند . تا عصری به‌ما وقت بدهید تاآنها 
را پیدا نموده تحویل دهیم ." درضمن معلوم شد یکی ازشیوخی که‌نزدمن آمده ومهلت خوا سته 
بااسب بسرعت بهاهوازرفته وکارتی ازمستر دوبیس آمریکاثی آورده که‌این اشرار 
چون پنا هنده‌این عشیره‌شده‌اند ازتعقیب آنها أ قتضاء دا ردخوددا ری نماشید. من ديدم 
با تلگرافی که قبلا" آقای قوا ما لسلطنه نخست وزیرنموده ممکن است مشکلی پیش آی‌سد » 
خودداری نموده بهآ هودشت رفتم. مرتکبین قتل استوا رودودرجه‌دا رژاندا رمری رایااسلحصه 
دستگیرنمودهبه شوش آ وردم وچگونگی رابهاستاندا رخوزستان تلگراف نمودم. درضمن مراتب 


راهم به‌ستادا رتش گزارش نمودم که با وجودا عزام نیروجهت انتظا ما ت وا میت منطقه 


هما یونی (۲) ¬ ۱۴ - 


آقا ی نخست وزير نظردادند درهرموردی نظرفرما ندها ن مربوطه متفقین جلب شود واین خالی 
| زا شکال نیست چون آنها دردسترس نیستند . البته‌ستا دا رتش جوا ب به‌این تلگرا ف نداد . 
استاندا را زا قدا ماتی‌که‌یعمل آمده اظها رقدردانی نمود وتقا فا کردا زا یشان درا هوا زدیدن 
کنم. بهاهوا زرفتم ضمن دیدا رسرتیپ‌ضرابی فرما نده تیپ استاندا ررا ملاقات . خیلسسی 
ا ظها ر ملاطفت نمود . گفت >" خویست | زسرکنسول انگلیس کلنل مکان هم‌دیسسدن 
نموده اورادرجریان بگذا رید . چون درنحوه‌ی اقدا می که‌ازناحیه‌ی فرماندها ن مربوطه 
با یست بعمل آید | وهم باید حضوردا شته‌باشد . به‌ملاقا ت | ورفتم‌وبا گرمي برخوردکردقضیه 
اشرارودخا لت مستردوبیس را عنوان کردم. گفت »" ایشا ن طبق قرارقبلی تباید 
دراین اموردخالت مستقیم نماید. درهرمطلبی » هرمطلیی دا رند ازکانال فرماندهان 
مربوطه‌با ید اقدام کنند , شما کا رت‌اورابمن بدهیدتا با فرما ندها ن محبت‌کنم. فمنت|" 
گفتم ما مسئول خلع سلاح هستیم واگر موانع مرتفع نشود موفق به‌وصول نتیجه‌ی مطلسسوب 
نخواهیم شد. گفت‌سه روزدیگریرای دیدن افسران ارشد به اندیمشک میرود سررا ه‌درشوش 
شما را ملاقا ت نموده تعاطی نظرمینما کیم . 
من بعدا زاین ملاقا تها به شوش برگشتم . روزموعودسرکنسسول انگلیس‌و ‏ 12301 جیکاک 
به‌اتفاق آمدند. تاآنروز »۱۵ قبضه‌تفنگ | زعشا یرگرفته شده‌بود. تفنگ ها را دید 
12۲ چندقبضه ازتفنگ ها ی دستی انگلیسی را جدا کرد .گفت ," این اسلحه‌هم.ا 
ا سلحه‌ها ئی است که‌ازدست واحدهای مادر فتنه رشیدعالی گیلانی درعراق گرفته شده 
ممکن است آنها را به‌ما بدهید ؟ گفتم‌اکر باذدرشباره اسلحه‌رسیدبدهید » مانعی نبدارد. 
فورا " نمرات اسلحه که ۵ قبضه بودبردا شت ورسیدداد بها وتحویل شد. سرکنسول اخلهار 
کرد فردا که مرا جعت میکنم شمارا درهمین جا محددا " ملاقا ت میکنم. فرداهم آمدجای خورد 
رفتند. من دیدم جمع آوری اسلحه بکندی پیش میرود برای آینکه اقدام و وق 
بهاهوا زرفتم وبااستاندا رمحبت کردم. کفتند شما › گفتندبا بستی مقامات‌انگلیسی 
موافقت کنند. با ٣ل‏ جیکاک محبت‌کردم گفت‌با سركت ول درمیان 


میگذا وم . خودسر کنسول تلقن نمود . گفت ۲۰ آاین سبلن که شما میخوا هید انجا م دهد 


هما یونی (۳) - ۱۵ - 


وستون نظا می رابه‌دا خل عشایرعرب بفرستید چون ممکن است هیجا نی بوجودآید با یستی سر 
فرما نده‌کل ژنرال اسمیت اجازه‌بدهد وایشان مرکزش بغداداست » برای سرکشی ب‌تهران 
رفته » درمراجعت اگروقت داشتند ترتیبی میدهم که‌ایشان راملاتا ت وخواسته‌خودراعضوان 
کنید. روزبعدتلفن نمود ژنرال امروزازتهران میآیند یک شام خصوصی با من میخورند 
شما هم شرکت کنید» سرموعسدرفتم» سرکنسسول بود» ژنرال با 12307 جیکاک 
س- سرکنسول نظا می بود با سیوسسل ؟ 

ج - نه » سول بود ولی کلنل بود. 

س کلنضل مکان سرکنسول بود . 

ج - سرکنسول » بله .11230۳ جیکاک فا رسی خوب میدانست . 

س چکا ره‌بود ؟ 

ج - افسررایط . افسررایط بافرما ندهی نیرو . 

س - امتیتی بود ؟ یا اینکه ... 

ج - نه افسرنیروی امنیتی بود» بله . یعنی امنیتی که رابط فرما نده‌یود. بعدداز 
معرفی باگرمی برخوردکرد » شام صرف‌شد » صحبتهای متفرقه‌ پیش آمد. بعداز شم 
مطب‌اصطلی رابیان کردم. ژنرال گفت »" نحوه عمل به‌چه‌ترتیب خوا هدیود؟" گفتسم 
ما با عشا یرنمیخواهیم بجنگبم »,میخوا هیم‌با مسا لمت اسلحه‌راازدست آنها بگیریم که‌قادرنبا شند 
سرپیچی نموده وبه چپاول وغا رت دها ت‌ بپردازند . به‌تعدادي اسلحه‌با جوازبرای حفظ خودشان 
به‌آنها میدهیم . وچون بعدا زورود متفقین به‌تصوراینکه | مورانتظا می دردست‌ارتش‌ایران 
نیست تن به‌قبول بظریات مسئولین انتظا می نمیدهند. شماافسری را معین نما کید که 
به‌قرارگاه ستون آمده موقعی که‌با روسای عشا یر صحبت تحویسل اسلحه ورعا یت نظسسمو 
انتظام میشود اوهم موافقت‌شما رادراین زمینه اعلام نما ید ودرمقابل سرپیچسی 
اقدام قهریه‌به‌همین طریق اعلام نظرکنند. ژنر!ال گفت »" بااین طرح و تظرشما کا ملا" 
موافقم. به 0 جیکاک دستورداد , شمابا یکدستگاه بی سیم » سه زره‌پوش 


به‌قرارگاه سرهنگ هما یونی بروید ویهمین طریق دام وعمل نما کید . " بااین قضیه مشکل 


هما یونی (۳) = 1۶ 


مرتفع شد . موفق شدیم آن چها سلحه معتنا بهی که‌دردست عشا یر بودبا سرعت‌جمع آوری نما ثیم 
ودرآهودشت عشا یرمقا ومت کردند » زدوخوردها شی به‌وقوع پیوست . یک افسروچندسربازو 
ژاندارم کشته‌شدند. قاتلین آنها تحویل دادگاه زمان جنگ گردید ودرا هوا زبه دارمجا زات 
آ ویخته شدند . 

بعدا زاین موضوع خلع سلاح اعراب منطقه خرمشهروفلام لو شادگان پیشآمد کرد. چون 
آنجا منطقه نفتخی زیود ازتهران دستوررسید شما .. ما هم‌ستونها را بهمان مذاکرات قبلسی 
که‌با ژنرال اسمیت‌کرده بودیسم دراینجا که‌فارغ شدیم شروع کردیم اعزام ستونها رابه 
خرمشهر . جریا ن رابه‌ستادارتش‌گزارش‌ دادیم .دراینموقم رئيس ستاد رزم‌آرا » سپهید 
رزمآ را عوض شده‌بودوسرلشکرارفعم رئیس‌ستادبود. تلگراف کرد بهیچوجه اجازه داده - 
نمیشود وبایست ستونها معا ودت کنند , 

من دیدم ایشان ازجریانی که‌ما دراینجا انجا م دادیم بااینکه مرتب به‌ستا دهم زا رش 
کردیم ولی واردنیست . ازاحضا رستونها خودداری کردیم » درضمن با سرکنسول انگلیسس 
محبت کردیم. سرکنسول گفت » این موضوع ازنقطه نظرا همیت منطقه نفتخیز واینکه اگر 
چنانکه هیجانی پیش بياید وعربها دست‌ازکاربکشند برای ما وقفه ایجاد‌میشود وایسسن 
سکته مهمی به‌کا رما است چون الان تما م نیروها ئی که‌متفقین استفا ده‌میکننداز نفت‌ایران 
است وبهیچوجه‌این ریسک راکسی جزفرمانده نیروی انگلیس نمیتواند بکند. گقتسم 
پس چه‌با یدکرد؟ گفت »" من ببینم ژنرال اسمیست کی میآید یک ملاقا ت مجددی ماس 
ایشان بکن . 

خوشبختانه دزروزبعدژنرال ازبفغدادمسا فرتی بها هوا زکرد . درستادشان ایشان را ملاقات 
کردم. ممئله‌رادرمیان گذاشتم. ژنرال همین مطا سب سرکنسول راتکرارکرد . گت » 
" این خیلی مسئولیت سنگینی بعهده‌شما ترآ رمیدهد. گفتم هما نطورکه‌شما درآن قسمت دیدید 
ما زدوخوردی ما نکرديم مگردریک مورد خاص آنهم وقتی که‌آنها سرپبچی کردند ما دراینج]ا 
هم عمل شدیدی نمی کنیم بهما ن نحو با صورت مسالمت اسلحه‌راازدست اینها میگیریم . گفت » 


" من بااین نظرت موافقم," با ز مجدد| " جدن 72 جیگاک راما مورکرد , بهما ن صسورته 


هما یونی (۲) 2 


که‌ا ین عملیات‌دوم راهم انجام بدهیم. رفتیم شیوخ راخواستیم من با آنها محبت کردم و 
گفتم با یدشما | سلحه‌را تحویل بدهید وانتظا ما تا منیت‌دراین منطقه با یدیرقرا ریشود. 
شیوخ متوسل به عذرها ثی شدند ولی عذرهای آنها راهم با دلیل ویرهان ردکردیسسسم و 

0۲[ جیکاک هم ازطرف فرا نده‌نیروی انگلیس صریحا " به اینها گفت‌که شم 
با ید اسلحه‌را تحویل بدهید . 


س عربی هم بلدبود؟ 


ج ت »> مترجم داشت . تحویل بدهید . تسلیم شدند . تسلسیم درسه مرحلسه 
روی نقاضت که‌خودطوایف باهم داشتند . مثلا" آن طا یفه‌میگفت آگرمن این اسلحه رابدهم 
آن طا یفه‌برعلیه‌ی من اقدام میکند. ما گفتیم درسه مرحله‌تحویل بدهید. مرحله اول یک 
ثلت | سلحه‌همه‌تان را میگیريم. وقتی همه یک ثلث رادادند آنوقت شروع میکنیم به ثلث 
دوم بعدشروع میکنیم به ثلث سوم که شماازاین بیم هم خلاص شوید . قبول کردند وتمام 
اسلحه‌ها را جمع آوری کردیم . اسلحه‌ها را جنع آوری کردیم » به اهوازآ مدند . 

در ایی شتا اطلام رسیدبها که خا ری هه اما لقا بم خا زکههو) رفیعته* خف ى 

وسرلشکرزاهدی فرما نده‌لشکراصفهان بود برای انتظا مات چه وچ گرفته و 

ازییلاق آمدند به‌سمت گرمسیر. اینها با یستی ازتوی رودخانه کارون عیورمیکردندد. 


شرکت نفت درگذشته برای اینها یک پل سیمی درست کرده‌بود کها ینها بتواننداحشا مشان 


راازآن پل سیمی عبوربدهند . ماهم درا زه یک دسته پیاده یک دسته سوارداشتیم به 
فرما ندهی سرگرد ملک مرزبا ن ۰ تا این اطلاع رسید که بختیاً ری ها حرکت کردندو مسلحانه 
بسمت گر مسیر میا یند ماآمادگی بیدا کرديم . وا حدها را آماده‌کرديم برای عملیات در منطقسه 
بختیا ری »> درصورتیکه‌حاد ئه پیش بيا ید . 

دراین ضمن ها درنزدیکی اهواز طایفه‌ای‌هست بنام طایفه بنی طوروف کسه‌درمرزایسسران 
وعراق است کنارحورالعظیم مستقر هستند . آنها سربه‌طغیا ن بردا شتند . رفتیم به آنجا 


بعداز ۲۰ روزبتدریج دریانت‌ کردم. بارندگی خوزستان شروع شد. دراین :عن همم خیسر 


هما یونی (۳) = 1۸ بت 


رسیدبختیا ری ها رسیدند به‌نزدیکی ایزه . به سرگردملک مرزبان دستوردادم شما بهیچوجه - 
من الوجوه با خوانین ملاقا تی نکنید » این عده‌را هم متفرق نکنید درهمانجا متمرکزبا شید . 
بختیا ری ها مقدمتا " قبل ازاینکه خودایسل وارد ایزه بشود »۱۵ سواری باعلی اصفرخان 
بختیا ر ؛مجیدبختیا رفرستادند به باغ ملک . درآنجا مرکزگروها ن ژاندا رمری بود باآن 
فرما نده گروها ن ژاندا رمری درگیرشدند » با سگاه ژاندا رمری خلع سلاح کردند. بایک 
ستون بابرگرد کشورپاد که حالا تاریخچه این سرگردکشورپاد راهم عرض میکنم. اقسر 
رشیدی بود بااین سرگردکشورپا درسيديم به هفت‌گل ومیرداود. دراینجا با بختیاری ها 
درگیرشدم. چندنفرا زاین نظا می ها کشته شد وما نع بیشروی نظا می ها شدندبختیا ری ها . 
ما یک گردان پیاده باسرهنگ شا هرخ شاهی فرستادیم وبعد خودمن رفتم. رقتیم به آنجا 
بختیا ری هانه نفرتلفات‌دادند وعقب نشیتی کردند. ماستون رادرآنجا متمرکز کردیسم 
برای حرکت کردن به سمت‌ایزه. یک‌گروه ن هم درقلعه تول فامله بین میرداود وایزه 
مستقربودند. آنهارآ هم تقویت‌کردم. آن گروهان هم موردتعرض قرارگرفت » قریسب 
دوازده نفرکشته داد وچندنفر هم اوازاشرار مجروح کرد. درارتباط باغ ملک بودم که 
دیدم دونفرسوا رما یند. وقتی رسیدم معلوم شد سروان بختیار است » همان سپهبدبختیار 
رئيس سازمان امنیت . 

س تیموربختیا ر . 

ج - تیموربختیار , درجه سروانی داشت آنموقع ویک نامه‌ای هم ازسپهبد یزدان پساه 
رئیس ارت شآ ورده که آیشان چون با بختیا رها نسبت‌دارند من ایشان رافرستادم که شا 
آ زوجودش استفا ده‌کنید ویفرستید بااینها مذاکره کنند. خواستم سروان بختیاررا . گفتم 
" خوب شما تا چه‌اندازه‌ای نفوة دارید دربین اینها ؟" گفت »" خوب‌قوم وخویشیم وفلان ." 
گفتم نظریه اینها چیست ؟ خواسته‌شان چیست ؟ گفت »" والله نمیدانم." کفتم ار 
چنا نچه مشل سایق ازییلاق بخوا هند بیایند قشلاق برای علف چرانی که مانعی ندارد ولی 
اگربیایند پاسگاه ژاندارمری خلع سلاح کنندوازآنجا با نظا می ها بجنگند » این معلوم 


میشود سرستیز دارند وخوب ماهم بوسیله قوه قهریه ناچاریم باآنی.ا برخوردکنیم 


هما یونی (۳) = 1٩‏ 


گفت »" حالا اجازه بدهید من بروم باآنها ملاقا ت‌کنم." اورفت . بعداز ۴۸ سا عت برگشت . 
گفت >" آاینها پیشنها داتی دارند." پیشنهاد؟ ‏ پادگان ایزه وپادگان قلعه تول 
رابردارید." بسیارخوب . " اسلحه اینهارا هم‌نگیرید وبعدازاینکه اینهابه بلاق 

برگشتند به خدریج اسلحها زآنها گرفته بشود." گفحم خوب‌تضمین اینکه اینهادت‌یسه 
خطا نزنند چیست ؟ به چه وسیله ما میتوانیم اطمینان پیدا کنیم واینها رایطورسلسسح 
بگذا ریم که اینها بیا یندویما ننداینجا و زمستان را علف چرانی بکنند وبرگردند وبروند 
به یلاق بعدیتدریج بیایته اطعه‌فا ن وا تحویل بد‌هنه؟ کف ٩۶‏ 1قاا یی تفا ضقن آاستت 
که نها کردته مھم قا غا ی تھا راد کف خوپ تست زاب ارفا کا ری اة یس : 
شا کا ل نک متا مش هه ۲ وطرف اہ کے سک کفتم کرای فا کو 
تهران » برگرداندم به‌تهران . بعدبنده آن ستون راحرکت‌دادم. رفتیم به قلعه‌تسول 
آن گروها ن را تقویت‌کرديم »› در باغ ملک واحدجدیدی مستقرکرديم امادرایزه ابوالقاسم 

بختیا ر حمله‌کردبه آن دسته سواروپیاده‌ای که درآنجا بود . دسته سوا رعقب نشینی کرد ولی 


. نفرسربا زان پیا ده راخلع سلاح کرد‎ fo 


آمدان سروان تیموربختیا ررا نوشنيم ؟ 

س بله. 

س ته . 

ج - شروع بکنم. 

س- بله بفرما گید . 

ج - درا شنا ی که مشغول مبا رزه‌با بختیا ری ها بودیم اطلاع رسید ازاستاندا رخوزستان کسه 
شيخ ± رب م عبدالله پسران شيخ خزعل به‌قجریه شش‌فرسخی اهوازآمده ودرآنج ا 
متمرکنزسدت. وازعشا یرفلاحید وعشا یرحرمشهروبنی‌طر ب عده زیادی به‌آنها ملحق شده 
وبااعزام مامور نزداوادعایا ما رت خوزستان راکرده وپیشنهاداتی رادراین خصوص نموده 
خوب | ست شدا زودتربها هوا زبیا شید وازجریان مطلع بشوبد. من فورا" به‌اهوازرفتشسم 
استا ندا ررا ملاقا ت کردم . استاندا راظها رکرد این تجمع که درفلعه‌قجریه بعمل آمده 
با سرکنسول انگلیس درمیا ن گذا شته‌ایم آن منشی سفا رت کنسولخانه‌رانزدآنها فرستاده 
وبا شیخ جا سب وشیخ عبدا لله‌محبت کرد آنها پیشنها دا تی دادند که این پیشنها دات مشعر 
براینست که‌واحدها ی ژاندارمری وانتظا می راازبین عشایر برداشته بشودواختیا رای 
به‌روسای عشایردا ده‌بشود برای حفظ انتظا ما ت داخلی شا ن وهزینه‌اینکاررابرای "نها 
تا مین بکنند واگرلازم بشود کمک واسلحه به‌آنها دا ده‌بشود , | ملاک شيخ خزعل رایرگردانند 


هما یونی (۴) - ۲~ 


بها وبدهندوازاین قبیل تقاضا ها . گفت »" فرمانده ژاندارمری رافرستادیم که‌اوهم در 
ملاقا ت شرکت کند ولی ما مورین شيخ فرما نده ژا ندا رمری رازفا صله‌دورمانم شدند نزدیسک 
بشودبه قلعه قجر یه‌واورابر گردا ندند. گفتم بااینحال نظرشما چیست ؟ گفت »" با یستسی 
که‌کسیسیون فرما ندها ن متفقین تشکیل بشود ودراین موضوع بحث‌کنیم . گفتم اينهارا 
دعوت کنید . بلافا صله برگشتم به‌دفتر ودستوردادم تعدا دی کا میون ازشهرگرفته بشسود 
وبفرستیم به‌می داود وهفتگل برای آوردن سربا زها . ودستوردادم یک واحددرباغ ملک 
بماند وبقیه فورا " با کا میونها که فرستادیمم شهر حتی قاطرها ی مسلسل وتوپخانسه 
را بوسیله کا میون به اهوازبیا ورند . 

فردای آن روزکمیسیون تشکیل شد . موضوع را مطرح کردیم. فرمانده نیروی انگلیس ۱ظیار 
کرد اگرقها توا ناگی طره این اشخا ض رادا رید این خمتع راماقدام کخیدء: اگرچتا نچ 
این قدرت راندارید بایستی پیشنها دا ت اینهارابپذیرید. گفتم پیشنهادات‌اینها 
اصلا" قابل قبول نیست برای اینکه اینها دخالت دردستگاههای دولتی است . گفت » 
" بهرحال جزاین راه‌دیگری نبیست ." سرکتسول انگلیس گفت »" شماکه نیروی نظا می 
درا هوا زفعلا" ندا رید تما م نیروی شما متفرق است . " بالاخره صورتمجلس تنظیم شد 
بهمین ترتیب » درمورتیکه درتوانائی لشکر است‌که‌ا ينها را طردبکنند » اقدا م کنند وا لا 
بايد پیشنها دا ت آنها بسر رسی بشودواقدام برد 

پس ازاخة صورتمجلس به‌ستادمراجعت کردم وجریان راهم به‌تهران گزارش‌دادم. ستونهای 
نظا می که‌رسیدند طرحی تهيه‌کرديم به این معناکه یک گکردان پیاده شبانه فرستاده 
بشودبه‌نزدیکی قلعه قجریسه ءدرشش کیلومتری قلعه‌قجریه مستقربشوند . بعدیک هوا پیما 
صبح ابتدابرودشنا ساشسی کند ببیند وضعیت قلعه‌چیست وافرادی که درآنجا مجتمع هستند 
تعدا دشان چیست وعکس العملتا ن چیست . بعداگرديديم‌که اینها جنبه‌ی نها جمی دا رند 
آنوقت‌سه هوا پیمابرود» بعدا زدورزدن وآگاه شدن به وضع آنها واگرچنا نچه‌تیرانضدازی 
کردند عکس العول نشا ن بدهد با مسلسل ویمبهای ۱۲ کیلوگی درزیربالهای‌هوا پیما موجسسود 


بود برعلیه آنها اقدام بکنند. این دستور روزبعدانبام شد. استاندارهم به‌خرمشهر 


هما یونی (۴) - 2 


رفته بودا زاهواز. صح که‌هوا پیما پروازکرد روی قلعه قجریه اعراب به محض‌اینکه 
هوا پیس‌ارا مشا هده‌کردند چون دراوج پا شین بود» سطح پا شین » بطرف هوا پیما تیراندا زی 
کردندودوسه‌تا گلوله هم به‌بال هوا پیما خورده‌بود وهوا پیما بدون تیر"ندازی وضعیست را 
مشا هده‌کردو مرا جعت کردوگزا رش کرد . قریب فشتصدنهصدنفر افرادمسلح دردا خل قلعهودور 
قلعه‌بودند » عده‌ای هم افرادغیرمسلح . درمرتبه‌ثانی هوا پیماهاکه حرکت کردند ما موریت 
دا شتندبعدا زا ینکه تیراندازی کردند ویمب ها یشان رارها کردند بیایند گردان راترفیع 
کته وپیرنه: کا قله جر رها تنو قاط ای دنورا لمل وفع اعراگدا دود 
وگردا ن وا ردقلعه قجریسه شد . ازمتجا وزین ۱۲ نفر کشته وعده‌ای مجروح شدند وعموما " 
بحالت‌فرار سواره وپیاده بسمت‌شادگان وخرمشهرفرا رکردند . 

استاندا را زخرمشهربا یک نا راحتی تلفن کردکه اینجاانتشا رپیدا کرده که جنگ سختی با 
طرفدا ران شیخ جا سب بعمل آمده ومتجاوزاز »۱۵ نفرنظامی کشته شده. گفتم بهیچ وجه 
این موضوع محت ندا رد واینها بدا زتعرضی که‌شد فرارکردند والان هیچکس‌دراطسراف 
قلعه قجریه نیست . استاندارمراجعت کردندبهاهوا زوحضورا " جریا ن رایرای اوشرح 
دادم. درهمانروزا زطرف سرکنسولگری انگلیس رئیس کنسول به‌ملاقات من آمد وجسریان 
را پرسش کرد . مطلسب‌راگفتم. گفت ۰" شماکه‌درا هوا زعده نداشتید." گفتیم سوب 
مانا چا رشدیم ازستونی که به بختیا ری فرستاده‌بوديم آنها رابها هوا زبیاوریم ودرعسل 
واردکنیم. دوروزبعد استاندار تلفن کردکه من . ازتهران احضارشدم. به ملاقسات 
اورفتم . گفت »" نخست وزیرتلگراف کردءفورا " به‌تهران حرکت کشید ." 

دراین ضمن کلنل کلاوی سرکنسول انگلیس دریوشهربها هوا زآ مدوبه‌دفترمن مراجصسه 
کرد وخواست که من راجع به‌عملیا تی که‌درقلعه قجریدشده برای اوتوضیح بدهم. من هم 
جریا ن را ازابتدا وصورت مجلسی که‌تشکیل شده واقداماتی که بعمل آمده برای اوبیان 
کردم. سرکنسول انگلیس هم ازاهواز تغییرکرد ویستی درسفارت به‌اودادند وخسود 
گلاوی بطور موقت‌دراهوازماند که‌بعداز گسلاوی هم کلنل فلیچسر سرکنسول شه . 
درهمین ایام اطلاع رسید که‌چندنقرآلما نی که‌نزد‌قشقائی ها ستند اینها بسمت بویراحمد 


هما یونی (۴) - ۴ 


آمدند والان درنزدبویراحمدی ها هستند . سرکنسول انگلیس ازما خواست که بها نفا ق به 
بهبها ن برویم وبا تماس با عبدا لله‌ضرغا م پورکه‌درآنموقع متمردبود ترتیب ملاقا تی 
بدهیم‌وقرا ردستگیری آلمان هارا بگذا ریم .بها تفا ق به‌بهبهان رفتیم. به عبدالله 
ضرغام پورنا مه‌نوشتم .برای چندروزبعد تعیین محل شد. من وکلنل گسلاوی وخسروقشقا ئی 
وموسوی رئیسالتحار پشت تنگ تکاب رفتیم وبا عبداللەضرغا م پورملاقا ت کردیم. ابتدا 
که‌منکرآ مدن آلما نها به آنجا بود ولی بعدا زمذا کرات زياد قبول کردبها ینکه‌نیروی 
خودش را » تفنگچی ها ی خودش راءبه‌کوهها بفرستد وآلمانها رایه‌سمت قشقاشی روانه‌کنند. 
همین کاررا هم کرد. ب‌فاصله‌ی ۱۵ روزآلمانی ها مجددا " به‌قشقاشسی معاودت کرد 
ودرا ثرفشا را نگلیس ها آلمانها را تحویل آانگلیس ها دا دند . 

س - چندنفربودندا ينها ؟ 

ج - چها رپنج نفر » شش نقریودند » چندنفر » چها رپنج شش نفر . بله . 

س - درهمین موقع شما تشریف بردید کردستان . 

ج - عرض بکنم‌عضورتان که‌دراین جریانات ‏ 7230۲ جیکاک هما زاهوازبها مفهمان 
رفت » چندروزغییت داشت . 12301آجیکا ک چندروز غیبت‌داشت وقتی مراجعت‌کرد اظها ر 
کردمن به اصفهان رذته بودم تاسرلشکرزاهدی رادستگیرکنم وبه‌خارج بفرستم. کلنشسل 
فلیچر به‌سمت کنسولگری آهواز آمد. یک سفراورآذرکرما نشاه دردفتر تیمسا رشاه‌بختی که 
فرما نده قوای غرب بود ملاقا ت کرده‌بودم. درآن ملاقات‌دیدم مرتبا " ازلشکرآما ری - 
وا تاودا خو تی کر و 8ا وھا غ ھر چیا تتطورا ستت ٩‏ هرا افو نے یک وو 
خیلی تحکم آمیزی به‌خودگرفته‌بود. دراهوازهم کها ورا ملاقا ت کردم دیدم دارای همان 
شیوه‌ورویه‌است ولی فرق بین اهوا زوکرمانشاه این بودکه درا هوا زسرکنسول تصمیم گیرنده 
بود ولی دراینجافرماندها ن متفقین که سرکنسول هم جزوآن عده‌بود با یستی درهرموضوعی 
تصمیم بگیرد وکنسول ذمیتوا نست شخصا " دستوری صا درکند .کلنل‌نولا نگلیسی کے در 
زما ن ! علیحضرت کنسول کرمان بود بادخالتی که‌درامور عشایربختیا ری میکرد رضا شاه 


تقا فا کردکها وازایران برود ودراین موردپافشاری کرد واوهم ازایران رفت . بعدا زوقا یع‌شهریور 


همایونی (۴) - ۵ات 


سبه‌ا یران آ مدبا روح‌اله‌خان خا دم زادسرهنگ روحاله‌خا دمآ زا دکه‌درزما ن رضا شا دبه‌ا نها متو طئه 
برعلیه رضا شا هوزندانی بود آزادشد ودرمعیت کلنل نوکل به‌خوزستان آ مدنسد 
دولت هم به‌آنها ما موریت دا ده‌بود کها مورکشا ورزی خوزستان را سرپرستی کنند. اوه 
ملاقا ت من آ مدوا زآنجا رفت به‌قلعه‌حمیدیه‌که مرکزخودقرارداد. یکروزصیح ديدم به‌صال 
سرشکسته نزدمن آمد اظها رکرد ؛" دیروزبه سمت شوشترمیرفتم درنزدیکی ها ی شوشتسر 
با یک زن خا رجی که‌همراه‌من بود چندفرد مسلح عرب به ما حمله کردندمن را زخمی کسسسردهدر 
چندجا وچمدانم راگرفته ماهم خودمان را به‌شوشتررسا ندیم وحالا برگشتم به‌اینجا یه 
شما گزا رش میدهم. اقدام کردیم برای تعقیب قضیه وعده‌ای فرستادیم به‌محل که‌معطوم 
بکنند مرتکبین چها شخا صی هستند وبه‌حعقیب آنها پردا ختیم. یک هفته بعدا زا وبا زبا یسک 
حال ناراحتی نزدمن آمد وگفت »" امروزکه ازحمیدیه‌بها هوا زمیا مدم درقلعه غدیر ده‌بین 
حمیدیه واهواز عده‌ای عرب به‌طرف من تیراندازی کرده وچندتیرهم بها توموییل من خورده." 
من قور ایک گزوهانی تفا نی انگ اف رساد به قلسه دیسر ؛گفتم قلعه غدیسر 
را محا صره‌کنندوتفتیش کنند ببینند این اسلحه‌ما ل کی بوده. افسرمربوطه رفت وغروب 
مراجعت کرد. ۱۵ قبضه اسلحه‌هم به‌همراه آورد. گفت ." ۱۵ قبضه اسلحه ملسم دراین 
ده‌یود ولی کسی آذعان نکردکه تیراندازی کرده ولی معلوم بودکها ینها مرتکب شدند." 
ضمتا " اظها رکردء" متجا وزا زمدخروا رگلوله درایی ده انبا شحه شده که ما به فز ما ةه 
نیروی آمریکا گفتیم کامیون فرستادند و رفتند گلوله‌ها راآوردند." این جزو 
محمولاتی بودکهآ مریکاثی ها برای روسها میفرستادند واینها کا رگرها ی عرب که درآنجا 
بودندبا آن را نندگان عرب با هم ساخت وپاخت کرده‌بودند کا میون را آورده بودند دراینجا 
غالی کوده بوه‌شد:. 

ازاین کاری که‌ما کرديم درقلعه‌غد سر سرکنسول خیلی ناراحت وعصیانی شد . بمن تلفن 
کرد که شساچرابدون اجازه‌ما اینکارراکردید؟ من گفتم به‌شا مربوط نیست » این 
| مورانتظا می است و مسئولیتش هم بعهده‌ی من است وشما اگرکه نظری داریدباید به‌کمیسیون, 
فرما ندهصان متفق رجوع کنید. ازآنجا | ختلاف نظرما شدت پیداکرد . بعدکلنل فلیچر 


هما یونی (۴) 2۳ 


حوض شد مستر تورات سرکنسول انگلیس‌شد. یکماهی ازاین مقدمه گذشته بسود 
که‌تلگرا ف رسید شما با | برا زرضا يتا زخدما تی که‌درخوزستان به‌انجا م رسانده‌ا ید لشکررا 
تحویل معا ون خودداده به‌تهرا ن حرکت نما گید . 

س - رثیس ستا دکی بودحالا ؟ 

ج - رئيس ستاد سپهید , که پایش راهم بریدند دمرد ... الان یادم میآید خدمتتان عرض 
سرت بله بعدا ". 

ج - یله . عرض کنم بحقورتان که‌من لشکررا وا گذا رکردم بسرعت به تهران آمدم . به 
ملاقا ت رئیس ستا دا رتش‌سرلشکرا رفع رفتم . گفت ۰" شما فرما نده لشکرکردستان شدی.سد 
وبایدا مروزعصرشرفیا ب بشوید به‌حضورا علیحضرت . عصرشرفیا ب شدم. 

س - این اولین شرفیا بی بود زمانی که‌ایشان شاه شده‌بودند؟ 

ج - نخیر » اززمانی که‌شاه شده‌بودند تقریبا " بله برای اولین با ربله شاه‌شدند » بله. 
شرفیا ب شدم فرمودند»" ما درسه‌سالی که شمسا فرما نده‌لشکربودید نه فقط شکا یی ندا شتیم 
حکا یتی هم به ما ترسیده‌بود کمال رضا یت رادارم وشا راهم به‌سمت آجودانی خودم تعییسن 
میکنم وگفتم نشا ن لیا قت به‌شما ا ه‌دابشود وشمارابه‌فرما ندهی لشکرکردستان منصوب 
کردیم." گفتم برای چا کرموردا فتخاراست که‌دریک همچین موقعیتی اجازه‌میفرما کیسدکه 
مسئولیت کردستان را بعهده‌یگیرم ولی اگرتصویب بفرما ید پرونده‌ها ی متشکل درستاد 
ا رتش راجع بهامورکردستان را مطا لعه‌کنم‌که! گرنوا قص ونقا ط ضعفی وجوددارد یا ددا د - 
کنم وبعرض برسانم‌وبادستورات کا مل به‌کردستان بروم که‌وجودم منشاء اثرباشد . فرمودند 
ما نعی ندا رد .به‌سرلشکرریاضی رئیس دقترنظا می بگوشید تلقن کنندبه رئيس ستا دا رتش که 
این دستورراانجا مبدهد. من مرا جعت کردم . فردابه‌ستادا رتش دفتررئیس ستادرفتسم 


سرهنگ پا کروان رئیس رکن دوم راخواستند وگفتند کلبه پرونده‌های مربوط به‌کردستان 


راازرکن ها بخوا هید وبه‌فلانی ارائه‌بدهید برای مطالعه. دراتاق مجاوراتاق رئیسس 


رکن دوم دیتری اختصا ص دا دم » پرونده‌ها را مطا لعه‌ کردم ویا ددا شت بردا شتم . 


هما یونی (۴) - ۷ 


دراین ضمن چون سپهبدرزم آرا درموقعی که من فرمانده هنگ بودم | وفرما نده‌تیپ بود 
وموقعی که من فرما نده‌لشکربودم آورئیس ستا دبود یک سابقه‌ی دوستی پیدا شده بودء دراین 
موقع که‌ریا ست‌ستا درا ازا وخلع کرده‌بودند گفتم برای دیدن ایشان حالا که‌به‌تهسران 
آمدم بروم وملاقا تی | زا وکرده‌یا شم. عصربه‌منزل اوکه‌درخیابان پهلوی کوچه جم بود 
رفتم ۰ درمنزلش رازدم . گماشته آمد ودررانیمه‌بازکرد. گفتیم شاید مریض هستنسد. 
گفتم خوب شما بروید وبها ستحضا رشان برسانید اگروقت دا شتندخدمتشان میرسم والا میروم. 
رقت آ مدوگفت »" بیا شید ." رفتم تو دیدیم بله رزم آراروی تخت خوابیده . پا شددو 
مرا درآ غوش گرفت وگفت »" شما خوزستان بودید چه‌شدها حضا رشدید؟" گفتم بله احضار 
شدم بروم به‌کردستان . گفت >" کردستان که‌جریان پیچیده‌ای پیدا کرده وقبلا" همم 
سرتیپ هدا یت را به‌فرما ندهی لشکرکردستان تنیین کرد»‌بودند اوازمن نظرخواست گفتسم 
این کا رتونیست وگرفتا رمیشوی اوهم منتظرخدمت شد ." گفتم من حضورا علیحضرت شرفیاب 
شدم وا مرفرمودند . گفتم باافتخاراین ما موریت راانجام میدهم . گفت » "خوب‌حالا که 
قبول <دمت کردی دراین قسمت انشا ء الله‌موفق با شید .۰" کمی ازاوضا ع وگرفتا ریها ئی 
که وجوددا ردا زنقطه‌نظرکا رها ی نظا می وا دا ری محبت کرد . ازنزداوآمدم. فردا که‌سه 
ستا درفتم وازرکیس ستا دا رتش دیدن کردم دیدم خیلی با سرسنگینی با من برخوردکرد. هر 
چه‌علت را جویا شدم گفت ۰" شما دیروزبهملاقا ت‌رزم آرارفته‌اید؟" گفتم بله. گفست. 
" چرا؟" گفتم برای اینکه من قبلا" مرئوس ایشا ن بودم وحالا وظیفه‌حکم میکند که 
ازنقطه‌نظرروا بط دوستی ازایشان دلجوگی یکنم . بعدکفتم شمایاید مستحضر با شید 
ك من نه مطيع شما هتم ونه مطیسع رزم آرا. ممن مطيسع 
آن کسی سم که پشت میز ریا ست ستا دا رتث, نشت هو ازطرف ا علیحضسرت 
منصوب شده . دیگر چیزی نگفت . گزارشات که‌تهیه شد ء یادداشتهای من که تکمیل شد 
دیدم مشکلات درکارزیاداست . نزدوزیرجنگ که ابراهیم زند بود رفتم. گفت م 
یا دداشتها ئی که‌من باید برای پرونده‌ها تهیه بکنم برداشته شده میخوا هم شرفیا ب‌ بشوم 


بعرض برسانم. ازهما ن دفترخودش به‌سرلشکرریاضی رشئیس دفترنظا می تلفن کرد . اوصسم 


همایونی (۴) - ات 


برای بعدا زظهر بعدا زکسب اجازه‌وقت تعیین کردومن شرفیا ب شدم . وقتی بحضورا علیحضرت 
رسیدم گزا رشاتی که‌تهیه کرده‌بونم دردست‌داشتم . میخواستم قرائت کنم فرمودند ,بده‌سن 
خودم ببینم ." یا ددا شتها را که ما شین کرده‌بودم خدمت| يشا ن دادم . خواندند ودیدند 
لشکریرای اردوکشی رفته‌ولی بیش از ۵۶ نفرا فسرودرجه‌دارکشته‌داده. ۱۸۰ قیضه تفن گ 

ا زدست دا ده » چندتا مسلسل ازدست‌داده . فعلا" هم درارتفاعات کوهستان بالباس‌تایستانی 
درهوای سردتعداه زیادی افرادبیما رمبتلا به پونومونی شدند. ۶۰۰ تا خدمت مقضسی 
دارم که‌بیش از ۱۲ ماه‌است زخدمت آنها گذشته . تعدادزیادی افرادیعنوان توده‌ای 
درزندا ن سربازخانه هسحند. ارتفاعات راهم اگرچنا نچه‌نظا می ها بواسطه‌سردی زمستان 

ا زدست بدهند اشرار مربواني واورامانی که‌بازن وبچه به‌خاک عراق رفتند وخودشان 
زبده بطورچته به‌دها ت اطرا ف دستبرد میزنند وبه‌پست ها ی نظا می حمله میکنند 
به شدت وحدت آن افزوده میشود . 

وقتی گزا رش تمام شد فرمودند»" این چه‌گزارشی است ؟" عرض کردم این خلاصه گزارشی 
است کها ز پرونده‌ها ی موجوده‌که‌فرما نده فعلی لشکر سرحیپ هوشمندا فشا ربه‌ تهران دا ده‌بنظر 
مبا رک میرسد . ستادا رتش هم متاسفانه دستورقانع کننده ما درنکرده. فرمودند»" خوب 
چه‌با یدکرد؟" عرض کردم بایستی ازفرماندها نی که‌قبلا" درکردستان عهده‌دا رعملیات نظا می 
بودندوبا تجربه هستند دعوت بشود وازآنها نظرخوا هی بکنیم. فرمودند»" مثلا" چه 
اا رکد ها شیب یم رودن یا موز ۱۳ وی کردم لاد 
شاه بختی . فرمودندء" با زنشسته‌است لازم نیست ." عرض‌کردم سرلشکررزم آرا . فرمودند » 
"لام يست" 
س عجب ۰ 

ج - عرص کردم هرطور امربفرماتید. فرمودند »" سپهبدجها نبانی وسرلشکرارفسع ." 
سولشکر ارفع قبلا" درکردستان بوده ولی با یک اسوارانی که‌درما موریت دا شتسه 
عقب نشینی کرده ودیگرما موریت بزرگتری هم درآنجا ندا شته . فرمودندء " فعلا" رئيس ستاد 
است ودراین کمیسیون هم بایدبا شن ." 


هما یونی (۴) - ۹= 


س- این حسن | رفع است . 
ج - حسن ارفع .۰" ابلاغ کنیدبه رئیس دفترنظا می که‌به‌ستا دا رتش دستوربدهد ." آمدیم عیسن 
طلب را به رئیس دفترنظا می گفتیم آوهم تلفن کرد . بمنزل رفتم بلافا طه حکمی رسیده 
که‌شما فرداسا عت ٩‏ درکمیسیون متشکله درستادا رتش حضورپیداکنید. فرداکه رفتم ديدم 
سپهبدا میراحمدی » سپهبدجها نبانی وسرلشکرارفع حضوردارند منهم شرکت کردم. صحیت 
شد » سپهبد جها نبا نی همه‌راحا شیه رفت ونخواست واقعیت رااظها رکند. گفت >" نواقصی 
هست که با یستی به‌تدریج مرتفع بشود . " بنده‌حق مطلب راازروی پرونده‌ها ئی که‌یسود در 
کمیسیون مطرح کردم و یک یک نقاط ضعف مسا ثل راتشریح کردم. وقتی‌ساعت‌به ۱۲ رسید 
سپهبدا میراحمدی اظها رکرد چون ظهرا ست تعطیل میکنیم » بعدا زهرساعت ۲ مجددا " شروع 
میکنیم به‌کار. بنده مرخصی گرفتم وآمدم . بعدازظهرسا عت‌سه رفتم اقسرمسئول ستاد 
گفت »" رکیس‌ستادکمیسیون دارند." گفتم منهم عضوهما ن کمیسیو ن هستم گفت ء"نیمساران 
ازساعت ۲ بعدا زظهرآ مدند ومذاکرات‌خود‌شان راانجام دادند." گفتم بهرحال 
من قراراست‌ساعت ۳ بسروم. ساعت ۳ وارداتاق شدم دیدم مذاکرات‌تمام شده‌ومنتطسر 
صورتمجلس هستند . صورتمجلسی راکه تنظیم کرده‌بودند رئيس رمزستادا رتش بها مضای سپبهد 
جها نبانی » سپهیدا میراحمدی است و سرلشکرارفع رساند وقتی به‌بنده‌دادیرای اما 
دید م‌نوشتندکه فرما نده‌لشکر فعلسسی رابایستی اختیا رتا مبها ومحول بشودکه‌برودیسه 
محل وبرطبق مصا لح ارتش اقدا مات مقتضی بعمل آورد وآنچه‌مربوط به امورنظا مي اسست 
به‌ستا دا رتش وا مورمالی رابه‌وزارت جنگ تلگراف کنند . من ازامضای مورتمحلس خودداری 
کردم. گفتم برای رفع این نواقص ازاختیا را ت‌هیچ استفاده‌ای نمیتوانم بکنم. آنها هم‌گفتند 
بها مضا ی شمااحتیاجی نیست » جلسه خأتمه پیدا کرد » ازدفترریا ست‌ستا دبیرون آ مدیم . 
من بلافا مله‌به‌دفتروزیرجنگ رفتم وجریان رابه‌وزیرجنگ گزا رش دادم. گفت >" منظورشم ا 
چیست ؟" گفتم منظورمن اینست که شرفیاب‌بشوم وحقایق رامجدد بعرض‌برسانم. درحینشی 
که‌با وزیرجنگ صحبت میکردم بمین اسفندیا ری دراتاق ایشان بود مطب راشنید . گت » 
" بنظرمن آقایان بدهم نگفتند . شماخیال کنید طبیب ستید تانزدمریض نرویسدو 


هما یونی (۴) بت و[ بت 


احوال مریض را نپرسید نمیتوانید دستورمعالجه بدهید." گفتم طبیب این مریض رگیس 
ستا دا رتش هستندوآ قای وزیرجنگ . من پرستارم با یستی که‌یموقع دوای مریض رابدهم 
غذای مریض رابرسانم تا اینکه بهیودی پیدا کند ولی من نمی بینم دستوری دراین مورد. 
خندیدویهرحا ل تلفن کردندبه رئیس دفترنظا مى وبعرض | علیحضرت رسید ومرافسورا" 
احضاً رکردند. رفتم حضورشان وجریان را توضیح دادم. رئیس دفترنظا می راخواستد 
فرمودند فورا " وزیرجنگ ورکیس‌ستادارتش رابگوشید بیایند اینجا . دراتاق رس 
دفترنظا می بودم که وزیرجنگ ورئیس ستا د| رتش آ مدند ویاتفاق حضورا علیحضرت رسیدیم. 
درآنجا | عنیحضرت | زمن پرسیدند »مُشکلات شما چیست ؟" من مجددا " جریا ن را توضیح دادم . 
آزرکیس ستادا رتش پرسیدند »" چرانواقص را موتقسع نمی کنی ؟" عرض‌ کرد » 
"اقدا ما تش دراین موردشده ودرصددتکمیل اینکارستیم." به‌وزیرحنگ گفتند»" را 
حقوق های اینها رانمی فرستید؟ چرافوق العاده‌اینها را حواله‌ندادید؟ چرالباس زمستانی 
راق ایا ندا دید؟ وا وئاک ينها راتمی هی فت حا ب تدا فته .]عفرت 
به من فرمودند »" چراحساب ندادند؟" عرض کردم چا کرکه مسئولیتی دراین موردندا رم 
ولی معمولا" آماده‌گاه تشکیل شده که‌فرمانده لشکر ازنقط‌نظرا مورمالی وتدا رکا تسی 
وظیفه نداشته ما عم آماده‌گاه بایستی این متا کل واحتیاجات‌راتا مین کند. ولسی 
معهذا وقتی رفتم به‌کردستان تاکید میکنم که‌حسابها ی خودشان رازودتربفرستند. بعد 
| علیحفرت‌به رکیس ستادارتش فرمودند ء" تکلیف چیست ؟" اظها رکرد » چا کریه صراحت 
عرض میکنم که سرتیپ هما یونی ازرفتن به‌کردستان طفره میروه ونمیخواهدیه این 
ما موریت برود. اعلیحفرت به من فرمودند »" شما با یدیه‌کردستان بروید." عرض کردم 
چا کرابتدا هم که‌شرفیا ب شدم فرمودید که‌عرض کردم باکمال افتخار , حالا هم تکرا رمیکنم . 
فرمودند ," بهرحال شما کی میروید؟" گفتم فرداساعت ۶ صیح." فرمودند»" وسیلسه 
دارید؟" عرض کردم وسیله هم ندارم . رئيس ستادعرض کرد ," اتوموبیل لشکردوم که 
سرتیپ هوشمندافشا ررا قراراست بيا وردبه‌هما یونی میدهیم که‌برودوا زآنجا مرتیپ‌افشار 


رابیا ورد" فرمودند ," بسباً رخوب و" بعد | علییحضرت فر مودند ," شما بروید به‌کرد‌ستا ن 


هما یونی (۴) ا 


اگرمشکلات نظا می هست تمام راجزء وکل به‌رئیس ستا.ا رتش تلگراف‌کنید وامورمالی راهم 
جزء وکل به‌وزیرجنگ . اگرتا ۲۴ ساعت جوا ب‌قانع کننده‌به‌شما ندا دند مطالب‌ راعین " 
به‌دفترنظا می تلگراف کنید» رمزراهم ازرئیس دفترنظا می بگیرید وبا خودتان بیرید." 
مرخص‌شد م . دوروزقبل ازآن هم سرلشکرارفع به‌من گفت >" قبل آزرفتن به‌کردسستان 
ازژدرال فریزر وابسته نظا می سفارت انگلیس ملاقا تی بکنید کها طلاعا ت بسیطی ازوقاییع 
مرزی ایران وعراق رادراختیا رشما بگذارد." من قبلا" موقعی که‌فرمانده لشکرخوزستان 
بودم یکی دومرتبه ایشان رادرخوزستان دیده‌بودم. دراین موردمعا ون ستادارسش 
سرتیپ غلامعلسی انصا ری با وتماس گرفت » وقت تعیین نمود به‌دیدنش رفتم . وقتی متوجه‌شد 
به‌ماً موریت‌به‌کردستا ن میسروم درمورد وضع آشفته وآشوب کردستان ایران وعراق 
صحبت کرد . درمهاباد قاضی محمدبا کمکی که ازحیث اسلحه ازطرف شوروی هاش ده 
عشایرآنجا را که مسلح بوده مسلح ترنموده‌وبا پیشه وری درآذربا یجان متفق شدنسد .در 
عراق با رزانی ها که‌درحدود هشت هزارخانوار ودردامضهی ارتفاعات بارزان منطقسه 
کوهستانی صعب وسختی است ساًوا دارند. برعلیه نیروهای عراق که برای مانور 
درسه ستون به‌سمت‌دا منه‌ها ی بارزان رفتند مقاومت مسلحانه نموده نیروی های عراقی 
بادادن ۵۰۰ نفرتلفات تاامروز هسه‌ستو ن آنهادرمحاصره با رزانی ها قرارگر فته‌انسد . 
ماازفرودگاه حسیانی باوسیلسه هوا پیمایاپاراضوت جهت‌آنها مهمات‌ وواد 
غذا ئی میفرستیم . بااینکه قبلا" میدانستیم اینها مسلح هستند وبا شوروی ها کسهدر 
ایران ستند بوسیله آسوری های مقیم اطراث رضا کیه ارتباط برقرآرکرده‌اند روی همین 
اصل قبلا" ملا مصطفی با رزانی رابنا مزعیسم کرد به‌بندا ددعوت نموده‌وازاووهمرا هان 
درعتل مجللی دربعداد پذیراشی میشد . معهذا ملا احمسد وقتی مشاهده میکند 
ستونها ی عراقی به دا منه‌ی کوهها ی با رزان رسیدند دستورمقا ومت وتیراندازی میدهدو 
به‌جنگ بین طرفین تبدیل میشود. بهمین جهت بیش ازده‌هزا رنف رازعشایرعراق که 
مخالف ملا مصطفی هستند مسئح شدندکه بارزانی ها را محاصره کنند ولی چون مواتع 
آنها سخت است‌یاضافه منطقسه کوهستانی است ممکن است عملیا ت طولانی شود. بهرحال 


هما یونی (۴) - 1۲ مت 


کردستان ایران وعراق با تحریکات شوروی ها روزیروز وضع بدتری پیدا میکند. نیروی 
ایران اگرنتواند حفظ موقعیت نماید وجلوتجا وزات رابگیرد ممکن است‌حوادث مهم تىری 
رخ دهد که جلوگیری ازآن به‌اشکال برخوردنماید. من گفتم بااین جریان ونفوذی 
که عمال دولت بریتانیا درعراق دا رند چگونه محمدرشیدقا درخانی زاده به‌پشتیبانضی 
آنها مسلحانه درمرزایران عرض‌اندام میکند یادرمریوان واورا مانات محمودکانی سانان 
وعبدالله دزلسی تمام عشایروخانوارها ی خودرایااحشام واغنام به‌خاک‌ عسراق 

برده دربین عشا یرآنجا ما واداده وبطور زیده به‌پادگانهای ایران حمله‌وبه طرق و 

شوارع تجا وزمینمایند؟ گاهی مراتب رامن محیحا " نمیدانمو درمسگولیت فرمانده 
ماش گی ات فا ی ت و کی و ری تست او 

میرود دریک محلی یکدیگررا ملاقا ت‌کنید ونکات لازم راتوجه دهید تادرمسا فرت‌ عسراق 
عنوان نماید» وترتیب محل وروزملاقا ترا ممکن است‌یا تماس با کنسول ما درکرما نشاه 

بدهید . 

من به کرمانشاه رفتم و به‌منزل رثئیس شهربانی سرتیپ آمفی واردشدم. درهمان روز 
کنسول انگلیس تلفن کردوازآ مدن من مطلع شد برای ملاقات بمنزل آ مدویحتی که بسا 
ژنرا ل فریزرشده‌بود درمیان گذاشتیم. گفت »" من زیادبه این جریا نات آشنانیستسم 

قبلا" هم سرکنسول انگلیس درشیرازبودم . چون درزمان رضا شاه ما نمیتوانستيم با 


ما مورین آنجا تماس‌داشته باشیم من بیشترروی سابق تاریخی نخت‌جمشید مطالعه‌کردم 


ودوجلدکتا ب درا ین مونوع نوشتم. درموردکردستان هم یک سرگرد بنام اوکشتاد. در 
ستندج دا ریم کە‌سالهاست درآیران است ویک موقعی معا ون بانک شا هی رشت بوده» اورا 

خواستم بیاید باشما ملاقا ت کند ومو قشع ملاقات‌فرمانده نیروهم قرارکذا شتیسسم در 
کا میا ران نزدیک کامروان که طیاره برای نشستن زمین مساعدی است یکدیگررایبینیسم. 
تا ويخ آمدن آیشان راقرارشدتلگراف کنند. فردای آنروز تلفن کردند سرگرد اوکشا د 
آمده به‌با زدیدکنسول رفتم جر 712 [وکشاد هم بود .میز مشروبی هم گذاشته بودند 


که‌کنسول گفت ۰" این برای 7210۳ اوکشاد است‌چون خیلی علاقه به‌مشسروب‌دارد." 


هما یوتی (۴) وک 


اطلاعا تی ردوبدل شد. اوگفت »" منهم تقاضا ی تغییرماً موریت کردها م وبزودی ازسنندج 
مراجعت میکنم." فردا میح به‌سمت سنندج حرکت کردم . درگردنه وا ت یاد برخوردکردم 
به یک گردان سوار نظامی . جویاشدم به کجا میروند؟ تلگراف‌رااراثه داد که 
رئيس ستا دبه‌سرهنگ پیشدا دفرما نده هنگ تلگرا ف رمزی نموده. قبل ازورود فرمانده 
جدید شما با یدا ز منطقه‌لشکرخا رج شوید. . "دیدم بااختیاراتی که‌به من دادند مباینت‌دا رد. 
دستوردا دم گردان مرا جعت کندبه‌سنندج . متعذرشد به‌اینکه علیسق وآذوقه‌دربین راه 
درمحل های معین ریخته شده . گفتم مانعی ندارد باکامیون برمیگرد يم۰ قسدری 
که‌به‌جلورفتم به‌گردان دوم همین هنگ برخوردم که آنهم عازم تهران بود» آن گردا ن 
راهم برگرداندم. سراغ فرما نده‌هنگ راگرفتم . گفتند درسنندج مشغول تسویه امور 
ماثی است . وقتی به‌سنندج رسیدم دستهای رابا موزیک برای آحترام درایتدای شر 
نگا هدا شته بودند » سربازان نحیف ومریض‌وناقه. گفتم برای چه این افرا دراآوردید 
این بیماران را؟ گفتند عده‌نداريم . آنهارابه‌سربازخانه فرستادم‌وبه‌ستادلشکر 
رفتم . دراین ضمن هم فرمانده لشکرتلفن گرامی مخایره کرد ضمن خیرمقسدم اظهارکرده 
بود »" چون چندروزاست نصف جیره به‌افرادميدهيم چون موادواحتیاحات لازم موجسسود 
نیست دستوریدهید مقدارلازم خواربار ولوازم مایحتاج ستونهسارابه‌اردوگاه بفرستند * 
منهم جوابا " ضن تشکرکگفتم چون لشکرراتحویل نگرفتم مسئولیت رساندن وسایسل و 
احتیاجات‌افراد تاموقم تحویل لشکریعهده‌ی خودشمااست . 

روسای اموراداری راخواستم ازآنها مورت وصع مالی را پرسش کردم . گفتند موجودی 
مختصری هست ولی مبالفی مقروضیم به‌مقاطت‌کاروبازار. حقوقها وفوق العاده اقسراد 
راهم ۳ ماه آست که‌نپرداختیسم. دستوردادم ۴ نثرافسربا دوجیپ حا مر شدندوسه 
هرکدا م دوه زارتومان دادم , دونفرشان رابه‌همدان » و دونفررابه‌کرما نشا+ فرستادم 
چون گندم وجوبا یدا زکرما نشاه وهمدان حمل ميشد وبه روسای شهربا تی نو شتم حب ن 
آ امسر علیحفرت به محض رسیدن این افسران کا میون متعلق به‌هرکس با شد درهم‌دان 


وبارهم داشته باشه بایستی بارش راتخلیه‌کنید وتحویل افسران بدهید. به افسسران 


هما یونی (۴) ¬ 1۴ 


هم گفتم بهرکا میونداری مدتومای برای هزینه بنزین وروغن تا اهوا زدا ده‌یشود وکا میونها 
واکندم یا رکنید وبه‌ستخدج بیا وریدوا زکرما نفا ه جو حمل کنیه. ‏ مطوم مد رو 
هوا ئی که‌لشکررا تلفیق میکنند درکرمانشاه است چون درسنندج فرودگاه متا سب نیسست 
درآنجا تمرکزپیداکردند. تلگسراف حضوری رئیس‌گروه راخواستم وگفتم فردا 

دستگاه هوا پیما تایگرموس پشت سربازخانه که‌زمین مناسبی هست با یدبا خودآ ورده ودر 

آنجا بنشینید. متعذرشد زمین منا سب نیست ممکن است خطراتی ایجادیشود . گفتم سی 
کسید خطری بوجودنیا ید فمنا " چها رگوشه میدان راهم باکاه دودخوا هنسدکرد که‌همسمت 
سمت با دمعلوم باشد وهم حدود میدان وشماباید بیائید. فرداساعت ۶ صح به 
یه سربازخانه رفتم ایتدا افسرنگهبان کزارش‌داد ۵۴ نفرافسرزندانی .پرسیدم 

برای چسه این افسران » اتها مشان چیست ؟ گفت ." اینها توده‌ای هستند." رفتسسم 
داخل اتاقهای افسران . ديدم بله همه ریش گذا شتندوبا یک حالت نا راحتی دست بلنسسد 
کردند پرسش کردم شمابرای چه‌اینجا ستید؟ اتها متان چیست ؟ گفتند»" میگویشد 
شما توده‌ای حستید ." گفتم واقعا " توده‌ای هستید؟ یعنی برخلاف مصا لح مملکت خودتان 
اتدام میکنید؟ گفت »باید رسیدگی بشود." ولی ضمنا " ماشکایت‌داریم. گفتسم 
شکایتان چیست ؟ گفت >" جند ماهاست به ما حقوق ندادنت." گفتم حقوق شمارابایسسی 
که‌فورا " بپردا زندودستورمیدهم پول بيا ورنددراینجا ویه‌شما پردا خت کنند. آزشزد 
افسران به‌مربا زخانه رفتم ديدم سرسازخانه درودیوارسربازخانه سیاه‌است . چرایسسسه 


این صورت درآ مده سربا زخانه؟ گفتند بخضاری ها رابدستور فرمانده لشکر هیزمی 


بوده تبدیل کردیم به‌نفت‌سیاه واین دودها ازآنجاناشی میشود. یبد ت دربا تاقها 
رادیدم پتوگوبیدند . وقتی داخل شدم گفتم چراا ینطورشده؟ پنجره‌وشیشه‌های این درها 
کجاست ؟ گفتند مسردم ریختندیه‌سربازخانه تخریب کردند. درکسف اناقها سربازصای 
بیما رزیربتو لمیده‌بودند . 

س- آ بن, تخر یب پنجره‌ها چه موقعی شده‌بوده ؟ 


ج - شیفریور ۰ 


هما یوتی (۴) - 1۵ - 


س شهریور ۰۲۰ 

ج - شهریور ۲۰ . 

س- حا لا ِن چه‌سالی است که شمااینحا تشریف‌دارید؟ 

مال راگیس بیما ران راغا سکم کماین: مرب زهای تیا رکا دا ن جقدزابت؟ 

گفت »" اینها درحدود ۶۰ نقربیدا رهستند هم‌مبتلا به‌پنومونی هستند بواسته اینکه 
لباس تا یستانی دا رندولباس زمستانی ندارند» درارتف" عات کوهها هستند میتلا به این 

بیما ری شدند وحالا دوابه‌قدرکافی نداریم ومشکلات مالی زیاد. مراحعت به‌ستادکردم 

رگیس با نک راخواستم وبا وکفحم که‌شما با یستی اعتیا جا ت مالی واحدهای | *کرراکه‌حواله 
وحوه پرداختی به‌آنها نرسیده مر نتا " بپردازید ویعدا زرسیدن وجه مستردمیشود . 

ابا کرد . ولی بعدبا تشددگفتم سندی که‌تنظیم مشود روسای امورادا ری فرماندهان هنگ 
امفاء میکنند منهم امقاء میکنم وچون فوری ما ژور امرا علیحضرتاست‌باید این ول 
داده‌یشود . ازاختیاراتی که‌به‌ من محول شده‌بود دراینجا با زاستفاده‌کردم. رکیسس 
یا نک هم حاضرشد پولی که‌ضرورت داشت ولی فورست‌برای پرداخت‌دا شسست‌گرفتیسم 
واحتیا جات رانا مین کردیم. شب متجا وزاز دویست‌دستگاه کامیون گند وجوازهسدان 

وکر ما نشا ٤آ‏ وردندوبه‌روسای امورا دا ری «ستوردا دم با یست‌به نسبت عده‌ها شی‌که‌درسرودشت 
وبانے وسقز ومریوان متندیسک ثلث اضافه برآن تعدادموجودفعلی تا آخرخرداد- 
سال آینده پیش بینی کنید وبهمان مقدا ربرای بادگانها ما یحت جضان رابرسانیسد. 

بعدخودم به‌فرودگاه رفتم وبا هوا پیمای تایگر موس عازم سقز شدم. 

با لای شهرسقز که‌گردش کردم ديدم یک تعدادی چا درقلندری سوخته باره زنه‌شده وقریسب 
هفتصد هشتصد راس اسب درزیرپسل مشفول چرا هستند. درنزدیکر, شهرز مین مسطحسی 
بود هواپیما نشست . به‌خلبان گفتم شمادراینجا یمانید وهوا پیما رابالها یش رابا مخ 
طویله محکم کنید تا من بروم وعده‌ای انتظا می رایفرستم برای محا فظت هوا پیسا. 
راه‌افتادم» مقداری راه کهآمدم دید‌دو سوارمیاید . بعدمعلوم شدکه فرما نده‌هنسنگ 
سوار مقییم سقز سرهنگ دوم زنگنسهبه‌استقیال آمده. 


SS )۴( همایونی‎ 


س این هما ن زنگنه‌است که بعدعضوشورای انقلاب شد؟ 
ج عضوشورای انقلاب ؟ نه. عرض بکنم به‌شهرآمدیم»ابتدا به‌مرکزافسران رفتیم. به 
فرمانده هنگ گفتم کلیه افسران رااحضار کنند. آمدند با آنها صحبت کردم وضمن محبت 
گفتم خوب‌هرچه‌احتیاج دارید » کسری » نواقص‌دارید یاه‌داشت کنید فرمانده هنگ اینها 
راجمع کند بدهد‌که برای رفع آن اقدام کنیم. یکی ازافسران جوان قدم پیش گذا شنت 
وا ظها رکرد ۰" لازم به‌مورت بردا ری دیست » ما بطورکلی آنچه حقسا " به یک وا حدنظا بی 
تعلق میگیردفا قدیسم.* 


روایت کننده : تیمسار فضل الله هما یونی 
تا ریخ مصاحبه : پنجم اکتبر ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : لندن ‏ انگلستان 

مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره : ۵ 


س - یله 

ج - من درجواب گفتم اوضاع مملکت متا مفانه باوضعی که‌پیشا مد کرده ازمه رطبیصسی 
خا رج شده » حالا شمابایستی که هما نطوریکه تابحال ازروی میهن پرستی استقا مت کردید 
ووظیفه شنا سی بخرج دادید بایستی ۱۰ روزدیگر هم تحمل کنید. اگرتا ٠١‏ روزوضفعیت 

شما تغییرکرد بمانید والا متفقا" هه» به‌سنندج ومرکزمراجعت میکنیم. 

ازآنجابه بانه رفتم . فرمانده هنگ سرهنگ دا راب مختاری مریض بودودرچا درخوابیده 
بودوناله میکرد. افسرآنجا را هم‌احضا ر کردم وبا آنها محبت کردم آنها هم درهمین ردیف 
مطالبی گفتند به آنهاهم وعده‌دادم . ازبانه به سردشت رفتم + درسردشت روحیه افسران 
ودرجه‌داران بهتربود ولی نوا قص وجودداشت . دستورساختن ۱۴ برج دراطراف بادگان بسه 
قوس دد یا فا نداد کیا دی ملی الغو بوس شتا های هری وتا ها قا ی ان 

برجها دردوطبقه ساخته‌بشود وبرای پوئش هم | زچوبهای جنگل استفاده‌کنید» اعتبا رلازم هم 
حواله میشسود. شب رادرسردشت ماندم وصح به‌بانه آمدم» ازبانه به‌سقز وازسقز 
بەسنىدج . تما م نقاط ضعفی راکه‌دیده‌بودم درمورد نظا می وستادا رتش ودرمورد امور 
ما لی به‌وزیرجنگ لگراف کردم. سانطورکه امرشده‌بود بعداز ۲۶ ساعت مجموع این 
کزاارش را با هفخ متوس رجن فق لوا ف کردم طوتی کو اردق موی راف 

رسیدکه ریس دا را ئی ارتش ورئیس سررشته‌دا ری ارتش‌دستورداده‌شده فورا" به سنن دج 


آمدهاحتیا جا ت مالی را ازهرجهت چها زنقطه‌ن‌ظرفون العا ده‌وحقوق ها وچهازنقطه خواربا ر 


هما یونی (۵) - ۲ 


وا حتیا جات تا]خرخردادسال بعدتا مین نمایند. این بود هنگ سوا ری که‌به‌تهران می - 
کا بت پوو ایی ن اا ا راح ها کاچ ا ا ام ارفا کاو کر ت 
قیلسی لشکر سرتیپ هوشمندافشا ر حرکت‌داد. به آنجارسیدیم دیدم دررزآب توکوهها 
ازهرطرف قرارگاه را محا مره‌کردند دراین اردوگاه متوقفند. فرمانده لشکروتما مافراد- 
خدمت منقضی را که‌درا ردو بودندجمع آوری کردند وبا کا فیونها به سنندج فرستادند. 
دیدم ماندن آنها جز تضعیف روحیه‌برای سایرافرادنتیجه‌ندارد. به‌بقیه‌افرادهم‌دستور 
دا دم‌به‌کنا ررودخانه بروند ء, شمتشوکنند وریش وصورت وهرچه هست بترا شند وخودشان رایسه 
صورت محیح دربیا ورند. دودقیقه بعدیرای شناسائی به‌جلورفتم ديدم زمین نستا" 
مسطحی که زکوهها تا حدی فاصله دارد درکنا ررودخانه مشاهده‌میشود , سروآبا .. اردورااز 
رزاب به سروآباد انتقال دادم . معلوم شد خوانین مریوان که‌راس آنها محمودکا شیسا تا ن 
وخوا تین اوراغا تاش در را ی اقها خود غا ن ادو لے | ست کا ما طوایتا بعاد خاک 
عراق ھستندہ یک عده‌ای دراطراف حلبچه » عده‌ای دراطراف پنجابی . وتمام دصات 
را تخلیه کردند » زن وبچه را در محل | منی گذا شتندوخودشا ن بصورت کته دسنجا ت ده پا نزده 
نقری به‌تعرض مشغولند . 

نا مه‌ای برای روسای عشا پرنوشتم وآنها رادعوت‌کردم به‌اینکه به‌آن قرارگاه بیا ید 
برای مذا کره . خیلی بامسالمت‌این اعلامیه صادرشد. وئی آنها پیتا م دادند فرما نسده 
سابق لشکرهرروزا علامیه بوسیله هواییما پخش کرده‌که‌شما رااعدام میکنم » تنبیه میکنسم 
ما هم جر ت آمدن نداریم. وباضا فه فرما نده‌جدیدلشکرراهم هنوزا زروحیا تش آگا هسی 
تا ری فووا با شقن بور فی متا العکر گفتم بیش شرا وعد ین فهر کرد قا خ ,را 
سنندج را فورا " به‌اردوبفرستید. چون من وقتی میخواستم ازتهران حرکت کنما علیحضرت 
ین قوما بق کە قر موده فر مودت کیل وخر کت با سماایت کاب کر دیا و افا ت کک ین 
ملاقا ت دردفتروزیرجنگ انجا م شد. سر دار معظم کردستانی بود» سا لارسعیدستنندجی بودو 
بقیه نمایندگا ن کردستان . اینها خیلی برعلیه فرمانده لشکرسرتیپ هوشمندافشارنا سزا 


گفتند که گفته بود تا قبر عمراینها را تعقیب میکنم"چون سنی بودند . من گفتم خوب اوهم 


هما یونی (۵) = ۴ 


گزا رشا تی میدهد که‌شمااخلال میکنیدونمیگدا ریدا منیت برقرا ربشودو محرکین تشا یر هستید 
حالا ‏ ( ؟ ) گذشته‌ها را فرا موش کنید من به کردستان میروم برای امنیت شا 
تدای ات ھا ت که ای هو کی کان ایر ایی اھ کیک کی که این 
مشکلات مرتفع بشود. قول دادند گفتند ما به‌فرزندان وبرا درانمان که‌درآ نجا تند 
مینویسیم. روی همین اصل به‌رئیس ( ؟ ) دستوردادم ۲۰ نفر ازیسران سردا رمعظم 
برا درسا لارسعید » وکیل الملک وسا یرخوانین کردستان به‌قرارگا ه‌بفرستند. جواب داد 
"احضا رشدندولی ازآمدن امتناع میکنند." گفتم خوب‌بدون اینکه اینها به‌منا زلشان بروند 
اینها رانو کامیون بریزید وبفرستیدبه‌اردو. همین کارراهم کردند اینها با یک حالست 
نا راحتی به‌اردوآمدند ,یکیا زآنها هم‌برا درسردا رمعظم ,سرهنگ شهربانی هم بود. وقتخسی 
آ مها :نها پذیرا کر کردیه وکفضيم قا یا ن شما ا تفا ما ٹا میت اء نظا ردا ری ف؟ 
پس بنابراین با یستی دراقدام برای رفع این مشکلات هم همراهی کنید. گفتند چه‌بکنیم؟ 
گفتم این عشایرمتمردکه من رانمی شناسند شما با یست بروید وبااینها محبت بکنید وه 
اینپها اطبینان بدهید که‌فرما نده‌قبلی تعویض شده وفرمانده جدید آمده بایک روحیه 
جدید , با یک سیا ست جدید بنابراین ازموفعیت استفاده کنیدوحضور پیدا کنید. قبسول 
کردند . اینها رفتندبه مرز , رفتندبه مرزوخوانین را ملاقا ت کردند. خوانین گفته بودنشد» 
"گرشما میخوا هیدما برویم فرما ندرا ملاقات‌بکنیم شما با یستی ایخجا بما نید مابرویسم 
نزدفرمانده . نامه‌نوشتم گفتم خوب چه‌مانع دارد شمابمانید آنهابیا بند ما که 
خصومتی نداریم. همین کارراکردند, ۳۰ نفرازخوانین سوا راسب ومسلح آمدندیها ردو .ازآنها 
پذیرائی گرمی کردیم . پاشدم محبت کردم که‌شما نیتتان ازاین کارچیست ؟ برای چسه 
به‌عراق رفتید؟ گفتند," براثرفشاری که‌یرماواردآسد." کفتم این فشاربراثررویسسه 
نا مطلوب وخودسرانه‌ای بودکه‌شما اعمال کرده‌بودید وفرما نده‌راوادا رکردید به‌یک اقداما ت 
شدیدتری .حا لاا گرچنا نچه‌شما دست ا زاین خطا های گذشته‌تان بردا رید ماهم ازگذشته‌ی شا 
صرفنظر میکنیم وبیا کیدبا اطمینان خا طربه محل خودتان مشغول زندگانی باشید . گفتند , 


به ما فرصت بدهید حالا زمستان است وموقع فصل زمستان مانمیتوانيم خوارباراینج ا 


هما یونی (۵) = ۴ 


تهیه‌بکنیم » نمیتوانیم آذوقه‌تهیه‌کنيم ." مشکلاتی راا قامه کردند . گفتم نه این 
مشکلات هیچکدا م برای شماها ما نع نیست . گفتم اگرچنا نچه شمانیا کید وبااردوهمکاری 
نکنید ما بهرحا ل به مرز میا ئيم واقدامات‌امنیتی راانجام خواهیم داد. آنها رفتد 
خوانین کردستان مرا جعت کردند. عده‌ای ازآنها را به‌سنندج عودت‌دادم. برادرسسردار 
معظم‌کردستانی راهم فرستادم به‌مریوان » آن کانیسانان راکه یکی ازروسنای 
خیلی رشیدرعا قل ولی درضمن خیلی سرسخت بود ملاقات کند . 

س - چه‌بود اسمش ؟ 

ج محمودکانیسانان ۰ خط خوبی دا شت › اطلاعا ت عمیق داشت » بیانش خیلی خوب بود . 
رفت‌اوهم نوشت »" محمود خا ن کا نیسانان بسه‌ملاقات من آمده تقاضا یش اینست که من بمانم 
اوبیاید ." گفتم بیاید ,۲ مدیامحمودخان کانیسانان هم محیت کردم. اوگفت این مجازات » 
یعنی باصطلاح اعمال ین نسبت به‌دیگران بیشتربود برای اینکه این درزندان قصرقاجار 
بود درزمان رضا شا ه‌به‌زندان قصر قاجار افتادوبعد ازرضا شاها ززندان قصرقاحار 
آزادشد. سرتیپ‌ارفع به؛ین فرمانده‌ژاندارمری محلي راداد. حقوق ۵۰۰ نفرژاندارم 
به‌این مبیرداختند , تفنگ به این داد ؛ ابتداهم خوب‌کارمیکرد» بعدیک ستونسی 
فرستا دندبه مریوان . ازقرارمعلوم هوشمندافشاربوسیله مکاتبه بافرما نده‌ستون مریوان 
مینویسد , "شما با محمودخان فعلا" | ورا سرگرم نگا هد ارید تاما گا رهای اورا مان راانجام 
بدهیم وبعدا " حساب‌آیشان راهم خواهیم رسید." این که این مرد سوء ظنی بود و 
این مرا سلات نا مه‌ها هم‌بوسیله پیک سوا رمیرفت به سنندج یامد اين دیده‌بودکه‌رویسه 
قرمانده‌پادگان نسبت به‌اوصمیمانه نیست فرستاده‌یود پیکی که میرفته گرفته بودند 
وکا غذها ئی راکه‌فرمانده پادگا ن نوشته بوده وکا غذها ئی که‌ازآنطرف آمده بود تمام 
رامیگیسودومیخواند. وچون میبیند یک قسمتیش برخلاف وضع اواست حمله میکندسه 
آن پادگان بعدا زچندروز. یک عده‌ای نظا می را میکشند وارحفاعاب رامیگیرد. یک عده‌ای 
را خلع سلاح میکنند وبعدهم با میشودمیرودبه فرح آباد. 

وا لها کردم همین مال رکفت .تون کرد قوش رت یط غیت سوت 


هما یونی (۵) - ۵ - 


شما را که‌تا مین نمیتوانم بدهم ولی شمابایستی بقدری خدمت بکنید که‌این خدماتی را 
که‌انجا م میدهید بشودوسیله‌ای برای جبران گذشته شما وبعدهم مینویسیم چون 
مرتبا " تعقیب‌وتاکیدیرای سرکوبی محمود کانیسانان به فرمانده لشکر. پرونده‌ه] 
راکه‌خواندم هی تاکید درتا کید » بایست‌این نابود بشود »بايد اله‌یشود » قبول کرد » 
فبول کردولی درا ردوماند . دراین ضمن ستون راحرکت‌دادیم برای رز اورامان . 
وقتی ستون میخواست حرکت کند روزقبلش افسران راخواستم مصحبت کردم یک ستون افسران 
گفتم یک افسرمیخوا هم دا وطلب بشود مااین رایایک عده زیده بفرستیم به این کسوه 
مرتفعی که‌درنزدیک مرز هست قبل | زحرکت عده آنجارااشفال کندکه ‌سرزن به تمام 
تقاط مدرک وای دوک جال ا سی یا مت رفته فد یرون کفت من با کنا :۱ ق ا ر 
حاضرم. واین همان ستوان دوم بودکه‌بعدبه درجه سرگردی رسید برای شهربانی 
کرما ن شد درزمان مصدق وچون مصدقی بودیعدا زوقایع مصدق مردم را تحریک کردند ریختند 
این راتکه که اش کروته::.. نک خروهان نظامق به این اقرا د یم کا با کو ته ا یه خوا وبا و 
غذا یشان توی کوله‌با رشان با شدوا زبیراهه بروندبه آن ارتفاعات » چندتفرهم باد 
فرستادیم ازمحل آوردندویدون اینکه بگوشیم کحا میخرا هیدیروید آوردندبه اردو . 

غذا یشان دادیم » نانشان دادیم , پولشان هم دادیم و بعدتحوییل افسردادیم گفتیم‌مراقب‌اینها 
باش‌اینها را بینداز جلوراهنماباشندکه راه وچاهها رابه‌شمانشان بدهند » همین کاررا همم 
کردند. این گروها ن وقتی مبرسدکه اشرارتقریبا " درده‌پا نزده‌قدمی گردنه‌بودند . یک 
زدوخورد مختصری میکنند , دونفرهم ازآنها مجروح میشود وعقب نشینی میکنند . افسره رفت 
د آن گردنسه راگرفت وعلامت اشنا لش هم این بودکه آنجا که‌رسید نوک قله‌راآسسش 
روشن کند آزهیزم های جنگل . ماستون راحاضرکرده‌بوديم منتظربودیم چون درواقسع 
کلید منطقه بود »وقتی دیدیم اشغال شده ستون رادرسه سمت حرکت‌دادم. رفتیم‌وقیل ازاینکه 
چندکیلومتری رفتیم یک تیراندازی ها ئی شد ولی نه موثر . ما بوسیله‌چندتیرتویخا نسسه 
جوا ب تیراندا زی رادادبم وستونهادراین تنگه‌ها شروع کردندبه‌پیشروی کردن . بالاخضره 


رسبدیم به خط الراس. یک رشته کوهی است‌که‌حد فاصل بین مرزابران است‌وعراق . 


هما یونی (۵) ۴ 


وقتی رسیدیم سرارتفاع دیدیم تمام دشت عراق زیرپااست . حلبچهوتمام دها تسش 
زیرپااست که حالا من نمیدانم اینها | زنقطه نظروضعیت عملیا تی به‌چه‌مورت تعرض نمی ب 
توا نندبه‌عرا ق بکنند درصورتی که وضعیت متا سبی هم هست . رسیدیم آنجا فورا " سک 
کا غذی نوشتیم‌برای خوانین که ما رسیدیم به خط الراس وشما لازم است‌که برای ملاقات 
با ی رر کیت کا رها یا و رامق ابا یرل یرای رامات ھک 
شتا رخویی بود که اسیق‌بادم وفكه انى اشم کالفا ق بم وتوفته يود كت 
من میدا نم این عشایرا یران درخاک غرا ق هستند ولی نقاطی که اینها خو فق دا رندبرای 
من روشن کنید. من روی نقشه منطقه تمام دهاتی راکه عشایرایران بودند علامسست- 
گذا ری کردیم ازمطلعین پرسیدیم . علامت‌گذاری کردیم. بیست نفرسواربایک افسر با یک 
دستگاه بې سیم ما مورکرديم که‌شما حا مل این کاغذ باشید » شرحی هم به سرکن ول 
ایران نوشتیم‌که‌بیا یدبرودخاک عراق بروند سلیمانیه » خوب روابط ایران باعسراق 
#نموقع خوب‌بود. گفت >" ازدوحال خارج نیست . یاآن پاسگاه اولی جلوی اینهارا 
میگیردونمیگذا ردیروند یااینکه ته . خوب‌اینها که مسلح بودند وپرچم داشتند . حالا هم 
رسبدندبهآن پاسگاه خورمال, اولین دهی که اینها میرسیدندخورمال بود فورا " با سدار 
() ؟ ) کردوادای احترام کرد. این افسریااین بیست نفرنظا میا زخورمال 
ردشدند رفتندبه‌سمت مسجدسلیمان . افسره هم عربی میدادست وهم‌کردی . رفتند به 
سلیمانیه نزدکنسول ایران »› نقشه‌رادادند» کاغذة ها رادادند. کنسول با مقاما ت متصرف 
بقول خودش با متصرف عرا ق صحبت کرد. اینها راگفته بود. اینها هی میگفتندکه ما 
نمیدانيم اینها درکجا هستند . دراین ضمن ها عبدالله دزلسی تقاضا کرد که‌بیا یدیسرای 
ملاقا ت من در سرقلسسه. ماد‌ستورداديم گوسفندیردندآنجا برایشان غذا تهیه کرد 
خودم هم رفتم به آن ارتفا مات باد شدیدی هم میا مدآنروزه نیا مد. برگشتيم. برگشتيم 
وغروب‌دیديم کا غذی نوشته که من امروزحا ل نداشتم ء کسالت‌داشتم اینها فردا میایم. 
ما فردا د بثر خودما ن نرفتیم یک افسرفرستاديم . افسررفت ودرراس‌کوه بااین ملاقات 


کرد . آنروزهم باد شدیدی بازمیا مده. غذای خویی هم به‌اينهاداديم. برگشته‌بوه 


همایونی (۵) ا 


بیما رهم بوده . بیما ریش هم شدت کرده بودودوروز بعدش عبدا لله‌دزلی مرد. خوب هفشا د 
سالش هم بود » سنی ازاوگذشته بود پیرمرد هم آ مه بود آنجاوبادشدید بیمارهم بود 
کسالت هم داشت . خوب درنتیجه مردن این تمام این عشایری که دراین دها ت بودندیکمر به 
برای تشییع جنازه اوجمع شدند درخورمال . خوب » مابابی سیم به‌افسری که فرستاده‌بوديم 
گفتیم که‌این الان نشانه بودن !ین نیروهای کردایرانی درعراق . خوب عراقی ها تبول 
کردندبها ینکه اینها ستند . گفتند ما همه‌جورمسا عدت حاضریم وچه وچه وچه‌با قول وحصسرف 
برگزارشد و مابه آن افسر گفتیم که خوب‌شما برگرد ولی ایندفعه که برگشتی با صطلاح یک 
نیم دایره بزن ازداخل این آبادی هاثی که این کردهای ایرانی هستند عبورکن وبی]| 
که خودش یک مانوری است ودرواقع نما یشی است » همینلور هم شد ونتیحه هم گرفتیسم. 
بلانا له که خبرفوت محمودخان راشنبدیم یک نامه‌ای نوشتیم به پسرش تسلیت گفتیسم و 
نوشتیم که چون این شخص ایرانی است بهتراست‌جنازه‌اش رابيا وريم درخاک ایران دفن 
کنیم. جواب‌داد»" خیلی متشکريم وفلان وفلان ولی متاسفانه قبل ازوصول نامه شما اورا 
مادفن کرده‌بودیم ودرسنت مانیست نبش قبرکنيم." خیلی خوب . اظها رتشکرکردوخوب بد 
نبود. حالا بارندگی شد شروع شد مهرماه بود دیگر اواخرمهریود . دیدیم یک نامه رسید . 
یک بک زاده یک نامه‌ای نوشته >" آقامن خودم هستم با ۵ خانوار پانزده‌تاهم تفنگ برنو 
دارم » من به هیچکس هم کارندارم, تفنگ ها یم رامیدهم به من تا مین بيایم بروم محل 
خودم." خیلی خوب بلافا له تا مین دادیم یک استوارراهم فرستادیم به محل وگفتیسم 
هدا یتش کنند برود. تفنگ ها یش رایگیرید هرکجا میخوا هدیرود برود ماکاریش‌نداریم > 
آقااین وسیله شد. این که اینکارراانجام داد یاالله شروع شد به آمسسدن . آمدن » 
آمدن . خوب ماهم دیدیم حالا داره يواش بواش شبها کمی برف میا ید هوادارد سرد‌میشود . 
خوب ازقضا بزرگترشان آمدند يواش يواش خوانین شا ن شروع کردند آمدن » هم آمدنسد 
خلاصه . فقط پسرعبدالله دزلی وبیست‌سی خانوارماند که به من اجازه بدهید 
بپا ربيایسم. مادیدیم دبگربرای آمدن اومعطل نميشویم. این محموه کانیسانان 
هم دراردو بود ولی این خوانینن که آمدند بهلوی من هی آنتریک میکرد. 


هما یونی (۵) ا 


| طلاع پیدا کردم که این هی تحری؟., میکند که اینها ستصرف بشوند نیایند. خواستم محمود 
خا ن گفتم خوب محمودخا ن تودیگر اینجا هستی حرفها یت را زدی وماازنیتت‌ هم مطلع شدیسم » 
توهم ازافکارما مطلع شدی › دیگر ماندنت‌قایده‌ندارد باید تصمیم بگیری . گفت , اجازه 
بدهیدبروم ." گفتم برو. رفت وسرهنگ آمد وگفت »" منهم بروم تیراند؛ زی ؟" گفتم شیا 
هم برو. مایا عجله شروع کردیم واحدها را بعقب‌فرستادن. دراین فمن هم کانیسانان 
پسرش رابا ۱۵۰ نفرسوار » برای اینکه میخواست قدرت خودش راهم نشان بدهدمسلح که 
اسلحه‌ها ی کمری هم که ازآن گردان مریوان گرفته بودند» پارا بلوم ها , درکمرشا ن وبا 
تفنک وقطار ... گفتیم چندتاگوسفند برایشان, کشتند غذاشی به آنهادادند خوردن د 
خوا ستیمثان وبا آنها محبت کردیم حرف زديم » درمورد وظایفی که هرفردی نسبت‌به وطنش 
داردگفتيم ومسا عدتها ئی که با آنها خواهدشد گفتیم. خلاصه عصرهم مرخصشان کردیم‌ورفتند . 
وشروع کردیم با عجله واحدها را بعقب کشاندن » به سمت مریوان . دیدیم جای ماندن دیگر 
ندارد. یک سرهنگ دوم بایک دستگاه تلفن محرا ئی نظا می ودونظا می گدا شتیم درآن رزآب 
که آردو بود بأخوانین تماس‌داشته باشد تمام اردو کشیدیم به مریوان . اردو را - 
فرستادیم به‌مریوان » از مریوان شروع کردیسسم فرستادن به سمت‌سندج » مرضب 
گکسردان به گردان» گردان به گردان فرست دیم. فقط درمرسوان یک‌ ردان 
پیاده ودوارابه حنگ.ی ویک دستگاه توبخانه گذا شتیم , موقعیت‌شان راهم مستحک‌سسم 
کردیم وبرج وبا رووقلصه‌شان راهم داده‌بوديم تعمیرکردن؛ خوب خیالمان راحت‌ ود 
وآذوقه هم تاخردادسال آینده‌د‌اشتند ومهمات هم داشتندوبنزین هم برای تانک ها 
آورده‌بودند دیگر نگرانی نداشتیم . ولی خوب درمریوان کانیسانان هیج کاری هنوزنشده 
بود. جیپ من راآورده بودند سواربشوم دیا م درایسسن من یک قاصدی رسید , از محمود- 
خان کانیسانان که من میخواهم تیمسا ررادرمرزملاقات كنم .آجودان‌ من هسم 
آنجاایستاده بود. کفتم آقاجان توبپر توی این جیپ من بروبگ و 
تیمسار الان میخواهبرود ستندج توب | آنجااورا ملاقات كن وحرقها پیت 


هما یونی (۵) = =٩‏ 


توا ند ومع سا غیت ندیم" ینب کشت و مره فان هم ۲ موه رها نا چوا ات و رابت ٩‏ 
کف فا ا کوت یی کته مرا ۶ کفت ۰ اقا کور وای کی سگ یت 
کشت ات۱ ۲ فا کے کا کو بت که مشخ ات :۱۳ کک قوب بو گنه 
مانعی ندارد بیابرویم سنندج هم دکترت ترا بیبند ودستورمعا لجه بگیروبرگرد. با 
سوا,شوء بيا سوا رشو مهلتش ندادیم وسوارجیپش کردیم وخودم هم نشستم و یاالله‌برویم 
سمت سنندج . وارد سنندج شدیم وتلفن هم کردیم به سردار معظم که آقادرمنزل این 
محمودخان مهما ن دا رید واین محمودخان کانیسانان مهمان شمااست . رسیدیم منزل سردا ر 
معظم برادرسردارمعظم رفت آنجا . صبح برادرسردار معظم کانیسانان رایرداشت آورددفتر, 
گفت ؛" آقابنده مریض هستم مطلع هم هستید فشارخون دارم چه‌هستم چه‌هستم میخواهم بروم 
تهران ." گفتم کی ؟ گفت ۰" همین امروز بنده عازم هستم فقط منتظربودم که تیمسار 
تشریف بيا ورید وبعدیروم." گفتم شما ما مورهستید کانیسانان راهمراهتان ببرید .گفت » 
۵ کف ری اکھت بر چ فک ال اا یت بای موو ن اب 
وپارابلوم هم کمرش‌بود. گفتم محمودخان . گفت »" بله قربان ." گفتم دکترت را 
دیدی ؟ گفت »" بله آقا ديدم ودستورهائی داده ودواشی هم برایم نوشته وفلان و 
أا كفت وب طا ترا ل مکی ميف نیتشینا امالك ايى فت 
یا ها ۰ گفته کا می ك نها دی دارم و کف ا ها كفم سا 
در معیت برا درسردا رمعظم بروید به تهران . منزل ایشا ن منزل کنید دکترحاذقی که ایشان 
می شناسند بیاید شما رایبین » اول هم ببیند مرضت چیست معالجه‌ات چیست اقدام بکند . 
گفت ," نمیروم » نمیروم. من یک چبز هم بگویم." گفتم یگو. گفت »" اگرمن پایسم 
ازکردستان بگذارم بیرون کردستان میشود بک بارچه آتش ." گفتم خوب محمود‌خان 
ازقضا منهم همین را میخواهم که شمابروید وکردستان هم آتش بشودوما آ تشر" خا موش کنیم 
دیگر » بالاخره آتش که زیرخاکستر نباید بماند. پس‌اینطور که شابیان میکنید این 
آتش هست زیرخا کستراست , شما که بروید روشن میشود . بایست‌بروید هیج چاره‌ای ندا رید 


با سردار معظم . گفت ,۶" بس بند ه حبسم ." گفتم نه ا بدا ت۷۳ من میگوسم 


هما یونی (۵) بت و[ حه 


درمعیت برا درسردا رمعظم مبروید بمنزل ابشان هم واردمیشوید. من هيج درجه داری یا 
افسری باشمانمی فر. ب مارآ میبرند میرسانند به‌منزلشان . امایک چیزی به‌شم] 
وی هم ریا کے که ایکا می راهم بشما گر کت یي 
گفتم مطلب اینست که اگرشما رفتید وبه پسرتان به‌کسانتان نامه نوشتید وتحریک کردید 
آنوقت شما را دستگیر میکنم وزندانی میکنم ولی الان اگرجا ن سالم بروید آنجا فقط 
بعنوان معالجه ومعا لجه‌بشوید کوچکترین مزاحمتی برای شماایجا دنمیشود. به آقای 
سردا رمعظم گفتسسم قربان ایشان را ببریدهمراه خودتان بفرما نید . اسلحه‌شان هم 
کمرشان باشد مابه‌اسلحه‌اش هم کارنداریم به هیح چیزش هم کارنداریم تشریف ببرند . 


هیچی گذشت و رفت توا توموبیل‌برادر سردا رمعظم وبعدهم یک جیپ وچها رتا درحه دارهم 
ازفا له دورعقب‌اینها » واقعا " هم زندانیش هم نکردیم فرستادیم تهران . خوب خودمان 
هم مدیم سنندج . آقا ,تلگراف ازتهران تلکراف » تلگراف.حالا آق اولسسی شسده 
رکیس ستا دا رتش , سپهبد آق اولسی . تهران به تهران کهآقاوضع ماها بازاینطسور 
کردستان اینطورشده » سقز آنطوره » بانه آنطوره » سردشت آنطوره » همه‌حا ا ختلال 
شده » همه‌جابی نظمی شده شمافورا " خودتان رابه سقسزبرسانید . حالا برف همم دارد 
میآید. اولین برف‌هم که بیایدراه بین سنندج وسقز » خوب هوباتون است‌دیگر» برفها 
آنجا جمع میشود وعبورممکن نیست . خوب ماسروصورتی به‌کارداديم ویک شنگ آهنی بود 
که‌درعملیا ت مریوان هم بود آن هنگ آهن رابا سپهبدکوششی بود , آنحا سرهنگ دوم بود » 
البته ازاین عملیات‌هم که ماکرديم باکانیسانان واینها را مرخص کرديم وتفنگدا رهاو 
اینیا را ,یکقدری نارای بود . بعدخودم خواستمش استدلال کردم گفتم قربان 
با یست کارراازراه تدیبروسیاست پیش برد والا ما بیخودی این ارتش را درگی رکنیسم 
بیخودبرای جه که ازآن طرف کشته بشود ازاینطرف کشته‌یشود بالاخره افرادایرانی 
هیور عا و هک اه راهم فز نیم کرای تا یش زک هنک گس فرفتا وت قرش 
کنم به‌حضورمبارکتان که اینها راهم فرستادیم به‌سمت‌سقز وخودمان هم رفتیم شنز. 


خوب وقتی ماسقزرفتيم دبگر ازراه هوباتسسون نمیشدبرود گفتم‌با بدا زسیا هآب 


همایونی (۵) - ۱۱ - 


وکنا ررودخانه بروید. وقتی رفتیم بین راه برخورديم به یک سروانی غلغلسائی . سرهنگ 
غلغلسا ئی افسرا طلاعا ت بود افسررکن دوم بود ازستاد ارتش رفته بود به مهاباد. خوب » 
تاش ار و 0 
ا کو کا رھ کا گنت ایی مخ که وا مت جو ریش اشم اغ کب رف ۲ 
رئیس جمهورکردستان ؟ گفت ء" بله ٠٠١‏ نفرافسر آنجاارتش روسیه تربیت کردندوهمه هم 
لباس روسی پوشیدنن وهیچی ماکاری آنحا ازدستمان برنمیآید» ممکن است بنده رابگیرند 
وبیا ورند. این خیال راهم داشتند بنده شبانه ...." گفتم بسیارخوب . آمدیم رسیدیسم 
به گردنه دیدیم آقابرف شدیدی گرفته اسبهاتا سینه میرونت توبرف . خلاصه ازگردنه 
هم ردشدیم تانگی بای گردنه آمده بوده وسوارشدیم وآ مدیم کنا ررودخانه , آب هم طغیان 
کرده‌بود شب ماندیم درآنجا وفردامبح حرکب کرديم وآنطرف آب رفتیم. قرمانده همم 
این داراب مختاری آمده بود آنطرف رودخانه بااتوموبیل » سوار شدم ورفتیم سقز." 
آقسا وضعیت چیست ؟ گفت >" آقابله » ازاین طرف.بارزانی ها " که عرض کردم توی 
تفت او اا هرا فرع فعا ریق که یمتا زارد امه وا رفاک ا 

شدند. عده‌ای رادراطراف میاندوآب وشاهین دژ وعده‌ای دراطراف‌بوکان وعده‌ای هم 


آ مدند سراب وملامصطفی بارزانی هم درسراب است ." سراب کجاست ؟ سراب طرفهای سقز . 
محمد رشیدهم که عرض کردم به ژنرال فریزرگفتم مال عراق است , اوهم آمده پهلسوی 
ملا مصطفی بارزانی با ۱۳۵ نفرسوار. ده؟ بله حالا این وضعیت‌بود. آن آقای عیاسسی 
که بعدستاتورهم شد , نماینده محلس شد»ء سنا تورشد واینها صا حب‌آن ( ؟ ) سقز 
خواستیم عباسی چیه ؟ گفت حریان اینطوراست بله قربان اینظوره اینطوره اینطوره . 
خیلسسی خوب . یک کا غذی نوشتیم به محمد رشید قادرخان زاده‌که آقای محمدرشیسد 
شما درسوا جه‌میکنید؟ شما درغاک عواق مسکن دا وید منظووتان ازآمدن به سرا چیسست ؟ 
روشن اطلاع دهید. حواب‌نداد پیفغام داد. بیفام دادنه‌ماکاری نداریم اجازه بدهید ما 
برویم باه حاضريم دوش سه دوش شصساهسسم عمل کر م 
فقط بشرطی که بادگان دربانسسه تباشد. گفتم عجب میخوا هید 


هما یونی (۵) - 1۲ بت 


دوش به دوش ما عمل کنید. دیدیم نه حرف نا مطلوبی است . کاری که‌کرديم فورا" شروع 
کردیم به‌تقویت بانه وسردشت ویک گردا ن هم دربین راه ازسقزبه بانه ازواحدصای 
جدید مستقرکردم. دستوردادم هرچه‌هم باقی مانده محمولات ازستندج باشتر, شترها 

معمولا" صبح که برف یخ میزند آسان میتوانند عبورکنند . قریب حدوینجاه شصست 

شترگرفتندو محمسولات‌با قی ما نده‌ستونها را بخزین مخموما " بیشترونفت با رکردندوبا یک 
گردان سوا رآ مدند به سقز . ماآن گردان رادرآنجا مستقرکرديم وبانه راگردان به 

آن استفاده‌کرديم ویه‌سردشت وا حددا ديم وخوا ربا رتاخردادسال آینده, همه چیزشان 
راتامین کردیم » بی سیم هایشان رادرست کرديم و وضعیتا ماده که اگرچنانچه عملسسی 
بخوا هندبکنند ماآماده‌ستیم برای مقابله . دستورداديم دربادگان سقزوبانه وسردشت 
فام این ارتفا غا ت مقر فة فهرزا برچ پا رند برای ابه ما دبیم اگربعوا خیم حمام 
این عده راشب توی کوههابگذاریم ایسهاازبین میروند |ماتوی برج باده نفر تا مین 
است . آنهاهم که‌توب‌ندارند» آنهاتفنگ دارند» یا ملسلل دارند چیزی ندا رند . 

همین کارراکرديم. حفظ موقعیت کردند. 

خوب دراینجا هم تغییرات ندو سپهبد امیراحمدی وزیرحنگ شد. ما راحع به‌حریان واوضاع 
کردستان گزا رش میدادیم . اونظرش‌این بود که سردشت ویانسه راما تخلیه کنیم بیا کیم 
عقب چون درمعرض وتوشکم کردسنسستان هستیم. ماجواب دادیم که‌آقااین مستلزم ضا یعا تی 
است . بهتراست که حالاکه‌همه ما چیزاینها راتا مین کردیم اینها درمحل بمانند واگ ر 

هم پیش مدکرد ضا بع تی راهم درهما نجبابدصد وسوقعیت راحفظ کنند. یک اختلای 
بین ما وسپهبدا میرا حمدی ازابنجاحا مل شد ونې خوب هی اومیگفت وما هم هی اسستدلال - 
میکردیم» با لاخره تقاضای بازرس کوديم . بازرس ارشدبفرست‌بيایند ببینند. اول 

سرلشکر مقدم را تعیین کردند . 

س- کدا م مقدم؟ 

ج - سرلشکرمقدم مصروف آذربابجانی » چبزمال مراغه , 

س بله‌هما نکه استاندارهم شددرآ ذربا یجان . 


همایونی (۵) - ۳ - 


ج - استاندا رآ ذریایحان .بعداز ۳۸ سا عت سپهیدرزم آرابه‌سمت با زرسی تعیین شد 
با یک هیئتی ميا ید . 

س خودش ۰ 

ج - بله . رزمآرا تاآن تاریخ مغضوب بود ولی معلوم شد خوب کارش درست شده‌وآ مسد. 
آ مدورزم آراازهمدان رسیدوبا من صحبت کردوگفت »" فلانی تا من بيایم هیچ گونه تما دف 
وصناعی ا هره کن که ناکم ای ری اما اراتا ادت ری کته 
ما تا چا ريم عمل متقا بل انجا م بدهیم. 

دراین ضمن هم اطلاع رسید که روسها هم با قراری که‌گذاشته شده میخواهندتندریجا"» 
متفقین ایران رادا رندتخلیه میکنند » وروسها هم قراراست که عقب نشینی کنند حالااین 
اکرادآذربایجان ومها با درا تقویت میکنند يعني اسلحه‌ها ی موجودراکها زلشگرصمای 
آنجا گرفتند همه رادا دند به‌اینها . حالا لشکرآذربا یجان » لفکررفا تیه خلع سلاح دنه 
خبویو: لشکر ردیل سه لگریوها تجا : عنام اساخه‌های آیتها راک گرفکته دا تدب 
اي : عشا یرکردستان » قاض محمد. خوب‌با هوا پیما رفتیم برای بامطلاح شناساشی . بعد 
رفتیم یکهودیديمأآق قریب چها رصدپا نصدنفسرسواردراطراف‌آن گردانی که مادربین راه 
گذاشتیم » تقریبا" دردوسه کیلومتریش هستند. مابوسیله‌ی لوله خبرگردا ن را مططع 
کردیم . 

ی ڪش ۶ 

ج مطالب رامینویسند لوله‌ها ئی است با صطلاح حلبی » ملاحظه‌فرمودید؟ 

س. بله. این رامیاندازندپائین . 

با تا زت باقن مرش و نیاق نگیو روا و ا هید نیوانع سرا ف ا 
توی آن وسط ( ؟ ) چیزی هم پهن میکنند با صطلاح چا درشنا سائی‌شان را , وقتتسی 
چا فر را شاتاافی کروت هو ییا یردد گرد ها نها توکه اروا ته کته میا یه 
گفتیم آقا مراب با شید شب راکه‌این وا حدها ! مشب به‌شما شبیخسون میرننه. بعدرفتاد م 


بانه وبانه‌راهم درجریان گذا شتیم وبرگشتب.م آقا دیدیم شه اینپا به‌این صورت ممكن 


هما یونی (۵) = ۴ 


است شب حدله کنند با مسلسل بعد افتادیم بجانشان . ده بزن تق تق تق تق . 

ها قفا 

ج ‏ با طیاره. یک هشت‌نه تااسب ونفرمجروح شدندومارفتیم, رفتیسم به سقز. قا 
ازسر شب تا صبح دیدیسم صدای تیراندازی میآید ونورافکن. معلوم شد ازتمام گردانی 
که دربین راه‌بود ازطرف آنها عشایرحمله‌کردندبه قرارگاه ولی آنها قرارگا هشتان 
تما م سنگرها محکم سرپوش محکم گرفتند نشستند وکاری نمیتوانند بکنند. خوب تاصبح 
بودندوصیح متفرق شدند  .‏ رزم آرارسسیدبه‌سنندج . تلفن کرد اوضاع چه‌خبراست؟ ما 
کیم کت نمی که کی مایق ۲ ها ر و و اتک شا 
بنشينيم اینجا » بنشینيم آقا عشایرهم آمدند اینجابیایند پادگان رایگیرند بعدکه 
چی اصلا" تیراندازی نکنیم . خلامه . فرداعصری آمد ماهم رفتیم تاسه چهارفرسخضی 
با صطلاح استقبالی ازش کردیم وآ مد پائین وصورت مرابوسیدواینها . گفت »" فلانکس 
من یک مطالبی دارم باید باشمادرمیان بگذارم . گفتم بله بفرما گید. گقسست » 
" میگویندکه‌شما عشایررا تحریک میکنید ." گفتم به‌چه‌منظور ؟ به چه‌مقصود؟ گفت »" نه 
فورم نشت که افیا مقذم موند د رمل و تھا راودا ربک الیل کد گفتم که 
وقتی من میروم‌دردوسه کیلومتری بانصنفرسوارمسلح هستند اینهاکه برای مهمانس که 
نیا مدندآنجا . آنها به‌قصد سوء آ مدند. حالا محلسی هم که‌نیستند. ازطوایف دوردس ست 
آ مده‌آنجایرای چه آمده دور بادگان . خوب معلوم است من نباید بگذارم که این 
که مقر اند ور که یه ادا ن کف دبا یه وتا کم ٠‏ که ن هر غا ل در هرای 
| ینطورمیگفتند." گفتم خوب درتهران هم این حرف زده ازروی بی اطلاعیش . گفست› 
" مظفرفیروز رفته است‌به‌تبریز» مرا قوام السلطنه فرستساد به اینجاء که‌او را 


پیشه وری صحبت بکنید من با تاضی محمد هردوتایشان . گفت >" حا لا من یک نا مه مینویسم 
به‌قاضی محمدبفرستید آنها را . نامه نوشت ," بله جناب اشرف به‌مسن ما موریت دادند 
با شما ملاقا ت‌سکنم." حالا با تلگراف‌هم‌با مطفرفیروزهم مکاتبه میکند. با مطلاح قاضسی 


محمدنخست وزیر خودش را وزیرجنگ خودش را چون حاج با با شیسخ بود نخست وزیرویکنفسر 


هما یونی (۵) - 1۵ ¬ 


دیگررا . اوکه بالباس نظا می اونیفورم نظا می رویش »> آ مدند به سرا . اطلاع دادنتند 
ما آمدیم اینجا میخوا هیم بیا شیم به سقز یکنفرافسربیایدما رابیاورد. خوب یک افسر 
فرستادیم به نزدیکی شهروبرداشت این را آورد. واردشد. هان این را عرض نکردم . 
وقتی رزم آراآمد سدنفرنما ینده‌هم همرا هش بود . گفت این علیزادها ست وآذرآبادگان 
تما پندگا ن اپیشه وری ۸ معرفی گر ا نها اضرا رندوا زا یبعوا ناه کفنیم خیلدستی 
خوب . ما آفنا شدیم با آقای آزادگان وباآقای علیزاده. گفت :۰" نمایندگان قافی محمد 
بیا یند محبت بکنیم حدود‌منطقه رابرایشان معین کنیم وآنها کجا با شندوما کجا با شیم 
خیلی خوب آمدند. نمایندگان قاضی معمدا مدند . گفت >" خوب اینها را کجا منزل میدھیے؟" 
گفتم اینها منزل عیاسی . گفتند نه منزل عباسی ... هان نمایندگان بیشه‌وری را 
کجا جا میدهید ؟ گفتم منزل مظفرا لسلطنه . ازخوانین محلی بود. خیلی خوب آنها هم 
منزل عباسی ماندند وآنها هم منزل مظفرا لسلطنه. بعداطلاع داد رزم آراکه خسوب 
بیا ئیدبنشینیم محبت کنیم. گفتند»" ته ما چون تازه‌واردیم شما بایستی به ملاقات 
مابیائید. رزم آراگنته بود»" که خوب نه‌آن نمایندگان پیشه‌وری هم هستنسسسد ." 
قرا رشددر منزل مظفرا لسلطنه که‌نما یندگا ن پیشه‌وری هم هستند محتمع بشویم. خوب قیول 
کردند. آنوقت رزم آرایمن گفت ۰" بیائید برویسم ." گفتم تیمسا رتشریف ببرید 
. ۵ گفت »" نه شما فرما نده‌لشکرستیدومسکول امور » شما هم بیانید." رفتیسم. 
رفتیم نشستیم و صحبت کردندمتفرقه . بعدگفتند »" خوب این صورت مجلس رابنویسیسد," 
بعد رزم‌آراشروع کردیم نوشتن : بنابه‌دستورجناب‌اشرف ".ام السلطنه نضت‌وزیسر 
ایران وفلان وفلان . اینها اعتراض کردند . گفتند اگرمینویسید جناب‌اشرف قوام - 
ا لسلطته نخست وزیرایران باید بنویسید جنابآقای جعفرپیشه وری نخست وزیرآ ذربا یجان 
وقاضی محمدرگیس جمهور کردستان واگرنباید بنویسید عنوان والقاب برای هیچکدامشان 
ننویسید.جناب اشرف قوام السلطنه » جناب آقای جعفرپیشه وری , جناب آقای قاضی محمد . 
با لاخره‌رزم آراقیول کردبه این عنوان صورتمجلس بنویسيم. واحدهابه‌اندازه‌یک 
تیرتوپ‌ازهم فاطه داشنه باسند وتعرض‌بهم نکنند تا مذا رات سیاسی درمرکز 


هما یونی (۵) ۳ 


بعمل‌بیایدوتممیمات لازم گرفته بشود. خیلی خوب . آنهاامضاء کردند . مرحوم‌رزمآ را 
گذا شت جلوی من که من امضاء کنم . گفتم من امضاء نمیکنم .گفت چطور ؟گفتیم‌شما ما موریت دا رید 
اینکه‌بااینها مذا کره‌کنید » من که همچین ما موریتی ندارم. پس‌بنابراین من اگرکسه 
آنها تعرض نکنند این رابنده میتوانم عرض بکنم که‌ما تعسرضی نمیکنیم ولی اگر آنها 
تعرض کردند ما عملیات راادا مه‌ميدهيم. گفت خوب لازم نیست شماهم امضاء کنید. گفتم 
بنده‌هم روی همين اصل امصستاء نکش سیم گفت خیلسی 
خوب » خیلی خوب . ناراحت‌شد. حرفها تمام شد وآمدیم. آ مدیم دفتر گفت »" شما 
درحضورآنها ." گفتم نه حقیقت رامن به‌شما گفتم. من تاآن ساعتی که ایندجا سم 
ومسئولیت‌دارم قربان بایدانجام وظیفه بکنشم. هروقت‌این وجودبنده‌رالازم نمیدا نید 
بایستی تلگراف کنید بنده‌بروم یعنی | مربدهیداینجا که‌ینده بروم به‌تهران . ولی بنده 
استخوان لای زخم نمیتوانم‌عمل كنم .بنشینم اینجابه این میزهم خنسودم رامقید 
کنم چون بنده دست‌ازپانباید خطاکنم » آنها بیا یندبریزند سرما یکوقتی که ما 
اصلا" نتوانیم کاری انجام بدهیم .گفت ," خیلی خوب " . بعدفرداش گفت فلانسی 
ما میخواهیم که برویم بسمت‌بانه بانمایندگان پیشه وری وقاضی محمد. ماچندتا جیپ 
حاضرکرديم و اینها سوارشدند حرکت کردند. آقا یک ده کیلومتری که‌رفتندبا رزانسی 
اینها ارتفا عا ت‌راداشتند, بستند اینها رابه‌گلوله . 

س بارزانی هابا قاضسی محمد نبودند؟ 

ج - بودند ولی دستورنظا میشان راخودشان عمل میکردند. بستندیاکلوله ومسلسل به 
اتوموبیل رزم آراونمایندگان قاضی محمدوآقای بیشه‌وری . اینها برگشتندبه‌سقز . گفت . 
" آقااینهاکه اصلا" زیربا رهیچی نمیروند " بازرانی ها اینطورواینطور . گفتم بله 
اینطوراست . شما مرقوم فرمودید یک گلولهتوپ, فاصله باشد اجرانمیکنند که , اینها 
عشایرند . گفت »" بله." به تهران تلگراف‌کرد. ولی خوب تهران هم که‌کاری نی - 
توانست بکند. گفت » " خوب , فلانی " شب گفت ء" فلانی شمایک حکم عملیاتی بنویسید 


اگرما بخواهیم بقوه تهریه پیشروی کنیم به چه‌مورتی باشد." سپهبد مجیدی هم بسود 
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آنموقع سرگرد بود اوهم جزوهمرا ها نش‌بود. اوهم گذاشتم دیوان دره نرسیده به‌سقسز 
که من رئیس ستا دلشکربودم وبااین عشای رآشنا هستم اجازه‌بد‌هید من آنجایمانم ویااین 
عشا یرحوزه‌دیوان دره صحبت بکنم واینها راآماده کنم که‌مااسلحه‌بهشان بدهیم اینها 
بر نها وام کته .ای وی ایی گردبه روم را یهت که هه 
آ ماده‌اند. امریفرما ئی-دسیصدقبضه تفنگ به اینها بدهید. من به رزم آرا گفتسم 
آقااین کاررا نکنید » دراین موقع به‌عشا یرتفنگ دادن خطااست‌واینها خودشان هم سوابسق 
بدا رت ها لا با فاو .ما منز آشیم اتمه راب ایتها نهیم ٩‏ كف ٠‏ اف 
مجیدی هم افسرنپخته نیست وتقاضا دارد من میگویم که بد‌هیم." گفتم خوب مرقسوم 
بفرماشید. مایه‌تهران گزارش ميکنيم . ماتلگراف کرديم به‌تهران . گفتند»" بلسه 
نظرا ت رزم آرابمورداجرا گذا شته‌بشود . گفتیم خوب . گفتیم‌تفنگ بفرستید ازسنندج بيا ورند 
دردیوان دره تحویل مجیدی بدهند» آقاخوا ربا ربدهید » یسیا رخوب . دستوربدهید . نوشتیم 
به‌ستندج گفتیم آقایرایتان خوارباریفرستید . آقافلان وآقا ء,وقتی که همه اینهارا 
بایان وکا یمه وسور قرافي که ھا را مت با اقرا د روطو ةا ریه بت سب 
اختیا رمجیدی . گفتم آقااین ممکن نیست همچین چیزی . نظا می با عشایرنمیتوانیسد 
عملیا ت کنید » یاباید نظا می صفرباشد یاعشایر . عشایربرای خودش عمل کند , نظا ی 
برای خودقن» ھا اینها را مقلوط بکلیم قا یکمرعبه این ده نظا سی را قیال گذا فعته 
عقب نشینی کردند خوب میریزند سراین نظا می ها با رورا خلع سلاح میکنندآقا . این امکان 
ندا رد همچین چیزی . اگرهم بگویند من این دستوررااجرانمیکنم چون میدانم اشتیاه 
است . گفتنه خیلی خوب‌ها لا نظا می نمی فرستید تفنگ‌ها یشان رابدهید. گفتیم تفنگ ها 
زا کرادم آخوب‌قراریوذکه مجیدق خرکت‌کنه باان غفا بر 

قربا ن روی نقشه‌ما اگرا رتفا عات کجا رابگيریم چطوراست ؟ گفتم بسیارخوب‌است . 
کجارابگیرم» کجارايگيريم. خیلی خوب ‌بالاخره که آنهاازآن جناح بروند 
ما هم ازاین جناح ارتفاعات بارزانی ها راباصطلاح بکوبيم بروي م جلو. کم 
عمگیا تی صا درکرديم , طرزحرکست وقسمتها چیست وچه‌جور . گفتیم شما هم با يدي راف بدهید, 
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ایشا کردوماهم ا مضاء کردیم ومنتشرکردیم. آن ستون که‌املا" نرفت » یعضی 
رفت »یک سه‌چها رفرسخی که‌رفت آنجا استا پ که ما احتیا ج دا ریم بها ینکه تقویت بشویم | زطرف 
نیروی نظا می» والابخودی خود نمیتوا نیم مستقیسا" نمیتوانیسسمعمل کنیم. 
این ستون رفت درگیرندیا با رزانی ها . سه نفرافسرو۲۵ نشرکشته‌دا دند تاارتفاعات 
با لای طرف شهر سقز به تصرف درآ مد . 

س ۳۵ نقرافسر؟ 

ج - سها فسرو۳۵ نفرنظا می . 

و 

ج - خوب » غروب شدوسنگرها را ازبارزانضی ها پس‌گرفتند , با رزانی پس‌داد ارتفاعات 
آنطرفتر موضع گرفتند. بعدرزمآرا گفت که‌فلاضی این جریا ن به این صورت‌است . گفتم 
بله به‌این صورت‌بود دیگر. هان»ایین را عرض نکردم. روزورود مرحوم رزمآرا آن سرهنگ 
شا هرخشا هی که‌سپهبد شده حالا » اينهم جزو سوئیست رزم آرابود هشت‌نه تفر 
سرهنگ بودند » سرهنگ بیرا می » سرهنگ شا هرخشا هی , عرض کنم حضورتان که ما تشسته‌بودیم 
با مرخوم رژهارا فا شیم نا ها ریخ ورخ تھ وا خت بودان ها هخا هن گت ها 
این گردنه پشت‌صا حب راکردها آمدند دوتا کا میون شکرمیرفته + دوا کا میون شکررا بردند 
حالا چه میفرما گید؟ اه» به‌مرحوم‌رزمآراگفتم آقا این سرهنگی را که‌بردا شتیدآ زردید 
این ملتفت هستیدکه درجه تفکرش تاچه‌اندازه‌است . چون خودش اقدام نکرده » حالا چه 
میفرما ئید! فرمودن نداره توگردان دا ری درا ختیا رت‌باید پاشوی وبروی . ما فوری 
سوارجیپ‌شدیم رفتیم آن محل . گفتم آقامگرتوگردان نداری؟ چرااقدام نکردی برای 
استخلای اینها ؟ تانک‌داری دراینجا . خلاصه رفتیم. رفتیم دوتا خانک فرستادیسسم 
دیدیم واه نگاه‌کرديم بادوریین دیدیم بله خوب کا میون ها را که‌نمیتوانندتوکوه ببرند 
کامیون شکررا بردند بای کوه الان منتظرند بیایند کیسه‌کیسه بردارند ببرند .دستوردادیم 
که‌دوتانانگ سرا زیرشد رفت طرف کا میون . هی آنها تیرآندازی کردند . خوب بکنند ت ا 


جا تش ‌دریسره بس هەتانگ کها ثری ندارد؟ تاک ها رفتندپهلوی کا میون ها . اینه. 
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رایوکسل کردند. ها ها فا هی وهولا کارتن دا شتندمیاً وردندکه شکرها را ببرند » دیدند 
هی کا میون داره میره. هی تق وتوق . خوب تق و توق میزدندبه‌کا میون اثری ندا شت 

اھا کر کلم توا کا نک ها اوا وا رکه سا وه رای دسا یون گر زاب کردا ننه 

آوردند . درآن محل موضع » گردنه‌هم دستورداديم که‌یرج بسا زندویک گروه آنجامستقر 
کندبر گشتیم . مقصود 
وقتی این‌پیشآ مدکرد مرحوم رزمآ را تلگراف کردمن باید بروم تهران . 

س- کی بایدبر تهران ؟ 

ج - رزمآرا. گفت »" مقا ما ت مرکزاین وضع کردستان رابااین شدت وحدت آگاه نیستند ," 
گفتم پس‌این تلگرافات مخضابره میشود نمی خوانند؟ گفت ء" بله میخوانند ولی خوب 
اینها مشفله‌ثا ن زیاداست ." رفت‌تهران . رفت تهران وبعدا زده‌روزشد این شد رئيس 
ستا دا رتش . تلگراف کردها ست به‌ما که‌یله حالا شما باتمام قدرت آنجاانجام وظیفه 

بدهید وهرنوع تقویت همم بخوا هید میکنیم » یک هنگ سوا رهم ازلرستان بهآنجا میفرستیسم 

رشا راتقوت منکتيم | يطو روا ينور خا ل موفوم: ا تخت ك مها رخدگهه. مدا كرات 
سیا سی کردند برای عملیات‌درآذربایجان . قوام السلطنه رفته به‌شوروی وبا 
روسها محبت کرده » قضیه نفت‌راروسها پیش آوردند . اوگفته بای انتہ بات مجلس 
بشود , نما یندگان با شند موافقت بکنند ماامتیا زنفت رابدهیم. رفتند واین انتخا بات 

نما یندگا ن هم مستلزم به‌این است که امنیتی باشد تایتوانند صندوقهای آراء را بگذا رند 
ورای رابگیرند. پس‌نیروباید برودبه آذربایجان . خوب‌تازنجان که دراشغالشان 

بود» خودشان هم که پیشه‌وری راگذا شتند » پیشه وری هم یک قوا ئی درزنجان متوق کرده 
درمیانه متوقف کرده , درتیهماکو. قاض محمدکها ينها را آورده‌درسراب کوبیسده 

ودرکجا وکجا ا شغا ل کرده . تما م۱سلحه‌ها رادادندبه‌اینه ا حالا که‌حودشان عقب نشینی میکنند 

اینها با یستی که‌جا نشین آنها با شند وعملیات رااداره‌کنند. تلگراف کردند که‌شما نورا" 
به‌تهران حرکت کنید , با هواپیما. ماپاشدیم رفتیم ضهران 


کفتند کمیسیونی است درحضورقواما لسلطنه » وزیرجنگ 0 رکیس سنا دا رتش وشما ۰ رفتیم. 
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صبح ساعت ۶ صبح . قوا ما لسلطنه هم املا" تختخوابش رابره‌بودیه وزارتخارجه. رفتیسم 
وزا رتخا رجه دیدیم قواما لسلطنه نشسته‌روی صندلی راحت دیدم کهآب هم گذاشتند . دستش 
نمیدانم خشکسه داشت » داشت روغن میزدیها نگشتانش . بعددرمسا فرت بد فرما نسده 
لشکرخوزستان هم بود دومرتبه قوام‌السلطنه‌را دیده‌بودم با اوهم صحبت کرده‌بودم ۰ آشنا 
بودیم وواردبوديم. امیراحمدی رسیدورزمآرارسید. کی آمدید؟ گفتیم برای چه آ مدیم 
گفت »" بنشینید." نشستیم. گفت >" خوب راجع به‌کردستان من رادرجریان بگذا رید 


وا قعیت رایبینم چیست ." من نقشه‌کردستان همرا هم بودیه‌دیوا رنصب کردیم‌وشرح دادیم 
قضیه دوطرفین را . آنهاهستندبا این استعداد» ما تیم باایی استعداد اینطور» اینطور 
اینطور. کفت »" ماقرارگذا شتیم که‌زنجان را بیشه‌وری به‌ما بده ما درمقابل تکاب 
را درناحیه کردستان بدهیم به‌قاضی محمد . نظرشما چیست ؟" گفتم قربا ن این تصمیمی که 
گرفته شدە که برخلاف معا لح مملکت ا ست . گفت >" چطور؟" گفتم یعنی اگرتکاب‌ ما 
ند هنیه کے سرو وبا کوک اکا ویو ای کا ب ت ا انش نے وا 
اگربیا یندبگیرند خوب آنها هم‌دیگرفتا لیت نمیتوانندبکنند .راه اینها رامی بندن د . 
گفت »" زنجان مهمتراست‌یاتکاب ؟" گفتم ازچه‌نقطه‌نظر میفرما کید؟ ازنقط‌نظشسر 
جمعیت ؟ ازنقطه نظرموادغذا ئی ؟ بله زنجان . اماازنقظه‌نظرسوق الجیشی ونظا می تکاب 
اصلا" نسبت نیست بازنجان. گفت , " حالا شما میگوشید مطحت نیست ؟" گفتیم نخیر 
به این دلیل » این نقشه‌اش‌است قربان این نقشه راکه من ترسیم نکردم» این نقشه است 


وموقعیت جغرا فیا کیش هم هست . گفت »" خیلی خوب ." 


روا یت کننشده : تیمسا رفضل الله ها یونی 
تاریخ مصاحبه : ۵ اکتیر ۱۹۸۴ 

محل مصاحبه : لندن - انگلیس 

مصا حبه کننده ۰ حبیب لاجوردی 


نوا رشما ره : ۶ 


گفت »" این صحبتی که من میکنم ازاین اتاق نبایدخارج بشود ." گفتم قطعا ". گفت » 
ونان اها نید یه اب قاط که فا دا بجر اتا تھا هی شا كه 
قاضی محمد میا یدپهلوی شما برای تحویل گرفتن تکاب . شما بگونید کهآ قامادرآنجا مهسات 
دا ریم تشکیلات دا ریم بایستی به‌ما یک مهلت ۱۵ روزه‌بدهید تا ما بتوانیم اینها را عقب 
بیا وریم . ما درظرف ۱۵ _وززنجا ن را اشفا ل میکنیم وبعدتکاب هم دردست شمابا شسسد." 
هیچی » آمدیم. آ مدیم به‌سقز وروزبعدش ديدم که بر درقاضی محمدنا مه‌ای فرستاده‌که 
من میخوا هم‌فرمانده لشکررا به‌دستورجناب اشرف ملاقات‌کنم . گفتم یله ماحاضریسم 
تشریف بیا وربد سقز . آمد . افسری فرستادیم رفت درسه‌کیلومتری وآوردش . گفت »" بله 
اینطورشده » اینطورشده » اینطورشده‌است وشمابا یدتکا ب رابه‌ما تحویل بدهید. گفتم 
یله دستوررسیده ولی شما میدانیدما آنجاالان تمرکزها ئی دا ریم » آنجا ماالان یک هگ 
سوا ردا ریم ماخواربا ریکسال آنها را آنجا متمرکزکرديم» مهمات آنجا دا رند» تشکیسلات 
آنحا هست » آنجا یک دسته‌توپخانه هست . خوب‌اینها را ما چکا رکنیم وچطوری | لان ما بردا ریم 
بیاوریم ؟ مابایداینها راتدریجا " عقب بکشیم آنوقت شما بيا کید . 

گفتم حدا قل اقل اقلسش ۱۵ روزاست . کفت »" بسیارخوب پس من بهمین ترتیب ." گفتم 
یله . بفرما کید. این دستورهم رسیده ولی مااین وضع یه‌ایین صورت‌است 

خیلی خوب رفت . رفت وفعلا" این موضوع خانمه‌پیداکرد. قوارنت زنجان . قسوااز 
قزوین روسها نمیگذا شتندجلوتربرود. بااین ترتیب قواازقزوین رفت به‌زنجان . از 


قزوین به زنجان کها ین رفت دیدیم‌تلگراف کردند ازستادا رتش که ا علبحضرت میفرما یشد 


هما یونی (۶) - ۲~ 


شما بيا شید به‌زنجا ن با هوا پیما. پاشدیسم رفتیم . دیدیم اعلیحضرت هست ورزم آرا و 
نقشه‌ی ستادهم رو میزا ندا ختند .گفتندخوب همایونی شما وضعیت وا حدها يتا ن رادرا ینجا 

نشا ن بدهید . ما ازروی نقشه گفتیم اینطور اینطور اینطور عملیات رانشان دادیم مقابل 
ما هما ین هست .خوب شما ا گرا مربشودحرکت کنیدبه سمت آ ذربا یجان شمالی بوکان رمیا ندوآب وما باد 
چکا رمیکنید؟ گفتیم هیچی ما دستورستون حرکت راانجام میدهیم. به این شکل وبه‌ا ین 

شکل وبه‌این شکل ستسون راانجام میدهیم. گفتند»" چه‌چیزها ئی مزاحمت‌است ." گفتند 

مزا حمت ما که‌زیا دا ست اینحا جلومان بارزانی ها هستند » خودبا رزانی هشتصدنف ر 
تفنگچی دارد» آن محمدرشی_ددرآنجا ۱۴۵ نفرتفنگچی دا رد . دراین تکا ب هم آنطرف ما کین بلاغ 
اینها قریب ۱۳۰۰ نقر ۱۵۰۰۰ نفرنظا می سنگریندی کردند درآن‌ثاهیسن‌ده آنجا 
هستند . یااین تعبیر نیروی هوائی هه دا ریم وحرکت میکنیم. گفت »" خیلی خسوب ." 

این را عرض نکردم. سفرقبل ازآن هم من رفتم به‌تهران برای گزا رش منطقه رفتم‌پهلوی 
قوام السلطنه وراجع به‌موضوع ژاندا رمری گزا رش‌دادم. گفتم آقا این هنگ ژاندا رمری 

شما درکردستا ن ازنقطه‌نظرتعداد ابوایجیمعی یک ثلث سازمان راداردء دوئلت‌سازیانی 
رافاقداست . مابایستی ازاین افرادمحلی استفاده‌کنيم , به‌آنها پول بدهیم که مطمکنیم 
اسلحه‌بدهیم که‌ایتها وظایف ژاندا رم راانحام بدهند. قوام‌السلطنه گفت » " اظهارات 
شما رامن میپذیرم | ماآن شوارتسکوف آمریکا ئی , مستشا رآ مریکا ئی با یدبا این کا رموافقت 
کند." رکیس دفترش راخواست » آن قوام‌بود» که رئیس ژاندا رمری وشوارتسکوف ورس 

ستا دش فرداساعت ۸ بیایند دفترمن . به‌من هم گفت ٬فردا‏ سا عت هشت بیا گید ." با زهم فردا 
رفتم دفترقوام‌السلطنه گفت >" خوب هما یونی شما مطلبی دا شتیدچه‌بود ؟" ماشرح دادیم. 
به‌رگیس ژاندا رمری گفت »" شما چه میگوئید؟ نظرشما چیست ؟" رئیس ژاندا رمری گفت ۰ 


قربا ن" »,ترجمه‌کردازآان کل‌بی وا رئيس ستاد برای شوارتسکوف ء شوا رتسکوف گفت » 
" نه ءنه مانميتوانيم یک اداره اونیفورماست ومانمیتوانیمبگوئیم که‌مافقط با آن افراد 
غیرا ونیفورم نظا می وارديشويم." گفتم آقا این یک موضع نو رس ما ژور است ء موقتی آست. 


شما هم که‌هنوزنتوانستید هنگ تان را تکمیل بکنید , عرموقع توانستید نظا می تربیت بکنید 


هما یونی (۶) = ۳ 


رمک ما بان نیت هم ا ایو اقا دیا راع کیم گفت ی وا کت یوک 
هفخ تیه گفت: ۸ راف که قاتشه کقت ۳ ها این وفع 
رانوشتید؟" عرض کردم قربان بله شرحی حضور مبا رک‌هست .دیدونوشت » آنه‌فرما نده‌ژا ندا رمری 
دوریم ورا کمری واتداوم. متندخ را طبق انطرا انا هام کته ::* 

نیت قوام ا لسلظنه دستورکتبی دا دزیرگزا رش شما ؟ 

ج - بله» مبرکنید . به فرمانده ژاندا رمری گفت >" آقافورا " اعتبارات‌بودجس.ه را 
بفرستیدبه‌سنندج وزیرنظرایشان افرادی که ایشان صالح میدانند پردا خت کنید » تفنگشان 
راهم به‌آنبابدهید." پاشد رفت.ازاتاق بیرون . هیچی . این شوارتک ف 

انک‌ شدو» خوب راست میگفته یگرء این تمیزنمیداد موقعیت را . پا شدرفت وما 

آ مدیم . خیلی این کاردرپیشرنت کارها ی ما »چون قریب هزاروسیصد چها رصدنفر سلح 
حقوق بگیر برای ما کا رمیکردند ودرکا رها پیشرفت . خلاصه اعلیحضرت اززنجان 
مراجعت کردندبه‌تهران وما هم مراجعت کردیم به سقسزوحکم رسد بعداز ۴۸ ساعت . خوب 

یا دم هست روزعاشوراهم بود »ما دستورحکم شماره‌فاانی راکه داده شدهاجرا کنیسد." 
یعتی هما ن طرحی را که‌ما خودما ن دادیم آن طرح را !جرا کنید . 

بنده‌رفتم به‌تکاب وبا یک ستون رفتیم به‌سمت شا هین دژ وسرتیپی هم داشتیم» اورا هم 
قرست ديم با یک ستون به سمت بوکان وبه‌سمت سراب وستون سردشت هم گفتم حرکت کن بطرف 
مها با د. خوب درما شین بلاغ وقتی متمرکز شدیم مستحضرشدیم به‌اینکه ایشها سنگرها ئی 
کشیدند وسیم کشی تلفن کردند وتشکیلاتی مرتب‌دادند. یکی ازخوانین محلی آ مدندگفتند 

که میخوا هدشما را ملاقا ت کند . 

س- کی میخواست ؟ یکی ازخوانین ؟ 

ج - بله‌دیگر. آمدو سلام داد. گفتم بفرما کید بنشینبد. گفت ›" والله‌من خودم را معرفی 
کنم." گفتم بله. گفت »" من یکی ازشرورترین افراد‌منطقه‌ام: گفتم خوب چشم ما 
ریشن . گفت »" خیلی همقا چا ق هم هتم ,خیلی هم قاجا ق کردم ."بسیارخوب . "ماحالامیخوا همخد مت 
کک کم سر کف ۹ کر شاک ایو رارک ن هه یی اراس کشوم دوم 


هما یونی (۶) س ۴ب 


اینها را میبرم به‌پشت نیروی پیشه‌وری .درشا هین دژ اینهااینجا سنگرکندند درمقاسسل 
شما من اینها را میبرم این پشت | ینهابدون اینکه‌اینها مطلع بشوند . گفتم بسیا رخ وب . 
یط که مکی هبم رة بدو ای هت تاقوا تم ا ون کر ام 
که خوب‌این با چها طمینانی مابیا ئيم اسواران سواررابه این بدهیم؟ مدیم‌یک تزویری 
پاش د. بعددرست سنجیدیم ووضعیت را دیدیم‌ومحلشان وا ینها این محبت ها را کرددم. 
دیدیم نه یک آدم با مطلاح لوطی منشی است . یگ اسواران بهش دادیم . حرکت کردورفت . 
ما متتظربوديم ۰ آتجاهم قلعکوهی بودکه تھا باایشتی آنما خش نة ما بفههيم  .‏ خوب 
ما قوایمان رابردیم درآن موضع نزدیک مائگیسن بلاغ آنجا متمركزکرديم. تااشلاع 
پیدا کردیم آنجا اشخضال شد .با اولین 1 تش‌توپخا نه‌چندتیرتوپ شلیک کردیم‌ووا حدها شسروع 
کردندبه پیشروی کردن . آقاآنها تیراندا زی کردند ویک چها رپنج نفرمجروح شد ولی خوب 
اینها ازآن عقب یکمرتبه اسواران آزپشت با تسلسل حمله‌کرديم من دیدم عقسسب‌گردتشه 
شده یکمرتبه آقاتبام اسلحه‌ای که دراین خط استحکا ما ت خودشان ذخیره کرده یود 
راو میبادا تمام رجا گذا شتند وعقب نشینی کردند. ماکه رسیدیم » سربازوظیفه‌ها 
هم ازحای خم‌دتکا ن نخوریه همه بالباس‌سربازی بودند». لشکرآنجارا افسران ودرجه -- 
دارا نش رامحلی ها رایک عده‌شان راقیول کرده‌بودند پذیرفته‌بودند که بسا 
أ ینها حا فرشده‌بودندکا ربکنند» یک عده‌شان هم خارج کرده‌بودند. هیچی ما »۱۶۰ نفراز 
اینها را آنجا با یک تعدا دتیراندازی مختصری که‌عرض کردم سه‌چها رنفرمجروح شدند اشفال 
کردند . 

س- ازاین 

دابا 

س - 1۶0 ا ؟ 

۱۶۰۰ تاتسلیم شدند. 

س تسلیم شدند؟ 


ج - تسلیيم شدند . وقتی هم عقب گرصته شد وتوا هم درحال پیشروی است دسلیم شد ر د.۰ 


هما یونی (خ) = ۵ 


ما آمدیم به آن خط موضع وشب را درآنجا ما ندیم . فرداحرکت آ مدیم به شا ه...سسن دژ.در 
شا هين دز » | لبته‌سرراه که ميرفتيم این دها ت همه‌ی | فراد مسلح بودند آا مایا شا سین 


تاا نیت منکووندیقول فوااام : 


س- یعنی ؟ 

ج - یاشاسین بقول ترکهای خودشان . یعنی با صطلاح تعریف میکردند. هیچی ما رسیدیم 

شا هین دژ. شا هین دژ آنجا یک گردا ن پیا ده را بوسیله! توموبیل حرکت دادیم سس ست 
میاندوآب . دیدیم که» من خودم باآن گردان رفتم » هنگ سوا روهنگ پیاده ازعقسب 
میآمدند» ما مقدستا " رفتیم . وقتی به‌نزدیکی میاندوآب رسیدیم دیدیم آقا قریب هشتصد 
نهمدنفرآدم روی این تپه‌ها جمع شدند . مااول بخیال اینکها ینها مسلح اندوا ستقا مت میخوا هند 
بکنند یک | توموبیل کا میون بانظا می فرستادیم جلو. بعدديديم نه اینها همه پرچم سفید 
بلندکردند . نزدیک شدیم دیديم بله مردم‌محل هستندا سلحه‌هم دا رند ولی تسلیم شدنتسد 
هیچی مقاومتی سم نکردند. ولی خوب رسیدیم اول میاندوآب کارخانه قندمیا ندوآآب است » 
تا آنجا رسیدیم مهندس کوششی برادرسپهبدکوششی آنجا رئیس کارخانه بود. رسیدیم و 


مهندس کوششی . گفت » " آقای کوششی چه‌خیر؟ " گفت هیچی قربان مااین کارخانه‌ما ن 
درمعرض خطراست . چرا؟ گفت »" قربان تریب شصت نفرآسوری آمدند روی این کارخانه 
موضع گرفتند. گفتم برای چه ؟ گفت »" گفتند اگرهرکس بياید ما می زنیم. این 
آسوری ها هم ازآن شرورها هستندوفلان وفلان ۰ گفتم خوب تومیگوشی حالا ما با یدچکار 
کنیم؟ گفت »" بهرحال من به‌آنها اطمینان .۰" گفتم خوب‌اطمیتان . تویرویگوییا یشد 
تسلیم بشوند اسلحه‌شان رابدهندوما با ها شا ن کا ری نداریم. رفت وآمدوگفت »" نه‌قربان 
اینها میگویندما نمیرویم . اینها قربان قریب یک دوهزا رتا هم ازاب ننن 
بمبها ی دستی دارند. بمبهای دستی چیه؟ گنت >" اینهابه‌آنها ازاین شیشه‌ها ی روغنسی 


دادند برای ایشکه به‌هر موضع بخواهند » یعنی با مطلام حتی رو تانک » بزنند . این شیشه 


هما یونی (۶) ۶ بت 


را میش‌کنداین روغن پخش میشود بمب رو آن جازن ." گفتم خیلی حا لا این بجای 
خودش اسلحهدا رند . گفت ." بله‌قربان مهمات هم بردند اینجا دا رند , اسلحه‌هم دا رشسد 
همه‌شا ن . " گفتم خیلی خوب‌دارند. حالا چی ؟ تسلیم میشوند یا نمیشوند؟ گفت بلسسه 
قربا ن نمیشوند میگویندکه حالا ما را مهلتی بدهید وفلان . دوتاتوپ هم توکا میونها سود 
آوردیم پائین وگفتیم روانه بکنیم به‌این توی چیز سقف کا رخانه قند. نشا نه‌بروید په 
آنحا. تاتوپ را آوردندولوله‌ها ش راروانه کردند مهندس آمسدوگفت قربان "اجا زه 
بدهیدبنده بروم دوباره بااینها محبت بکنم. " خیلی خوب برومحبت کن . رفت وآ مددست خا لی 
| ؟ ) چیست مهندس ؟ گفت >" قربا ن مهلت میخواهند." گفتمآق] 
جا ن شب که‌شد آنوقت دیگر ما که‌چشممان نمی بیند اینهاشاید زدندیبیرون یاهرکاری 
کرده‌با شند این کاربا یدقبل از غروب انجام بشود . به توپخانه گفتم‌شلیک کنند. "قا 
تویخا نه‌شروع کردیه‌زدن تق توق زدند. 
س - کدام کا رخا نه؟ 
ج - کارخانه قند . 
س نگران نبودید کارخانه! زبین برود؟ 
سا کر مود رکا ر غات گفکم: سرد وکا را که را تخا ا نگیر م .جوم یا م ورتا کب انها فش 
آقایادیود دوباره مهندسه‌رفت . رفت وگفت ," قربان میخوا هندیکعده‌ضان 
بیا یندحا ضرند » یکعده‌شان حافرنیستند ." گفتم خوب اقا جا ن آنهاشی که‌حاضرند بيا یند 
وآنها ئی که‌حا فرنیستندنیا یند گور پدرتان میخوا هم ... رفت ویک هفت هشت ده‌نفری 
دیدیم آ مدند ۰ 
بتدریج [ مدند‌همه ,همهآ مدندوا سلحه‌شا ن را تحویل دادند ۰ گفتیم ثوب‌سرانشان کی ها 
هستند؟ چها رنفرشان ا زسرانشا ن بودند . گفتیم خوب‌این چها رنفرسران حا لا با شندما 
میخواهیم ازآنها یک تحتیقاتی بکنیم ولی با بقیه‌کا ری نداریم. دراین ضمن ها گفتیسم 
روم خلگر افا تد سم یه کها ارب طا وارد کوان ۲ ربا یجیردت شرن 
رفتیم به‌نلگرافخانه » تلفنخانه . گفتیم با کجا شما ! رتباط دارید؟ گفت قربان با همه 


هیا یونی (۶) - ۷ 


جا . گفتم باتبریز چطور؟ گفت بله با مهابادهم ارتباط دارند. گفتم خوب قاضی محمد 
رایگیر. گفت تاحالا قاضی محمددومرتبه پرسیده. گفتم خوب قاضی محمدرابگیرباا و 

میت کنب اف هید کرحت قاچ قا فی کت بک یله شا کی هت 
کف من تحت هما بوني رما خد اتک گفت ۳۰ فا دعاك "كفن ملام كو ٣ق‏ 
کفتت ۰" اقا کا تیه شا" کفتم اقا اند واب “شنا الان عبات توا ب‌هتیه؟* خفتیتم 
یله آقا » میاندوآب‌اشغال شده فرمایشی دارید؟ گفت ء" حالا تکلیف چیست ؟ما رای 
وا دافا ایا شی ا ف کم هن ا فا توب 

س به‌آنها که‌کسی هنوزحمله‌نکرده بود ؟ 

ج نه حالا این مها باد عقب است » قرا ردا دصلحرا میخواهدامضاء گند .'کجا بيا ئیسم؟" 
گفتم همین میاندوآب . گفت »" پس من ۱۵ نفرنماینده‌تعیین میکنم بیا یندبرای انعقا د 
قراردادملم." گفتم آقایفرما گید بیایند. پس یکنفربياید اینهارا بهامطلاح که‌سر 
راه‌که مزاحمتی نباشد." گفتم خیلی خوب من یک افسر میفرستم. مایک ! فسرفرستادیسم. 
بعدطولی نکشید که دیدیم آقاسه‌تااتوموبیل سواری شیک اینها را آوردند. چندتایشان 
لبا س فلان تنشان وما هم اسلحه‌کمری . وزیرجنگش آ مده‌بود آن سید قاضی . این وآن وآن 

خود‌ش هم نشستندوتعا رف کرديم چای آوردند وخور:ند. خوب آقا چه‌فرما نشی دارید؟ 

گفت ء"آتای‌قاضی محمدگفتندکه هر نوع مس وده قراردادطح رابین ما وکردسسان 
تزا ریو کک چ اا مکی گرا میا یرای سید کد را ا 
قوای ایران آمده‌توی منطقه‌ی خودش »باکی قراردادملح ببنده؟ خودشان راجمع کردند 
تا حا لا نشته‌بودند. گفتم دواست باکی قرارداه‌طح ببندد؟ دولت‌با رعیت خودش قرا ردا د 
صلح می بندد؟ بگو آقاجان عزیزمن ازگذشته‌تان صرفنظر میشود بشرط اینکه دست‌ازپسا 
خا شک تمه شلاب قود وا لا تقب يكره ٠‏ تة وی موف گت اجا وه 
میفرما تید ؟" گفتم بله بذرماگید. گفت »ما آزادیم ؟" گفتم بله آزادید. فیچی 

سوا راتوموبیل شدند باهمان اسلحدوترتیبات رفتند پهلوی قاضی محمد. خوب ما هم دیدیم 


آتاازتما م گوشه‌وکنا رشهرصدای تیراندا زی بلنداست . چیست ؟ چه‌خبراست ؟ گفتند اینها 


هما یونی (۶) A‏ 


مردم تفنگ دا رند خوشحا لی میکنند. خیلی خوب . برگشتیم . برگشتیم تتمه کا رکا رخا نه 
قندتمام شود . دراین ضمن ها دیدیم سراسواران هنگ سوا ربا زشده‌ا ست ودا رندوا حدها 
میآیند. خوب یک قدری قوت قلب پیدا کردیم ,مابایک عصدهی کم توی این شهری که همه 
مسلح اند واین وضع کردستان چه‌مورتی پیدا میکند. خوب قواکه آ مدندمحل نبرد‌تعین 
کردیم وگفتیم‌یک اسواران بروند برسررا مها با د» یک اسوا ران سرمحل ۰۰ 

س ہہ فرمانده آن یکی قوا کی بود؟ 

ج - چی ؟ 

س- آن قوای دیگر که میا مد؟ 

ج نه این دیگر باخودما بود» این همین مال کردستانه این حالا . ازآذربایجان هنوز 
قوا به‌آذربا یجان نرسیده. ما تقریبا " ۲۴ سا عت زودترازآذربا یجان رسیدیم به منطقه 
کردستان . 

س - فرمانده آذربایجان کی بود؟ 

ج - فرمانده آذربابجان که آقای چیزبوددیگر » سرلشکرضرابی بودوباها شمی » سرتیسپ 
ها شمی » میرها شم خان ها شمی که ذرب‌ایجانی بودخودش هم برای این کارخیلسی خدمسست 
کرد. البته فرمانده ستون همان هاشمی بود. 

عرض کنم حضورمبا رک که , خوب یک اسواران فرستا ديم بسمت‌مرا غه ویک اسواران هم ب‌سست 
مها با دویک اسواران هم بسمت‌بوکان وبقیه افسران و عده‌ها راهم گفتیم دراحتیاط 
با شند . دوباره برگشتيم تلگرافخانه . دیدیم تلگرافخانه هم دیدیم قاض محمد دویاره 
میخوا هيم . چه‌فرمایش دا ریدآقنای قاضی محمد ؟ گفت »" من نمیدانم ما چه‌بایینستی بکنیم؟" 
گفتیم شما با یستو, که‌بیا ئیدصحبت کنید اگرمطلبی دارید مطبتان راحضورا " صحبت کنید. 
گفت »" تامین ناریم؟" گفتم بله. گفت ء" پس من باآقای حابی با با شیخ نخست وزیسر 
فردا میا کیم ." گفتم تشرید بیاورید. تشریف بیا ورید صحبت کنیم. گفتم خداحافسسظ و 


گوشی را گذا شتم زمین . وآ مدیم ورفتیسمبه‌کارخانه. آمدیم کارخانه ودستدر 


هما یونی (۶) - =٩‏ 


کا رها را دادیم واستقرارقسمتها وکجا وکجا . نصف شب بود آقادیدیم صدای تیراندازی از 
سمت بوکان میا ید . تق وتوق وفلان ۰ هو سوا رجیپ شدیم رفتیم . دیدیم آقابله سک 
گردان پیاده که پیشه‌وری فرستاده به کمک قاض محمد دربین راه مطلع شدندکه ستون 
ازسمت سراب دارد میاید به بوکان . اینها ازنصف راه برگشتند . حالا تصا دف کردسد. 
هی تیراندا زی کردند دویفرنظا می تیرخورده ویکی ازآنها تیرخورده تسلیم شدند. وقتی 
آ مدند دید یم قا یک گردان نظا می حسابی گروها ن مسلسل با قا طروبا رکرده وفسلسل ها 
سنگین » هما ن عین هما ن وا حدتشکیلات نظا می .فرمانده گردان را خواستیم خوب آق 
چیست ؟گفت »" بله قربا ن ما را پیشه‌وری فرستاده‌است که‌کمک کنیسسم به قاضی محمد 
ما که نمیکردیم ولی رفتیم فلان وبرگشتيم فلان . خیلی خوب . گفتم بسا رخسوب . 
شما کا ری که میکنیدافسران فعلا" عجا لتا " تاماازآنها تحقیقا ت بکنبم دریک اتاق جمسع 
بشوند . درجه‌دا رها دریک اتاق . سربازها آزادند. به‌رکیس کا رخانه قندگفتم آقایه اینها 
بکی یک چا رک قندبه‌همه‌شا ن بدهید. معجزی گفت »" بله قربا ن قندزیاددارم» یعنشی 


قندچای گرفتند بخورند » زمستان هم است سرداست . یک یکسا عت دوسا عتی ندیدیم آقا 


بازصدای جدید. چب ت ؟ گردان دوم همین ستونی که رفته بوده ازعقب‌ایسن 

گردان آمده . آنهاهم آ مدندتسليم شدند. مجموعا " ۱۳۰۰ نفرآقا تسلیم شدند بایک 

مختصرتفنگ وتیراندازی ›» خیلی مختصر» خیلی خوب . باآن افسرها همان معامله‌ای را - 

کردیم که‌با گردان اول کرديم. صح شد. صح شد رفتم » ساعت ۵ صبح پاشدم ددم 

سربازهای وظیفه‌دا رندگریه میکنند . 

س- مال کی ؟ آنها ثی که‌ازآذربایجان آ مدند؟ 

ج - بله همانها ئی که‌اسیرشدند. چراگریه میکنی ؟ گفتند که "قریان ماکه سرساز 

وظیفه‌هستیم »› ماکه میدانیدماراروی احبارآوردند ,فرستادندفلان .حالا ما آینده‌مان چیست ؟ 
وضعما ن چیست ؟" گفتم هیچی » آینده‌ی شما هیچی . شما بسلامت میتوانید به‌خانه‌ها يتان 


بروید . بجینید ,بنشینید سردوشی هایتان راازروی شانه‌ضان بشکافید تامن 


هما یونی (۶) مد 


هو اینها خوشحا ل شدند شروع کردندبا مقراض یکی یکی سردوشی ها یشان را کندشد. 
ما هم‌گشتيم توی واحدها برگشتيم ودیدیم هان . گفتیم خوب حالا آنها ئی که‌سردوشی - 
ها شا ن رابرداشتند , پتوهم داشتند که ( ؟ ) کرده‌بودند همراه خودشان » گفتیم 
آ خی یتوھ ما ل خودفاتی ۸ نبا هه مان ردا و :ما ازجا ده خا ابر وید وتا وج 
ازجاده برویدیسمت آبادی هایتان . آقاجان آقااینهااگريگويم چقدر شادما نی کردند 
حدندا رد . دیدم آقامااینها چرانگهداریم اینجا , نه جادا رند نه منزل دارشد 
اینها همه مریض میئوند‌جکا ربکنيم ؟ آقادسته دسته .. 

س - نمیشد ازآنها استفاده‌کردبرای قوا؟ 

ج - نخیر فعلا" هیچ . فعلا" بااین روحیه‌کاری باآنهانمیشود کرد . یاالله دستەدست ەه 
اسلحه‌ها شا ن را گرفتيم ومرخص که‌بروند. تمام سربازان وظیفه‌را مرخص‌کرديم. ولى 
درجه‌داران وافسران رانگهد ا شتیم. که‌خوب وضعیت‌جیست ؟ چه میگوشئید؟ 

درا ین ضمن هم قاضی محمدتلفن کرد که‌آقامن اگر تا مین دارم بيایم به‌میا نس سدوآب . 
خ¿ .ودش بسس‌انخست وزیرش حاج باباشیخ آمدندبه میاندوآب . نشتند 
وشروع کردند به محبت کردن که‌خوب آقااوضاع واحوال مملکت به این مورت درآ سده 

| ینطورشده »ا ینطورشده » اینطورشده . گفتم‌بعله .گفتندحا لا نظرشما چیست ؟ گفتم نظرمن | ینست 
که منوا شی باه رکف برو ما سیف هتم آسیت را فر ملک قرا رک سا 
مسا لمست‌دردرجهاول صددرصد با تسالمت ء اگرنشد آنوقت . قاضسی محمد گفست » 
" آقا من خیلی بیم دارم, خوف‌دارم." گفتم‌ازجی ؟ گفت »" بارزانی ها آقا تما م 
| طرا ف کوهها ی‌سربا زخانه راا شفال کردندوا ینها بیش ازسه هزا رنفرتفنگچی هستند 
وتفنگچی های رشید , نیروی عراقی راآنطور .." گفتیم خیلی خوب آقا آنهاراماهمسه 
میدانیم. این حساب کرده‌است » حساب شدهاست که ما پا شدیم آمدیم والا که‌میدا نستیسم 
قوای آنها چقدره , قوای سارزانی چقدره همه‌اینها را ميدانستيم. گفت »" حالا بنظرمن 
مابرویم به‌بوکان که‌بتوانيم جلوی تحا وزات اینهارابگيريم .گفتم‌برويم ما نعی ندا رد . 
کف اهار تاق وا مل کته تروم قاتا ها را ن راکو ونوجند ەو اخوموت یل 


هما یونی (۶) 2 


قاف ۳ وبا یک درجه‌دا ررفتيم بسمت بوکان . یک پنج شش کیلومتری رفتیم 


دیدیم آقاقریب دویست نفر مسلح ریختندا طراف اتوموبیل 0 قاضی محمد را دیده بودند تو 


اتوموییل. من هم آن عقب ما شین نشسته بودم. "زنده‌یبادحضرت پیش وا » زنده‌یاد 
های‌هو " ریختند دورماشین . وقتی مارادیدند آنجا نشستیم » کلاه خدمت‌هم ما 


1 


سرما ن بود پالتوبارانی داشتیم سردوشی هم که‌نشان نمیداد کلاه خد مت دا شتسم ]وه 

گوشه نشسته بوديم . ) ؟ ( بعدقاضی محمد میگفت >" تیمسا رفلان وت اا 

میگفت تیمسار اینهاخودشا ن راقدری جمع میکردند که آقاتکلیف.ما چیست ؟ گفت 

شما با شید تکلیفتان معلوم میشود . هی همینطوربا دوسه دسته بر خو رد کردیم تا رسیدیسم 
به‌بوکان ۰ وفتی رسید یم به‌بوکان دیدیم هوا تا ریک شده . یکمر تبه دید یم > "کلنگ ( ؟ 1 

۱ ؟) دیدیم نظامی های مبارسیدند. من ازاتوموبیل آمدم پاثیسن 
وآشنا. دیدم بلسه سرس‌ازونظا می آمده‌است , جاده‌ها رادرواقع زیرکنتسرل 
گرفتند. فرمانده‌کجاست ؟ گفتند ," فرمانده وسط شهراست ." رفتیم. رفتیم بوکان 
دیدیم استخری آنجا هست وفرما نده تیپ‌سرتیپ بیگلسری آنجا هست , افسران هم آنج] 

هستند وعده‌ای هم ازآن طایفه بابک آقا محمودآقاکه خدمتگزاربودت » بهرح اال 
یک عده‌شا ن خدمتگزا ربودند آنها هم آنجاایستادند. خوب‌قاضی محمد آ مدپهلوشسان 
قاضی محمدرادیدند »,دست‌قاضی محمدرابوسیدندوفلان کردند والسه‌کردند. یک پنج دری 
دا شتند . قاضی محمد‌گفت ۶" خوب برویم آن با لا یک چای سیل کنید ," رفتیم با لا نشستیم 
وچا ی آ وردندوخوردیم . قاضی محمد گفت >" خوب شب که اینبا قربا ن نمیشوه ما 
موافقت کنید برویمبه‌حما ميان گفتم حمامیان کجا ست ؟ گفت .. حما مان تا 
اینجا درحدود ۱۴ کیلومتراست منزل حا ج محمودآ قا »> آنجا جای راحتاس تو 
استراحت میکنیدوفلان واینها ." گفتم خیلی خوب ماکه استراحت هرکجاباشد استراحصت 
که‌ما نعی ندارد مشکل هم باشد استراحت میکنیم ولی باتفاق میرویم. آنجاهم سواری 


نمیره با جیپ‌برویم. رفتیم. رفتیم درب منزل حاج محمودآقاکه رسیدیم یکمرتیه 


هما یونی (۶) - 1۲ - 


دیدیم ازتوی آبادی یک پنجاه‌نفری ریختندبیرون وخودحاج محمودآقا. حضرت پیشوا 
وزنده‌با دحضرت پیشوا , که مارادیدند, خوب یک قدری عقب زدندورفتيم بالا. رفتیسم 
با لا دیدیم یک پنجره بزرگی است ویک عده‌ای قرب پنحاه‌نفرازسران عشایرهم آنجا 
نشستند .باقاضی محمد واردشدیم وبابا شخ , ماهم بعدوا ردشديم به آقایان تارف 
کردیم فلانی وفلانی ونشستيم ودیدیسم کدیک رادیوهم آنجاروی طاقچه اتاق هست . 
نشستیموچا ئی آوردند گفتیم‌خوب آقااین رادیوبرای مبل است یا واقعا " استفاده‌هم دا رد. 
گفت ۰" نه قربان با طری دا ردوکا رمیکند. گفتم مثلا" حالا با زکنید. تاآقاایسسن 
پیج رادیورابا زکرد گفت »" امروزقاضی محمدباحاج باباشیخ خودرایسه‌سرتیپ هما یونی 
معرفی کردند." ‏ من گفتم آقا پیح رادیورابیند بایاجان › این ازآن حرفهای معمولی 
خودش را میخوا شدیگوید . 

س- این رادیوی کجابود؟ 

ج - رادیوتهران . رادیوتهران بود. گفت »" قاضی محمدوحاج با با شیخ خودرابه‌سرتیسپ 
هما یونی معرفی‌کرد: قاضی محمدوحا ج با با شیخ خیلی نا راحت‌شدند. من گفتم اوا 
رل کن بیندید » این ازهما ن اخبا رهمیشگی شا ن است . شام خوردیم ورفتیم وتوی اتاقما ن 
به این بیگلری فرمانده ستون گفتم که وقتی من رفتم شمادوسا عت بعدبیا شید پهلوی من. 
آمدوگفتم شما فردا حوکت کید به‌سمت مهاباد. گفت ۰" بسیا رخوب " . گفتم درتمام 
عسده یک هنگ سوارجلومیفرستی بارز!نی ها درکنا رش . گفت »" قربان ما که‌ازسقسز 
حرکت کردیم آمدیم با رزانی ها تقریبا " باشصاع یک کیلومتر عقب نشینی کردند. ولی 
تمام این کوههای اطراف دستاینها است ومقدارزیادی هم آتش کردند. یک کامیون 
مهملات هم آتش‌گرفت وکا میون یکجا سوخت , ازآنها البته ." گفتم خیلی خوب‌اینه.ا 
دراین ارتبا طند , تاحالا که تصادفی ؟ گفت >" نه ءتاحالا تما سی حا صل نیست ." 

س - من نفهمید م‌بارزانی ها طرفدا رکی بودند؟ 


ج - هان » طرفدا رقاضی محمد . ولی خوداین ملامصطقی زیرباراین حرفها نمیرفسست 


هما یونی (ع) - ۱۳ 


خودش را زعیم کردمیدانست , ملاحظه فرمودید؟ خودش که از , قاعدتا " »روسها اینها راتابسع 
اینها کرده‌یودند | ما درمحل خودشان ملا مصطفی با رزانی که ازاشخاص‌آن ملا احمذ چی چی که 
بهش میگفتند " خدای بارزان " حالا عرض میکنم. 

خیلی خوب » خوابیدیم, صبح ساعت چها ربنده پاشدم به اوهم دستور دادم رفت وما همم 
درازی کشیدیم وساعت ۴ پاشدیم وصورتمان رااصلاح کردیم » چکمه راپوشیدیم تواتاق قدم 
زدم دیدم آقا دونفردرفا طه‌ی تقریبا " بیست قدمی اتاق عقب ایستادند . باز دومرتیسه 
نگاه کردم دیدم قاضی محمد هست وآن حاج باباشیخ . رفتم جلوگفتم»" آقاشما که‌انگار 
استراحت نکردید ." آمدندجلو» گفت ۰" آقاما!زدیشب‌تابحال مژه نزدیم." گفتم چرا ؟ 
گفت ۰" روی آن خبری که رادیوداد." گفتم چه‌خبری ؟ گفت >" اینها گفتند قاضی محمد و 
حاج با با شیخ خودشان را معرفی کردند." گفتم خیلی خوب معرفی کردند. گفت »" ماحبس 
هستیم ." گفتم‌کی گفت حبس ستید ؟ گفتم شماالان تشریف ببرید. کی گقت حبس هتید ۰ 
گفتند.معرفی کردند یعنی حبس هستید؟ این حرفها چیست آقا ؟ 

رفتیم وچای آوردند وشیرآ وردند وما خزردیم. گفتند تاهوا ... گفتند خیلی خوب چکاار 
کن 3 ا سے خد کت ماخظر ما این یدک این واه گردنم برو جما اف وى 
حا لا شب خبردادندکه‌گردنه رایرف زده بااتوموبیل نمیتوانید بروید مگرازراه میاندوآب 
یعنی برگرديم میاند‌وآب ازمیا ندوآب‌برویم مهاباد." گفتم خوب هرطوری میل دارید 
ازاینطرف میشودرفت ازراه این گردنه یگ زاده برویم؟ اگرگردنه بگ زاده برف هست 
وکر دی ب میاه و شم گفت م وا ا ی وا ریب یم که ای تبرت 
به‌سمت بوکا ن ؛ ينها برخوردندبه هنگ‌سوار که آرایش گرفته ودارند میروند."ای آقا کجا 
داردمیرود اینها ؟"گفتم » هیچی اینها دا رندمیروند دنبال ماموریتشان . " گفتسم 
ما موریتشان مهاباداست آقا . گفت »" آقااینهاتمام این کوههای اطراف مها با درا گرفتند 
بارزانی ها » آقا جنگ میشود , آقابرادرکشی میشود." گفتم >" آقاجان عزیزمن يا 


باید بیایندتسلیم بشوند» اسلحه‌ها یشان را بدهندیابایستی هرطوری میود اقدام میشود 


هما یونی (ع۶) - ۴[ 


برای طردا ينها » فایده‌ندا رددیگرعیرازاین . ما نمیخواهیم برادرکشی بشود ولی خضوب 
اگرچنانچه آنها مقدم شدنددرتیراندازی مااقدام میکنیم. همینطورهم دستورشد. هیچی 
گوش ندادیم آمدیم بوکان ودستورات . تکمیلی رادادیم سوارا توموبیل شدیسم 
با قاضی محمدوحاج با با شیخا مدیم‌به‌میا ندوآب » ظهسربودونهارخوردند . قاضی محمدگفت » 
" آقا تکلیف ما چیست ؟" گفتم هیچی شما چهمیخوا هیدبکنید؟ گفت ,"۲ جازه‌بفرما ثیدبرگردیم 
3 ؟ ) گفت »" بله من بروم آنجا ببینم این افسران چطورهتند. 
گفتم بله تشریف ببرید هرطورمیل دارید » هرطورراحت نرحستید من موافقم. قاض محمد 
وحاج با با شیخ نشستندتوی مأ شین ورفتندمهاباد. جریان رابه‌تهران گزارش‌دادیسسم. 
آقا یک تلگرافی ازرئیس ستا دا رتش رسید :"مرا تسب بعرض رسید موجب تا سف 
ا علیحضرت هما یونی شد . به چه‌مناسبت شما قاض محمدکه‌جمهوری اعلام کرده‌وا سسسن 
خطا ها را کرده رها کردید؟ چه‌شد چه‌شده؟ سربازوظیفه‌را چرا مرخص‌کردید؟ فلان راچرا .." 
خوب‌جواب‌داديم . فرداگذشت وپس فرداستون ها را ... ها ن قاضی محمدتلفن کرد عصمر. 
آقا ما رسیدیم به فلان ولی اینها آ مدنددرسربا زخانه‌وتما م پنجره‌های سربازخانه‌را آتش 
زدن ۳ 
س- کی این کارراکرده؟ 
ج - میگفت‌با وزانی هااینگا رراکردند. گفخم خیلی خوبآقای قاضی محمد این خرا ببها 
ورا ترا کته هة کت ٠:‏ ا د ها جه ۰ گفتم. تطر من هان 
است‌که گفتم. ماحرکت میکنیم برای مهاباد. فرداش ستونهاراازهمان گردنه 
بګگ زاده کهبیگلری بود وازهمین میاندوآب حرکت دادیم بسمت مها با د» هوا پیما ها 
هم‌دیگردرحرکت بودند واینها را تلفیق میکردند. امروزهم هواپیما ها بودند مرتب ستون 
بیگلری راهوا پیما ها تلفیق کردند تاآمدبه بوکان .ستون‌ماراهم‌همینطور. دوازده‌صسا 
هواپیما بها ختیا رما ن گذا شته بودند هی دوتادوتا , دوتاروی این ستون دوتاروی آن ستون 


میگشتند | ينها میرفتند دوتادیگر میا مدند » همینطور . شب را دروسط راه ما ندیم‌وروز - 


هما یونی (۶) = 1۵ = 


بعدش حرکست کرديم بسمت مها باد . درصدمتری شا یددویست متری‌مها با د ديدم روی تخته‌سنگی 
کسی ۰ یستا ده . بعدنزدیک شدم دید م قاضی محمد.ا ست » رئيس جمهور . گفتم خبوب .پیا ده 
شدم ازاسب ودست دادم سا او و تعارف کردم . گفت >" ما نمیخوا تیم پیشا مد 


بشودوفعلا" بارزانی اینها ارتفا عات‌راگرفتند وفلان ." گفتم آقااقدام میکنیم با لاخره 


بايد کاریکطرفه بشود ومهم نیست . هیچی آمدیم . دیگر باایشان پیاده 
آ مدیم . پیادهآ مدیم تا اول شهر. دیدیم بله قرب یک صدنفری ازخوانین شهیسری 


آنجا حا فرهستند وبا آنها محیتسی کردیم وحرف زدیم» که دولت نسبت به هيح رک 
| زشما نظری ندا رد ولی شرطش آینست که‌شماراه مدا قست راپیشه کنید واگرچنانچه 
بت هیدکه‌رویهی غلط را تعقیب کنید ویا تحریکی یکنید بارویسهغیرمطویی انجام 
بدهید آنوقت خوب عکس العمل دارد. دولت نیتش آینست که درکمال مسالست وسلامت 

این کارانجام بشود. رفتیم» رفتیم ورئیس دژیان تعییس کردیم ویر ئیس‌دژسسان 

کفتیم آقا تمام این کمیته ومومیته وشوراومورا اینها راباید تمام را مهروموم 
بيد سى وق فقط و1 قح :. خوب مام ایتها را فرسنفا دنه زفقت ومعین کودشه 


مهروموم کردند کمیته‌ها را . قاضی محمدگفت ," من بروم منزل ." گفتم بفرما ئي 
گفت ۰" شما منزل من شبی آفید؟" گفتم که من فعلا" منزل شما نمی اتم برای اینکه 
کا وھا رم ایتا کارا اشها م داف ٠‏ قفا اكه سوفرشت میا یم اعدا نهم رسیم 
اورفت منزلش وما هم رسبدیم ودآادیمم ټمام دروپیکرکمیته‌رابستند. رادیودا شت 
خوداین مها با د. 

س چه داشت ؟ 

چ. رادیومحلی داشت‌که محبت بکنم . بارادیو صحبت کرد م برای اهالی کردستان 
واستها : 

س - خودتا ن صحبت کردید ؟ 

ج یله وبعدهم گفتیم که آقاجان ءعزیزمن اولین کاری‌که‌مابرای حفظ امنیت میکنیم 


جمع آوری اسلحه است واسلحه غبر مجاز؛ست که به‌دست آفرادافتاده بایستی ازقرداصبح 


هما یونی (۶) 2 


هرکس اسلحه دا ردبیا ید اسلحه راتحویل بدهد ورسیدبگیرد باذکرشماره. چند ین نقطه 
افسران هم ما مورهه‌تند ومیزگذا شتندواسلحه‌ها راجمع میکنند. هیچی. این ابلاغ راهم 
کردییم وازفردامردم شروع کردندبه آوردن اسلحه. صح زودمن پاشدم رفتم . آقاازکوچه 
وخیابا ن مردم همینطوری بطرف میزها گی که معین کردیم هشت نخطه‌ای راکه‌تسین کردیم 
تفنگ ها را میبرند. آنروزتا غروب قریب سه‌هزا رقبضه تفنگ زشهرمها با دگرفته‌ش بد . 

س سا خت کجا بود ؟ 

ج تمام تفنگ های برنوهای عرض کردم مال سه لشکری‌بودکه گرفتند. عصردیسسدم 
قاضی محمد تلفن کرد»" قربان این پسرمن رفته بەتیریزوحالا ممکن است‌برایش آنج 
ایجا دا شکا ل بکنند . شما ممکن است تلگرافی بکنید؟" گفتم قا لشگرتبریزتعت امرمسن 
نیست . من میتوانم یک اتوموبیلی تهیه کنید یک استواری من بفرستم پسرشما راسوار 
کندبردا ردیبا ورد . گفت »" خیلی خوب ." اتوموبیلی تهیه‌کردوما هم یک استوا ری تعیین 
کردیم وبا اتوموییل رفت تبریزکه پسرش رابيا ورد . فردا ضح فرستادیم عقب قاضی محمد . 
فزه خفن گودیم بها و که قا مها دقع با شا ها ف يكنم كفت “ب ام یی * 
گفتم قاض محمد ما مبخواهیم ببینیم کها ین اسلحه‌ای که‌این مدت به‌اینجاآورده جقدر 
بوده ؟ وچطوری تقسیم شده؟ گفت »" آقامن هیج | طلاع ندارم." گفتم چطور؟ پس مر 
همه تقسیمات اسلحه بوسیله‌خودشمابوده » دستورشمابوده. گفت ›" نهآقا نخیر." بعد 
معلوم شد تمام اسنادی را که ‌میگفت آ تش زدم بردند درحمام پادگان تمام اسسناه را - 
سوزآندند. _ گفتم خیلی خوب بهرحال شمااگرچنا نکه اطلاع مستقیم‌ندا شته‌با شید , اطلاع غير 
مستقیم دآ رید بایدما رادرج.یان بگذارید. گفت >" نه‌من هیح چی نمیدانم اطلاع دا شته 
باشم." کفتم خوب پس‌حالا ما یک کاری میکنیم. ممکن است بفرستیم این معتمدیسن 
رابیا ورند ازآنها اطلاعا ت‌بگیريم . گفت »" بله بله این کارخوبی است ." گفتسماز 
کسا ن خودتان شمابفرستید » ماکهآشناشی نداريم خانه‌هایشان راهم نمیدانیم اینها همه‌بیا بند 
دفترفر ما ندا ری . گفت ۰"خیلی خوب نوکرها یش را خواست وگفت بروید عقب | ينها .یکسا عتی که‌گذشت 


من گفتم خوب ماباتفاق برویم غرمانداری . رفتیم فرمانداری دیدیم بله د‌یازده 


هما یونی (۶) - 1۷ = 


نغرآ مدید وگفتیم‌خوب بقیه ؟ گت تخیر عده‌ای هستند. گفتیم خوب آقای‌قاضن محمد شما 
بفرما کید اسامیشان رابنویسم من ببینم . گفتیم ونوشتند ودیدیم فلان وفلان . به 
فرما نده‌نظا می گفتیم خوب آقااینهاراآقای قاضی محمد گفته است » اینها هستند اینها 
نیا مدند . اينهم بقسرستید بیاید آنهم بفرستید بیاید. خلامه تاظهرهسهی 
اینها را آوردند جمع کردند. 

س- تما م‌وزرا و ... 

ج - تمام وزراوروسا| وفلان واینها آمدند نشستند. با آنها محبت‌کردیم وگفتیم نظر 
دولت این است وما مستحضرست.م به‌اینکه مملکت اش نال شده‌وپیشامدها ئی کرده وحوادشی 
رخ داده‌ویک قسمتی ازعهده‌ی هیچکدام ) زشما برنمی آمد ولی شمارا وادا ربه یک اعمسسالی 
کردند همه اینهاراما آگاهيم , مستحفرهستیم به این جهت راجع به این جریاسات 
مواخذه نمیشوید ولی موضوعی کها همیت ‌دارد قضیه اسلحه‌است وجمع آوریسش . یایسسسد 
آقا یا ن کمک کنیدتا | سلحه‌ها را ما هرچه‌سریحترجمع آوری کنیسم. 

حوب آقاجنا بعالی چها طلاعی دا رید راجع به موضوع اسلحه؟ گفت »" بنده هیج اطلاعی 
ندا وم . یک تفنگ ها ئی میا وردند میبردند." کجامیا وردند؟ کی میآورد؟ گفت ۰" اقا 
یک تفنگ ها ئی میآوردند شب با کا میون مر زیختند پشت‌سربا زخانه بعد اشخاص میرفتند 
میا وردند ." گفتم »همین؟ تفنگ ها را میاً وردند میریختند پشت سربازخانه هرکس میا مد 
میبرد؟ آقااین نمیشود آخرکه » هرقدرهم بلبشو با لاخضره نظم دارد. حالا کی ها 


میبردند؟ شا همین ها را به بنشسده بگود .۰ گفت >" آقا بضده 


دیگرنمیدانم بنده دفترندارم." گفتم اینها دفترنمیخوا هد همهرا ما به‌جزء نمیخواهیسم 
جنا بعالی آن چیزی راکه‌خا طردارید بگوشید. هی استنکاف کرد هی استنکاف کرد »> 
استنکاف کرد. یکیشان گفت ," آقاایشان رکیس‌انبارند بای دبدانند." ( ؟ / 
گفت »" آقا راست میگوید , شما که ریس انبا رهستید با یدبدانیدکهاسلحه کجا میا ید 
کجا میرود." گفت »" آقابنده‌اگررکیس اسلحه‌ستم آقای پیشوا که اینجا هستند من تایع 


ایشان بودم. ایشا ن دستوراتی مید؛ دند » ایشا ن همه‌جز* ب‌‌جزء را میگفتنه تفنکگ کجا ست 


هما یونی (۶) - 1۸ ¬ 


کی دار د » به‌کی بدهید به کی ندهید. روسهاشبانه این تفنگ ها را میا وردند پشت 
سربا زخانه میریختند ما صبح میفرستادیم جمع میکردند میاوردندانبار." 

گفتم خیلی خوب . حالا صورتهایش راهمه راجمع کردیم بردیم ححام پادگان به‌دستور 
پیشواسوزا ندیم . 

س پیشواچه‌کا ره بود؟ 

ج - پیشوارثیس جمهوربود » همین قاضی محمد که پیشوا میگفتند » حضرت پیشو؟ . 

س بله فهمیدم . 

ج ‏ گفتم خوبآقای پیش وا شما موضوع رابرای مانمیخواهید روشن بفرما ئید؟ این آقا 
چه میگوید . گفت » " آقابیخودمیگوید , حرف خودش را میزند . مانمیتوانيم این حرف 
راقبول بکنیم." گفتم خوب‌حالا جنا بعالی نمیتوانید قبول بکنید این آقای وزسر 
جنگ شما آقای سیف‌قاضی اطاعا تشا ن چیست‌دراین زمینه؟ آقاهم گفت »" من همم 
مل همه اسا يرن هری هاا طام دا رتد مهم آظلاع ذا رم“ کفتم:با نة ٣قایتان‏ 
صادقانه جلوبیا ئید وقدم بگذارید و اقدام بکنیم وفلان وفلان. شدظهر. قاضی - 
محمدی.همن گفت »" آقا موقع نمازاست , اگراجازه‌بدهید ما صلات ظهر با یدنما زیخوا نیم ," 
گفتم بخوانید ,آزا دستیدآقایان .بفرما شید منزل نما زتان رابخوا تید یک طعا می هم 
صرق کنید وبیائیند. آقایان همه رفتند. گفتم بشرطی که نبا عت ۲ بعدا زظهرآقا ان 
همه اینباجمع باشید. گفتند بسیارخوب . رفتند. ماهم‌رفتیم منزل نها رخوردیم. هان 
اتک کیت بن من اول ماب فرشا با کقاای موو قافن مق 
ما رفتیم »وقتی رفتیم‌دفترمان‌هنوزدو هم نشده بودقاضی محمدآمده. نشستیم وقاضی محمد 
اام کف ٠‏ ۱91 کفتیم .بویت گرقزی عق ومان ةا فت علو ا قف 
این آقای فا في مهمه جعت ؟ فت 5۲ اون عا شتا هه کققر وا سو 
هدیه رادوستی به‌دوستی میدهد . متاسفانه مااین دوستی راکه سابقا " نداشتیم یعضی 
روایطی نداشتیم که هدیه بینصان ردویدل بشوء . به این جهت هدیه دراین موردصدق 


نمیکند . این راخوا هش میکنم پهلوی خودجنا بعا لي با شد تا بعدمورد "و مرحعش موم بشوه . 


هما یونی (۶) ی 


هیچی گذا شتیم جلویش . پس بفرمائید برویم فرمانداري . 

س - دستمال خالی بود؟ 

ج - نه» اسکناس توی آن بود. اسکناس تویش گذا شتسه بود یعنی میخواست . 

گذاشتم جلویش وآ مدیم فرمانداری . نشستیم وبعددنباله مطلب را گرفتیم . با زیکسی 
گفت یکی نگفت . اوگفت تقمیر اواست » یکی گفت‌گردن اواست . میگفتآقاشما گفتیسد 
اومیگفت آقای رثیس شما بیست تفنگ 

وهمین راهم تازه‌نوشتيم. خوب آقای انباردار حالا همینطوری بنظرتو چقدرتفنگ هر 
وهلسسه میرسید ؟خلاصه‌جمع کرد و گفت »" پنجهزا رقبضه تفنگ به‌من رسیده » به انباررسیده 
+لی صورتها یش راآتش زدندفاان کردند." خیلی خوب . همینطور هی تقریبی تقریبی 
نوشتیم وتاشدغروب . گفتم خوب آقایان حالا نما زمغرب وعشاراهم بایدیخوا تسد 
دیگر. گفت »" بله." گفتیم خوب نما زمغرب وعشاراهم بخوانید بازدنباله محبت را 
ادا مه‌بدهیم" رفتند نما زمغرب وعشا یشان راهم خواندند درمسجد وآمدند. آمدنشد 
نشستندوما محبت‌ها را کردیم. گفتیم خوب‌با این مطالبی که‌من اسحنباط کردم آقایسسان 
حقا نیت مطلب را ادا نکردند وبا تقا فا ئی که‌من کردم نمیخواهند واقعا " باماهمکااری 
کنند . اینست که تمنا میکنم آقایان تشریف‌داشته با شندوفکرکنند اگرراه صادقانه 
میخوا هندطی کنند با یستی بیا یندوواقعا " وحقیقتا " همه‌چیزراکه اطلاع دا رندیگوینسد » 
اگرنه خوب‌آن بحثی است‌جدا . هیچی پاشدیم. پابین فرمانداری نظا مې گفتیم آقایان 


هم ولشان کردیم رفتند . فردا استواره آمد واتوموبیل پسرقاضی محمدراآوردند . دستور 
داده‌بودم وقتی آمدند جیب پسرقاضی محمدرابگ‌دند اگرکاغذی چیزی دا رد آن رابيا ورند 
ببینیم چیست . همان درآن پست‌دژبان باشد. دراین ضن دیدم آمدند . آمداستوار و 

گفت بله ایشا ن آمدند ویک پاکت‌داد. پاکت رادیديم خط برادرقاضی محمداست‌ که 
من با کتسول روس آزتبریزمیروم به‌تهران منسزل قوام السلطنه متحصن میشوم . پاکت 
راخواندیم‌وآن رادادیم به‌استوار وگفتیم ببر به‌اوبده. پسره آمدپهلوی ما . گفسم 


هما یونی (۶) e‏ 


خوب بسلامتآمدی ؟ گفت »" بله‌قربان ." گفتم کاغذ شما را اشتبا ها " گرفته بودندبه‌شما 
رد کردند؟ گفت , " بله‌قربان " رفت نزدپدرش . فرداکه‌ماتاضی محمدراخواستیم 
وموضوع راازسرپیش گرفتیم. همان شیش‌ هم گفتیم آقایان تشریف‌داشته با شند تا تکلیف 
اسلحه روشن بشود. تمام اینهارانگه دافم برای تحقیقات . رفتیم به‌تهران کسه 
صدرقاضی برادرقا فی محمد هنزل آقای قوام السلطنه‌است . برای ادای توضیحا ت کهاو 
همش واسطه بین تهران واینجا » بین عوا مل شوروی واینها بود»گفتیم| ورابفرستندبه مها با د . 
تلگرا ف کردند که بله اوفعلا" درمنزل قوام السلطنه است . گفتند شما تحقیقات کنیسد . گفتم 
تحقیقات کردیم » درابتدای امرتحقیقات‌کرديم. چون ایشا ن رابط بودندبین دستگکاه 
ومردم لزوم داردکه ایشان برای ادای توضیحات حافریشوند . اقتضادارد که‌بایک افسر 
فرستا ده‌بشود وبعدا زتحقیقات مراجعت کند .به‌قوام السلطنه‌گفتيم به این شرط جواب 
دادند . گفتند اتوموبیل آوردند سوا رشدندبا یک سرهنگی آ مدبطرف مها باد. وقتی رسد 
مهاباد سرهنگه مستقیما " این رابرد منزل قاشی محمد » حالا درصورتیکه قاضی محصد 
خودش دربا زدا شت است . بلافا صله که‌دژبان گزارش داد فورا" یک افسرفرستاديم منسزل 
قافی محمد که با مدرقاضی تشریف بيا وريد دفترفرمانده» آمد. آمدوآن سرهنگ هم 
آ مدگزارش‌داد. گفتم خوب‌شمابدون اجازه قبل ازاینکه من رآایبینید چرارفتید 
به منزل قاضی محمد ؟ 

س - به کی گفتید ؟ 

ج ‏ به‌همان سرهنک . سرهنگ گقت ۰ بله اشتباه کردم" گفتم حالا با یدبنشینید . نشست 
وصحبت کرد وا ينها .«گفتم‌خوب این روابطی که‌فی مایین شما بوده! ست ودستگا هها ومردم بايد 
اینها یکی یکی روشن بشود. گفت »" بله مثلا" ازچه‌قبیل ؟" گفتم ماازجنبه‌ی سیاسسی 
کارنداریم هیچی ؛ موضوع سیاسی به‌ما مربوط نیست . من ازنقطه‌نظا می مسا ئثل را تعقیب 
یکنم . بیشترتوجه‌ام روی اسلحها ست که‌ببینيم چه مقدا را سلحها زطرف شوروی ها آ ورده شده 


بذاینجا وا ین تقسیم و توضی‌حش چیست وچه‌ نیست , گفت ۳۰ تا من که کلیات راآگا هم ولی د رجز ئیا ت 


هما یونی (۶) - ۲١‏ بت 


وا ردنیستم ." گفتم خوب‌شماازجزثیات‌اگرآگاه نیستید حالا با یستی که خودتان هم زان 
اینها را بهترمیدانید واردیشوید ومارا درجریان بگذا رید تامااسلحه راجمع کنیم» حالا 

بهرشکلی بهرصورت تقسیم شده جمع آوری کنیم. گفت »" بله" گفتم خوب , حالا دا دستان 
هم آنجابود » درمعیت آقای دادستان بروید برای پرسش وجستجو رفت واوهم بازداشت شد. 

سرهنگ فردا صبح آ مدوگفتم شماباید بروید تهران . گفت ء" رئیس ستاد به من دستور 
اتک شتا ۲ تما اا واا نها یر گردیه.* کف « مه هکنیا رهی رال هم سود 
ولی بعد لازم شد ایشان بما نند برای تحقیقات بیشتر شا برگردید بروید تهران . هیچی 
سرهنگ را برگرداندم تهران وتحقیقات شروع شد. تحقیقات شروع شد وضمنا " یک افسر 
کردی » سروانی که بعدهم سپهبد شدومعا ون شهربانی شد این کردی خوب میدانسست . 

من برای اینکه بفهمم اینها دربا زداشتگاه چه بهم ردوبدل میکنند به این افسرگفتسم 
من شما را با مطلاح تنبیه انضیا طی میکنم میفرستم به نزداینها . شماهم آگاه بشوید 
ببینید که جریا ن ازچه‌قراراست . گت »" خیلی خوب ." رفت . اورفت وشروع کردتحقیقات 
أ زا یی اقا راف یکا لا که مرو دا رة یی لهه را میا ورتهه ادها ك ا" 
درعرض چها رپنج روز جمع آوری شد. بیش ازهشتاد هزارفشنگ جمع آوری شد وشروع شد بسه 
تحقیقا ت کتبی وبا زپرس وسئوالات‌کتبی » عرض کنم حضورمیارکتان که , حالا به بنده فشار 
آوردند که آقاشما حرکت بکنید به آذربایجان غربی هم جزو منطقه‌ی شماشده , شا هپورورضا ثیه 
وخوی وما کو. گفتیم بسیا رخوب . 

حالا با رزانی را عرض نکردم. بارزانی ها وقتی ماآ مدیم وواردمهاباد شدیم وگردانها هم 

ما مورشدندا رتبا ط بگیرند آنها همینطور عقب‌نشینی کردند با یک فامله‌ای به‌سمت‌به‌جا ده‌ی 

نقده » یعنی بطرف مرز. یک هنگ سوار هم جلودارمایود. در ۱۲ کیلومتری شهر متوقسف 

میشوند هنگ سوارهم درهما نجا مقایل آنها با یک فاصله هشتصد متری توقف میکند . ملا مصطفی 

پام میهد که من ما سم قلاتی وا ملاقات‌کتم» با ان قرم دة هگ راو هنک وار 

برداشت‌نا مه نوشت‌که ملا مصطفی تقاضای ملاقا ت‌شما را میکند ولی میگوید تا مین تامه 


میخوا هم , ماروی کارت ویزیتی که داشتیسم نوشتيم >" آقای م لا مصطفسى 


هما یونی (۶) - ۲ 


با رزانی : شمااطمینان داشته باشید ومیتوانید برای ملاقا ت من به‌مها یا دییا ید 
همین !مضاء کردم. گفتم بها وبدهید. طولی نکشیيدکه‌ديديم آقای ملا ممطفی با رزانضی 
با چها رنفرافسرعراقی که ملحق شده‌بودندبه‌با رزانی ها» یک سرهنگ دوم ویک سروان ویک 
ستوان یکم آمدند وخودشان را معرفی کردند. گفتیم خوب ملا مصطفی‌تو چی ؟ گفت ," آقا 
من میخواهم که باانگلیس هاا رتباط داشته باشم برای اینکه اشکا ل کا وباادست ا نگلیس ها 
ات گفتم وب نة آیتجانفا رکا ف هنت نه اینها کول گری هتک گت ری 
وسفا رتخا نه درتهران هست . شمااگربخواهید من میتوانم موجباتی فراهم بکنم که 
شما ازاینجابروید به‌تهران ودرآنجا هرجورکه میخوا هید با هرکس که میخوا هید تماس حاصل 
کنید. گفت »" خیلی خوب » بسیارخوب ." گفتم خوب حالا معنی آاش‌اینہتک هه 
شما یک تسلیم بدون قیدوشرطی با خط خودتان بنویسید که من وطا یغه بارزان تسلیم بلا قیدو 
شرط دولت‌ایران هستم ومطیع اوامری هستم کها زطرف دولت | یران نسبت به‌زندگانی من و 

( ؟ ) خوب یک کا غذیرداشت وبا خط خودش وبعریی » عربی هم خسوب 
میدا نست » نوشت وزیرش هم امضاء کرد ملا مصطفی بارزانی . گفتم آن سه نقراقسسران 
عراقی هم با سمت ودرجه خودشان نامه‌راامضاء کردند. گفتم خیلی خرب حال تشریف 
داشته باشید منزل یکی ازخوانین مهایاد. گفتم شب تشریف‌بیاورید آنجا استراحسست 
کنید فردا بیا ثیدکه ترتیب‌کاررابدهيم. رفتیم به تلگرافخانه‌واین راهم تلگراف کردیم 
وگفتیم. آقا تنگرا فآ مد تمجیدوتحسينی ازماکردنده به خلاف آن تلگرافی کها ز میا ندوب 
کرده‌بود‌ند که خدمات شما موردرضا بت | علیحضرت هما یونی است وتقدیر مینوید .خیلی خوب . یک 
سرهنگ دوم تعیین کردیم وبااین آقایان ودوتاجیپ‌وروانه کردیم بسمت تهران » بروند 
از منطقه . اینها رفتندورد‌شدند ورسیدندبه تبریز » به‌شهران هم گفتيم که اینهاآ مدنسد 
واینطورشدواینطورشدوما | ينها را فرستا دیم تهران . تلگراف کردند »" چرااینها را فرستاه‌یه 


به‌تهران ؟ بایستی زمینه برای آمدن اینها آ ما ده‌بشود . نوشتم خوب‌ من 


دستور مبدهم بث آن افسری که‌بااینها است ینام خراب شد ر, ما شین و غیر ه ذالک درتبریز 


هما یونی )۶( :۳۲ جبٍ 


بماند هرچندروزکه شما بخواهید آنوقت وقتی زمینه حاضرشد ا ينها ازتیریزبیا یند. به 
آن افسرهم تلگراف کردیم گفتیم شما ۴۸ سا عست بمان بعداز ۴۸ ساعت هم حرکت کن به 
تهران . خوب رفت تهران . بردندبه‌تهران . بردنشان لشکردوم ورفتندآناجا به‌آنه] 
جا دا دندوخیلی پذیرائشی کردند » حضورا علیحضرت شرفیا بش کردند » وزیرجنگ دیدو رئيس 
ستا دا رتش دید » خیلی خیلی . ملا احمد که‌با صطلاح برا دربزرگ اینها وبا صطلاح خودشنان 
خدای با رزان . اوگفت ۰" اجا زه‌بدهیدمایک قدری برویم عقب ترودرنزدیکی نقده آنب] 
مستقرب‌شويم. خیلی خوب بروید. آنهارفتند آنجا نزدیکی ها ی نقده‌ودرآنجا مستقرشدند . 
بعدا زچهل روزديديم که رئیس مالی کل قشون وملا مصطفی با رزانی باآن سه نفرافسر 
عرا قي آ مدندمها با د . 

س- ازتهران ؟ 

ج - ازتهران . یک نامه‌ای مهرشده ازرکیی ستادارتش . " درنتیجه‌مذا کراتی که‌یب] 
ملا مصطفی با رزانی بعمل آمد قرارشدکه‌تما م ایل بارزان کوچ کندبه دا منه‌کوهها ی الوند 
همدا ن ودرآنجا سا کن با شند وجیره‌دولت به آنها بدهد وزمینهای زراعتی به آنها بدهند 
آنها درآنجا مشغول زرا عت بشوند واحشام واغنامشان هم درآنجا. رئیس مالی کل قشون هم 
اعزام شد باوجوه لازم صددستگاه کامیون بگیردواین خانواده‌ها را انتقال بدهدیه‌آنجا, " 
ما این کا غذرا حوا ندیم گفتیم خوب ملا مصطفی تواین تعهدرا کردی درتهران که این کار 
رایکنی ؟ گفت ," آقاآنها گفتندوما هم حرقی نزدیم سکوت کردیم حرفی نزدیم ولی مما 
چطورمیتوانیم برویم همدان » دامن الوند؟ ماپنج شش هزا رمتجا وزگوسفنددا ریسم 
زندگی ما ء حیات ما روی گوسفندداری است . اینها را ازدست بدهیم مافاقد همه چیز میشویم ." 
گفتم پس چکا ربا يديکنيم؟ گفت »" قریان با یستی راهی با زیشودما برویم به‌عراق ۰" 
گفتم عزیز من ؛ گرتوقصدت رفتن عراق است چه‌جوری میخوآهی بروی ؟ عادی میخواصی 
بروی ؟ توکه‌باسفسارت عسراق تماس‌نگرفتی تهران بودی , چرایاسفارتانگلیس 
تما س‌نگرفتی ؟ آنجا میرفتی حرئها یت را میزدی . اگرمیخوا هی بروی عراق بایستی آنها 
مسوافقت کنند بیائی بروی عراق »> اگراشکال سیاسی دیگری داری درآنجاحل کی » 


هما یونی (۶) = ۴ - 


ولی اینجا این محیت‌ها که چه‌مورتی دارد؟ گفت »" اجازه‌بدهیدمن بروم با ملا احم د 
ملاقا ت‌کنم چون اختیا رات‌بااو ست » من هم هرچه‌بگویم حرف خودم رازدم. اوبایدتصمیم 
بگیرد» مااطاعتازاوميکنيم." بسیا رخوب . خوب ملاممطفی راباآن سه‌تاافسران عراقی 
وا ی وق 7 € ٠‏ ا که ردام ااا سم زرا 


میشودکرد. بعدا ز۴۸ ساعت کا غذ نوشت »" آقااینها دیگرنمیخوا هندبیا یند." چرا؟ 


گفت ۰" این حرفها ئی را که‌تهرا ن زدند به اینها وا ینها یا سکوت کردندیا قبول کردند 
حالا اینجا اصلا" ملا احمدمطلقا قبول ندارد. "خیلی خوب . اينهم نامه . ماهم تهسران 
تلگراف کرديم. این آقای سرهنگ دولنشا هی رئیس مالی کل قشون هم گفت » 
ره ج چ گفتم فا مم کر رت ھا ور نج رتا او وا وار 
یره چون یواک ا وا ای کف ای کوت انها زا م گرد انیم 

تهران . دیدیم خوب ماحالا باید عملیات‌بکنیم‌د یگر . نمیتوانیم برای خاطراینهسا 
ما باید برویم آذربایجان » اسلحه‌عشایسرمسلح آذربایجان رابگیریم. ستونه. را 

حرکت دادیم بسمت نقده . سه ستون راحرکت دادیم آمدیم درع کیلومتری نقده . 

س- جمعا " چندنفرزیردستتان یودند؟ 


ج - ما درحدودده‌دوا زده‌هزا رتفرنیرودا شتیم . 


روا ینت کنتداه: + قيا رفضل الله سا پوتی 
تا ریخ مصاحبه : پنجم اکتیر ۱۹۸۴ 
محل مصاحبه : لندن - انگلیس 


مصا حبه کننده ۽ حبیب لاجر ردی 


EE 
ج - سه‌ستون فرستادیم در هشت‌کیلومتری نقده متوقف‌شدند بنده خودم سوآرجیپ شدم‎ 
ورفتم به‌نقده برای ملاقا ت ملا | حمدیبینیم‌حق مطلب چیست . وقتی رفتیم ابتدای ده‌ديديیم‎ 
ملا ممطفی با قریب چها رصدنفرافرادمسلح آنجاایستاده‌ولیاسی راهم که اینجابرایسسش‎ 
کت وشلواراینها تهیه کرده‌بودند رفته توی جلدخودش وهما ن لباس کردی را پوشیده و تفنگ‎ 
قطارهم بسته وبا صطلاح خودشان آ مده‌یودیرای احترام. خوب‌آقای ملا احمدکجا سست؟‎ 
گفت >" آقای ملا احه تها ی آبا دی هستند ." بألاخره پیا د»رفتیم نزدیک منزل ملا احمد‎ 
. دیدیم یک صدوپنجاه نفرهم آنجا مشغول پاک کردن اسلحه‌وفلان وفلان هستند‎ 

ما تا رسیدیم» پله‌دا شت,به اتا ق ملا احمدیرویم دینم خودملا احمدروپبله اولی ظا هرشدو 
یک کلاه »عما مه‌قر مزی سرش گذاشته ویک چوب خیزراتی هم به‌دست‌دآرد. خوب‌سلام وعلیکم 
سلام شيخ کردیم ورفتیم تو دیدیم که دوتا مندلی گذاشتندویک میزاینقدری یکی برای 
من ویکی برای شیخ ولی ملا مصطفی وسه‌تاا زبرادرهای دیگرش آمدند وگرفتند آنجادوزانو 
نشستندوچها رنفرهم مسلح آ مدودرچها رگوشه‌اتاق بحالت دستفنگ اآیستادند. ماپای 
خورديم وبه شيخ گفتم اینهابرای چه اینجاایستادند ؟ گفت‌برای احترام. گفتم مسا 
میخوا هیم باشما محیت کنیم موضوع احترام نیست‌درکار . یک اشا ره کردواین چها رنفسز 


رفتت؛ » گفتیم خوب ملا آاحمد میخواهیم ببینیم که‌نیت شما چیست ؟ طرح شما چیست ؟ برادر 


هما يونی (۷) بت 


فا که بت هضور او ایور مهارف که شا بیدا یم ا الو فى قا 
آن که حرف محیح نبسودها ست واگریرا درمن‌هما ظها رکرده بی مطالعه‌بوده » این کاراسا سا " 
برای ما پیشرفت ندا رد . گفتم خوب میخوا هیدچکا ریکنید؟ گفت »" مابایدیرويم به محل 
ی قرا میا یری عاد ای کر لیف کته 

" والله عراق که‌نمیگذارد» با ماروابطی ندارد." گفتم خوب متاسفانه ملا مصطفی با رزانی 
هم که‌رفت به‌تهران باسفارت عراق تما س‌نگرفته که باید این موضوع راحل کند. 

بن نتا درا کی ا ی ا با نیقی ۲ کے به حال با یا هی ا یرای ما رو کی 
کقکم کی ما مفو رما نا تتا کہ ھچ تر پد ا ملخها زطوا یف ایرآ ی راک سکم تک 
نگیریم .ولی ما تمتو ایم فل اوا تة اف دعا بغرا ی راک ابوا و شحف انت 
آنها رانگرفته برویم سراغ عشایرایران . باید اول اسلحه‌شمارابگیریم بعدبرویم سراغ اسلحه 
آنها . شماحاضرید اسلصه‌تان را تحویل بدهید؟ گفت ء" نه." گفتم خیلی خوب . 
حالا که حاضرنیستید اسلحه‌تان رابدهید چه میخوا هیدبکنید؟ گفت »" ما میخواهیم برویم . 
گفتم خوباگرمیخوا هیدبروید بطورقهرمیخوا هیدبروید؟ گفت »" بله." گفتم خیلی خوب 
پس بهترین موقعش‌آلان است . شمازن وبچه‌تان راایتجا بگذا رید ,تا مین دا رسد 
پا ئوی_دبروید راه‌بازکنید بروید به بارزان وخانواده‌تا ن هم دنبالتان حرکت کند 
پیا یقن این تی که ر اه یی داریا اکر جا حا شش منوا هی ویک نرتسن 
مکا تبه‌بکنید با دولت عراق وآنها را موافق کنید پاشوید برویدتسلیم بشوید. گفت »" نه 
آقا ما آنجایخواهيم برویم عراق به‌ما میگوید بیا کید تسلیم‌بشویدما که نمیخواهیم تسلیسم 
دولت بشویم." گفتم خوب اگرنمیخواهید بیا کید میخوا هیدگردن کلفتی کنید هم میخوا هید 


که‌یروید عراق؟ خوب‌بایستی قهرابروید وقهرا " را هش همین است که بکنید. من بر 
به‌شما | تمام حجت میدهم بایستی که تا ۴۸ ساعت‌دیگر اینجا را تخلیه‌کنید ,ما تا ۴۸سا عست 
دیگراینجا را اشفا ل میکنیم , 

من درأاین ضمن هادبدم یکدفعه بهم خورد چندنفرازا ینطرف مید ود > جندنفرازاینطرف میدوه 


یک چندنفرآمدند تو »دربا زکردند[ مدندتو گفتند نظا می ها حمله‌کردند. . اي ملا مصطی 


همایونی (۲) - ۳ 


پا شد اینها . گفتم چرا همچین میکنی ؟» حالا من هم نشستمء گفتم چرا همچین میکنی ؟ 
گفت ۰" میگویند نظا می ها حمله‌کردند." گفتم آخه آقای ملا احمد شماآدم عاقلی ستید 
من حا لا اینجا هستم نظا مې ها حمله‌میکنند؟ حالا موضوع چه‌یوده , نظا می کهآ زجا ئی آمده 


اینهاسوء تفاهمی شده . بفرستن تحقیق » سرهنگ راخواستم وگفتم سرهنشگ 
شماباتماینده ملا أاحمدبروید ببینیدچیست . رفتند دیدند بله چشمه آبی است که آمدند 
نظا می هاا زآنجاآب بردا رند اینهاشروع کردند به تیراندازی وآنهاهم بطرف اينه ا 
تیراندازی کردند. خوب‌قضیه دیگر رفع شد. خوب آمدند برگشتند گفتم آقابیاید 
اینها سوء تفا هم است وفلان است . خوب‌گفتم که آقاحر ف ماتمام شد من برمیگردم به 
قرارگاه خودم وبعداز ۴۸ ساعت میآیم به‌اینجا خداحافظ آقاي ملا احمد. بیااین 
خیا ل که ملا احمدممکن است‌یک عکس العملی نشان بدهد. گقت‌خیلی خوب پس ملا ممطسی 
توتیمسا ررا بدرقه کن تاآغرآبادی . هیچی ماآمدیم وسوارشديم آمدیم .۰ هان ]مدیم 
| مشب هیچی فردا شب خبرد! دندکه ملا مصطفی به‌یکی | زا ین طوا یف با مطلاح خدمتگزار,طوا یی 
که‌طرف دولت است حمله کرده ۱۵ نفررا کشته وا سلحه‌شان رابرده . 

خوب » ستون صح زود ساعت ۵ صبح حرکت کرد[ مدسمت نقسده » اینها هم زدوخوردی نکردند 
ونتده را تخلیه‌کردند وما هم قوایمان درنقده متمرکز کرديم . آنها رفتندآ نطرف رودخانسه 
وخودشان را کشا ندندیه‌سمت اشنویسه که‌ریشه کوه‌اسست » آبادی وقریه‌ایست که‌اسما عیسل 
آقا سمیت‌خو هم آنجا منزل داشت ودرهمانجا سرلشکرمقدم طرح کشستن اسما عیل قا 


سمیت خورا ري ۰ آاشنویه . خوب ء سه چها رروزدرنقده‌بودیم »ما خود ما نءفشا ر 


آوردندبه‌ماکه آقاشمابیائید به‌چیز, ازنقده ستون رافرستادیم به سمت‌آشنویه عب ور 
بکندوبرودبه‌سمت زیوه درآنجا یک عده ازعشایرخودی هم همراه مابودند. آقاتماس گرفتیم 
با رزانی ها آنروز قریب ۲۵ نفر!زسواران محلی و ۷ نغفرآ زسریازان را کشتند ولی خوب نیرو 
رفت آنطرف رودخانه ومامواضع وااشغال کردیم آنها هم خودشان بردندتوی کوه , ریشه 
کوه. دوروزبعدش اطلاع رسیدکه ملا مصطفی با سیصدنفرتفنگچی زبده‌میخوا هدبرود به سمت 


زیوه. ازاشنویه ودشده وداردمبروه زیوه ء اززیوه . ماباسرعت حرکت کردیم» ستون 


هما یونی (۷) ما۴ 


کهآنجا کا رخودش را میکرد عملیا تی ما حرکت کرديم خودمان آ مدیم به‌ممت را ثیه با یک 


گردان پیاده با لانڑ. ما تقریبا " درصدقد می با لاس عده‌را صبح] زکا میون ها پیا ده‌کردیم 


بھ م دریک آبادی بودیم که همه‌ی آینها مسلح یودن د 
گفتندکه با لانژ هم دست‌ارمنی هااست. تقریبا " دردوکیلومتری آبادی ازکا میونها 
نظا می ها آ مدندپا ئین آرا یش گرفتند شروع کردندبه‌پیشروی کردن یکمرتبه دیدی.م که 
آن سر آرمنتی ها یک مردقدکوتاهی بود با یک گا ووما درش واینهاآمدند استقبال ۰ جلو. 
رسیدبه من گفت ۰" سلام عرض‌کردم." حعظیمی کرد. گفتم خوب 2 چکارمیکنی ؟ گفسست : 
" هیچی آقا ما اینجا هستیم وآ مدیم‌حا لا اردو تنیدیم‌سسآیدآ مدیم برای پیشواز اردو. خوب 
ستون ها که آ مدند آبادی رادور». اینها خیا ل میکردند ما همینطوری میخوا هیم وا ردآبا دی 
بشویم » ستون ها | زدوطرف آبادی رادورمیزدندوبروند یکمرتي: آقاتیرآندازی شد. 
ترق » ترق . یکمرتبه ديدم همین یا روارمنی که با من بود یکمرتبه جیسم شد. خوب 
برادرش رافورا " گرفتندوما درش را گرفتند آقا تق وتوق » تق وتوق دونفرنظا می ازهمان 
جلودا رها ی ما کشته شدندوخودمان رارساندیسم به آبادی وآبا دی رامحاصره کردند . 
آیادی را محاصره کردندودرحدود شصت قبضه تفنگ وشش قبضه مسلسل وآاینها گرفتند ولسسی 
یک عدهازارمنی ها مسلح‌قرا رکردند.خوب » آمدیم دربا لانژ وهبچی ستون را متوقف کردیم 
ووا حدآنجا گذا شتیسم وحرکت گردیم بسمت رضا ثیه . سرتیپ زنگنه د ررضا شیهآ مده‌درسست 
آذربایجان . اوآمدبه استقبال با چنه‌نفرازخوانین رضاکیه. گفتم آقاشما چطورزیسسر 
گوشتان خبرندارید که‌دربالانژ ارامنه مسلح هستند؟ رفتیم رغا کیه ومطلع شدیم که 
بله آقا این ملا ممطفی درحال حرکت است بسمت‌موانا میخواهدازمرزایران وترکیسه رد 
بشود وبرود. یک‌گردان پیاده یک اسواران سوار باسرهنگ نیساری فرستادیم بروند 
به‌موانا آنحاجلوی آینها رایگیرند » چهارتاهم تانک فرستادیم. خودآن طابقه همم 
که درموانا بود رشیدبگی بسودکردکه همه شان مسلح , آنها هم که هنوز آذربابجان 
هم اقدامی برایشان نکرده‌بود رسیدند به نزدیکی آن ده موانا آقای سرهنگ نوشت ةا 


این خوداین رشید بگ اول مسنح است‌ویاغی وتا غی ۰ تا مین مییخوا هد . یک کا مت ترا 


هما یونی (۷) خر 


آن رشیدبگ نوشتیم ورشیدبگ شب آمدبه اردو به رضاشیه. خوب رشیدیگ توبایستی جلوی 
این بارزانی ها را یگیری باقوای نظا می » کمک کنید جلوی این بارزانی ها رابگیرید. 
گے ما خا ریم :۳ کف خوب تا مین هم با مده فردا تور وا یم که این بیروی 
رشید بگ جلونظا می ها درفا طه یک کیلومتری عقب شروع کنندبه پیشروی درنقاطی که 
با رزانی ها هستند ملا ممطفی وعده‌اش رسیدند. ‏ تانک ها راجلواندا ختند. خوب آقاآنسروز 
هشت نفرا زاین آدمهای رشید کشته شدندوبارزانی ها هم پنج نفرکشته دا دندوعقب نشیتن. 
کردند » برگشتند . برگشتندبه طرف اشنویه ‏ نتوانستندیروند. خوب » وقتی این پیشا مد 
کرد ماستونها راآورديم به اشنویه آنهاآ مدندبه زیسوه , یک دره‌ا ی»تنگه‌اياست‌دارای 
یک مسیلی است » اینطرفش کوهها شی است‌که مشس وف است‌به خطالرآس‌به‌ترکیسسه 
آن سمتش هم عراق است که‌با مطلاح گردنه گلا نپان داغ ایسست که علامت مرزی سه دولست 
است » ایران » عراق,وترکیه . 

خیلی خوب » ماازرضا ثیه رازاشنویه وازفلان ازسه‌سمت ستونها رافرستادیم طرف با رزان . 
هان این راعرض نکردم. هنگ سواری بانیساری رافرستاديیم درجلوی آبادی متمرکزشوند 
شب آردوزده بودند . فرمانده هنگ یک دسته آن سرهنگ پسرسپهید جها نیا نی که | وهم بعد 
سپهبدشد , حسین جها نيا نی »ستوان سواربود». رفت با مطلاح برای حفظ پهلوی ر!است هگ 
سوار بارزانی هادرآنجادرآن تنگه مخقی بودند حمله کردند » تیراندازی کردند وستوان 
جها نبا نی رابا هفت نفرسربا زدستگیرکردند. وقتی آمده‌به‌دندبه این دره‌شنیدم. 

خوب » ما شرحی توشتیم به‌ملا مصطفی بارزانی که اگرچنانکه تا ۲۸ ساعت‌اینها را تحویسل 
ندهید بمباران میکنیم آنجا چطوروجه و خوب بوسیله‌ی یکنفر ملا اینها را فرستاد . 

س - بله 

ج جها نبا نی وآن نظا می ها رافرستاد. نامه‌نوشتم‌به ملامصطفی که بايستي شما یا تسلیم 
بشویدواسلحه‌تان راتحویل بدهید یانیرومیا یدبه تمام‌نقاط زیوه را بایست‌بگیرد چون 
مناطق مرزی راما با یست‌تامین کنیم. خوب » مقاومت کرد هواپیما ازبالا ستونها همم 


ازسه طرف‌حمله کردندبه‌بارزان . بارزانی هاناچارندند شروع کردندبه عقب نشینی به 


هما یونی (۷) رح 


سمت مرزعراق . ملاحظه‌فرمودید؟ درضمن بابی سیم هم‌به‌فرمانده‌نیروی عراق هم سرتیسپ 
حجا زی بودکه بعدهم شدرئیس شهربا نی عراق وفلان . گفتیم که نیروها ی ایران با رزا نی‌ها 
رایسمت مرزغرا ق عقب را ندندوادامه‌دارد. خلاصه رفتندا ینها هم وارد خاک مرا ق شدند. 

وا ردخاک عراق شدند ملا احمدوما هم آنجانیروی عراق هم آمده بودرویا طلاعی که ماسهاو 
داده‌بوديم کدا سلحه‌شا ن راازآنهاگرفت . خوداین ملا مصطفی » یک پلی بود آنجا آنطسرف 
پل | سلحه‌ها رابا یست بدهند »ملامصطفی ازاین پل که‌ردمیشود متما یل میشودبه راست‌آنها همه 
میروندجلو جمعیت زیادبوده اینها هم‌متوجه‌نبودنددیگر , دارند گروگر ازپسل ردمیشوند 
پل هم محدودبود عرفش هم کم . همینطوربا رزانی ها میرفتند ملا مصطفی با قریب دویست و 
پنجا ه نقرسیصدنفر نمیروددنبال این میرود بسمت راست وخودش را مخفی میکند توی این 
کوهها . خوب آینها میروندوا سلحه را میدهندوتسليم میشوند . هی میگویند که ملامصطفسی 
کجا ست ؟ اینهابه‌ما مور عسراقی میگویند ملا مصطفی هم همین جااست عقب‌است میا ید ؛ 
میآید» میآیدء باایران زدوخوردمیکند. خلاصه ما دیگسرازملا مصطفی خبرنداریسم 
یعنی ازبارزانی ها دیگر خبرنداريم. عراقی ها آمدندیه مرزوآن آقای حجازی هم آمدو 
ما یک ملاقا تی کردیم. خیلی اظهارا متنان وتشکرکرد ازاین عملیات که‌ما کرديم وخا تصه 
عملیات راهم اعلام کرد وبما نوشت که بله بارزانی ها به خاک عراق وارد شدند. نمی - 
دانست ازفرارملا مصطفی اطلاع نداشت . وا ردشدند وواردهم شده‌بودند . 

خیلی خوب , ما هم به تهران تلاگراف کردیم‌وخیلی رضا یت کردند وماراسرلشکرکردند. عرض 
کنم حفورمبا رکتان که برگشتیم به‌رضا کیه چندروزی نگذشت کفتند ! علیحضرت میخواهند 
تشریف بيا ورند . ماپادگان هارادرشهرها درمها با دوشا هپورورضا کیه همینطور خوې وما کو 
واینها متمرکزکرديم واسلحه‌ها راهم با سرعت شروع کردیم به جمع آوری اسلحه » سی ودوهزار 
هزا رقبضه تفنگ گرفتیم ازشان . |علیحفرت وا ردتبریزشدند وسه‌روزی درتبریزما ندندویصد 
حرکت کردندیه سمت رضا تیه . ما هم رفتیم به استقبال , ازخوی رد شدیم ویین راه بسا 
اتوموبیل شاه برخوردکرديم وشاه اتوم,بیل رانگه داشت . هان وقتی میخواستیم ازخوی 


حرکت بکنم مبح خبردا دندکه درمرزترکیها مروزچندنفرتفنگچی بسه‌یک دستهاحشام طایفهای 
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که‌درآن دامنه مشغول چرابوده حمنه کردند وچندتاگوسفندازاینهاگرفتند و لهجه‌شان 
هم بارزانی بوده. بعدیک خبربعدی رسیدکد گفتندملا مصطفی | زبرا درش جداشده وازطریق 

مرزترکیه درترکیه‌هست » اینهم پیشآمدشد. بهرحال » ما حضورا علیحضرت که رسیدیسم 
وقتی پیا ده‌شدشا ه ضمن گزا رشا ت‌گفتم یک همچین جریانی هم هست . گفت ۰ اتا ملا مصطفی 
که‌تمام شدکا رش » عراتی ها هم کها علامیه دادند. گفتم بله این خبرهم رسیده. خوب » 
شاه خیلی اظها ررضا بت کردوسوا رشدیم وگفت »" بیا شید سوارا توموبیل من بشوید ." آ مدیم 
به‌خوی . آقای منصور استاندارآذربایجان بود ودررکا ب‌بوده وعده‌ای وزرا همرا هوشباه 
بودند وخیلی با جلال وجبروت . 

س عکس‌العمل مردم چی ؟ 

ج - هیچی .اصلا" اهمیت ... مردم اظها رشادمانی » "یاشاسین, یاش‌اسین » زنده‌بادشاه 
زنده‌با دشاه , یا شاسین" بلندبود. تمام مسیرشاه خیلی اظها را نبساط فوق العاده. 

شاه آمد خوی وخیلی سردماغ بود , نها رخورد ومراخواست وگفت »" خوب » حالا من اطلاعی 

که‌به‌شمادادم شماهم برای کسب‌این اطلاع چکارمیکنید؟" کفتم ما یک گردان دستور 
دادم ازرضا ثیه برودیبه‌موانا ویبیند موضوع چیست . گفت >" خیلی خوب » من هم‌فردا 

صبح میروم‌به‌ما کو شمانیا یدبا من به‌ما کو , شما بروید رضا یه اقدامات لازمه رابعمل 
بیا وریدتا من ..." خیلی خوب . مارفتیم به‌رضا ثیه وشاه هم رفت به‌ما کو . فردا مسن 
برگشتم وآمدم به‌شاهپور. تمام ایل عرض کنم طوایف کردهم مرزترکیه رامادسستور 


عموزاده‌ی سمست خو باتمام سوارانش میآیندبه‌شا هپور» حالا اسلحه‌شان راهم مما 
گرفتیم . اینها قریب هزا رسوا رخوب گفتیم بيایند خارج ازشهرمف بگیرند. شاه آم د 
به‌شا هپور ونها رخوردومیخواست حرکت کندبسمت رضا کیه , گفتم قربا ن یک همچین سازما نی 
هم دادیم . آمدآنجاواسیب هم حاضرکرده‌بوديم که وقتی که شاه رسید اینهاسوارند 
شاه هم‌سوارهازجلوردیشود. خوب ( ؟ ) تشکیلاسیي است , س وار 

( ؟ ) املا" سراین قضیه عبدالله‌خان امیرطهما سبی راهم همین کاررا کرد سمیت خو 
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راآوردباسوارانش برای بازدید رضا شاه موقعی که سردارسپه‌بود وشاه شده‌بوددرآ ذربا يجا نو منجر 
شدبها ینکه‌فورا " ازفرمانده لشکرمنفصل شد وهمراه شاه خودش بردش تهران وزیرجنگسش 
کرد فتاه وز رر ادلی هم این بوک گفته بوه کم خو اليك اوا اتل ايتا 
راحاضرکرده‌بود ولی ما هیچ اسلحه‌نداشتند مایدون اسلحدا ينها راآورده‌بودیم » اسلحه‌ها شا ن 
را گرفته‌بودیم . عبدالله‌خان تمام ؛ینهامسلح بودند وقتی رضاشاه میرسد میبیند اوه یک 
عده سوارمسلح وآن هم اسماعیل آقا سمیست خوتا میرسد متوجه میشودیه‌اینکه وضع 
نا مطلوبی است شروع میکندبااسماعیل خان وقت‌ومجال نمیدهد . یه‌اسما عیل آقاخان 
طایفه‌تان چیست ؟ وضعییتان چیست ؟ فلان وفلان ما شین مرابیا ورند .چها رکلمه حرف میزند و 
بارا ن مرو کر ود غود نیوا ا م ھا نوی .را اخها زگره 
بعدکه ردشده‌بود به‌شهرکه‌رسیده‌بود عبدا لله‌خان رآخواسته‌بود. گفت »" خوب توباچه 
قدرت واطمینانی این کارراکردی ؟" گفته بود قربان با همان قدرتی که اینهاراتوانستم 
یچ کت وحا رکنم یر ایخ مت گذا وی اطا ن اخم که ايا عط یکت .شفك" ن 
تومتوجه نیستی وبامن‌بیاتهران وگذاشت ورفت . 

مقصود , شاه آ مدرضا ثیه دررضا ثیه هم که هنکامه شد » خیلی استقیال شایانی ازشاه‌کردند 
وشب هم نما یشی بودویک خانمی هم یک پرچم سه رنگ ايرا ن با شیروخورشید با گلابتون دوخته 
بود به‌شاه تقدیم کرد. شاه دادندبه‌من وفرموددندکه شماباید این راحفظ کنید. 
خلاصه » بعدا زسه‌چها رروز معلوم شدکه‌نخیرملا مصطفی است . ازمرزترکیه دا ردمیرود. 
گردان که فرستاده‌بوديم یک تصادف تماس کرد »این یکی خودش ازآن نقطه‌ها ی صرزی 
میرفتاوبه‌قا ه طرش کردم هافر مود تبا ید بگذاریه این برود.. گفتم نگداريخ کنسته 
منطقه‌ی کوهستانی است ویک عده زبده پیاده ازهرراهی میرود. فرمودنسد بايد 
واحدها جلویشان رابگیرند . خوب یک واحدها ئی هم فرستادیم جلویشان رایگیرند. تست 
رده‌ی اول راکه‌نشد عبورکردند ازآن حد دفاعی . عرض‌کنم حضورتان مرحله‌ی دوم به 
یک آبادی رسیدند که یک گردان پیاده درآنجابوه . باآن گردان جنگ کردند فرما ده 


کروهان باگلوله زدند هردو چشمش کورشد , یسک ستوان یکم خیلی جوان خوبی بود » ۵ نفر 
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نظا می کشتند. خوب یک گردا ن سوارهم اینها را متوقف‌کرد تمام !سلحه‌را ریختندورفتنضد 
وزدندبهآب » باشنا. چها رنفرشان راء بامطلاح جسدشا ن اینورآب بودوهمه‌شان رفتند 
به‌خاک شوروی . تفنگ وفشنگ هرچهداشتند , اسلحه‌کری آینها را همه‌را ریختندورفتند 
بخاک روسیه . البته اعلیحضرت مرا جعت کرده‌بودند به تهران که ما عملیات بعدی راتعقیب 
کردیم و نتیجه‌بها ینجا منجرشد . این نهدها وريت آذربا یجان . 

خوب حالا , سپهبدرزم آرادرسا ل ۱۳۲۹ نخست وزیرشد. بنده‌هرروزصیح را هپیما ئی میکردم 
س - شما با زنشسته شده‌بودیدآنموقع ؟ 

ج - بله‌با زنشسته بودم. بنیست وهشت سا ل بیشتر . 

توب علت با زنشستگی ؟ 

ج علت با زنشستگی بنده آنطورکه سپهی_درزم آرااظها رمیکرد گفت »" این تیری بسوده 
است‌که بطرف من انداختند به‌شماخورده." روزی که آمدم به‌دفترش میگفت مخالفتسسی 
بوده‌است که‌با من شد: .. 

س- از طرف کی ؟ 

ج - اومنطررش این بودکه وزیرجنگ سپهید | میراحمدی موجب این کا رشده ۰ ملاحظه‌فرمودید ؟ 
آلبتدعده‌ای ازامرا رابا زنشته کردند اما آنها درستین با لا بودند. مثلا" درهما ن حکمی 
که من با زنشسته‌شدم زاهدی هم با زنشسته شد , شفا ی هم بازنشسته شد ». عرض کلم حضصور 
میا رکتان که‌سرلشکرا میرسرداری با زنشسته شد . 

س - ارفع هم هما نموقع شد ؟ 

ج - نه ارفع نه . با زنشسته شد منهم با زنشسته شدم ولی خوب البته آنهاد‌رسنین بالا 
یودند من آن سنین رانداشتم من ۴۷ سالم بود که‌بازنشسته شدم. بهرحال اینطسور 
عنوان کرد منهم دیگر دنباله‌ی قضیه رانگرفتم. درسال ۱۳۲٩‏ نخست وزیرشد . بنده‌هرروز 
صبح راهپیماثی میکردم زود ساعت ۶ صبح › جمعه‌بود میرفتم بسمت عرض کنم حفورمبا رکتان 
که دربنتد. ازارتفاعات‌دریند میرفتم بالا جادددربند دیدم یک اتوموبیل بشت سر 


من رم ز کرد . برگشتم دید م مرحوم رزم آرااست . گفت , "کجا میروی ‏ من رفتسم 
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الان منزل شما پرسیدم گفتند شما صبح ها را هپیما ئی میکنید وگفتم مسیرش چیست معمولا؟ 


گفتند بیشترش میروددربذ د. حالا سوا رشوید برویم‌شهر من باشماکاردارم: سوار 


اچای بیاورند این جزوه رایخوان ." من 


شدیم رفتیم منزل رزم آرا. گفت >" 
جزوه‌را خواندم ديدم که راجع به‌انتخاب انجمن ها ی ایالتی وولایتی واختیاراتی که 
انجمن ها با یددا ده‌یشود. خوب خواندیسم. آمدونشستيم وچای خوردیم . گفت »" چطور 
بود؟" گفتم بله اساسش خوب است‌ولی چه نتیجه شما میخواهید ازاین بگیرید؟ گفت » 
" چطور؟ خوب انجمن ایالتی میخواهیم کارمردم رابدهیم به‌مردم." گفتم قربان اکر 
میخوا هید کار مردم را بدهید به‌مردم اول انتخابات راآزادکنید وقتی مردم نما ده 
مجلس را نتوا نندبه میل خودشان انتخا ب بکنند اگرانجمن هم داشته باشند این انجمن هم 
حقوق یک عده افرادمحلی راتا مین میکند ونسبت به یک عده‌ای هم تجا وز خوب منیعی نیست 
که‌جلوگیری کند. وقتی انجمن مفید است که‌انتخا ب وا قعی وحقیقی مردم باشد یعنی بسدره 
کارمردم برسد آنموقع مقید است‌ولی اگراسما | نجمن با شدورسسا " وواقعا" نبا شد 
اختیاری املا" نداشته باشند بنظرمن بدردنمیخورد. گفت >" بسیا رخوب " فلان . قلاسی" 
بله . من درنظرداشتم شما را مدیرکل با زرسی کسنم ۰ بازرسی کجا قریان ؟ " بازرسسی 
نخست وزیری . " گفتم قربا ن این با زرسی نخست وزیری اختیاراتی هم دارد؟ یااسم میخوا هد 
باشد بی مسما . گفت »" نه باید وظیفه‌ات‌راانجا م بدهی ومن ساعی هستم به اينک هه 
وظایفش رابطوراتم واکمل انجام بدهد." گفتم اگرکه بند ه قا دربا شم بتوانم خدمشی 
انجام بدهم مضایقه ندارم درراه‌خدمت به مملکت . گفت >" خیلی خوب » پس خوا هش میکنم 


فردا صبح بیا کیدمنزل من باتفاق برویم نخست وزیری ." منزلسث هم خیابان فرشتسه 


شمیران بود منزل ما هم‌که‌هما ن چراغ اول است‌و راهی ني ت‌ تسب فرشته . رفتیم 

منزلشا ن با تفای سوا رشدیم آ مدیم .هان گفت‌پیاده‌یرويم تانتیجه. .»بنظرم هرروزاینکا ر را 
میکرد »بین راه صحبت بکنیم وبعدسوارشویم. خیلی خوب . چون من که روزها را ه‌نمیروم 

خسته میشوم . "بسیا رخوب »پیا ده‌رفتيیم بین را همحبت کردیم ۰ وگفت ,بله‌شما با یدبا زرسی نخست وزير 
با شید ودرتمام‌این سازمانها با زرسی کنید وهرنوع سوء جریا ن راجلوگیری کنید وچه وچه‌وچه " 
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که‌هی تا کید تأکیددراین . بسیارخوب . رسیدیم به میدا ن ونک وسوا را توموبیل شدیسسم 
وآ مدیم نخست وزیری . خودش رفت پشت میزنشست وحکم نوشت‌وامضاء کرد . 

ما آمدیم وگفتیم خوب بازرسان نخست وزیری کی ها هستند؟ دیدیم چندنفری هستند. یکی 
هم هست که‌قبل ازبنده‌بوده . گفتیم‌خوبآقای جهانگیری . گفت آقا من کسالست‌دارم 
وخودم هم تقاضا کردم که‌کا رسبک تری به‌من بدهند. گفتم خوب. ین با زرسی نخست وزیری 
اسم بی مسماثی است یا واقعیا ی هم دارد؟ گفت »" والله تایحال که ندا شتسه 
بیشترفرما لیته بوده ومانا مه مينوشتييم وکسي هم به‌نا مه‌ها ی ما زیا دترتیب | ثرنمیداده." 
گفتم بسیا رخوب . مااین هفته رابرداشتیم به‌وزا رتخانه‌ها نوشتیم که آقا چون منظور 
تشکیل با زرسی نخست وزیری است بنایراین آن وزارتخانه ده‌نفرازافرادکه‌دارایا ین 
شرا یط باشد معرفی کنیدکه ازیین آنها نخست وزیری دونفررایرای این کارا نتخاب بکنسد . 
نا مه‌ها را تهیه‌کرديم وبردیم ومرحوم رزمآرا دید وهمهراامضاء کردوبعدفرستاديم به 
وزارتخانه‌ها  .‏ آنهامورت‌دا دند. ماباخیلی احتیاط ازبین این ده‌تفری که وزا رتخا نه‌ها 
فرستا ده بودندوحا گزشرا یط دانستند ازاشخای تحقیق وپرسش وفلان دونفرازاینها راس وا 
کردیم ونا مه‌نوشتيم که اینها را منتقل کنید به نخست‌وزیری . یحتنی منتقل که نه 
جزو آن وزا رتخا نههستند ولی سمت بازرس نخست وزیری دارند. آمدند. آقااین بازرسی 
نخست وزیری تشکیل شد . به مرحوم رزمآ رآ گفتم خوب بازرسی نخست وزیری تشکیل شسد. 
گفت ۰" حا لا چکا رمیخوا هیدیکنید؟" گفتم حالا من یک کاررامیخواهم شروع کنم . گفست » 
" یله چیست ؟" گفتم بافرمایشاتی که‌فرمودید ميل داریدکه حقا " کنترل بشودوا شخاص 
نا مسا عدونا مطلوب وتا مالم کنا رزده‌بشوند. گفت›" بله حتماء حتما " گفتم ماازاین 
جا شروع میکنیم. یک بند " ب " و "ج " قبلا" درکابینه حکیم الملک بود » کابینه یکی 
ازنخست وزیرها | زتصویب گذشت وسه تفرافرادصالح دکترسجا دی بود »عرض بکنم آن چی بود ؟تعیین شدند 
آاینها مطالعه‌کردند روی کلیه‌ی افراد رجال مصدرکارواینها راتو بند "ب " و "ج" . بند چ" 


هس افرادی بودندکه نمی بایستی کاربه آنها رجوع شود . بند ." ب " ای ها دحدود 


بودندبه‌یک کا رها ی مشخص ومعینی واقرادی هم که صالح بودند در.. گفتم اجازه 
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بفرما ثیدکه ما این پرونده‌را بگيريم واین رامبتا قراربدهيم. گفت >" آقامارایازمی - 
خواهید دچاراشکال وزحمت کنیدودربیا ندا زیدبا این رجا ل ." گفتم خوب قریان مااگر 
بخوا هیم هرقدمی بردا ریم بااین رجا ل برخوردميکنيم . یا با یستی که اغما ض بفرما گید 
یا با یستی که‌عمل کنید. خوب پرونده‌درکجاست ؟ پرونده‌درآ رشیو محرمانه نخست وزیر. 
گفخم غالا اجا وهی ھا برو ترا بيرم بطالته كم با تاران مت تاح سنا 
بدون نظرشما که‌کا ری نمی کنیم .میگیریم ومیدهیم. آقاپرونده‌را گرفتيم یکهوآقا این 
هیئت وا قعا " هم دقت کرده‌بودوچیزکرده . مثلا" یکیش لطفی بود, اینهاآدمها ی خشک به 
ای کا رما وروت ودنه ووا فا وو ری سوه لطتی نود با هقی مود کدنا دو ت 
روی رجال با دلیل بررسی کرده بودند . 
سردا رفا خرحکمت رئیس مجلس نمیدانم ازکجا بوبرده‌بود . دیدم‌تلفن کردبه مرحوم رزم آرا 
وا جیا کیدذفتر : گفعم ترما کید كفك ۲قاضا این پوونده بش ي و 
اد زارف ازو فخ ر رکفتم باه مایا اجا وهی خود تان ۲ یی کا رراگردیم. کشت 
" خوب‌حالا چکا رمیخواهیدبکنید ؟" گفتم خوب‌اگریادتان باشد اینهایک عده طسق 
قانون این افراده تعیین شده‌بودند » مجلس قانونی گذرانده تصویب کرده یک هیگی را 
منتخب کرده برای رسیدگی به‌کا رهای رجال مملکت واینها را تقسیم کرده وحالا ما مجوز 
قانونی بهترازاین نداریم همین را میکنیم ملاک عمل‌ورویش عمل میکنیم. گفت "قا ا صلا" 
این کا ررانکنید که الان سردا رفا خرحکمت به‌من اعتراض‌کرد که آقا این برای شما مشکلاتی 
بوجودخوا هدآورد وا تى رجا ل پشتیبا ن دا رند وشمی گذارند شما یسهولتآنها را رکف ار 
کنید ." خوب پرونده‌رایستیم وگذاشتیم کنار . گفتیم خوب معلوم شدزمینه‌ی کاردستمان 
ام م که ا زچه‌فرا رست فم وب له ما راخوانت وگفت :۳ خوب؟قا :فشک لات 
وزارتخانه‌ها را با یدینویسید." گفتم قریان تشکیلات وزارتخانه‌ها را که وزارتخانه‌ه) 
با یدینویسند آنها] طلاع دا رندبها ینکها حتیا جا تشان چیست . ما میتوانیم شرکت کنیم 
مابرای آنها نمیتوانیم‌سا زما ن بنویسیم »> آنهاباید سازمان بنویسندوماهم شرکت کنیم 
تعا طی نظرکنیم به‌بهترین وجهی با یدسازما نی کوچک » مختصر » مفید آنها کا ربکنند. گفت » 
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" بله خیلی خوب‌درا ین مورداقدام کنید." خیلی خوب‌دراین موردا قدام میکنیم. بمسد 
دیدیم که‌مرتبا " پاکتها ئی میا یدبرای نخست وزیری ازتا میضات شهربانی وازاطلاعا ت 
ژاندارمری محرمانه - مستقیم » یک اطلاعا تی راجع به‌اوضاع سیاسی واحوالات سیا سی 
رجا ل وچه‌وچه‌وچه . محرمانه - مستقیم میفرستندبرای نخست وزیر, نخست وزیریاز 
میکندوا ین را پا کت میکند میدصدبرای ما. مااینهارابررسی میکردیم آنها ئی 
زا که که هراک ریق تسه وراه توا شمارة لا شما رة فا : 
شما ره‌فلان ء شما ره‌فلان دم منزل سیدضیاء الدین ایستاده‌بود." خوب‌فایده‌اش چیست ؟خوب 
با یستسد , برود . گفتم خوب آقانتیجه‌اش چیست ؟ مااگربخواهیم این چیزها را نیال 
بکنیم به نتیجه نمیرسیم شمااملسش راول کردیددنبال فرعش رسیدید » کی میرود؟ خوب 
برود. تازه‌هم مابدانیم کی رفته » کی محبت کرده » هیچی مگرنکاتی را که‌لازم است . 
یکروزدیدم ساعت ۵ صیح مرحوم رزمآراتلفن ›" فلانی " بله »" فورا" بیا فیددفترمن ۰" 
رکم کن فا روا وه جه 2۶ كف عير تایه ازس اج فد راز 
کرو ا ا جر ماک کے 6۲ ضا قعما * ردا وکیا با ری ق ا کی 
با یدبروید آین قضه‌رادنبا ل بکنیدافرادی دراین موردتقلب کردند» قصورکردند , کا هلسی 


کردندبا یدمعرفی بشوند." اطاعت میکنم .اينهم سرلشکردفتری باتیمسا ربروواین بررسی 
را بکنیدوگزارشش رابه‌من بدهید." خیلی خوب . ماباآقای رئیس شهربانی سواراتوموبیل 
شدیم ورفتیم پرسش وتحقیق | زکجا وچی وچی . همین هارا پرسش کردیم تاساعت سه بعدا زظهر . 
خوب زمینه دستمان آ مد که‌اینها قمورکردند دونفرافسربودند ستوان یکم محمدی ویک ستوان 
یکم دیگری که اسمش فعلا" فراموشم شده . این ها یکشب درمیا ن‌کشیک بودند یااین بوده 
یا این بوده هردوتایشان هم توده‌ای بودند . ملاحظه‌فرمودید؟ اینها توطگه میکنندوبتام 
اینکه اینها را ما برای تحقیقات خواستند خوب‌افسر کشک نگهبا ن خودشان ميا یندوا ينها 
رایرمیدارندویااتوموبیلی هم که‌قبلا" قراربوده میروندا ینها را میگذا رندومیروند. خوب 
خیلی ساده ازدرشهربانی وشروع میکنندا زدرزندان . ازدرزندان میا یندواتوموییل راهم 


میا ورند واینهاراسوار میکنند و میبرند » آن دوتاستوانتا] هم با آنه ا میروند. خوب 
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چطور؟ این دونفرافسرراکی انتخا ب کرده؟ وچه‌مدتی ؟ اینها با مطلاح قریب سه ما ه‌اینهااین 
کا رشا ن بوده» یکشب‌آین کشیک بوده ویکشب آن کشیک . خوب از مجموعه تحقیقات‌کردیم از 
طرزا نتظا ما ت وطرزوضعیتشان وفلان گزا رش تهیه‌کردم. آمدم دفترم یک گزارشی تهیه‌کردم 
که اقا درا ھور قنور کا مل که وا قرا دی درا ین کا ز مقر تة اون ری هرا کے ته 
رئیس تا مینات بعدرئیس زندا ن وکی وکی وکی وبرای هرکدام علتش راهم نوشتیم چرا. 
سرتیپ پوروکا رگشا » آن ناتوء رئیس تا مینات‌بود. خواست‌مارا» مارفتیم اتاقش‌و 
گفت »" گزارش را تهیه‌کردید؟" گفتیم بله . گفت »" چیست ؟" گفتم آقااینها ست گزا رش را 
ملاعظه‌کنید روی کا غذهای کوچک هم نوشته بودم. گفت ۰" خوب بنظرشما ؟" گفتم آق] 
بنظرمن | ينها با یست فورا " برکنا ربشوند » تحت تعقیب قراربگیرند با يست توفیح بدهن‌دو 
معلوم میشودتیانی کردندوالا ممکن نیست همچین چیزی . اینهاآگاه نباشند که دوتا 
ستوان یکم مرتبا " , توده‌ای ۰ ... آگاهی بوسیله‌ی عواملشان . قلمش رادرآورد که 
بنویسد راجم به تغییراینها . دیدم خودداری کرد گفت »" آقااینهاتف‌سربالا است ۰" 
گفت >" الان بااین اوضاع وجوی که هست بيا ئيم خودمان خودما ن را هوکنیم؟" گفتم هو 
نیست شما فرمودید برویم رسیدگی کنیم, حقیقتی کسب کنیم وود له رامعین کنیم. اکر 
تنبیه‌نشوند نظا برپیدا میکند , حا لا هرطورمطحت میدانید به بنده مربوط نیست‌ولسسی 
فرمودید بنده رفتم رسیدگی کردم گزارش میدهم آن بسته به میل خودتان است . گفت » 
"باشد من حالا موضوع رایعرض اعلیحفرت برسانم." هیچی اقدامی نشد . اینها هم سرکارخودشا ن 
ما ندند .بعداز ۲۸ ساعست دیدم‌یک تلفنی زد مرحوم رزمآرا »" فلانی بیا دفترمن ." رفتم. 
گفت »" آقااصلا" خودشما مسئولید ." گفتم بله؟ گفت »" به» فرماند»ژاندا رمری . داشره 
اطلاعا تش گزا رش داده‌که ابن دونفر افسریک درمیان کشیک میشوند افسرتوده‌ای هستنسد 
وشما ترتیب اثرندادید » بفرمائید." گفتم تیمسار بنده‌که لوح محفوظ نیسستم الان 
بلافاطه به تیمسار جواب بدهم شاید روزی دویست سیصد ورفه میرسد اطلاعیسسهبا یسد 
اجاز‌بدهید بنده بروم دفتر ببینم روش چه اقدامی شده دون 


اقدام که نمانده ,بگذا رید بنده‌بروم ببینم. رفتم دفتر دیدم نه آقا ما با ذکرساعست 
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تا ریخ به‌شهربانی نوشتیم ورسیدا زرئیس تا مینا ت خودهمیین سرتیپ پورکا رگشاگرفتی م ۰ 
آمدم بالا گفتم تیمسا رشما قبل ازا ینکه‌قشا وت بفرما شید راجع به مسائل » این آمسده 
همان سا عتی که‌آمده ما گرفتيم نوشتیم اینهم» اینهم رسیدش هست .گفت » خوب اینه.ا 

با شد پهلوی من ء باشد پهلوی من .۰" هیچی با زخبری نشد , ملاحظه‌فرمودید؟ حالا ما هیتش 
چه‌بود وواقعا " چه‌افرادی دراین کارذی مدخل بودند . ولی بطورقطع درانجام این کار 
قصورشد ورئیس شهربا نی ورئیس تا مینات ورکیس زندان هرسه مقصرقطعی بودند . 

س خودرزم آراچی ؟ 

ج ‏ حا لا نمیدانم خودرزم آرا هم که‌با لطبع درمورد مجا زات خاکیانی که اقدامی نک رد 
خوب » فکرکردم که‌خوب ممکن است که خودش هم لاا قل دراین مورد به‌یک نظری‌دا شته . یکروز 
با وتا اش کہ رفن د ترا ت وی وات کت ۱۳۵ ریز 

د رمجلس سنا سخت به‌دولت حمله‌کردندراجع به‌معا مله پنبه." گفتم معامله پنبه چیسست 
قربا ن ؟ گفت »" درمجلس‌سناعنوان کردندبه‌اینکه معا مله‌پنبهکه‌دوهزا رتن پنبه سلف فروخته 
شده‌بهایتالیائی ها ءدرمورتیکسه پنبه درانبارنبوده باکیلوئی سه‌زاروپانزده شا هی 
درصورتیکه نوش اش تحویل گرفته بودندکه تبدیل به‌پنبه بشود. وبعدآمدند 
درا ین موردچها ستفاده‌هاشی شده. سنا گفته آگکردرظرف یک هفته دولت برای مسا 
این موضوع راروشن نکند ما دولت رااستیضا ح میکنیم. حالا من خوا هش میکنما زشما شخصا " 
به‌موضوع رسیدگی کنید." گفتیم بسیا رخوب . " بروید سازمان برنامه پرونده‌هارا 
بگیرید ویبینید موضوع چیست ۰" 

من رفتم سازمان برنا مه‌واحمدحسین عدل رشیس سازمان برنامه بود . رفتیم دفتر اتاقش 
دیدیم بله‌پشت یک میز بیضی شکلی هم نشسته وهشت‌نه نفراز کومبلین هم‌آنج] 
دور میزنشستند ء هیکت سازمان برنا مها ست . من گفتم آقای نخست وزير دستورفرمودنسد 
به‌پرونده مربوط به فروش پنبه به ایتالیا ئی ها رسيدگي بشود. گفت ء" آقسبااین 
معامله‌ا ی بوده‌است که دولت کرده ومعا ملد راانجام داده > دیگرچی رارسيدگي کنند . 


این آقایان برای این کارما لح نبودند؟" گفتم موضوع عدم طلاحیت آقایان راکه بنده 
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عرض نکردم . قطعا " نخست وزیر میخواهد این پرونده رابررسی کندکه جواب مجلس سنا را بدهد » 
مجلس سنا به نخست وزیر اخطا رکرده » نخست وزیرهم که آزموضوع اطلاع ندارد آنها گفتندحا لا 
میخواهیم ببینیم که موضوع چیست جواب مجلس سنا رابدهیم والا نسبت‌به آقایان 
ماسوءادیی نشده تاحال . گفت ۰" خیلی خوب آقا تلفن کنید به شه‌میرزادی رئیسس 
شرکت پنبه بیاید آن پرونده راهم بیاورد. چای بیاورند دیدیم بله نقلسی گذا شتند 
روی میز ودرهرصورت مشغول هستند و هرکدامشان ازیک چیز محبت میکند . دراین خسن 
اوا که یروا دی ام کاب تفه رب رگ ویو ی و رو کا ی کو ن 
" آقای شه میرزادی تیمسا رآمدند برای موضوع رسیدگی به پنبه." بایک لبخندی ›"برای 
رسیدگی به پرونده پنبه هرتوضیحی میخواهند به ایشان بدهید." گفت »" بله مما 
حاضریم تیمسار چه‌فرما یشی دارند؟ " گفتم وا لله‌من هنوز که پرونده رانخوان دم 
حافرذهن نیستم که سئوالی بکنم . باید اجازه بدهید ء آقایان اجازه بفرماینضد من 
پرونده,ایبرم مطالعه‌کنم آنوقت بعد اگرمطلبی بود» نقاط ضعقی داشت یا دداشت کم 
بازبيایم خدمتتان عنوان کنم حنابعالی يا هریک ازآقایان توضیح بدهند. گفست » 
" بسیارخوب » بسیا رخوب‌ این پرونده." گفتم بسیارخوب پس‌اجازء بدهیدء آقای 
احمدحسین عدل اجازه بدهید بنده پرونده رابیرم مطالعه بکنم. گفت »" بله‌بفرما شید ." 
ما پرونده‌رابرداشتیم آوردیم. آوردیم وآن با زرسین وزارت‌داراثی راهم خواستیم. گفتیم 
آقایان این پرونده را مطالعه‌کنید . ما هم خودمان آن نقاط حسا سش را علامت‌بگذا ریدوما 
مطالعه‌کنيم. ماکه نمیتوانیم این پرونده به این ضخا مت رابخوانيم » شماها بخوانید . 
گفتم مرحمت‌زیاد. تلفن آقاچی شد؟ گفتم هیچی قربان _نتیم وپرونده راهم گرفتیم 
وآوردیم حالا داریم میخوانیم که‌ببینیم نقاط ضعفش چیست . خوبآقایان رفتندخواندند 
وفلان وفلان . گفتم بله آقا این قراردادی است منعقد شده رسمی سازمان برنامه با 
اختیاراتی که داشته بایک شرکت ایتالیائی قراردادیسته وفروخته . خیلی خوب آقافروخته 
که‌با لاغره جنسش کجا ست ؟ حالا میخوا هند وش اش رابگیرند بعدبهش بدهند . دراین ضن ها 
ندیم که مرعوم روما را کلف كرد اقا باه نتا" بل وف م * اق 
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تام این ایکا رها گرگاتن وما ندرا ن وگیلان رند گرا فاده کوب ا زرا رلوم 
سازمان برنا مه دستورداده نبایستی وش ازگیلان وما زندرا ن خا رج بشود تا موقعی که 
احتیاجا ت‌سا زما ن برنامه تامین بشود. سازمان برنامه هم قیمتی راکه تعیین کرده 
باقیمت با زا رآزادفرق دا رد. الان وش‌پانزده‌زا راست اینها میخوا هند بخرند هفست زا ر 


وده شاهی ." به‌من گفت بروید تلگرا فخا نه‌بیینیدچیست . رفستيم ديديم اينها 
اینطورمیگویند ورزم آرانمیداند اینهااینطورمیگویند. میگویند آقا وش هفت زاروده ب 
شا هی | ست | ينها میخوا هندبخرند .پا نزده‌زاراست مانميدهيم پانزده‌زاررابه هفت زا روده 

شاهی » سرمان راهم ببرند نمیدهيم. یه‌آقای رزم آراگفتم آقااینها حرف حسا یی 
میزنند میگویند قا وش با زارا ینست سازمان برنامه میخوا هد نصف قیمت معمول بخرد» 
اگرسازمان برنامه احتیاج دارد... گفت »" خوب آقااگرنکنيم که سازمان برنا مه 
میماند ." گفتم خوب‌سا زمان برنامه میماند که بماند. مگرمقید هستید به اینکه مردم 
را مجیورکنیم به یک قیمت معینی خا رج آزنرخ روزیفروشند واینها ازدحام کردنسسددر 
تلگرا فخانه ,ا گرتکلیفش راتعیین نکنیم ممکن | ست به مشکلاتی برخورديکنيم. گفست »> 

" نظرشما چیست ؟" گفتم نظربنده اینست‌ کسسهآزادباشد , نرخ آزادباشد ."زان 
برنامه هم بياً ید قیمتش راییردبالا یااینکه بهرطریقی میخوا هد اقدام یکند . با صطلاح - 
مردم مسئزرل آین کارنبستند. گفت »" خیلی خوب تلگراف کنید." تلگراف کردیم 
که جنی‌آزاد سازمان برنامه هم مثل یکی | زبازرگانا ن بایدوش رابه قیمت روزخریداری کند. 
خوب مردم راهشا ن را کشیدندوا زتلگرافخانه رفتند . رفتندوما خودمان به پرونده‌رسیدگی 

کردیم. به‌پرونده که‌رسیدگی کرديم دیدیم بله‌این آقا. لان نرخ‌پنبچست ؟الان ۴ تومان 
است . ديدم مرحوم تقی زاده سفیرآیران بوددرلندن . علی متصورهم سفیرایران بوددررم 

پشت این قراردادایتالیا مرحوم منصوربود. یک تلگراف میکنندبه‌تهران که‌آقااگرد‌ولست 
ایران بموقسسع این پنیه‌هاراندهد آبرویش رفته وفلان است‌واعتمادشان سب 

میشودوفلان میشود . تلگرا ف کردیم به آقای تقی زاده‌قیمت پنبه‌راخواستیم دربورس لندن 


چندا ست . قیمت‌داد شش‌تومان وهرروزهم درترقی است . رفتیم پهلوی مرحوم رزم آراحسا ب 


هما یوتی (۷) - ۱ 


کردیم آقااینها بیست ویک زاروپانزده‌شا هی فروختند الان نرخ | مروزدربازاراینجا ۴توما ن 
است » دربازارلندن ۶ توما ن است ومیگوید داشما " درترقی است, میدانید تفاوتسش 

چقدرا ست ؟ حا لامیخوا هید هرگزا رشی بدهید بدهید. گفت >" خیلی خوب » من حالا ایسن 

راهم بایستی که‌یعرض برسا نم ." 

س - بعرض شاه همه این چیزها را میگفت ؟ 

ج - بله. آخر عرض کردم شا هپو غندا لرها آنجا دررا س سا زما ن برتا مه‌بود. هیچی » البته 
افتادیم دنبال رسیدگیش ومن یک گزا رش تهیه کردم که آقا این استه این | ست.. 
همانموقعی هم که نرخ وقرا ردا درا بسته‌سازمان برنامه » نرخ پنبه دربا زا رآزاد ٣۶‏ زار - 

بوده» همان روزی هم که قراردا دیسته روزقرارداد. درلندن که خیلی با لاتریوده. 

گزا رشی تهیه‌کردیم دراین موضوع ودادیم به نخست وزیر. نخست وزیروقتی این را خواند 

نوشت قرا ردا دلفوشود. ملاحظه‌فرمودید؟ به‌ما هم ندا دپرونده‌را . دفترنخست وزیسری 

رکیس دفتر چون عجله‌دا شت » هرکا غذی راباید فورا " جواب بدهند . هما نجا رگیس دفتسر 
به‌سازما ن برنامه »"سازمان برنامه قراردا دپنبه‌باید لغو شود." امضسسسا؟* 

کرده فرستاده . بعد مضاء کرده‌بود » تاریخ داده‌بود , شماره زدند فرستادند پرونده 

راهم فرستاد‌ندیرای ما . ماوقتی پرونده آمد دیدیم اه آقا نخست وزیرکه نمیتوانسد 

قرا ردا دسازمان برنامه رالغو کند. اهءاین چراهمچین کاری کرد؟ به رئيس دفترتلفن کردم‌کهآقا 
ارا کف اداع ین عاس بیط ات ناگ ایا سول ای کا رتم عون 

جنا بآقای نخست وزير حاشیه نوشتندوما هم حاشیه‌رانوشتيم بردیم | مضاء فرمودند . به‌ما 
چه‌مربوط است ." ما هم چکا رکنیم ۰ ماهم پرونده راگذا تیم آنجا . 

حا لا شب مجلس عروسی شا هپور عبد! لرضا ست » بری سیمارادعوت کرده بود . ازما هم دعوت 


کرده‌بود نخست وزیر. خوب شب همه رفتندبه کاخ شا هپورعبدالرضا , ما هم رفتیسسم. 
دید م حمعیت زر اد وی آن ص هم ۰۰۰ خوء » » مشغول پذیرا ئی 


بودنه دراین ضمن ها کفتند | علیحضرت تشریف آ وردند . ها ن.این کارراهم که‌ما میکنیم 
نها ینکه وزم آرا میخواست مسا گل رابه‌شاه‌یگوید راجع به‌مسا گل » شا هبورعبدا لرصا به‌شاه 


هما یونی )۷١‏ - ۹ - 


شکا یت کرده‌بود شا ٥ا‏ زنخست وزیرپرسیده‌بود » نخست وزیرهم موضوع رابه شاه گفته بودوبعد 
ممکه‌ما این گزارش راداديم گفت من بايد بعز ی‌برسانم. 
دیدیم شاه تشریف آ وردندبا نخست وزیر. وقتی آ مدند با نخست وزیررفتندکنار همینجسور 
دا مشتندمحبت میکردند بکدفهعه‌دیدم رزم آراسرپنجها یستاده وهی اینوروآنوررانگاه میکند . 
ما حدس زدیم ممکن است راجه به‌این موضوع پرونده پنبه باشد برای اینکه درگیرنشویم 
يواش یوا ش خودما ن رابه دم در کشیدیم وآمدیم بیرون وسوا رما شین شدیم ورفتیم منزل . 
فردا صیح زود دیدیم تلفن میکند مرحوم رزم آرا . فلانی بیائید اینجا . گفت ."قا 
شما دیشب نیا مده‌بودید؟ مگردعوت ندا شتید؟ " گفتم چرادعوت هم داشتم وبنده‌هم آمسده 
بودم. گفت >" چطورمن شماراندیدم." کفتم جرا شما تشریف آوردید با ا علیحفضرت رفتید 
آنجا صحبت‌کردید فسسلان ‏ بنده دل دردداشتم » دلم دردمیکرد زودترازمعمول 
آمدم. گفت »" یله | علیحضرت فرمودندکها لان شما پرونده پنیه رایبرید دفتروالاعضرت ۰" 
گفتم آقاامروز روزپا تختی است‌باصطلاح , بنده‌پرونده پنبه‌راییرم آنجا چه‌موضوع دارد؟ 
گفت >" آقاخودشان فرمودند." گفتم بسیا رخوب . گفت >" الان آجودان درب هم ساعست 
. .سنظراست ." ماپرونده‌رابرداشتیم ورفتیم به کاخ والاحقرت شا هپور. من درزدم» 
دسرشهربانی ایستاده ء" یمسا رهما یونی ؟" بله آمدیم. رفتیم وماراهداسسست 
کردندبه‌دفترکتابخانه . رفتیم‌نشستيم وبعدیک ظرف کزی آوردندونقل آ وردندوچای آوردند 
( ؟ ) وا لاحضرت تشریف آ وردند خیلی شنگول . پاشدیم ادای احترام‌کرديم . 
" تیمسار شنیدم شما ما موررسیدگی به ..." گفتم بنده قربا ن بطورا خص بها ین پرونده 
رسیدگی نمیکنم » دربا زرسی نخست وزیری هستیم برونده راارجاع کردند گرفتیم مطا لسصه 
کرديم . گفت ۰" خوب » نقمش چیست ؟" گفتم نقاط ضعفی دا ردقربان . گفت »" چسی 
مثلا"." گفتم مثلا" فروش دوهزا رتن پنبه احتیاج به مزایده‌دارد» این فاقدمزایده‌است . 
گفت ء" نمیشود همچین چیزی » نمیشود." کفتم خوب حا لا | مربفرما کید. دراین پرونده 
قربا ن آن آگهی مزایده‌نبوده , حالا ممکن است آگهی کرده‌با شند و پرونده جای دیگسری 
با شد ولی دراین پرونده‌ای که.۱ مطا لعه‌کرديم آگهی مزایده‌ندارد. قربان روزی که‌معا مله 


هما یونی )¥( Es‏ ۳ 


کردند اینها اما زبورس لندن که معمولا" این قبیل معا ملات‌بزرگ رانرخ بندی میکن د 
نپرسیدند . نرخ بازارآزاد درآن روز معامله این بوده, الان نرخ بازارآزاد این قیمت 

است » بورس لندن بطوریکه سفیرایران درا نگلیس میگوید اینقدراست . این تقاط فعف 

پروندها ست . گفت ء" خوب » مگرچشمشا ن بسته بوده سازمان برنامه آن هیشت نظا ری د سه 

آنجا نشستند؟" گفتم قربا ن اینکه دیگروا لاعضرت‌با ید سئوال بفرما شید. بنده این 
تزا کم مریوط چ دة وة کف ان آگھی مر ادها شرا که بط رقط وة 
وف توا یل سا وه ن یا تھے نحو زو تس الا لقن تک ب خافن وا یروا شف 

و گفت »" نخعی شما آگهی ندادید؟ نخیر» نخیر, بله ءبلەمن هم میگویم. نه میگوید 

فیا ایی کف و اسف ما که مرها شا واسا ورن جج این اع را 

سا زما ن برنا مه برای خودش که‌نمیتواندصا درکند» ا مصلا" اینها با یستی منتشربشود. پوونده 

رامی بینیم اگرانتشا رپیدا کرده یادرجراید یادرمحل الصاقی که وسیله شهرداری با شد. 
گفت »" بله ءبله شما تحقیق کنید. نه تحقیق هم نمیخواهد ولی خوب میخوا هید همم 
بپرسید بپرسید ولی نخعی میگوید آگهی دادیم. آن قیمتها هم کهآتاترقی کرده آن که 
فشتاباً وانزانک 2 ماک ایحا ی را تدرا سیم پیش بی کیم" کفحم آنتدهاق را قربا ن 
پیش بینی نمی با یست میکرد ولی همان روز معا مله‌هم رعا یت قیمت ها را نکردند . 

یھی برگفخيم دفگن روا را کفت :۲ اا جاع ١‏ كفم فربای جزیان این مود شا 

شرفیا ب شدیم وا ینطورفرمودند وماجواب‌دادیم. گفت ۰" خیلی خوب شما عصری بیا ثیب. بد 
به هیئت دولت ." عصری رفتم هیئت دولت ودیدم آقای منصورا لملک یک تلگرا ف با لا بنسصدی 
مخایره کرده به‌نخست وزیر راجع به اینکه معا ملسسه راازقرارمعلوم نخست وزیرلفنو 
کرده واعتبا ردولت‌ایران راخدشه دارکرده » چې شده » چی شده , چی شده ودرآینده هیچ 
کمپانی وشرکتی حا ضرنیست با دولت‌ایران معا مله کند. بسیا رخوب . به‌دفتر مخصوص هسم 
گزارش شد. گفت »" اینها چه‌میگویند؟" دیدیم دفترآقای رزمآرا شریف‌امامی ودفتسری 


بابوذری » دادگستری وشریف‌اما می هم که وزیررا هبودودفتری هم وزیراقتطا دیسود. 


هما یونی (۷) = ۲۱ 


بطا لعه کنید ببيذيد چه‌با يست کرد . 


روا یت کننده : تیمسار فضل الله هما یونشی 
تا ریخ مصا حیه : پنجم اکتبر ۱۹۸۴ 

محل مما حبه : لندن - انگلستا ن 

مصا حبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوارشماره :۸ 


خلاصه رادیدند گفتنند دیگر کا ریش نمیشود کرد برای اینکه قرا ردا درسمی | ۰ 


حا لا کلاه سرسا زما ن برنا مه رفته » قیمت رعایت نشده چه وچه به‌آن شرکت پنبه مربوط 

نیست » شرکت خریدا رمربوط نیست اینهاباید موا خذه بشوندوفلان شمابایستی پنبهتان 
را بدهید والا با جریمها زشما میگیرند. هیچی اینها هم گفتند ورفتندبه هیشت دولت 

وما آ مدیم دفترمان . ماشب پرونده رابردیم که‌بخوا نیم ببینیم‌چی نوشته » چطور 
میشودهمچین چیزی . اينهم وزیردا دگستری که میگوید راهی ندارد» آنهم‌که 

آقا خوا ندیم خوانديم دیدیم یک ماده‌ای دا رد که‌خریدار پس‌ازامضای قرا رداد بلافا له 

یکما ه‌با ید یکصدهزا رپوند به‌فروشنده‌پردا خت کندوا قساط بعدیش را درتا ریخ‌سعین بايد 

بپردازد. مااین راگرفتيم وآمدیم صح دفتروفورا " آن بازرس وزارت‌داراشی را 

خواستیم وگفتیم آقا شما میروید به شرکت پنبه صندوق مالیشان رانگاه کنید ازتا ریخ 
فلان عقدقرارداه يوم الاه ذا ببینید چقدریول این شرکت پنبه بحساب 
اینها ريخته با تلفن به‌من آره یانه‌اش را بگوکید . 

رفت وجواب داد گفت آقاهیچ تاا مروزیک پوندی اینها پول ندادند. شرکت پنبه‌تا حا لا 
به‌اینها پولی نداده . خیلی خوب . فورا "ما یک چیزی نوشتیم که ... ها ن‌آن شرحی که‌نوشتند 

قرارداد لغواست مدیرعا مل سازما ن برنامه نوشته بود»" که‌با مقررات‌قانون این 

قراردادازطریق مراجسع مربوطه به‌انجام رسیده." این رامن نا مهاش را تهیسسه 

کردیم وبردیم .پهلوی مرحوم رزمآرا .نوشتیم قراردادراخریدارلغو کرده طبق بنسد فلان 

با یستی یکصدهزا ریوند یکما هپس ازتا ریخ امضای قرارداد‌مییرداخته‌ونیرداخته بنایراسن 


قرارداه لغواست وبلا اثراست .این راامضاء کردیم‌وبردیم با پرون ده . 5T‏ گفت خوب . 


هما یونی (۸) ۲ 


گفتیم خوب‌اینهم شما بهمین ترتیب به مجلس سنا بدهید. گفت ," خیلی خوب ." رت 
مجلس سنا مرحوم رزمآرا این رابه مجلس سنا گزا رش کردکه‌دولت! ینکا رراکره. وقتی بررسی 
کرداینطورا ست | ینطورا ست قرا رداد لغواست . خوب مجلس سنا هم تمدیدکردند. 

آ مد ودیدیم خوب یک مشکل ... ها ن گفت مصاحبه مطبوعاتی . مصاحبه مطبوعاتى تمسام 
مدیران جرایدراخوا ست راجع به‌موضوع پنیه توی روزنا مه‌ها شروع کردندبه‌نوشتن . آقای 
مدیرعا مل .. 

س - نخعی 

ج - نخعی دیدیم با عجلهآمده موقعی که حالا مخبرین هم جمع هستندوآقای نخست وزیسر 
هم رفته تو اتاق با آنها محبت کند . قلانی نخست وزیرمبادا راجع به‌این پنبه محست 
بکند , شا هپورفرمودند صحبتی نشوددراین موضوع ۰ گفتم آقاآن که به‌اختیا رمن نیست 
نخست وزیرخودش میدا ند آنچه مقتضی است عمل میکند. گفت نه من بایستی مطلب 

رابه‌ایشان عرض کنم." گفتم خوب آن دروآن اتاق وبعرما ئیدبرویدآنجا . هی پابه‌پا کرد 
وفلان . بعدرفت تو ودم درا یستاد. خوب نخست وزیرمصا حبه‌اش را کرد گفت قرارداد - 

ا ینطوربوده اینطوربوده من قراردا درالفوکردم. خوب‌آوهم رفت خیلی باناراحتی . چها ر 
روزپنج روزازاین مقدمه‌نگذشته بودء شایدیکهفته . دیدیم مرحوم رزمآرا تلفن کرد . فلانی 
بیا ثیدا ینجا . رفتیم دیدیم چها رپنج نفرتو اتاق نخست وزیرنشستند , مهندس کیست ؟ مال 
شرکت پنبه‌ایتا لیاشی . مهندس‌کی » مهندس کی » مهندس کی » مهندس کی . گفت ."۲ ینها 
آقا خریداران شرکت پنبه هستند ..," 

س- اینها چی هستند ؟ 

ج - خریداران شرکت پنبه اینها هستند. کفتم خوب . آن آقای کی هم همرا هشان آمسده 
بود» مال سازمان برنامه » اسم خوبی هم دارد» بله. گفت »" حالا شماتو آن اتاق 
بنشینید وبا اینها محبت بکنید . گفتیم‌خوب . رفتیم نوی آن اتاق . گفتم آقاشما 

یک معا مله‌ای کردیدکه خودتان رعا یت مقررا تش رانکودیدولنو کردید. گفت چطور؟ گفتم 


این ماده‌رابخوانید. ماده‌راخواندند وبه‌ایتالیاشی برایشان ترجمه‌کردند. شما صدهزار 


هما یونی (۸) بت ۲ 


پوندرا نتدادین تابحال هم‌که‌نپردا ختید پس‌بنابراین خریدارکه قراردا درا لفویکسد 
اش سرندا رد . گفت »"بله‌درا ین مورد حالا قصورشده يا هرچه‌شده شده‌مال قبول دا ریم 
ولی ما هشتصدتن این پنبه‌را به‌شرکتها ی پا رچه‌با فی فروختیم وباید به؟ نها تحویل بدهیم ." 
گفتم بسیارخوب شما حا لا اگربخوا هید قراردا دی منعقدکنید بايد به‌نرخ روزبخریسسد 
برای وشی که میخوا نزن به شما بدهندآنموقع هفت زا رودهشا هی بوده حالا پانزده زار 
شف اا هد فا توت لاه تیوه کرت ۲ فا کار کچ ی هن هقی ند 
خودتان درلندن تلگرا ف‌کنید وما هم به‌سفیرایران تلگراف میکنیم نرخ روزرابپرسسد 
همان ترخ ووز را عمل میکنیم. گفت ," خیلی خوب ." هیچی آمدیم به‌دفترنخست وزير 
گفتیم » تلگراف کردندبه آقای تقي زاده نرخ پنبه دربورس لندن | مروزچه‌قیمتی بوده؟ 
هفت توما ن وهشت‌قران . قسسراردا دهشتصدتنش رابا هفت تومان وهشت زار موا فقست کردند 
منعقدبشود ءملاحظه میفرما گید ۰ ما بقیش راهم اگرخوا ستند با یستی درهرموقعی که 
حاضرشدندپولی را که گفتند میدهیم بدهند برای آن مطا بق قیمت روزبپردازند. آقاهشت 
نه میلیون معا مله فرق کرد .گزارش تهیه‌کردیم‌وداديم به آقای نخست وزیرگفتضسسم 
قربا ن ابن وزیردا دگستری شما ووزرای شما میگفتند هیج را ه‌حلی ندارد, اصلا" پرونسده 
رانمی خواندند ما هم ازخودهمین پرونده استخراج کردیم وبا ستحضا رتان رسا ندیم. 

قضیه به این صورت‌بود. یا قضیه‌ی گوشت میخوا ستند منعقدکنند. دکترنا مدا رشسردار 
تهران بود. مرحوم رزمآرامن راخواست گفت »" فلانی اینها میخوا هند قرا ردا دگوشست 
تهران را ببندند . نا مدا ربه‌من میگوید که‌برای اینکه اشکالی پیش‌نياید ازیازرس- 
نخست وزیری هم‌یک نما ینده‌بیا ید » شرکت دا شته با شددرآن مذاکرات‌ما ۰ گفتم قریان 
این کا را زصلاحیت با زرسی نخست وزیری خارج است . گفت >" چطور؟" گفتم ما یک معا مله‌ای 
وا مری که‌انجا م میشود بعدبا زرسی میکنیم ببینیم دراین کا رتقلبی شده یانشده. حا لا 
شرکت ماد رقرا ردا دها اصلا" موردی ندا رد» مربوط به‌ما نیست . گفت» خیلی خوب » خواسته 
حا لا بهرحال شما خودتا ن دراین مورد“ گفتم اکرچنانچه‌میفرما کید میروم ولی معمولا" 


نبا ید بروم. گقت >" نه حالا بروید شما ودرا ن جلسه شرکت کنید . " رفتیم نے ی و 


هما یونی (۸) ۴ 


دیدیم نخیر آنها میگویند آقاباید نرخ را یکنید روی بیست وشش زا روآقای نامدارهسم 
موافقت کرده. گفتم خوبآقا باید شما هم مطابق معمول رقم بدهید. کفت >" بلسه 
آقاهمه اینها را کرديم." نامدا رگفت >" اینها تقریبا " حرفشان درست‌است ما همه‌ی این 
کا رها ثی که‌تیمسا رمیگوشبدکرديم وحا لا بگذا ریدا ین پول را بد‌هنسسد یک قرا ن هم زا ینها 
کم کنیم. " گفتیم بسیا رخرب من نمیدانم هرطوربه مصلحت خودتان است . آ مدیم دفتر 
ودیدیم یک عده ای که‌با مطلاح دسته مخالف ا ینها آ مدنددفتر . گفتند" آقاماحاضریم گوشت 
تهران رایگيريم بیست‌ودوزار. گفتم خوبآقا گوشت تهران بگیرید بیست ودوزار شما 
نتوا نستید ازعهد ه‌یربیا شید . با یست شما تضمینی بدهید. گفت » "تضمین چه؟" گفتم 
تضمین با نکی با یست بدهید » حدا قل با یست سه‌ میلیون توما ن ذمسه بدهید چون اگروسط 
زمستان نتوا نستیدبدهید گوشت تهران را که‌نمیتوانند متوقف کنند؟ 

آنها گفتند‌ما میتوا نیم به مطلب شما رسیدگی کنیم. رفتندو۴۸ ساعت بعدديديم بله قا 
ضما نت با نکی آ وردند . خیلی خوب گذا شتیم کار . گفتیم عصر هم کمیسیون بوه ‏ رفتیم و 
کمیسیون . دیدیم نخیرآینها دیگر | زبیست وپنج زا رکه مطلقا آنهم یک قرا نش را روی خا طر 
وجودآقای شهردا رحا ضرندکنا ربیا ینسد گفتم آقاجان من » عزیزمن این آشتبا ها . 


| شخا ص هستندکه‌با قیمت بیست ودوقران برای تمام مدت‌سال گوشت را میدهند . گفت "قا 
آنها ممکن است یکماه بدهند دوما ه‌بدهند بعدنتوانندچه میکنید؟" گفتم نه ماآن راهم‌فکر 
کردیم ضمانت‌بانکی هم دادند شماخیالتان راحت باشد , اگرندهند ازضمانت بانکیشان 
میگیریم. هیچی بلندشدیم آزجلسهآ مدیم. خوب‌اینهادیدند نه تقسیه شوخی نیست . رفتند 
عا جزشدند با همان بیست ودوزار یعنی برای اینکه طرف خودشان رابا . لاح بشکنندوبکوبند 
موا فقت کردند گوشت‌تهران راازقرار کیلوشی بيست ودوزاربدهند همان نرخی که سا ل 
گذشته بوده. خوب‌آن دسته مخا لف که بیست ودوزار پیشنها دداد وضمانت هم داد آمد 
پیلوی ما . گفت آقا ما همچین خدمتی کرديمبه مملکت آنها که میخواستند بيست وپنج زار 
بدهند ماهم آ مدیم رودستشان وبيس ت ودو زارش کرديم. گفتم خوب حالا که 
قرا ردادبستندبا آنها دفعه اول آنهابودند حالا که‌آنهاحاضرشدندبا يست به آنه ا 


هما یونی (۸) 8 


میدا دند . گفت >" حالا ما یک پیشنها ددیگری دا ریم ." گفتم چیست ؟ گفت »" ارتش‌قرارداد 
بسته بیست وپنج زارماحاضریم گوشت ارتش رابدهیم." گفتم آقاینویسید. بردا شت نوشت 
وامضاء کرد. وزیرجنگ هم آقای هدا یت بود. ما آمدیم نوشتیم به وزیرجنگ که‌مقاطعه‌دا ران 
شت حا ضرهستند گوشت‌سالیانه ارتش‌رابه قیمت بیست وپنج زا ربپردا زند دستوربه حرف 
ارتش است » اقدام» همین . باکت رافرستاديم یرای آنها. سه روزی نگذشته بودکه 
دیدیم یک نا مه‌ی مستقیمی وزیرجنگ داده. رزم آرأتلفن کرد فلانی بیا شید اینجاآقسسا. 
آمدیم ورفتیم . گفت »" آقا شمابه هدایت چه‌نوشتید؟" اکثراین نامه‌هاراکه من میبردم 
رزمآرا نخواندها مضاء میکرد . نه‌که کارهم داشت » عجله هم داشت . این چیست ؟ راجع 
به چیست ؟ خیلی خوب . گفت >" شما چه‌نوشتیسد؟ گفتم کی اینهارانوشته؟ انیا 
میگویند ما حاضرهستیم گوشت ارتش رابیست وپنج زا ربدهيم اگریصرف وزارت‌جنگ است 
برا شد :دید ورچرخنگ توق بلفر یا معا کا رها بیت وپخ و ارزو او 
کرده‌بودند » قراردادهم منعقد شده‌بود ولی ارتش ملاح دیدکه قرارداد راء وحاضرشدند 
اینها به‌هما ن بیست ودوقران بدهند." گفتیم قربان شما میدانید این معامله الان چقدر 
بە‌نفع ارتش‌است ؟ گفت »" آقا ء شمایه این قسمتها کارنداشته باشید برای ایتکسسه 
| علیحضرت موقعی که من نخست وزیر شدم گفت بیک شرط شما رانخست وزير میکنم که درا مور 
ا رتش دخالت نکنید ." گفتم قربان این که دخالت درا رتش نیست , ما میگوشيم گوشست 
شما کنترا تچی تان گفته بیست وپنج زار مامیگوشیم بیست‌ودوزار. گقت ۰" بله» حصالا 
ازاین بیعددیگر دراین مورد شمااقدامی نکنید." گفتم بسیارخوب . 
یکروز دیدیم تلفن زدند " فوري فورا * بیاکید." رفتیم دیدیم سر‌تیپ‌مزینی آنجما تو 
اتا ق رزمآرا است . گفت >" اعلیحضرت خیلی متغیرند ازمن » ازدستگاه ما ." گفتم برای 
چه‌قربان ؟ گفت >" گفتندکه شمانان !رتش راخر! ب‌کردید سبوس بها رتش میدهند ." ماسبوس 
بها رتش میدهیم ؟ گفتم ماکه گندم نمیدهیم به‌کسی که قربان » اداره غله‌گندم میدهد. 
ماگفتيم سبوس بدهندیهارتش ؟ حالا این حرف‌نمیدانم ازکجادرآمده این صمحب ت . 


گفت مزینی چیست ؟ گفت ,"یله قربان ما قبلا" آردسه صفرمیگرفتيم وس بوسش‌رامی - 


هما يوني (۸) - ۶ 


دادیم به‌اداره غله . گفتم خوب‌بله قربان . پی‌بفرما کید اینطورگفتند . نان شهررا 
شما فربودید هرروزنمونه کنندبیا ورند شما ببینید . ما دیدیم نان بسیار بداست . بعد 
که‌خواستبم رثیس‌اداره غله را ء آن فیروزآبادی بود» وازاوسئوال کردیم . گفت آقسا 
ما هرروزچندتی سبوس| رتش رابا یدبجای گندم بدهیم به‌نا نواها داغل نان مردم میکنند. 
برای چه؟ گفت "رتش میگوید." گفتم ارتش سبوس‌گندم خودش رابا یدتوی نان خودش 
بزند. گفت »" آخر مابایدبه مریش ها یمان نان سه مفربدهیم." گفتم خوب تیمسار 
تشریف بيا وریده‌فترمن به این موضوع رسیدگی میکنم. گفتم آقاشما چندتا مریض دا رید 
دربیما رستان ؟ بستری چندنفردارید؟ گفت »" من نمیدانم حساب‌کنید." گفتم‌نه‌نمیدا نید 
کهآ لان آما رش را بگیرددیگر. گفت >" بله » صورت درحدود ۴۰۰ نفربا یدداشته باش م." 
گفتم مریض که‌توی تختخواب | ست چقدرنا ن میخورددرروز؟ پانصدگرم؟ ششصدگرم ؟ بیشتر 
میخورد؟ خیلی خوب . جمعش چقن‌رمیشود ء درماه چقدرمیشود؟ رئیساداره غله‌راخواستیم 
گفت آقاآینها روزی شش تن به ما سبوس میدهند وازما آردسه‌صفرمیخوا هند . آردسه صف ر 
معلوم بود برای نیرینی پزی است » ملتفت‌فرمودید. اينهااین آردها را مبگرفتندویسه 
ثیرینی پزها میدا دند مایها لتفا وتش را میگرفتند » ملاحظه‌فرمودید ؟ بنده‌گفتم که‌آقیا 
سبوس | رتش متعلق به‌خودا رتش است به‌ما مربوط نیست » ما سبوس رتش رانبا یدیگیریم 
داخل نان بزنیم. بعدکه‌دیدما حساب کردیم»ا وه ,ممکن است سروصدابشودء. گفت‌تیمسسار 
من یک خوا هش ازشما دا رم. این همین موضوعرا همین جا . گفتیم نه مادنبال این حرفها.. 
قا ل که‌نیستیم عزیزمن . شما رفتید گزارش‌دادید اینطورعنوان شده ما هم اینطورجواب 
دادیم حالا هم رسدگی کردیم دیدین که‌درست‌است . گفت ›" بله بنده معذرت میخوا هم ." 
گفتم بسیا رخوب . 

ازاین محبت‌ها . خیلی مصدع شدیم قربان . 

ی بت من غاي افا ده کردم وقرفت دیگری بوک راهم بان یکی دومطت:درگری )کر 
علاتمندبوة‌یث .. 


ج = آن دو مطلب دیگرضرورت دا رد بگوگیم؟ 


هما یونی (۸) - ۷ مت 


س- راجع به‌قم وورا مين چیزی فرمودید گفتم اگربخوا هیدبگوشید . 

ج - نه چهلزومی دا رد. بله . 

EE 

ج - چون مطلبی انت که گذخته وبهرحا ل وا قعیتی است که‌خواستم اکا دو یه بک 

میتوانید زمینه‌را همینطوری به‌مرور تهیه‌کردند تا وضع به این صورت درآ مددیگر . اسر 
چنانکه واقعا " جلوی فسا درا گرفته‌بودند کاربه‌اینجا نمیرسیدآقا عرض‌ کردم بااینکه 

"قانون | زکجا 1 ورده‌ا ی" تصویب مجلس شد وقفسه‌ها دروزا رتخانه‌ها تهیه‌کردند » اظها رنا مها 

يا یدهرسا ل کارمندآن بدهند ولی این اظها رنا مه‌ها اصلا" کسی با زنکرد. هی میگرفتنسد 

دسته میشد توی این قفسه‌ها را میرفت . آه آقاشما یک نفرنیا وردید تحت این عنوان که 

| زکجا آ وردها ی.تحت موا خذه‌ستوا ل وجواب قراربدهید . تصویب نا مه‌هم شده» قانون هم 
گذشته . آن بند "ب " و" ج " قآنونش‌هم گذشت ء عرض کردم حضورتان که . واقعسسا" 
هم ازطصاء تعییسن شده‌بودندیرای رسیدگی به این کار رای دا دندوزیرش راامضاء 
کردند .چون رکیس مجلس » چون آقای دکتراقیال چون آقای فلان چون آقای فلان شا ملشا ن 
میشد ننوذ داشتند هیچی نگذا شتند پیش برود. همینطورهی اضافه شد آضا فه‌شد افافه 
شدبها ین صورت درآ مدکه ملاحظه‌فرمودید . خوب اقا یا ن چه‌کردندبا مندوق دولت * 

خوب پولها را میفرستا دندبخا رج بعدا زبانکهاو! م میگرفتندوکا رها ی شیریشان رااتجام 
میدادند. خودشان سرمایه‌نمی گذاشتند تمام ازتو بانک بود) زبا نک گرفتند شارت 
کردند با قیمتها به‌ا ضعا ف مضا عف . خوب معلوم است‌دیگر آنطورو حالاهم بها ینطسور» 
گرفتار مملکت‌گرفتا ر . چه‌خوا هدث:؟ ته اصلا" شاه نمیخوامت . شاه‌هم واقعا " درچند 
مورد که‌من خودم مسا ثل را بعرضشان رساندم ديدم نه . 

س آخرین با ری که شا دیدید کی بود؟ 

ج - آخرین با ری که‌شاه‌رادیدم فاطهاش زیادیود» 

س ایشا ن چندما ه1خرسلطنتشان یک سری ازافراد‌قدیمی را دعوت میکردند 


هما یونی (۸) تت 


قمورکردند دیگر وضعیت رابه اینصورت درآ وردندکه الان بردند وخوردندوهیچی . هي بانک 
هی بانک » هی با نک تشکیل دادند باکی ؟ چه‌بسا طی درست کردند. حالا هم آ خرممل کت 
معلوم نیست که آیندها ش چه‌یشود » چطوردربیا ید . هیچ روشن نیست » هیج روشن نیست . 
اینها هم واقعا " رجال مملکت که یه فکرمملکت نیستند والا جمع میشدند واقعا " بررسی 
میکردند » مطالعه میکردند طرحی چه‌با ید بکنند . متفق میشدند . اینکه اتفاق نظرهم‌پیدا 


کنندتوی همین است . هیچی . 


روا یت کننده + آقای علی ایزدی 

تاریخ مصاحبه : ۷ مارچ ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر یکس » فرانسه 
مصاحبه کننده : حبیب لاجوردی 


نوار شم ره :۱ 


س جناب ایزدی مقدمتا " خواهشمندم که سوابق خانوادگی پدری خودتان رابطور خلاصه 
شرح دهید . 

ج بنده یک پدر خیلی نویسنده بزرگی داشتم معروف به میرزا مهدی خان ایزدی دبیر 
خااقان که گمان-میکتم اول کنی"بود که کات ا اد را آیخاد کرد و کاب های دقن 
هم البته نوشته که بعضی هایش به چاپ نرسیده ولی آنچه که به چاپ رسیده بود دو تا 
انشاء خیلی معروفی است معروف به انشاء دبیرخاقان. و بنده پدر پسدرم مستوفی 
بودند میرزاابوطالب مستوفسی پدربزرگ من بوده » بعد با مرحوم صا حبدیوان با تما م 
اعیان فارس نسیت‌داشتیم و البته من شخصا" خودم فارس را ندیدم و پدرم فارس البته 
بوده پدریزرگم مدتها در فارس بوده سمش هم میرزاابوطا لب مستوفی شیرازی بود. و 
این مرد نویسنده » فاضل» دانشمند و خیثی هم مقتددر بود و بعد که البته پدرم 
مرا به » بعد از اخذ دییلم به دارالمعلمین رفتم و در دارالمعلمین هم تا دکت را 
تقریبا" چون آن وقت فقط منحصر بود تحصیلات عالیه را طی کردم . 

س- در تهران ؟ 

ج - درتهران بله . تحصیلات عانیه را طی کردم و بعد خدا رحمت‌کند مرحوم تیموراش» 
بنده را برای کا رهای شخصی خودش استخدام کرد و مدتها که قریب یک سال یک سال‌ونیم 
با مرحوم تیمورتای بودم و آنچه که بنده میخواهم عرض کنم که شاید که کمتر کسی 
به آن توجه دارد از نظر سیامی من هیج اطلاعی راجع به کار تیمورتاش ندارم ولسسی 
شخصا " مردی خیلی وارد » نویسنده , فاضل » دانشمند و درست‌و مرخبی بود. 


سب بله» قبل از اینکه به این بپردازيم یکی دو تا سئوال های مقدماتی داشتم اگسر 


ایزدی (۱) یب 


ممکن است سوابق خانوادگی ما دریتان هم بقرما شید . 

ج - بله » بله . ما در بنده دختر» اسم پدرش یادم رفت . 

توت مها" کیل کی 

ج یله » بثه . دختر یک مردفافل دا نشمندی بود که او هم جزو نویسندگان بود و آنطوری 
که بنده بخاطر دارم در سن جوانی که بنده به تحصیل مشغول بودم و دارالمعلمین رفته 
بودم او فوت‌شد و خیلی هم مرد ۰ منزل من فوت‌کرد » خیلی مرد دانشمندی بود او خیلسی 
آ دم فاضلی بود و سعی میکرد که تمام نزدیکان و بستگانش در رشته تحه‌یلی خودشسان 
موفقیت‌کامل پیدا کنند و البته او در جوانی من فوت‌شد . دیگر اطلاع زیا دی ازاوندا رم 
فقط میدانم که ... پدر مادرم را میخواستید ؟ 

س بله فا ميل ما درنان را. 

ا ا له نله ییون که يالى ها ن تو اقا قل ود تعرس 
و اهل شیراز بودند» بله. 

س- آن وقت‌خود سرکار در چه تاریخی و کجا متولد شدید ؟ 

ج - چی ؟ 

س- خوت سرکار در چه محلی و در چه تاریخی مترلد شدید ؟ 

ج - بنده در تهران متولد شدم و بعد از گذراندن کلاس ابتداشی » چه بود ؟ 

س- در چه تاریخی فرمودید متولد شدید ؟ 

ح - یله , بنده بعد از اینکه تحصیلات متوسطه را تمام کردم » 

س در کدام مدرسه ؟ 

ج ‏ در مدرسه دارالمعلمین . 

نله 

ج یکی دو تا مدرسه بود فقط در ایران بود یکی دارالفنون یکی دارالمعلمین » بنده 
در دارالمعلمین ثبت‌نام کردم بعد دانشکده حقوق را هم البته تمام کردم و بعد 


ایزدی (۱) ۳ - 


س - چه باعث شد که وارد خدمت دربار بشوید؟ 

ج - خود مرحوم 

س -شغل پدرتان چه بود ؟ 

ج خود پدر سن در دربار کار میکرد و بعد مرحوم تیمورتاش که وزیر دربار وقت 
بود از بنده خواهش کرد که به کارهای سیاسی و محرمانه او برسم و شخصا " هم آن وقتها 
یک چيزي به آن میگفتند رمز . 

۵ 

ج ‏ به کار رمز تمام این تیمورتاش میرسیدم و بنظر من نیمورتاش هم یک شخص خیلی 
فوق العا ده‌ای برد دا نشمند بود» فافل بود منتهی البته اگر که کاری کرده برخ لاف 
مطحت مملکت من از آن یج ؛ طلاعی ندارم بله . 

س تقریبا " چه سالی بود این ؟ خاطرتان هست کی وارد خدمت شدید ؟ 

ج سال ... الان چه سالی هستیم ؟ 

س گما نم ۶۴ آغاز شده ۱۳۶۴ غاز شده . 

ج - هزا روسیصد و چقدر بود ؟ 

س الان ۶۴ است » عرض کنم که رضاشاه سال ۱۳۰۴ به سلطنت رسید . 

ج - ۱۳۵۴ به سلطنت رسید . 

س- حالا آن هم مهم نیست. 

ج - ممکن است که از همان وقت بکویم که ۱۳۰۴ بودم من وقتي رضاشاه آمده بود بودم 
بله , 

س بله. 

ج - از موقعی که او به سلطنت رسید من داخلی کار بودم › من رئيس کابینه ولیعد 


بودم ۰ آن وقت بله » ریس کا بینه وليتهد بوذم پتح شش سال بعك از پنح شش سال هم کے 


E )۱( ایزدی‎ 


رفتم به جوها نسبورگ رفتم با پدرش بارضاشاه » آن وقت‌کرمان بود بنده رفتم به کرمان 
و متفقا" سوار کشتی شدیم و رفتیم به جزیر ایل موريس » ایل موريس . البته پنج شش 
ماه هم آنجا بودیم بعد از جزیره موريس رفتیم به برویم به آمریکای جنوبی و بین راه 
هم ناچار بودیم که در یک جائی متوقف بشویم در دوربان متعلق به افریقای جنوبیست » 
در دوربان قريب یک ماه دو ماه بودیم بعد گفتند که اللن راه کشتی خیلی کار مشکلیست 
و ما اطمینان نداریم به اینکه سالم برسد | تلیحفرت به این جهت بهتر است‌که در 
جوها نسبورگ که یکی از شهرهای افریقای جنوبیست در آنجا متوقف بشوند. در جوها نسبورگ 
البجه یک‌جای عیلی فطل ها لی برای ایر اتحعاب کردته ك اليه پول را كرفت 
پولش را دادند و در آنجا زندگی ميیکرديم . افریقای جنوبی هم یک جائی مملکت خی 
خیلی پیشرفته مرتب و منظمی است » و قريب چندین سال هم که من آنجا بودم تاا علیحضرت 
فوت شدند دیگر . اعلب ضرت فوت‌شدند البته نعششان بعد آوردندو شنیدیم که ډه 
قاهره بود از قاهره هم آوردند به تهران . 

س بله » چه خاطراتی سرکار دارید از آن روزگاری که اعلیحضرت‌در خارج ازایران ؟ 
روزها یشان چه جور میگذشت ؟ چه مطالبی میگفتند ؟ از اخبار ایران میرسید ؟ نمیرسید؟ 
ج ‏ بله » بله . ایشان اسرار داشتند که بنده را هم در جریان کا رهای خودشان بگذارند» 
و ! علیحضرت مرد خیلی بنظر من مرتب و منظمی بودند صبح ها ساعت ٩‏ درست‌سر ساعست ٩‏ 
گو اینکه بنده هم حاضر بودم آماده بودم میا مدند در سالن با من به صمحب .ت 
میبردا ختند و بعد اگر ممکن بود هوا مساعد بود يا حال اینان هم مناسب بود یک چنسد 
قدمی راه میرفتیم و بعد ایشان ساعت ۱۲ معمولا" نهار میخوردند بعد میرفتند برای 
نهار و بنده هم با وا لاحضرت ها ی دیگر میرفتیم به شهری گردشی مرکردیم و برشستن ساعت 
یک نهار میخوردیم . 

س - نهار را اعلیحضرت تنها ميل مرفرمودند ۶ 

ج نهار وا اعلیحفرت تک‌و تنیا , تک‌و تنها نهار و شام را همیشه تنها مل 


میقر مو دند برای اینکه کسی که در آن سا عت نها ر بخورد وجود نداشت و معمو لا" سیم 


ا یزدی )1( = ۵ - 


خیلی دوست دا شتند که تنها باشند . 

سب عجب ۰ 

ج - و آنجا یک پیشخدمتی دا شتند سید محمود که برایشان غذا میبرد و مرتب میکرد. در 
طبقه دوم بودند البته . 

س - چون پدرها ئی که در آن, بن هستند دوست دا رند که درموقع غذا و مواقع مختل ق 
بچه‌ها یشان دور وبرشان باشند . 

ج نخیر اتفاقا" ایشان در موقع غذاخورنن و اینها همیشه تنها بودند . 

س آن وقت‌از فرزندا تشان کدا م‌هایشان آنجا خدمتشان بودند ؟ 

ج - همه فرزندان بودند دیگر . 

س - بودند. 

ج - همه فرزندان بودند . 

س- تا موقع فوت‌شان . 

ج نه بعد اینها بعضی هایشان رفتند و شاهپور محمود رضا و غلامرضا و علیرضا بودند 
آنجا همراهشان بودند که همه [ مدنسسسد., نعشش را آوردند به افریقا, شنیدیدکه؟ 
نے ل 

ج - به قاهره. 

ست بجا من 2 

E 

س آن وقت از اخبار ایران هم علاقمند بودند ببینند که در ایران چه میگذرد؟ 

ج ‏ خبلی » خیلی » یکی از کا رهائی که اعلیحضرت میکردند که شاید که باور کسی نکند 
صبح که سا عت ٩‏ که میا مدند در سالن می نشستند و رادیو را باز میکردند رادیو تهران 
راکه در تهران خبر جیست ؟ چه میگویند ؟ چه نمیگویند ؛ چه جور میگذرد روزگ‌ار» 
و اقات میخوردند به وضع مملکت و اوقا عى که پیشآمده بود و به من میگفتند که 


" فلانکس اگر من بودم هیچوقت نمیگذا شتم این مسائل پیش بیاید و حالا ایرانی همم 


ایزدی )۱( N‏ یا 


مثل اینکه بیشتر از این هم نباید انتظار داشت از ایرانی ها برای اینکه اگر که 
علاقه دا شتند به اینکه مملکتشان را یک سروصورتی داشته باشد اصرار در رفتن مسسئ 
تمیکودند و وضعی پیش تما وودند که من نا چاو بغوم مملکت‌را خرک‌کنم. . 

س - یعنی رفتن حودشان از ایران را بیشتر از چشم ایرانیها میدیدند يا از چشم 
خارجی ها که مجبورشان کردند. 

ج - خارجی ها با ایرانی ها . 

س - عجب » وایرانی ها . 

وا یرای ها و نادد که ے اکر که نوات ها اسلا سل داف غارچ ها 
نمیتوا نستند این طور وسیله فراهم بگنند که ایشان غارچ بشوند. 

ہی خوت ا ہے آنگیده اپرائ ها وا به جه جا نی فیگذا فخته که ایتها ام سای 
قدرنشنا سی بودند یا اینکه علاقه‌ای 

ج - نخیر چون که . نه چون معمولا" ! علیحضرت رضاشاه خیلی آدم سخت مرتبی بودند واز 
مردم تقانا میکردند که کار خودشان را مرتب بکنند سخت بکنند اینها , این بود که 
خیال میکردند که بیشتر این انگیزه ؟ نها ست که اعلیحضرت نباشند و راحت‌و آسسوده 
و هرکاری دلشان میخواهد بکنند. مئل اینکه دیدیم که وقتی که | علیحضرت رضا شاه 
رفتند مملکت از هم پاشیده‌شد و از بین رفت دیگر . 

س- آن وقت حالت به اصطلاح مرحله فوتشان به چه ترتیب پیش آمد؟ ناکهانی بود ؟ 
مریض شده بودنه ؟ 

ج - ناخوش شدند ایشان ۰ ایشان قريب دو ماه ناخوشی قلبی بیدا کردند که دکتر هم 
می آمد و میرفت و بعد یواش‌یواش حالشان رو به بهبود رفت ‏ قدری هم راه میرفتند 
بیرون و با من هم محبت میکره‌ند و میگفتند که ." حوب با لاخره ناراحتی است‌و برای 
همه میا ید ۰"ولی چیزی که هست یک دفعه که شب خوابیده بودنه صبح دیگر بلند نشدنت د 
معلوم شده بود بکلی غوت شدند دیگر و دکتر هم به من میگفت‌که آن ناراحتی قلبسی 
که دارند ایشان ممکن است یک دفعه یک اتفاقی برایشان بیفتد. 


س - آن وقت در موقع قوتشان غیر از سرکار کس دیگری هم آنجا بود از خانواده از 
فرزندان ؟ 

ج - والاحشرت شمسآ مده بودند . 

س - فقط وا لاحضرت شم ۰ 

ج - و دو سه شب بود که والاحضرت. شمسآ مده بودند و شب نشسته بودیم حضف ور 
اعلیحضرت » بنده بودم و والاحضرت نمس » خیلی هم شوخی میکردند با من و محبت 
میکردند به وا لاحضرت شعس میگفتند که." فلانکس خیلی به من کمک کگرده و محیت 
کردد." بعد ما رقتیع خوابیدیم . رفتیم خوابيديم و بعد صبح سید محمود ساعت 
۶ مبح آمد و به من اطلاغ داد » گفت که ," اعلیحضرت بیدار نمیشوند." گفتسسیم» 
کا و داوق يفار یار س کم هر موی یگریت ها ابد یا تيد یو 
بنده رفتم ديدم که بله اعلیحضرت‌فوت‌شدند و خیلی البته ناراحت‌شدم و بعد بسه 
وا لاحضرت شمس اطلاغ دادم » وا لاحضرت شمس آنجا بودند» به وا لاحضرت شمس اطلاع دادم و 
بعد ينج شش روز البته در سردخانه آنجا بودند و از آنجا هم بعد آوردندشان به 
قا هره . 

س جطور مستقیم به ایرآن نیاوردید در آن موقع ؟ 

ج - نمیشد دیگر وضع ایران یک طوري نبود که مناسب باشد برای آوردنش 

س تب دحیح ۰ 

ی ده 

س آن وقت‌قرمودید فرزندهای دیگری هم بودند در آن موقع در موقع فوت غیسسمر از 
وا لاحضرت شمس ؟ 

ج س نه » نه» کس دیگری نبود . 

س - کس دیگری نبود . 

ج ‏ کس دیگری نبوه . 


س بتیه وا لاحضرات‌هاً 


ایزدی (۱) ات 


ج - بله , یله » رفته بودند . 

س - تشریف برده بودند به تحصیلات و ... 

ج یله , بلىد. 

س خوب آن وقت خود سرکا ر همراه جسد اعلیحضرت به قاهره تشریف بردید ؟ 

ج - نخیر» نه» بنده نرقتم ۰ 

س شما چدار کردید ؟ 

ج - برای اینکه آنها گفتند که بایستی که نمیدانیم چه روزی این جنازه میسرود » 
میما ند » نمیدانیم باید بماند » این بایستی مستقیما" ما خودمان بفرمتیم به‌قاهره و 
مستقیما " قرستا‌نسسسد به قاهره . 

س- آن وقت‌سرکار کجا رفتید ؟ 

ج - بنده دیگر آنجا بودم یک یک ماه و دد ماه بعد بعد آمدم اینجا قاهره دیگر . 

س قا هره ۶ 

ج ‏ بله » از قاهره هم که آمدم تهران . 

س مکن| ست خا طرا نتان‌هم ازآن زمانی که به تهران تشریف آوردید بفرماشید تهران را 
چه جوردیدید * چون شا وقتی ترک کرده بودید که هنوز رضاشاه پادشاه بودند 

ج همان جور . 

س - و حالا بعد از چقدر بود * چهار پنج سال بود ۰ 

ج - بلەسه چهار بال بود بله. 

س - چد تغییرا تي ملاحظه کردید ؟ 

ج واله بعد از اینکه بنده آمدم خیلی خیلي, » ابن را مجحربانسه بد شما مبگویم 
که خیلی متاًیف شدم از اینکه وضع تهران مغشوش بود درهم و برهم و هیچکس‌به جای 
عویش یو ٭ کے کا غو کرو مکی سوه کم ت الي خرابها فا یود 
به اسم مملکت , و ربس الوزراء و نخست‌وزیر و مجلس‌و اینها همه متفقا" مداخله 


میکردند در ابنکه کار ایران خرایتر بشود نه اینکه بهتر بشود و هما تطوری که 


ایزدی (۱) ی« 


دیدید خرابتر هم شد و روز به روز بدتر و ناراحت تربود. 


س ثب مسن حرف شما را قطع کردم راجع به تيمو رتاش که فر مب دید ۰ 


س که آ غاز خدمتتان در دربار بعنوان رئیس رمز تیمورتاش بودید . چند وقت با 
تیمورتان‌کار کردید و او چه جور آدمی بود ؟ 

ج - بنظر بنده آنچه که برای بنده مسلم است تیسمورتاش خیلی مرد فاضل و دانشمنسد 
و مرتب و منظمی بود منتهی البته وقتی که به اروپارفت و از روسیه برگشت اینطوری 
که اشتهار دا رد و انتشار دادند در روسیه شاید محبت‌کرده که تغییراتی پیدا بشود که 
او همه‌کاره بشود . 

س عجب . 

وا ید اا ی ا مکو د این می ا هھ ان 
رگیس شهربانی بود این را تحقیقات‌کرده بود و از آنجا به او اطلام داده بودند و سه 
عرض‌شاه رساند. این بود که تیمورتاش را گرفتند و مدتی در منزلش‌بود و بعد زندان 
بود ۰ در زندان بود و در زندان کشتندش دیگر میدانید ؟ 

س - بله 

ج - بله » بله. احمدی یک کسی بود به اسم احمدی که کشتند و بعد هم که وقتی که 
اوضاع بعورت اولبه برگشت خود احمدی را هم کشتند . 

س تب عجب ۰ 

ج - خود احمدی را بله به این عنوان که ۰" چرا تیمورتاش را کشتی ؟ چرا چکار کردی؟" 
س بعد از جنگ حتما" . 

ج بعد از جنگ بله . خود احمدی را هم کشتند . 


ایزدی (۱) ۳ 


با کی سروکار داشتید ۶ 

ج - ادیب السلطنه سمیعی يەد . 

س بله او شد وزير درباو : 

ج - او شد رکیس دربار ر بخد هم که اعلیحضرت را شاه آمدند به چیر . که از کرمان 
من با | علیحضرت رضاشاد آمدم به جوها نسبورگ . 

س - چه شد که سرکار قرار شد که همراهشان تشریف ببریت بجای 

چ وله نیک وزی یقرت مرها فا ند را وا توو گفخته که ۸ ینک آدم 

مطمئن من میخواهم که همراه پدرم برود به مسافرت و شما خواهش میکنم یک نفر را 
پیدا بکنید ." بنده سعی کردم که هرچه که فکر کردم کسی بنظرم ترسید برای ایتک ه 
اگر خاطرتان باشد آن وقت البته با اعلیحضرت رفضاشاه خیلی خوب نبودند مردم. 
بعد فکر کردم که هرکسی را که بفرستیم اسباب ناراحتی بیشترمیشودبر وا علبحفرت .بعد 
ازیکی دوروز | علیحضرت گفتند که »" خوب آقای ایزدی شما فکر کردید ؟ فکر نکردید ؟" 
من به ایشان گفتم »" واله مهیچکس نیست ولی اگر ميل داشته باشید بنده خسسودم 
میروم ." اعلیحضرت خیلی تعجب کردند»" شما ؟" " باشد بله بنده ." " شما؟" بله 
بنده ." "خوب آنها که بله . نمیدانم » اگر شما میروید که من خیلی مطمئن میشوم › 

مطمئن میشوم و دیگر مثل اینکه خودم رفتم .۰" و گفتم »" معذا لک بنده حاضرم بروم ۰" 
| علیحضرت هم کرمان بودند آن وقت » بنده فردای آن رور با وا لاحضرت‌شا هیسور 

علیرضا خدابیا مرز . رفتیم به کرمان و از کرمان سوارکشتی شدیم و رفتیم به جزیره 

موریس مدت شش ماه هفت هشت ما در جزیره موریس بودیم و از جزیره موریس هم رفتیم 

به که برویم به آمریکای جنوبی البته نگذاشنند برویم و آ مدیم در دوربان که یکیاز 

شهرهای افریقاست بندر افریقاست » بعد مدتی یک ماه و پنج شش روز در دوریان 

بودیم از آنجا رفتیم به جوها نسیورگ . 

س- ‏ علبحضرت رضایت‌داشتند نسبت به این برنامه‌ای که برایشان طرح شده بود که‌کجا 


ایزدی (۱) اه 


ج نخیر» نتخیر »خیلی ناراحت‌بودند و خیلی هم غالبا" میگفتند که»" علت اینکها ینطور 
با من رفتار میکنند برای خدمتی است که به مملکت کردم اگر خدمت نکرده بودم هیچ 
این حرفها و این جزثیات برای من پیش نمی آمد و اینکه مرا متواری میکنند و به این 
طرف و آن طرف میکشانند فقط برای خاطر این خدمتی است که کرده‌ام ." 

س - خودشان مایل بودند به کجا تشریف ببرند ؟ اگر از خودشان بود . 
ج - خودشان اگر مايل بودند به سمت اروپا یا یک جای خیلی مطمئنی . 
س بله. آن وقت‌سرکار که تهران تشریف آوردید و بعد از آمدن از قاهره در چه 
سمتی بودید ؟ در وزارت دربار بودید دیگر ؟ 

ج - در وزارت دریار » در ورارت‌دربار بودم و خیلی اعلیحضرت مرحوم محمدرضا شاه 
خیلی خیلی به من محبت‌کردند . 

س - چه سمتی به شما دادند ؟ 

ج - سمتم ... البته میدانید من آ جودان مخصوص | علیحضرت در" . 

س - نه من نمیدانستم . 

ج - بله» بله» آجودان مخصوص اعلیحصرت بودم وتمام کارهای حالا البته کارهای خصوصی 
اعلیحضرت را من میکردم » کار خصوصی شان را بنده میکردم » بله . و بعد از مدتی 
هم که رفتم به جوها نسبورگ دیگر . 

س - کی رفت به جوها نسیورگ ؟ 

ج - بنده رفتم با رضاشاه به جوها نسیورگ . 

س ‏ بله » منظور وقتی که مراجعت کردید از جوها نسبورگ 

ج - خیلی خیلی احترام کرد . 

س - به تیران بعد . 

ج - آها » وقنی آمدم به تهران بله خیلی اعلیحضرت‌به من محبت‌کردند و خیلی کارهای 
شحصی و خصوصی شان به من واگذار شده بود. در حقیقت بنده یک وزير دربار بدون اسم 


بو دم ۰ 


ایزدی (۱) کت 


E 

له ام کارا تاه 

س مثلا" بدون اینکه بنده علاقه داشته باشم به ذکر جزشیاتی کار خصوصی مثلا" از 
چه نوع کا رهاتی مربوط به شما بود ؟ 

ج ‏ کا رهای خصوصشان که با علیا حضرت‌ها با والاحفرت‌ها با همه اینها محبت بکنسم 
نمیحت بکنم »جه یکنم » تمام اینها جزشیات به من واگذا ر شده‌بود بله . 

س - آن وقت در مدارکی که از تاریخ موجود است بیشتر مال سفارتخانه‌ها این بوده که 
یک بحث و جستجوئی بوده که ببینند که از رضاشاه در بانک های خا رج اموالی داشتند؟ 
نداشتند ؟ و مئل اینکه بعد از جستجو چیزی پیدا نکرده بودند. 

ج - هیح جیز هم پیدا نشده . بله اعلیحضرت خیلی علاقه به مملکت داشتند و در فکر 
این نبودند که یک روزی خا رج بشود از مملکت » و به این جهت‌هم هیج پول ندا شتنسد . 
و اگر پولی هم به !یشان داده شد خود اعلیحضرت محمد رضاشاه حواله کردند برایشان . 
س یله . این جریانی که خاک ایران را همراهشان برده بودند این واقعیت‌داشت ؟ 

ج - بله. یک مقداری خاک ایران همراهشان داشتند . 

س شما خودتان دیده بودید ؟ 

ج بله» بله» همراهشان برده بودند به اسم آینکه"این ایران است و بایستی که خاک 
ایران همیشه با من باشد." 

س کجا گذاشته بودند آنجا توی حوها نسبورگ ؟ 

ج - توی اطاقشان بود همیشه توی اطاقشان بود »بله . 

س - بله . آن وقت‌سرکار از وقایع مختلف از قسیل مثلا" اولین سو* قمدی که بها علیحضرت 
شد در دانشگاه شما آنجا حضور داشتید © خاطره‌ای دارید که چه بود پشت پرده جریان جه 
یوج 

- واله بنده اطلاع دارم که بودم آنجا ولی چیزی که هست بعد معلوم نشد که کي این 


کار را کرده بود ولی آنجه که بنده شخما" میتوانم بگویم این کار کار ابرانی نیست 


ایزدی (۱) - ۱۳ 


کار خا رجی است . 

و 

ج - در اینکه واقعا" خیلی خدمت کرده بود رضاشاه» محمد رضاشاه و رضاشاه خیلی به 
مملکت ما خدمت‌کردند و اگر که سوء نیتی نبت به آنها پیدا میشد بیشتر از طرف 
خا رجی ها بود » بیشتر . 

س- بله . راجع به قتل رزم آراء و مرحوم هژیر چه خاطره‌ای دا رید ؟ 

ج ‏ واله قتل رز مآ راء که » میدانید که رزم آراءرادرمسجد شاه کشتند. 

و 

ج - بله» بله» رزم آراءتا آنجاکه من اطلاع دارم اعلیحضرت خیلی هم احترام میگذا شتند 
به رزم آراء » خیلی هم مرد مرتب و منظم و کاری بود منتهی آن چیزی که هست يدهو آن 
اتفاق افتاد و خیلی هم اعلیحضرت ناراحت‌شدند ولی خوب کاری نمیشد یکنیم . راجع به 
هژیر هم که خیلی هم به هژیر» به هژیر هم خیلی احترام میگذاشتند و هژیر را یک سید 
خلیل. , 

س - بله 

ج - یله یک همچین کسی او را در مسجد عالی سپیسالار که رفته بود آنجاروضه گوش بکند 
و اینها کشتندش دیگر. 

س- آن موقع در جوانی هایشان اعلیحضرت دوستان نزدیکشان کی ها بودند که به اصطلاح 
اغلب باآنها وقت‌های فرا غتشان را صرف میکردند با ورزش میکردندو اینها ؟ یکیشان 
مثلا" آقای فردوست بوده این جوری که ... خوب واقعا" آن موقع نزد‌یک بود به ایشان؟ 
یا اینکه حالت چه جورنزدیکی بود ؟ 

ح - بله نزدیک بودچون که در سوشیس باآیشان بودند و همان عنوان سوکیس که دا ده بودند 
یاایشان بودند و در تهران هیچوقت باایشان نبودند . 

س -- نبودند ؟ 


ج - نخیر» نتخیر و بعد هم اینکه این آدم مرتبی نیست میدانید که الان رفته بسا 


'يزدى (۱) کا 


خا رج ها ست او . 

س ‏ الان صحبت زیاد هست‌در موردش بله. 

ج - کی هست ؟ 

س صنبت. زياد میشود در اطرافش ۰ 

ال که تفه کے سای ماک کےا ی کے کی اماب قاس ات 
کر کا اا ا اه وو رها تاه وو اجه ریا 4 ورو ا هت بت 
او محیت‌کردند بعد یک دفعه تغییر عقیده بدهد برود با خمینی نامی » من نمی شنا سمش 
کیست البته » مصاحبه بکند و بعد بنشیند و بااو محبت کند و بعد کار کند . 

س - بعضی میگویند که باوجود اینکه خوب به اء؛یحضرت نزدیک بوده ولی بعضی وقت‌ها 
مورد تحقیر قرار میگرفته و این عقده‌ای در دلش‌شده و به این علت ... 

ج -تحقیر ؟یعنی تحقیرش میکرد ؟ 

س - بله تحقیرش میکردند مثلا" بعنوان مثلا" که ایشان, در 

ج - بیشتر از این 


س - تمیداتم » 


ج - اقافه که بیشتر از اینها نبودی که بله. و بعد هم اینستکه ما الن چون شاه 
ندا ریم نمیدانیم که شاه کیست ؟ ولي شاه یک کسی است که خوب , با لاخره رئيس الوزراء 
و همه تعظیم میکنند احترام میگذارند و اینها دیگر کار زیادی با او نداشت ولسسی 
همین وقت که گاهی که شب ها مثلا" مجلسی یک جیزی تشکیل میشد هميشه حسین میدا نیدکه 
فردوست 

س - باه 

ج - بود و همیشه هم به آو محبت میکردند . دیگر میدانید که انتظار و توقع آدم ازحد 


ایزدی (۱) = ۱۵ - 


بنظر من چون از فا ميل خیلی محترمی نیست و آدم مرتبی نیست‌این موجب شده و الا هیچوقت 
رضا شاه به او بی احترامی نمیکرد » محمدرضاشاه » و همیشه هم طرف محیت بوده حرث میزده 
کار میکرده › کارها یش را رقع‌ورجوع میکردند میکردند کارها ی مخصوصی داشتند محرمانه‌ای 
که بنده اطلاع ندارم و به آن شخص هم این را میفرمودند. 

س - بله » آن وقت در مورد ازدواج اعلیحضرت با ملکه ثريا سابق شما حضور داشتید؟ 
چه خاطره‌ای دارید ؟ 

و 

س - قبلش راجع به طلاق فوزیه بگریم در آن مورد شما آیا در جریان بودید آنجا ؟ 

ج واه اینطور که بنده اطلاع دارم علیا حضرت‌فوزیه شنیده بودم که اعلیحضسرت 
تشریف میبرند به فرح آباد مثلا" »> فرح آباد. 

س - یله . 

ج - و شاید یګ دفعه یک چیزی شنیدند که نا مناسب بوده يا محیح نبوده چون اینها شی 
که با اشخاص دیگری رفتند اینها این اسیاب ناراحتی فوزیه شده بود که موجب طلاق 
ایشان گردید. 

س ولی اصولا" میگویند که ایشان به اصطلاح از نظر خصوصیات اخلاقی و روحیه و اینها 
منا »و همگام و همراه با اعلیحضرت نبودند دو تیپ مختلف بودند». 

ج - نه این را میسازند ولی خوب | علیحضرت محمد رضاشاه شمااینطورکه اطسلاع دارید 
که خیلی مرد مرتبی بودند ۰ مرد مرتب » منظم » تحصیل کرده » فاضل, دانشمند ورعا یت 
همه چیز را میکردند منتهی چیزی که هست یک کسی نتواند با اعلیحضرت‌بسازد دیگر 
تقصیر خودش است به کسی مربوط نمیشد . 

س - درمورد آشنائی و ازدواج با ملکه ثریا شما چه خاطره‌ای دارید ؟ 

ج ‏ ملکه ثریا بعد از فوزیه آمد دیگر ؟ 

س - بله , یله , 


ج - بعد از فوزیه آمده بود و یک پدری داشت خلیل اسفندیاری » اعلیحضرت مقصودشان 


ایزدی (۱) تب 1۶ = 


این بود که ازدواج بکنند و حتما" هم یک کسی باشد که هم صورتا" مناسب باشد و هسم 
اینکه از فامیل محترمی باشد . خلیل اسفندیاری اینها از بختیاری ها بودند بعد 
وسیله فراهم کردند که اعلیحضرت ثریا را دیدند و بعد هم که با او ازدواج کردند. 

س آن دوره مصدق و به اصطلاح پیش آ مدها ئی که قبل و بعد از ا مرداد شد سرکار 
تهران تشریف داشتید در وزارت دربار بودید يا خارج بودبد ؟ 

ج د من در ۲۸ مرداد مثل اینکه با اعلیحضرت رخاشاه رفته‌بودم . 

س محمدرضا شاه . 

ج - رضاشاه یا محمدرضاشاه ؟ 

س - محمدرضا شاه عرض میکنم ۰ ٨‏ مرداد که دوره مصدق دوره‌ای که مصدق نخست وزير 
شده بود 

ج ‏ مصدق نخست وزیر بود ؟ نه بنده قاهسسسره بودم .۰ اعلیحضرت خوب بالاخره 
میدانید که اینها خارجی ها بنظر من وسیله فراهم کرده بودند که اعلیحضرت یک 
اختلف بزرگی بین مصدق و اعلیحضرت پیداشد و مصدق هم ؟دمی نبود که بتواند که 
مملکت‌را اداره کند . 

رونت 

ج - بله , آدم خیلی معمولی و عادی بود و منتهی چیزی که هست آن عقیده‌اش این بود 
که نخست‌وزیر همه کار مملکت‌بایستی با نخست وزير باشد و این هم آن چیزی بود کسه 
| علیحضرت ميل نداشتند دیگر . 

س - درست است . 

ج - بله» و به این جهت‌شاید اگر اختلافی بوده سر این موضوع بوده ولی ا لیحضسرت 
همیشه اعلیحفرت‌بودنه و معدق هم بالاغره با آن وفع ناهموار و خاهنجار که از بین 

رفت دیگر. 

س - آن چند روزی که اعلیحضرت از ایران تشریف بردند و بعد مجسمه‌شان را کشید‌ند 


پائین توی خیابانها شما کجا تشریف دافتید تهران بودید با خا رج‌بودیه ؟ 


ایزدی (۱) = ۷إ - 


ج - بنده قاهره بودم . 

س - قاهره بودید . 

ج - قاهره بودم بله» ولی شنیدم که یک همچین اتقاقی افتاده » بله » بله» واگر که مجسبه 
| علیحضرت را کشیدند پائین و بی احترامی به اعلیحضرت کردند همین دست نشا نده‌های خود 
مصدق بودند. 

س آن وقت‌از چه تاریخی همکاری سرکار با والاحضرت اشرف شروع شد ؟ 

ج ‏ واله حقیقتش را بخواهید که بنده تنها کسی ستم که پنجاه و چند سال در درنار 
خدمت‌ کردم بعد موقعی که اعلیحفرت یک روز بنده را خواستند و فرمودند که »" من خیلسی 
کلم قوست کم ا ج وا ارتا ا کک كه و سوم هم وة که زا تفر ت هیا 
کسي را داشته باشند. 

س عجب . 

ج - هیچ مرسوم نبود ولی از همان وقت بنده گفتم که ." میل داشتیم که اعلیحضرت 

را ببینیم." فرمودند که»" آن که یجای خودش محفوظ است ولی شما کا رهای وا لاحضرتاشرف 
خواهر مرا انجام بدهید." این بود که بنده رفتم پیش وا لاحضرت اشرف و والاحضرتا شرف 
هم حا لاءبدون اینکه بخواهم من یک چیز زیا دی عرض کنم » جزوخا نم‌ها ی خیلی بزرگ مملکست 

هستند و البته یک چیزی که شا ید هیچکس نمیداند خیلی هم وا لاحضرت به | علیحضرت کمک 

کردند به اعلیحضرت محمدرضاشاه‌و نمیدانم آنچه من میگویم محیح باشد يا غلط باشد» 


اگر سیاست وتدبیروا لاحضرت اشرف نبود شاید که خیلی به سهولت هم به سلطنت نمیرسیدند 


| علیحضرت . 
س = عجب 
و آ مدند و صحبت‌کردند و خیلی شخصیت بارز و فوق انعاده‌ای هستند والاحضرت .تا آدم 


از نزدیک نشناسد نمیتواند قضاوت‌بکند » چون بنده از نزدیک ایشان را میشناسم میدانم 


که یک خانم خیلی فوق العاده‌ای هستند و در عین اینکه خانم هستند ولی خیلسی وارد 


ایزدی (۱) ۷ بت 


مامت هتخت و کی راهان لهاس ره کته نان سای کک کرک که 

س یکی دو موردش را بخاطرتان ست‌که برای شبت‌در تاریخ ذکر بفرمائید ؟ یکی دو 
موردی که شما شا هد بودید که یک همچین کمکی انجام دا دند . 

ج - آنها را اگر بخواهم بنده این مطلب را بگویم که شاید به خیلی درازایکشد چیزی 
که خیلی خیلی مهم است ایینستکه هفته‌ای دو دنعه | علیحضرت پیش وا لاحضرت می آ مدند 
و وا لاحضرت هم غالبا" اعليحضرت را میدیدند میرفتند منزلشان و بياً مدند اينها»› 
و هفته‌ای دو شب هم که صحبت ها ی 

س زمان خاصی بود ؟ 

ج - شنبه و چهارشنبه. 

س- منزل وا لاحضرت اشرف ؟ 

ج - منزل وا لاحضرت اشرف ۰ و در آنجا هم در یک میز مخصوصی وا لاحضرت با اعلیحضرت 
صحبت میکردند و صحبت‌های خصوصی و آن موقع چه محبتی میکردند که البته بتده 
اطلاعی ندارم . 

س - کی ها دعوت میشدند ؟ چه عده‌ای بودند 

ج بک ده بیست نقر دعوت میشدند بله »ده‌ییست سی نفر دعوت میشدند و آیتها 
از دوستان اعليحضرت بودند. البته اينها طرف صحبت با اعليحضرت نبودند و فقط یکی 
دو سه نفر بودندکه با زی بریج میکردند با اعلیحذرت ء بله در بازی بریج شرکت 
میکردند . 

س مثل پروفسور عدل و ... 

ج - پروفسور عدل و بله و چند نفر دیگر بله» بله , 

س که آن وقت پس یک همچین تماس هاگی بود که میشد میتوانبتند تبادل نظر بکنندو 
ج ‏ بله » بله آن موقع تبادل نظرشان بنده درست اطلاع ندارم ولی چیزی که هست محبت 
سر دنه دیکر له نی مک 


س مثلا" یک موردی بود که والاحضرت اشرف تشریف بردند با استالین ملاقا ت کره‌نسد 


- 1٩ = )۱( ایزدی‎ 


نمیدا نم آن موقع شما تهران برگشته بودید يا هنوز قاهره بودید ؟ 

ج - من قاهره بودم ولی جلسه با استالین را میدانم که رفتند و ملاتات کردند و آن هم 
برحسب ا مر اعلیحضرت رفتند»میدا نید که بر حسب امر اعلیحضرت رفتند و خیلی هم موسر 
بوده خیلی موثر بوده در نزدیکی دو تا مملکت روسیه و ایران . 

س - بله » همچنین گفته میشود که در برگرداندن | علیحضرت بعد از جریان ۲۸ مبرداد 
وا لاحعضرت اشرف خیلی 

ج - خیلی خیلی زحمت‌کشیدند و خیلی دخالت‌کردند و خیلی هم کمک کردند در همین را هها . 
س - بله » مثل آاینکه قبل از آن دکتر مصدق اصرار داشته که ایشان در ایران نباشند 
و والاعضرت اشرف را از اعلیحضرت جدا بکنند. 

ج ‏ بله تنام اصرار مصسسدق این بود که همه که رفته بودند وا لاحضرت اشرف فقسط 
مانده بود وا لاحضرت اشرف هم از اعلیحضرت جدا بشود عرض میشود به اعلیحضرت و من یک 
ا وري دا دند به وا لاحضرت اشرف که رفتند به اروپا. 

س- آن وقت‌سرکار از چه موقعی ریاست دفتر والاحضرت اشرف را بعهده داشت: ؟ ازهمان 
وا یلاع ا کی و 

ج - من رئيس دقتر | علیحضرت بودم . 

س - محیح . 

ج - والاحضرت ولیعهد بودم بعد وقتی که از جوهانسبورگ که برگشتم بعد یسک روز 
اعلیحضرت به من فرمودند که ءابله خواهرم کسی را ندارد و من بغیر از شمابه کسی 
اطمینان نمیکنم و بهتر اینستکه کارهای ایشان را شما بکنید ," 

س - بله , 

ج بله» و از آن وقت شروع کردم . 

س- از همان وقت که از جوها نسبورگ برگشتید ؟ 

ج - برگشتم یله از جوها نسبورگ . 


ایزدی )۱( = ۲۵ - 


ج - واله تمام محبت‌هانئی که ملاقات‌هائثی که وا لاحضرت میکردند و مسئله ... 

ی کسی که تقاضای ملاقا ت میخواست بکند از 

ج - تقافای ملاقا تش را بکند یا چیزی که کرده 

س - محیت بکند . 

ج - تمام مستقیما" برسیله بنده 

س بله » صحبت است که مثلا" حتی تعیین بعضی از وزراء با والاحضرت آشرف بوده 
ایشان . 

که رن ا اليرت مسبت یکروک کل بووین مخاکت خر اس گر اة 
اینها اعلیحضرت هم میپذیرفتند برای اینکه میدانستند والاحضرت جز خدمت‌به مملکت 
دیگر نظر دیگری ندا رد . 

س - بعد همه میگویند که آن علاقفه واقعا" شدیدی است که والاحضرت اشرف داشته به ... 
ج - به اعلیحضرت‌و اعلیحمرت به والاحضرت ۰ 

س بله. 

ج ‏ آینه‌ا دوقلو هم هستند میدانید که ؟ 

سب یله » یله . تا حتی حالا هم مرتب در روزنامه‌ها نامه‌های سرگشاده‌ای نوشته میشود به 
امضای والاحضرت آشرف به يا دبود از ا علیحضرت . 

ج - اعلیحضرت رضاشاه یله » بله . خیلی | علیحضرت را دوست‌داشتند والاحضرت اشسرف » 
من میتوانم این را بگویم که شاید که از همه کس بیشتر دوست‌داشتند بله . خیلی هم 
نزدیک بودند و سیرفتند و ميا مدند و صحبت میکردند . 

س - آن وقت‌شما تا کی خدماتتان در وزارت دربار ادامه داشت ؟ 

ج تا الق . 

س - تا آخر؟ 

ج - بله تا آخر. آخرین سفر بنده به‌جوها نسیورگ بود , جهانسبورگ بود یا به قاهره بود؟ 


س س به قاهره ۰ 


ایردی (۱) > 


جٍ ‏ قاهره, درآ خرین سقر رفتم‌به قاهره و بعد هم یک ما موریت مخصوصی داشتم بعد هم 
برکشتم و بعد هم که بنده یک ما موریت مخه‌وصی پیدا کردم رفتم به با اعلیحضرت 
رضا شاه رفتم. به جوها نسبورگ . 

س - بله . 

کر ا هم مه ال و رة او هم آنا :يوا و آملیخقرت اليك :بای آن من 
راضی بودند . و اعلیحضرت فعلی هم اعلیحضرت محمدرضاشاه هم بمحضی که رسیسدم 
خیلی خیلی بمن محبت کردند و بعد دست دادند و نشستم و اینها و یک چک پنجا ههزار 
توما نی هم به بنده دا دند»یله ابن را هم باید گقت . 

س - بله . این آشوبی که به اصطلاح منتح به روی کا رآ مدن خمینی و آخوندها شد شما از 
کی احساس کردید که یک همچین خاری در پیش است و همچین 

ج -ایشان آمد تهران تبودم اطا" تهران نبودم » ولی در هر حال آنچه که ملم 
است این کار خود ایرانی ها بست کار بنظر من خا رجی هاست و خارجی ها هم 
دلشان نمیخوا هد که مما لکتی در شرق مستقر باشد و مطمئن باشد و سرپای خودش 
بایستد . این بود که کوشش کردند و سعی کردند که علیحضرت را یک تفییراتی بشو 
که منجر به همین وضع فعلی است . 

س سرکار از کی ایران نبودید؟ میفرما گید نبودید. موقعی که به امطلاح جریان 
شد شما ایران نبودید» 

ج د نبودم نخیر ایران نبودم . 

س کی ایران را شما ترک کردید: چه تاریخی ؟ 

ج - من همین یکی دو سال قبل از اینکه این انفا ق بیفتد رفته بودم بیرون ۰ 

س با زنشته شده بودید یا اینکه ... 

چ - ته همین طوری هیچوقت با زنشسته ,.. 

س ( *( 


ج - نخیر 


ایزدی (۱) کا 


بیت وش رر و 
ج - بنده همینطور تا آخر روز کار میکردم آنجا » بله . املا" بنده تک ها مه دزی پیدا 

پیدا کردم به قا هره و رفتم یه قاهره و بعد ؛ علیحضرت مجبور شدند که تهران راترک 

بکنند من هم ماندم دیگر . بت آمدم اینجا داشتم خانه‌ای آمدم اینجا دیگر . 

س درقا هره روزهای آخر شما چه خاطراتی از اعلیحضرت‌دارید قبل از درگذشتشان ؟ 

ج - واله خاطره خیلی خاصی بنده ندارم فقط چیزی که میتوانم به شما اطمیتان بدهم 
و برای ثبت در تاریخ اینستکه اعلیحضرت از پادشاه‌های فوق العاده مملکت‌دوسست 
و وطن پرست بودند و بنظر من هی دقیقه‌ای را از فکر وطنشان و آنچه که مطحت 
مملکت است خارج شمیشد ند . 

س ۔ آیا ایشان هم مئل پدرشان یک کیسه خاک آ ورده بودند ۳ آاینکه این شا یعه است ؟ 

ج - نه من همچین چیزی نشیندم . 

س- درقاهره شما همچین چیزی نشنیدید ؟ 

س - خوب شما شاید تنھا کسی هستید که مع دوران به اصطلاح 

س تا ریک پدرشان را دیده باشید و هم خودایشان راء 

ج همین جور است بله » بله . 

س یکی در جوهانسبورگ یکی در مصر. 

ج بله. و در حدود شصت‌سال بنده خدمتی که به اعلیحضرت‌کردم دیگر . 

س - بله » خرب چه جور شما چه جور برای خودتان این موضوع را مجسم کردید که خسوب » 
رضا شا ه ققیه با آن ترتیب از ایران خارج شد و در جوها نسبورگ فوت کرد و محمدرضا شا ه 
هم در مصر به این ترتیب فوت‌کرد, پهلوی خودتان چه جوری این موضوع را 

ج ‏ واله آنچه که بنظر بنده میا ید که شاید هم محیح نباشد ابنستکه بیشتر این 


ایزدی (۱) ی 


به ارقن رفا شا هو مخمد رها هاه شد فا شا غالبا فحیت میکردنه با می و یقت که 
5 عیب کار من فقط آیی .یود که جز خدمتبة: ناکت خظر دیگری .ندا فتم * نمدا تم قا 
اطلاع دارید یا نه؟ رضاشاه اصلا" به هیچکس از نزدیکان و اقوام و دوستان خودش توجه‌ای 
نمیکرد مگر آ نها ثی که خدمت به مملکت میکردند بیشتر به آن آهمیت میداد. اهمیت‌بسه 
اشخاص به نسبت خدمتی که به مملکت میکردند بله. 

س بله . محمد رضاشاه چطور ؟ 

ج - محمدرفاشاه هم همینطور . محمدرماشاه هم بنده هيج ... 

س - عده‌ای منتقدین میگویند که خوب » ایشان اگر یک مقداری اعضای خانواده‌شان را دور 
نگهدا شته بودند و نمیگذاشتند اینها وارد کسب و تجارت و اینها بشوند شاید مشلا 
بنقع خود اعلیحفرت‌بود . 

ج - کسب و تجارت آنطوری که باید دیگر من هیچ اطلغع ندارم اگر کسی کسب و ... 

س- من هم اطلاع ندا رم من دارم فقط تکرار آن چیزهاگی که ... 

ج - کسب و تجارت نخیر » نخیر. آن کسب و تجارتی در بین نبود فقط این ها گویا یک 
حقوقی داشتند که میگرفتند زندگی میکردند . 

س- خوب شا ید اشاره میکنند به آں زمین ها و ساختمان ھائی که مثلا" وا لاحضرت اشرف 
در شمال کردند و آبادیهاشی که آنجا کردند و اینها . 

ج - خوب آنها با پول خودشان کردند کا ری که نکردند از کسی که پولی‌نگرفتند چیزی 
س درست است . 

ج - بله , بله » البته اگر هم میماندند خیلی ميل داشتند که بیشتر خدمت بکننه و 
ساختمان بکنند به نفع مردم . 

له ا غر نی مک سای دون کات باس فا ها د یل اوه فت کت 
یادتان هست که چه گفتید چه شنیدید ؟ آخرین باری که شما ایشان را دیدیدومیتوانستنه 


ت 5 € 
محبت بکنند کی بود ؟ 


ج ‏ بله همان وقتی که من رفتم به قاهره ایشان محیت کرد با من دیگر ۰ 

س چه فرمودند ؟ 

ما موزیت خیلی لازم است مربوط يه پدرفاین است: و احقرامی که برای پدرفان قاخلجد 
بنده را انتخاب کردند که از همه نزدیکتر بودم به پدرشان و فرمودند که " بله شما 
باید بروید به قاهره و کار را به این نحو انجام بدهید و خیلی هم اسباب رضا یت بنده 
میشود ا 

س - منظورم وقتی است‌که خود محمدرضا شاه همین پنج سال پیش از ایران رفتندو رقتتد 
قاهره و آنجا هم مریض شدند و فوت کردند و وقتی که انور سادات‌آنجا بود . 

ج - من نبودم » من نبودم آخر» 

سد ( ؟ ) 

ج - من آمده بودم ما موو تة داده بودند به من آمده بودم به اینجا . 

س پس آخرین باری که شما محمدرضاشاه را دیدید در کجا بود ؟ 

ج محمدرضاساه در تهران ۰ 

س آ ها » ازتهران به بعد دیگر شما » 

ج بنده هیج ندیدم ايشان راه 


س ندیدید ایشان را ۰ وقتی‌که‌ایشان درخارج بودند 


ج - نه » نهء مجال نبود دیگر. 

س حضورشان برسید دیگر نبود, 

ج - نخیر» نخیر شبود . 

سب خوب جه مطالب دیگری بنظرخودتان میرسد که فکر کنید شبتش در تاریخ مفید اسست ؟ 
مشا هدا تتان ؟ عرض کنم که جیزها شی که گفته نشده . 


ایزدی (۱) - ۲۵ - 


یا کف ا 

س - آفراد خویی که دورا علیحضرت بودند کمکشان میکردند و کسانی که شاید زياد آدم‌های 
جالبی نبودند و باعث ضرر خوردن به اعلیحضرت شدند . 

ح - مثل کی مثلا ؟ 

س من همین جور دارم بطور کلی سئوال میکنم ببینم شما کدام یکی مطالبیست که ... 

ج -بلهء واله آنچه که نده بطور کلی میخواتم عرف‌گنم خدمتتان ایدستکه اشفا می که 
اطراف اعلیحضرت بودند اشخاص خیلی خیلی مهمی نبودند و اگر یک حرفی میزدند یا 
چیزی میکردند | علیحضرت گوش نمیکردند اگر هم گوش میکردند بتقع مملکت نبود. 

س بله . 

ج - بله. 

س مثلا آقای امیرهوشنگ دولو یکی از اطرافیان ایئان » آقای محوی »› آقای علم یابهر 
حال کسانیکه دربار بودند بنده دارم اسم میبرم من نمی شناسمشان اسمهائی که ما ازدور 
شنیدیم . 

ح یه امیرهوشنگ که سواد معمولی نداشت یک آدم خیلی معمولی خیلی خیلی عا دی بود 
فقط علم من میدانم که آنچه که میکرد بنقع | علیحضرت بود »بنفع اعلیحضرت‌بود و خیلسی 
هم دلش میخواست که خدمتگذا ر خیلی خوبی محسوب بشود. 

س درست است که میگویند ایشان خیلی علاقمند بود به اعلیحضرت و وفادار . 

ج - خیلی خیلی وفادار بود و علاقمند برت و در جاهای خیلی لازم و واردی هم از کمک هیچ 
غا یقه نمیکره این مسلم است ۰ و از همه مهمتر اینکه علم از فامیل خیلی محترمی هم 
بود از فامیل بیرجند بود بیرجندی بود و پدرش هم | میرشوکت الملک خیلی مرد خویسی 
بود . خیلی مرد خوبی بود و وزیر پست‌و تلگراث هم بود و خیلی هم اعلیحضرت به او 
مرحمت‌داشتند و شم اوسیب شد که علم را آوردند که وزير دربار شد و کارتای 
مختلفی را شروع کردند . 

س چه کسان دیگر را در سطح آقای علم بخاطرتان میآند که به امطلاح موثر بودند در 


ایزدی (۱) بت ۴ ما 


کمک به | علیحضرت مفید بودند برای سلطنت ایران ۰ 

ج - کسی را 

س - مشلا" تیمسار جم که مدتی پیش‌از کار برکنار شدند و رفتند . 

ج تیمسار جم که کار از این کارهانداشت » کار نظا می داشت »کار نظا می داشت چون 
رئيس ستاد | رتش بود وبعد هم ... از همه مهمتراین که فریدون چم 
تیمسار جم بسیار مرد خوبیست » مرد فاضل و دانشمندیست و وطنش راهم خیلی دوست 
دا شت ,وطنش و شاه را خیلی دوست داشت . 

س خوب این سئوال هست که چرا یک همچین شخصی که به این لیاقت بوده ازاو استفاده 
بیشتری نشد ؟ 

ج واله دیگر آدم وقتی که پادشاه مملکتی است به پیشنها دا ت نخست وزير و دولستو 
اینها توجه میکنددیگر. 

ETI 

ج ‏ شاید هم آنها میل نداشتند که یک آدمی مثل تیمسار جم نزدیک اعلیحضرت باشدو 
اینها , بنظر من › والا تیمسار بسیار آدم خوبی است بسیار» اینستکه بنده می شناسمشان 
بله . 

س قبل از آقای علم من یادم نیست وزیر دربار کی بود ؟ آقای قدس‌نخعی بود یا 
آقای عله بود + 

ج - قدس نخعی بود ۰ 

س یله » او چه جور وزیر درباری بود ؟ 

ج - او خیلی خوب بود, بسیار آدم خوب و ساکت و آرام و باسو؛د و فاضل و دانشمند 
بله . بله » قدس نخعی . و بدیختانه خیلی آدم مرتبی بود و شاید هم که این موجب شده 
بود که نتوانست اوزیاد آنجا دوام بباوره و اینها . 

س جرا آدم منظم نمیتوانست دوام بیاورد آنجا ؟ 


ج - بنظر من در هیح جای ایران یک آدم خیلی مرتب و منظمی که منحصرا " خدمت به 


ایزدی (۱) بت ۲ 


مملکت نظرش با شد نمیتواند دوام بیاوردهمیشه . 
س عجب . چرا ؟ 

ج - میشود ؟ 

س - نمیدانم . 

ج نمیدانم برای اینکه 

سد تجربه سرکار را ندازم . 

ج ‏ نه برای اینکه ابن هم خا رجی ها نمیخه اهند هم خودش موانتی میبیند نمیتواند که 
زياد بماند. 

س - یله » از آقای حسین علا چه خاطره‌ای دارید وقتی ایشان وزير دربار بودند؟ 

ج - علاء بد نظر من آنچه که بنده میدانم یک آ دمی بود که از همه مهمتر به خودش ومقا مش 
اهمیت میداد بیشتر ۰ 

س عجب . 

ج بیشتر بله بیشتر تا اینکه ولی انوب با لاخره آدم دانشمندی بود » فاضل بوذ و خیلی 
زبان فرانسه + انگلیسی خیلی خیلی خوب میدانست‌و با خارجی ها هم ملاقات میکسرد 
و اینها ۰ عله یک عیبی که داشت که من میتوانم این را رسما " بگویم اینستکه بیشتر 
توجه به خا رجی ها داشت . 

س - عجب . 

ج - بله یک نفر خارجی که میا مد یک سفیری میا مد و وزیری میا مد این بلند میشد وخودش 
میرفت تادم در و احترام میگذاشت و اینهاو شاید هم نظرش !ین بوده که خارجی ها 
بیشتر به اعلیحضرت توجه بکنند این را درست نمیدانم ولی میدانم با خارجی ها 
خیلی بیشتر توجه داشت . 

س آن؛ی اردشیر زاهدی هیچوقت وزیردربار که نشدند ؟ 

ج - نه ‏ 


س نشدند ؟ 


ایزدی (۱) = ۸ = 


چ - نخیر. 
س ولی خوب ایشان هم یکی از کسانی بودند که نزدیک بودند. 

ج - اردشیر خیلی نزدیک بود به اعلیحضرت بله » ولی کار مهمی البته به ایشان رجسوع 
نشد که کار خیلی خوبی » سفیر شد مثل اینکه 

پوت له اکن وڑها تخر کته ایعا ی .فا دیک دی می کردم بو که یا اشفا او 
نیروهای مسلح این قیام را بخوابانند ولي | علیحضرت نمیخواأستند خونریزی بشود. 

ج - یله شاید یک همچین چیزی باشد بله . 

س - از تیمسار یزدان پناه چه خاطراتی دارید ؟ 

ج - تیمسار یزدان پناه بنظر من خیلی مرد درست » مطمئن »› شاه‌پرستی بود» خیلی خیلی 
و یزدان بناه را من از اشخاص خیلی, خیای محترم و نزدیک شاه میشناسمش » منتهی چیزی 
که هست میدانید که آدم وقتی درمقام سلطنت است بیشتر به اشخاصی که بیشتر نزدیک 
هستند بیشتر , ولی یزدان پناه بسیار مرد خوبی است بسیار» و از همه مهمتر اینستکه 
یزدان پناه بدون اینکه کسی توجه داشته باشد خیلی هم رک بود » 

س عجب ۰ 

ج بله خیلی رک بود و صاف و ساده و مرتب ۰ مصالحی که برخلف مطحت باشد به عسرض 
اعلیحضرت میرساند. 

س- چه کسان دیگری از این نوع بو ند ؟ که رک بودند و واقعیت‌ها را بدون ملاحظه 
میگفتند ؟ 

ج - خیلی کم » خیلی کم مثل ایشان بودند. خدابیامرزد مرحوم جم که وزیر دربار بود 
خیلی آدم ساکت‌و سالم و مرتب و منظمی بود ولی خوب نمیخواست که مقامش یک خسرده‌ای 
بالا و پس و پیش بشود؛ ولی یزدان پناه خیلی مرد خوبی بود » رشیس با زرسی شا هنشا هی 
بود و بعد همه‌کاره | علیحضرت بود دیگر ء اعلبحضرت به او خیلی ؛حترام میگذاشت . 

س آقای علم هم میگویند کسی بوده که بطور رک و پوست‌کنده مطالب وا ... 

ج -آقای علم هم مطالب را میگفت نه مشسل یزدان پناه » یزدان پناه بهتر بود بله » 


۲٩ )۱( ایزدی‎ 


ج - علم با من خیلی دوست بود من خیلی آشنائی باایشان داشتم ولی راستش نمیشود گفت 
که خیلی رک و پوست‌کنده تمام مطالب را بعرض میرساندند. بیشتر آقای علم هم سی 
میکردند که مقامشان حفظ بشود . 

س بدا" میگفتند که خوب یک کس دیگری که مطالب را آنطور که باید بعرض برساند 
علیا حضرت شهبا نو هستند . 

ج - ولی من هیج اطلاع ندارم بله . علیا حضرت شهبانو آن چیزهائی که می شنیدند بعرض 
| علیحضرت میرساندند» این هیچ شک درش نیست » ولی مداخلاتی داشتند با نداشتند گمان 
س نه منظور همان اطلاعا ت 

ج بله» بله اطلاعا ت داشتند» اطلاعا ت دا شتند اطلاعا ت خیلی جالب و محیحی را که 
می شنیدند بعرض اعلیحضرت میرساندند از اعلیحضرت خواهش میکردند که تغییراتی که 
لازم است بدهند و ايتها. 

س بقیه والاه‌ضرت‌ها کدا میک از این نوع کارها میکردند ؟ 

ج - هیچکدا م . 

س - وا لاحضرت شمس کا وی نداشتند مثل" ؟ 

ج - وا لاحضرت. شمس !صلا" اهل کاره‌ای نیستند »یعنی زیاد آهل محبت و اینها نیستند . 

وأ لاحضرت شرف فقط . 

س - وا لاحضرت‌فاطمه چطور ؟ 

ج - نخیر ۰ 

س - خوب » وا لاعضرت عبدا لرضا هم یک شخص تحصیلکرده و واردی بودند ولی ایشان هم مثل 
اینگه ... 


ج هیچ نخیر ۰ یک چیزی که میخواستم به شما عرض کنم که تحصیلکرده و وارد بودن کافی 


E )۱( ایزدی‎ 


نیست شخصیت اشخای خیلی خیلی فرق میکند و میتوانم به شما عرض کنم که بن ده 
اعلیحضرت محمدرضاشاه را از بزرگترین شخصیت‌های دسیا میدانم » بل خیلی خیلی مرد 
وارد» تحصیلکرده و به جزثئیات‌امور هم شخصا " رسیدگی میکردند و این کار یک پا دشاه 
نیست ۰ 

س - این صحیح است که یک مدتی وا لاحضرت عبدالرضا و پری سیما درواقع طرد شده بودنسد 
از دربار و آمدوشدی نداشتند و اینپا؟ 

ج - من هیچ اطلاعا تی ندارم ۰ 

س- در مهما نیها دعوت نمیشدند و 

ج - نخیر. 

س - برای سالها . 

ج - نخير. 

س- اینن سالهای آخر آقای قریب اهمیت‌کارشان چه بود در وزارت‌دربار؟ ایشان 

ج - مدتی بود. 

س - مثل اینکه همه‌کاره دربار ایشان بودند . 

ج - رگیس تشریفات . 


س حنتی آقای علم میخواستند شرفیاب بشوند باید از آقاي قریب اجازه میگرفتند . 


ج - نخیر » نه » قریب یک آدم متمولی ( ؟( بوه ۰ 
س- من چون نمیدانم بعضی از این چیزها ثبت‌شده میخواهم واقعیت را بدانم » 
ج - یله » نخیر نشد نخیر, علم یک آقاشی... 


س یعنی آقای علم میتوانست هرموقع بخواهد شرفیاب بشود بدون وقت قبلی ؟ 

ج - بله همیشه » علم یک چیز دیگری بود یک آدمی » یسک وزن دیگری داشت ».یک 
صورت دیگری بود بله . 

س یعنی به چه ترتيبی ؟ ایشان میتوانستند لفی بکننه وقت‌بگیرند بروند با همچین 


جور در را با زکنند در بزنند بروند نوی اطاق ا علیحضرت ؟ 


SP )۱( ایزدی‎ 


ج نه تلفن میکردند دیگر تلفن میکردند به پیشخد مت میگفتند به اعلیحضسرت 
بگوئید که مثلا" "من فلان ساعت میخواهم بیایم خدمتتان شرفیاب بشوم ." 

س - نه از طریق رئيس تشریفات ؟ 

ج - نه از ظریق تشریفات نخیر . 

س- آقای معینیان چطور ؟ 

ج - معینیان خیلی مرد خوبیست » خیلی مرد خوب و مرتب و منظمی است و جز کار خودش 
هم به کار -یگری امصلا" توجه نداشت . 

س ایشان هم شرفیابی های منظم داشت ؟ 

ج - هرروز هرروز شرفیاب میشد» بله , بله ه 

نی ا فت ها میا هر رت کار بو 

ج د نه» ساعت‌ک ر» سا عت‌خاصی یازده کمان میکنم شرفیاب میشد. و بسیار هم مرد منظم 
و مرتبی بود و خیلی هم آدم باسوا دی بود معینیان . البته معینیان یک مرد خیلی خیلی 
سیاسی به شما بگویم نیست ءولی خوب خیلی مرد وارد و عرض کنم که تحصیلکرده و برای 
این کاری که انتخاب کرده بودند رئیس دفتر مخصوص شا هنشا صی‌خیلی منایب بود. 

س- آقای بهیها نیان کارشان چه بود ؟ 

ج - بهیهانیان که کارهای ملکی اعلیحضرت را . 

ی ت ل 2 

ج بله املاک و اينها. 

س- املاک پهلوی . 

ج - آن ولی آدم خیلی مثل معینیان اینها نبود نخیر, یسک آدم مخصوصی بود برای 
خودش چیز میکرد کار خودش را میکرد . 

س - ما خیلی علاقمند بودیم با آقای معینیان بتوانیم تماس بگيريم و خاطرات‌ایشان 
را فیط کنیم ولی میخواستم بدانم در کدام 

ج - کجا ست معینیان ؟ معینیان آمریکاست گمان میکنم . 


ا یز دی )۱ = ی - 


س نمیدانم ۰ 

ج بله. 

س اگر مطالبی بنظر سرکار نمیرسد من اینجا مصاحبه را خاتمه بدهم و از شما 

ج اگر یک وقت دیگری شد مجال پیدا کردید» چون من امروز با همین دکتر میرعادی 
وعده دا.م » عرض کنم که هر وقت فرصت‌کردید تشریف بیبا ورید اینجا يواش يواش همینطور 
بنده هم بگویم که در ذهن من بیاید . 

س چشم . 


ج - چون من خوشوقت میشوم از زیارتتان دیگر . 


زوا یبت‌کننده : آقای محمد یگا نه 

تاریخ مصاحبه : ۳۰ آوزیل ۱۹۸۵ 

محل مصا حببه : نیویورک » ایالت نیویورک 
مصا حبه کننده. : ضیاء صدقي 


نوار شبماره ‏ : ۱ 


س- آقای یگانه مروز مرحلد اول مضاحیه را با ضط شرح حال شما شروع میکن 


میخوا هم از حضورتان نقاضا بکنم که هما نطور که قبل آز مصاحبه فرمودید طرح !"وله 
را راجع به شرح حاالبان آغباز بخرماشید. 

ج - قبلا تثکر میکبم از آین فترفتی که ذاده شده و باهم مها حبه‌اق داشته باشیم . 
دربلاره زندگی خودم. بطور خلاصه دز چند کلمه میتوانم بگوپم که من در سال ۱۳۲۰۲ یعنی 
۶۲ سال پیش در زنجان منتولد شدم. و در طی این ۶۲ سال دوره طفولیت‌خودم رادرزتجان 
گذرا ندم و پس‌از اینکه تحصیلاتم در آنجا به پایان رسید به تهران رفتم و بانشگده 
خقوق و بیدا" هم به آمریکا آمدم یه دانشگا + کلمبیا و در سال ۱۹۴8 یغتی تقریبیا " 
در حدود ۲۸ سال پیش‌یا میشود گفت از ۴٩‏ تا بحال میشود نه ۲۶ سال پیسش وارد 
سازمان ملل متحد شدم . دوره. خدمت من يه دو قسمت ثقیم میشوه یک قسمتش خدم‌سا بت 
بین المللی دز دستگا ههای مختلف بین ابمللی و تسمت دونش خدمت به دولت‌آیران ذر 
ایران که تقریبا" در حدود ۲۳ سال من خدمات‌بین! لمللنی داشتم هبوز هم دارم و۱۳ 
سال هم در متا ما ت مختلف دوت ایران. به مملکت خوذم خدمت‌میکردم . این بطسور 
کلی بود حالا میتوانم وارد جزشیاات سوایق فامیلی هرچه که بنظرتان میرسد . 

س یله میخو!هم از حضورتان تقَاضا کنم که شروع کنیم با سوابق خانوادگی پدرتان 
و سوایق خانوادگی ما درتان . 

ج - واجع به سوابق خانوادگی پدرم. ۰ پدر من و اجدادم اینها از اهل تبریز بودند 
و به تجارت مشغول بودند. پدرم در استا نبول که آن موقع پایتخت عشمابی بود قبل 


از جنگ بین‌الملل در آنجا بزرگ شده بود تحصیل کرده بود و بعد أز جنگ آ بدیه‌ایوان 


یگانه () پد 


و مقیم زنجان شد . 

س - اسم. پدرتان ؟ 

ج - اسم پدر من حاخ محمداسفا عل اول هم نام فب میلش شکرچی بود که بعدا " در ۲۱۰ 
تبدیل کرد به یگانه آن موقعی که کلمات غیرفارسی مردم عوض میکردنت »خوب » ایشبان 
هم آن موقع این نام خانوادگی را انتخاب کرد به اسم یگانه . و ایشان در زنجان 
به کار تجارت مشغول بودید ولی بیشتر علاقه‌شان روی تولینات بود چند. کارخانه‌ای هم 
بننیشود گفت یلکه کارگاه از این قبیل فعالنیت‌ها ایجاد کرد مانند شیشه‌سا زى و یب 
آرد یا فرش يا صابون سازی ز روده و غیره و آینها . و درکا را ملاک و زرا عت‌شبم وارد 
بود و فعالیت‌های زیادی درا مور ساختما نی داشتو وضعش وضع خویی بود خا نوا ده مرفه‌ای 
بودند . 

س اینها حدودا" چه سالها تی است‌.که دارید توضیح میفرما کید ؟ 

ج - اینهاٌ در حدود آن موقع برمیگردد به حدود همان موقع که ایام طفوئیت خسوم‌را 
میگويم . 

س بله » بله . 

ج که البته ایشان هنوز متاًهلْ نشده بود که بعد از جنگ بین المللی به زنجسستان 
برگشت در زنجان متأهل شد. مادر من هم مثل ایشان اهل ببریز بودند ایشان. منتهیبی 
خانواده‌شان از یک طرف به خانواده روحانی حاخ شيخ الاسلام شيخ انماعیل جوان به آن 
مربوط ميشد که پسر برادرانش هم همان جوان ها بودند که در مجلس شورای ملی و در 
دستگا ههاای قضا تی اینها عا دل الدوله و اینها کار میکردند و از طرف دیگر هم ایشان 
هم از طرق پدری فا میلتان تاجر بود . درهرحال این محیطی بود که من در آنجسسبادر 
چنین خانواده‌ای بزرگ شدم که این خانواده سوابقش هم تجا رتو تولید و هم تا حسدی 
آشنائی به علم و علاقه به علم و تحصیل. و غیره بود» و شش خراهر من داشتم و برادری 
ندا شتم بعضی از این خواهرها هم منسوب شدند ازدواج کردند بافامیل های روجانسی» 
بغضی هایشان با فا میل. های تجار و غیره» و بعضی هایشان هم تحصیلکرده‌های خدیدی 


یگانه (۱) کا 


در زشته‌های مختلف که دارند ندریس میکنند. در سال ۱۳۰۲ که عرض کردم من فتولند 
شدم و شش سال داشتم که به مدرسه زفتم به مدرسه توفیق که دیستانی بود و این یکنی. از 
دیستان ها شی بود که تازه بوجود آمده بو و شخصی که اینجا" را بوجود آورده بود شخصی 
به اسم حاج علی اکبر توفیقی که ابشان هم در بباکو بزرگ شده بوډ متجدد و میخواسست 
تحصیلات جدید را در شهر براه بیندا زد رفته. بودند یک جائی که پیدا کرده بودند یک 


طویله‌ای بود این ظویله را گرفته بودند و تبدیل کرده بودند این طویله تبدیل. شبده 


بود به 
س دبستانن ۰ 

ج - دیستان و حتی که من در یکی از آن اطاقها ئی‌که سابقا" طزیله بود که ما در آنجا 
تحصیل میکردیم یک گنجهای وجود داشت که این گنجه در اصل آخور بود ر در آنجب )ا 


محصلین قران ها یشان را که بزای اینکه با خودشان ببرند به زمین نیفتد و اها نت نشود 
و غیره در آنجا نگهمیداشتند و در مدرسه و من ایتها را برایشان نشهمیداشتم و قل 
فتکردم. ون نکی او این کتجه‌ها که هم توو که فرش کردم آ جور وه شف ال ۲ موا 
رفتیم و به مدرسه توفیق بعد شش‌ سال دبیرستان بود یکی از دبیرستان ها ئن که تازه‌ساز 
یود. آن وقت‌از این مدرسه‌اي که به این ترتیب بوجود آمده بود در مورتیکه سطحش 
هم خیلی خیلی سطح نسبتا" بالائی بود چننن مدرسه‌ای بعد از بوجود آمدن مدرسسه دو 
مدرسه دیگر هم در شهر زنجان بوجود آ مد اینها در مقا بل آن مدا رس ‌سایقی بود ک‌ننته 
وجوه داشتند مدا رسی که آخوندها و ملاها تدریس میکردند قرآن و علوم قدیمه . ولي موقعی 
که دبیرستان را من رفتم البته درزمان رضاشاه بود ساختمان و وبا یل خوب و مغلمينبي 
که تازه از دانشگاه تهران بیرون آمده بودند از آن استفاده حردم و تااینکه دییلمام 
را در رشت علمی ار آنجا گرفتم . دراینجا یک نکته را میخواهبم 
به عرض برسانم و آن هم اینستکه در این دوره‌ای که من به‌اصطلاح غلوم جدییده میخوانبدم 
همانطور که گفتم درفامیل ما افرادی یودند به روخاییون مربوط میشدند منجمله توهر 
خواهر من که ایشان پیشنماز بود و حجت اشلام » و همینطور فامیل های دیگری که داشتیم 


یگانه (۱) ۴ 


و طوری شده بود که اینها هم علاقه پیدا کنرده بودند به علوم جدیده و قرار بود من 
برایشان تدریس میکردم ریاضینا ت‌ و شیمی و فیزیک و از اینها یاد میگرفتم فقه و اصول 
وم افةو اد ای کیل وم ده و تک او ای قرا د ایت اله فر لوین 
حسینی است. امام جمعه زنجان که نقریبا" با من هم‌سال بود و ایشان حالا مقیم مشهد 
قده: اين یت اه 

س - ایشان در قید حیات‌ هستبند ؟ 

ج - در قید حیا ت‌هستند آن موقع ایشان پسر امام جمعه بود و معمم بوذ ولو ینب که 
از من یک سال نا لاتر بود معمم بود آیشان علوم قدیمه میخوانسسسسد آماده میشد 
روزی‌جاق پای‌پدرش را تعقیب کندوبگیرد. وبه‌این ترتیب اینا مکانی به‌من‌دا دکه مرا تا حبدی 
سوق میداد رفتن بطرف علوم حقوق و تضاءت‌و حتی مدتی هم در آن فکر بودم که آیا بروم 
علوم جدیده را تعقیب کنم و یا به نف بروم. یرای تحصیل علوم قدیمه که در آن موقتع 
میگفتند ققه و اصول و چون این دو جنبه را یک تضادی بوجود آمده بود در آین محیظطبی 
که من بزرگ شده بودم از یک طرف فرضا" بعضی از فامیل هایمان, رفته بودند پسردائیسم 
تحصیلاتش را در فرانسه کرده ود برگشته بود بانظریا ت‌جدید و به مملکتش خدمت بکتد ». 
از طرف دیگر هم همچین محیطی وجود داشت که میکشاند بطرت علوم قدیمه . در هرخا پس. 
از مدشها فکر و مشورت و درداخل باخود جنگیدن به این بنتیجه رسیدم که اگر هم انسان 
بتواند تحضیلاتی داشته باشد که به مملکت خودش » به همنوع خودش خدمت بکند شا ید 
این بهترین راه برای آینده باشد . این بود من تصمیم گزقتم بروم مهندسی بخوانم ولی 
در موقعی رفتم برای تحصیل که قدری دیرشده :بود و آن موقع کنکور وجودداشت هما نطوری 
که درجال حاضر وجود داردبو دلیل دير رفتتم این بود که همان موقع شهریوز ۱۳۲۰ بود 
که روس‌ها حمله کردند و مملکت ما اسفال شدءالبته درشمال روسها بودند در جنسنوب 
انگلیس‌ها بودند ایالت مغرب انگلیش‌ها:. بتنایراین. رفت‌و آمد بین زنخان و تهران 
وجود ندا شت و ما با خودمان را بتوانیم از آنجا نجات بدهیم و به تهران برسانیسسم 
معلوم شد که کنکور را روز قبلش گذاشته بودند و تمام شده بود ۰ من رفتم پیش آقای 


یگانه (۱) س ۵ات 


ریا ضی که رکیس دا نشکده فنی بودند و بعدا" هم رئيس مجلس شدند » 

س - مهندی عبداله ریاضی . 

ج - بله» ایشان خیلی اظهار لطف و محبت و دلسوزی کرد ولی گفث »" قا شما بروید 
سال دیگر بیاشید ." و بنابراین آن یک سال عمرما تلف داشت میشد چون من رفتم وارد 
کار تجارت شدم و در آن یک سال استفاده خوبی از تجارت کردم و بغد البته چون علاقه 
به تحصیل داشتم » ولی این دفعه دیگر نمیدانستم آیا این رشته مهندسی را تعقیب بکنم 
یا اینکه بروم رشته دیگری » رشته دیگر هم رشته حقوق بود. در آن موقع فوضعی کسه 
بوجود آ مد آن خققان نابقی که» عدم آزادی که در دوره رضاشاه وجود داشت با پیشزفتهاثی 
که ایشان مسبیش شدند مملکت چه تغییرات و تحولاتی داشت معهذا وقتی که این وضع 
عوض شد مردم. آ زادی ها ئی پیدا کردند و حقایق تا حدی مثال گرفتاری هایراجتما ی 
تا خدی روشن شد چیزی که به نظر من رسید در مرحله اول انسان بایستی در این اجتسناع 
حقوق خودش را با یستی بداند حقوق دیگران را بایستی بداند و از اینها بایستی دفاع 
بکد و در عین حال یک جرفه‌ای هم داشته باشد که برود دنبال این خرفه. این هیچیسن 
استدلالی مرا کشیذ بطرف دانشکده حقوق که در آنجا خقوق خواندم و بعدا " اقتصاد خواندم 
که هردو لیسانس را از دانشکده حقوق گرفتم . در این دوره البته دوره بسیار سختسی 
بود » تمیخواهم اناو یکتم به دووه طفولیت. زمان رفاغا + چه حفییراخی بود و چسسه 
ثرا یطی در آن دوره وجود داشت و چطور تحولات بتدریج بوجود آمد و اجتماع کا سسلا" 
دگرگون شد و تفا دهای بسیار شدیدی بین بعضی ازطبقات و بخصوی روجا نیون و دولتیسون, 
و غیره بوجود آمد بدون اینکه قلسفه‌ای وجود داشته باشد . مملکت از لحاظ مادیات 
خیلی ترقی کرد از نقطه نظر غرور ملی خیلی ترقی کرد » ملیت‌و غرور ملی. و غیسبره » 
و اقدامات شگرفی در آن دوره انجام گرفته که همه را داشت مغرور میکرد . ولسی از 
طرف دیگر زورگوشی و حرصی که در رضاشاه وجود داشت یکی از عوامل منفی بود که در 
یشان وجوة داعت و عد از رقن آیغان حيلى حبليغات و ۱ علي 


یخانه (۱) ما۶ 


ایت ھا ول مد 
نن- قای گا ته من میخوافم از فا حقاها یکتم که قبل از اینکه بپردازیه به آیسن 
موضوغ یک مقداری برای ما توضیح بفرمائید راجع به شرایطی که مسلط بود در خانواده 
شما را یط دروبیک و قرا بط فرهتکی که مسلط بو متطوی امن اينه آنا شهار خي 
تحت نا شیر مقررات مذهیی بودیت در خانواده نبودید ؟ چگونه بود شرایط خانوادگسی 
شما ؟ 

ج - عرض‌کنم بحضورتان در اینجا برمیگردم دم سه تا" مثال میزنم برای شما . در همان 
دوره من خواهری داشتم دوتا خواهر بزرگتر که یکی سه سال یکی یک سال و نیم از مسن 
بزرگتر بودند . 

ین ان 

ج - اولین مدرسه دخترانه‌ای که ,بهیچوجه در آن موقع از نقطه نظر فرهتگی از نقطه نظر 
تعلیم و ترییت در آن شهر خانم باسوادی پیدا نمیشد » ولی مادر من که در تبریز در 
فا ميلي که گفتم »> نیمه روحانی نیمه تاجر بوجود آمده بود در خانه یاه گرفته بود 
ولی وقتی که مدرسه بوجود آمد پدر و مادر من تعمیم گرفتند دختر خودشان را بفرستند 
به این مدرسه یک خانمی از تهران پاشده بود آمده بود یک مدرسه نسوانی درست کرده 
بود. مده زیادی از آشنایان و دوستان و همسایه‌ها آ مدند که" چرا میگذارید شما 
دخترتان برود به مدرسه ؟" 

س اسم آن خانم یا دتان هست ؟ 

ج - همه‌مان خانم رئيس میگفتيیم به !يشان » 

س- یله , بله. 

ج -حالا دوست بیادم نیست این خانم رتیس » ولي خواهرم میداند که ایشان در ایران 
هستند . و این دوتا خواهر به این ترتیب رفتند و ایشان توانست هفت هشت‌ده نقر دیگر 
جمع بکند و گروه اول دختران به این ترتیب ... 


س - دبنرستان ۰۰ 


نگا نه )۱( = ۷ ¬ 


ج - دییرستان نه هنوز سال اول 
س- دیستان بود؟ 
ج - دیستان را شروع بکند و بعد تیدیل شد شش‌ساله و خوب بعدا " بتدریج هم تبدیل به 
دییرستان شد. ولی این دوتا خواهر من وظیفه خودشان را انجام دادند به این ترتییی 
که بع از اتمام دیستان این ها سنشان به ۱۵ و اینها رسیده بود و ازدواج کردنسد» 
خواستگا ر آمد و غیره و قلان و ازدواج کردند . حالا در این محیطی که وجود ذاشست 
اینها به این ترتیب در جهت‌ضد افکار رنتند و با پشتیبانی و باتممیم پدرو مادر 
حا لا قدری که ما پا ئین میآشیم از این شش تاخوا هر خرا هر بعدی که از من کوچکتر ابست 
او تمدیق ٩‏ اش را گرفت و بعد ازدواج کرد ء آن یکی تصدیق ۱۰ اش را گرم . بصد 
از آن خواهر پنجم ایشان آ مدند تحصیلاتشان را در آمریکا کردند و همینطور خواهمر 
کوچکتر ما ایشان هم شمام تحصیلاتشان را در ؟مریکا کردند و برگشتند. این تا حسندی 
در یک فامیل نشان میدفد که چطور در دوره‌ای کگسبه یک دختری همه. ایرا دمیگرفتند 
که وارد دیستان بشود و نتوانست بیش‌از دیستان هم تحصیل یکند ولی خواهرای 
دیگرش يواش يواش ٹحول بوجود آمد و برسیله آمدن این تحول رفتند و پیشرفیت 
کردند و یکی از این خواهر کوچک ما هم خودش درایران فعالیت‌های زیادی دارد و در 
حال حاضر هم در این دستگاه " آر. سی . دی ." که قبلا" وجود داشت Regional‏ 
administrator, Cooperation For The Development‏ آنجاست و خودش هم 
هم نقاشی میکند هم فعالیت Interior Desigm‏ دارد و غیره. این راجیع 
به تتلیم و تربیت » چطور این تحول بوجود آمد در یک فامیلی ۰ و اما از لحسیساظ 
مذهبی » از لحاظ مذهبی پدر و مادر من باوجود اینکه اینها در آن دوره بزرگ شسده 
بودند و رعایت شرایط اسلام را عمه‌شان انجام میدادند مخالف مشروب خوردن و قمنار 
و تمام این امولی که وجوه داشت مرتب نمازشان را یا روزه‌شان را بگیرند و اینهبا 
هیچوقت ما تحت‌فشار نبودیم که نماز بخوانيم. يا روزه‌مان را بگیريم يا تسیرآن 
بخوانیم در ماه رمضان ۰ ولي آن محیطی که وجود داشت در آن محیط برای ما مسابقه 


یکانه (۱) س 


بوک ی ۱ و اھر ها یمان 
ما بقه. میا میم ولی‌ نان اعدا وه که بخریم: ما بزرگ میدیم و[ اهم بدین ایتک 
روی ما فشا ری بگذا رند تاحدی تبلیغفات خارج یا تحصیلات جدیدی که میکردیم آنها هم دز 
تا ثیر داشتند» بنایراین همینظور که قبلا" عرض کردم تقنا دی بوجود آمده بود در سا 
که آیا از بین دوراهی که وجود دارد یعنی علوم قدیمه و رفتن بطرف آن تخضیلاتی کسه 
وجود داشت زو یااینکه رمتن بطرف این تحمیلات‌جدید و یا دگرفتن تکنولوژی جدید ویکار 
بردن آنها دراجتماع 2161086 و یا نظرات‌اجتماعی داشتن و ملی گراگی و اینها 
از طرف دیگر درما در آن دوره بوجود آمد که جزو تضا دها بود. رسیدیيم به ایبجا که 
تحصیلات دا نشکا هی و غیره در آن دوره یک 0۳09167 دیگری که وجود داشته بود عرض 
کردم اشکال مملکتمان بود این درما خیلی تا ثیر گذاشت و تا ثیرش علتش این بود که ما 
با غرور ملی که درآن موقع درزمان رضاشاه تربیت شده بودیم مملکت ما یک مرتبه اینطور 
بش کت | قال خا وس ها فكد 
س - شرایط بعد از شهریور 1۳۲۰ را میفرما کید ؟ 
ج ‏ یله شرایط بعد از › در آن موقع فرقه دموکرات‌در زنجان حاکم بود و بعدا" هسم 


بجا گی رسید که اطلع دا رب 5 آذربا.یجان و خمسه درزمان پیشدوری برای مدت 


یک.سال خودمختا ری بدست آ وردند. 

س شما آن موقع در آذربایجان تشریف نداشتید ؟ 

ج -درآن موقع من در تهران تحصیلاتم را میکردم پدرم در زنجان بود, این اوائل بسود 
اواکل این دور ۵ » ولی بعد از اینکه اوضاع قدری مشکل‌ترشد ایشان مجیور شدند که بخا طر 
اینکه خطری وجود دا رد برایشان ممکن است‌قردا تجا ر .وما لکین و غیره وا ینها را بگیرند 
درصور تیکه ایشان شخص سیا سی نبوه ولی یک عده ۳ در آ نجاً گرفتند همان حاج على اکیر 
س بله » بله . 


ج که ایشان اقدا مات زیادی در این شهر کرده بود منجمله مدرسه کارهای درگ ر»ء 


E E )۱( یکا نه‎ 


تیربارانشان کردند و غیره . در آن موقغ من یرای اینکه کمک بکنم به فا میل رفتم یه 
زنجان پدرم از آنجا آمد بیرون و سال آخر هم بود در دانشکده اقبصاد. در آن موقع 
درآ نجا رئيس فرقه آنجا دکتر جهانشا هلو بود» 
س بله. 
ج که ایشان بعدا" معاون نخنت‌وزیر شد معاون پیشه‌وری و رگیس دانشگاه 
آذربا یجان . ما باهم در دانشگاء تهران تحصل میکردیم ایشان در دانشکده طب بودند 
پزشکی و من در دانشکده حقور. » از تزدیک باهم آشنا نبودیم ولی ازدور همدیگکررا 
میشنا ختیم . وقتی که رفتم به آنجا مرا خواست و از من به این انتظار که من روم 
قبول بکنم در این حکومت خودمختاری آ ذربا یجان 
س- مشا رکت داشته باشید . 
ج - ته تنها مشا رکت بلکه مدعی العموم زنجان بشوم .من‌حقوق را تمام کرده بودم ودنیال 
افرادی میگشتند که ۰ در آن موقع به آنها گفتم اجازه بدهید برویم قکر یکتیسسم 
و فلان و نمیشد یک مرتیه گفت ته درصورتیکه جواب من در همان آن اول نه بود . 
همکارانی که افراد فامیلی که وجود داشتند در آن موقم و دوستان و اینها همه‌شان فشار 
آوردند که وضع را که فی بینید مردم را میگیرند و می اندازند. توی حبس و فردا هم 
نویه شما خواهد بود حداقل برای نجات‌خود و افراد فا میلتان بهتراست که صاب مقا می 
بشوید . در آن دوقع کسی که در عین حالی که از این جریاتات نگرانی زیادی داشت 
ولی ما در من در جهت عکس از من نگرانی داشت که اگر من وارد این رشته بشوم عا قبتشش 
چه خواهد بود ۰ بعد ازاینکه فشار آمد من بخاطر حقظ فا میل بنظرم رسید خود‌مان را 
6 بيکنیم قربان قامیل بکنیم برای مدتی بگوتگيم که " آره ما..." شایسد 
هم در آنجا به مردم هم توانستيم کمک یکشیم . وقتی که میرفتم به جهانشا‌لو بگویسم 
که بله ما درم حافظ را گرفبت دستش‌و آورد گفت , از پله‌ها میرفتم بالا که وارد کوچه 
بشوم در آنجا دالل خیلبی هم نور زیادی نداشت آوره حافظ را که "ببین از حافظ فال 


بگیر و" چون اعتقاه داشت . حافظ را بار گر دیم آ مه این شعر : 


یگا نه )1( ¬ و 


گفتم که خطا کرجی و تدیبرر ته این بود گفتا چه توان کرد چو تقدیر چنین بود 


گفتم که ترین بدت ۲ .. بذین حال گفتا که مرا بخت‌بد خوبش قرین بنبود 


و این نشان داد که دعم ولو ایتکه ما برای سزگرمی این کار را میگردیم و مسن 
پنجا ه پنجا د که آیا دنیال پرنسیب خودم بروم بگویم نه و يا اینکه دنبال نات 
فا میل بروم بفویم بله و برای مقتی و عا فظ خلامه نظرشر1 داد و ما رفتیم پیش 
آقای جھاانشاهلو ,"7 قاق جها تشاهل وخیلنی لطف فرمودید و غیره ونی من متا سفا نه‌یرایم 
عملی نیست و برای شماهم عملي نيسنت چون من بیست‌و سه بال بیشتر ندارم و مظابق 
قوانینی که شما دا رید حذا قل من بایستی بیسث‌و پنج سال داشتته باشم." یله, به ای 
ترتیب اینها گفتند که ۰" خیلی خوب » پس‌شما بیاشید یه ما میخواهیم نشریه‌ای داشته 
باشیم درانتشا ر آن کمک بکتیث به زبان ترکی ." گفتیم »" خیلی خوب » در این اره 
هم فکر میکنیم ." مدتی گذشت آپنها رفتند وا یلش رآ درست بکنند و قیره» بر ایی 
موقع آقای متوچهر وزیری که بعدا" وکیل مجلس شد منوچهر ,بعید وزیری , !یشان روزی 
آمد یه من گفت »" آره تصمیم گرفتند که س و شما باهم همکاری بکنیم برای تهیسه 
این روزنامه ." قبل از این هم بایستی بگویم یک حادثه‌ای در آن موقع اتفاق افتاد 
که در مین حاابی که من, سعی میکردم وضع فامیل را درست یکتم و پدرمان فرار کرده 
بود و هرگونه گرفتاوی وجود داشت وز مقد؟ ری در صورتامکان بتوانیم بچەھ نا را 
یفرستیم از آنجا خارج بشرند و بعد من بروم بیرون » در آن موقع پست‌و اینها وجود 
نداشته میبایستی نامه بنویسیم و به این ترتیب بوسیله دوستانی که با قطار میرفتتد 
به تهران بفرستیم. . در این موقع که رفته بودم باقطار بایگی یقرستم نامه‌ای به 
پدرم در همان مویع دو تفر آز ایق. مها جرینی که قبلا" از شوروی آمده بودند و درم 
برایشان. خیلی کمک کرده برد و یکی از آنبتا در یکی از آن کارخانجات یا کارگیاه 
شیشه‌سازی آنجا ساکن بود » یکی هم عکاس بود دکانی داده بودیم اجاره نمیگرفتی‌سم: 
اینها دوتا مارا ؟ مدند و گرفتنه در عین حالی که من قکر میکردم به مئ کمک خواهند 


کرد ما را بردند و ابدا ختند توی حبس » که بله این پسر فلق باباست فلن شخص 


بیگانه (۱) = 1ج 


است و میخواسته اطلاعا تی بفرستد.و بعد جریان را میروند در آن موقع پیش فرماندار 

و ریس فرقه که جها نشاهلستوبود ایشان هم ناراحت میشود و درحالی که از طرف دیگر هم 
یکا مه مرا کف هیک ری پک با قان و وی هم بدا فک این شاه خی زا 

میگوید که" نگاه کنید ." بعد نامه را هم نگاه میگنند و می بیتند که هیچ چیز وجود 
ندارد و فقظ »" حال ما خوب است‌و نگران نباشید و همه‌چیز مطا بق معمول میگذرد وغیره 
و اینها ." بنایراین ما را آمدند از حبس بیرون کردند و بلافاطه بعد از آن بود که 
ما شا ید بیادشان افتاديم که بیاشید این روزنامه زا براه بیندازید. ولی درهمان 
موقع بفکر من رسید یایستی دیگر بجاشی رسیده که خیلی سخت*ست بای من اینجا ماندن 
و اگر پدرم برگردد خطری تخواهد بود» از این لحاظ من رقتم و همان شب یک نما يشسي 
داشتند کنه همان آقاق جها تثاهلوآنجا بود و غلام یحیی مشهور هم آنجا بود » من هم 
رفته بودم در دبیرستان بود ابن نمایش . بعد باآقای جها نشاهلوگقتم " میخوامتسم 
اجازه بگیرم و فردا یا پس‌فردا بروم تهران. و از آنجا ..." گنت " برای چه؟ فا برای 
تو بنقشه‌ای دا شتیم و غلان ۰"گفتم " تصیم‌من| ینستکه بروم تحصیلات خودم را بکنم ,تحصیلاتم 
را ادامه: بدهم ." به آن ترتیب توانستیم » ایشان الیته قدری ناراحت‌شد ولی گفت »> 
: خیلی خوب. حا لا این تصمیمتاست برو دنیال تعمیمت برای تو هم این تحصیلات لاید , .." 
بعد پرسید ›»" به کجا ؟" گفتم ." آمریکا ." یک مرتبه زده شد ۰" خوب چرا آمری کا ؟" 
گفتم »" اروپا وضع جنگ هست و تحصیل عملی نیست از این لحاظ ." خلامه ایشان جلوی 
ما را تگرقت ولی موقعی که میخوایتم حرکت یکنم در آنج؛ یک رکیس نظمی:‌آی بود »رئيس 

شهربانی و این شخص قیلا" کارش‌باربری بود یک گا ری داشت باریری میگرد و سواد هسم 
نداشت » بعد اثاشیه مارا باز کرده بودند. و نگاه میکردند بوی آن خیایان ایشان هم 
میگذشت و بعد ماًمورین رفتند آوردند که ۰ بیائید نگاه کنید آقای رئیس شهربا نسی» 
ایشان هم که سواد ندارد که این بابا کتابیاشی با خودش میبرد که نقشه‌های دنیا درآن 
وجود دارد ۰ یک کتاب جثرافیا یا تا ریخ سود که بعص از این نقشه‌های ... این سلح 


این افراد بود که در آن موقع حسداقل در آن شیر داشتند حکومت میکردند و ایسه » 


یگانه (۱) - ۲ ۱ بت 


خيلي وضع با را حت‌کننده‌ای بود از این لحاظ . با این سوابق که مملکت زیر لاگ سد 

خا رجی ها ست‌و این وفع هست عدم ثبات‌و غیره مرا خیلی تشویق میکرد که بروم 

دیبال تحمیلم و بعد تا ببینیم وفع چه میشود . آ مدیم بډ آمریکا » 

سد سال ۱۹۴۹ شما نشریف آوردید به آمریکا ؟ 

ج - نه سال ۱٩۴۶‏ همان موقعی که پیشه‌وری. در آذربایجان داشت حکومت‌میکرد . 

س - یله . 

ج ب ما آمدیم و رفتیم برای مدت‌کمی به این 0011666 Queen's‏ و بعد دانشگاه 
کلمییا قبولمان کرد شرزع کردیم تحفیلات. خودمان را در رشته اقتماد. و بعد در آنجا 

ما متر خودمان را گرفتینم در رشته اقتصا و بعد برای دکترا کار کردیم تحمیلاتان 
کورس‌ها تمام شده یود که در آن مزقع یک مرتبه یک روزی در اظاقم در 1211 ۳۵220 
نشسته بودم تلفنی شد که اینجا و۱21۵ 060 سازبان ملل متخد هست‌و ما 

میخواهیم بدانیم که آیا شما علاقه مند یکار در این دستگاه ستید یا نه؟" این یک چیز 
خیلی عجیبی بود و من فکر کردم بعضی از رفقای ما که باهمدیگر شوخسی دارند یکی از 
اینها دارد بامن شوخی میکند بعد به فارسی گفتم " آقا شوخی نفنید ,این چیست ؟" یغد 
ديدم که ته شوخی تیست آین شخص نفهمید متوجه نشد و بعد اسمش را پرسیدم ایشان 
گفتند"اسسم ذکی هاشم ." !یشان اهل مصر بودند و در قسمت‌خاورميانه سازمان 
ملل کار میکردند . از قضا این شخص شخصی است‌که در دنیا متبهور شد حتحصیلاتش را هم 
در هاروارد کرده بود برای اینکه فاروق نامزه ایں را از دستش گرفت تریمان 

س- یله . 

ج د آن دخت ر اگر یادتان باش در حدود سال ۱۹۵۰ این جریان اتفاق افتاد» 
هن یا ۵۱ » خیلی هم سروصدا راه انداخت . درهرحال ما آ مدیم برای مصاحبه و غیره 
و به این ترتیب آین ۱۹۴۸ بود ۰و این را هم بايد قبلا" یگیم که در آینجا درآن‌موقع 
تحمیلات ما هم به این ترتیب ساده نبود گرقتا وی های مملکتمان ارزی داشت و مسایل 
دیگر وجود داشت و ما میبایستی کار بکنیم و من فرفا" مدتی در تابستان ها میرفتسم 
در کمپ‌ها کار میکردم يا در دوره چیز اینجا یک 60 يی وجود داشت . 


یگانه (۱) ب ۱۲ 


توت گت کج 87 
ج این کمپی که وجود د! شت این کمپ بعدا " رفتیم آنجا و استخدام شدیم رفتيم من 


بصورت " شف سالاد" تهیه " شف‌بالاد " آنجا رفتم و این مال یهودی ها بود بسیرای 
بچه‌ها . 
س - بله , کمپ تابستانی برای بچه‌ها . 
ج - بلّه کمپ . و یا جاهای در اینجا ۹۵96۵12۳70 وجود داشت در آنجا کا رميکرديم. 
یا کا رهای دیگری انجام ميداديم حتی بعضی مواقع بکار تجارت میپرداختیم تا 
مخا رجمان دربیاید . و این برای من چون امکان سازمان پیش آ مد و شرا یط هم طوری یبود 
که از یک طرف فشار مالی وغیره ذیگر منتظر تمام کردن دکترا و اینها دیگر نش سسدم 
و در آنجا هم این کار رابرای من نگه نمیداشتند برای من یک امکانی بود که روم 
یاد بگیزم در عمل تجا رب عملی بدست بیاورم برای روزها ی آینده . خلاضه در آوریل ۱۹۴۹ 
بود ›» ۴ آوریل ۱۹۴4 که من | ستخدا م شدم و روی مسا ئل خاور میا نه دا شتم کار میکردم 
که متجمله مسا یل اترژی بود » مساگل توبعه اقتصا دی و توسعه صنعتی و با زرگانی وغیره 
که روی این ها من ؛اشتم کاردا یم را انجام میدادم . و در آن موقع اطلاعات راجع ببه 
نفت درخارج بسیار بسیار کم بود . بعداد زیادی ازاین مقاماتی که در ایتجا وخسود 
دا شتند خیلی علاقمند بودند سازمان ملل وارد این بشود و چون مسئله استشمار کشورهای 
درحال توسعه مظرح بود بوسیلبه شرکت‌های نفتی ف اینها بنایراین مرا موظف کردند ینک 
گزارشی در این زمینه تهیه بکنم » مدت‌کمی داده بودند در حدود یک ماهه ولی عملی 
نبود این را تمدید کردند سه ماهه ما یک گزارش ص صفحه‌ای برانشان تهیه کردیم که 
اینها اصلا" باورشان نشد که چطور فرضا" در آن موقع مقذار استشمار به چه انددازه 
آاست ۰ نفتی که ده سنت تمام ميشد اینها در حدود دو دلار میفروختند و در حدوه 
پانزده بیست سنتش‌ر! میدادند به این سور هر بازل هر بشکه و بقیه‌اش متافع اینبی 
1 ها بود و بعد ترتیباتی که داده بودند برای امتیسنازات 


خودشان که از هر نوع وضعی بتوانند از نقطه نظر مالیاتی از نقطه نظر بدسنتآورین 


یگانه (۱) ت 


کالاها و غیره و استخدام که درحقیقت دولتی بود در داخل دولت‌ها اینها بوجسنود 

آورده بودند و همه‌گونه امتیازی داشتند و اقدام هیکردند . این تا حدی این دستبگاه 

را" تکان داد این گزارش و بعد هم بفکر این افتادم که بایستی در آن موقع ایسنبده‌آل 
سازفان ملل وجود داشت کمک به کشورغا و جلوگیری از استثما:رو غیره . درهبان موقع‌یود 

که مبارزات ایران هم با شرکت 

بش قتا ران وا نی 

ج - نفت‌ایران و انگلیش ادامه داشت و دکتر مصدق با لاخره به آنجا رسید که نفت را 

ملی کرد ایشان آ فد دکتر مصدق به سازمان ملل دفاع کردند در Security Council‏ 

که انگلیس ها شکایت کرده بودند. 

ی 

ج - دراین موقع قبل از اینکه ایشان بيایند در اینجا دکتر اردلان؛علیقلیا ردلاڼ و دکتتر 
جلال عیدو در 0188108 ما بودند در هیکت نما.یندگی ایران در سازمان ملل همینطوری 
که شنیدند دکتر مصدق تصمیم گرفته که بیاید خوذش برای دفناع » اینها خودشیسان را 

داشتند آماده میکردند که بیایند برایش نطقی تهیه بکنند» بلافا طه به من تلفن کردند 

که »" آقا شما که اینقدر ووی ابن نفت کار کردید بیاشید به ما کمک بکنید." حا لاچون 

خودشان وارد نبودند من هم به ایشان گفتم ۰" خيلي خوب ماآماده کیک ستیم منتهسی 
من از دید مسائل اقتصادی میتوانم کمک بکنم این جنیه سیاسی دارد و جنبه حقوقسسی 
دارد ما بایستی دو نفر هم پیدا کنیم از لحا ظ جتبه‌های سیاسی شخصی که وارد است 

علی آغاسی است که ایشان در 0094 لداع در شورای امنیت‌قسیبفت 

شورای امتیت کار میکردند و نوه برادر حاج میرزاآغاسی مشهور بودند» ایشان هم یبک 

دوستی. دا شتند lawyer‏ 101021 1۳0۵11012 بود که وارد حقوق بین المللی بود 

در همان شورای امنیت کار میکرد که بتواند این مسائل را با حقوق بين المللی تطبیق 
بدهدکه‌ما احتیاج دا میم در مقابل (۶) Sir Gladwin Gibb‏ 

س اسم ایشان یادتان میاآید آقا ؟ 


یگانه (۱) - 1۵ - 


ج ب شوارتز اسمش‌شوارتز بوذ . ماسه نفر نشستیم و نطقی تهیه کردیم بعد آقایان 
رسپدند آقای دکتر ممدق » آقای صالح » شایگان . سنجابی ء بقائی » و عده دیگری» و 
خودشان هم یک نطقی تهیه کرده بودند. بغد معبدق در مقابل این قرار گرفت‌که دوتا 
نطق وجود داشت که میبایستی انتخاب کند و دادند آن نطقی که شایگان و سنجا ی 
اینها؛ تهیه کرده بودند به ما نظر بدهیم . این چنان نبطقی بود که این دوست ما علسی 
آغاسی گفت ۰" آقا این برای پاقا پوق خیلی خوب است‌ولی برای سازیان ملل متمد 
ایران را محکوم خواهد کرد. مصدق یابستی در اینجا از اول تاآخر حرف حسابی بزنند 
برای. اینکه فردا وقتی ایشان محبت خواهند کرد. در شورای | منیت در انج ا 
پشت تلویزیون قرار گرفته و دهها ملیون نفر مواظب ایشان هستند که چه خواهد گفت 
اگر از اول تاآخر تمام حرفها: یش محیح باشد در داخل این یک دانه حرف تا محیج وجنود 
داشته باشد ضعیف است به آن می چسبند فردا تمام روزنامه‌ها که مصذق این چرندیات 
را گفت . شما آمدید آقایان میگوئید که کشور ایران دارای پینجاه میلیون جمعیست 
یود و این پنجاه میلیون حالا تبدیل شده به بيست میلیون یا بیست و پبج فیلیسون 
و مملکت‌ایران چنین فقیر شده و اله شده بله شده و این هم برای این میگوشید که 
برای تمام جها نیان واضح و هویداست که این کار کار این شرکت نقت‌است از کجا 
بت میکنید ؟ اکر شاا موقعی ترکستان را داشتید یا اینکه تاجیکستان را داشتید 
یا قفقاز را داشتید یا هرات‌را داشتید و اینها أز شما گرفته شده بوسیله شوروی 
به .شرکت آایران و انگلیس چه ارتباطی دارد 
س - ربظی ۰ 
ج - ربطی داره . بنابراین بایستی تمام این رجزخوانی ها این حرفهاشی که برای 
پاقا پوق خوب است اینها را بايستي کنار گذاشت » بایستی حرفهای محیح زده بشود ." 
بعد برده بودند پیش فصدق ۰ مصذق دیده بود این چیزی راکه ماتهیه کرده بودیم گفتیه 
بود " بدون هیچگونه تغییری از اول تا آخر این بایستی خوانده بشود , " ۰ 


س یعنی این مطلبی که شما تهیه کرده بودید . 


یگانه (۱) نب ۱۶ 


ج - بله ما تهیه کرده بودیم . این را در آنجا خواندند و بىد 6155 0120۳ Sir‏ 
جوا بش را داد و منتهای سعی خودش را کرد که Sir Gladwin Gibb‏ کیسه از 

Security 1‏ از شورای امنیت بنحوی از انحاء بتواند یک قطعنا مه‌ای بگیرد 
ولو اینکه هر قدر ملایم . یرای رد حرفهای 8b‏ 6120011۲ ٣ذ‏ نمای۔ د 


انگلستان مجددا " ما میبایستی یک چیزی تهية کنیم , بلاقا له مارا خواستند د 


نشبتیم از ساعت ۵ بعد از ظهر تا ساعت ٩‏ صبح فردای آن روز بدون اینکه یک ثانیه هم 

بخوا بیم در میسیون ایران ایی سه بفری یک نطق جدیدی درمقا بل ییا نا بپ 0124۷ بلق 
تال تهیه کردیم و این راهم خواندند بدون هیچگونه تغییراتی این را درآنجا 

و بعد از آن رای گرفتند و درنتیچه رای عبارت ازاین بود که شوراي اامنیت خودش را 

صا لح نمیداند و این موضوع با یستی در دیوان داوری لاهه مطرح بشود که بعدا" هم مدر 

دیوان داورق لاهه زاف بنفع ایران. داده شد . 

س- شما در آنجا هم حضور دا شتید ؟ 

ج در آنجا نه» در آنجا من بهیچوجه دخالتی ندا شتم»ولی در اینجا این نکته‌را که 


ی اهو رون که کم نمرون اک ایی لکا وو که یی سا ور هت ار 
من در ایران ممکن بود تا شیر داشته باشد از آن لحاظ عرض میکنم. ۹ 
س بله . 


آ غاسی هر کدام دوهزار دلار حق الزحمه بدهند بقاقی در آنجا مخالفت کرده بوده گفته 
بو ده که . ۲ فا این قا يان بخا طر و ظیفه ملیشان این کار را کردند وا لا تمش ود 
اف ایی ھا دا رید ولی تن آم کاش که وش هی کلیس بو و خان یه ارام 
هم علاته داشت ایشان » خوب به ایشان بایستی یک چیزی داد ولی بایستی دید چه دش 
میخواهد ؟ آن هم ته پول . بالاخره برای ایشان یک 6110 خریدند و دا دند6114 که 
موزیک میزنند . 


س ویولونسل . 


یگانه (1) = ۱ 


ج - بله» بعد ایشان خیلی خوشخال بود سه هزار و پانصد دلار تمام شد در صورتیک.ا گنر 
میخواستند از خارج. یک حقوقدانی بگیرند و بیازرند با صدهزار دلار هم نمیتوا نستنسد 
این کار را بکنند و موفق هم بشوند. فصدق هم ما را به حضورش خواست‌و اظهار محیست 
کرد و خیلی تشکر و غیره منتی شنا آقا" خایتان اینجا نیست و بایستی برگردیسد 
به ایران و خدمت بکنید به مملکت‌خودتان : بعد من دوسه ماه دیگر به ایران رفتسم 
یا بعد از مدتی به ایران میرفتم کف رقتم درآنجا. دکتر اخوی شییده يود من آنجس یا 
هستم مصدق هم به او گفته بود که آقا از اینها !ستفاده یکنید » دنبال من فرستاد 
دکتر علی اکبر اخوی که وزير اقبصاد دکتر مصدق بود. 

س + بله. 

ج - بعد رفتم پیش ایشان که آقا چه امری دارید ؟ میشناختم از نیویورک , ایشسان, 
گفتند که ."قا من علاقمندم شما بیائید اینجا حالا کا ری که میکنید يا بعنوان مدیسر 
گلا شک کار دنر گفتم. ۶ مق فا ل مقا فككم وله یت ابت ایتک 
با یستی دید آیا عملی است یانه.» میشود خدمت کرد يا نه.و با این اوضاعی که وجوه 
اوقم یاو ها یور ریک دو کی پوس کہ فا قفا با ول کم پیا بم ا یکسا 

آفاده هم هستم . ولی آیا میتوانم خدمت یکتم یا ته ؟ " ایشان هم گفتند بعنسوان 
دوست جواب من منفی است کهعبارت‌از اینکه قدری هنوز صبرکن بعد موقعش‌ما ببښهه 
شنا میگوشیم ." بنایراین ما آمدیم و آن خکومت مصدق که برای آن موقع جوان هنا 
یک حکومت ملي بود و اکثر جوان ها طرفدا رش بودند ولی بعضی ها یشان در اواخر فکر 
کردند که ایشان امکاناتی که بدستش مد از آن امکانات نخواست استفاده بکند 
و بتواند این موفقیتی که مصدق کبب کرده بود این را به امطلاح 610617216 بکند 
دا شمي بکند و بعد برود دنبال اصلاعا ت ملی که لازم بود در ایران » املاتات‌داخلی که 
در ایران میبایستی انجام بشود . در آن موقعي که فرضا " بانگ بین الملل ها شمیان 
گذاشت آن موتع مثلاا موقعی بود که ایشان بياًید. این را بجائی برساند این اختلافا ت 


را و حتی آن فرمولها ئی که آنها پيشنهاه میکردند بمراتب بهتر از فرمونهاتی بودکه 


یکانه (۱) ¬ ۱۸~ 


ما توانستیم بعدا" بوجود بيا؛وريم. که جنبه موفقیت ایران حفظ میشد و آن حکومت ملسی 
هم که بوجود آمده. بود آن هم ادامه پیدا هیکرد و تا آن موقع هم شاه از مصسنضنندق 
پشتیبا نی میکرد , تا اینکه ایینها عملی نشد » عملی نشد یک عده از جوان هاهم قسدری 
ناراحت شدند ولی یک عده‌شان هم ادامه دادند به پشتیبانی خودشان در جبهه فلی . با 
آنا وفاع که مهفل ایک اوضاع قیلی ارفا فرق دمو گرا تاو وه ور تفا ای 
اوضاع بعدی اینها تا حدی افرادی مانند مرا که میخواستند به مملکتشان خدمت بکنند 
دیگر اینها را 0180011226 میکرده » ما هم تصمیم گزفتيم که ادامه بدهیم 
زندگی خودمان را در اینجا یک کا ری هم که پیدا شده در سازمان ملل متحد این ړا 
ادا مه بدهيم و بتدریج هم کار ما دائمی شد .و ماتدنی شدیم در آمزیکا و دیگر به این 
ترحیب انسان امکان کمتری میدید که با این اوضاعی که بوجود آمده ما 199120111 
که وجود داشته » اختلافا تی که در داخل وجود دارد و همه دارند در حال پیشرفت هستند 
ایران در حال درجازنن است و غیره و غیره. این تاحدی عده زیادی از جوانه] را 
ناامید کرده بود بعضی هایشان دنبال بوجود آوردن اتحادیه‌هائی افتادند از قضا اولین 
اتعادیه را که در آمریکا ما چند نفر بودیم که بوجود آوردیم در هزارو نهصد و میشود 
گفت چهل و هشت چهل و نه, آانجمن آیران و آمریکا . 

س- متظورتان از"ما چند نفر"کی ها هجنه آقای یگانه ؟ 

ج عرض کنم در آن موقع از قضا از آنهائی که بودند برادر آقای لاجوردی بودند قاسم 
ووی ٠‏ م ی وو رقن یو وا فییی وهی واه فا و تل افو ار 
افراد مرکزشان دانشگاه کلمبیا بودند و با حدودبیست‌بی‌نفرشروع کردیم و این وفع 
سه چها ر سال » شامل چیزها هم ميشد نه تنها محصلین بلکه شامل ایرانی هائی هتم 
میشد که این ایرانی ها دراینجا ساکن بودند و حتی رئیسافتخا ریش هم آقای علا شدند 
و سفیر آمریکا هم تویش‌وجود داشت , ما به کارهای بیشتر اجتماعی و ایرانی ها را 
و چ کین مر مان قرو بان زر هاگن یره اتکی وک مر و یج 
فعالیت‌های دیگر یواش‌یواش ناشی شد که رفت بطرف اتحا دیه‌های دیگر فقط محطلیسن, 


دا نشجویان ۰ 


آقای محمد یگا نه 

تا ریخ مصاحبه : ۲۰ آوریل ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه. : شهر نیویورک › اینسا لت بنیویورک 
مصا حیه کننده 3 ضیا ء صدقی 


نوار شما ره سس 


بعد در این انجمن ایران و آمریکا که من منشی اش‌بودم و همچنین تجار و ما موریین 
دولت و سیاستمداران سایق و محصلین و غیره وجود داشتند بیشتر با سالانه دور هم جمع 
میشدیم و يا اجتماعات چندماهه‌ای باهم داشتیم > انتشاراتی داشتیم برای شتاسانتن 
ایران به آمریکائی ها که خیلی محدود بود در آن موقع » خیلی موفقیت آمیز بود این 
فعالیت های ما . درهرحال بعد از اینکه من در سازمان ملل خیلی کارم بیشتر ش.دو 
یواش يواش مسگولیت بیشتری بدست آوردم در این رشته خاورمیانه موضوع مطالعا تسسسی 
که میکردم دیگر از این فعا لیت‌ها خودم را کشیدم بیرون و متمرکز کردم کوشش خودموا 
در سازمان ملل . 

س - آقای یگابه شما در دوره ۲۷ ماهه جکومت دکتر مصدق یک بار تشرث آوردید به 
اران :۰ 

ج بله , 

ی ا ا و 

ج - ته در اینصورت بایستی بگزيم که دویأر رفتم به ایران . 

س- يله. 

ج - یکی قبل از اینکه مصدق نخست‌وزیر يشود تقریبا" یک ماه قبل از آن بود که زمینه 
فراهم میشد و در آن موقع قکر تعدادی افراد مانند مکی و بقائی و شایگان و غیسره و 
اینها دنبال ملی کردن نفت بودند که از آن موقع اطلاعا ت خیلی خیلی کمی داشتنشسدو 
من آشنائی داشتم در آنجا خردجو »قاسم خردجو که در بانک ملی کار میکره وقتی با مسق 
مواجه شد و از این اطلاعات من اطلاعم پیدا کرد بعد ما را بوسیله خودشان و فریار 


یگانه ۲) بت مس 


کشیدند به آاینکه به ابن آقایان در آن موقع اطلاعات لازم را در اختیارشان بگذا ریم 
ا بدانند چگار دا رند میکننه, و اب اولش بود منتهی دو ال این در سال هزا روشهمد 
و اواخر هي اواثئل ۵۱ بود . دو سال بعد که در ۱۹۵۳ میشد در حدود › اگر اشتباه 

نکنم در حدود خرداد ماه ۱۹۵۳ بود . 

س یعنی تقریبا" دو ماه قبل از سقوط دولت دکتر فصق . 

ج - بله» این بود که. آقای چیز هم در آ"نجا به من گفتند که ملاحت نیست در حال حاضر 
س آقاأی دکتر مصدق . 

چ نه دک علی آکیز آنقوی: : 

ات و 

ج ‏ ایشان که وزير اقتصاد بودند اوضاع قدری مفشوش بود و اینهاکه ایشان گفتند که 

هنوز قدری صبر کن تا یبینیم چه میشود . 

س پس شما در کردتای ۷ مرداد در آیران تشریف نداشتید ؟ 

ج - نه» نهء من در آنجا نبودم. در هر حال این فعالیت ما در اینجا که بیشتر شد 
و کارمان داکمی تر و مسگولنیت بیشتری بعهده من گذا شتند» یک روزی آمدند چون از 
کارم تسیتا" رافی بودند و غیره» گرفتاری برایثان پیش آمده بود برای سأزمان ملل 
:در تونس » تونس تازه مستقل شده بود از سازمان ملل کمک فیخواست که یرای تهیه 
برنامه‌ها ی اقتصادیشان کمک یکند . 

س - بلبه . 

ج - اینها چتّد نفر چهار پیج نفر فرستاده یودند اروپاشی و استرالیاشی و انگلیسی و 
غیره » و اینها با آن نظرها ئی که‌نسبت به کشورها ی درحال توسته دارند که اینهنا 

قا بلیت‌ ندارند نبیتوانند کاری انجام بدهند. گزارش ها ی خیلی متفی داده بودند از 
امکانات‌تونس و تونسی ها هم خیلی ناراحت و نظرخودشان را به معاون دبیر کل گفشنه 

بودند و اینها هم میخواستند یک فردی را بفرستند که بتواند امکانات‌را دقیقب-)" 


مطا لعه بکتد ببیند چه هست ؟ بنابراین آمدند دنبال من که رئيس ما 0312۳760101 آن 


یکانه ۲) ج 


قیمت که قا ما فکرش‌را کردیم و از شما خوا هش میکنیم که اگر برایچان امکان دا رد 
بروید آتجا برای تهیه این برنامه » منتهی شما که میروید در آنجا پلی وجود نخوا هد 
داشت برای برگشتن حتما" بایستی موفق شد برای سازمان ملل . به این ترتیب مارا 
فرستا دند هر طوری شده با یستی موفق بشویم . در آنجا گرفتاریهای زیادی وجود داشت 
فرانسویها هنوز وجود داشتند در آنجا همکا ری نفیکردند اطلاعا ت را در اختیار 
نمیگذا شتند و میبا یستی از کوچکترین اطلاغ برای برنا مه‌ریزی همه چیزش را تهیه کیرد 
که من رفتم دنبال تهیه 260000 121101021 حسایداری ملی و بعد از آنجسنا 
به ۲ مطالبعا تی انجام دادم جداول داده‌ها و ستاده‌ها را تهیه کردم تادانز 
6 تا باوتاثاه و بعد یراساس‌اینها 06010101 هائی کردیم برای آینده 
که درداخل اینها البته پروژه‌ها وجود داشت که اینها با تقرییسا" هفت‌هشت‌تا از 
این تونسی های جوان را پیدا کرده بودم دروزارت خانه‌ها ی مختلف در وژارت‌صنایع » 
کشاورزی و غیره و اینها با من همکاری میکردند این اطلاعا ت‌را جمع آوری کردیسسم و 
توانستیم برایشان یک برنامه ده‌ساله و در داخل این یک برنامه پنج ساله بنده تهیه 
بکنم . بطوریکه بورقیبه اتتظار داشت که ما چند سال حبیب بورقییه رئیس جمهوریشان 
س - یله . 
ج - که ادامه بدهیم و به معاون دییرکل مجددا " گفته یود که ما از ایشان رای 
هستیم و ایشان از ما از توبسی ها تونسی تر هست و بانها یت فشار و در شرایط بد 
این کا رها را کرده و علاتمند هستیم برای چند سال حداقل باشد در تونس . این برای 
من چنان موفقیتی شد که مارا جزو در سازمان ملل جزو تناو rising‏ ها star‏ 
ها ئی که تازه » از آن جوانها ثی که بسرعت داشتند جلو میرفبند . بعد از برگشتسسن 
مسگولیت‌ها ی جدیدی بسهده من گذا شتند رئيس دو به قسمت‌کردند و در حدوه من صسد و 
پنجاه تا پروژه دراختیا رم داشتم در رشته صنعتی رفتم بطرف رشته کمک ر سه 
121122 و1۳0 بوسعه صنعتی در کشورهای تر حال توسعه » و آن دو قسمتی 


که در زیر نظرم بود یکی 6 7 1۳0057121 بود برنا مەریزی منعتی 


یگانه ۲ ) ۳ 


و دوم Econonics‏ دا وبت1۳0 اقتصاد صنعشی » متعت به منعت اینها اقتضا دشان 
چه است . آن وقت با این صدو چیل پروژه کمکهای قنی از شیلی گرفته تا اندونیزی 
در جا ها ی مختلفه که در حذود دویسث تا کارشناس در محل در کشورها میبایستی به من 
گزارش میدادند و یا من اینها را انتخاب میکردم و 0161 میکردم و بروند به‌کارشان. 
این تا حدی مرا کشاند بطرف متخصص کردن اول با چیز شروع شد تخصصم در سازمان ملل 
با نفت و انرژی,بعد روی توسعه اقتصا دی » تهیه: برنامه‌های اقتما دی و بعد بتدریج 
رقحم بطرفب 1005۳71211221108 توسعه میعت . این در حدود ۱۹۶۲ !ينها بود 
کد یکی از دوستان ما جها نگیر آموزگار در کابینه دکتر علی امینی ایشان وزیریا زرگا نی 
شده بودند آمدند به اصرار که شما بایستی برگردید به ایران . با آن سوایقی که 
وجود داشت ما هترز اطمینان نداشتیم در مملکت میشود کاری کرد انجام داد یا ته 
گفتیم " آقا ما در اینجا یک کار دایم داریم و انجام میدهیم !گر میخواهید رای 
مدت شش ماه یک سال بيا ئيم همکا ری بکنیم آماده هستیم » منتهی شما بایستی اجازه 
بگیرید تا سوابق ما محفوظ باشد ." خواستند اجا زه بگیرند جواب منفی شنیدند که بله 
در حال حاضر نمیشود این شخص‌را گذاشت احتیاج داریم . قابینه دکتر میتی رفست 
کنار و کایینه چیز آمد سر کار 
س- آقای علم . 
ج علم » ایشان در این دوره شخصی را انتخاب کردند بعنوان وزیر اقتصاد دکتر علینقی 
عالیخانی » ایشان هم جوان بود با ایبه‌هائی که تازه هم اوائل به اصطلاح Whi te‏ 
0 انقلب سفید و عده‌ای میخواستند قدری مملکت‌را ببرتد جلو و ایشان 
دنبال اقرادی میگشت دیتا میک باشند » ایده‌های جدید داشته باشند و بتوانند کمک 
یکنتد . بدون اینکه مرا , ته بیخشید, یک بار مرا دیده بود در دفتر مستوفی در شرکت 
نقت من رفته بودم به !یران برای چند با رح سازمان ملل که از آنجمله یک فرح 
پتروشیمی بود که این را بخواهیم در یک کنقرانسی در ایران بوجود بیاوریم با این 


امکاناتی که ایران دا شت تا یع پتروشیمی وا توضح بدهیم. که چه أ ست در ایبران وحتی 


یگانه (۲) = ھ۵ - 


در کشورهای دیگر درخال توسعه . در آن موقع در دفتر مستوفی یک جوانی آمد و نشسست 
و دست‌هم دادیم و حرفی هم نزد و رفت . این شخص بعدا" متوجه شدم که دکتر عالیخا نی 


۷1 ھ. 


ایشان بودند» ایشان در آن موقع بنده را دیده بودند و از افراد دیگر هم 


بد ۵ 
بودند و پیغام بوسیله همان جها نگي, آموزگار یگانه بیاید به ما کمک بکندا گر علاقمند 
است که میخواهیم از وجودش استفاده بکنیم . ماهم رفتیم به ایران چون هردو سال 
یک بار به ایران میرقتیم » من پیتام دادم که دوسه ماه دیگر به ایران خواهم آمسبد 
یرای دوره تعطیلاتم در آن موقع محبتش را میکنیم . عالیخانی را در آنجا ديدي م 
و دیدیم ته این شخص واتعا" شخ جدیست میخواهد به مملکتش خدمت یکند منتهسی آن 
مطا لبی هم که با هم مجیت کردیم اینهاً ديدم ته اختیاراتی خواهد داد که تحت آن 
اختیارات میشود کاری انجام داد منتیی من نمیتوانستم قیول بکنم به ایشان گقتم 
در حال حاضر انتخایات‌وجود دارد معلوم نیست بعد ازاین انتخایات که دو سه ماه 
بعد انجام خواهد گرفت آقای علم خواهند بود یا نه» و شما خواهید بود یا نه . در آن 
صورت من هم برای گرفتن مقام نمی آیم اگر بجوانم خدمتی یکنم !ین هم حداقل بایستی 
یک سال دو سال خدمت‌کره در اینصورت میتوانم . پس بنایراین شما منتظر بشود. 
انتخابات تمام بشود آن وقت ببینیم نتیجه چه میشودوبعد. انتخایات شد و تسام 
شد و یکی دو ماه بعدش تلگرافی رسید که ء آقا انتخایات هم تمام شده ما هم هستیم 
و تشریف هم بیاورید . گفتیم که » خیلی خوب » حالا باز بیاشید از سازمان ملل اجازه 
بگیرید و ما بیاشیم . از سازمان ملل اجازه گرفتند و این دقعه خودمان رفتیم 
دنیالش افتادیم که آقا این امکانی هست ما برویم در آنجا خدمتی بکنیم اینها هم » 
و من هم توانسته بودم در آن موقع دو سه تفر آن دفتری که داشتم در اینجا در حسدوه 
سی چهل نقر عضو داشتم ولی در سطوحی نبودند که بحوانند کار مرا انجام بدهند وطی 
در طی این مدت یکی دو نفر پیدا کرده بودم یکی اهل خاورمیانه بود یکی سم از 
یوگسلاوی » اینها در غیاب من میتوانستنه کارها را انجام بدهند , به این ترتیب قبول 


کردند و ما رفتیم به ایران و این خدمت‌ما در ایران از اینجا شروع میشود که بعنوان 


معا ون اقتصا دی وزارت اقتصاد مسئول تهیه برنامه‌ها سیاست‌ها و طرح‌های منعتیسی و 

فعدنی و يا سياست‌های بازرگانی و فیره در دو رشته قعا لیت 

س- این از چه سالی شروع شدودر چه سالی ختم شد آقا؟ 

ج - این در سال هزارو نهصد و » ژانویه ۱۹۶۴ شروع شذ و تا موقعی که عاليخا ني آنجا 
بود تا ۱۹۶۸ اگر اشتباه نکنم اواسظ ۶۸ اداعه داشت . 

س یله . 

ج - معذرت میخوا هم اواسط ۶٩‏ بود که میشود گفت که تقریبا " در حدود پنخ نال رنیتم 
که من در این سمت بودم . 


س ممکن است‌غا طراتتان را از مسائلی که آنجا با آن روبړو شدید برای ما توفیح 


بفرما شید ؟ 
ج در اینجا وقتی که من وارد این دستگاه شبسنم در وزارتخانه‌ای کبه وزارت 


اقتصاد بود املا" دستگا هی برای مظالعه وجود نداشت کسی طرح تهیه نمیکرد . اولین. 
کار من این بود که من بتوانم يد گروهی را جمع کنم و بوسیله آن گروه بتوانیم این 
مطالغات زا انجام بدهیم ما بتابر این احتیاج به افراد دافتیم اختیاج به مسدارک 
و کتاب و اینها داشتیم . و تقریبا" تا آن موقعی که من آنجا بودم من اولین کسارق 
که انجام دادم ایجاد همان مرکز بررسیهای توسعه منعتی و تجارتی بود بازرگانی بود. 
در اینجا شاید بیش ؛ز مد, صدوپنجاه نفر از برجسته‌ترین جوانان مملکت تربیت شدنسد 
که تعداد زیادیشان » تعدا دزياد نه, تعداهی از این ها به مقامات بالا رسید‌نشسد 
و وزیر و معاون وزیر و پائینش مدیرکل بود. ولی دردوره‌آای که باهم بودیم ایتّه] 
تربیت شدند و من هم توا نستم شعدادی از کارشناسانی که مجرب بودند از طرییق سازمان 
ملل بیاورم » اینها بیشتر از کشورها ثی بودند که مسائل ما را میدا نستند کشورهب‌ای 
هم در حال توسعه هم شرقی و غربی و غیره . کتابخانه‌ای درآنجا درست‌کرذديم و بعد 
رفثیم برای ایجاه زیربناها . کارهائی که انجام میدادیم در رشتهه. منعتی که هنف 


اولیه ما این بود که بتوانیم منخث کشور را ببریم جلو در سه رشته فعالیت خوه منان. 


یگانه (۲) س ۷ات 


را میمرکز کردیم . یک رشته این بود که فعا لیت‌های خصوصی را بتوانیم تمویقش بکنیم 
با سرعت بیشتری بروند چلو. دوم مقدار زیادی از صنایع اساسی وجود داشت که ایشها 
میبایستی بوجود بیایند در کشور ولی بخش خمصوصی قادر نبود این را بایستی در بخسش 
دولتی بوجوه بیاوريم .یک مقدار هم کارهافی بود که کارهای کوچک ماشند مناخ دسحی 
پا کارگاههای کوچک که بتواننند به این صنایع بزرگ کبک بکنند . و اینها لازم بود 
هم برنا مه‌ها نش تهیه بشود هم سیاست‌هائی که بتوااند مشوق آ میز بشود برای براه 
انداختن اینها و از همه مهمتر این بود. که انسان بتوانذ آن رشته‌ها را آن ضايع 
را بتواند 11۶7ظ106 کند تشخیص بدهد آن کسی که می آید که آقا من چکا رمیتوانم 
فن اینقدر پول دارم میخواهم. نرمایه‌گذا ری‌یکنم با رسیدگی به سوابق این میشد یکی از 
طسرح‌ها را بدستش‌داد که , آقا بروید ابن کار را انجام بدهید. باوجود اینکه من 
در این سه قسمت فعالیت خودم را متمرکز کردم به اضافه فعا لیت‌های با زرگانی 
به امطلاح 9۳0۳701107 ت200۲ بخصوص دکتر عالیخانی خیلی توجه داشت با همکا ران 
دیگر خودش » ماهم ۷01 211 را برایشان ابجام میدادیم . اولین کار مهمی که 
بعد از چند ماه ورود من به تهرآن بعهده من گاشته شد این کار ذوب آهن سود 
و مذاکره با شوروي ها . 

نهر 

ج د این خودش حکایت‌های زیا دارد , ایران مدت‌ها میخواست ذوب آهن را ایجاد 
س - اززمان رضا شاه . 

ج از زمان رضاشاه و بعد از چون با کروپ بود و آن عملی نشد و مقداری پیش رفت و 
بعدا " ناقص‌ماند , ولی کارخانه نسیتا" کوچکی بود پنجا ه هزار تن قابل تبدیل به 
صدهزار تن » ولنی ذیگر در زمان حاضر این کارخانجات‌به آن کوچکی صرف نمیکرد که 
برویم دنبال تکفیل چنین کارخانه‌ای » میبایستی برویم. حداقل روي پانصدهزا ری و 


بیشتر که بتواند اقتصادی باشه. وایران مدت‌ها دنبال این بود که بتوانه از شرق 


یگانه (۲) ات 


نه ببخشید از شرق نه » از ظریق آمریکا » با نک بین الملل و یا آلمان کمک بگیرد کمک 
فنی بگیرد مالی بگیرد برای ایجا د 
س.- ذوب آ هن 
ج - ذوب آهن . آهریگاشی ها صد درصد مخالف بودند و حتی بانک بین الملل را هم 
60 کردند که این کار در ایران عملی بشود و تما م تومیه‌ها شی که 
کرد یی یکاح فا خیس وتا نف روید این تفیل قیاییت که بایان 
شما بایستی بروید دنبال کشاورزی و غیره و اینها , ولی آلمان ها آمادگسی را 
دا شتند همان کروپ بیااید در یک جای دیگر یک کارخانه جدیدی در ایران بسازد . دکتر 
عالیخانی ایشان را دعوت‌کرده بود به ایران › ایشان بیست‌و چهار ساعت قبسل ازه 
رئیس کروپ قبل از آمدن به !یران لتو میکتد عزیمتش را به ایران . دولت‌اینبران 
خیلی نا را حت میشود البته این بااجازه شاه بوده با دستور شاه بوده و بعد علیقلسی 
اردان که آن موقع سفیر ایران در بن بوده به او میگوینذ که برود ردیدگی بکتند. 
ایشان. که رسیدگی میکند به. ابن نتیجه میرسند که بله دولت آلمان بنا به تومینه 


دولت آمریکا به رئيس کروپ تومیه کرده که طاح نیست و شما هم نروید, و ایشان هم 


و یت ده افیا ید یه یرای د ان سال راز پرونده‌ها فی که, متسین 
میخو؛ ندم آوردند برایم روشن شد و این بار چون شاه در عین حال میخواست مملکت را 
بطرف صنعتی شدن یبرد متایع اساسی ایجاد بکند و غیره » این پیش آمده بود که در 
موقعی که ایشان به روسیه میروند مسکله درآنجا مطرح بشود و روس‌ها يه هندوست‌تان. 
و چند تا کشور دیگر کمک کرده بودند» روسها کمک بکنند . ولی در آنجا میگویند که 
ملام نیست شاه تقاض ئی بکند در مان ایشان نیست که از آنها تقاض بکند » ولی اگر 
برژنف مسئله را مطرح بکند شاه قبول میکند که یله این همکاری بوجود بیاید البته , 
س- کی این را میکوید آقا؟ 

ج - در آنجا البته از وزراء و یا هرچی که هست درست ... 


س - در هیکت دولت آیران . 


یگانه (۲) = ۹= 


ج ‏ بله در هیئت‌دولت‌ایران . در این مسافرت‌که ایشان در آنجا بودند در 

س - شوروی ۰ 

ج - شوروی موقعی که همکا ری ها مطرح میشود برژنف هم میگوید». بله این ها رشته‌ها ئی 
است که ما میتوانیم همکاری بکنيم شایذ هم شاه نمیخواسته که از نقطه نظر اینکه. 
بعدا " کلمه به کلمه این مساگل را آمریکاائی ها خواهند دانست‌نرود یا اینکه رای 
اینکه +مجیا زی تلقی بشود که امتیازفی داده به شوروی ها يا شوروی ها انتظا ر داشته 
باشند امتیا زی بدهد خودش را آن اندازه علاتمند نداند در جالی که علاقمبند بود» 
علاقمند نمیخواسته نشان بدهد , اینها ممکن است البته تفسی‌ها کیست . و وقتی كه 
ایشان رشته‌ها را امکانات برای توسعه فعا لیت همکاریها: اعلام میکند شاه هم قبول 
میکند , " آره در این رشته کارشناسان شما بیایند» مقداری ما کار کردیم واطلاعا تی 
داریم و غیره و فلان » بیينیم که چه دیشود راه انداخت و بعد چطور میشود. پرداختش 
را تردوغیره وآیا رشته‌ها ی‌دیگر ۰۰.۰" یکیااین‌بود وبعدد وسه‌تا طرح‌دیگرهم‌محبت کردند. در این 

موقع بود که من تازه به ایران وارد شده بودم و آمدند گذاشتند این موضوع رابعهده 

من که البته رکیس هییت خود عالیخانی بود معا ونش اصفیاء بود نفر سوم محمد یگانه 
منتهی مذا کرات ر! در سطح من میبایستی انجا م بدهند. اینجا شاه خیلی حساسیت‌سه 
این مسئله نشان میداد چند تا شرط داشت که به عالیخانی گفته بود»(۱) افرادی 

! نتخاب بشوند برای مذاکرات که صد. در صد مورد 

س | عتما د 

ج اعجماد باشند که مبادا حرفی از این ها در جاشی درز بکند. (۲) ما کرات 

در نها یت سری انجام بگیرد و به جا ئی درز نکند. برای اینکه امکان این هستکه 
بهم زذه بشود و فرتب هم مر " در جریان بگذارید. بعد تعدادی از ایی اقراد از 
دستگا هها ی مختلف در حدوه ۱۵ نفر بودند گروه را تشکیل میدا دند به شوب ات همها 
رسیدگی کرده بودند و غیره که آدم های مظمئنی هستند و شاه هم نگاه کرده ببنوه 


و خودش هم دستور داد بود رسیدگی بکننه و به این نتیجه رسیده بودند که ؛ آره این 


یگا نه ۳( س و1 


این افراد میتوانند مذاکرات‌را انجام بدهند . 

س- غير از شما چه کساني بودند آقا ؟ 

ج - از آن افرادی که بودتد مثل" دکتر تهرانی بود از وزارت اقتصاد» از شرکت نفت 
نجم آیادی بود که بعدا " وزیر شد» از سازمان برنامه عامری بود بعد معا ون سازماان 
برنامه در آن موقع خالا درست یادم نیست که دراروپا فعا لیت د! رد میکنددر یک با نکی 
است در ژنو است قبلا" هم ایشان رئیس بانکی بود که بانکی ما داشتیم در انگلستان. 
ایشان ریس آن. با نک بود» 

س بله جالا پیدا میکنیم اسمشان را. 

ج - بله» در هر حال آقاياني از این تیپ‌ها بودند در رشته‌های. خودشان » آن شیسرازی 
بود که شیر زی در شرکت نفت‌کار میکرد منوچهری بود شرکت نفت » تعداد چهار پنج نفسر 
از شرکت نفت بودند » از سازهان برنامه بودند و از وزارت اقتصاد عزالدین کاظمسسی 
بود از وزارت خارجه » اینها . به دفتر من هم مرتب ۴ ساغت مواظبش بودند کي میرود. 
کی میآید . تلفن ها هبه‌اش تحت‌کنترل , تلفی خابه این افراد » تلفی دفتر این افسراه 
همها ش درحال چیز بودند که کنترل بکنند و بعضی موارد هم میا مدند به. من گرا رش میدا دند 
که بله ما یا گزارش‌به عالیخاتی میذادند ایشان به من میگفتند که بله میگویندتهرانی 


با سقیر آلمان در تماس بوده . در مورتیکه کار تهرانی که مسئول امور بازرگا نیست 
که همیشه با خارجی ها تماس دارد . 

س + بله . 

چ در هو حال این مذاکراتی که ما انجام دادیم قبل از آینکه خوذمان را آماده این 
یکنیم ما مقداري مسا گل داشتیم درست است برژنف و شاه توافقی کرده بودند بطورکلسی 
ما هم تکنوکرات‌ها بایستی زمینه را فراهم بکنیم » ولی بعضی موارب تکنوکرات‌ها هم 
به نتیجه‌ای میرسند که این مسائل ممکن است بعضی از این برنامه‌ها بدرد نخورد. یکی 
از این طرحها ئی که وجود داشت یک طرح نساجی بود که ما تکنوکرات‌ها دور هم چسع 
شدیم گفتیم که بایستی این را بهم زد . شوروی ها تکنولوژی نناجی یکی از مقلوک ترین 


یگانه ۷ ) د ۱۱ 


و بدبخت ترین در دنیا هستند »> خیلی عقب اافتاده » ما چطور میتوانیم برویم از آنها 
این تکنولوژی را بگیریم و بیاوریم ماشین آلات‌آنها را بگیریم و بیا وریم به این 
کشور در صورتیکه ما مدرن ترین ماشین آلات نساجی آلما نی و سوقیسی و غیره را داریم. 
و چیزی که بوجود خواهد آمد قایل فروش در ایران نیست . ولي کارخانجاتِ یک کارخا نه 
ماشین اوی ودک ینوا ور اراک وکرو ورنیه لاله کاو بوا ۶ بعد دوب ]هدن 
بود. و غیره» به آنها چسبيديم که اینها برای ایران مهم بودند . وقتی که نشستیم با 
هم محبت بکنیم آقای کولیف از طرف آنها آمده بودند این مأ تک:م‌کرات‌ها جراب مصااعد 
میبا یست مثیتی نشان بدهیم که عملا" نتیجه منفی بگیریم ۰ قبل از اینکه بروم جلو 
آن شخصی که در سازمان برنامه اسمش‌یادم رفته بود حالا یادم افتاد داریوش اسکوشی. 
س ن بلة . 

ج ‏ بله» از آن بگذريم این در داخل پرانتز بود. راجع به این طرح نساجی بسا 
همکا رانمان به این نتیجه رسیدیم که پیشنها د میدهیم به شوروی ها که آماده هضتیم ین 
کارخانه را هم ایجاد بکنیم و در آذربایجان هم نزد مان که در آنجا پنبه زیادی 
هست بوجود میا وريم که ماده اولیه وجود دارد بشرطی که شما برای بیست‌سال آینده 
مجصولات این را بخرید چون ما در کشورمان به حد کافی ظرفیت نساجی داریم که مصرف 
دا خلی را ص در صد تا مین میکند و حتی میتوانیم هم صادر بکنیم بازار نداریمم » 
بنابراین. این هم بمنظور تبدیل مواد اولیه به ماده ساخته شده که آن هم زار 
میخوا هیم میتوانیم تولید یکنیم و مادر یکنیم و از این راه این پول سرما به‌گذا وی را 
که از شما قرض کردیم بدهیسم. این شخص از طرف شوروی ها به حدی آدم ٥0٣۳٣۳۵٥٤‏ ی 
بود ایشان گفشند >" ماهم به این نتیجه رسیدیم بعد از مطالعات خودمان که این ببیه 
صلام تیست این طرح اطا باشد در اینجا . بازار شما را کارخا نجات‌شما را مطالمسه 
کردیم میدا نیم ما غیلی در مملکت خودمان کوشش کرده‌ایم در رشته‌ها ثی جلو رفتیم ولی 
نه در تمام رشته‌ها در رشته صنایع مصرفی توجه زیادی به این رشته نشدة و اینستک سنه 


مال شما رشته‌ای که این رشته در آیران بمراتب پیشرفته‌تر است از آن . توصیه مسا 


یگانه (۲) = ۱۲ 


اینستکه از آن مشتریانی که شما دارید و ماشین آلات میگیرید از آنها اگر احتیباج 
شید به نها مرا خن کته توه عاب قل او ایی که روم جل اتن رفوع ك 
بعذا" یک embarrassment‏ ناراحتی ایجاد کرد مذاکره بین برژنف و هویدا درسر 
میز نها ر در مسکو . حالا این افراد رفتند و میشود این حرف را زد » ما جریان را نبسبه 
امبرعیاس‌هویدا گفتیم که همچین وضعی پیشآمده و این را این کارخانه نساجی هم به 
این ترتیب از بین رفت و ایشان هم این حرف‌ها را زدند. بعد موقعی که با هویستدا 
دو سه سال بغد رفته بودیم به منکو ایشان در آنجا موقع سر میز نهار که شوخی میکردند 
با بر وتف خوااست. قوعن ها وا لے اوح ردق هم کو راکو فا ره که ,ها 
اینقدر هم شما پز میدهید "» يا از این حرف ها »" در همه رشته‌ها هم جلو نرفتید 
و مقدا ری شما در ایران هم ما رشته‌هائی داریم فا لیت‌ها ئی دا ریم که اینقدر جلو رفته 
ات ععی کا رفتا سان خودفان این ترا تمیق کردنة .نا «ستغوا مخیم از شما کا رخانه .دا جى 
بخریم و گفتند که بله شما خیلی از ما پیش رفته‌تر هستید, فکر تکنید ما عقب ما نسبده 
هستیم و شما پیش رفته شما در بعضی رشته‌ها هستید ما هم در بعضی از رشته‌ها ." این را 
به این ترتیب میخواست شوخی بکند و غیره و بعد برژنف ناراحت‌شد و " آره این حرف 
را کی زده ؟" در همان جا میز . از قضا آقای کولیف هم ایشان‌هم در همان جا سر میسز 
نهار » 

س - آقای ... اسمشان چه بود ؟ 

ج - آقای کولیف . 

س + کولیف . 

ج - در سر میز نهار وجود داشت و ایشان هم سرخ و سفید شد ولی هیچ ء که در سر میسز 
نهار فقط هویدا میدانست و از آین جریان من اطلاع داشتم دکتر عالیخانی هم آنجا نبود . 
و بعد ما به فارسی گفتیم و آقا صحیح نیست ۰ ایشان متوجه شدند و سعي کردند 
موضوع را عوض بکنند مبادا غیض و عضبی نسبت به ایشان بشود., در این مذاکراتی که 
ما با شوروی ها انجام دادیم با این آقایانی که اشاره کردم در حدود یک ماه طول 


یگانه (۲) حب ۱۳ مب 


کشید . یک ماه طول کشید و شاید میشد با دیگران مذاکرات را در طی مدت حتی دو روز و 
سه روز تمام کرد ولی ما آشنا شی ندا شتیم حتی وقتی که به این نتیجه میرسید طرفیسن 
قبول داشتند که راه حلی که ما پيشنها د میکنیم هم بنفع آنها ست هم بنفع ما و این 
راه حلی که آنها پيشنها د کردند بصرفه نیست باز این قدرت‌را نذا شتند که بتوانندا ین 
را بپذیرند میب یستی تما م تصمیما ت از مسکو بیاید . بنابراین بعد از اینکه ما 
توا نستیم تقریبا " تمام. موارد به توافق برسیم و از منکو دستوراتشان راایننها بگیرند 
و غیره سه چهار ماده بود نکته بودکه اینها ماند دیگر توافق نتوانستیم بکنیم . یکی 
قیمت‌گاز بود » یکی ظرفیت کارخانه ذوب آهن بود » یکی مسئله اتمام این کارخانسنه 
بود و یکی هم. نمیدانم یک موضوع دیگری بود . من هم به آنها گفتم که بدون توافق ړوی 
این چهار مسئله ما نمیتوانیم این قرارداد را امضاء بکنیم . ما نمیتوانیم به شما گاز 


بفروشیم بدون اینکه لوله بکشیم بدون اینکه بدانیم که قیمتش چه است . اول با یستسی 


این را بدانیم به ملاع صت یا نه ۰ اگر ملاح ما نیست و فرر خواهد کرد ابن کار را 
نبيکنيم . بعد ظرفیت‌و غینره و اینها همه‌اش را تشریح گردیم ولی اینها گفتند که این 
مسائل را حتی از مسکو به این تادگی نمیتوانند جوایش را بدهند بایستی ډو سه ماه 
فرصت داد به مسکو تا بتوانند تصمیم بگیرند آنها . بنایراین در اکتیر بود این 
جریان ما قرار گذا شتیم در این چیزهائی که ما تهیه کردیم این را پاراف بکنیسم 
و چها و موضوع بماند به مسکو که ما آخر دسا مير اوائل ژانویه برویم به مسکو و این 
قرارداد را در آنجا وزراء امقاء بکنند. در این موقع آمریکاشی ها در طی مدت‌یسسک 
ما هی که شوروی ها تعداد زیادی آمده بودند به تهران و با میرفتند و می آمدند وزارت 
لاید آنها هم افرادی در شهر دا شتند و میدیدند که بله ایشها میروند و می آیند وخبری 
هست . یک روزی آقای ‏ 1979۳ که تا به آن موقع به من تلفنی نکرده بود تلفی کرد 
که »" آقا من میخواهم بایگانه صحبت‌یکنم "۰ منشی آش به منشی من گفته بود سقیر 
میخوا هد صجبت یکند . بعد ایشان هم پرسیده بود راجع به چیست ؟ گفته بود مئل اینکه 


ایشان میخواهد یک مهمانی بدهد و میخواهد فلانی را دعوت بکند . بعد قبل از این کسه 


من صحبت بکنم قبول يا رد بکنم به عالیخانی گفتم که آقا سفیر میخواهد از قسرار 
معلوم مرا به شام دعوت‌بکند جواب من منفی خواهد بود ولی خواستم جریان را به شما 
بگویم . ایشان پرسیدند چه وقت قرارداد تمام میشود؟" 

ی ایشان منظورتان کیست ؟ 

ج - ایشان عالیخانی وزير من هبتند دکتر عاليخاني . 

س - یله . 

ج - به ایشان گزارش دادم ایشان گفت‌که "چه موقعی این قرارداد تمام میشود پا راف 
میکنیم منهای این چهار تا موضوع ؟' من گفتم فسردا. بعد گفت" مهمانی چه وقست 
آشت ۰ گفتم مکی یی میگوید که مفل ایا هروا فپ قواهدابوه: ۰ گفت "قیول کشیه:" 
بعد ایشان مجددا" تلفن کردند و با هم محبت کردیم و بعد خوب , گفتبم »" آقس سا 
مهمانی برای چیست ؟" گفت »" آره صحبت بکنیم ما هم شنیدیم بعض فعا لیت‌ها ئی فسست 
و غیره » میخواستیم بیینیم چه هست و ما چه کمکی میتوانیم بکنیم ." و من چون 
نخواستم خودم را تنها . 1701۷76 بکنم » بنابراین گفتم ," آقا ذر این بارة من 
باکمال میل میآیم ولی بهتر است که شما از دو تفر از من 5610۳ تر که وزير 
اقتما د باشد و رکیس‌سازمان برنامه از آنها هم دعوت‌بکنید." گفت " فکر کردیم که 
نه آنها کار دارند نمی آیند." گفیم ," نه من سعی میکنم که منتهای کوفش را بکنم که 
آقایان هم تشریف بیاًورند ." گفت »" خیلی خوب ما هم خیلی خوشحال میشویم ." خلاصه 
دعوت‌به عالیخانی و امفیاء هم شد که بنده مبادا به تنهاشی درآنجا باشم و حرف ها شی 
بزتم تنهائگی . رفتیم آنجا و بعد آقایان از ما پرسیدند » صحیت‌کرديم از این ور و 
از آن ور ٣ل‏ فیر سرمیز شام پرسید »" آره ها همچین چیزهائی شنیدیم چسه 
هست و چه نیست ؟' بعد عالیخانی گفت ء" ته چیز مهمی نبود » برای شما مورد علاتسه 
نیست . چون مدتی بود یک طرحی داشتیم منتهای سعی و کوتش‌را کرديم که با شما کنار 
بیا شیم و شما گفتید که عملی نیست و حتی آقای امفیاء هم آمد سه چهار ماه قبل بسا 


شبا صحبت کرده بود شما هم جواب منفی دادید ما هم بالاخره مجبور شدیم راه‌حل دیگري 


یگا نه (۲) - ۱۵ - 


برویم و ابن همسایه‌های شمالی آماده بودند برای این بود ما ." گفت " در چ 
را کڪ کھت همان قرا رها را کل از ایتک ا کے اما اما کرو 
آنها خیلی نا راحت‌شدند. ولی خوب عمل انجام شده‌ای بود و این نشان داد در آنجا که 
ایران مصمم است برای رفتن به طرف منعتی شدن ولو اینکه این از هر کجا کمک را یگیرند . 
بعد در کارخانه ذوب آهن و همینطور کشیدن لولبه گاز و بعد کارخانه ماشین سازی 
اراک وغیره و اینها » ما چندین طرح های اساسی که عرض کردم میبایستی برویم دنبال 
طرح های اساسی ماشین سازی ها و تراکتور سازی ها و غیره و اینها و از این قبیسل 
یودند » در این باره هم همکاری نشد ایران مجیور شد که » ما یعنی » بروینم با چک ها 
با رومانی ها این همکاری را ایجاد بکنیم + و این یک تغییر جهتی در سیا شت 
کشورها ی غربی نسبت‌به ایران بوجود آورد که آنها هما نطور که اشاره کردم به ایسین 


نتیجه رسیدند ایران مصمم برای 1098071211221108 توسعه منعتواست‌و جلو 


خواهد رفت ولی با این ترتیبی که ایران میرود اینها بازارهای خودشان را در ایران 
از دست خواهند داد و آن تکنولوژی که ممکن بود به ایران بدهند و از آن استفاده 
بکنند آنها را هم از دستشان خواهند داد. و یا امکان طتاا۷۵ 017 باد ےد 
طرح های مشترک باشد نها را از دست خواهند داد. و آیران هم هدقش نبود که اینن 
برود... دنبال‌تکنولوژیهای پیشرفتهای بود مثلا" درباره تراکتور ما در حدود دو سال 
رفتیم دنبال Massy Ferguson‏ چون Massy Ferguson‏ حاضنر 
نشد آن وقت این همکاری با رومانی ها بوجود آفد ۰ و بعد Massy Ferguson‏ 
آمد دتبال ایران که آقا ما آماده هستیم که برویم همکاری بکنیم . بنابراین این 
تغییر سیاست‌ها با عث‌شد که !یران یک مقدار آزادی عملی پیدا بکند از هرجائی که فکر 
بکند که بهترین تکنولوژی را میتواند بدست بیاورد برود دنبال آنها . و الیته من در 
اینجا نمیکویم در تمام موارد آیران موفق شد ولی بتدریج در آن جهت میرفته , مشلا" 
راجع به بل بریشگ که ما نبيتوانستيم "55 را به ایران بکشیم در صورتی که 

۳ بهترین سازنده بل برینگ است‌در تمام دنیا . ما شروع کردیيم ب 


یگانه (۲) = 1۶ - 


لاس زدن با شرکت‌های دیگر درجه ۲ و ۲ و من راهم را از سوثد انداختم و به آنها هم 
پیخام رفت که بله معاون وزارت اقتصاد که مسئول این طرح ها را 7۵ میکند 
از اینجا دا رد میگذرد . که آنها آ مدبند به دیدن من که آقا بازار ما چه میشود و فلان 
و اینها ؟ ما هم گفتیم " هیچ بازار شما » دیگر شما بازاری نخواهید داشت » حقسی 
تدا رید در این بازار وقتی که ایران تولید کرد تولیدات خودش را درها را میبندد," 
با لاخره در همان جا اینها آماده شدند که قبول بکنند بيایند در ایران در نیریز 
کارخانه فرض‌ کنید بل برینگ بوجود بیا ورند. وهمینطور در رشته‌های دیگرماتوانستیم 
دربا ره آلومینیوم من آمده بودم در آمریکا برای ما موریتی و مرتب هم به ما میگفتند 
ایران امکان تولید آلومینیوم ندارد . درصورتیکه مهمترین عامل برای ایجاد آ لومینیوم 
وجود انرژی ارزان است » ماهم سد دز را بوجود آورده بودیم و در آنجا هشت ت ا 
توریین مییایستی یگذاریم دو تا توربینش‌کار میکرد و بقیه جاهایش باز بود و آن هم 
چون آقای ایتهاج یک قراردادی بسته بود با بانک بین الملل و تقرییا" یک تسرارداه 
ترکمن چائی بود ما نمیتوانستیم تغییر بدهیم در چیزها یمان یعنی در ترخ فروش » آنها 
یک نرخ فروش هائی از ما میخواستند که از آن نبا یستبی پائین بیاید باتک بين الملسل» 
و آن هم مرف نمیکرد برای ایجاد منعت آلومینیوم بنایراین در آنجا آب میریخت‌و از 
بین میرفت و جای توربین ها هم آنجا . ما سرمایه‌گذاری هم کردیم و آنرژی ارزان هم 
وجود دارد و کارخانه آلومینیوم نمیشود بوجود آورد . در هرحال من که اینجا بسودم» 
ما از یک طرف البته سعی کردیم که دست بانک بين الملل را قطع بکتیسسسسم و 
آن قراردادمان را هم خاتمه بدهیم با آنها با پرداخت‌هر چه که مانده بود و از طرف 
دیگر برای خودمان یک:همکار پیدا کنیم . و یکی از بهترین شرکت‌های آمریکاشسی را 


Reynolds Metal‏ که فد در ایران ۲ کار خوبی هم انجا م دا دوکا رخا نه 


پیدا کردیم 
آ لومینیوم را در اراک بوجود آورد. بنابراین شما میبینید در این دوره صنایعی که 
ما رفتیم دتبال ایجاه صنایعی مانند زود یسی آه ر پولاد نه تنها پوسیله 


کوره‌های بلند با شوروی ها بلکه دنبال صنایع آهن و پولاد ‏ 08: 606 direct‏ 


یگانه (۲) = ربق 


که بوسیله چیز عوض‌اننکه کک بکار برود گاز بکار میرود برای اینکه این را بتوانښد 

6 اش بکنند چیز از آن بکشنه فلز را بکشند بیرون ۰ چند تا از آن واحسد را 
شروع کردیم قرا ردا دها یش را بستیم . بعد رشته‌های فلزی دیگر مانند آلومینیوم راگفتم 
دنیال مس رفتیم. دنبال 1620 و زینک رفتیم › اینها منایع اساسی بودند و بعد 
رشته‌ها ی پتروشیمی » در این رشته ایران رفته بود دنیال فرانسوی ها که میخواستنید 
برای بازار دا خلی ایران یک چند تا واحد پتروشیمی بوجود بیاورند . اینها همم بسا 
برنامه‌ای آمدند پیش ما که در حدود ده دوازده تا کارخانه بود ولی هرکدا مشسان 
یک مینیااتور که قدری بزرگتر از لابراتوار که آقا در اینجا پنج هزار تن میتوا تسد 
درست کنید در اینجا دوهزار تن درست میکنید در اینجا ده هزارتن درست میکتید 
برای مضا رف دا خلی خودتان . درمورتیکه قيمت‌ها باندازه دویرایر سه برابر قيمت‌هیای 
بسن المللی ممکن‌بودتمام بشود برای ما" . ظا هرا" در حدود پنجاه درصد را قبول کرده 
بودند ولی در عمل وقتی که 0۳9012۳6 برای شما مشاور یک چیزی برای شما در نظر 
میگیرد جتما" بایستی یک مقدار هم ضریبی بگذارید که از آن گرانتر تمام خواهد شسد» 
این که گفتند حتماً" بین دو الی سه برابر هزینه تولید. برای ما تمام ميشد. . کاری که. 
ما کردیم » این را گذاشتند بعهده من مثلا یکی از آن طرح هائی بود که این آقایان 
آ مدند فرانسوی ها دو سه‌ما هی نشستیم با هم صحبت کردیم و غیره , تمام این. طرح ها 
را مجیور شدیم که بهم بزنیم . متطق ما عیارت از این بود به عوض اینکه فرضا" 
بیائیم دویست میلیون یا پانصد میلیون دلار در این چند تا کارخانه بگذاریم و بااین 
هزینه تولید گران داشت درست بکبیم آیا بهتر نیست که فقط در مقابلسش یک دا نتسه 
کا رخابه برای یک ماده‌ای درست بکنیم منتهی هزینه تولیدش با گازارزانسی که 
دا ریم در مملکت خودمان میتوابیم با ظرفیت جهانی تقرییا" درحدود هزینه خولیدش با 
این گاز ارزانی که ما داریم در حدود نعف تمام میشود میتوا نیم آین را صادر بکنیم .. 
وآن وقت با صادرات خودمان میتوانیم ماده‌های دیگری که شما _گوئید از آن بخریم 
یا بتدریج وقتی که پولدار شدیم آن کارخانجات هم بتدریج میگذا ریم منتهی برای 


یگانه ( ۲) = 1۸ بت 


بازارهای جهاتی . البته این خارجی ها هما نطوری که درخال حامر منبیجید عوبستان. سخودی 
رفته و مواد پتروشیمی درست میکند به اروپا دارد میفرستد گرفتاری هاثی پیسدا 

کرده آنها هم از این گرفتاری ها میثرسیدند . در هر حال نتیجه این بود که ما رفتیم 
دنبال طرحهای از تقطه نظر کا رخا نجا ت‌پتروشیمی طرح های بسار بزرگ جهانی که اولسش 
طرح بندر شاپور بود برای کودهای شیمیائی » بعد مواد پلاستیکی در آبادان و دوسه تسا 
از این کا رخانجات بعدا" با ژاپونی ها رفتیم و قرارش را گذاشتیم و اولین صحبت هم 
من رفتم و با میتسوئی در ژاپن داشتیم و اینها را علاقمند کردیم که پایشوند بيا یبد 
در اینجا و آن اوضاع را مطالعه بکنند و آن کارخانه کذاکی بندرشا پور بوجرد آمده کنه 
هنوز هم تمام نشده است . شما می بینید بنابراین یک مقدار از این صنایعی که باوجودی, 
که ایبران را متهم میکنند که ایران یعنی آن رژیم دولت‌ها صنایع ۱ 
س - موتتاژ ؟ 

ج - مونتاژ و از این قبیل صنایع را بوجود آورده هیچ توجه به این صنایع اساسسی 
نمیکنند . ! 5 سنعتی شدن یک کشور را نمیدانند. یک کارخانه اتومبیل 
سازی در حدود صد یا دویست‌نوع ماده اولیه از آن استفاده میکنند . ورق آهن خسودش 
را خودش درست نمیکند . ماده رنگش را خودش درست نمیکند. شیشه‌اش‌را خودش درست 

نمیکند . قفلش را خودش درست نمیکند ۰ پلستیکش را خودش درست نمیکند . ضساجی اش 

را خودش درست نمیکند . طایرنش را خودش درست نمیکند . همه را از دیگرآن می خسرد. . 
ولی وقتیکه آین یا بل برینگش باش.د يا چیزهای دیگرش ء آن وقت بل برینگ نمیشوه 

در مملکت ایجاه کرد برای یک دانه کارخانه . بایستییک دانه کارخانه اتومبیل سازی 
باشد » دوچرخه‌سازی باشد » نمیدا نم » تراکتور باشدء کا رخا تجا ت دیگری که احتیاج به 

بل بریگ دا رند وقتی که بازار آن وسیع شد آن وقت‌شما بل بریشگ میگذا رید 

بتابراین يا دنیال 5661 5960121 آهن مخصوی نمیشود رفت مگر این که صتایبع 

ماشین سازی به حد کافی بازاری داشته باشد . بنابراین همان آندازه که ما جاو 


میرفتیم و بازارها ایجاه میشد این صنایع هم بدنبا لش بوجوذ میآمد و مثلا" کارخانه 


یگانه (۲) = 1٩‏ بت 


ورق سا زی که برای در حدود › شما احتیاج دا ششید در حدود . یعنی معمولا" کا رخا نسسسه 
در جدود آمروزه پانمدهزار تنی یک میلیون تنی میگذا رند برای کارخانه: ورق سازی 
کوچکش صرف نمیکند آن وقث‌شما احتیاجات آهنتان در اتومبیل سازی چقدر است ؟ فسرض 
کنید سالی بیست‌هزار تن سي هزار تن . و تنها آن را ندارید شما رشته‌های دیگر را 
دا رید مذلا ۳۴۴۳188۳310۳ باشد یا 076 باشد یا چیزهای دیگر . ینابرایسین 
این صنایع 02910 حتی مادر مادر » مقدار زیادی از آن ماشین سازی ها در ایسران 
بوجود آ مدند که یکی از این روزهای اولی که من در آنجا از همکارانم خواستم برای این 
که شما بخواهید صنعت ماشین سا زی ایجا دیکنید سه رشته هست که دنبال آن سه رشتسه 
میروید ۰ یکی 6291116 است » یکی 16 است » یکی هم bending‏ 
این سه رشته است . برای اینکه ما برویم کوره‌هاثی درست‌کنيم برای م2917 از 
همکارانمان تهیه طرحی را خواستیم . رفتند و مطالعات کردند و گفتند ." آقا ما بیش 
از پانصد تن بازار نداریم و نمی بینیم که بتوانند 6 فائی دا شتسه 
با شند ریخته‌گری هأثیءدر ریخته‌گری ها این چیزهای کوچک را بریزند و بدهند به بسازار 
با آنها قطعا ت یدکی و غیره درست بکتند . مایه این ترتیب نمیتوانیم ا"گر به این رااه 
با آن ترتیب ما برویم جلو حتی صد سال هم بیشتر طول میکشد که مملگت را بتوانیم 
صنعتی یکنیم . بعد قدری طرح را عوض کرديم که بتوانیم خودمان هم مقداری قطعات 
درست یکتنیم و غیره یک کارخانه پنج هزار تنی در نظر گرقتیم و بالاخره این کارخآانته 
پنج هزار تنی را یک مطا لعه دیگری کرديیم شد کارخانه چهارده‌هزارتنی که در تبریسسز 
یوجود آمد . حالا این ۱۹۶۴ بود که از پانصد تن فکر پانصد تتی شروع کردیم که بتوانیم 
ریخته‌گری داشته باشیم » ولی در ۱۹۷۸ که در حدود ۱۴ نال بعد ظرقیت ریخته‌گری ما در 
کشور بیش از ۲۰۰ هزار تن بود و در حدود ۳۰۰ ۰ ۴۰۰ هزار تئ دیگر سهم برنامه وجوه 
داشت در کا رخانجا تی که بعدا" قرارش‌را با آلمان ها گذاشته بودیم با شوروی ها 
گذاشته بودیم آنها داشتند بوجوه میا مدتد . بنابراین این ضنایسی بود که صنایع سادر 


مادر که این بشود. کا رخا نجا تی درست کرد ما شین آ لاتی درست کرد که آن کا رخا سسسسه 


یگانه (۲) سے 


ذوب آهنی که میخواهید ماشین, آلات آن را درست بکنید . ۲ نا که میخوا هید 
پا لایشگاه ماشین آلات پالایشگاه را درست بکنید . یا پتروشیمی که میخواهید یا سیمان 

میخوا هید یا ... بتوانید. به این ترتیب ما جلو رفته بودیم و این روزها" هم محبتش 

که هست ایران موشک درست کرده يا میخواهد درست بکند و غیره و اینها» ایسبسران 
لا 2020113 قدرت این را دارد به استثنای دستگا ههای هدایت کننده کا رخا نجا ی 
که در ایران در طی این دوره بوجود آمد این قدرت را دارند که بتوانند دقیق شرب من 
وسایل را برای 

س - موشک ز مین به زمین بسازند؟ 

ج - موشک زمین به زمین قدرت 202011 اش را دارند اگر بتوانند. 069180 اش 
را بکنند و در این دستگاهها میشود بوجود آورد. البته یر از این ها کارخانجات 
دیگر بزرگی وجود داشتند . فقط مسئله این کارخانجات‌بزرگ اعم از اینکه کاغذ سازی 
باشد. » پتروشيمي باشدء‌یا این فلزات‌باشد.یا ماشین سازی ها باشند نیست .همان انداازه 
ما دنبال کا رهای دستی هم بودیم . در آن موقع در ۱۹۶۴ اگر ایران را میگشتید شایددر 
تمام تهران بیش از بیست‌تا سی تا دکان خیز دستی وجود نداشت که کارهای دستسي را 

بفروشند آن هم کالیته‌اش بی نهایت بد» ولی با مرکز منایع دستی که بوجود آوردیسم 

کمک ها "ی که بوسیله آنها شد یک مرتبه گل کرد . حالا آن خودش سیاست‌های دیگری دارد. 

حالا از این بگذريم که هم در رشته‌هاق صنایع کوچک یا ضايع دستی و چه در رشته صنایع 

خصوصی و آن خودش یک مسئله‌ایست خیلی مقصل که چه مسائلی داشتیم با . و چه‌سیا ست هائی 
نسیت به بخش خموصی وجود داشت و غیره که به این ها میبا یستی وسایل تشویق و غیره 


و این ها یوجود آورده 


روایت‌کننده ‏ : آقای فحمد. یگا نه 

تا ریخ مصاحیه : ۳۰ آ وریل ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر نیویورک » ایا لت نیویورک 
تما حبه کننده . : ضاء صدقی 


الیته يعدا" ممکن است راجع به بخش خصوصی قدری بیشتر صحبت‌کرد که چه سیا ست ها شی 

وجود داشت و با چه ترتیباتی و امکاناتی کشور موفق شد که آینها را براه بیاندا زد 

و این صنایع خصوصی چه رشدی کردند و چد کمکها ثی برای صنفتی شدن کردند » ازایسسی 

مرحله فعلا" بگذريم . این مدتی که من توانستم با این مسائل مشغول بشوم در حسسدود 

پنج سال ونیم بود در وزارت اقتصاد گروهی بودند در آنجا به وزارت دکتر عالیخانسی 

ولی همه آن گروه علائمند و عشق به خدمت به مملکت خودشان داشتند و افرادی هم که‌ما 
£ 

جمع کردیم از این ور و از آن ور خیلی موثر بودند از آن جوان هاثی که چه در داخل 

چه درخا رج تحصیلاحشان را کرده بودند. منتهی این موفقیت وزارت اقتصاد و آرشیتکتم 

هم که دکتر عالیخانی بود یک مقدار ناراحتی ها ئی ایجاد کرده بود 

س - در کجا ؟ 

ج د در هیشت.دولبت . 

س - بله , 

ج که صحبت از سه تا در آنجا کاندید بعدی برای ریاست وزراشی یا نخست‌وزیبسسری 

میشد که اینیا رقیب هویدا بودند که یکیش عا لیخاً نی بود یکیش جمشید آموزگار و یکیش 

هم زاهدی بود . 

س - آردشیر زاهدی ؟ 

ج - اردشیر زاهدی . اینها بایستی به نحوی ازانجاء ءخوب در سیاستاینطور اسست »> 

که استعفا بدهد در آن موقع و انصاری آمد سرکار بجای ایشان . همان موقع که انصا ری 
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آمد و من هم موظف شدم بروم ایشان. را بیاورم معرفی بکنم در وزارت اقتصا د بلافاطه بعد 
از معرفی ایشان من اسحعقای خودم را ذاذم » نوشتم و دادم به انصاوی که از آدامه کار 
خسته شدم و عملی نیست و غیره » ولی عملا این بود که چون ایشان را کم و بیش 
میشناختم همکاری با انصا ری برای من عملی نبود. ایشان راههای دیگری برای خودش داشت 
که ما عادت کرده بودیم روی اصول برویم ایشان روابط را خیلی مهم‌تر تلقی میکس‌نرد . 
بنایراین فقط تقانای من این بود که من بروم کنار و بروم مدتی مطالعه به خارج که 
متا سفاانه قیول نکردند و از من خواستند که وارد کابینه بشوم . درآن موقع خسروانی که 
وزير کار بود 

س - عطاء اله خسروانی . 

ج عطاءاله» با نیک پی که وزیر آبادانی و مسکن بود یا هم جدالی داشتند روی مسئله ای . 
س - یله . 

ج - گویا به سرهم میزنند و شاه هم ازاین جریان اطلاع پیدا میکند و بعدا" عزل هسر 
دوتایشان را میخواهذ . در آن موقع بود که من هم داشتم کنا ر میرفتم گویا در همان 
موقع هم قبل از اینکه انطا ری بیاید در میان کانديد‌هاي وزارت اقتصاد راجع به من هم 
فکر کرده بودند ولی تصمیم تسبت به اتط ری گرفته بودند , خلاصه » ما را کشیدند یه 
آیادانی و مسکن . هرچه که م سعی کردم خودم را کنار نکه بدارم هویدا گفت ء" این 

تصیمی است که گرفته شده است وشما هم مثل سربازی هستید بایستی قبول کردش ." من‌هم 
به شرطی قبول کردم که پشتییا نی دولت‌را داشته باشم از نخست‌وزیر گرفته تا سازمان 
برنامه و غیره ۰ چون وزارت آبادانی و مسکن به عوض آینکه وزارتختانه‌ای ساختسه 
باشند در آنجا درست‌کرده باشند وزارتخانه جدیدی هم بود تندیل شده یود به یک 

وزا رتخانه به یک دستگاه مقاطعه‌کاری و یا دستگاه مهندسی مشاورین. که اینها طسسنرح 

تهیه میکردند و دنیال اجرای طرح‌ها بودند و یا بعضی از طرخ ها را هم خودشان اجسرا 

میکردند . درصورتیکه وزارت آبادانی و مسکن مثل وزارت اقتصاد بایستی برنامه تهیسه 
بکند با یستی سیاست را تنظیم بکند بایستی وسایل تشویق و غیره را فراهم بیاورد تسیا 
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دیگران دستگاههای دیگر وارد غمل بشونډ و آن برنامه‌هاټی که اعم از اینکه برنامه مسکن 
است یا برنامه آبادی شهرها است آبا دی دهات‌است‌و غیره و اینها عملی بشود . این 
هدف من بوذ و خود آن دستگاه را از این فعالیت‌ها بکشم بیرون به این طرف‌بیسرم» 
در اولین جلنه‌ای که با معا ونین آن دستگاه من داشتم عبارت‌از اینکه مرا ۵۳165 
میکردند که چه کا رها ئی هست و دست اقدام و غیره واینها » ديدم که مثلا" اولین حرفنی 
که به من میزنند عبارت از اینستکه مهمترین چیزی که دا ریم یک 062013176 ی وجود 
دا رد یک موقعی هست که بایستی طرح تمام بشود آن هم هیئت دولت تصمیم گرفته بخاظر 
تاجگذا ری شاه در آن سد لتیان یک قصری درست بکند برای شاه که این کارهایش به کندی 
پیش میرود و بایستی این هرچه زودتر تمام بشود . این وزارتخانه اولین ۳10۳1 اش 
عبا رت‌از این بود . بعدا" 2101 های دیگری که دا شتند اولویت‌همسبای 
دیگری از همان یک طرحی در فلق جا هست که دربار خیلی علاقمند است که آقای ایکس 
و ایگرک و اینها علاقمند هستند و اینها بایستی تمام بشود. در مقایل این ها مسن 
گفتم " آقا آنچه که مهم در حال حاضر بنظر من هست البته اینها را بایستی انجضام 
داد و غیره‌واینها » ولي مااگر نجثبیم در طی این یک هفته اخیر موقغیت‌از دستنسمان 
خواهد رفت این هم مسئله قانون مالیات‌بر درآ مد است‌که رفته به مجلس یا داردمیروه 
به مجلس‌و اینها و بایستی دید که ما چه نظری میتوانیم داشته باشیم ۰" این آقایان 
تما م معاونین وزارتخانه‌ای که آنجا تشریف دا شتند همه‌شان فکر کردند که مغز من 
فعتوت شده: وزارت 1 با دا قرو سکن آخوبا قانتون مالیا ت موفرا مد چا رکا کے وا زد؟ 
به هندیگر نگاه کردند یک پوزخندها ثي به همدیگر زدند . گفتم " آقاحس میکتم که 
ممکن است بغضی ها فکر بکنند که این به ما مربوط نیست ولی این خیلی هم مرسوط 
ست چون اگر ما بخواهیم مسکن را تشزیق بکنیم همینطوری که ساختن. کا رخا نهای 
را تشویق میکنیم میتوانیم از عوایل فالیات‌ها استفاده بکنیم . میخواهيم خانه‌های 
ارزان قیمت‌کا رگری درست یکنیم میتوانیم در این قانون مالیات بردرآمد این ها 


یکانه ( ۲) کت 


رفت ماشین آلات‌خرید و این را توسعه داد این جزء منافعش حساب نمیشود و مالینات 
نمیدهد هبینطور هم میا ثیم میگوشيم که اکر ایشان رفت و کارخانه برای کارگران درست 
کرد با این معیار و ضوابط به این ترتیب ایشان 

س - خا نه. برای کا رگران درست کرد . 

خا ته دوست. میکند» هما خظور برای ایی ها مفالهای مخخلقی زدم در ٣نا‏ خرش هما تة 
رئیس یانک رهنی هم وجود داشت » گفت :" آقا من این را بعهده میگیرم ." یک گروهی 
تشکیل دادیم با دکتر اهری رفتند و نشستند که این چیزها را تهیه بکنند این مسائلسی 
بود . مثل" در آن موقع شاه دنبال ساختمان های 110-716 بود و اینھا هم 
گران تمام میشدند شما میبایستی یک نوع کمک هائی یه این ها بکنید آن هم از راه این 
مالیات‌ها ممکن بود بشود . اینها را تهیه کردیم و رفتیم پیش وزیر دارائی و ایشان 
هم ها نی وار کر اتو کرد وا متا شام قعما هطو ۲ بخ فف تس 
این بود که بتوانم اعم از اینکه در زمینه ساختمان باشد ساختمان های ارزان قیست » 
و یا آیادی شهرها باشد یا آبادی روستاها یا مساثئل زمین و غیره اینها را روی اصولسی 
یتوانیم بياندازيم که مردم تشویق بشوند و بروند دنبال آین کارها ۰ ولی در این 
دوره‌ای که من آنجا بودم بحد از حدود یکی دو سه ماه در آنجا هم مترجه شدم که بله 
اینجا دیگر خیلی سخت‌است کارکردن برای اینکه منافع مختلفی وجود دارد همه‌شان یه‌یک 
طرفی میخواهند بکشند و فشارها روی این وزراتخانه است و آن پشتیبانی هم وجسود 
ندارد , مقداری گرفتاری ها.ی ما با وزارتخانه‌ها بود . روزی پیش هویدا رفتم به او 
گفتم ۲۶ قا ما این گرفتاری ھا را با این آقاء این آقاء این قا داریم شما یوان 
رگیس ما نخست‌وزیر ممکن است یک جلسه‌ای ترتیب بدهید و قضاوت‌یکتید اگر من ناحق 
میگویم صحیح نیست از لخاظ سیاست شما دولت و غیره بگوشید که اھ 
طور صحیح نیست به ایشان بگوئید ." ایشان در جواب گفت »" آقا آن عکسی که آنج با 
می بینی نخست وزیر ایشان هستند من Chef de Cabinet‏ هتم . 

س عکس عکس‌شاه بود, بله ؟ 
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ج ب شاه‌بود»بله » شما با یستی بروید مسائلتان را با ایشان مطرح بکنیذ این مساثئل را ." 
من گفتم»" آقا با قول شما آ مدیم اینجا و این مسئولیت‌را قبول کردیم ." و اینها هم 
مسا ئلی نبود. که برود انسان نسبت یه همکا رش گرفتاری‌ها ایجاد بکند و بخصوص که 
ایشان هم یک مسا ئلی و یک گرفتاریها ی دیگری داشت و ناراحت‌میشد املا" تمام مسائل 
بهم میخورد . بنایراین من به این نتیجه رسیدم که ملاح من اینستکه من هرچه زودتر 
خودم را از آن جا خلاص یکنم . بعنوان مثاال دو تا مثال را در اینجا میزنم تایدا نیذ 
و ت اجه قاری موق ا یک تسا بای دا قیه کیک یه روسفاهار این فده 
میلیون تومان در قانون برنامه پول کنار گذا شته بودند برای این کار در طی پنج سال 
و این با مشارکت روستاها بنابود برایشان آب آورد برق آورد مدرسه درست کرد جاده 
درست کرد از این قبیل مسائل با کمک روستاها نها یک سومش را بدهند یا نمفبسش 
را بدهند کار به صورت کار و غیره یا به صورت نقدی و دولت هم بقیه‌اش را بدهد و 
به صورت دسته‌جیعی کمک طرفین این کارها عملی يشود . و ماهم منتهای فشار خودمسان 
را گذاشته بودیم مثلا" شال قبلش که در حدود ده پانزده میلیون تومان جمع شده یود 
آن سال ما فشار آوردیم در حدود سی و پنج میلیون‌تومان از روستاها ما پول جح 
کردیم . بودجه من هم در آن سال هفتاد میلیون تومان بودجه بود که سسی وپنج 
میلیون تومان آنها بدهند دو سوم, ما هم هفتاد میلیون تومان و این هم طرح هائی 
بود کة همه این طرح ها آماده که در اینجا برق خواهد بود آنجا ءنمیدانم». دیستسان 
خواهد بود آنجا چه, یا جاده و غیره و آب یا حمام » هرچه, این را سازمبسان 
برنامه » درمورتیکه این را هم قبلا" بایستی بگویم » یک ماده دیگری وجود داشت 
در قانون برنامه که میشد تمام مواد دیگر را تفییر و تبدیل داد پاشین و بالا برد 
به استشنای آن مبا لقی که تخصیص داده شده است به روستاها » آن را نمیشد دستش زد . 
چون مردم یعنی این نمایندگان علاقمند به این بودند به روستاها از آنجاا رای 

می آوزدند میخواستند کا رها ئی انجام بشود آن هم از آن لحاظ این علاقة را داشتنسد. 
ولی از نقطه نظر ما ار نقطه نظر یک مسئله اجتماعی بود ٥٥‏ ا8ال 50121 عدالست 
اجتماعی و افرادی که در تجا زندگی میکردند,شرایط روستاها » بهبود وفع روستاهاء 
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این مسائل. مطرح بود. و از طرف دیگر هم این را میبایستی گفته باشم موقعی که من به 
وزارت آبادانی و مسکن رفتم در آنجا نخست‌وزیر امیرعبا س‌هویدا به من گفتند»" شما 
هیچگونه دخالتی را در اینجا نمی پذیرید و من هم دخالتی نخواهم کرد نسبت‌به کارهاتی 
که شما میکنید درباره انتخاب همکاران خودتان و غیره ." ولی یک خواهشي دارم و آن 
هم یک مسئولیت فامیلی به یک فرد که آقای مهندس بدیع هستند ایشان شخص مقر دی 
هستند و غیره ما هم آشنائی فا میلی داریم اگر خواستید این را از آنجا بردارید که 
يتان سا وه ارا ت ایی و وار کاک یهد اتی کرت کا یه ما کیا الق 
یدهید و من ترحیب انتقالش‌را میدهم به یک جای دیگر." ما هم همانطور رفتار کردیم 
رفتیم دیدیم که این آقا واقعا" یک فردیست خیلی محترم وارد کار خودش است خیلی 
هم موثر است در مجلس شورا در سنا می شناسند به حرفش گوش میکنند بتابراین دلیلی 
ندا رد عوض کردن ایشان درصورتیکه. دیگران را هم من عوض‌ کردم یکی را جابجا دو تاي 
دیگر را بیرون کردم و این آقا ماندند. حالا این موضوع برمیخورد به این مسئلة توسعه 
روستاها . ما هرچهه سعی کردیم این پولی که به ما کنار گذاشتند بگیريیم و دتبال این 
طرح ها برویم بیش از شاید از این هفتادمیلیون تومان بیش از پانزده جا بیست میلیون 
تومان در اختیار ها نگذا شتند. بنایراین ما در وضی قرار داشتیم که رفته بودیم از 
این روستاهای فقیر این پول ها را جمع آوری کرده بودیم و دولت در مقابلش قولي 
که داده بود نمیتوانست عمل بکند و آخر سال هم بود دولت هم بودجه جدید خودش را 
برده به مجلش » و ایشان هم آقای یدیع میبایستی در آنجا حضور داشته باشد. و اوضاع را 
اگر خواستند از او تشریح بکند. زکلا حملات شدید را شروع میکنند بر عليه وزارت 
آبادانی و مسکی این کاوها را انجام نداده در روستاها . ایشان هم میگویند ۰" آقا 
این طرح های ما این کوشش ما یرای جمع آوری پول این هم سازمان برنامه به ما نداده ," 
این موضوع برمیگردد موضوع پای سازمان برنامه و هیئت دولت‌و غیره و ایتها که 
این ها کار خودشان را انجام ندادند. این را به فاطه نیم ساعت به اطلغ نخست‌وزیر 


میوسا نتد و نخست وزير بلافا طه مرا میخواهد من هم از جریان اطلاع نداشتم میروم یه 
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سنا زمان برنامه ایشان بودند و بعذ ديدم که معاون سازمان برنامه که معاون بودجسه 
یود ایشان و آقای بدیع هم از مجلس آوردند آنجا و مهندس اصقیاء هم که وزير مشاور 
شده بود از یک جلسه‌ای آ مدند با آقای نخست وزیر بیرون و در یک اطاق دیگری شروع 
کردیم به محبت کردن ۰ نخست‌وزیر جریان را شروع کرد پرسیدن که چه شده در مجلس . 
مهندس بدیع اوضاع را گفت که آقا جریان این طور بود. ایشان خیلی ناراحت‌شد 
و شروع کرد به پرخاش کرئن که آقا شما رفتید آنجا برعلیه دولت دارید محیست 
میکنید و دولت را تضعیف دارید میکنید و غیره. و کار بجااتی رسید این پراش 
ایشان دستور دادند که " آقای بدیع شما دیگر بروید خانه‌تان » بروید خانه‌کسسان 
بنشینید" و دستورش را داد که وزیر آیادانی خودش برود از موقعیت +ولت‌در اینجا 
دفاع بکند . و پاشد بعد از دادن دستورات از دفتر خارج بشود و بروه اطاق 
کنفرانس دیگر در این موقع من جلویش را گرفتم ." آقای نخست وزیر شما جرف ها یتان 
را زدید به حرف های ما هم گوش کنید." من وقتی که ديدم که ایشان هما نطورا یستاده 
و میگوید که »" خیلی خوب » حرفهائی که داری بزن .۰" به او گفتم " آقا نمیشود 
من نشسته شما سر پا ء شما هم بفرماشید بنشینید و آقایان هم بنشینند و پنج دقیقه 
بیشتر وقتتان را نمیگیرم ." بعد من جریان زا تفریج کردم که خودتان اطلغ دا رید 
و وارد جریان بودید این بوده و ایشان هم حرف هاثی که زدند اگر من بودم مقسسدار 
بیشتری نسبت به این مسائل میگفتم که ایشان وار نیودند و با این شرایط کسسه 
مې بینم کسی که بایستی به خانه‌اش برود ببایستی ایشان باشد بلکه من بایستی یروم 
به خانه‌ام . بنابراین بحت‌این شرایط من خانه میروم و ایشان هم هر تصیمی که 
دا رید باایشان رفتار یکنید . بعد ایشان شروع کرد از در دیگر آ من و تهدید کردن 
و با لاخره طوری شد که باز قرار شد که آقای بدیع رفتتد و ما هم حرف خودمان را پس 
نگرفتیم . منظورم این بود که مقداری جو را نشان میداد و توجه به اولویت‌ هم ] 
درحا لیکه ما فرضا " در تهران داشتیم یک همان وزارت آبادانی و مسکن فرض کنیسد 


دستگا هها ی بهجتآیاد را درست میکرد ساختمانهای بهجتآباه را درست میک رد» 


یگانه (۲) تات 


در صورتیکه اگر آنجا را دولت درست نمیکرد با پول دولت بخش خصوصي میتوانست آنجا 
را درست بکند و به دیگران بفروشد . ابن هم باز جو را نشان دادن که توجه به افراد 
کم درآ مد کمتر ميشد در آن موقع . این فعالیت که قبلا" عرض شد این مربوط ميشد به 
روستاها ولی این یکی باز بعنوان یک مثال نشانه‌ای در جنوب تهران روزی برای بازدید 
کار من نیود من شهردار نبودم ولی معهذا مسئول آبادانی و مسکن بودم رفتّم ببینم وضع 
چه هست » گا هگا هی در جوانی ایا می که :به دانشگاه میرفتم آنجاها را دیده بسودم. 
و وضع غیرقایل باورکردن » مردم انیاشته شده روی هم . جوان ها تو کوچه ناراحست » 
آب کثیف » چیزها را در جوی ها دارند هنوز مثل قدیم میشویند و غیره و فلان . 

س- کدام منطقه بود این منطقه آقای یگانه ؟ 

ج ‏ منطقد نرسیده به گودها . 

س- یله » بله . 

ج - گودهای جنوب شهر . 

س - نزدیکی های جا ده حضرت عیدا لعظیم بود ؟ 

ج - یله » یله آنجاها بود . من روزی آقای بهنیاء را باخودم بردم که ایشان سابقا" 
وزير راه بودند و حالا در آن موقعی که من آنجا بودم رئيس بانک رهنی بودند ,که با هم 
برویم »آ دم خیلی معقرل و علاقمند به این مسائل بود » که رفتیم وقتۍ که دیدیسم 
ایشان هم خیلی ناراحت ۰ گفتیم ۰" قا ما بایستی حدا قل یکی دوتا پروژه انجسسام 
ندیم اکان کیم که میود کرد ہا مالغ کم باک رهی کر اما رکامقهان ودی 
داشت » گفتیم "١‏ آقا اینجا را میخواهید چکار کنید ؟" هفتادهزار متر » گقت » 
همان طور مانده . گفتیم »" خیلی خوب بامقداری پول کم میشود اینجا راتبدیل بسه 
با غی کرد و چندتا نمیدانم». استخری درست کرد و یک مهد کودکی یک ساختمان کوچکی 
درست کرد مهد کودک و غیره و فلن و از این جور چیزها بیشتر هم بیش‌از چهار پنج 
نیلیون تومان چیز نخواهد کرد » در صورتیکه میتواند در حدود پنجاه‌هزار تفر اینجا 
جا بدهد و مردم از آن استقاده بکنند درخت بکاریم و غیره و فلن ." گفت »" آره ولی 


یکانه (۲) - ۹ 


من بول ساختن اینجا را ندارم." گفتم " نه پولش را تو نده تو زمینش‌را بده" آن 
با لا هم زمینی داشتند با لای گودها در حدود بیست سی هزار متر»" اینجا را میخوا هید 
چکار کنید ۰3 *همیتطور اتوه برتا هه‌آی هم دارم گفتیم. :" اقا ایتها هم 
میائیم آپارتمان درست میکنیم . افرادی ستند در اینجا بقال و نمیدانم» مطم 
مدرسه و غیره و فلان و ایتها » آپارتمان های بیش از بیست‌سی هزار تومان نشود کبنه 
اینها بتوا نند بپردا زند." ‏ گفت »" آره میشود درستش‌کردش دو اطاقه به اطاقه» یک 
اطاقه ." ما در آنجا برنا مه‌هایمان را ریختیم و من رفتم از وزارت داراشی پیش 
جمشید آموزگار این برنامه را به او گفتم و کمک خواستم. . گفت >" شما وضع بودجه را 
میدانید و من از کجا پول بیاورم ؟" گفتم »" میدانسسم من میخواهم از منافغ با تک 
رهبی بردارم آنخا چهار پنج میلیون تومان خرجش خواهد شد ." گفت که ." متاقع 
با نک زهنی با یستی برود جزء بودجه بیست میلیون تومان گذاشتیماگر از آن بروه من 
خیش .را مور یه کے کف ها اتو را هم ما کے اکن تما او پیت نظیون 
ومان اقا اور ی کف ۲ن مال کا و کف ۲۶ ریش دم تاه 
و پانصد هزار تومان است . شما بیست میلیونش را بردارید ما دومیلیون و پانصد 
هزار تومان وا و امسال و نمیتوانیم هم خرج بکنیم سال آینده هم همینطور 
یردا شتیم دیگر ۰" گفت »" آره من صد در صد پشتیبان ۰" بنایراین وزیردارائبی 
پشتیبانی کرد و راجغ به آن ساختمان ها هم قرارش را گذاشتم با خود بهنیاء که آقا 
شما به مردم قرض میدفید بروند ساختمان بکنند حالا خودتان اول بریزید اینجا اینن 
آپارتمان ها را درست بکنید بعدا" به مردم بفروشید عبن همان کار است پول شما 
که از بین نخواهد رفت.. آیشان هم قبول کردند و رفتیم دنبال ایجاه ساختمان‌ها شي 
در حدود هقتصد هشتصد تا آپارتمان . بعد رفتم پیش هویدا جریان را به هویدا گفتتم 
که ء" آقا شما که نشتید همه ما بالق شهر نفیدا نید پاشین شهر چه هست ؟ فکر هسنم 
میکنید که ایران جزء ممالک پیشرفته شده و اعلام هم میکنید . بیا کید برویم پاگین 


شهر ببینید چه هست و این طرح هم ما تهیه کرديیم بعنوان نمونه که از ف ردا 


یگانه )۴( ج. و[ — 


شهردا ری دیگران هم بروند این فعالیت‌ها را انجام بدهسده توجه میکنید ؟ ایشان گفتند 
" نه من وقت‌ندارم و غیره و فان و شما خودتان بروید و نمیدانم» کلنگ را بزنیند ," 
گفتیم ." ما در عمرمان کلنگ نزدیم و حاالا هم نخواهیم زد . اهل تشریفات‌هم. نیستیم . 
اگر هم خوا ستیم بفرنتیم ما یک مدیر كلي.را برای انجام اين کا ر ميقرستیم . ولسی 
این سمبلی است که. مردم بدا نند. دولت به طبقات کم درآمد هم نوجه دارد و بسند 
خودتان با چشم خودتان ببینید و من میخواهم از این اقا ده یکنم برای آینده که . 
پشتیبا نی را بکنید از این قبیل طرح ها ." باازور ایشان را بردیم پاشین شهر خودش 
پشت رل ما شینش شست‌ورفتیم آنجا یک مرتبه در حدود بیست سی هزار نفر مسردم‌دور 
این را گرفتند و قیافه‌ها همان قیاافه‌های انقلابی جوان های فلا قدری تا راحتی وجسود 
داشت در آن مزقع که مبادا صدمه جانی به ایشان زده بشود. 

س ب کسی هم آقا شعاری چیزی علیه ایشان داد در آن روز ؟ 

ج -البته درآنجا مقداری از اهل محله و اینها آمدند جلو و تاراعتی های خودشان را 
این که توجه نمیشود این مسائل را مطرح کردند با ایشان > 

س - بله . 

ج ایشان هم خبلی قيافه حق بجانب »" آره من این دستورات را دادم و الساعه هم 
میخواهم از وزير آياداني و مسکن به من قول بدهیذ تا چه موقعی این تما م خو؛ هد شد 
من میخواهم تا سال دیگر همین موقع بیایم اینجا را 

س- افتتاح بکنم. 

ج - افتتاح یکتم ۰ ما هم در همان موقع قول دادیم که بله سال دیگر بعد از اینکه 
با همکا راسم محبت کردم و گفتیم بله عملی است و شما هم بیاشید. این خیلی بطور 
کلی تمام برنا مه‌ها ئی که وجود داشت تشریح هش و مردم هم دیدند و این تا حدی 
نشان دهنده این بود که بله این آقا آمذه و بعنوان رکیس دولت یک توجه‌ای هم 
منیشود . و طوری شد که ملکه و شاه خودشان علاقمند شدند به این طرح و موقع افتتاح 


خودشان رفتند » آن موقع دیگر من وزیر آیادانی و منکن نبودم استعفا داد ب ودم 


یگانه (۲) = ۱۱ = 


اين جو وجود داشت و سازگار با این نبود با من که گرفتاری های دیگر خیلی زیاد 
و من مجبور شدم استعفای خودم را چند بار بدهم و قبول نکردند تا اینکه هویدا گفت 
که ,۰" آقا شما برای این که آبروی دولت نرود میگوشید که ناراحت هستید و غیره یک 
تصدیق دکتری اینهاثی بیا زرید و من بیرم پیش‌شاه اجا زه بگیرم ." خلاصه این را سا 
هم گرفتیم از تصدیق شاه و بردیم و غیره و اینها و بردند و منتهی عوض اینکه » درا یئن 
موقع هم آره یک ماه قبل از ابن برای این که زمینه‌سازی بکنند که من میخواستم بسروم 
و بگوینه که یگانه چون گرفتاريهاشی در اینجا داشته و موفق نبوده و غیره » درصورتی 
که نمام کارها یمان را کرده بودیم با مبارزاتی که کرده بودیم موفق بودیم صد در صد . 
هفت هشت ده نفر را فرستادند که تما م وزارتخانه‌ها را بروند یک به یک پررسی بکنند 
و نظز بدهند چه کا رها ئی بایستی انجام بشود و خلامه ارزشیا بی بود گروه. ارزشیا بسی . 
اینها از وزارت آبادانی و مسکن شروع کردند بعدا" ينأ بود بروند آب و برق و غینره 
و فلق ۰ این گروه ارزشیابی که کا رشان راشروع کردند در وزارت آنادانی و سکن 
بیشتر ارزشیا بی کارهاثی کرده بودند که قبل از من در آنجا وجود داشته و روز !ول هم 
من به اینها گفتم که ما میدانیم این دستگاه مریض است ولی شما که آ مدید میگونید 
که ما میخواهیم عکس بردا ری بکبيم از اینخا این صحیح نیست . شما بایستی در اینجنا 
مثل هر دکتری ببینید این بیمار که درجه تبش ۳٩‏ است مثلا" دیروز ۳۸ بوده حسنالا 
شده ۳ ؟ یا ۴۰ بوده کف امروز شده ۳٩‏ . اگر ۴۰ بوده امروز ۲٩‏ شده خواهیم كفت 
بله این در حال بهبود ایت .ولی اگر ۲۸ بوذ درجه تیش ۲ شده در آن صورت وضعش 
دا رد بد میشود و مبخولیتش به گردن ماست . این آقایان نتوانسته بودند این کار را 
انجام بدهند رفته بودند دنبال مسائلی که من روی تمام اینها کار کرده بودم ۰ مثْلا" 
افرادی را آورده بودند گذاشته بودند آنجاً که مثل" این شخص مسئول امور اجتما عسی 
است و این دارد چه تهیه میکند ؟ فرض‌کنید استانداردهاي ساختمانی تهیه میکند, 
از این قبیل کارها , یافرضا " آ مده بودند دیده بودند برنامه مسکن وجود ندارد درصورتی 


که برنامه مسکن را دا ده بودیم همان آقای بهنیا ۶ در دستگا .هش برنا مه مسکن ۲۵ سا له 


یگانه (۳) - ۲ - 


تهیه کرده بود » گزارش‌ها ئی از این قبیل تهیه کرده بودند که محیح نبوده و قبل از 
اینکة حتی این را ببرند پیش نخست‌وزیر پیش شاه حتی به وزير مسئول هم نثان بدا ده 
بودند. که 1نی که هت انا ا بخ ستاقل ارز شا بی فر تا هت يانه وق که اتور 
شد این را برده بودند پیش‌شاه و در تلویزیون نشان دادنذ و من دیدم دارند این 
حرفها را میزنند که بله چه اتفاقاتي افتاده » همان موقع قلب من گرفت‌و من بنتقیل 
شدم به یک بیما رستاانی و از همان بیمارستان هم آخرین استعفانامه خودم را نوشتسنسم 
دو تا استعفا نامه قبلا" داده نبودم که این یک استعفانامه هشت‌صفحه‌ای بود دربا ره 
تظا هر دولت محنه‌سازی های دولت آاینکه ظاهر ما یک انقلب سفید داریم ولی عملا 
خوجهی بد حال این افراه تمیقود و فیره و اینها ».این البخه از ابی چن تاق پیش 
نبود و سعی کردیم که در شهر 01161اه به آن داده نشود و فقط یک ننخسهاش 
بدست نخست وزير برسد »یک نسخه‌اش هم بدست‌شاه » یک نسخها ش هم .من داشته باشم . 

بل ابیز طاي یه کی رتیه قاری اقا 

ج این استعفای من خطاب به نخست‌وزیر بود یزای اینکه ایشان رئيس دولت بنسودو 

نسخه‌ای از آن برای اطلام شاه از طریق رثیس دفتر مخصوص به اظلاع شاه بزسد. و شاه 

هم این. را خوانده بود و بعد علم مرا خواست که توضیحا ت‌بیشتری یدهم و بعد همم 

دلدا ری دادن و غیره وآاینها . بعد گفتند که نه بهیچوجه اینها به شما مربوط نیسوده 

و شاه هم میداند این هست و خیلی هم علاقمند است شما به نحوی از انحاء خدماتتان 

را انجام بدهید. این حکایت ما بود در آن موقع که بعد من که تصمیم گرفتم ذر آن 

موقع از دولت بیایم بیرون و دنیال کار خصومی یروم . 

س- با لاخره استعفای شما پذیرفته شد ؟ 

ج -بله استعفای من پذیرفته شد . 

اض چ ا وف ها ؟ 

ج - این شال ۱۹۶٩‏ بود . 


س- تا ۶٩‏ که شما در وزارت اقتصاد بودید . 


یگانه (۳) - ۴ مب 


ج - نه» نه» یک سال بعد ۱۹۷۰ ۰ 
س - پس شما مدت وزارتتان فقط یک سال بود ؟ 
ج - یک سال بود قدری شاید هم کمتر از یک سال . 
س- بله . 
ج ‏ و بعد ظاهرا " گفتند»" شما فعلا" مشاور با شید در نخست وزیری ولی من پایم را دیگر 
به نخست وزیری هم نگذا شتم و بعد تصمیم گرفتم که بروم دنبال کار پدری و اجب‌دادي 
وا رد بخش خصوصی بشویم و دنبال کار و فعا لیت تولیدی و یک طرح کوچکی تهیه کردم 
از وزارتخانه وزارت اقتصاد من اجازه‌اش را گرفتم . این هم عیارت‌از این یود طسنرح 
0 آلومینیوم بود که از آن در و پنجره و غیره و اینها بشود ساخت . این 
را شروع کردیم و در آن موقع من شنیدم که ممکن است امکاناتی باشد چون بیشتس‌سبر 
در دستگاههای بین المللي کار کرده بودم آمدم چون علاقمند بودم که باز برگنردم به 
دسبگا هها ی بین المللی و أز آن محیط که گرفتاریها که وجزد داشت خارج بشوم ؛ ما در 
بانک بین الملل یک موقعیت علی البدلی داشثیم در هیئت مدیره . جهانشاهی که بعسدا" 
رئیس بانک مرکزی بود این مقام را داشت ایشان را خواسته بودند بیاید و رئيس 
یانک مرکزی بشود این پست خالی ميشد و با سوابقی هم که من داشتم بنظر میرسید که 
به این کار بخورد . بلافا صله قبول کردند و چون این شخص نما ینده گروه تمام کشورهای 
خا ورمیانه ميشد بعد یک مقدماتی لازم داشت چون میبا یستی انجام بشود و بوسیلسسسه 
نما ینده پاکستان که director‏ 6260۷017۵ بود !یشان میبایستی این اقدام را 
بکنند این شخص منصوب بشود . هفت هشت کا ندید دیگر هم در آنجا وجود دا شتند ولسی 
موضوع که در وزارت دا را ئي و پیش شاه رفته بزد شاه درمیان این کاندید‌ها سا 
انتخاب کرده بود. . بعد یک سال من در هیئت مدیره بانک بین الملل بودم در آنج 
مسائلی دا شتیم راجع به طرح هاگی که فرضا " عراقی ها داشتند جلوی آب های ما راء از 
آب ها ی ما استفاده بکنند, سد درست میکردند که حقی ایجاد. میشد چه مسائلی با آنها 


داشتیم و غیره . ولی یک چیزی که در فکر من. وجود داشت وقتي که وارد آن دستسگاه 


یگانه (۳) 1۴ 


شدم ایران رل درجه دوم را بازي میکرد در طی این بیست‌و پنج سالی که ایران عضو 
آنجا شده بود عضو دستگاههای مالی بین الفللی صندوق مخصوص .»11 
International Monetary Fund‏ و Bank lı‏ 10110 ایران در 
گروه خاورمیانه پست علی البدل را داشت و میبایستی دنباله‌روی بکند از پاکستان 
و کشورهای عربی . درمورتیکه موقعیت ایران خیلی عوض شده بود در آن سال ھا 
و مستولین امور هم در آن موقع آن جبا رتش را نداشتند که پایشان را بگذا رند جلننو 
و بروند. و ببینند که چطور میشود وضع آیران را بهبود دادوایران 162067801 ی 
گروه را رهبری گروهی را در آنجا بگیرد. ماچون وضعمان طوری شده بود که دیگر در 
با نک بین الملل استفاده نمیکرديم از منا بعش ولی‌علاقه‌مان بیشتر به صندوق بینا لمللی 
پول ببودء صندوق بین المللی پول یک دستگا هی است که سیاست تنظیم مپکنت و 
آنها را اجرا میکند . بانک بین المللی یک بانکی است‌مانند بانک توسعه » بانک 
توسعه منعتی که نا در ایران داشتیم که به طرح ها رسیدگی میکند به آنها پول 
میدهد . با ءیخواستيم » علاقمند بودیم به اینکه در سیا ست‌های جهانی ‏ 171701۷76 
بشوسم » تلاقمتد به آین بودیم که در آنجا مشورت بشود یا ما بظرهای خودمسبان را 
یدهم : تصمیماتی که گرفته میشود بر عليه ما نباشد . این بود از روز اول من 
رفتم دنبال این مسئله که بتوانیم گروهی بوجود بیاوريم » این تا زه خودش یک حکایت 
زیا دی دارد از رویش میگذرم آخرش این بود که ما توانستیم یک گروه جدیدی درسسبت 
بکنیم که آن هم چه شده چینسی ها چطور رفتند و نمیدانم گروة بندانگ وجود 
داشت آنها چطور داشتند از بین میرفتند و ما گروه جدید را بوجود آوردیسم و 
16206710 ی آن گروه با ایران و الجزیره شه که در آنجا البته تنها ا 
که کمک کرد از این لحاظ جهانگیر آموزگار بود که سفیر اقتمادی ایران بود در 
واشنگتن . درحالیکه آن افرادی که در ایران بودند در بانک مرکزی ؛ در سازمتان 
برنامه همه قکر میکردند که این یک جا ‌طلبی است از ظرف یگانه و هیچوقت‌ایسران 


نمیتواند چنین رهبری را داشته باشسد بگیره و کشورهای دیگر قبولش بکننه ° 


یگانه (۳) ¬ ۱۵ خ. 


وقتی که ما موفق شدیم و یک گروه دیگری که به 70 ی اسپانیو 
فی دا فة یا ما مارو شگر فد و ھا را ا اح مهن ردچ یی وآ فا 
برای همه تعجب آور شد که از آن موقع تابحال حالا تلفنی هم که شد از همان صنسدوق 
بین المللی پول بود از این آقایانی که نماینده رژیم جدید هستند. بنابراین ما 
در تنظیم سياست‌ها خیلی بعد از آن در آن دستگاه موشر بودیم و من یک سال بود که 
در آنجا بودم و کشورها کی که به من رای داده بودند الجزیره و مراکش‌ و تونښ 
و از کشورها ی افریقاشی غنا بود »از اروپا یونان بود» از خاورمیانه افغفانستان 
و عمان و عدن یمن درصورتیکه ما در جنگ بودیم در آن موقع . 

س- بله جنگ ظفار. 

ج د جنگ ظفار» ولی آنها رای داده بودند که ایران باشد نما یندگیآنها را هم‌دا شته‌با شد 
این خودش یک جکایتی دا رد چطور شد . و یک سال بود که من در ۳ بودم همان 
نخست‌وزیر وقت باز امیرعیاس هویدا یک دفعه دیدیم که به منزل من تذفی کرد » 
میگوید»" آقا ما شما را د, اینران احتیاج داریم ." ما هم گفتیم ," آقا ء, ما تازه 
آمدیم اینجا دو سال پیش و چون هم با آن جرییاناتی هم که خودتان میدانبد در آایران 
ایفا ق افتاد و گزارشاتي که خودتان به شاه تقديم کردید دیگر ما را برای چسه 
میخوا هید ؟ * " نهء این دفعه میخواهیم که شما بیا فید رین با نک مرکزی بشوید, " 
خلامه اصرار که مسئولیت بانک مرکزی. ر؛ بنده قبول یکنم چون بانک مرکزی یک دستنگا ه 
ما لحی بود من هم علاقه‌ام خدمت به مملکت خودم . ولی درست از اوضاع و احسبنسوال 
اطلاعم نداشتم که بار چه است . وقتی که رفتم ديدم نه اینها آمادة هستند که ادى 
استقلال عمل بدهند و غیره و اینها که ما بتوائیم کار خودمان را انجام بدهیسمم 
بدون دخالت ناروای زياد من قبول کردم . بنایراین میبایستی بروم از تم ټام. 
کشورها ئی که مرا انتخاب کرده بودند چون همان آندازه که نما ینده ایران بسودم 
نماینده الجزیره هم بودم نماینده مراکش هم بودم به همه اینها تعلق دا شتسسم » 
اه 


یگانه (۳) = 1۶ = 


ج از آنها تقاضای یعنی استعفا دادم به همه اینها اجازه گرفتم که اگز قبول بکنند 
و آنها هم قبول کردند و بعد از من جهانگیر آموزگار را معرفنی کردیم ایشان این پست 
زا مغرف قوف و آدنگرای یه انان رای دا ذند و ايان پست‌را گرفخندن که نر قفن 
در بانک مرکزی بودم مدت تقریبا" درحدود سه سال و خرده‌ای . 

نے ےار کا لے ۴۰9۲ 

ج - عرض‌کنم از سال جزار و نهصد و » جون ۱۹۷۲ تا در حدود ۷۶ بود که من از آنج] 

استعفا دادم . 

AEE 

ج - ۱۹۷۶ . و این دوره‌ای بود که کشور ایران درآ مدش از نفت خیلی بالا رفت 
و صاحب آلف و الوب شدیم و گرفتاریهای بعدی که پیش آمد. دراوایل مسگلسسه‌ای 
که درآنجا وجود داشت موضوغ این بود که این سیستم بانکی که وجود دارد بوجود مده 
و در حال توسعه است دستگاهی باشد که فردا گرفتاری ایجاد نکند . پول هائی که 
ميا ید بعنوان سپرده اینجا بعدا" به دیگران داده میشود درجاها گی از آن مصرف بشود. 

از اینها. استفاده بشود که به پیشرفت مملکت کمک بکند و پول ها از بین نرود. خلاصه 
مسئله نظا رت بانکها مسئله مهمی بود . دوم مسکله اعتبارات‌بود در کشور که به چه 
مقدار اعتبارات توسعه پیدا کند مسئله تورم بود که به تورم مربوط میشد . مستلسسه 
استفاده دستگا ههای بخصوص از اعتبارات بانک مرکزی بود . بانک مرکزی بطور کلسی 
میشود کفت یکی از سه دستگاه. اصلی اقتصادی کشور است یکی وزارت دارائی و امور 
اقتما دی باشد » یکی سازمان برنامه ء یکی با نک مرکزی است ء یکی از سه با رکن اصلی 
و چون استقلل عمل زیادی هم بانک مرکزی داشت بنابراین مسگولیتش خیلی خیلی میم 
بود و میتوا نست‌کارهای خودش. را از روی اصول انجام بدهد. بنابراین مسئله اعتبارات 
و تورم مسئله نظم و نظام سیستم آن سیستم بابکی و مسئله استقاده از اغتبا راتا ينها 
از جمله مساگل مهمی بود که همه توجه‌شان به این مسائل بود و به همه دستگا هها مربوط 


میشد و گرفتا ری ایجا ه میکره با دستگا هها ی دیگر ؛ در همان دوره بود که ماتوانستیم 


یگانه (۲) - ۱۷ بت 


موجودی های | رزی ما که بیش از یکی دو میلیارد دلار نبود به حدود ده میلیا رد دلار در 
همان موقع توانستیم برسانیم . درصورتیکه وزارت داراشی از طرف دیگر هرچه که 
بدستشان میرسید دنبال خرج کردن واینها بودند و مرتب به کشورهای دیگر کمک ها ی 
انجا م میدادند › حالا آن خودش یک خکایت مفصلی دارد . مثلا" پا کستان چه مقدارپولها تی 
گرفت به چه عناوین › یا مصر و غیره . در مورتیکه ما برای ترکیه مثلا یک میلیارد و 
ششصد میلیون دلار آقای انصا ری رفته بود قول داده بود که به اینها کمک بش ود . 
و همینطور اندونزی باشد یا کشورها ی دیگر مکزیک و برزیل و غیره و فلن اینیسا 
تعدا دیشان وضعشان از ما بهتر بود اینها . ولی باتک مرکزی به صورت یک بانک عمل کرد 
به جاها ئی » سعی کرد البته این ارزها را جمع آوری بکند برای آینده این مملکست » 
انیا " از پولها به مورت صحیح. استفاده بشود و مبارزه بشود با قاد ودراعتیارات 
جا نب احتیاط رعایت بشود . از مسائلی که مثلا" بعنوان باز مثال میگويیم در آبنْجب | 
پیش آ مد خیلی جالب است ۰ یک روزی ریس اعتبا رات مد پیش من که آفا این یک 
تقاضا کی است از طرف ساواک که ابن اعتباری داده شده به کفش ملي به مبلغ +۶میلنیون 
تومان که این ها کقش طا در کنند به عربستان سعودي و این اعتبار به مدت یک سال 
بوده حالا میخوا هند سه سال دیگر تمدید بشود چها رسال . البته بانک مرکزی نمیتوانند 
یه افراد اعتبار بدهد میتوانست این پول را در اختیار یک باتک ايکيي بگسستاوه 
و آن بانک این را وام بدهد با بهره چهار در ضد و خیلی ارزان در صورتیکه بره 
با زرگا نی فرض کنید چها رده پانزده در صد بود یا بهره توسعه صنعتی تفت هشت در صسد 
بود. مسئله‌ای که پیش من » تازه هم رق و > پیش میا مد عبارت از این بود که 
آقا شما در اینجا با ساواک چه ارتباطی دارید ؟ به ایشان چه مربوط است ؟ 

س- یله من میخواستم همین را از شما سکوال کتم . 

ج - رئیس اعتبا رات گفت که" آقا چون مسئله به خلیج فارس مربوط میشود و اینها 
علاتمند به امور خلیج فا رس ستند از این لحاظ هست که علاقمند ستند ." خیلی خسوب . 


دوم ء نحوه معامله چه است ؟ آیا این شخص اجناسش را صادر کرده یا نه؟ یا چه وقت 


یگانه (۴) - 1۸ 


صا در خواهد کرد؟. "نه هنوز صا در نکرده و معلوم هم نیست چه وقت صادر بکنسده" 
قرا ردا دش چه اسب ؟چسه موقعی بایستی صادر بکنتد ؟" قا قرا رداد نبسته ." خوب پس 

قراردا د نبسته شما آمدید ؟"چه وقت قرارداد خواهدٍ بست ؟ جوایش‌این بود که»" بلسه 
هنوز در مناقصه شرکت نتکرده که معلوم بشود برنده است يا بازنده ؟" پش معا وم 
نیست برنده اسث یابازنده چطور این ۶۰ میلیون تومان را در اختیار ابن فخسص 

گذاشتیند ؟ و چطور ساواک آمده این پول را گرفته داده به این شخص ؟" بعله» دا دنسد," 
خوب جواب من عبارت‌از این بود که این در ایتصورت کلاهبرداری شده آ مدند حقاسسق 

را تحریف کردند و آمدند با تحریف حقایق این کلاه را به سر با نک مرکزی گذا شتنسند 
یا برداشتند »هر چه هست » و بایستی جلوی این ایستاد اگر ما اینطور رفتار بکنیم مگر » 
الیته این را هم پرسیدم » مقررات شمابرای چیز بازرگانی چه است ؟ برای صبادرات 
چه استِ برای سایر کفش ها اگر شخص دیگری بخواهد ؟ گفتند»" اینها چون چیزها ئې 

هست که مصرف شدنی یک سال ." خوب » در این مورد چرا بایستی چهار سالش بکنییم ؟ 

خلامه جوابی نداشتند برای این سئوالات و بعد بلاقاطه من جریان را میبایستی به شاه 
گزارش یکتم برای اینکه این مسئله به جاهائی مربوط ميشد که فردا گرفتاریها کي 
داشت . شاه هم بایستی بگویم در تمام مواردیکه یشان منطق می شنیدند یا صحیح بودن 
کا ری را پشتیبانی میکردند یکرات این اتفاق افتاده حالا چند تا مثال میزنم در آن 
موقع که حساس بود خیلی هم ۰ من گفتم که بروید پس گزارشی عوض بکنید و بيا گید 
که بله این شخص این کارهای تامحیح را کرده و برخلاف حقایق و این پول را گرفت‌سه 
و ایشان میبایستی بیاید این پول ها را تحویل بدهد و اگر نتواند ما درات‌هم بکنسد 
بنایراین بایستی جریمه‌اش‌را هم پرداخت یکند. ولی با این فشاری که ما گذا تیم 
البته مدیر این کارخانه که همدرس من همکلاسی من در دانشکده حقوق بود خودش مد 
در روزهای اول میگفت " پوست هندوانه زیرپایت‌گذا شتند و به زمین خواهی خورد 
و فلان و اینها ء این کارهائی که میکنی خواهی دید چه میشود." بعد دید که نه سباواک 


هم جوایش را ما دادیم اینطور هست و گویا گزارش هم داده بودنت تاه هم گفته بود 


یگانه (۴) = ۱۹ = 


که مطابق مقررات‌رفتار بشود و این شخص آمد و آخرش که بله اینطور شده پس‌به من 
کمک یکنید برای فعالیت توسعه کارها یم این پول را میخواستم . خوب جوایش این یود 
که » ها » یک مسئله دیگری هم که من در همان جا به همکارانم گفتم عبارت‌از آن یود 
که" آقا شما این را در نظر بگیرید با شصت میلیون. تومان چند تا کفش میشود خرس د؟" 
گفتند ." در حدود یک میلیون ," 


روایت کننده : آقای محمد یگانه 

تاریخ مصاحبه. : ۲۰ آ وریل ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر نیویورک » ایا لت نیویورک 
مصا حبه کننده : ضیاء صدفی 


نوار شماره ۴۳3 


بله گفتند که یک میلیون مپشود کفش خرید . نی‌به‌ایشان گفتم ۰" در مورتیکه غربستسان 
سعودی سی هزا ر سرباز دا رد میخواهد با یک میلیون کفش چکار بیکند ؟" میگفتند »" این 
را برای ا رتش میخوا هند عربستان سعودی برای ارتشش فیخوا هد ؛ این یک میلیون کقسسش 
احتیاج نخوا هد داشت . بعلاوه عربستان سعودی ممکن است برود از ماه هم که شده کفسش 
فرفا با ورو وی کقتن اسهم ای بای ریا وان غود بیت ار ته از ایی هم این 
آقایانی که در بانک مرکزی نشسته بودند نمیبایستی اینها را قبول بکننذ . در هر جال 
به این ترتیب مثلا" توانستیم این را درستش بکنیم این کار ناضحیجی که نجام شده بود 
۰ آن شخص آمد یه غوض چها رده‌دز صدي که بهره میداد در مقابلش مجبور شد بهره عا دی 
دوازده درصد را بدهد به اضاقه 

س یه جای چها ر درصد . 

ج - به عوض چهار در صد یعنی بصورت جریمه با جرائم خودشان میبایستی بیا پد بدصد. 
E‏ 

ج - مجبورش کردیم جرائمش را داد و بعد رقت کارهای خودش را از طریق محیح و ذرسست 
برای توسعه کا رخا نه‌اش داد . 

س - شما هیچوقت متوجه شدید که بما واک چه نقشی داشته در این رابطه با کفش ملی ؟ 
چ - این ها روابطثان ساواک با بعدافی آفراد روابط نزدیک داشتهء روابط خمومنسی 
در سطح مدیران این دستگاهها با" مدیران ساواک و اینها وجود داشت و این هم با بستی 
بگویم. که من در موقعی که در وزارت اقتصا د بودم فده ۳۵ انانی با متا پاک 


ندا شتم و آنها مساغل خودثان را با وزیر مربوطه حل میکردند ولی وقتی که مستقل شدم' 


یگانه (۴) = - 


در دستگاههای دیگر مسئولیت اولیه پیدا کردم این ټصاادم بوجود آمد و حالا یک موردي 
که در اینجا میخواهم بگویم این بود که برای اینکه روی من بتوانند فشار بگذارند 
سا واک جریانی پیش آمده بود برای خواهرزاده من که محصل يا دانشجوی این دانش بکده 
پلی تکنیک بود , در آن موقع بچه‌ها شلوغی کرده بودند آن هم درمیان جمعیت بودة این 
خواهرزاده ما سال آخر هم سال سوم دا نشکده پلی تکنیک بوده و بعد میگیرند و میبرند 
برای توضیحات و درآنجا ساواکی و غیره و اینها بودنذ وقتی که می فهمند این 
خواهرزاده منست ایشان را نشگهمیدارند. و ماندن ایشان در حدود شش‌سال در زندان این 
را نگهدا شثند بخاطر این که به من فشار بیاورند . 

س - شما در آن موقع چه سمتی داشتید آقا ؟ 

ج ‏ من در آن موقع وزير آیادابی و مسکن بودم . 

0 

ج .و گرفتاری من هم اولین, تصادم من هم با ساواک از اینجا شروع شد که من دنبال 
افراه محیح البعملی میگشتم که بعنوان معاونین خودم یا مسئولین درجه یک یکی ازایتها 
جوانی بود به اسم مجتبا ثی رفتم این را پیدا کردم که ایشان مدير امور عمرانی 
شهرها و روستاها بود در سازمان برنامه . یعنی آن کاری که ما در وزارت آیادانتبی و 
مسکن میکردیم دنبااله طرح های این را رسیدگی میکرد ایشان و بودجه‌اش‌را تاأمین میکرد 
در سازمان برنامه .وارد این مسائل بود وارد تمام طرح ها بود کسی یود که از ,با 
میا مد میتوا تست غسئول امور اجرائی در وزارت آبادانی و مسکن با شد کح مس را 
تعقیب کند » و این شخص را من از دور میشناختم درباره‌اش تحقیق کردم و بعد رقتسم 
پیش امفیاء گفثم من یک شخصی به این کالیبسر میشناسم بدون اینکه اسم شخمتض را 
یگویم از دو خواستم که شما آبا شخصی را میتوانید پیشنهاد. بکنید ؟ گفت ۲ آره . 
مجشبا می »: .گفتم “ مق هم دریاره‌اش فکسر کردم ۰" يعد ما آنن را که آوردیسسم 
معمیلا" معا ونین وزر!ء و غیره را میقرستند وقتی که انتتاب میخواهند منصوب بکنتد 
قببل از مرت ف برای 6 میقرستادنه يه ساواک . ساواک ود ۳0 


e 


یغانه (۲) بت ۳= 


و بعد من ایستادگی کردم به ابن عنوان که من احتیاج به آفراد و کسی هم وجود ندا زددر 
این رشته قبلا" دا رای تجربه باشد و درست باشد و بعلاوه ابن شخص بمف وقتش را ډز روز 
با ملکه کشور میگذراند راجع به طرح های عمرا نی که ایښان ذارند.ایشان چطور شده برای 
ملکه کشور ایشان میتوا ند کار انمام بدهد ولي برای وزارت آیادانی و مبکق نتوانسه 
کا ري انجا م بدهد خدمت بکند؟ چه معنی دارد ؟ و میبایستی تکلیف من در آن موقع بيا 
نبا وا ک روشن بشود که آی؛ !ينها از فردا هز روز به من دستور خواهتد داد یا نه؟ وقتی 
که من پاسخش را دادم که بله مئ اینظور جریان را مي بینم و من هم علاقمند هنجب.خ. 
بعد نخست وزیر و امفیا؟ و غیره با من مییت کردند که "یا امرار میکنی ؟ ار 
امراز میکنی ما مطلب را به شاه خواهیم گفت ." حالا چرا: آنها نمیخواستند میگفیننند 
این شخص درجوانی توده بوده . خیلی خوب » در جوانی این شخمر, توده بوده ولی در طبی 
این باانزده‌سال اخیر چه بوده؟ و برعلیه. مصالح مملکت قدمی برداشته ؟ اگر بنابرایی 
من از حق این شخض. دقاع نمیکردم این دیگر خراب شده بود بهتر بودن املا" ۱ شض را 
من نمیدادم . ینابراین وظیفه فن بود که از حق این بابا دفاع بکنم. , از او سوایقش 
را خواستم که آقا سوابقت چه بوده ؟ برداشت در پنج ضفحه شش صفحه سوابقش رانوشت 
و تحام فعالیت‌های گذشته خودش و غیره و در سالهای آخیر هم چه کرده. . 

س بود واقعا" عضو حزب تنوده ؟ 

ج ب در جوانی آره در نان های اول برای يکي دوساال ۰ 

یات 

ج یکی دوسال عضو حزب. توده شده بود بعدا" غم فهمیده بود که به !ينها این و 
توده‌ای ها دنبال حفظ منافع شوزوی هستند . 

س - بابنه 
ج - بعدا" هم نوشته که " من در جنوب شهر این ظور بدنیا آمدم پذرم مرد,در یسک 
خا نوا.هه. ققیر و بدبخت و مفلوک و "نهید] نم * یدرد ما کسی نمیرسیسسد و خلامة E‏ 


هم رفتیم دنبال این . بیدا" فهمیدیم که ايها درست حرف بمیزشنه منافع مملكترة 


یگانه (4۴ 


1 
رد 


هم. حفظ. نمیکنند و بعد برگشتیم و رفتیم دنبال کار خوذمان تحضیل و جدیت و کوش شښش و 
خودمان را به اینجا رساندیم و در هیج دستگاه و حزبی و غیره هم از آن موقع به بعد 
هیچ فعا ليت هم نداشتیم ۰ به این هم رفتند رسیدگی. کردند دیدند که درست‌است . خلاصه 

شااه قبول کرد ولی این آقایان دست برنداشتند و آن روزی که من میبا یستی این را ببرم 
و معرفی بکنم به شاه بعنوان معاون » یکی از این روزهای. تشریفاتی بود ام بود. روز 
سلامی بود. من تازه وزير شده بودم در آن صفی که می ایستادیم بعد از من معا ونتیسبنن 

نخست وزیری می ایستادند که از قضا دست راست من تیار نمیری رئيس سبساواف 

می ایستاد. درهمان موقع وقتی که این جریان را دید من دارم میخواهم بیرم این را 

معرفی بکنم » گفت »" یگانه داری اشتباه میکنی و نتیجه‌اش را خواهی دید." بنابرایسی 
ایشان این خط و این نشان را بقول معروف یرای ما کشیدند در همان موقع 
و من بلافاصله جریان را به اصفیناء گفتم» امفیاء هم از من خواست‌که به نخست وزير 
بگویم برای اینکه این جریان ادامه خواهد داشت . من هم گفنتم»" مثل بچه مدرسه برویم 
بگوئیم آقای رئيس ایشان به بن خط و نشان کشیدند. این محیح نیست و نیرذ . هر کارهم 
میخوا هد بکند بکند ما هم یه این وزارتخانه نچسبيديم و فا هم استعفا میدهیم میرویم »" 


این یود که ایشان البته آمدند و کارهای خودشان را هم خوب انجام دادند . بعد از آن 


هم ایشان استاندا ر خوزستان هم شدند و در نهایت میهن پرستی و کاردانی و غیره . ولی 


يق ر این جریان دو سه بار باز یمن دستور رسید 1 ساواک که ۳ 57 این شخسصن و 
که. انتخاب کرنید. یعنوان رئیس دفترتان این به مصلحت سیاسی نیست " ما هم زسرش 


برداشتیم نوشتيم » ما کارهای سیاسی اینجا انجام نمیدهیم . بایگانی بشوه: تست ار 
دو سه تقر » بعد دیدند که ته نمیشود با این ترتیب آنها اگر حباب و كتابي یا ینک 
شخصی دا رند. بيا یند نقوذ بکنند , این بود که بله آخرش خواهرزاده‌ما قریاتی شدینه 
این جریان و گرفتند و مدتی نگهداشتند تا اینکه ... 

س - شما فرمودید که شش‌سال ایشان را نگهداشتند بنابراین زمانی ایشان دستگیر شد که 


شما وزیر آیادانی و مسکن بودید یعنی سال 


یگانه (۴) = ۵ ب 


ج اواخر 

س - اواخر تقریبا" ۰۷۰ 

ج - یله 

س یعنی ایشان را از ۷۰ تا ۷۶ نگهدا شتند ؟ 

ج بله ایشان را تا ۷۶ » اول اینطور بود ایشان را برای مدت یک‌سال و یک‌سال و 
نیم نگهدا شتند بدون اینکه بپرسند که چه شده ؟ بعد فرستادند به زاهدان برای 
خدمت نظام . آنجا خدمت نظامش‌را ۱۸ ماه یا ۲ ماه کرد آمد برگشت و بعد 
از این » آره ۸ ماه بود اگر اشتیاه نکنم» بلاقامله بعد از برگشتن باز گرفتضدش 
و ایشان را بردند و تا اینکه موقعی که به احطلاح درهای زندان را باز میکردنید» 
در طی این دوره هم باز ایشان را چیز نکرده بودند در اواخر آمدند به کارها یش 
رب‌یدگی کردند و گفتند " آره شما»" نمیدانم» " پا مفلتسی را که چیز داشتیسدو 
اینها را داشتید توزیع میکردید و غیره و فلان » مطابق مصلحت‌نبوده." ولی این را 
من دنبا لش که خودم رفتم خودم نه مستقیم. غیرمستقیم یکی از امرا بوذ که با ما 
نسيتي داشت از او پرسیدم چون نمیدا نستیم این پسره کجاست ؟ از او خواهش کردیم 
کنه رسیدگی بکند . آو رسیدگی کرد و گفت »" آره این زنده است اتفاقی نیافاده 
و در فلان جا هم هست ولی به فلا تو نیست و به اصلاخ ایشان هم نیست که شما 
دخا لت بکنید . هر قدر شما دخاالت بکنید وضع او بدتر خواهد شد . چون مسن 
میخواستم بروم پیش‌شاه و غیره و فلن » و حتی علم هم , عالیخانی و مجید رهنما وعلم 
هم رفته بودند به شاه گفته بودند ولی ایشان نصیری در مقابلش رفته بوډ گفته بود 
که این شخص چون خواهرزاده فلن است از این لحاظ میخواهند این را در بیاورنده 
شاه جم گفته بود اگر تقصیری داشته خوب » بایستی تنبیه بشود . اگر تقمیری نداشتبه 
با یستی بیرونش بکنید. این هم گفته , نخیر ما میدانیم تقصر داشته و نمیدانسم, 
پا مفلت ... جالا بچه مدرسه در حدود ۲۲۰۲۱ سال فرفا " چند تا هم توزیع میکسوده. 


تازه آنها هم چپی نبود بهیچوجه . بله ایشان در هر حال ۱۹۷۸ بیرون آمد چون‌در 1۹۷۰ 


یگادنه (۴) مس ۶ 


گرفتند که آن دو سال نظام را بایستی از آن کسر کرد. 

س بله » یله . 

ج - بله» و بعذ از آن هم رفت دنبال کار خودش و وارد این فعالیت‌ها هم نشد و حالا 

هم رفته دنبال اینکه بتواند در؛نمیذانم. کانادا یا جای دیگری یک تحصیلاتی ... 

س شما تاا چه سالی در با نک مرکزی تشریف داشتید ؟ 

ج ب تا ۱۹۷۶ من آنجا بودم . در آنجا گفتم مقدار زیا دی ۴۳7 ها ئي دا شتیم 
که به دو سه تایش فقط خیلی به صورټ خيلي چیز اشا ره میکتم از آن میگذرم. گرفتا ریها 
با یکی از ایشها مثلا" برای بار اول در ایران بانک بیمه با زرگا نان را مښحل کردنډ 
که آن خودش‌حکایتی دا رد که چطور » چه کا رها ئی انجام داده بود ؟ و دنبالش چه‌ما 

بودند؟و چطور ما مجبور شدیم که این را منحلش بکنیم . یا مسئله فرض کتید گرفتاریهای 
هژبر یزدانی که میخواست دست‌اندازی بکند به بانکها و یک به یک بانکها را بگیرد 
و از منابع این ها استفاده بکند برای کا رهای دیگر . چطور توانستیم جا وی 
فعالیت‌های آقای هژبر یزدانی را در آنجا بگیریم . یا یکی ازآن کارهای ببیار مهسی 
که برای سلكت وجود داشت راجغ به سياسب‌ها . چه سیامت‌هافی بکار برذیم رای 
میارزه با تورم .یا مسائل مربوط به نبرخ ارز يا رابطه ارز به جای دلار یجنی رایطه 
ریال به جای دلار با 5۰0.۴۰ حق برداشت مخصوص که این یک مسئله سیاسی بود کسه 

این را مربوط کردیم ۰ وزارت دارائی در این مورد کاملا" ما در جهت مخالف صد در صد 
مخالف قرار داشتیم با آقای انصاری › ایشان موافق پاشین. آوردن قیمت دلار بودند که 

از هفتاد و چښد ريال بیاید روی پنجاه ريال ۰ چون نمیتوانستند با تورم مبارزه 

بکنند و تورم یک تورم دولتی بود در آن صورت میخواستند با پائین آوردن ټیس مت 

کالاها ارزان تر وارد بشود و غیره و آن وقت تازه تشویق میکرد فرار سرږمایه را 

از آیران. به خا رج ۰ و وزرای اقتصادی هم اکثرشان موأفق این بودند وزیر صنایع »وزیر 
بازرگانی : وزیر اموراقتصادی و داراشی . ولی آنهاشی که مثل" رئیس‌سازمان برنامسه 


ظرش با من مسا عد بود ۰ و این آنوقت اگر عملی میشد میلیا ردها دلار به اییران ضرر 


یگانه (۴) = ۷ 


داشت از درآمد دولت کسر میشد » تاأثیر داشت روی تولیدا ت کشور »صادرات‌کشور» غیره 
و غیره. این کار به جاشثی رسید که بعد از مشاجرات‌بسیار شدیدی که در حدود یک ښاه 

طول کشید این مشاجرات آخبر نخست وزير نتوانست مستله را حل بکند . پوزیسیسون 
من هم این بود تا روزی که من رئیس بانک مرکزی هستم این کار را نمیتوانم قینسول 
یکنم و انصا ری هم پایش را گذاشته که من بعنوان وزیر دارائثی میخواهم این کار عملسی 
بشود. آخر میبایستی شاه تصمیم میگرفت » شاه هم فوض بانک.مرکزی را تا گید کرد 
البته ابن هم خودش حکایتی دا رد که ایشان از چه راههاتی رفتند ما از چه راههائسی 
که توانستیم پایمان را یزنیم و شاه ؛.. یکی از این تصادمات‌بسیار شدیدی بود . یا 
فرضا " ما در آن دوره گاهگاهی یک دستوراتی میگرفتيیم از دربار فلن کار بشود» فلان کار 
بشود. که یکی از اینها دربارد نشر اسکناس بود » نشر اسکناس بعنی چاپ اسکناس 
بود که آن خودش یک حکایتی دارد که قرار شده بود پسسر پادشاه ایبالیا این دلالیش 
را بکند و مقداری کمیسیون بگیرد و غیره . 

سم برای چاپ‌اسکنای ایران ؟ 

ج - بله چاپ اسکناس ایران . این خودش یک حکایتی بود. یا مثل" دستوری رسیده بودکه 
جواهرات را ما خارج بکنیم از کشور جواهرات سلطنتی را برای 00: 1اه در 

کانادا . 

س- از کجا دستور رسیده بود قا ؟ 

ج - علم به من نامه فرستاده بود اوامر شاهنشاه را ابلاغ کرده بودند که این کار عملی 
یشود و ترخیباءتش را بانک مرکزی بدهد » این خودش مسائلی بود, یا فشارهائی آمد به 
دادن مبالبغ زیادی به رضائی ها و غیره . بعد در چنین شرایطی البته تا آنجائي که من 
در آن موقع بودم » حالا این همه‌شان یک حکایت‌های بخصوص دارد چطور 

س بله‌من این را در مرحله بن دي مصاحبه از شا سئوال خواهم کرد . 

ج - چطور توانستسسم جلویش را بگیریم و غیره و اینها , ولي دیگر مشیل دوره 
آیادانی و مسکنی به جائی رسیدیم که آن افرادی که در دربار وجود داشتند شروع کردند 


یگانه (۴) = ۸= 


به گزارش دادن که بله ما اوامر شاهنشاه را در بانک مرکزی اجرا نمیکنیم و ما را به 
صورت یک یا غی میخواستند دربیا زرند که پشت‌سرش‌ هم ممکن بود رفتن من از بانک 
مرکزی باشد و من ملاح دیدم در عین حاالیکه در حد اکثر موفقیت درآنجا بودي مم 
و توانستیم نظا می بوجود بیاوریم در بانک مرکزی و یکی مثلا' باز برنامه‌ای ریخته بودند 
طرحی دا شتند که بدست بانک مرکزی با موافقت بانک مرکزی یعنی یک با نکی بوجود 
بیاورند انگلیس‌ها در ایران که این بانک کا رش خرید هام و جلب سرمایه‌گذاری عرب ها 
باشد برای خرید. این سهام . در صورتیکه در بانک موقعی که من وزارت اقتصاد بودم 
با آن زحمت که این کان بوجود می آوردیم و منایع علی بوسیله ایرانی ها نفج گرفته 
بود و حالا به منقعت افتاده نود حالا میبا یستی بياشیم اینها را دودستی تقدیم کنیسم 
به عرب ها در مورتیکه سایر ایرانی ها: علاقمند بودند بروند سها مش‌ را بخرند سهام این 
کارخانجاث‌را و فرصتی به آنها داده نمیشد . ولی نمیخواهند چون هدف در این نبود که 
این صنایع .صنایع ملی زیر کنترل ایران بوجود بیاید بنایراین این کنترل را میخواستند 
از دست‌ایران خارج بکنند و اینها هم بطور وسیعی داشتند جلو میرفتند . فرض کنیسسند 
ایران نا فیونال در سطح بین المللی با هرکارخانه دیگرق داشت چیز میکرد. میتوانسست 
رقابت بکند تولیدش رسیده بوذ به چندین صد میلیون دلار در سال که تولیداتش بود 
فروئش بود اینها و آینده بسیار درخشانی هم این صنایع بخش خصوصی داشتند . و آن وقت 
در صورتیکه شاه هم دستور داده بود این باانک بوخود بیاید با همکاری انگلیس‌ها و غیره 
و اینها حالا رفتن پیش‌شاه و حقایق را گفتن که آقا چطور این. بفرر ما تمام خواهد شد 
یک جریانی بود که البته وقتی که من رفتم به شاه گفتم که " قریان این همچین طرسی 
است ۰" ایشان با عصبانیت گفتند " من این دستورش را چند ماه پیش دادم مگر هنوز 
این اجازه‌اش داده نشده ." من گقتم ." آن طرش را تازه آوردند و من هم دیشب تاساعت 
دوازده شب این ر! مطالعه کردم و حالا هم در حضورتان جستم که ببینم که اوامرتان 
هه ات ۹۶ گفت + یی قوب موی نها له انرا ترا هق تفا وی ما وري را کت 


دادیم دیگر چه میخواهید ؟" در جوابش هم من گفتم »" قربان همان میخوا هیم بیینیم که 


یگانه (۴) = ۹ - 


شا هنشا ه نظرش چه است با توجه به تمامی عوامل و جوانب این طرح تا دستوراتی که 
دا دید آنطور عملی بشود." گفت »" حرفت چیست ؟" گفتم " میتوانم قربان حرف مرا 
آنطوری که حی‌میکنم بزنم ۶" گفت»" آره." بعد آمد مقابل من ایستاد, گقست : 
" چیست؟" گفتم »" قربان دیشب وقتی که‌من آین را خواندم تا ساعت چهار نتوانستم 
بخوایم ." گفت »" سردرد پیدا کردی ؟" گفتم >" .* گفتم ۰ قربان بیاد عهدنا مه 
ترکمن چای و گلستان افتادم که ما رفتیم و جنگ کردیم و شکست‌خوردیم و دارند 
قرا رداد کا پیتولاسیون را جلوی ما گذاشتند که ما امضاء بکنیم . قربان این قرارداه 
قرا ردا د کا پیتولاسیون است . غير از عدم منافع و مضا ری که دارد و چه میخواهد 
یکنند . در مرحله اول ما بایستی برویم بخاطر این آقایان ده تا قانون بگذرانيم از 
مجلس تا اینها این باتک را ایجاد بکنند. (۱) دولت پولهای خودش را که به فوجب 
قانون در هیچ جا نمیتواند بگذا رد فقط با نک مرکزی بياید از بانک مرکزی بردا ردیبرد 
پیش‌اینها بگذا رد . قربان تما م‌با نکها کی که‌در ایران هستندبا یستی ما لنیا ت‌ بدهنسبد 
از باتک مرکزی گرفته ٹا تمام بانکها مال اینها مالیات ندهنسبسسد , یک » دو سه 
چها ر , بنج » شش » تمام اینها . وقتی که شاه این را شنید» گفت ,"که خوردند غلط 
کردند . هما نطوری که با سایرین رفتار کردید با اینها هم رفتار یکنید. اسر 
آ مدند بیایند اگر نیا مدند نیا یند," خلامه ما هم شرا یطش را گذاشتيم » 
س آگر تیا مدند نيا یند , بله؟ 
ج - بله نیا مذند نه . بله و ایشان بالاخره چون منافعی نداشت برایش آنطوری که 
نیخوا ستند یک مرتبه همه چیز را بهم بزنند عملی نبود . همان آقای Parsons‏ 
6 بود که بعدا" سفیرشان شد 
س بله ۰ 
ج - در سازمان ملل هم . درهر حالء این را فرظ" » آن وقت‌پسر وزیر خارجها نگلستان 
بر این 1170176 بود , انراد دیگری که ... اینها . از این مسال خیلی خیلسیی 
زياد وجوه داشت . ایتها را باز بعنوان مثال گفتم. . خلامه ء ما صلاح دیدیم بعد ازاین 


یگا ته (F۴)‏ = 0[ ح- 


مت اه مال ا اسر مال و خر ای خرو ان وا او باتک برکری کم ککا ن و نا شی گذفت 
برویم دنبال کا رهای دیگر یا باز دستگا ههای بین المللی ۰ آن وقت‌در ابن موقع باز 
گفتند نه شما نمیتوانید بروید و ما میخواهیم از وجود شما استفاده بکنیم باز 
تشریف بیاورید کابینه. وزیر مشاورمان کردند منتهی یک مقدار کارهائی به عضده 
من گذا شتبند و آنها در رشته تخصصی من نبود و یکی از این کارهاثی که در رشتسه 
تخمصی من قبول بود و کوشش خودم را کردم در آنجا مسئله همکا ری های بین المللی بود» 
همکا ریهای اقتصا دی بین المللی » که در آنجا هم این North - South Dialogue‏ 
مذاکرات پاریس شروع شده بوذ و من در حدود یک سال ونیم وقتم با آن گذشت . و غير 
از آن نماینده ایران هم شدم در اوپک در وزرای مالی . جمشید آموزگار مسائل نفتی 
را ایشان با وجود اینکه از وزارت داراشی هم رفت وزير کشور شد ایشان ادا مبنه 
میدا دند . ولی مسکولیت امور نما یندگی ایران را در امس ورمالی 
که وزرای دا رای اینها را رسیدگی میکردند ایشها را بعهده من گذا شتند و از هسسان 
دوره یانک مرکزی ۰ و در همان موقع بود که ما در الجزیره جمع شدیم شاه آنجا بودنسد 
صداام حسین بود و بغد چطور یسومد ین توانست اینها را بهمدیگر نزدیک بکند » بعسد 
این قرا رداد چیز در همان جا بسته شد » قرارداه الجزیره . 
س قرا رداد الجزیره ‏ بله. 
ج د ۰1۹4۷۵ که در آنجا تصمیمات البته زیادی گرفته شد راجع به همکاری » قیمست 
تقت بالا رفته بود » گرفتا ریها:ی بین المللی بوجود آمده بود و مسائلنی ما داشتیم 
با کشورهای در حال توسعه › و مقداری تصمیماتی گرفته شد که همکاریهای با کشورهسای 
در حال توسبه . یکی از کارها ثی هم که در آن دوره من کردم بوجوث آورن ۳۷7۵ 0۳۳0 
یود صندوق مخموص آوپك برای همکاری با کشورهای در حال توسته که من ب د 
۲4۳2ء اش بودم رکیسآنجا بودم تا اینکه دولت انقلایی سر کار آمد. من این 
دوره هم که تمام شد کارهای پاریس‌و اینها من هم قول داده بودم اینها را انجبام 


بدهم به شرطی که به من دیگر اجازه بدهند که از ایران خارج بشوم و بروم . 


یگانه (۴) ¬ 11 


س - چه سالی بود که شما مشغول این کارها بودید آقا ؟ 

ج - سال ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ بود. 

س بلله . 

ج د و این تا اواخر ۷۶ ادامه پیدا کرد و بعدا " هم مقداری. فعا لیت های دیگری که 
گفتم در نخست وزیری بعهده من گذاشته بودند که با همکا ریهای 

س + بعتوان وزير مشاور ؟ 

ج - بعنوان وزير مشاور یله . که اینها را انجام میدادم فمکاری با کشورهای دیکر و 
غیره . البته نه اینکه کا رهائی که در وزارت دارائی و اینها میکردم > 

این مثل همان شرکث در جلسات وزرای اویک بود » شرکت‌در جلسات دیگر بین!لمللی 
بود و از این قبیل کارها . یا مذاکرات پاریس را گفتم که در آنجا مراححعهستدزه-هع 
کمیسیون امور مالی و پولنی کرده بودند و حتی در موقعی هم که بنایود یک نماینده از 
طرف تمام گروه کشورهای در حال توسعه صحبت. بکند آن هم تصفیم گرفتند که من یاشسم 
دزصورتیکه رئيس هیئت ما در آن موقع جمشید آموزگار بود ولی ایشان براي آخر کار 
آمده بودند و آیشان هم خیلی امرار داشتنه که من این وزرای نوزده کشور درحال توسعه 
که از هندوستان گرفته و یرزیل و آرژانتین و پاکستان و غیره و فلن» مصر و اینه) 
به من رای دا دند این کار را انجام بدهم در مقایل کشورهای توسته یافته ء فریاد 
کمک برای کشورهای درحال توسعه را ما یکشیم . ولی چون یک دوست من ونزوئلاگی رکینس 
گروه بود و اگر او این کار را نمیکرد عدم اعشماد بود براي ایشان » این بود که من 
رفتم یک به یک از این وزرا“ خواهش کردم که آقا من با آیشان همكاري میکنم‌به شرط 
و ایشان نطقش را تهیه میکنیم . آیشان هم همین کار را کردند و بالنتیجه این باورا 
از دوش من برداشتند . ولی این را که عرض کردم مسئله موفقیت ایران بود که چه 
اندازه ایران در آن موقع در محاقل بين السللی هم از طرف کشورهای توسعه یافته 
و هم از طرف کشورهای درحال توسعه داشت رل بازی میکرد ذقش‌بازی میکرد و اطمینان 
داشتند که فرظا" نماینده ایران بعنوان نماینده تمام گروه صحبت بکند . از طرف 


یگانه. (۴) ¬ ۱۲ بت 


دیگر کشورهای درحال توسعه یافته هم نسبت‌به اینها با ایران هبکا ریهای نزديکيني 
داشتند . این دوره که‌تمام شد من اصرارم این بود که اجازه بدهند از ایران ارج 
بشوم باز یکی از این دستگا ههای بین المللی بروم ۰ در این مذاکرات بودیم که‌دولست 
آقای هویدا رفت کار و آموزگار ما مور تشکیل کابینه شد . روز فکر میکنم پنجشنیه‌ای 
بود در منزل نشسته بودم جفشید آموزگار از شفال به من تلفن کرد که "چکار میکشسبی؟" 
گختم “ قردا میږوم به خارچ به مسا فرت اور دارم ." ایشان گفت »" تسه 
ا وکت ا و و ا ا گت ر چ کت فا كر ,وا 
بیا در اینجا صحبت دارم موفزعش مهم است " فمیدم موضوع چیست رفتم پيشش و معلوم 
ند که مان سا غقی که با مع. میت سکره یک سا تفیش فاه یه او گفته که روه 
برتا مه‌اش را تهیه بکند و همکاران. خودش را تهیه بکند بیاید معرفی بکند. و بعد 
ایشان هم اولین فردی که دارد محیت میکند من هستم . بعد ما دو روز نشتینسم و روی 
برتامه در آنجا کار کردیم روی افراد و غیره و فلا » ایشان با لاخره تصینسنات 
خودشان را گرفتند و افراد را بردند به شاه و شاه هم نظراتی نسبت به چند مقسسام 
داشت مبجمله وزارت دارائی که اتصا ری باشد یا وزارت جنگ » خارجه و غیره که 
ایینها چه اقرادی باشند . 

زا 

ج - خلامه چند تفر را شاه خواسته بود که آنها باشند و بعد دیگر تظرات آموزگار را 
قبول کردبد . آموزگار البته من علاقمند بودم باز بروم کتار ولی آیشان در مرحسله 
اول اگر انصا ری میرفت کنار میخواست من وزیر | ور اقتصادی و دارائی بشوم . اکر 
ایشان عملی بیود من ززیر مشاور و رکیس‌سازمان برنامه و بودجه بشوم . 

ی 

ج - ایشان که ماندند آقای انصاری » ما را فرستا دنه »> گقتند ۰ پس‌شما برویه به 
سازمان بوتا مة و بودچه . آنجا ما موریتی که اعلیحفرت دادند روز معرفی وزرا کار 


وزیر برنامه عبارت از این بود که بروه برای تبدیل آن دستگاه به آن بزرگی 


یگانه (۴) - 1۳ 


به یک تعدا د افراد کوچک و طلا" این گرفتاری ایجاد کرده سازمان برنامه برای مملکت 
و بودجه هم کارهای بودجه از بازمان بودجه و بړنامه برود به وزارت داراشی و اینی 
تبدیل بشوه به کلصةا جلصذطا يه امطلاح» فقط مظالعة بكند روت كلياتو اوشاع 
اقیتصا دی و غیره و نظر بدهد . دیگر کار طرح و بودجه نویسی و غیره و اجرای اینهنا 
خودشان را 11701۷76 نکتند. متاسفا ته این. دستور بحدا" بعد از اینکه مارا معرقی 
کردند پیش آمد والا من کسی که رفته ایتقدر روی توسعه اقتما دي کار کرده غلاتمند 
به برنامه بوده و طرح بوده و تمیدانم » برای تونس برنامه اقتمادی ریخته و کارها تي 
کرده » این بتاایراین با خون من برنا مه‌ریزی آمیخته بوده که انصیان بایستی 
دیسیپلین داشته باشد بایستی دستگا هها دیسیپلین داشته با شند برنا مه داشته باشنبنه 


هف داشته باشته دتبال آن رون و ید تب من میخواهند این را بهسش, 


بزنند در صورتیکه من بایستی بروم تقویتش یکنم آنجا . و من بلافا طه به آ موزگار 
گفتم که ما گرفتاری خواهیم داشت من نمیتوانم همچین کاری را انجام بدهم ۰ روزیعدی 
که کارمان را شروع کردیم آقای انصاری قرستاده بود پیش معاون بودجه من که ایشان 
یرود آ نجا و منتقل بشود ۰ ایشان ١‏ مدند. جریان ۳ یسث. من گفتند.:. بعد من ثکر‌ها پم و 

کردم » گفتم ." البته که ایشان حق نداشبه که باشما صحبت‌کند اول بایسبی به مئ 

یگوید بدا " به شما . شما جوایی ند ید و بعلاوه a ê‏ ایشان گفت >" ته» ري وا" 

میخوا هد با شا صحبت کند." گفتیم ۰" خیلی خوب » خیلی ممنون » وقتسی که به مسن 

تلفن کرد جوایش را من میدهم ." من دشبال یک مصالحه‌ای بودم که مقداری از کارهای 
بودجه را میشود فرستاد به وزارت 

س دا را گی ‌ 

آن. هم عبارت ار این بود که بودجه آمور جا ری وزارتخانه‌ها را مئل گذشته آنها انجام 
صا رمان برنامه با شد .> بعد وقتی که انصاری بے من تلفن کرد > گفتم ,۰ آره بنظر من 


یکانه (۴) = ۱۴ ¬ 


سوء تفاهم اینجا است آنطوری که من فهمیدم نظر شاهنشاه این بوده که آن کا رهائی 
که به شما مربوط میشود بیاید پیش شما که آن هم کا رهای ا1جرائی است امور جاری 

است و آنچه که شما هیگوشین بودجه کلی غیر از آن بودجه است که منظور شا هنشاه 
بوده ." بعد این خودش در شهر یک حکایتی شده بود که خواهر شاه هر جا میرفت میگفت 
" بله» شاه دستور داده به یگانه که این بودجه برود آنجا انصا ری هم تلفن میکند که 
بودجه بياید یگانسه هم میگوید که این بودجه غیر از آن بودجسه بود ." 

س- کدا م خوا هرشآقا ؟ اشرف بود ؟ 

ج - آشرف بود . در هر حال ما به این ترتیب یک مقدار وقت پیدا کردیم که مسائل را 

توضیح بدهیم به شاه و !یشان متوجه شدند که شاید به ملاح باشد که این کاردرسازمان 
برنامه باشد . بنابراین این تغییری پیدا نکرد ۰ بعد آمدتد اینکه سازمان برنامسه 
را تکه تکه بکنیم . آن هم مطالعاتی که من کردم تعدا دی دستگاههای وایسته بودند 
ما تند زلزله سنجی از این قبیل دستگاهها که کاری نداریم گفتيم ایت! ,"۰ بفرستیم 
بیرون » ولی آن 0026 اش‌را آن چیز املی را میبایستی نگهداشت و تقویتش‌کسود. 
ولی ایتها مسا عل 10902110۳021 یود ادا ری یود ولی مقدار زیادی راخع به 
اولویت‌ها گرفتاری داشتیم . کارهای مربوط یه طرح های انرژی های هسته‌ای که ۳۳ تا 

کارخانه بخریم و غیره و غلق . اینها را بوجود بياوريم . یا طرح هاتی وجسود 
دا شتند که با عیچگونه اولویت‌ها برای ایران جور درتمیا مدتد » مثلا" یک طسسرح 
پردیسانی وجود داشت یک باغی درست بکنند . قبلا" گفتم که ما رفتیم در پاشین شهر 
ENE‏ 

ج با پنج میلیون تومان برای تعدا.د زیادی یک باغی را درست کردیم برای بای 
تفریح آن هم در چنین جائی که آنقدر تراکم وجود دارد اقراد فقیر شستند. یک طرح 
پردیسانی وجوه داشت که این طرح پردیسان در مغرب تهران بوجود بیاید در اراقسی 
خیلی بسیار وسیعی و آن هزینه‌ای که اول محبتش ميشد در حدود هفتصد میلیون دلار هزیته 


آنجا بود که تقریبا" بعدا* معدوم شد که !ین حدا قل دویزایر آن مقدار هزین خواهد 


یگانه (۴) ب ۱۵ - 


داشت که برای تفریح البته این تفریح هم افراد پائین شهر که اتومبیل ندا شتسه 
بروند آنجا همان برای افرادی بود که انها وسا یل زندگي داشتند و شاید هم ترجیح 
میدا دند بروند شمال يا بروند اروپا برای گردش و تفریح و غیره و فلان. » این قبیل. 
يا برای تهرآن یک کتابخانه میخواستند «رست بکنند این کتابخانه هزینهاش‌ در حسبدود 
چها رصدوپنجاه میلیون دلار رجود داشت میشد این تهیه. . در صورتیکه در غبن حال وزیر 
آ موزش و پرورش منیا مد به هیشت دولت. داد و فریاد میکرد که آقا امسال اگر برف 
بیاید این تعداد ما مدارسي که داریم این تعدادش ممکن است سقف ها بریژد بچه هيا 
زیرش بمانند . خوب » اینها محیح نبود این آولویت‌ها که آیا ما پولمان رایگذاريم : 
البته تهران میبایستی که دارای کتایخانه باشد ولي به عوض چها رمدوپنجاه بیلیسون 
دلاری میشد با دومیلیون دلار هم شروع کرد . با پنج میلیون دلار و ده میلیون دلار هم 
شروع کرد . بقبیه این پول را ما میبایستی بگذاریم جای دیگر . دولت آموزگار سر کار 
آمده بود که بتواند ن کارهاثی که در گذشته نارسا ئې ها ئی وجود داغتآ نها را بتواند 
چبران یکند ولی خودش دیگر نبیتوانست این قبیل طرح ها ۲| دبنبالش برود و این 
اولویت‌ها ی قبلی را نگهدارد . حکومت هویدا چرا رفت کنار ؟ برای خاطر این 
کمبودها آن اولویت‌های نامحیح و غیره‌ای که وجود داشت . آلبته آن هم بتازه نمیشپوه 
گفت این تقصر هویدا بود دستورات رسیده بود . دببتورا ث هم چطور .وجود آمده بسود؟ 
بوسیله اطرا فیان تهیه شده بود فرموله شده بود و به مرحله اجرا در آمده یود .باایستی 
همه مسئولیت خودشان را قنول بکنند در آن بدستگاه, البته کار در "تما تحت نت تیسب 
ادا مه داشت تا اینکه دکتر اقبال فوت‌شد دز این مقع دنبال کسی بودند که جا بش 
بگذا رند ۰ اول شاه نظرش این بود که مفي امفیا* وا بگذا رته آنجا EE‏ 
قبول نکره ۰" دیگر من آماده نیستم کار اجراشی قبول پگیم ,* بعد از نخبت وزير 
خواستند کاندید بدهد آنجا » نخست‌وزیر هم گفته :بود غیر از یگانه من کا ندییدی ندا رم . 
بعد شاه دستور مردهد که گویا با من تماس بگیرند ببینند نظر من هبت موافق یانه؟ 
تا یشان به دفترش برسد شاه به او تلفن میکند میگوید ۰ نه با یکابه فلا تیساس 


یگانه (۴) ¬ 1 


نگیرید من راه حل بهتری دارم برای شما که دردسر شما کم بشود ." چون انصاری 
و آموزگار نمیتوانستند با هم همکاری بکنند . 

ئن 
ج - و بند شاه میگوید که " آره"» تلفنی میگوید که۰" یک شخمی آمده خودش ړا معرفي 
کرده و ایشان علاقیند است که آن را دأشته باشد این مقام را داشته باشد و شاید هم 
شما علاقمند به آن شخص باشید که آن باشد دردسر شما کمتر بشود." خلاصه به این 
ترتیب انصا ری رفت ب شرکت نفت و مزا خواأستند بروم به وزارت اوو ادن 
و دارائی . بجای من آگاه رفتِ که وزير مشاور بود کمک دست راستی آقای آموزگار بود 
رفتند ایشان به آنجابه سازمان برنامه . در این موقع که من در وزارت‌داراشی بودم 
البجه در آنجا مقدار زیا دی گرفتاریهافی داشتیم » ناراحتییای مردم از دست‌ماً مورین 
ما بودجه‌ای داشتیم بودجه‌ای نهیه شده بود با تقریبا" در جدود یکسوم کمبود داشت 
باز میارزه با خورم » اب قبیل مساثل و گرفتن لیات از صاحیان ثروت‌ها یکی از 
گرفتاریهای اصلی ما را تشکیل میداد .گرفبتاری با کشورها.ی مختاف که اینها ع ادت 
کرده بودند ترکیه را قبلا" گفتم که به او مثلا" هزار و ششصد میلیون دلار قول دادة 
شذه بود به آنها پول داده بشود . پاکستان سیصد و پنجاه میلیون دلار میخوا ینت 
که فقط امضای وزیر دارائی را که ما بتوانیم برویم از بازار قرش بکتیم شما 
گار؛ جى یکنید . میلیا ردها دلار به این ترتیب میدیدیند که تعهدات یا نیمه تعهداتِ 
قول. و قرارها گذاشته شده » و بعد مقدار زیادی کرفتاری داشتیم . برای گرفتاریهای 
مردم در آن موقع آموزگار آمد طرحی تهیه دید که در هر دستگا هی چندین کمیسیونسبی 
بوجود بب ید که در أبن کمیسیون ها افراد مختلف شرکت بکنند نما یندگان مردم › 
نما یندگان حزب از بیرون » ۱ 

س یله ۰ 

ج - و کا رشناسان و تعدادی از اغرادی که در وز رتخانه هستند » اگر کسی می آیسند 


به وزا رتخا به بدردش نسیرسبی شکایت بکبد به آنجا. به این ترتیب کمیسیون هائی 


یگانه (۴) = ۱۷ 


بوجود 1 مدت خوا تند تا جدی به شکایات به دزدهای مردم ون بکنتد ففتهسسن 
کا رها ی فا کارهای بسیار وسیع بود همانطوری که گفتم اییااد: توازن در بودجه و کمک 
به دولت برای مبا رزه با تورم » گرفتن مالیا ت‌ها بخصوص از ظنقا ت مرفنهی که مالیا ت 
نمیدا دند؛ و این را چند بار من در مصاحیا تم گفتم › و ما شروع کردیم یک مببآرزه 

وسیعی را در این, جهت بخصوص تعداد افرادی را که سر کار گذاشتیم اینها هم صاحسب 
ایمان بودند و علائمند به اینکه از راه محیح فعا لیت بکنند و به مملکتشان خدمسنت 
بکنند . بثلا" در آن موقع در آمریکا کمیسیون هاتی وجود داشت که رسیدگی میکردند به 
کمیسیون هائی که یا پولها ئی که شرکت‌ها به بعضی از افراد در این کشورهای در حال 

توسعه داده بودند . من سعی کردم فقداری از این گزارشهای سنا را بدست بیاورم در 

آنجا معلوم شد مثلاا ما که یک شرکت ایر تاکسی داشتیم » در این ابر تاکسی افرا دی 
بودند که پول گرفته. بودند و این ایر- تاکسی هم مربوط میشد به تیمببا ر خادمي» خا تمی 


بب‌خشید ۰ 


س ۔ خا تمی 6 

خ - بله » بعد والاحضرت‌اشرف در آنجا سهم داشت » فاطمه سهم داشت » زنگنه ڼولهای 
کلانی گرفته یبود ۰ 

ج ب حسین زنگنهه: » 

س حسشین زنگنه ۰ 

دستگا ههای دیگر دولتی فرض کنید بوگینگ خریده بودند یا خریدهای دیگری دا شتندا ينها 
واسطه شده بودند و از آنجا کمیسیون هااشی یدست آورده بودبد و مالیا تشان را ندا ده 


بودند به دولت أبن درآ بدها ئی که داشتند , حالا مسکله این بود آیا این گرفتبسن 


یکانه (۴) - 1۸ - 


وزارت دا دگستري بود ولی وزارت داراثی میباینتی ما لیا تش را بگیرد. خوب » ان 
را چطور میشود مالیا تش را گرفت ؟ینایراین بایستی رفت و دفاتر را پیدا کرد 


و اينها. اول ديح نما بندگان ما مبروند و دقاتر را ضط میکنند بعد ميا ورند و این 


ناراحتیها ثی در دربار و غیره ایجاد میکند.. البته قبلا" من بایستی به اطلاعشان, 
برسانم به اطلاع شا هنشاه که همچین گزارش هاشی از سنا یرون آمده و این شرکت 


یک همچین کا رها ئی کرده تا شاهنشاه اطلاع داشته باشند . و یا فرظا" یکی از منسویان 
دستگاه یک هفت مینیون دلاری گرفته بود باز بعنوان کمیسیون و شبی من جائی بودم 
هویدا گفت » که وزير دربار شده بود » که ۰" آقای وزیر داراقی چرا مالبیات‌هافی که 
بردم بایستی بدهند جمع نمیکنید نمی گیرید؟" گفتم " بغنوان مثال ؟ شما املح 
بدهید که کجا نگرفتیم آن وقت ببینید که میگیریم يا نه ." البته در آنجا بعننوان 
شوخی میگفت ولی یک جریانی وجود داشت . بعد ایشان گفت »" فردا به من تلفن کت 
وقبي که تلفن کردم فردا به وزارت دربار ایشان گفتند," هرالد تریبیون فلا شما ره 
را بخوانید." ما برداشتیم و خواندیم دیدیم که بله , یک آقاثی در ابن دستگاه رفته 
هفت میلیون دلار گرفته و مالیاتش‌را نداذه و دوسال هم از رویش گذشته يا سه سال 
هم از رویش گشته . و باز ما رفتیم دنبالش‌و این مالیات‌ها را گرفشیم با جراتمش 
و غیره و فلل ولو اینکه جزء منسوبان بسیار نزدیک دستگاه بودند. از این قبییل 
مسابل هر روز ما داشتیم حتی خود بنیاد پهلوی گرفتاریهائی داشت و به اسم بنیاه 
پهلوی کا رهائی دا شتند انجام میدادتد که کا ملا' جرم جرم بود یعنی سوء استفاده بود 
و من مجبور بودم این مطالب را بعرض شاهتشاه برسانم و شاهنشاه بسیار نتاراحسست 
و چند یار اصرار , نگذا رید اسم بنیاد بد در بیاید. لازم است ایشان یک کمیسیون 
بوجود بیاورند ."گفتيم ." نه › فعلا" ما میرویم دنبالش ." و سعی کردیم که برویم 
البته کار نا محیح انجام شده بود نمیشد آن را برگرداند» گرفتن زمین بوده دررشت 
و بعد ... این خودش یک حکایت مفصلی است . 


- 1٩ = )۴( یگانه‎ 


بی بله آنها در مرحله بعد »من یادداشت کردم از حضورتان سئوال بیکنم . 
ج ‏ بله . در هرحال این قبیل مسائل وجود داشت آن وقت چه برسد به مسا ئل دیگر که 
ما گرفتاری های دیگری داشتیم راجع به تقسیم ابن سهام یا توزیع سهام کارخانجات 


روا یت کننده + آقای محمد یگا نه 

تاریخ مصاحبه : ۳۰ آ.وریل ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه ۽ شهر بیویورک » ایا لت بنیویورک 
مصا حیه. کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره : ۵ 


بلهه: توزیع سهام را میگفتم توزیغ سهام کارخانجات بین کارگران وجود داشت . اینه] 
هم یک مقدا ری از مسائل ما را تشکیل میداد و بعلاوه گرفتاریهای دیگری که راجع به 
تا مين منایع برای طرح هاای در حال اجرا و غیره که البته در این موقع عده‌ای فکسنسر 
میکنند که در دولت آموزگار ما نها یت کوشش را گردیم که فءا لیت‌ها را کا.هش بدهیم. 
و درنئیجه بيکاري زياد شد يا فتالیت‌ها کم شد این تا حدی کیک کرد به جریا نات 
یعدی . اینها بهیچوجه صحیح .نیست اگر به بودجه نگاه کنید به ارقام نگاه بکنینسبد 
مې بینید که به این مخارج و این طرح ها بسرعت داشتند جلو میرفتند و کاری که ما 
کزدیم سرعت سیرش‌را کم کردیم که این اگر سنالی در حدود سی چهل درصد میرفت جلو ما 
این را از سطح سابقش پائین نیاورديم گذاشتیم. فرضا " ده درصد برود جلو باز توس 
پیدا بیکرد .و بنابراین این منائل را داشتیم که بتوانیم هم کمبودها ئی که دراقتصاد 
بوجود آمده بود آن کمبودها را اربین ببریم این کمبودها در همه قیسمت‌های زیریناشی 
دپده میشد ماتند برق و بنادر و حمل و نقل و اینها که وزیر داراثی در تمامی اینها 
به نحوی از انحاء گرفتار بود . و در آن موقغ بود که موقعی که من وزارت‌دارائییی 
بودم این جریان .قم پیش آمد و بعد از آن حادثه تبریز و بعدا" نفج گرفتن انقلب . 
ی 

ج در آن موقع البته این مطالب را بایستی نخست‌وزیر این حرفها را بزند ولی چند 
نکته را که‌به من مربوط میشره در اینجا بایستی اشاره بکنم اینستکه در آن موقسسسع 
نخست وزیر متوجه این مسکله شد ما هم که در آنجا همکاری داشتیم در هیست دولت از 


نزدیک میدیدیم و با هم محبت‌ها ئی داشتیم . ایشان خواست بعنوان یک نخست وزیسر 


یگانه (۵) ¬ کت 


مسا تل را تشریح بکند بعد از اینکنه جریان تیریز پیش آمد معلوم برد که این ادأ مه 
خواهد یافت این جزیان . ایشان رفت به تبریز و پیش مردم صحبت کردن در جدود 
سیصد چها رصد هزار نفر آمدنذ جلو و حرف هایش را زد و خیلی گرفت . و بعد بتا بودبه 
امفهان و مشهد و شیراز و همان هر هفته هر دو هفته یک جائی برود به دردهای مسردم 
رسد+گی بکند و غیره » حرف های دولت را بزند در مقابل آزا دی هم که دا ده شده است 
دیگران هم حرفها یشان را بزنند چه در مجلس چه در روزنا مجات چه در اجتماعات 
به هر وسیله‌اق شده است : 
س موضوع فضای باز سیاسی . 
ج - فضای باز سیاسی . فضای باز سیاسی بنابراین. نمیبایستی در آن فوقع فکر میشبد 
که یک طرفی باشد فقط مخالفان فضای باز سیاسی داشته باشند خود دولت فضای خسودش 
را محدود بکند و بلکه از خودش انتقاد بکند برتب » آن يكي از این عواملی کف تیشه 
میزد به ریشه دولت آن رژیم بازرسي شا هنشاهی بود کف در آن دوره بوجود آمد درزمان 
هویدا » الیته مخواستند نکات‌ضف هویدا را نشان بدهند ولبي این باعث شد که تکات 
ضفب رژیم نشان داده بشود بدون‌اینکه آن نکات قوی و یا خدماتي که شده آن هم تشان 
داده بشود. بنابراین در این فضای باز سیاسی که دولت آموزگار نس تا 
06 101112 ابتکار بخرج داد یکی این بود موضوع نزدیکی با روحانیون ترتیبا تی 
داد با روحا نیون قم نزدیک شد و بعد دستور رسید که نه این کار بوسیله دربار انجام 
خواهد شد . ایشان خلاصه باز میبا یستی. در آن محیط بعنوان یک تکنوکرات به کار 
خودش ادامه بدهد و روز به روز هم این موضوع شدت پیدا: میکره مخالفین فشارهعبای 


بیشتری وارد میا وزدند و جریان سیتما رکس آبادان که پیش آ مد أ یشان تصيم گرفت که 


استعفا يدهد . 
س بله ‏ 


ج و شاه هم در کتاب خودش از اینکه استعفای آموزگار را در آن موقع قبول کرده 
این را یک اشتیاه تلقی میکند. و آں وقت پس‌از استعفای ایشان که در این جریانات 


یگانه (ھ) - ۳ 


و در نتیجه ۲ ینکه ایشان هیچگونه قدرتی برای حل مساءثل» نزدیک شده با گروههای 
تفه با وخا نیون که وا تم یک م30 | پا دند هو ده نف وین 
ادا مه پیدا کرد جریان ایشان رفتند و دولت ثریف امامی دولت‌سازش. آمد و در این 
موقع باز از من خواهش کردند که ادامه بدهم . 

س- آقای شریف اما می از شما خواستند ؟ 

نم از من خواستنند که من ادامه بدهم . 

سد همان موقعیت نایقتان را ؟ 

ج - موقعیت سابق راء من در وهله اول جوایم منفنی. بود ولی ایشان اصرار کردند که 
بروم ایشان را ببینم شخصا " مسائلی را خواهند گفت . ولی بدا" برای من معلوم شدکه 
این تصیم » ایشان گفتند در اینجا" این تصمیم تصمیم شاه است و بنابراین شما 
مییایستی بروید همان دنبال کار خودتان." در آن موقع از قرار معلوم خودشریف اما می 
یک کا ندیدی داشته که مورد قبول شاه قرار نمیگیرد و یک کا نديدي. هم که خودش را جلو 
انداخته بوده خیلی دنبال این بود که بعدا" وزیر آموزش عالی شد آقاي نها وضدی . 
سد هوشنگ نها وندی ؟ 

ج - هوشنگ نها وندی خیلی اصرار میکرده که این را داشته باشد و شاه هم کویا اعتما د 
ندا شتند از اینجا سوء استفاده بشود برای stepping-stone‏ برای فعالیت های 
سیاسی وغیره و اینها » بنایراین شاه در آنجا میگوید که ," چه اشکالی دارد این 
گرفجاریها که هت همان ناته اقامه بدهت در جالیکه مه هم ميخوا سي برويم مين 
در همان موقع با آموزکار صحبت کردم که " آقا صحیح نیست که یکی از وزرای ارشد 
تو شما که استعفا میدهید در اینجا باشد ." کگفت »" نه شما چون اوضاع طوریست کسبه 
غیر از شما کسی را ندارند ا.یتستکه بخاطر مملکت شما هم موظف هستید که ادا م4 
بدهید تا اینکه راه‌حلی بعدا" پیدا میکنیم ." من که رفتم آنجا هر روز از روز بعد 
یا از روز پیش بدتر میشد و تعداد زیادی میا مدند به وزارت داراشی شعار دا دنو غیره 
و فلل و اینهاو سیاست دولت هم فقط تبدیل به این شده بود که بتوا ٥01٥۵88101‏ 


بدهد امتیاز بدهد » 


یگانه (۵) يت ۴ تب 


EE 

ج هی حقوق ها را بالا بدهد و سیاست و غیره مملکتداری اینها از بین رفته بود . 
کرفتاریهای آنی بوجود آ مده بود. مثلا" بتوابد حقوق مردم. را برساند. ماسعی خودمان 
را میکردیم. از طریق یانک مزکزی این کار را بکنیم یا گرفتاری هائی در گمرک وجود 
انت ایشهار درا مواتم را از یی بوذ ریم انم متاخ پیش فا مد له ب مط 
نگ holding operation‏ ی بوذ و از طرف.دیگر هم فشا رها روز به رؤز بیشتر 
داشت میشد و تعداد زیادی هر روز چندین هزار جمع فیشدند در مخوطه وزارت‌داراشی 
اوا وا یا کو چت رکه وی ورا رھ تفای دیک با وزرا ی دیگب غیا ی 
با اهانت‌رفتار ميشد ولی ابن سواايقي که مبارزه با فساد و غیره و قلان که مردم از 

من دیده بودند به استشنای آننها کی که معلوم نبود از کجا آمدند فلسطینی هستنسد 
دینگران هستند» وقتی که من ظاهر میشدم صحبت مپکردم اینها کف هم میزدند در آنجا» 
ولی منتهای کوشش را ما میکردیم اپنها را ساکت بکنیم " دردتان چیست ؟" مث 

دردشان عبارت از ایبستکه فرص کنید تغییرات قانون اساسی . این به وزارت‌دا کی 
مربوط نمی شد که. وضع که اینظور شد چندین بار من رفتم از راههای مختلف استعفبای 
خودم را تقدیم کردم قبول نشد . جریان سپتامیر یا جمعه » 

س جمعه سياه . 

ج جمعه سياه پیش آمد . 

س - ۱۷ شهریور ۰ 

ج - ۱۷ شهریور» روز بعدش من که روزهای شنبه شرفیاب میشدم پیش‌شاه میرفتم یرای 
گزارش » در آنجا وضع بسیار ناراحت‌کننده‌ای ديدم که ما فیرفتیم معمولا" پیش شاه 
ایشان میا مدند و سوپا گزارش را میخواستند و توضیجا تی نظرات خودشان را میگفتند 
یا اوامری ط در میکردند و غیره و هر شخض هم پانزده نقیقه نیم ساعت معمولا" وزرا 

نیم ساعت » یک ساعت وقت داشتند و صحبت میکردند» ولی أب دفعه شاه دستور 


دا دند که »> بیا کید بنشینید ۰" و فلن » آیشان هم نشستند و بعد تمام فکرو ذکرش 


یگانه (ھ) تات 


روی این منائل بود . 

س کدا م مسا گل آقا ؟ 

ها کل تور وي 

س = بله . 

ج ‏ چراً این وضع بوجود آمده ؟ در مقابلش یک کاخی که ساخته بودند این کاخ کامس لا" 
ريخته بوده فکر میکرد که تمام کا رگران کشور » دهقانان کشور ۰ انتلگتوفسلي ها 
روشنفکران » بازاری ها و غیره بعد از این همه مملکت ترقیاتی که کرده و زحماتسی 
که ایشان کشیدند همه‌شان پشتیبان هستند . چطور حالا مردم آمدند و" مرگ بر شاه" 
میگویند > 

س + مخا لف هستند . 

ج ‏ مخالف هستند. بسیار ناراحت‌کننده‌ای که حتي دیگر از بغض دیگر نتوانستند خرف 

یزنند و شروع کردند از چشمشان هم ... 

س - | شک ریختن . 

ج - اشک ریختن . این چنین وضعی یود و آقای شریف اما می هم گرفتاری های بسیباری 
دا شتند که قابل حل نبود مخالیین آماده همکاری باایشان نبودند تا اینکه ایشان. 
هم مجیور شدند بروند کنا ر 

س د استتقا بدهند . 

ج ‏ بلد» در این موقع حکومت نظا مې سر کار آمد . در این حکومت نظامی باز تصمیسم 
دا شتند 

سب که شما را نگهدا رند ؟ 

ج ‏ بله » همان سا عت‌ هفت صح از من خواستند که بروم برای ضعرقی . 

س آقای ازها ری ؟ 

ج - امراء یکی پشت‌سرهم که تا آن موقع که تا آن موقع ما با اینها در تما س نبودیم 


از قره‌باغی گرفته » 


یگانه (۵) ع 


e 
ج - قره‌با غی دوبار تلفن کرد » بعد از آن مقذم تلفن کرد» بعد از آن اویسی تلفسن‎ 
کرد » با تحکم فثل اینکه دستور ارتشی میدهند. پاسخ من این بود که من بایستی بروم‎ 
و تا هنشاه هم قبول کردند حال ووضع من خوب نیست برای متالجه میخواهم بروم به‎ 
خارج و وزارت دارائی هم نبمیتواند بدون سرپرست در این ثرایط بفاند اینستکه به‎ 
نحوی از انحاء ما توانستیم از زیر این فشار در برویم و جهار روز بعد دیگر فسن‎ 
آ مده بودم از ایران به خارج رفتم که بروم معا لجذ بکنم در هوستون واقعا" هم حال‎ 
مزاجی ام خوب نبوذ و بکشرها چنین دستورق داده بودند ۰ و وقتی که گفتند یکی دوماه‎ 
استزاحت یکنم » این مدت تما م شد ,میخواستم برگردم چون در آن موقع همه از ایسران‎ 
فرار میکردنه حتی بلیظ خودم را گرفتم بروم به ایران به وین رسیدم در آنجا این‎ 
بود و من هم 0۳237086 اش بودم.‎ PEC Fund 

س یله . 

ج - که جلسه‌ای داشتیم . بعد به تهران تلقن کردم با فا میل محیت بکنم که بگویم که 
دارم میآیم آنها گفتند که مگر حال مزاجیت خوب شده ؟ شما احتیاج به استراحسسیبت 
بیشتری دارید و بیتراست بمانید.. ديدم که دارند امرار میکنند و معلوم بود که 
قاع وري تيت كما بردتم بو با ارم مسا م دی ال جوا رکفتم تیه 
صندوق بین المللی پول در آنجا در هیئت مدیره بودم. بعنوان 9 
Executive Director‏ و بعد از آن هم قعالیت خودم را شروع کردم در 17197 

و بعد در سازمان ملل بعتوان ٣25۲‏ 3ا0ه) ٩5060121‏ راجع به طرج های انشرژی 
که حالا هم مشغول هستم روی این طرح ها و در عین حال هم در عرض پنج سال گذشته هسم 
در دانتگاه کلمبیا تدریس میکردم روی اقتصاد خاورمیانه و بانکهای مرکزی بطورکلی 
و خلاصه به صورت مشاورعالی یا 008911270 56310۲ یا هرچی بگویید این کاارها ی 
خودمان را انجام میدهیم و تا حدی هم به وظا یف خانوا دگی خود که تا یحال قصسور 
کرده بودم در طی این مدت به آن رسیدگی میکنیم که این هم نگفتم که من درواشنگتن 


یگانه (۵) = ۷ت 


زندگی میکنم خانم من آمریکاشی است و سه تا پسر داریم که "لیته آمریکا ئی الاصیل 
است کنه در عین حال تبعه ایران هم هست اگر به سابقه‌اش بروید آلمانی الامل میشود . 
س - بله ۰ 

اه ما هو دو افا عفدل ل هت که یی ایس د وال افر به اکت 
هم برم . بنابراین به این ترتیب خودمان را مشغول به امور خاسوادگی و کمک ښه 
دستگا ههای با خدمت در دبتگاههای بین المللی کردیم . 

س- من با عرض تشکر مرحله اول مصاحبه را در اینجا ختم میکنم تا برسیم به مرحله 
دوم . خیلی ممنونم. از لط شما . 


ج - من هم خیلی تشکر میکنم از شما . 


روایت کننده ‏ آقای محمد یگا نه 
تاریخ مصاحبه : ٩‏ جولی ۱۹۸۵ 

مخل مصأ حبه : شهر نیویورک » ایالت نیویورک 
مصا"حبه کننده : ضیاء صدقی 


توا ر شما ره ۶ ۶ 


ادا مه مصا حبه با آقای محمد یگانه در روز سه شنبه هیجده تیر ۱۳۶۴ برابر با ٩‏ جولای 
۵ در شهر نیویورک ایالت نیویورک » مصاخیه کننده ضیاء صدقی . 

س- آقای یگانه چرا آقای دکتر عالیخانی از وزارت اقتصاد استعفا داد؟ 

ج ‏ دلیل استعفای عا لیخانی البته یک مقدار سوابقی دارد که آن هم بایستی به آن 
آثاره کرد و بعد تا اینکه به آن آخرین جریانی که پیش آ مد ایشان استعفا دادښد 
معلوم بشود . ایشان یکی از؛بنظر من » چهره‌های درخثانی بودند که در توسعه‌اقتصا دی 
و صنعتی شدن کشور خیلی فعال بودندوبه موفقیت‌های درخشانی رسیده بودند و این با عث 
این شده بود که محیوییت ایشان در ميان مردم خیلی بیشتر بشود و بخصوص یکی از 
آفال مردم آیجاد ذوب آهن بود و این هم بوسیله غربی ها عملی نشده بود . ایشان این 
مسگولیت را پیدا کردند و با شوروی ها این مذاکراتی که شد و نتیجه مطلوییی داد 
و خود من در بطح 16۷۵1 ۷0۳13176 به امطلاح این مذاکرات را انجام میداد ما بی 
به نتیجه رسید و عألیخانی هم موفق شده بود و نه تنها در این باره درباره اینتکه 
بتواند بخش خصوصی را تجهیز بکند : مادرات آیران را تکان بدهد » دستگاهای 
جدیدی بوجود بیاید هم یرای توسعه صنعتی هم برای توسعه بازرگانی و صسسادرات 
کشتیرانی و غیره و اینها » ایشان به اقتصاد ایران هم به این ترتیب توانسته بودنه 
کمکها ی زیا دی بکنند و تکان بدهند. این قدری با عث خسادت ازطر افرادی می شد که 
ایشان را رقیب آینده میدانستند برای نخست‌وزیری » بنابراین در مواردي که پیش 
میا مد سعی میکردنه نکات یا نکات ضف ایشان را پیدا بکنند و از آن استقاده‌بکننه 


یراق تضعیف أبن شخص . ایشان هم هدفش نه پیشرفت یرای خودش بود بلکه هدف املیش 


یگانه (۶) ات 


کمک به کشورش و پیشرفت کشورش » این بود که مسئولیت‌ها را قبول میکرد .و مسا ئل ر 

از این دید نگاه میکرد . اگر اشتباه نکنم سال ۱۹2۸ بود که آخرین سال ایشان 
و معبولا" در این موقع اواخر سال وزارت. اقتصاد تجدید نظر میکرد در سهمیه‌هبا. 
سهمیه‌ای که وجود داشت اسمش سهمیه بودولی‌عملاحقوق گمرکی و سود بازرگانی البتبه 
حقو ق گمرکی در اختیار مجلس بود قانون بود به آن نمیشد دست زد ولی سود بازرگانبی 
در "ختیار هیئت دولت بود که به این ترتیب عوارضی که و يا مالیاتی که بعنوان 
سود بازرگانی از ورود کالاها میگرفتند این تغییر و تبدیل پیدا میکرد .این را 
برای دو منظور بکار مییردند یک منظور برای این بود جنبه اقتصادی به این معی. 
داشت که بتوانند از کالاها ئی حما بت یکنند و در اینعورت ورود کالاها شسسی را 
گرا نتر میکردند يا منع. میکردند و با بعقی موارد جنبه عایدی داشت دولت در فشار 
عا یدا ت بود که عایداتی کسب بکند و در آن صورت منبع درآ مدی قرار میگرفت. آن 

سال یکی از سالهای بد اقتما دی ایران بود و بودجه ایتران یک کمبود بسیار زیادی 

در بودجه‌اش دیده میشد و مسئله این بود که به این ترتیب ایشان میبایستی بیا پنسبد 
در حدود هفتصد میلیون تومان يا کم و بیش از این راه بتواننه کمک بکنند درآ مد 
بیشتری تحصیل بشود و به بودجه دولت کمک بشود. در حالیکه این مسئله یک مسکسله 

مالیاتی و بودجه‌ای بود و چندان یه ایشان ارتباطی نداشت که این کارو مسگولیت را 

بعهده بگیرد ولی چون دیگر دستگاهها ]ما دگی ندا شتند | زنقط نظرسیاسی دیگران هم حاضر 
نبودند چنین مسئولببت. گرفتن مالیات بیشتر را بعهده بگیرند و آقای عالیخانی هم 
میدید که اگر اقدامی نشوه گرفتاریهای بیشتری برای کشور ایجاد خواهد شد توزم‌بیشتر 
میشود و غیره »اين بود که آمدند و این مسئولیت را قبول کردندو حاضر شدند سود 
با زرگانی تعدا دی از کالاها برود بالا. ابن را در مرحله کار که هبکاران نزدیگسش 
معا ونين وزارت اقتما ه تهیه کردند که من هم جزء آنها بودم , سود بازرگانی بعضسی 
کالاها مانند آهن و غیره و ایتها پیيشنهاد شد که با لا برود . در جلسه هیخت دولت‌ هم 


ما بودیم عا لیخ نی وقتی که این پیشنها د را میداه گسفت در همان چا " کاش من 


یگانه ع(ع) ن- ۳ سب 


نبودم که چنین پیشنها دی را می آوردم و اگر هم کسی میا ورد وظیفه من این بود که 
بخاطر حفظ منافع بخش اقتصا دی خودم بگویم نه . ولی مسئله مسئله مملکتی مطرح است 
و با یستی همه ما دست‌به دست هم بدهیم منایع جدیدی بدست بیاوریم برای ایتکسسه 
کمبود بودجه زا کمتر بکنیم و منابع را تجهیز بکنیم برای پیشرفت اقتما دی کشسور . 
در همان جا بعمی از وزرا منجمله نخست وزير از ایشان پرسیدند که نتیجیسه این 
پیشنهاً دات شما چه خواهد شد ؟ ایشان حسابهائی که شده بود بر اساس‌آن حساب هیا" 
گفتند که . بله. اینقدر قیمت آهن یا کالاهای دیگر با لا خواهد رفت و آثار تورمسی 
آن در اقتصاد کشور چه خواهد بود . و وزرا دانسته و آشکار و با فهم کامل ازجریان 
این پیشنها دا ث را قبول کردند » این تقرببا" در اسفند آن سال. بود. معمولا" همم 
وقتی که عا لیخانی خودش از محبه خارج میشد میرفت به ما موریشی در ایران نبود 
آن موقع مساخلی 5+ گفتم که اگر ایشان منائلی داشتند اینها مطرح. میشد نکات ضعف 
ایشان پیدا بشود . از قفا همانطوری که پیش بیبی شده یود بعد از فروردین قیمست 
تیرآص فروغ کرد بالا رفتن » بعضی کالاها ئی که مالا ۲ تش رفتة بود مغلوم بود برود 
بالا . و یک اتفاق دیگری هم. اقتاد در محنه بین المللی که خود این کالا کمتر شد 
تیر آهن و اینها و قیمتش به آن خاطر هم مقداری بالا رفت تقصر با لارفتسن را 
فخالفینش گذاشتند گردن عا لیخانی که ایشان مسبب این شدند و تورم ایجاد شده قیمت 
این کالاها بالا رفته . این یک نکته‌ای بود که به آن مخالفیتش تکیه کردند و یکی هم 
از طرف درباریان » بهبهانیان میخواست اجازه کارخانه سیمان را بگیرد برای بنیاه 
پهلوی در آبیک ولی برنامه‌ای که وزارت اقتعاد ترتیب داده بود آییک محل ایجاد 
کارخانه سیمان نبود میبایستی در کرمانشاه میبایستی در گرگان در جاهای دوراقتاده 
میبا یستی بوجود بیاید برای اینکه در آن موقع در تهران ظرفیت به حد ک نی وجود 
داشت و تهران اضافه ظرفیت داشت که تولیدات جاهای دیگر را میداد بنابرایین, 
ما میبایستی ببریم کا وخا تجا ت سیمان را در آن مراگز مرف ءنزدیک به مراگز مصرف 


دور بگذا ریم » ولۍ بنیاه پهلوی و آقای بهبهانیان به نمأیندگی از طرف آنا 


یگانه ع(ع) یت 


غلاقمند بودند که در نزديکي با زار تهران باشند که از وسایل و امعانات نزدیک به 
تهران متخمصین و حتی مقدا ری بتوابنند از بازارتهران‌رابگیرند و بعد دیگران مخبسبور 
بشوند ببرند کالاها ی خودشان را در ب _رون بفروشند . عالیخانی هم نسیت به این مخاالف 
بود ولی در آن‌موقع‌کها یشان رفته‌یودیرای مسافرت به اروپای شرقی بزای مذا کیرات 
در غیا بش این مسئله را مطرح کردنة و از ظرف دربا ر شاهنشاه دستور دادند به وزارت 
اقتصا د و در آن موقع در غیاب عا لیخانی هم مسئولیت اداره وزارت اقتصاد بعهبده 
دکتر احمد ضیائی بود که بلانا صله پروانه ابن کارخانه سیمان در آ بیک صادر بشود. 
در همان موقع ما بنایود برويم برای مدا کرات به شوروی . 

س- مذا کراپ راجع به چ آقا ؟ 

ج ‏ مذاکرات ما سالانه داشتّیم برای همکاری اقتصا دی و فنی بین دو کشور ه 

د 

ج - که از سال ۱٩۶۵‏ شروع شده بود ذوب آهن و غیره ميان آنها بود . این سالاته که ما 
این مذاکرات را داشتیم ایشان از اروپای شرقی بنابود بیاید به مسکو و من هم بسا 
همکا ران دیگر از تهران برویم با هم در آنجا ایشان هم رئیس هیثت‌بودند. از قضا در 
آنجا وقتی که ایشان آمدند یکی از افرادی که از تهران آمده بودند آقای محمدخسروشاهی 
که رکیس اطا ق با زرگانی بودند و نزدیک به آقای عالیخانی این نکات‌و این شایعات سی 
که وجود داشت فشاری که به وزارت اقتهاد میاید و غیره . اینها را به عالیخانی اشاره 
کرده بود که نبودن شما در تهران وضغ شنا را تضعیف کرده , ولی دیگر جزئیات‌را نگفته 
بود . ایشان شب آمدند در هتل از من پرسیدند که"چه اتقاقی افتاده در غیاب می؟" 
و ماهم در آنجا رادیو را قدرق صدا یش را بالا بردیم تا بتوانیم بهتر حرف بزنیسسم و 
جریان را آنطوری که اتفاق افباده بود من میبایستی با نهایت مداقت ودرسبی یه 
ایشان بگویم » به ایشان گفتم و یخصوی معلوم بود که آیشان نسبت‌به اینکه برنا فه‌ای 
که ایشان تیه کرده بود از دربار تصمیم گرفته شده که ابن پروانه جدید داده یشوه 


خیلی تا شیر کرد ولی آثاری در ایشان ظا هر تشد و !یشان هم در حدود ساعت‌ده شب با در 


یگانه (۶) ج 


حدود دوا زده شب بود ببخشید » ایشان شروع کرد به خندیدن و من خیلی نا راحت‌بودم که 
ایت الا ی کرو وش کف و ها یام اها یه گم مایا ی 
بهیچوجه شماً فکر نکنید که من امشب نخواهم خوابید از قضا امشب از سایر شبها بهتر 
میخوابم ." معلوم بود در همان جا که ایشان تصمیمشان را گرفتند . و زوقتی که از 
مسا فرت مسکو برگشتند به تهران بلافا طه اول صح رفتند پیش,:نخست وزیر و سپس پیش 

وزیر دربار یا برعکس | ول پیش وزیردربار بعد پیش نخست‌وزیر و تقاضای مرختی کردښد 
که استعفای خودشان را دادند . این یک طرف قضیه بود. 

س - بله . 

ج - و از طرف دیگر مسائل دیگری هم وجود داشتند . این زمینه‌ای. که فراهم شده بود 
برای کنار رفتن ایشان ریشه‌ها ی قدری عمیق تری هم داشت »› ایشان تا حد زیادی 
سیاست‌های اقتصا دی ملی گرانه. و ناسیونا لیستی تعقیب میکرد و مشهور به این شده یود 
که اقتصاد ایران را سوق داده بطرف همکاری با کشورهای اروپای شرقی و از این لجاظ 
کشورهای غربی و یا آمریکائی ها ثاید چندان خشحال نبودند ولو اینکه تعداد زیادی 

از طرح هاي بزرگ هم باهمکاری آمریکاشی ها و یا ایشان خیلی فعاالیت میکردندیتوا نند 
همکاری آلمان ها و انگلیس‌ها وف نسوی ها و ایتالیائی ها را هم جلب بکنند. یف 

سیاست جامعی بود و در عین حال رقابت بوجود بیاید بین این کشورهاتی که و یس 

تولیدکنندگان و ما خیان صنایع در آن کشورها" تا ایران بتواند بهترین شرایط را برای 
خودش اخذ بکند. در اینجا با اجازه‌تان بعدا" برمیگردم اکر خواستید به مسئلسه 
ذوب آهن » مشلا" در ذوب آ هن ... ۱ 

سد تمنا میکنم بنده میخواستم این را از شما سئوال بکنم ولی قبل از آن میخواهسم 
از شما بقاضا بکنم که یک مقداری توضیح یفرما شید راجع به این طرجهای ملسسی 
و نا سیونا لیستی که میگوئید برای من چندان مشخص نیست اگر لف بقرمائید یک خسرده 
این را توضیح بدهید خیلی ممنون خواهم شد. 


ج اين زا الساعه به حضورتان توضیح میدهم ,با اجازه مطلب سابق را تمام بکنم > 


یکابنه عع) ع 


بت شتا نکم برا فة 
ج - برگرديم به این دو تا مطلب دنگر. ایشان به این ترتیب › عالیخانی بعضی از این 
کشورهاای غربی ‏ 2۷1106 و نظرخندان مساعدی با ایشان ندا شتند و در این موقسغ 
وقتی که کوشش در تقعیف کردن ایشان میشد»این را از خودشان شنیدم» یک روزی هوشنگ 
انصا وی » 

س - یله » 

ج ‏ که ایشان به کمک آقای عالیخانی تاحدی لانسه شده بود و در ببعضی از این فعا.لیتها 
و یا ما موریت‌هاایشان هوشنگ انا ری را جلر کشیده بود تا اینکه با لاخره ایشان رفت 
و سفیر ایران در واشنگتن شده بود برگشته بود پیش عالیخانی و ایشان. خیلی دنبیال 
مسکله وزارت اقتصاد بود میخواست وزير اقبضاد بشود خیلی علاقه به مسائل منعشسي 
و با زرگا نې و غیره داشت .و در ميان حرف هائی که با هم زده بودند هوشنگ انصاری 
به او توصیه کرده بوده " آنطوری که من می بیتم از اوضاع و احوال برمیاآید شما 
گرفتا ریها ئی دا رید و .بیشتر خواهد شد و بهتر است‌که همان هر چه زودتر استعفا بدهپد 
و بروید کنار. اگر من بجای شما باشم کلام را برمیدارم و از اینجا میروم بیسرون ." 
و با لاخره همانطور هم شد در پشت محنه یک توميه‌هاشي. هم شده بود و در جهت پشتیبانبی 
از هوشنگ انصا ری که ایشان مسئول بشوند و این. همکاریهائی که روزافزون شده. بود با 
کشورهای اروپای شرقی تا حدی تعدیلاتی بوجود بیاید. این را ممکن است‌حالا با ددا شت 
کک حا هم راج ب اة ر شکور راخ به فا تیت هان ۲ فای اقا ر ید گرا خن 
ھا ین هھ جه حعورتان. میگويم که ) فة تر اس ها حيو مکی است جا ت باق 
س- بله» بله. 

ج م حالا بر میگردیم روی این طرح ها ئی که فرمودید جنبه ناسیونالیستی داشته و ینا 
برنا مه‌ها گی که استرا تژیها ئی که جنبه ناسیونا لیستی داشتند .۰ یطور کلی سیاست توسسه 
اقتصا دی ایران اين بود که بتواند یک توسعه ا را در کشور بوجوه بیاوره 


اعم از اینکه در رشته کشا ورزی باشد رشته صنعتی باشد بتواند احتیاجأت‌اصطی خودش را 


یخانه (ع) = ۷ 


خودش تا مين بکند و تا حد امکان تکنولوژی های پیشرفنته را وارد کشور بکند یا این 

تکنولوژینا ئی که ب شرایط ایران جور در ميآید ایبنها را وارد کشور بکند و صنایع 

اساسی لازم در کشور بوجود بیاید و اتکاء ایران در این قبیل موارد کمتر بشبسود روز 

به روز به احتیاجات‌خارجی ۰ مسئولیت بطور کلن. اقتصا د و بازرگانی یا معادن کشسور 
یعهده وزارت اقتصاه بود ولی ایشان بعنوان عضو شورای اقتصاد و همچنین با تبحیبری 
که ب.اشتند راجع به امور اقخصادی. واینها » میشود گفت که سایر دستگاههای اقتصسادی 
ایران را تحد‌الشعاع قرار داده بودند با افکاری که داشتند اعم ازاینکه سازیسسان 
برنا مه باشد یا بابک مرکزی باشد یا سایر دستگاهها و نظرها ئی میدادند که موردتاً کید 
قرار میگرفت . برای اینکه ما به این هدفها بتوانیم برسیم ایشان این رالازم میدیدند 
که میبایستی ما سیاست‌ها ئی بتوانیم داشته باشیم برای پیشرفت آن صنایع "ملطسسی 
و اساسي و بتوانیم تشویق بکنیم مردم راوتجهیز بکنیم که‌اینها هم وارد این فبعا لبیتها 
بشوند . توجه دراینجا فقط به صنایع بخموص. مصرفی و غیره نبود بلکه توجه بود بدکتیه 
ضنایع اساسی اعم ازاینکه این صنایع صنایع فلزی باشند صنایع فلزی اساسی ماننست 
ذوب آ هن » مانتد آلومینیوم ء مانند مس » سرب و روی و از این قبیل صبایع اساسی, .یا 

صنایع ماشین سازی باشند 1061116671۳76 که به آن میگویند که بتوانیم صنایع مادر 
را در کشور ایجاد بکنیم و نه‌تنها باشین بسازیم ولی ماشین هاثی بسازیم که ماشیسن 
بسازند که ماشین تولید بکنند . 

س - یله ۰ 

ج - و يا در رشته‌های پتروشیمی, یا رشته‌های کا غذسازی که ایتها صنایع سنگینی هبتبنند 
فقط در عین حالیکه این صنایع سنگین و صنایع اساسی و منایع مادر هدف برنامه‌هبای. 
جدید بود بلکه توجه به کا رهاي دستی هم ميشد » توجه به صنایع کوچک هم میشد » توجسه 
به صتایع مصرقنی هم میشد که ایران بتواند فرض کنید مواد پوشاک خودش را در دال 
تا مین بکند حتی مقداری به خارج صادر بکند یا بتواند فرض کنید مواد خوراکی خودش را 


دز ذاعل جا مین بکند و یره بتایراین شا می بیشره که یایه‌های امن این عضا نے 


یگانه (ع) مد 


ما در در آن روز در آن موقعی که آیشان با همکاران خودشان در وزارت اقتصاد بودند 
گذاشته شد . ولی در روزهای اول کشورهاتی که از دراز مدت باایران همکاری دا شتند 
که انتظا ر میرفت آنها همکاری یکنند در ایجاد این فعالیت‌ها اضر نبودند بخصوص 
آمریکا ئی ها چندان نظر مسا تدی ندا شتند نسبت به برنامه‌های صنعتی و صنعتی شسسدن. 
اپران . در آن موقعي که. من در ۱۹۶۴ بود که مرا از سازمان ملل خواأستند آمدم ایران 
و مسئول برنا مه‌هاق, فنعتی و سیاست‌های صنبعتی ایران شدم»و در آن موقع هم در سازمان 
ملل قبل از اینکه بروم مسئولیت من رئيس قبفت برنا مه ریزی منعتی و اقتصاد مبنعتنی 
بود برای کمک به تما م کشورهای درحال توسعد که از آن مقا م رفتم به ایران و مسئولیت 
برنا مه‌ریزی و تتنعیین سیاست‌ها ی صنعتی راا بحهده گرفتم . در آن موقع معلوم بوذ که 
این کشورهاائی که با ما روایط سنتی دارند این آمادگی را ندارند » بتایراین اییران 
میبا یستی از راههای دیگری سعی بکند این تکترلوژی های جدید و با همکاریها ی جدید را 
جلب یکند . مثل" بعنوان نمونه میگویم » باز برميگرديم يه ذوب آهن. » درزمان رضاشاه 
در کرج لابد بخاطرتان هست » یک واجد کوچک ذوب آهنی با ظرفیت پنجاه‌هزار تن قال 
تبدیل به یکصدهزار تن بنابود در آنجا دآسیس بشود و بناختما نها یش رفت بالا ومقداری 
از ماشین آلات‌هم وارد شد بقیه هم در 10011[ و اینها بدست مثفقین افتاد وآلمانها 
شرکت کروپ بنا بود آنجا را درست بکند و درست هم نشد و این یکی از آرزوهای ملست 
ایران بودکه یک همچین صنعت مادری بوجود بیاید . بعد از جنگ جها نی دوم باز این طرح 
تدقیب شد و شرکت ذوب آهنی که ایجاد کرده بودند همان در ابن سالها ادامه داشت ولو 
اینکه فعالیتی نداشت ولی وجود داشت و ایران دست. کمک خواستن دراز کرد به باتک 
جها نی » به آلمان » به آمریکا » فقط درمیان اینها آلمان حاضر شد به ایران کمک بکند 
آ مریکاشی ها مخالفت کردند و باتک جها نی مخالفت کرد برای ایجاد چنین: منعتسی در 
ایران . وقتی که آلمان ها حاضر شدن+ به ایران کمک بکنند با سوایقی که وجود داشت 
دکتر عالیخانی از رئیش دماکروپ تقاضا کرد که بیاید به ایران برای مذاکسسنرات و 
ایشان. هم قبول کردند ولی ۲۴ ساعت قبل از آمدن ایشان مسافرت‌ایشان لغو شد وایشان 


یگانه (ع) = ٩‏ 


نیا مدند ۰ این را من در پرونده‌های محرمانه خودمان میخواندم که بعد دولت‌ایران‌مراجعه 
میکند به سفیرش‌در بن در آلمان آقای علیقلی اردلان که بروند رسيدگي بکنند که چښرا 
رئيس کروپ به ایران نیامد. معلوم شد ایشان گزا رشی داده بودند بعد از رسیدگيی 
معلوم شد که آ مریکاشی ها توصیه کرده بودند به دولت‌آلمان که به صلاح ایران نیشت‌و 

شما هم به ملاح ثیست که به ایران کمک بکنید برای ایجاد چنیی منعتي . وقحی که جلوی 
یران را به این ترتیب گرفتند وزارت اقتصاد همان مسئله ناسیونالیستی که فرمودید 
سیاست نا سیونالیستی برنا مه‌ها ی ناسیونا لیستی که در آن زمان تعقیب میشد» ایسران 
توجه خودش را کرد به روس ها که روس‌ها درآن موقع کا رخانجاتی را در هندوستبان 
بوجود آورده بودند کمک کرده بودند به هندوستان کارخانجاتی با بکنولوژی ای 
جدید ذوب آهن . روابط ایران هم داشت‌باشوروی ها بهتر میشد در آن موقع. زمان صدارت › 
نخست وزیری. آقای علم بود و ایشان آن اعلامیه را دادند بیرون که " ایران پایگا هی 

برای خا رجي ها بخواهد بود."ودر آن زمان خروشچف و اینها هم قبول کردند این تعهد 
ایران را و روابط شروع کرد به بهتر شدن . بعد از خروشچف بود اوا ئل برژنف که شاه 
مسا فرتی دا شتند به شوروی . در ایتجا برای اینکه نکات ومطالب قبلا" تبادل نظر شذه 
باشد بین طرفین با شوروی ها این فحیت شده بود که اکر شوروی ها آمادگی کمک در 
رشته ایجاد ذوب آجن در ایران دارندءاین آمادگی را دارند در آن صورت میشود که 
مطرح بشود . البته شوروي ها گفته بودند"اگر شاهنشاه از بایخواهندما. آمادگی این را 

داریم این کمک را بکنیم .۰" ولی شاید به صلاح ایران و بعدا" یک گرفتاریها ی برای 
شاه ایجاد نشود که ایشان رفتند متوسل شدند به شوروی ها میخواستند از نقطه نظطر 
شاید ظا هر اینطور جلب نظر بکند که این شوروی ها بودند که پیشنها د دادند و ایسران 
حاضر شد این پيشنهاد را قبول بکند با توجه به اینکه کشورهای غربی حاضر نشده بودند 
به ایران کمک یکنید برای ایجاد چنین صنعتی . درهرحال در چنین اوضاعی بود که‌ایشان 
وقتی که امکانات همکاری بین دو کشور بحث میشود بین شاه ایران و برژنف در آن‌صورت 


و يا سایر مسگولین امور در شوروق » ابن رشته هم به میان میآید و تصیم گرفته 


یکانه (ع) ت و مب 


میشود که چنین همکا ری مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد» علاوه بر آن امکان صنادرات 
ارام کے مکو یه وروی و اا ده قارا ھا ت وتر تاو ۲ نما پورگ ر دیدب 
آن نکتد دیگری که عرض کردم يا ددا شت بشود که بعدا" به آن برميگرديم که نظسسسر 
آمریکائی ها در این باره چه بود . برای اینکه این همکاری بوجود بیاید لازم بود 
که گروهی ازمتخم‌مین شوروی بيایند امکانات ایران را درنظر بگیرند که آیا ایسنران 
منابع لازم را برای این کار دارد یا نه » و ایران اطلاعا ت لازم را در چنین سالهای 
متمادی در اختیا ر داشت که هم از نقطه نظر بازار بعلوم بود که باراو این 
محصولات چقدر است و هم از نقطه نظر مواد اولیه آیا سنگ آهن وجود دارد ؟ ایا 
ذغال وجود دارد ؟ آیا آب لازم وجود دارد ؟ و کجا میشود اینها را تحصیل کسسرد؟ 
اینها در ۱۹۶۴ تیمی به ایران فرستادند و بعد از اینکه دیدند امکانات‌وجسبود 
دا رد قرار شد نمایندگان رسمی آنها وارد ایران بشوند و مذاکره بکنند با ایراتیها 
برای عقد قرارداد. این مذاکرات‌واین رفت وآمدها همه‌اش‌سعی ميشد بطور سنسبرق 
انجام بگیرد. در این هیشتی که وجود داشت تقریبا" هیکت یران شامل پا نزده‌شا نز ده 
نفر بود و شاه دستور داده بود () ولا" افرادی انتخاب بشوند که صد در صد مورد 
اطمینان و از نقطه نظر حفظ معا لح کشور . و انیا" اینکه موظف‌با ند به اينک ه 
این مسئولیتی که کون اطلاعا تی از اینجا به خارج بهیچوجه درز نکند و این تماس ها 
و مذاکرات و غیره بتمام معنی سری بماند. رئیس میشئت‌ایران عاليخاني بود نقف_بر 
دوم اصفیاء و بعد رکیس گروه مذاکره من بودم با تعداد افراد و تمام مذاکرات‌ هم 
در دفتر من در وزارت اقتماد عملی. میشد که این مذاکرات در نها یت همانطوری. که 
* شااوه کردم سری و دفتر من رقت و آمد به آنجا بیست‌و چهار ساعت تحت‌کتتسول. 
و بازرسی بود . تمام تلفی این افرادی که در این مذاکرات شرکت داشخند رفت و[ مد 
آنها به دفترشان » تلفن های دفترشان , تلفن های خانه‌شان همه‌اش بوسیله مسکولیسن 
اطلاعا تی کشور تحت‌کنترل بودند که مبادا این مسائل به خارج درز بکند. تقریبا" این 


ما کرات ما در حدود یک ماه طول کشید و در این مذاکرات‌ما چهارتا طرخ دا شتیسسم 


یگانه (۶) کا 


داشتیم سذاکره میکردیم . یکی ذوب آهن بود ۰ یکی کارخانه ماشن سازی بود » یکی هم 
صا ډرات ايران بود به شوروی پروژه گاز » و یکی هم سثله این بود که در ایران يک 
کا رخا نه نساجی در 7ذربایجان در دشت مغان أیجاد بشود. در عین حالیگه. ماک رشناسان 
وزارت اقتصاد فکر میکردیم که این سه طرح اولیه. موافق مصالح ایران است بهیچوجنه 
کا رفتاسان ما جهھ خمیگردند که ما3۱ فوروی ماشین الات 

س نبا جی . 

ج - شتا جي بگیریم . ولي خوب سران کشور همچین مذاکراتی کرده بودند و ما مجیوربودیم 
به این مسئله هم توجد یکنیم منتهی کارشناسان هم در حد خودشان میتوانند سنگ راهمی 
ایجاد بکنند » سنگی در راه ایجاد بکنند که آن طرح بهم بخورد. 

SE 

ج - تمام هدف ما این بود که چه سنگی بوسط بیندازیم که طرح عملی نشود. و دلیل اینکه 
نمیخواستیم ابن کار را برای اینکه اپنها فاشین آلاتشان و یا کالاهاتی که قماشی گه 
دزست میکردند بوسیله این ماشین آلات از لخاظ مرغوییت خیلی خیلی پست بودند و نه 
در ایران اینها ممکن بود مشتری داشته باشند نه در خارج » و صنایع کشور خیلسسسی 
پیشرفته بود صنایع ایران در رشته نباجی و بهترین و آخرین تکنولوژی ها از طریق 
آلمان و سوئیس‌و ایتالیا و اینها وارد کشور شده »کا لاها ی بسیار مرغویسی در 
میکردند و به حد کافی در حد احتیاجات ایران . بتابراین پیشنبها دی که ما کردیم به 
شوروی ها در این باره » این وا به صورت پرانتز عرض میکتم » این بود که" خوب » ما 
آماته هستیم این کارخانه را !یچاد بکنیم در دشت معان با چنان ظرفیتی فرض کید 
پنجا ه میلیون متر یا مدمیلیون متر در سال ولی چون بازار داخلی وجود ندارد و محل 


این را برای بیست سی سال بخرد." خوب » اگر قبول میکردند ما هم آن ړابوجود میا‌وزدیم 
و ماشین الات هم تا آن مو‌قع در طی این مدت مستهلک شده بود چون اشکا.لی هم نداشت 
برای ایران » هم پنبه ایران تبدیل میشد در آنجا به کا لای طبق باب خودشان و هم 


یگانه (ع) ۲ب 


عده‌آی کا رگر بکا ر گماشته میشدند و غیره . ولی وقتی که این پیشنهاد ما را شوروی ها 


ایجاد بشود که اینها به اصطلاح» 500002486 باشد نه اینکه یک چیزی باشد کسه‌از 


نقطه نظر اینها showcase‏ منقے. باشد وقتی که 81101۷6386۰ ۳ ت 
خودشان رکیس این فیفتشان گفنند. "ی نها یت صداقت ياب ینستی بگۈر رم متا 


رفتیم و بازاار شنا را مطالعه کردیم. : شما به حد کافی تولید میکتید و بعلاوه مسا 
توجه مان در شوروی به این رشته‌های مصرفی نکردیم و در این رشته‌ها پیشرفت نداشتیم 
در عرض بیست سی سال اخیر و تکنولوژی ما 2:6 80- 18 نیست وبنا برا ین‌ فا به‌شما توصیه 
میکنیم همان روابطی که با کشورهانی اروپاشی دا ریدواز تکنولوژی آنها استقسناده 
میکنید این را ادامه بدهید ." ینابراین به این ترتیب این پروژه اقتاد و ما تفس 
راحتی کشیدیم . برگرديم به آن مذاکرات » این مذاکرات عرض کردم یک ماه ظول کشید 
مذاکرات بسیار سختی بود زبان هبذیگر را چندان نمی نهمیديم ولو اینکه خوب » به 
فارسی » به انگلیسی مترجم داشتیم ولی فکر ما با فکر همدیگر قدری نرق هاي زیادی 
داشت و اینها هم کلیشه‌هائی دا شتند ميبا يستي دنبال آن کلیشه باشند. اگر حتسی 
ئا بت میکردید که اگر این ماده معاهده را یا هر مواققت‌نامه را ما عوض بکنیم یسه 
این ترتیب این هم بنقع شماست هم بنقع ما بازهم قاس میشدند به نفع خواهد یود 
ولی, میگفتند" چون دستور ما بر این است بایستی ایتطور ادامه بدهیم ۰" درهرحال ما 
فوقق شیم تا در عرض اين یک‌ماه این بوافقت‌تامة را ماده بكيم هدعاق 
چهار نسخه‌اي که نتوانستيم به توافق برسانیم اینها میبایستی بروند در شوروی با 
مقا ما ت عا لی‌شنان محبت یکنند و بفد تممیم گرفته بشود . از آن جمله بود مسکله قیمت 
گاز »از آن جمله بود ظرقیت ذوب آهن يا از آن جمله بود درچه مدتی ذوب.آهن ممکن 
است تمام بشود و سه چهار تا !زاین قبیل. نکات . ولی درهرحال در اصول توافق شده 
بود . دور روز قبل ازاینکه يا یک روز شاید , اشتباه نکنم » قبل از اینکه ایسی 


" وافقت‌نامه پاراف بشود آماده پاراف شدن باشد آ مریکاکیها اطلاع پیدا کرده 


یگانه (ع) ۱۲ 


بودند که در شهر کد در تهران افرادی هستند مدتی است از شوروی آمدند و بطور سرق در 
وزارت اقتصاد مشغول مذاکره هستند با گروهی و این هم در دفتر محمد یگانه انجام 
میگیرد. در این موقع آقای 676سفیر ایران بود و من هم در ایران بودم تا آن 
موقع یک سال با هم هم تما سی نداشتیم غیر از یک تماسی روزهای اول که مستشا راقتصا دیشان 
آمده بود. پیش من تا نظرها ی خودش را بگوید که چطور ممکن‌است اگرچه‌را ههائی‌ما برویسبم 
ممکن است به ملاح کشور ما باشد توجه‌مان را بیشتر به آین رشته بکنیم به آن رشتسه 
یکنیم جواب من همین بود که" ما از شما هروقت تومیه خواستیم از شما میخوا هیسم 
احتیاجی به توصه شما نیست ." این بود که از آن موقع هم هیچگونه تماسی با مسق 
ندا شتند مرا کامل کنار گذاشته بودند و این اسراری هم که اخیرا" فاش‌شده در میان 
آنها بهیچوجه بعنوان رابط و غیره و فلان می بینید که املا" اشاره‌ای 

س اسم شما نیست . 

ج. ‏ به من نشده. درهرحال آقای 86۳ یه من تلفن کردند یرای بار اول بعد از 
مدت یک سال در ایران بودم » و بعد میخواستند مرا به شام دعوت بکنند. به منشی 
خودم گفتم که فعلا" پیغام را بگیرید بعدا" جوابشان را میدهم . من بلافا طه این رآ رفتم 
پیش ما لیخانی وزير اقبتصاد وزیر هم با ایشان صحبت کردم که ایشان همچین تلفنسی 
کردند چه جوابی بایستی داد ؟ البته طا نیست کن من بروم آنجا در این اوضاع واحوال. 
ایشان پرسیدند »" چطور ؟ این موانقتنامه درچه حالی است ." گفتم »" قردا آمباده 
پاراف‌شدن است ." ایذان گفتند »" که پس‌در ایتصورت شما این را قیول یکنید." ولسی 
باز من طاح ندیدم که من به تنها ثی به سفارت آمریکابروم شام باسفییر بخورم و در این 
با ره صحیت‌های دوجانبه‌ای باهم داشته باشیم . ایشان که مجددا" تماس گرفتند ازایشان 
پوسو خرب وي قده که دغر ت كدي ابخان كفده رها اطلافا بکسخییان 
رسیده مذاکراتی دارد انجام میشود و اینها و میخواستیم ببینیم که چه وضعي هست ." 
در آنصورت من گفتم که »" درست است من در این مذاکرات شرکت‌دارم و صحیح هم هست 


مذا کراتی میشود ءولی از من ارشدتر دونقر دیگر هم هستند که یکی آقای عالیخانی. وزیسنر 


یگانه (ع) 1۴ اه 


اقتماد و آن یکی هم آقای مفی امقیاء رکیس‌سازمان برنا مه ؛ آنها در موقعیت‌بهضری 
هستند که به سخوالات شما پاسخ بدهند ." ابشان گفتند که." فکر کردیم که یرای آنها 
زحمت خواهد شد چون آنها نخوا هند توانست‌بيایند و قیره ۰" و من گفتم ۶" نه اگنر 
اشکالی شد آنها به شما خواهند گفت :" بنایبراین از آنها هم دعوت‌کردند که ما سه 
نفری رقتیم و قبلا" هم اطلاع داده شد به نخست‌وزیر ږ غیره یک همچین دعوتي شده ۰ و 
این بلافا صله دو سه ساعت‌بعذ از اینکه پاراف شده بود موافقت‌نامه رفتیم آنجا 
برای.اینکه از روز اول شاه ترسش از این بود که بعضی افرادی درایران پیدا بشوند 
و این اطلاعا ت‌را به خاارج بدهند و بعد فشا رهائی بیا ید جلوی این کار گرفته بشود. 
این بود که میخواستند آمریکا درمقایل عمل انجام شده قرار بگیرد . ز البتبه 
فردا یش هم بنا بود که اعلام بشود به مردم گفنه يشود که چه اتفاقی خواهد افتساد. 
و حتی اعلام هم شد یعنی به روزنامجات داده شد و بعد از آنجا مارفتیم به این 
مهمانی و در آنجا بقیر این مسکله را که مطرح کرد آقای عالیخانی گفتند ›" آره ما 
مذاکراتی داشتیم با اینها در مسکله ذوب آهن و اینها" بوده و رشته‌ای بوډ که شما 
علاقه ندا شتید ." بعد صفی امفیاء هم قبلا" ما مور شده بود از طرف شا هنشاه که تقرییا ” 
چند ما:ه قبل که اتمام حجت بکند با آمریکاشیها . باز شاه فرستاده بود صقی امفیاء را 
با سفیر آمریکا صحبت بکند که ما میخواهیم دنبال این طرح ستیم علاقبند ضتیم این 
همکاری باشمایشود ما میخواهيم نظر شما را بدانیم . آنها هم جواب داده بودند که 
نه ما به طاحتان نمی بینیم و آمادگی هم نداریم . این بود که صفی امفیاء هم به این 
مسکله اشاره کرد و آقای 1676۲ هم خیلی ناراحت شدند و رنگ و روی خودشان را 
س- کدا م آقای Meyer‏ ¢ 

Meyer چ‎ 

Armin Meyer? _ س‎ 

ا n Heyer‏ نتت و اطلاع پیدا کردند که چنین اتفاقی در آنجا!فتاده‌است . 


س هیچوقت معلوم تشد که چه کسی این موضوع را به آ مریکا کیها اطلع دأ ده بود. ؟ 


یگانه (ع) = ۱۵ - 


فة اا د اه رقت و آمه اایتها اقرا دق ارف مر ورن 

س بله . آقای یگانه راجع به ذوب آهن صحبت‌شد و من با خیلی آقایان دیگر هم راجع 
به این موضوع محبت‌کردم بعفی از آقایان نظر داشتند و اعتقادشان این بود که تا سيس 
ذوب آهن در ایس نران اصولا" یک کار غیرضروری و نما یشی بود یک . دوم ایتکسه 
یک سرما یه‌گذا ری هنگفتی بود که بازده معقول نداشت . شما اعتقادتان راجع به این 
موضوع چیست ؟ 

ج د این حرف بهیچوجه ضحیح نیست یرای اینکه اولا" کشور ایران به سرعت‌در حال توسعه 
بود و احتیاجات ایران به آهن و تیرآاهن و يا فولاد و غیره وازاین قبیل کالاها که 
میشد در داخ درست کرد» ما آن موقعی که شروع کردیم این مذاکرآت را در حدود چها رصد 
پاتصدهزار تن بود و به سرعت درحال رشد بود سالی درحدود بيست بیست‌و پنج درصد رشبد 
میکرد مصرف‌اینها بطوریکه ما میدیدیم درطی هفت هشت‌ده سال آینده این یه مقدار 
ممکن است به هفت‌هشت میلیون تن برسد . و معمول" هم کارخانجاتی که ایجاد می شد 
در آن موقع با ظرفیت‌های پانصدهزارتن و یک میلیون تن اینها اقتصا دی بودند و هیچ 
دلیلی وجود نداشت که ما اگر منایع اولیه داریم در کشور و بازار هم داریم دتیال 
ایجاد چنین صنایعی نرویم صنایع مادر اگر میخواهیم مملکت‌خودمان را منعتی بکتیم» 
و بطوریکه می بینید ما از این پانمدهزارتتی که ششصد هزار کارخانه اولیه را که یا 
ششمدهزا ر تن شروع کردیم تا بنج سال بعد از آن که کارخاته به واه اقتاد احتیاجات 
ما رقته بود روی یک ونیم دو میلیین تن . و بعد این کارخانه را توه دا دیسسسنم 
بلافا صله به یک میلیون و دویدت‌هزار تن و این هم دوسه سال طول کشید که براه بیفتد 
و بعد باز احتیاجات‌به سرعت درحال رشد بودند این رسید به . ما رفتیم باز باروسها 
محبت‌کرديم این کارخانه را بظرفیت ۱/۶ میلیون دو میلیون تن برسانیم و بعد یسک 
قرارداد دیگر هم بستیم که این را به شش میلیون تن برسانیم . در عین حالیکه این 
همکاری با شوروی ها در حدود شش میلیی بود و آخرش میر‌سید آن کارخانه به حد اکشر 


ظرقفیتش که زیریتا ها برای آن ایجاه ش.ه بود میشه هشت میلیون تن ۰ از طرف دیگسبر 


یگانه (ع) = 1۶ - 


به سرعت که ات ت بالا ما مجبور ندیم که برویم کارخانجات دیگری را بوجود 
بیا وریم درکشور با ظرفیت ۱۲ میلیون تن که این بتدریج البته میبایستی بوجود بیا ید 
و اینها هم از طریق 60061100 1۳601 که میگویند با استفاده از گاز طبیعی نه 
از کت تا بشود سنگ آهن را تبدیل کرد به آهن و فولادٍ که این بنا بسسودذر 
بندرعباس باشد » اهواز باشد » بوشهر باشد این کارخانجا تو همچنین اصفهان . و چند 
تا از این کارخا نجات شروع کردند به کار کردن با ظرقیت‌های البته ۲۰۰ هزار خی 
۰ هزا ر تن که بنا بود به ۱۲ میلیون تن برسد و ظرفیت تولید آهن در ایران در ۱۹۸۵ 

میبا یستی یک چیزی درحدود ۲۰ میلیون تن بشود و مصرفش از این بیشتر میشد با آن سرعتی 
که میرفت بالا. حالا شما می بینید امروز یکی از گرفتاریهای کشورهای منعتی که اینها 

سالهای سال است صدها سال است شاید آهن تولید میکنند فولاد میکنند در مقاب سل 
کشورها ی توسعه يأفته اینها مانند برزیل» مکزیک » هندوستان به زانو درآ مدند دررقابت 
با آهن و فولادی که از آن کشورها میآید به این بازارها . امروز دولت آمریکا با این 
قدرتش با این تکنولوژیش در رشته آهن و فولاد نمیتواند رقابت بکند با یک کشور در 
حال توسعه ما بند یرزیل ۰ چه‌دلیلی‌وجود داشت که ایران هم نتواند مانند برزیل 
کالایش را به قیمت نسیتا" ارزانی تولید یکند؟ دراینجا من بایستی اشاره یکتم به دو 
چیز که چرا روزهای اول قدری هن و فولاد در ایران گران تمام میشد . قیمت‌ماشین آ لاسی 
که ما خریده بودیم مطابق قیمت‌های بین المللی بود در آنجا بهیچوجه ایران ضرری نکرده 
بود و حتی از نقطه نظر بهره که موقعی که شما ماشین آلات‌را میخرید و این طسی دوره 
طولانی شش هفت سال طول میکشد که ذوب آهن به مرحله استقاده برسد ما بهره دو ونیم 
در صد به این ماشین آلات میدادیم در صورتیکه اکر از با زار » نمیدانم» آلمان وغیره 

میخریديم میب یستی بین هفت‌هشت در صد یا ده دوازده درصد بهره میدادیم . بنایرایسن 
کارخانه از نقطه نظر سرمایه‌گذا ری درخود ماشین آلات بباسب بود ولی زیریناهاگی کسه 

درست شده بود زیربناهای زیادی بود . فرظا" یک شهری ساخته شده بود در وسط بیا بان 


1 
که آن هم جزء سرمایه ذوب آهن بالا برده شد . 


= 1۷ 
یگانه (ع) 


1 ۳ ۱ بيت افراه وجوذ داشت » این قبیل چیزها و« 3 
4 27 5 بيت : ج 
(a‏ , این قبیل مخارج يا تعليم و تر جو 


دا شت که برای ۰ ۰ ۰ 


روایت کننده : آقای محمد یگانه 

تاریخ مضا حبه ‏ : ٩‏ جولای ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر نیویورک » ایا لت نیویورک . 
مصا حبه کتتده ۰ ضیا ء صدقي 


نوار شماره YY:‏ 


بله» میگفتیم که این قبیل هزینه‌هاور زیربنائی وجود داشت که آن هم با توجه بها ینکه 
فرضا" پانصد یا ششصدهزا ر تن در روزهای اولیه تولید میشد آلبته قدری هزینه‌ها رابالا 
نشان میداد هزینه تولید را . تا زه این کارخا نه‌ها هم که میدانید ما با کارخان هه 
نسبتا " مبوسطی شروع کردیم پانصدهزارتن یا ثشصد هزارتن با ظرفیت اولیه‌اش با مقا یسه 
با آن کارخانه‌ای که بنا بود درزمان. رضا شاه بوجود بیاید پنجاه‌هزار تن تقریسسبسا" 
دوا زده‌برابر آن بود کارخانه چندان کوچکی هم نبود ولی با اشل اآمروزی که ظرفیت‌هبا 

معمولا" یک میلیون دو میلیون تنی شدة و حتی پانصد ششضد هزار تن هم اقتصا دی شنا خته 
میشود از روش‌کوره بلند البته روش‌دیگر احیاء مستقیم که در آنجا شفا میبوانید 
با دوینت‌هزار تن هم تولید یکنید با قيمت‌های با هزینه‌های مناسب . به آین ترتیسب 

این یک دلیلش بود که هزینه‌های زیریناشی اولیه و غیره واینها دا شت که ههاش 

میبا یستی تقسیم بشود روی این مقدار تولید درحا لیکه !گر بین محصولات‌ نها ثی که فیرسید 
به ۶ میلیون تن یا ۸ میلیون تن توزیع میشد این خیلی خیلی کمتر ميشد این قبیسل 
هزینه‌ها . دوم اینکه تقصیر خود ما بود مسئولین و عرض کنم به حضورتان, مدیران کارخا به 
ذوب آهن بوذ . آن کارخانه‌ای که فرضا " میبایستی با پنج هزارنفر کار یکند این رسیده 
بود کارگرانش به بیست‌و پنج هزار نقرء سی هزار نفر. البته ارقام دقیقش را نمیدا نم 
ولی نسبت‌ها به همین ترتیب بود که بیش‌از چها ریا پنج برابر تعدادی که یرای تولید 
چنین کارخانه‌ای احتیاج وجود داشت بد کارگر کا رگر استخدام شده بود . نفوذ زیادی 

ساواک در آنجا داشت و این کارگران و کارشناسان شوروی که میا مدند تعداد زبادی 

آستخدا م کرده بودنه که مواظب اینها باشند که مبادا اینها تبلیغات‌ضد مصالح کشسور 


یگانه (۷) ۳ج 


بکنند » به این ترتیب تنعداد کارمندان و کارگران و متخصصین و غیره و اینها بیش ازحد 
معمول شده بود . ولی با وجود اینها می بینیم که هنوز این کارخانه خوب کار میکند و 
به اقتصاد ایران خیلی استفاده رسانده و هیچ دلیلی همانطور که عرض کردم وجود نداشت 


و یکی از صنایع ما در بود. که میبا یستی در ایران یوجود بیاید آمده و نفج گرفت تسس 


و در حال توسنه هم هست . یک نکته دیگر هم بایستی در اینجا به عرضتان برسانم وقتی 
که شما هر کارخانه‌ای یا هر منعتی را که میخواهید یوجود بیاورید ابن روز اول و یادر 
سالهای | ول فزینه تولیدش بمراتب بیشتر است از هزینه تولید کا رخانجاتی که سالهای 

یال دا رند کار میکنند . امروز اگر در ایران یک کارخانه سیمانی بوجود آوردیم هزینشه 
تولید این کارخانه سیمان بیشتر از یک کارخانه سیمانی است که همین در ایران ده‌سال 
است بوجود آمده و یا در آلمان هست‌یا در ترکیه هست یا پا کستان 

توب انا 

ج - بیست سال است که دارد کار میکند . چرا؟ برای اینکه آن کارخانه‌آی که ده سال 
بیست سال است که کار کرده ماشین ۲ لاتش را استهلاک کرده و بنابراین هزینه‌ای کهاز 
هزینه !ستهلاک این کارخانه کمتر وارد هزینه تولید میشود . بنایراین هزینه قیسست 

تولیدش خیلی خیلی پائین تراست یا هزینه تولیدش پائین تر انت تا آن که از روز 
اول میبایستی تمام استهلاکش را وارد قیمت‌تمام شده خودش یکنیم . این شم بعضسی از 
ايرادا تي است که معمولا' میگیرند که آقا شما چرا فلل صنعتی دارید بوجود میآورید؟ 
اگر به عو‌این رفتید از خارج این را خرید و گرفتید و آوردید برایشان آن ارزان‌میشد . 


درست است امروز ممکن است ارزان بشود ولی بعد از پنج سال دیگر مال من شاید از مال 


آی ارزانتر بشزد موقعی است که من ماشین آلات خودم را مستهلک کردم میتوانم بسااو 
رقابت‌بکنم اینستکه در تمام دنیا بعنوان infant industry‏ يا صنایع جوان 


همیشه این تز مورد قبول است که بایستی ضنا یع جوان را موا طبش شد و قبول کرد هر یسه 
تما م‌شده‌شان قیمت تما م شده‌شان قدری با لاتر است ولی آن بایستی آن هم معقول باش.د 
قابل قبول باشد ولی اگر هزینه تولید دو برایر سه برابر باشد پس معلوم است‌که 


بهیچوجه‌به صلاج نیست ولی ۲۰ درصد ۲۰ درصدبا لاتربا شد. هیچ اشکالی ندا ردکه بعدا " معلوم‌است که 


یگانه (۷۲) ۲ 


این پا شین خواهد آ مد . 

س این آهنی که فولادی که کارخانه ذوب آهن روسی تولید میکرد و میکند یا از نظسر 
کیفیت به اندازه کالاها ی ساخت کارخانه‌های غربی مرغوب است آقا ؟ 

ج - ابن البته برای کا رها تی که در ایران مصرق میشد استاندا ردش استاندا رد قاسل 
قبولی بود. ولی اگر شما میخواستید از این برای یک استفاده‌ها>, دیگری بکنید مشل" 
1 8060121 درست‌بکنید و غیره و اینهاڊر آن صورت ایراداتی وارد میکردند که 
این خلومش يا چیزش ب آن حدی که میبایستی نیست بعفی ایراداتی وارد میشد که 
آنها را میشد. رفع کرد. ولی از نقطه نظر تکنیکی از نقطه نظر تکنولوژی بایستی گفت 
که در این رشته روس‌ ها تقریبا" 0-10-0216 هستند در بازارهایا در این منعت ۰ 
س- در صنایع فولاد ؟ 

ج - در صنایع فولاد. درصنایع فولاد پیشرفته ستند و توجه کردند به پیشرفت این‌منعت 
در مقدار زیادی از صنایع ته هما نطور که از لحاظ نساجی عرض کردم . 

س بله . آقای یگادنه مشکلات خانه‌سا زی یرای کارگران چه بود و شاه تاچه اندازه‌ای به 
این موضوع علاتمند بود؟ 

ج - خوب » ما گرفتا ریهای زیا دی داشتیم برای خانه » مسکن برای شهری ها بخصوص 
در روستاها که وضع را میدا نید خیلی وضعشان بد بود و برای آنها میبایست راه‌حل هاری 
دیگری بیدا کرد. ولی همینطور که این صبایع بوجود میا مدند در شهرها و یا قطب های 
جدیدی که ایجاد شده بود مانند فرض‌کنید قزوین و آراک یا اصفهان و تبریز و غیسره 
و کارگران جدید به این صنایع جدید جذب میشدند مسکن وجود نداشت برای این کارگران 
و میبایستی مسکن ایجاد بشود . این را نه تنها برای این کارگران این مسئله بود 
بلکه برای سایر افراد هم بود که در بخش‌ ها ی دیگر داشتند فعا لیتمیکردند, و شهرها ی 
ما به سرعت جمعیتشان بالا میرفت چون احتیاج به مسکن بیشتر ميشد . ایشان ازغواقب 
مسکله کارگری خیلی نسبت‌به آن جساس بودند که اگر دولت. ویا بطورکلی اقتصا د کشور 
نخواند احتیاجا ت کارگران را برطرف کند و آنها را راضی نگهدارد روزی اینها مسکلبه 


یگانه (۷) کت 


خواهند شد در کشور . این بود که در برنامه انقلب سفیدی هم که ایشان داشتند توجه 
زیا دی به کارگران شده بود اعم از اینکه اینها را در منافع کارخانه سهیم بکنند و یا 

اینکه سهام کارخانجات را تا جدود ۴٩‏ درضد در بخش خموصی بيایند بگیرند به کارگران 
بدهند و يا بیمه‌های اجتما عي یرای آنها ترتیب داده بشود » و یکی از آنها هم مستله 
ایجاد سکن بود . بنایراین راه حلی که پیدا شده بود برای کارگران این بسود» اولا 
دربا ره کارخانجات دولتی اینها وقتی که کارخانه زا بوجود میا ورند در عین حال فکسر 
ایجاد. سکن برای کا رگران خودشان بکنند. بنایراین وقتی که ماشین نازی تبریز داشت 
و ای وتا فش شیور با خی موی اراک با اکت ا ا اوی رد 
یا پتروشیمی ها و کارخانجات دیگر يا ذوب آهن. و اینها شهرگ ها ثی هم بوجود میا مد 
برای کارگرها . و اما برای بخش خصوصی چه میبایستی کرد ؟ برای بخش خصوصی سعی میشد 
که اینها را تشویق کرد و همان موقع بود که من وزير آبادانی و مسکن ببودم و وزارت 
آبادانی و مسکن بهیچوجه دنبال جنین برنا مه‌ها شی که با سیاست با تشویق های قانونسی 
میشد این افراد بخش خموصی را تجهیز کرد که این کارها را انجام بدهند بهیچوج مه در 
پی اینها نبود این قبیل سیاست‌ها » اینها ابن وزارتخانه تشکیل شده بود تعدادی خانه 
خودشان درست‌بکنند تعدادی راه و یا چیزهای مختلفی خودشان درست بکنند یا اینکسه 
جای مهندس‌مشاور و اینها بگینرند. روز اولی که من رفتم به آنجا با همکارانشی 
که در آنجا وجود داشتند و معاونین و اینها که دا شتیم برنامه‌ها رآ 135۷16۷ میکردیم 
در همان جلسه اول من به این موضوع اشاره کردم که شما از نقطه نظر تأمین کین 
برای کا رگران چه فكري کردید در این قانون مالیات بر درآمد ؟ اینها واقعا" تعجب 

کردند فکر کردند که من شاید کلهام بوی قورمه سبزی میدهد و قانون مالیا ت‌بردرآ مسد 

را که بیخواهد به مجلس برود چه رایطه‌ای با وزارت آیاداانی و مسکن دارد اصلا" چه 

مربوط است ۰ میبا یسجی به آنها توضیح داد نه تنها فقط به آن مربوط بود البته مسائل 

دیگری هم وجود داشت از این قبیل مسائل » که بله ما بایستی در این قانون مالیات 


بر درآمد مشوق ها ئی بوجود بیاوريم که صاحبان صنایع تشویق بشوند از این طریق برای 


یگانه (۷) - ۵ - 


کا رگران خانه درست بکنند آن هم از چه راه بود ؟ از ابن بود که ما بیاشیم کارخانجا ت 
را بگوفیم که اگر شما آمدید خاخه درست کردید برای کارگران خودتان با این فوا یطسی 
که از طرف فرض‌کنید وزارت آبادانی و مسکن تهیه میشود در اینصورت شما میتوانید 

أ ین سر ما یه‌گذا ری در خانه‌سازی را کسر بکنید از فالیات از درآمدتان و يه دولت‌ماليا ت 
ندهید کمتر بدهید مالیات . اگر شما صد میلبیون تومان درآمد داشتید و از آن آ ندید 

بیست میلیون تومانش را خانه‌سازی کردید آن وقت شما از صد منهای بیست میلیسون 

تومان مالیات خواهید داد نه از صد میلیون. تومان . بنابراین اینها تاحدی توق 
ميشدند . فرضا" این یکی از راههاکی بود که ما گنجا نیدم در همان و شاه هم خیلی این را 
تأید کردند و نه تنها آن بلکه برای دادن اعتیارات برای ساختن خانه‌های ارزان قیمت 
سعی شد که مقدار زیا دی اعتبارات در اختیار افنرادی که میخواهند خانه درست بکننددیا 
کارخانجا تی که میخواهند خانه درست بکنند و خودشان به حد کافی منابع ندارند ازآن 
لحاظ هم کمک بشوه . بنابراین توجه به این مسئلبه شده بود قدم‌هابی هم برداشته شده‌بود. 
اینها احتیاج داشتند به زمین میبا یستی زمبن هاثی برای اینها تهیه بشود ولی گرفتاری 
اطی دیگری وجود داشت و آن عبارت از این بود که در سطح کلی کشور به حد کافسی ما 
مصا لح و لوازم برای ساختمان به حد احتیاجات خودمان نداشتیم . باز این را بایستسی 
عرض بکنم. موقعی که من رفتم وزارت آبادانی و مسکن برتا مه مسکنی ما نداشتیم برای 
کشور . گروهی را من گذاشتم در آنجا که برنا مه‌ای تهیه کردیم برای بیست‌سال که در آن 

موقع آگر اشتبا ه نکنم ما یک چیزی درحدود صدهزا ر مدوبیست‌هزار غانه یا آپا وتمسان در 
سطح کشور در جاهای شهرنشین بوجود میآمد ما فکر کردیم که این را اگر بتوانیم برسانیم 
فرض کنید به حدود دویست‌وپنجاه یا سیصد هزار ءدرست یادم نیست , ولی اگر بتوانیم این 
را سألاشه در حدوه فرض کنید ده درصد بالاببريم شاید بتوانیم درحدوه بیست‌سال دیگسر 
مسئله گرفتا ریهای شهری ها را نسبت به سکن بتوانیم حل بکتیم . ولی از طرف دیگر شما 

احتیاج داشتید به سیمان به آجر به معا لح ساختدانی دیگر مانند تیرآهن و غیره یک کارگو 
اینها وجوه ندا شتندبه حد کافی وجود نداشتید . بنابراین بایستی چکار بکنیم ‏ ما 


یگانه. (۷) EE‏ ند 


با یستی برویم دنبال تکنولوژی های جدید یعنی دښبال خانه‌های پیش ساخته که بتوانیسم 
زود زودااینها را بسازيم با مصا لح سک تری این خانه‌ها را و برای این کار مثلا" فسرضی 
کنید از شوروی هفت هشت تا کارخانه وارد شده یا شش تا کارخانه وارد شد برای 
سا خت خانه‌های پیش ساخته . به بخش خصوصی کمک شد که کا رخا نجا ت جدیدی واردکردند 
برای ایجاد قطعا ت براي خانه‌های پیش ساخته .ابن قبیل کارها هم میشد و در عین حال 
ظرفیت‌ها ی تولیدی هم همان که بعضی افراد میگویند کد .وب آهن برای چه بود ؟ یکی از 
eneczا‏ .0ط های ما نیون آهن به حد کافی بود در کشور. فرض کنید این به 
سرعت میرفت. جلو تولیدش الیته و يا مصالح دیگر مانند سیمان و غیره و اینها که 
ظرفیت ها میرفت‌جلو. ینابراین این هم تا شیر داشت برای تهیه خانه نه تنها برای 
کارگران بلکه یرای همه که برنامه مسکن کارگران هم صدمه میخورد . 
س- یله . راجع به علاقه يا عدم علاقه شاه به این موضوع خانه‌سازی برای کارگران مطلیی 
تفرمودید. 
ج - سه بطور کلی ایشان هدفش‌و یا نظرش در بوجود آوردن رفاه کارگران بود و روی 
کا رگران خیلی بأکید داشت که به اینهابا یستی کمک بشود . ایشان فکرش دنیال این بود 
که معمولا' در کشورهائی که انقلب میشود ابن انقلب یا زارعین این انقلب را میکنند مئل 
چین یا در اکثر کشورهای غربی کارگران بودند که انقلب ها را به راه انداختند اینها 
هستند که میآیند سرکار یعنی سر کوچه و بازار و بعد انقلب براه‌میافتد. بنابراین 
بایستی این گروهها را گروه مستضف کشور را بایستی 
س - راضی نگهدا شت . 
بت زان بگهدااقت مسقل نکم هم ا شان نویه بود که یکی او ما کل انانی ست او 
این برنا مه‌هائی هم که تهیه میشد ایشان دنبا لش بودند . ولی درعمل گرفتاریهای دیگری 
هم وو اعت که به ای فا نمید ها که و قرف کال با دوسالا بن ماق را 
س - حل کرد. 
ج - حل کرد. و مقداری هم خود دستگاهها نمی جنبیدند ۰ مثلا" بعنوان مثال این رابایستی 


به حفزرتان هم بگویم . من در وزارت اقتصاد بودم که ما طراحی کرده بودیم مقداوی از 


یکانه (۷) - ۷ 


آن صنایع اساسی را در اراک فرضا" کارخانه ماشین سازی بود کارخانه آلومینیوم سازی 
بود و غیره و فلان اینها وجود داشتند و برای اینها هم میبایستی خانه ساخته بشود در 
آنجا زمینش گرفته شده نقشه‌ها یش هست و کا رخانجا ت درحال ساختن ماشین آلات آمدند 
دا ارجوھ ا وز وی ا تفا و لی کی ا قحاد براق بان کا کہ یرای کار کرای دی 
همان موقعي که عالیخانی استعفا میدهد مرا میا ورتد خواستند که بروم وزیر آبادانسسی 
و مسکن بشوم . وزیر آبادانی و مسکن شدم که یکی از وظایف من ایجاد مسکن برای مبردم 
بوډ تهیه مسکن . در آن موقع مسگول این کارخانجات مهندس نیا زمند بود آمد بیش من که 
ها کر فنا رق دا زیم با اران براه افا یی نیت که و فیس با رمان برا مهنود ایان 
به مأ اعتبارات لازمی که کنار گذاشته شده برای ساختن خانه نمیدهد و بنایرایسسین 
گارخانجات ما دارد ساخته میشود بطوریکه شما اطلام دارید و ( به من یعنی من اطلاع 
أ رم)» و بیائید ببینید. من هم رفتم شخصا" در آنجا بررسی كردم اوضا: :و احوال 
را دیدم و بعد ديدم بله بازمان برنامه دارد کوتاهی میکند. کارخانه بوجوډ میاآید در 
وسط بیابان ولی محلی براق کا رگر وجود ندارد. و الیته مقداری ساختمان شروع شده بود 
ولی کافی نبود و برنامه‌ها بطور کلی ما نده بود تا اینکه مجبور شدیم. قشار بیاوری م 
نقداری از این منابع release‏ بشود داده بشود. بنابراین مقداری ازگرفتاریها هم 
گرفتاریهای خود دستگاه بود که درحالیکه سا زمان برنامه وظیفه‌اش ابن بود که بیاید 
بگوید که آقا شما کارخانه را درست میکنید ایو فردا تولید خواهد کرد ؟ کارگر خواهد 
داشت یانه ؟ و کارگرت کجا خواهد بود ؟ و سابع برای آن هم بده .یا ينها ای 
کا رها باه ما مرو جلو هم سا قتیان بای ی هم سا خان جرا هقی لت 
مقذازق کم در ای سطع ما گرفعا وهای داغکيم . 

س آقای یگانه آماری که بانک مرکزی درباره میزان رشد اقتصا دی و تورم و مساگلنی 
از اي دست میداد تا چه اندازه دقیق بود ؟ 

ج د ایی را بایستی گفت که در سطح ٣٥1۴517‏ لهیعا 101۵1160 صحیخ بود . ولی خوب 


یگانه (۷) - 4 


که این آمار را در اختیار گذاشتند این آمار را صحیح در اختیار گذاشتند يا نه به 
تما م اینها مربوط میشد ٠‏ در بعضی از موارد این آ مار صد درصد صحیح بود > فرض کنید» 
آ ما رها ی راجع یه پولی و بانکی و غعیره و اینها که داده میشد آینها معلوم بود که تا 
دینار آخر اینها محیح است . ولی آما ری که بدست میرسید فرض‌کنید از تولیدات اینها 
تا حد زیادی محیح بود ولی صد در مد نمیشد به این گفته بشود که این کاملا" محیسح 
بخش خانوار شما میروید میگیرید میپرسید که شما هزینه‌تان به چه ترتیب بوده برای یک 
ماه فرق کنید شما بایستی کلیه خریدها ئی که کردید بدهید یا اینکه درآ مد خودتان را 
| علام بکنید بعنوان خاتوآر. این ۳ چه حدی این حرخش را د رست خواهد زد ۳ ته بتایر 
آین آمار که بیشتر بر اساس از لحاظ رشد روی آمار تولیدی بوجود میا مد بعضی از این 
از این رشته‌هائی که آمار مبنای صحیحی نداشت يا اینکه خیلی فعیف بود مبنایش آمار 
کشاورزی بود ۰ ولی این ارقام رشد و اینها مییا یستی بصورت یک indication‏ ی از 
حدود تغییرات‌را به ما بدهد که آن را تقریبا" در آن حدود به ما میداد. و بعلاوه. ما 
قرض کنید میتوانستيم این آمار و !رقام را با یک ضوابظ دیگری بسنجیم و بعد ببینیم که 
یدانق واو یا ربا ای فوایط دوست مرها یدیا ی بون معا ی زک ع ری 
حضورتان عرض‌دنم » من خودم شخصا" روی16 ۸660۱ ۱۱2101121 حسایداری ملی خیلی 
کار کرده بودم و برای کشور تونی‌هم تهیه کرذه بودم برای سالبهای متعده و سنا ما1 
Output Table‏ برا يشان تهیه کرده بودم و غیره ۰ وقتی که به ایران آ دم 
کارگران وقتی که میرسید معلوم بود که این ارقام محیح نیستند ۰ مکل دیدم .رض 
کنید »سهم سرا یه‌گذا ری در درآ مد ما ی در حد وف بيست و پنچج درصد | ست در عین 
حال در آنجا میدیدید که سهم تولیدات بخش ساختمان چها ردرص است .۰ شما می بینید که 


یگانه (۷۲) = ۹ 


بگذا ریم کنار که stock change‏ | مت به | صطلاح 

یت 

ج یعنی تفییر موجودی ها .آن را یگذا رید کنار» ولی بطور کلی سرمایه‌گذاری از خرید 
ما شین آلات و همینطور ایجاد ساختمان ترکیب میشود . و بطورکلی نسبت‌ها را درکشورهای 
دیگر که می بینید بین یک و دو است . یعنی شما ميا ئید اگر بيست و پنج میلیسون دلار 
خرج کرده باشید در کشوری در رشته سرمایه‌گذا ری کهآ زاین یک سوم‌اش میرود به طسرف 
نا ختمان مثلا هشت میلیون دلارش بقیه‌اش میروه به طرف ماشین آلات‌در اقته‌اد کشور. 
می بینید ای شده چهار این را فورا" من انگشتم را گذاشتم یا اینکه با یستی این رقم 
نامحیح باشد یا این رقم که راجم یه سرمایه‌گذا ری میگوشید آن بامحیح بایستی باشد. 
و با لاخره بعد رفتند و مطالعات جدیدی کردند درباره بخش ساختمان اطلاعات جدیدی 
وجود نداشت. و غیره و اینها » این مثلا" یک موردش بود . یک مورد دیگری که ما دا شتیم 
مثلا" این ها حتې خیلی خیلی محتاط بودند دریاره اينکه ارقام را آنطوری که هست 
نشان بدهند . ما یک دوره رکودی داشتیم در زمان علم» امینی بیخشید » قبل از علم 
امینی بود حکومت‌آمینی . 

ىا د 

ج - یک دوره رکودی داشتیم در آن دوره رکود تولیدات شاید آمد پائین و غیره و اینها 
و بعد موقعی که حکومت ایشان کنار رفت و حکومت علم آمد سرکار یا "یشان نخست وزیر 
شدند و عالیخاانی هم در اینجا چیزشد 

س - وزير اقتص د . 

ج - وزیر اقتصاد شد» ایشان دببال تسریع رشد اقتصا دی بود . 

س قای عالیخانی وزير اقتصاد شد دردولت علم. 

ج ‏ یله ایشان شدند در ثولت علم و ایشان هم دنبال تسریع رشد اقتصا دی بودند. درآن 
موقع هم وزارت اقتصاد برای اینکه بتواند تغییرات‌اقتصادی زا تعقیب کہ د و 


برتا مه‌ریزی اقتما دی و یا تهیه سیاست‌اقتصا دی را و صنعتی و غیره و اینهاورا 


یگانه (۷) یور 


بغهده بگیرد از ما خواسته بودند یک مرکز بررسی هاثی بوجود بيا وريم مرکز بررسيهاي 
صښعتی و بازرگانی که‌این هم من بوجود آورده بودم و تا جدی هم زقابت میکرد بابا نک 
مرکزی و غیره و سازمان برنامه. چون برای ما خیلی خیلی اهفیت‌داشت که ارقامروز 
داشته با شیم نه اینکه !رقا می برای اینکه چه اتفاقی یک سال آینده افتاد ولی ما با یستی 
بدا نیم که مثلا" هفته قبل صادرات ما از کشور به چه ترثیب بوده. یا ماه گذشته چه 
بوذه . همینطور درباره اعتباراب که داده میشود به بخش خصوصی یا اتفاقاتی دیگری که 
هی افتد این بود که ما آ مده بودیم شا خص.ها نی از فعالیت‌های. اقتصا دی درست‌کرده‌بوديم 
مقداری آما رها ئې جمع میکردیم این بطورکلي کم‌وبیش به‌ما نشان میدا دنیض" قتصاد را که 
اقتصاد ما خیلی سریع میرود خیلی کند میرود. چه اتفاقاتی دارد میافتد. همان سال ۶۴ 
بود ما یک مرتبه دیدیم اقتماد به سرعت‌بسیار سریعی دارد میرود جلو. این محاسباتسی 
که ما کردیم آن سال همان بتدريج. که نگاه ميکرديم ارقامی که میا مد بیرون نشان میداد 
که ما یک رشدی خواهیم داشت در حدود دوازده درصد آن سال. وقتی که اواخر سال شد 
و ارقام مسلم شد که در حدود این دوازده درصد است این بگوش شاه رسید و حتی موقصی 
یکی از این اجیاد یود یا غیره هویدا که دنبال شاه میرفت شاه هم با ما مورین دولست 
که آنجا بودند از مقا بلشان میگذشتند درمقابل من ایستادند و از من راجع یه این 
مسئله پرنیدند » هویدا گفته بود که " تما چه میگوئید راجع به اقتماد؟" من همم 
جریان را گفتم که ." بنظر میرسد ما رشدمان امسال درحدود دوازده‌درصد بوده باشد." در 
همان موقع با نک برکزی رشد را اعلام میکرد در حدود چها رپنج درصد . یک بال ونیم طول 
کشید تا یانک مرکزی مطالعا ت خودش را تکمیل بکند و به یک رشد ۱۱/۸ درصد رسید برای 
آن سال . ولی همان شاخص‌ ها ئی که ما داشتیم که این شاخی‌ها شاخی‌های خیلی کلسسی 
بودند و این وه اندازه این رشد را به ما نشان میداد بر اساس‌حساب آنها 
هم محیح آمد و آنها رفتند روش‌های خودشان را سعی کردند که تغییر بدهند . درمرحال 
منظورم اینستکه در سالهای اول به این تزتیب بود ء ارقام پایه‌های محیحی نداشتند 


و میبایستی مدت زیادی طول میکشیه بعضی از رشته‌ها ارقام خوبی داشتند بعضی ازرشته‌ها 


یگانه (۷) ا - 


ارقام خوبی نداشتند ولی میشود گفت‌که بطور کلی این اندا زه‌ها اناا ت هت 
که نشان میدهند رشد اقتما دی مملکت‌را . ولی دراینجا باز یک نکته دیگریست‌که این 
مربوط میشود به فن خود این آفار آن را بایستی در اینجا بگویم . موقعی رسید اعلام 
شد به رشدها ئی ما داشتیم درحدود ۳۰ درصد ۴۰ درصد در اقتصاد کشور این را بایستنی 
قدری توضیح داد . بعد از اینکه قیمت‌نفت رفت‌بالا چها ربرابر شد این از نقطه نظطر 
درآ مد ملی ایران به قیفت‌های سابق ثایت آن سال فرضا " ۲۵ درصد رفت‌بالا نه این که 
تولیدا ت کشور رفته باشد. بالا . ما فرض‌کنید همان تولیدی که ا.ز نفت میکردیم فسرض 
کنید ۲۵۰ میلیون تن درسال همان ۲۵۰ میلیون تن بود ولی آن +۲۵ میلیون تنی که در 
سال قبل به مایک عایدی داده بود در حدود فرض‌کتید چها , میلیا رد دلار یا پنخ میلیا رد 
دلار حالاشده آن بیست میلیارد دلار و میدیدید که این بالارفتن این قیمت‌برای ما 
درآ مد بیشتری آورده ولبی این را نمیشوه گفت که این تولیدات ما. رفت باالا. تولیدا ت 
ما بالا ترفت ولی 6 0£ 92718 ما شاخص , حالا نمیدانم چه میگویند 
o£ 6‏ 6175 شاخص مبا دلات تجارتی این رفته نود بالا. این بود که 
بعضی از افراد متوجه این نبودند. فکر میکردند که اغراقی ذر, آنجا ممکن است بودهباشد 
ولی همینطور در سالها ي بعد حتی می بینید که تولیدات ما فترض‌کنید از نفت بعسد 
از آنقلاب آ مد پاکین, » 
هن 
ج - عایدات‌ما رفت‌بالا چون قیمت بنفت فرض کنید از ۲ [ دلار رفت‌نبه ۲۴ دلار که این شد 
تقریبا" در حدود سه برایر . قیمت نفت‌سه برابر شده ولی تولیدا تش نف شد از شش 
میلیون بشکه افتاد فرض کنید روی سه میلیون بشکه يا از پنج ونیم افتاد روی دوونیم . 
از نقطه نظر درآمد ما درآمدمان رفت‌با لا ولی ازنقطه نظر تولیدات کشوری 61۲ 
از لحاظ 61 ما تولیداتمان آمد پافین تولیدا ت‌کشور . ازلحا ظ فیزیکی کا لاما شسبی 
که ما درکشور تولید میکردیم پاشین آمد ولی ازنقطه نظر درآمدی که حامل مپکنیم یا 
حال کردیم دران سال هفك است آن درامه ما جالارفته باشه. 


یگانه (۷) 80۲ نب 


س - مبناي اختلاف نظر درباره نرخ مبادله دلار چه بود آقا ؟ 

ج - بعد از اینکه قیمت نفت بالا رفت ودرآمد ارزی ما رفت بالا تقریبا" چها ربراسز 
شد در این موقم برنامه‌هاشی که ما داشتیم تصمیم گرفته شد که اینها تجدید نظر يشود 
برنا مه پنجساله و آمدند در همان سال تجدید. کردند و هزینه‌های عمرانی را تقرییسا" 
برای سه سال بعدی سه برا برش کردند» برای مدت پنج سال شد تقریبا" دویرایر , نتیجه 
این کار ایز شد که ما وقتی خواستیم خیلی سریع برویم جلو و چون امکانا تاين مقبدار 
هزینه را نداشتیم با.اتوجه به زیربڼا ها تی که درکشور وجودداشت . اگر شما کالا وارد 
گنه تا E‏ نداشتند و راه‌آهن و یا جاده‌ها نمیتوانستند این را بکشند. يا 
شما میخواستید ساختمان بیشتری بکنید در کشور مصالم ساختمانی و غیره وجود ندا شست 
و از این قبیل مسائل. از طرفی دولت خرج را زیاد کرد و از طرب دیگر 819۶7 
عرضه کا لاهاابه حد لازم نیود بنایراین در کشور عدم تعا دلی بوجود آمد و تورم شبروع 
کرد تشدید پیدا کردن . برای اینکه جلوی این تورم گرقته بشود در آن موقع فکرمیکردند 
چون مقدار کالاها ئی که در ایران مصرف میشود از خا رج ميآید بنایراین اگر قیمت دلار 
بيا ید پائین و قیمت‌ریال برود نسبت به دلار بالا در آن صورت‌قيمت‌ها ارزان میشود 
و این جلوی تورم را میگیرد مردم میتوانند فرض‌ کنید تلویزیونی که سیخرد يا اینکسه 
اتومبیلی که میخرد که قطعا تش از خارج وارد شده یا کالاها ی دیگر آرزآن بخرندومصضرف 
یکنند و به این ترتیب جلوی تورم تاحدی گرقته بشود. و الیته در تگوری اقتما دی هم 
وجود. داارد که معمولا" کشورها ئی که غدم تعادل ارزی دارند فرض کنید آن کشوری که 
ما زاد ارزی دارد این برای اینکه تعادل ایجاد. بشود در اقتصا دش قیمت پول خسودش را 
بالا میبرد يا آن کشوري که برعکس کمیودی دا رد در مبا دله ارزی خودش‌میآید قیمت پول 
خودش را پاشین میآورد قیمت‌ارز خارجی را میبرد بالا که به این ترتیب مردم کم خسرج 
بکنند و برای خرید کالاها ی خارج کالاهای وارد شده به این ترتیب یک نوع تعادل جدیدی 
بوجود بیایه » این هم مبنای تئوریش ۰ ولی شرایط ایران یک شرایط دیگری بود ما 


دردی که دا شتیم درف ما ناشی از این یبود که دولت آ مده بو بیش از حك امکسان 


یگاانه (۷۲) هد 


تعهدا تی بوجود آورده بود برای خودش برای اجتماع و خرج زیادی منشد که امروز اگکر 
چنانچه ما قیمت دلار را میا وردیم از هفت تومان ونیم به پنج تومان باز میبایستی 
سال آینده از پنج تومان بیا وریم روی فرض کنید سه تومان باز بیاوریم پاشین تر . 
بتابراین پاشین آوردن قیمت‌دلار و با لا بردن قیمت ريال مسئله ایران را حل نمی کرد 
مسکله کرفتاریها ی اقتصادی ایران را . این بود و از طرف دیگر این یک طرف قضیه بود و 
از طرف دیگر چنین کاری تا ثیر داشت از یک طرف در ط:درات‌ما و از یک طرف درتولیدا ت 
ما . البته تعدادی یا افرا دی میگفتند ما چنان صادراتی نداریم که اگر این قیمت‌هاق 


۵ 


فرض کنیددلار قیمتش آ مدپا شین که ما نتوا نیم‌صا دربکنيم چقدر فرض‌کنید هقتصد 
میلیون دلار صا در دا ریم ایهم از بین برود در مقابل بیست میلیارد دلاری. که از نفت 
میگیریم چیزی نیست و ممکن است از هشتصد میلیون دلار بیایتد ششمد میلیون‌دلار اشکالی 
ندازد . درصورتیکه ما میخواستیم صادرات ما روز به روز توسعه پیدابکند . این لبته 
تا ثیرش روی ما درات قایل تحمل بود که اگر این ما درات‌هم از بین میرفت هیچسسبی 
نمی شد › ولض سه آینده ایران تأ ٹیر داشت نسبت به آینده ایراان که ما میخواستیسسم 
خودمان را از اتکاء به بعت بکشیم بیرون . ولی از نقطه تظر تولیدات شما میآ مدید 
با پا ئین آوردن نرخ دلار کا لای خارجی را ارزاشنر میکردید دیگر درایران کالای داخلسسی 


نمیتوانست رقایت بکند با کالای خارجی . ما رفته بودیم دببال ایجاد ماشیسین آ لات 


دتیال ایجاد صنایع مادر دیگر اینها هیچوقت نمیتوا نبتند ریا بت بکنند اقتصادی 
یا شند چنین طرحها ئی در مقا بل کا لاها ئی که از خا رج وارد میشو ند.. اين بود وضع و 


گرفتاری که ما داشتیم . در آن موقع قرار شد که به این مستله رسیدگی بشود درشورای 
اقتصا د چنین تصیمی گرفته شد. من رئیس باتک مرکزی بودم و مسئول امور ارزی و در 

شورای اقتماد آقای هوشنگ انصاری بودند وزير اقتصاد معاونشان هم آقای حمتعلي مهران 
بودند که صا حبنظر بودند در این مطا لب . و بعد وزرای اقتصا دی دیگر بودند آقسسبای. 
نجم آبادی که وزیر صنایع بوذند و آقای مهدوی وزیر بازرگانی بودند » آقای مجیسدی 


هم وزير مشاور و مسئول امور سازمان برنامه . در عین حال آقاي امفیاء هم به ای 


یکانه (۷) ۱۴ بت 


قبیل مسائل مسائل اقتصا دی و عمراني رسیدگی میکردند ایذان وزير مشاور بودند. ایتها 
عضو شورای اقتصاد بودند به اضافه یکی دونفر وزير انرژی و آب و برق و همچنین وزير 
کشور که آموزگار بود ولو اینکه وزارت کشور مسا ئل اقتصا دی را بعهده. نذاشت » ایشان 
هم. عضوش بودند. ولی در جلسه‌ای که در دفتر آقای انصا ری برای رسیدگی به این منکلسته 
ختکیل فد که دز وس کرفه تودن ج سای کو بتي اين مك بای ن 
میدانستند مخالفی خواهد داشت »ایشان را گذاشتند کنار .و جلسه‌ای بود که وزیر دا راشي 
و این قایانی که به آنها اشاره کردم آقای اصفیاء و مهران و نجمآبا دی و مجیسدی و 
مهد ویء مذا کرا تی شد در این باره و اصفیا؛ معمولا" گوش میکرد در این مذاکرات نظیر 
خودش را سعی میکرد وقتی که تمام مسائل مطرح شد بگوید و سعی بکند بظرها را به‌همدیگر 
نزدیک بکند و اینها یتابراین چیزی در انن جلسه مطلنی نگفت.. مجیدی فکر میکرد که 
حرف با نک مرکزی محیح است و به صلاح کشور نیست ولی وزرای اقتصادی دیگر ءوزرای صبا ی 
و اقتصاد و همچنین بازرگانی به رهبری وزير اقتصاد اینها میخواستند دلار قیمتش بیا ید 
پاشین . آن جلسه به‌جاگی نرسید و به نخست وزیر گزارش شد ,جلسه بعدی داشتیم در مضزل 
مجیدی میح روز جمعه و در آنجا فشار خیلی خارج از حد و خارج از بزاکت‌به رکیس‌یا نک 
مرکزی شد و حتی 

س از جاتب کی ؟ 

ج - از جانب هوشنگ انصا ری » که »" یله من وزير اقتصاد هستم مسئول امور اتتصادی 
کشور و میخواهم این عملی بشود و بانک مرکزی هم موف است‌بایستی این. دستورات را 
اجرا بکند ." و مجیدی هم تاحدی که طرف باتک مرکزق را میگرفت‌همان درمنزل خسسودش 
مورد تهدید قرار گرفت که آقای انضا ری به ایشان گفتند که" من میخواهم تکلیف ترا 
روشن بکنم در این مورد که شما چه دارید میگوئید و پوزیسوبتان بطور دقیق چه‌هستش 
و غیره ۰" البته تمام مسئولیت را در اییجا من بعهده خود گرفتم که این اصلا" به 
سازمان برنامه مربوظ نیست ایشان هم هرنظری دا رند داشته باشند ولی مسئله اساسی 


اینستکه من بعنئوان رکیس با نک مرکزی مسئولیت‌های قانونی دارم . اگر شما میخوا هید 


یگانه (۷۲) - 1 مت 


این کار را عملی بکنید خودتان بروید عمل بکنید و اگر میخواهید رثئیس با نک مرکزی این 
کار را عملی بکند در آن صورت این من نخواهم بود که چنین کار نامحیحی برای مملکتِ 
خودم انجام بدهم . این از دید من کار بسیار نامحیح و به ضرر کشور است و نمیبایشتی 
عملی نشود و حتی, اگر نفت ما بدا شتیم باایسثی قیمت ریال می آمد پا کین و قیست دلار 
بالا میرفت . بالاخرهه. بعد از این تصادماتی که در اینجا وجود داشت این جریانات 
تقریبا" درحدود چند. هفته طول کشید و مجددا" به نخست وزير گزا رش شد و نخست وزیر هنم 
معمولا سعی میکرد دزراین قبیل موارد خودش را از جدال کنار نگهدارد و طرقی را نگیرد 
و مستله را محول بکند به شاه که شاه تصمیم بگیرد. بعد ایشان درآن جلسه تصمیم. 
گرفتند موضوع را ببرند پیش‌شاه که درآن جلسه ایشان باشند و وزير اقتصاد و دارائي 
و رئیس با نک مرکزی در حضور شاه مطا لب خودشان را بگویند و آن وقت‌شاهنشاه تصیم 
بگیرند. البته این را هم بایستی بگویم معمول" وزیر اقتصاد و داراشی از نقطه نظر 
موقعیتش درموقعیت بهتری قرار گرفته با تباس‌های روزانه یا تماس‌های هفته‌ای. چنید 
باری که با شاه دارد بتواند مطا لب خودش را بیشتر و بهتر بیان بکند تا رئیس بانک 
مرکزی که تماس‌کمتری با شاه داشت و غیره . بنابراین رئیس با نک مرکزی در آن موقع. 
درموقعیت نامسا عدی قرار گرفته بود برای بعرض رس ندن مطالب و یا موقعیت و پوزیسیونی 
که با نک مرکسزی دارد . این بود که در این مورد من صلاح ديدم که يكي از اعضای 
دیگر شورای اقتماه را کنار گذاشته بودند که آقای جمشید ؟موزگار باشند موفوع را با 
ایشان مطرح بکنم و ببیینم از ایشان میشود کمک گرفت دربیان مطالب به حضور شباه. 
ایشان هم در این باره کمکها شی کردند برای 0۳161116 و موقعی که ما به حضورشبان 
رسیدیم !یشان هم از طرف وزير اقتصاد خوب 07161 شده بودند. و هم از طرف » نظرات 
ما را از طریق آموزگار . ولی درآن جلسه چند کلمه‌ای که هم وزير اقتصاد محبت‌کبرد 
و بعد رئیس بانک مرکزی ایشان میدا نستند اوضاع واحوال از چه‌قراراست و نخست وزیسر 
را هم وارد جریان کرده بودند ایشان‌را » ایشان گفتند خودشان»" من در این باره‌فکرهای 


خودم و کردم و به این نتیجه رسیدم "e‏ تقريبا " تکا تی بود که باتک مرگزی دا شسست 


یگانه (۷) ¬ 1۶ ح 


که ." آیا اگر ما میخوا هیم قیمت دلار را بیا وریم پائین بخاظر اینکه پولی از ارزی 
از نفت بدست ما میرسد که آن بالا رفته . حالا فردا اگر این. پافین بیاید. فردا اگر 
چنانچه تولیدات نفت ماازبین برود که خواهد رفت و بحد از بيست سال سی سال 
چهل سال نخواهیم داشت در آن صورت مابایستی چکار بکنیم ؟ بایستن قیست دلار را 
بکشیم بنه آسمان ؟ این بنظر به صلاح نمیرسد . همان قیمتی که وجود دارد بهتر اسبت 
که باشد." بنابراین ایشان بصورت 96۳786 60۳011018 ظرف یا نظر بانک مرکزی را تا کید 
کردند .این بود گرفتاری که ما داشتیم . البته یک مسئله دیگری داشتیم که آن راهم 
با یستی بگویم . فشا رها ئی بود که از طرف تجار می آمد» آنها هم یا صاحیان صنایسع . 
آن هم به این ترتیب بود » قیمت‌دلار نسبت‌به ارزهای دیگر آمده بود پائین و قیسمت 
مارک و رانک و غیره و اینها همه‌شان رفته بودند بالا نسبت به دلار 
دلار خیلی تضعیف شده بود . ما هم دراختیار اینها تجار برای اینکه بتوانند جنسسی 
از آلمان وارد کنتد یا از ژاپن وارد بکنند به ین و یا اینکه ارزهای اروپا گسسی 
میبا یستی دلار بگیرند و بروند بعد ین و فرانک و مارک و غیره و اینها به آنه] 
تبدیل بکنند یا استرلینگ » آن وقت قیمت‌کالاها ئی که از آن کشورها وارد میکردند 
با لظیع بیشتر از سابق میشد. ینابراین آنها از این دید سعی فیکردند پا کین 
بیا ورند برای اینکه مواد اولیه » قطعات » ماشین آلات و یا کالاها ی مصرفی ارزا نتبر 
وارد بشود منافعشان برود بالا . بنایراین ما در همان تقریبا" در تاشید موتعیسست 
وزير اقتصا د و وزارت بازرگانی و وزارت‌صنایع بود که آنها هم این وزراء میم 
منعکس کننده نظرات بازار بودند و يا عاحبان صنایع ۰ منتهی من از طرف باننک 
مرکزی سعی کردم مسکله را به حدود خودش محدود بکنم که گرفتاری ما در اینجا چبه 
هست , گرفتاری ما عیارت‌از رابطه بین ارزهاست . اگر رابطه بین ارزها ست‌و ایسسی 
کا رر وو اک ا مایم کارا لی پیا نا ت 
خودمان ريال وا به دلار وابسته بکنیم که کرده‌ایم ما میآئیم این رابطه را قطسع 
میکنیم از دلار و این را وط میکنیم یعنملل271ایجاد میکنیم بین ریال و 5۲8 
٩۵121 Drawing Right‏ که مال 1۳ است که این STEN‏ 


یگانه (۷) = ۱۷ 


ارزشی در حدود شانزده‌تا ارز بود در آن موقع که به ایق ترتیب نوسانات‌از بین میرفت 
ایران اولین کشوری بود که آمد راایطه خودش را به این ترتیب رابطه پولی. پول خسودش 
را با 50# برقرار کرد و بغد از ایران کثورهای دیگر در 10۴ این کار راکنردنسد 
تعدا دی که این هم از نقطه نظر سیاسی این قدم اقتمادی که گرفته شد چندان خوشایند 
آ مریکا شیها نبود که بعدا" حتی محبت ایجاد رابطه بین قیمت‌نفت‌و 8۴ حق بردا.شت 
مخصوص به فارسی میگویند » حق برداشت مخصوص به آن فکر شد که به آن مربوط بشود» که 


آن هم حکا یت جدا گانه‌ای دارد ۰ بتایراین من آ مدم این ۰.۰ 


روایتِ کننده ‏ آقای محمد یگانه 

تاریخ مصاحیه : ٩‏ جولای ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر نیویورک » ایالت نیویورک 
مصا حبه کننده ‏ : فیاء صدقی 


نوار شما ره : ۸ 


۶ رده 


به این ترتیب رایطه‌ای بین ریال و حق برداشت مخصوص ایجاد شد منتهی دلار بصورت پول 
به ا مطلاح میگوین 06۳6 Intervention‏ که به آن طریق معا ملات انجام میشود 

و به همان طریق ما ند.ولی مقررات مااینطور بود که اگر این قیمتش از حذودی بالا و 
پائین رتت ما مییایستی رایطه‌ای بین ریال و دلار را عوض بکنیم براساس رایطه‌ای که 
ریال با حق برداشت‌مخموصي دارد . و این کار عملی فیشد تا اینکه در سالهای بعد از 
انقلب به آن توجهی نشد تا اینکه آقای نویری آمدند سرکار و مجددا" این موضوع را 
عنوان کردند و مثل اينکه بعنوان ایتکاری از ظرف یانک مرکزی جمهوری اسلامی »در حالی 
که این عمل و ایجاد رایطه بین ریال و حق برداشت مخصوص در سال ۱۹۷۲۴ يا ۷۵ ۰ ۷۵ بود 
اگر اشتباه سکتمءاین اقدام شده بود و تمام مدارک را گزارشات 11۴ متدوق بینا لمللی 
پول این را نشان میدهد م 

س- آقای یگانه پس‌از افزایش ناگها نی درآ مد نفت‌ایران. موضوع دادن وام به‌دولت‌های 
خا رجی مطرح شدء چه بحث ها ثی له وعلیه این موضوع میشد ؟ 

ج - این را بایستی بگویم که این تقریبا" اقدامی بود که در سطوح با لا بطور خیلسی 
خصوصی و سری و غیره این مسال مطرح میشد و اوامر از طرف‌شاه صادر ميشد و مجری هم 
وزارت اقتصاد و دارائی بود و یا وزير اقتصاد و دارائی . بطور کلی وام هائی که به 
این کشورها داده شد اینها ننه در برنامه وجود داشت و نه در شورای اقتصا دمطرح 
شد. ولی ایران مقدارق متابع اضافی که در اختیارش یود بعدا" آمدند بطور کلی بعشضوان 
سرما یه‌گذا ری در خارج از کشور اجازه‌هاتی آمدند از مجلس گرقتته كه فرشا" 


امسال این مقدا ر ریا ل آماده است بعنو ان سر ما یه گذا ری درخا رج این راسرما یه‌گذا ری 


یگات (ه) ۳ ام 


خواهیم کرد و یک قسمتی دروزارت امورخارجه وداراشی این بوجود آمده بود و کامسلا" 
در اختیار وزير داراقی و آن اداره بخصوصی که آقای جمشید اشرفی رئیسس‌آن اداره 
بودبند . منتهی درعمل فرض کنید وقتی که انگلستان و با فرانبه گرفتاريهاي ارزی 
میا دن رها خر اجه کو یهد ها راتکه ووا ان حا و ارتا سور 
اقتصا دی و دا رائی تناس گرفت و این ترتییات دراینجا داده ميشد و بدون اینکه 
یه جزشثیات در شورای اقتصاد رسیدگی بشود . ولی مسئولیت آن دستگاه یود که 
قرا ردا دهای لازمه را در وزارت اقتصاد تهیه بکنند این وام‌ها داده بشود . مقداری. 
از این سرمایه‌گذاری در خا رج جنبه سیاسی داشت جنبه‌های البته اقتصا دی هم در بعضی 
موا رد داشت‌به این عنوان که فرض‌کنید ایران میخواست به یک تکنولوژی هائی دست 
پیدا کند رفتند سها می تقریبا" درحدود یک چها رم سها می کروپ‌خرندند که به آن ترتیب 
بتوانند علاقه کروپ‌را در ایران بیشتر بکنند و صنایع ماشین سازی ایجاد یشسود در 
ایران . و یا تکنولرژیهائی که آنها دارند از آتها استقاده بشود ۰ و ایران میخواست 
خودش را تبدیل بکند به یک دولت » کشوری که از نیروی اتم استفاده میکند یه‌مقادیر 
کلان » سها می خریده شد در آفریقای جنوبی و شرکت‌هائی در آنجا وجوه داشت برای 
تونیه ا ورا یوم ا در کرا کته وی ای ریت کرت ا وی د ای فبیل کرم ار 
مقداری شد ولی بقیه سرمایه‌گذا ریها اکثرش بصورت وأ م بودند که به کشورهائی ماننسد 
انگلستان و فرانسه و مصر و پاکنتان و سودان و این قبیل کشورها داده میشد . ولسی 
هیچوقت ایران»دنبال مثل عربستان سعودی و یا کویت ,بدست آوردن منافع پولی ازاین 
سرما یه‌گذا ربها ببوه .این را بعنوان اینکه بتوانند از این استفاده بکنند یا برای 
رفع احتياجات اقتصاد کشور یا تگنولوژوی و یا ایتکه روابط سیاسی که داشتند آنها را 
چیز بکنند. الیته مقداری هم بکار رفت از طریق وام داده شد که مسائل کشورصای 
درحال توسعه حل بشود . 8 مندوق بین المللی پول آمد به قکر این بود که 
oil facility‏ تسهیلات نفتي بوجود بیاوره که پولی گذاشته يشود دراین 


تسهیلات و از اینجا آن کشورهائی که با قیمت که ارزش‌واردات نفتی‌شان بالا رفشسسه 


یگانه: (۸) - ۳ مت 


بیایند از آنجا وام بگیرند . از قضا وقتی که این محبت‌ها میشد در آن موقع آقای 
ویتیلیسن که رئیس 11۳5 بودند و همچنین مک نا مارا رکیس با نک جها نی آمدند به 

ایران شرفیاب شدند و در آن جلسه آقای جمشید آموزگار بودند من هم بودم با ان 
آقایان در حضور شاه .شاه از اینکه ایشان را بعنوان مسئول بالا رفتن قيمت‌ ای 
نفت دردنبا قلمداد کردند که باعث بدیختی کشورهای مستضف شده و غیره با مصسرف 

کنندگان شده نسبت‌به این سثله خیلی حسان بود و میخواست راه‌حل‌ها ثی پیدا بشود 

برای حل مسا تل این کشورها . درهمان جلسه بود که .یشان گفتند" ما آماده هستیم که 

همین الساعه در اختیار شما دوتا دستگاه یک میلیا ردو دویست میلیون دلار بگذا ریم 

تا این محبت‌هاشی که میکنید مسائلی که مطرح میکنید برای حل اینها کمک بشود کسه 

یعنوان وام » حالا خودتان بین خودتان تقسیم کنید ." که در آن موقع اگر اشتیاه نکنم 
بعدا" این تبدیل شد به یک میلیا رذ دلار. و هقتصد میلیون دلار به 1۳ و به باتک 
جها نی هم بقیسهاش دویسست و پنجاه میلیون دلار در این حدودها داده شد که 
بعنوان وام دهناله دوازده‌ساله . و شاه در همانجا اعلام کرف یه اینها که ۰" مخضوصا" 
من میخواهم این را قدم اول را من بردارم تا شما موفق بشوید از اینجا که رفتید یه 
غریستان سعودی حتما" خواهید دید که عریستان سعودی اولین سنوالی که خواهند کرد این 
خواهد بود که ایران نظرش چیست و چکار کرده. و آنها اگر ببینند که ما #ینقسدر 
دادیم آنها هم میلغ قایل خوجهی به شما میدهند و اگر ببینند ما چیزی ندادیم آنهبا 
هم چیزی به شما نخواهند داد . ولی ما علاتمند .ستیم که شما موفق بشوید ." و همانطور 
رفتند از عربستان سعودی هم گرفتند . بنایراین این پول حا لا همه‌شان برگشت‌شده به 
آایران داده شده و درعین جال کمکی بود برای حل مسائل کشورهای درحال توسعه و یکی از 
این قبیل کارها.ی محیحی که وجود داشته ایجاد صدوق اوپک بود که ایران سکول ایجاه 
آن بود و همچنیی International Fund For Agricultural Development .1FAD‏ 
که اين دو تا صبدوق هم به رهبری ایران و به کمک های » به پشتیبانی ایران بوجسوه 


آمدند.ولی این را هم با یستی به حضورتان بگویم وقتی که تما م پولها کی که داده میشد 


یگانه (ه) ۴ 


به خارج البته اکثر اینها برگشت کرد و برگشت میکند . ولی در بعفی موارد آن توجسه 
لازم نشده بزد به دادن بعضی وا مها تی به خارج یا نعهداتی که به خارج کرده بودند که 
من خودم در این باره وقتی که مسئول وزارت دارائی شدم › البته موقعی که وزارت 
اقتما د و دارائی بودم مواجه با مقداری از ابن تعهدات شدم که اینها مبتا ئی ندا شتند 
و یا همان موقع حتی از موقعی هم که در با نک مرکزی بودم بعمی از این تبعهدا ت می آ مد 
که قایل پشنیبانی نبود. دراین باره اینطور میتوانم بگویم وقتی که وزارت اقتصیان 
و دا رائی مقدا ري منایبعی که دراختیار خودشان دا شتندو به این ترتیب به سرعت آینها را 
به این و آن دادند بعد ډګ مرتبه متوجه شدند که مقدار خرج هاثئی که دولت دارد میکند 
چه درداخل » بیشتر در داخل > که این تبدیل میشود به ريال » دولت می آید ارز را که 
دا رد از نفت میگیرد منبع اصلی درآ مد خودش‌را میآید میدهد با نک مرکزی ریال مارا 
میگیرد و بعد از این ریال ها با یستی مرود خرج های خود را بکند ولو اینکه ان 
سرما یه گذا ری در خارج باشد که آن وقت مرآید مقداری از این از بانک مرکزی بیگیب رد 
ولی با نک مرکزی روز به روز از این راه ذخایر ارزیش میرفت بالا » بعد فشار آمد روی 
با نک مرکزی که بانک مرکزی بياید علاوه براینکه وزارت اقتصاد و دارائی کمک هارا 
به خارج میکنند بانک مرکزی هم بیاید از ذخاثر ارزی که بوجود آورده از یکی دو 
میانیا رد دلار رسیده بود به حذود ده میلیارد دلار »این برای چیست ؟ اینها را هم بیا ید 
وام بدهند به دیگران . در آن. دووه یود که من در آنجا بودم پوزیسیونی که ما اتضاذ 
کردیم این بود که بانک مرکزی بانکی است ومیتواند پولهای خودش را در جاها نی 
بگذارد که این صد در صد به آن اطمینان هست و نمیتراند ریسک هائی قبول بکند به 
کشورها ئی وام بدهد که هیچ از آن اطمینان نداشته باشد که اینها برگشت بکنند. بعضی 
از کشورها کی بودند سودان و ستگال و از این قبیل کشورها . مشلا" در یک مورد یکی از 
وزرای اندونزی را فرستادند که بانک مرکزی بياید در حدود یک میلیارد دلار به آتهبا 
کمک بکند . بعد مکزیکی ها آ مدتد پیش‌شاه او را فرستادند. بعد برزیلی ها آمدند آننها 
را فرستادند که ایران به اینها کمک بکند. حالا می بینید که همان بانک های کشورهای 
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بزرگ همه‌شان گرفتار ابن وام‌ها هسټند . ولی درهمان موقع من به‌عنوان بانک مرکزی 
همه‌شان را رد کردم که این کشورها ء البته اگر ما پولی داشته باشیم که بخواهیم ریسک 
بکنیم و بخواهیم مثلا" جنس خودمان را بفروشیم از طریق دادن وام و غیره و فلان». آن 
مسئله | یست »ولی اینطور بیاشیم وام بدهیم و ریسک قبول بکنیم آن بقت‌ما نمیتوانیم 
تعهدا ت اولیه خودمان برای کشور خودمان عملی یکنیم . بنا براین ما هیچوقت نرفتیسم 
در بانک مرکزی به ۸ ل ن وام بدهیم به استثنای یک مورد آن هم درباره پرو بود که 
یک تعهدابی از طرف درلت شده بود در حدود دویست میلیون دلار که به اینها کمک بشود. 
اینها 21861106 تنتی در آنجا تولید بکنند . معهذا در همان موقع هم به پرو 
گفتیم که " شما آدم های سالمی هستید و ما قبولتان داریم و فلان. ولی اگر حکومتتبان 
افتاد و یکی نیامد وام مارا بدهد چه میشود ؟ بنایراین بروید راه خل دیگری پیسدا 
کنید." گفتند »" شما چه میگوشید ؟" گفتیم " ما این پولیا را مید‌هیم به یک بانکی. 
یا به چندتا بانک که آن بانک به شما بدهد. شما آن وقت‌.میتوانید هم به مابدهیسد 
اگر ندادید ما میرویم از بانک میگیریم ." ما بنابراین این دویست میلیون دلار را 
گذا شتیم تو یک چند تا سه چها رتا بانک که آماده بودند بیایند یک مقدار بهسسبره 
بیشتری بگیرند از پرو و به پرو وام دادند و پرو هم در مقابل آنها مسکول بود هم در 
مقایل ما که بعد تمام اینها هم پس داده شد » این تنها یک مورد بود . ولی بعبد 
از سه چها رسال بعد از اینکه من وزارت اقتصاد بودم مواجه شدم با تعهدات‌خیلسسسی 
کلان تر خیلی بزرگ تر . مثل" به ترکیه قول داده بودند در حدود یک میلیارد و ششصد 
میلیون دلار کمک بکنند . ترکیه در سالهای اول خودش‌را خیلی پیشرفته‌تر میدانست و 
خیلی برایشان بز میخوزد که بیایند از این کشورهای عقب مانده خاورمیانه ما نتشد 
ایران و عربستان سودی و کویت و اینها که یک موقعی این کشورهای عربی جزء خاک 
آن کشور بودند عقب مانده‌ترین جا های امپراطوری عشمانی بودند حالا بروند از آنها وا می 

بگیرند یا کمکی بگیرند » يا از ایران بيایند کمکی بگیرند . ولی بعدا" متوجه شدنبد 
که به سرشان کلاه رفته و حتی قرانسه آمده کمک گرفته. و یا انگلستان کمک گرفت ۱ 
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از ایران کمک بگیرند و البته ایران هم 
احتیاج داشت به فمکاری ترکیه هم در ۴07 ما باهم همکاری دا شتیسسببم همکاری 
عمران منطقه‌ای"و یا اینکه مقدا ری روابط دوجانبه داشتیم مقدار زیادی از کالاهااشسی 
که از اروپا میآمد ۰ ایران چون بنادر ما نمیتوانستند این ها را قبول بکنند از 
طریق ترکیه میا مد و از راههای ترکیه ما استفاده میکردیم و ترکها هم آمده بودنند 
بر علیه ایران یک مقدار مالیات‌هایثی گذاشته بودند به این ترتیب اگر یک‌کامیسسون 
ایرانی میرفت از آلمان جنس میا ورد میبایستی یک مالیات بدهد فرض کنید ده دلار هز 
جن که از آنجا میگذرد. ولی اگر یک یوگسلاو یک بلغا ر یا یک آلمان شرقی یا آلمسبان 
غربی از آنجا میآوردند جنس‌را به ایران اینها به اندازه یک چهارم مشلا" آنها عنوارض 
استفاده از راه را میدادند . بنابراین درباره ما آین تیعیض‌را قائل شده بودند 
و اببران هم خواست از این راهها استفاده بکند و آین تبعیض را ازبين بیرد رفته 
بودند یک تعهداتی کرده بودند که در حدود یک میلیارد. ششصد میلیون دلار به آنها 
وام ندهیم , ازطرف دیگر قول داده شده بود همان آقای انصا ری این تعهدها را کرده بود 
البته با موافقت شاید مقامات با لاتر . و به پاکسنان قول داده شده بود در حدود‌سیصد 
وتا ییون تدای یه اعا آکمک یود به کال یک بر نامای وجوه واشت که اوه پگ 
میلیا رود دلار میگذشت یک شهر " فرح پهلوی " میخواستند درست بکنند در سنگاال ومیبایستی 
به آنها کمک بشود بتدریج نا این شهرها و معادن و صنایع و خانه‌سازی ها و غیره واینها 
بوجود بیاید در سنگال . و این موقع دیگر اوضاع ایران در ۱۹۷۷ و ۷۸ با اقداماتی که 
وزارت اقتصاه و داراشی در سالهای قبل کرده بودند و با برنامه‌هاتی که به اجسسرا 
گذا شته شده بود در خزانه چیزی وجود نداشت . از قضا همان سال ما در حدود م‌ادل 
پانزده میلیارد دلار کنر بودجه داشبتیم و من مجبور شدم که این را به اطلاع مردم برسا نم 
و به اطلع کشورهای کا رچ .هم بوما تم که .ما 5 موقعیکن نسم که همجن یرتا مهای را 
اجرا بکنیم . الیتد این هم که میگویم نعهدات » تعهدات تعیهدات‌خیلی امضاء شده‌ای 
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عملی بشود نه اینکه اگر تعهدی حاط از موافقتنا مه داشتیم مجبور بودیم اینها را عملی 
کو بابرا یی ت کا ا ومع وا وال مارا درخ بگیویه که این منیب 
سر اکان دة وة فقط اه ما اا تست فج که ءا اکر فا 
تضین بکنید یک امضاء بدهید ما میتوانیم از بازار برویم قرف بکنیم . که فقط ما از 
شما احتیاجی نداریم یک کا ری بکنید شما به ما پول ندهند کمک نکنید . سیصدو پنجاه 
ییون دای که سیف اهم اد فط تين باکت ۳ ان هم قرف ترد در بل وا بون 
به جساب ایران میرفت ما هم که اگر میخواستیم در خارج برویم وام بگيريم این را از 
کا ات واه گیون ما کش اشیگر دید دی غیی حاکنکه ما ان ساقت غوه‌هان وا در ان 
موقع عوض‌کردیم. دیگر جلوی این وام های خارج و یا سرمایه‌گذاریهای خارج را بگیریم 
در عین حال خودمان را موظف میدانستیم که اگر یک همسایه‌ای داریم این همسایه گرفتا ری 
دا رد فلان بتوانیم بااو همکاری بکنیم کمک بکنیم . این بود که درباره تزکیه این نکته 
را عرض کردم وقتی که دیدیم اینها وضعشان از نقطه نظر ارزی balance of‏ 

وت 02۳9 موازنه پرداخت‌ها خیلی خیلی بدشده و تحت‌فشار 1۳ قرار گرفتند 
و گرفتاری خيلي شدیدی دارند » من ديدم که حتما " اینها اگر ایران یعنی موقعش‌است 
ایران یک کا ری انجام بدهد برای اینها . ازطرف.دیگر هم ما پولی نداریم به اینها کمک 
بکنیم » راهش چه است ؟ ما مطالعه کردیم دیدیم اینها مقدار زیادی تقریبا" در حدود 
هفتاد هشتاد درصد از صادراتی که دارند مصرف میشود برای خرید نفت . ماهم ظرقیست 
تولید نفت‌زیادی دا ریم پس میتوانیم تولیدمان را قدری بالا ببریم . اینها مثلا یک 
میلیون تن دو میلیون تن که فرق نمیکرد ما بیش‌از صد میلیون تن افا فه. ظرفیت‌داشتیم 
که یک میلیون. تن دو میلیون تن بیشتر تولید بکنیم به اینها بدهیم که اینها هم 
احتیا جا تشان سالانه در حدود ده بانزده میلیون تن.نفت بوه . ز من این را بعرض شاه 
رساندم و ایشان گفتند فکر بسیار خوبیست مطرح بکنید درشورای اقتضاد و بعدا" بستا 
دولت ترکیه . بعد از آن سفیرشان را خواستم و موضوع را گفتم اینها هم بلافاملسبه 


وزیر برتا مه‌شان را فرستادند به ایران و ما از این طریق کمک کرديم که این مقسدار 
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نفت را بدهیم درمقا بلش‌کالا بخریم منتهی این کالا را در عرض پنج سال بخریم که فسبرض 
کنید احتیاج به سیمان داشتیم احتیاج به گندم داشتیم احتیاج به گوشت د! شتیم »از ایسن 
یل کا لها دا ها بگیری 

یت 

ج - یک نکته‌ای هم که در اینجا ممکن است شما علاقمند باشید مسئله در عین حالیکه این 
سرما یه‌گذا ریها در خارج ميشد آمده بودند یک فکری کرده بودند خودشان خود دولت یک 
دفتری داشته باشد درخارج و بیاید دربازار سهام وارد بشود يا اینکه مطالعه بکننسد 
در بعضی جاها در بعضی از این کشورها چه امکاناتی هست بروند سرما یه‌گذاری بکنند. 
بعد برای این کار آمدنذ برادر آقای هوشنگ انصا ری سیروس‌انصا ری » ایشان را آوردنسد 
و برا یش یک دفتری درواشنگتی بوجود آوردند که ساالي یک میلیون دلار حق الرحنه بسبه 
ایشان میدادند و از طریق شرکت نقت یعنی ایشان قراردآدش باشرکت نفت بسته شد و 
گزا رش ها یش میا مد ازطریق سا زمان برنا مه که دست,ر پول اینها ذاده بشود که پرداخست 
بکنید به ایشان . و کارهائی که انجام میداد برای وزارت امور اقتصا دی و دارائي بود 
برای اینکه این رایطه بین دو برادر هر بقوه که ایشان میروساتط ری برا در هوشننگ 
انا ری است و یک میلیون دلار در .ال به ایشان .برای این منظور داده میشود این را 
صلاح | ینطور دیده بردند. که ابي از اه شرکت نفت بشود . 

س- این در چه ساللی پود تا ؟ 

ج - عرض کنم که شاید در ۱۹۷۵ و اینها عملی شده بود و هم ادامه. داشت . 

س به ؛ 

ج - و بعد قرار هم بر این بود که اگر ایشان علاوه بر این یک میلیون دلاری که» که 

از این الببه مقدا ریش هزینه میشد فرض کنید یک دفتری گرفته ما هی بایستی دو سه هزار 
دلار یه آن دفتر دو تا اطاق دارد سه تااطاق دارد » یا یک منشی دارد تلفن. دا رد او 

هزینه‌ها یش حالا سالی صدهزاار دلار بشود دویست هزار دلار بشود حتما" خرجی داشت ولسی 


بقیه‌اش بعنوان ۰ ۶668 ۳61411781 به جیب ایشان میرفت . منتهی یک چیزی هم که 
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دا شتند قراری هم که داشتند هر فعا مله‌ای که میشد ایشان یک حق الجملی میگرفتند یک 
کمیسیون 

هه 

ج - یا دلالی حالا هر چه شما بفرماشید . این حق العمل برای ایشان به این ترتیب بود 
اگر فرض کنید یک پورسانتاژی بود از یک معا مله‌ای منتهی این میلغ نمیتوانست بیبش‌از 
شک کی لاه ووک هوا تغل ا لا اب مرگ ده که باه ون نوما هی کے 
میبایستی‌با یشان بدهند دومیلیون دلار میشد یا سه میلیون دلار میشد ات72 اش 
را میتوانستند در هر معا مله یک میلیون دلار بدهند . بنابراین وقتیکه می بینید کروپ 
را سها مش را خریدند یا [ ۶ ۲ چیزی که هست شرکتآلمانی هست ينها در 
چندین فقره خریداری شد شاید یک عده میگویند که از این لحاظ بوده که ایشان بتواننه 
آن یک میلیون دلارها را بگیرند . مشلا" به دفعه خریده شد ببه تا یک میلیون دلار گرفتند 
والا اگز یک دفعه خریده ميشد فقط یک میلیون دلار ایشان میگرقتند. علاوه بر این 
قرارها یک شرکتی هم دراینجا درست کرده بودند و درحدود پنج مپلیون دلار در اختیسار 
ابق شرکت گذاشته بودند که بهام بخرد و بفروشد دز بازار و از این حرفها . که البته 
این بعدا" گرفتاری هائی پیدا کرد. الیته موقعی که من در سازمان برنامه بودم مواجه 
با اب م شم وه ا فام کرم که این رای جا ری اتا وی ورگ معا سے 
ندارد با وضعی که ایران داردو پولی‌ندارد سرمایه‌گذا ری بکند» این را هم بعرض رساندم 
ولی دستور داده شد که فعلا" این کار ادا مه پیدا بکند . ولی مجددا" وقتی که وزير 
دا را کی شدم دنبال این را خیلی جدی تر گرفتم برای اینکه درسازمان برنامه دیگسبر 
آن‌اندازه به من مربوط نمیشد که در وزارت" قتصادمربوط میشذ و بالاخره بعد چون 
رسا ندم بعرض شاه که بهیچوجه این معنائی ندارد که به این شخص این پولها داده بشنوه 
و ما هیچگونه احتیاج به خدماث این شخص‌نداریم . بنایرایق ایشان هم گفتتذ مطاینق 
مطحت کشور رفتار بکنید . زیاد خوشحال نبودند ولی چاره‌ای نبؤد براي ایشان برای 


اینکه در مقابل وضع تاهنجاری قرار گرفته بودند قابل دفاع نبود . و بعدا" من دستور 
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دادم به معاونم اشرفی که به آقای سیروش‌انما ری تلگراف بفرستند که وزارت اقتصاد 
و دا را ئی این قرارداه را لغو میکند و یک همچین ماده‌ای وجود داشت که بر اساس آن 
فا میتوانستیم لفو بکنیم و میبایستی از مدتی پیش به او اطلاع بدهیم و لغوش‌کردیم . 
ولی ایشان . من در جریان آن نبودم گزارش‌ هم به من داده نشده بود که ایشان یک 
همچین پنج میلیون دلاری در اختیا رش هست . بعد از انقلب این موضوع که پیش آ مده بود 
دنبال این و حند که‌این پنج میلیون دلار را ببینند که چه است . ایشان هم بردا شت 
کرد این پول را که بله خدماتی انجا م داده و فلان و فلان . دولت‌ایران این را برد به 
محکمه و از قضا همان موقع هم از اینران از دادگاه انقلب یه من تلفن کردندا طلاعا تی 
خواستند و معلوم بود که آن طرف محبت‌هاشی که میشود اینها را یادداشت میکننسد» 
البته طرف آنها هم یک مقدار اغراق هائی وجود داشت فکر میکردند که مبالغ خیلسسی 
بیشتری برداشت شده و فلن . البته مقدار ایشان را میشد تخبین. زذ که فرض کنیببد 
جمعا " ممکن است مثلا" ده میلیون دلار باشد و پانزده میلیون دلار باشد ولی دیگر صد 
میلیون دلار نمیتواند باشد یا پنجاه میلیون دلار نمیتواند باشد» یعنی به ایشسسان 
بیشتر از این نمیدهند. بعد در عین حال هم از أبن نسبت‌به کاری که ما کرده بودیسم 
این را گفتند ما تأئید میکنیم. و غیره: شما وظیفه خودتان را انجام دادید و مستله‌ای 
برای شما وجود ندا رد ولی برعلیه آنها ی اسب که این تصمیمات را گرفتند در گذشته ۰" 
این وکیلی که گرفتند بیاید حق ایران را از !یشان وصول بکند و ایشان هم درموقعیتی 
نبودند که از خودشان دفاع بکنند در محاکم » حاضر شدند پول را بدهند ولی پولی که 
چندین سال پیش ایشان مأنده بود »پنج شش‌سال مانده بود پیش ایشان» مبلخ اصلی اش را 
دادند لاید هم در این ۰.۰ 

س- که. چقدر میشد قا ؟ 

ج - پنج میلیون دلار . 

س - بله. 


ج - آن مبلی که دادند منتهی در اینجا یک سوم این مبلغ را وكيل بعتوان 


یگانه (۸) ت ٩1١‏ ك 


حق الوکاله برداشت کرده بود . 
س وکیل ایران ؟ 

ج وکیل ایران که یک آ مریکاشی بود برداشت کرده بود یقیه را به !يران داده بودند. 
حا لا ایران در محکمه است باوکیل دا رند حالا میجنگند که بتوانند از وکیل حق !لوكا لای 
که برداشت کرذه مبلغی که بعنوآن حق الوکاله برداشت کرده مقداریش را پس‌بگیرند . 
س- این داستان چاپ‌اسکناس در ایتالیا چه بود آقای یگانه ؟ 

ج - آها » عرض‌کنم به حضورتان » ایران معمولا" اسکنا‌ها ئی که چاپ میکرد از سال های 
قبل در انگلستان چا پ میشیسد ویک شرکت انگلیسی وجود داشت که آن تقریبا" قترااری 
داشت و این را چاپ میکرد برای ایران . بعد یک شرکت‌سوئیسی پیدا شد که اینهی]ا 
ما شین آلات چاپ اسکناس درست میکردند برای اینکه این را بفروشند به ایران و در 
مقایل آن طرف هم نفوذ انگلیسی ها وجود داشت » آورده بودند یک نفر واسظه پیدا کسرده 
بودند ویکتور اما نوئل بود اگر اشتیاه نکنم که پسر بادشاه سابسق‌ایتالیا. 

س بل ۰ 

ج - ایشان واسطه بود که این ماشین آلات‌را. به ایران بفروشد و در عین حال تا اين 
ما شین آلات بیاید در ایران تصب بشود جریان از این قرار بود که اینها بیایند برای 
ایران اسکناس هم چاپ‌بکنند در ظی این مدت سه چها ر سالی که طول میکشد. آن وقت آن 
کارخانه‌ای هم که میبایستی باز اسکناس چاپ بکند یک شرکت دیگری بود که باز آن هم در 
انگلستان بود » اگر اشتباه نکنم . ولی یک شرکتی بود که با آن شرکت قبلی که ایران 
وا بطه داشت رقیب نودند. وقتیکه من وارد بانک مرکزی شدم سال ۱۹۷۴ بود ۰۷۳ ۷۴ در 
آن حدود ۰ ۷۳ بود» این یکی از کارهای روزانه بود این موضوغ را میبایستی تصمیم‌گرفت 
بعد آ مدند توصیه کردند یعنی پیشنها د کرد آن شخصی که در یانک مرکزی مسئول بود که ما 
میخواهیم برویم در بازار متاقصه بگذاریم برای خرید چنه قالب برای اینکه‌اسکناس 
چاپ بکنیم . آن وقت برای من این مسکله مطرح شد که آیا اینهاشی که رفتند از با زار 


یگاانه (۸) ۱۲ 


بکند بعد مرحله بعدی چه خواهد بود ؟ مرحله بعدی میبا یستی این با شد قرارداد اسکناس 
استِ دیگر چاپ‌اسکنای است برای مدت سه چهارسال . خوب » آیا میشود قالب آقنای 
شرکت | یکس برنده شده. درست کرده برای ما و برنده شده و درست بکند و بعد در موقتعی 
که ما میخواهیم اسکناس چاپ‌کنیم یک شرکت دیگر آیا میشود برنده يشود ؟ و ما 
قالب را از این شرکت بگیریم بدهیم به آن شرکت ؟ به ما گفتند این تعید بنظر میرسذ 
این قیمت قالب چقدراست ؟ گفتند» ممکن است‌در حدود پنجاه‌هزار دلار باشد مد هزار 
دلار با شد حد اکثرش از این بیشتر نمیشود. قیمتاسکیاس هزینه قرارداد با میلسنغ 
قرارداد این اسکناس معامله اسکناس چقدر خواهد بود ؟ معا ملات ! ولش گفتند در حدود 
ممکن است ده دوازده میلیون دلار بشود .1نوقت این‌مسثله مطرح شد یرای من که آیا ما 
میرویم اول دنبال یک قرا رداد پنجاه‌هزار دلاری و براساس‌پنجاه‌هزار دلار آن وقت ریش 
خودمانر | میدهیم‌یه همان شخص که همان شخص تولید بکند یک معا مله دوا زده میلیون دلاری را 
برای ما » چه اتفاقی میافتد ؟ بنابواین تصیمی که بنظر ما محیح رسید عیارت‌از این 
بود که ما بیائیم این دوتا را باهم قاتی بکنیم بگوئیم که ما میخواهیم این اسکناسها 
وا ما واش تا شیم که بخریم یه ایی مقدا ی ای فا لب ها را میخرا هیم. سا ارت که 
بعدا" در ایران از آن استفاده خواهیم کرد از این قالب ها در کارخانه خودمان » مال ما 
خواهد شد این قالب ها و بیینیم که جنعا" این معامله چقدر میشود ؟ همکاران من آ مدنسد 
گفتند این گرفتاری برای شما ایجاد خواهد کرد و ملاح نیست . شا هنشاه نظرش این اسست 
کمک بشود به این شاهزاده ایتالیاشی و ایشان یک کمیسیونی درا ینجا بدستش برسبسد 
نیخوا هند کمک بشود. خوب » از نقطه نظر ماهم این مسئله مطرح بود که اگر میخوا هد 
کمک بکنند ممکن است پانصدهزار دلار یک میلیون دلار از یک بودجه‌ی سری بيایند به 
ایشان بدهند برود .ولی این یک مسئله دیگر است تا اینکه ییایند یک معامله مشلا 
ده میلیون دلاری برای ما تمام بشود پانزده میلیون دلار با بیست میلیون دلار . این بود 
که برای اینکه من جای خودم را محکم بکنم و ببیتم که چه تصمیما تی قبلا' گرفته شده 


£ 
به حضور شاه رفتم و خواستم این موضوع روشن بشود که منظور چیست. ایشان تاد 


یگانه (۸) - ۱۳ - 


کردند که این شخصآمده و ایشان هم علاقه‌اش اینستکه یک کمیسیونی بدست ایشان برسد 
کمکی بشود . بعد پرسیدم " قربان. راهی که ما میرویم ممکن است این برای ما خیلی 
کران تمام بشود بیشتر از آنچه که بظر شاهنشاه اینستکه به ایشان کمک بشود . ممکن 
شتا ان حك درك یه ما ی همان ها اتقاي کته ۳ اليه ن ما تت 
که اگر ایشان بیاید قیمت‌هایش بیست‌درصد بالاتر از قیمت‌بازار باشد که ما قب ول 
نخوا هیم کرد نمي کنیم و نکنید ." و بلافاطه من میخواستم. که بروم به من قصه 
بین المللی بلافا طه بعرضشان رساندم " خیلی خوب قربان این را میشود فقط ازراه 
متاقمه بدست آورد که ما حداقل از چندین شرکت قیمت‌بگیريم : اگر مناقصه خیلی هم 
رسمی نباشد ولی بیاثیم از چند کشور قیمت یکنیم؛! یشان گفتند اشکالی ندارد. بعد ما 
که رفتیم, کار را شروع کردیم این قایان خبرشان شد بلافا طه اینکه فکر میکردند به‌سر 
ما کلاه خوا هند گذاشت دیدند که نه يخ ها یشان دارد آب ميشود اینستکه شروع کردند 
اقدا ما ت‌کردن برعلیه رکیس با نک مرکزی جدید» رفتند پیش‌شاه و گفتند که" آایشسان 
مخالسنت ارج اد کارخانجا ت جدید ستند و دا رند میخوا هند بهم یزننه 
نمیخوا هند این اسکناس در ایران چاپ‌بشود. و ابن قرارهای قبلی را بهم زدندورفتتد 
به اوضاع و احوال سايق و غيره و فلان» و ميخواهند مناقصه بين المللی بروند و غيره* 
شبی بود رفته بودیم متزل یکی از فامیل و دیر وقت‌رسیدیم ساعت یازده‌ونيم به خانه 
سه چها ربا ر تلبقن شده بود از دریار شب تا ساعت‌یازده که یگانه ریس با نک مرکزی 
اول صبخ سا عت هفت در دربار در دفتر مخصوص معینیان حاضر بشود. از جریان هم من 
اطلاع نداشتم و رفتم آنجا , نگفته بودبد برای چه منظوری است » و ديدم تیمسار 
ها شمی نژاد آمد و معینیان هم آنجا بود و من . و در همان موقع تیمسار هاشمی نژاد 
گفت » که حالا هم در آمریکا هستند > 

سب بله. 

ج "القاصط معسذور و يا الما موز معذور » اوامریستاز طرف شاهنشاه که من بان 


ابلاغ بکنم ۰ گزارشی دیشب به حضورشان رسیده و ایشان باصای بلندی فرمودند چط ور 


یگانه (ه) = ۴( - 


وکین باتک مھ ا یی خا رتو کته کو ای ام ا ری کد و ا یط وه 
جریان را گفت که راجع به این اسکناس و اینهاء گفت »" شما رفتید و مناقصه بین‌المللی 
گذا شتید ." در همان موقع که من دیگر خودم را در عالم رفتن از اینجا میدانستم بااین 
پوزیسیونی که شاه ا تخاذ کرده بودند» بلاقا مله گفتم که " آره این جسارتی که اسر 
کردة باشیم براساس خود اوا مریست که شاهنشاه قبول فرمودند و دستورش را فزمودند 
میتی بر اینکه اگر این شخص بیاید بيست درصد این جنس‌ها را به ما بیشتر بفروشد مگر 
ما میخریم ؟ پس بروید رسیدگی بکنید .و شخص من هم چنان شخصی هستم چنان فردی هستم که 
اگر بروم فردا از بازار جنسی بخرم. بخواهم یک کیلو نخود بخرم میروم از این دکان 
میپرسم بعدا" هم از دکان بعدی . هرکدا مش را که ارزان دادند آن را میخرم . در این 
مورد هم عین همین کار شده که ما از چندتا دکان قیمت پرسیديم میپرسیم ء خالا اکر 
شا هنشا د میخواهند بخششی یکنند خداقل وظیفه ماست که به اطلاعشان برسانیم که بخششی 
که میشود در چه حدودی است ء آن وقت اوامرشان که هرچه باشد اعلام میکنند دستسور 
میقرما یند ,"و بتایراین برای من واقعا" آن یکی از ناراجت‌کننده‌ترین. موقعیت‌ها بودو 
تازه هم مرا از آمریکا آورده بودند رکیس با نک مرکزی شده بودم بلقاطه رفتم پیش 
نخست‌وزیر بنابود ساعت دوازده بروم یه نایرویسی در آنجا یک جلسه بود از باس نک. 
جها نی و صندوق بین المللی پول جلسه سالانه‌اش » که از آنجا" بلاقاطه رفتم به دفتبر 
نخست وزیر و !یشان هم درجلسه‌ای بودند و من به منشی اش گفتم که بایستی من همین 
الساعه بروم ۰ در را بار کردم رفتم تو در جلسه یاافراد دیگر بودند › گفتم ."ختاب 
نخست وزير آمدم از حضورتان خداحافظی یکتم بروم بنزل و بنایود نایرویی هم يروم 
نمیتوانم بروم من در این. شرایط تمیتوانم کاریکتم ." و بغض‌ هم گلوی مرا گرفته بود . 
درهر حال ایشان پاشدند و مارا بوسیدند و اینها که" تو کار خودت‌را محیح اتجام 
دا دی »درست انجام دادی و غیر از این هم راهی نیست . شما هم بروید به مسافرت‌خودتان 
من این مسئله را رسیدگی میکتم و میروم. الساعه پیش‌شاه وموضوع را به اطلاعتان میرسانم ." 


۳ برسم به نایروبی یک تلگرافی رسیده بوف به سفیر که آورده بود به فرودگیساه 


یکانه (۸) - ۱۵ - 


دم هواپیما که »" بله این جریان از شرفعرض مبارک ملوکانه گذشت و همان کاری که شما 
کردید مورد تأئید است ۰" بنایراین آن کار ما را تأگید کردند و ماهم که رفتیسم و 
قيمت‌ها فی که اینها داده بودند چون قدری با لاتر داده بودند با وجود آینکه به این 
دادیم همان گروهی که مورد نظر بود ولی قيمت‌ها را پائین آوردیم به حدی که دیگکران 
س تعیین کرده بودند. 

ج - تعیین کرده بودند. این جریان این 

س- چاپ‌اسکناس . 

ج - بلسه, چاپ‌اسکناس‌بود. در مورد چاپ‌اسکناس یک نکته جالیی که هست‌این هم 
میخواستم به حضورتان عرض بکنم آینستکه ما قالب های جدیدی را میخواستیم ت ا 
اسکناس ها ی جدیدی را چاپ‌کنيم . 

هه 

ج ‏ تصمیم گرفته شده بود اسکناًس‌های جدیدی بوجود بیاید. این اسکناس‌های جدیند 
طراحی شده بود بوسیله طراخان خا رجی و همچنین کمیسیونی وجود داشت طراحان داخلسی 
هم اینها را دیده بودند و کمیسیونی وجود داشت از آن کمیسیون هم گذشته بود وینظر 
شا هنشاه وملکه هم رسیده بود » همه تا کید کرده بودند و بعد از آین جریانات‌ وه 
که چند ماه بعد از آن من رئيس بانک مرکزی شده بودم . وقتی که این نکته را هم 
پرسیدم که این. قالب ها برا چیست و توضح دادند برای اسکناس‌های جدید است . 
و پرسیدم که آیا طرحش چه بوده ؟ گزارش دادند که تمام کارها یش انجام شب.ده 
مقرراتش در نظر گرقته شده و مراحل قانوتی خودش را گذرانده , خوب » برای من کاقی 
بود این افراد مورد اطمینان بودند . تا اینکه این اسکناس‌ها چاپ شدند بعد از 
این جریاناتی که محیت‌شد آمدند به ایران و بدست مردم رسید و خیلی هم جا لب بود 
اسکناس‌های خوبی بودند و غیرقایل تقلید و خیلسی به سختی ميشد تقلیدشان کرد 
یا جدلشان کرد . در یکی از این مساقرت‌ها بود که برگشتم به ایران در فرودگاه 


همکاران من آمده بودند آنجا که مساگل مهم را در غیاب من مطرح بکننه » یکی ازاینها 


یگانه (۸) جح ۶[ حه 


چند تا هم نامه به من دادند که یکی از این نامه‌ها تهدید يه قتل و اینها بود درباره 
رئیس بانک مرکزی که" آقا مگر شما سلمان نیستید ؟ مگر پدرتان دسلمان نیست؟ 
مملکت مگر مملکت اسلامی نیست ؟» که شما آمدید در این اسک "س‌هاقی که چاپ کردید 
این را ستاره. دا ود پشتش هست ۰" و معلوم شد که بله یکی از این اسکنای‌ها اسکناس های 
دویست. ریا لبی پشتش‌ستاره‌های داود وجود دارد که کویا در زمان قدیم هم در ایران ازاین 
استفاده میشده و بغلاوه حضرت داود هم مورد تأئید مسلمان هاست اگر ستاره داود هم 
باشد از لحاظ کلی شاید اشکالی نداشت ولی چون این علامت علامت میهونیست‌ ها و 
اسرا گیل است در بیرق اسراثیل وجود دارد » این بود که از نقطه نظر سیاسی این یک 
کار نا محیح و اشتیاهی بود که عمل شده بود و قابل تعجب بود برای من که این چطور به 
آن توجه بکرده بودند و این را به این ترتیب چاپ کرده بردند و برای دولت هسم 
گرقتا ریها گی ایجاد میکرد. البته این نامه تهدیدآمیز به جای خود چون آن در فن‌تاً ثیر 
نمیکرد ولی خود امل قفیه امولا بنظر من تامعیح ردید که این کار تمییایستی شذه 
باشد . بنایراین روز بعدش من دستور دادم دیگر از این اسکناس‌ها بیرون ندهند و هر 
چه هم بدست میرسد اینها را جمع آوری بکنند . 

س - من هرگنز این را ندیده بودم آقا . 

ج - بله حا لا ملاحظه فزمودید !ین اکتا نی زا 

ا 

ج - یعدا" البته طوری هم تشد که ما دربیرون اعلام بکنیم این کار خبط شده و قلان که 
از خودمان دفاع بکنیم این را هم تخواستیم بکنیم ولی خود مردم متوجه شدند که این 
اشتیاه اشتباه عمدی نبوده خطا خطای غمدی نبرده یک آتفاقی افتاده بوده و دولت هم 
متوجه است یا حداقل با نک مرکزی وقتی که متوجه شد این اشتباهی بوده جلویش را 
گرفت . ولی این اسکناس‌ها .وجود داشتند دیگر بول هم رویش خرج شده بود حالا با این 
چکار بکنند بعد از ابقلب یک راه دیگری پیدا کردند آوردند روی ابن ساره داود یک 


ستاره دا وی دیگری گذاشتند . ستاره داود که معمول" شش گوش دا رد این را دوازده‌گوشش 
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کردند که این هم در اینجا ملاجظه میقر ما شید : 


ویآ ت کو ان هس سا تی و خیرم ری ایا اتد یگ در دور وري 
اسلامی مسنئله‌ای نداشت . بله بعد این رایج شد البته عکس‌شاهی که رویش بود روی آن 
را آوردند گرفتند تا اینکه اینها از این اسکناس‌ها استقاده کردند تا اینکه 

س- عکسی شیروخورشید هنوز هست. ایتجا . 

ج - نه ملاحظه بفربا گید شیروخورشید هم رویش گذاشتند در ابن طرف که عکس شاه 
در کاخذ وجود دارد آورده بودند این را رویش را گرفتند با این 

له 

ج - ولی در این طرف باز در دا خلش‌عکس‌شاه 

س عکس شاه هست . 

ج . وجود دا رد بعدا" متوجه شدند که عکسی که در این گوشه در داخل کاغذ وجود دارد 
در مقابل فقط روشتا ئی دیده میشود دیگر آن را نگرقتند بیدا" آوزدند روی آن یک 
شیروخورشیدی گذاشتند که هنوز موقعی بود که این آرم جدید 

ن- مورد استفا ده قرا رنگرفته بود . 

ج بله آن, را درست تکرده بودند, 


س له ۰ 


روایت کننده : آقای محمد یگانه 
تا ریخ مصاحبه : ٩‏ جولی ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر نیویورک » ایا لت نیو یورک 
مما حبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره ۳ 


س چرا شما بانک بیمه بازرگانان را تتطیل کردید ؟ 

ج - با نک بیمه بازرگانان وقتی که من رفتم به بانک مرکزی در آنجا قبل از من اقدامی 
شده بود و دو تا بانک را گرفته بودند و در اختیار بانک مرکزی گذاشته بودند تا 
املاحا.ت لازم بعمل بیاید در این دو تا بانک ۰ یعنی این دو تا بانک درحال توقف 
بودند و مدیریتشان خوب نبود»از مناایتشان خوب استفاده نکرده بودند و وام هافی که 

دا ده بودنذ برنمی گشت » مردم در آنجا سپرده‌ها ئې داشتند فیخواستند پس بگیرنسد. 

به این ترتیب آین دو تابا نک درحال توقف بودند تا اینکه بانک مركزي بیاید اینها 

را نجات بدهد . با نک مرکزی هم مدیرانی گذاشته بود آنجا ایبها را اداره میکردند 

تا اینکه من وارد باتک مرکزی دم و به این بانکها رسيدگي کردم بعد تصمیم گرفتیبم 
که ما بیائیم به حساب های اینها دقیقا" رسیدگی بکنیم بیینیم که چه بوده. چقسدر 

نرمایه داشتتد ؟ محیح بوده ؟ محیح نبوده ؟ چقدر از مردم. سپرده گرفتند ؟ اینها 

به چه وضعی بوده ؟ و این پولها را به چه مصارفی رساندند ؟ قابل برگشت است یسا 

نیست ؟ در عمل وقتي که دیدیم ابن بانکنها نه تنها از فقررات بانک مرکزی تجاوز 

کردند از نقطه نظر رعایت قوانین پولی یا معیا رهائی که اینها میگذارند تحت چسه 

شرا یطی این وا مها داده بشود و غیره » بلکه مقداری از عملیات وجود دارد که این 

عملیات فقط جنبه کلاهبردا ری ممکن است به آن اطلاق کرد . مثلا" ما متوجه شدیم 

شرکت ها ئی آمدند اینها به شرکتها ثی وام دادن که این شرکت‌ها شرکت‌های واهی 

هستند املا وجود خارجی ندارند ۰ پرمیدیم چطور ابی شرکت کجاست ؟ و چطور به ایجها 


آ مدید پول دا دید ؟ گفتنه »> بله قرار بوده أبن شرکت بوجود بیاید . ولی شرکتی وجو4 


یگانه )٩(‏ تا 


ندا شت دوسال هم قرضا " گذشته بود از رویش . فرضا" حسابهاشی وجود داشت که آمدند از 
انع با نک اشفا ده کردند بای یمان اا فا یرای کا ردان برای انا د کر ماحقاه 
برای کا رمندان . گفتیم ." این دستگاهها کجا هبتند این ساختمان ها ؟ باشگاه کجاست ؟ 
این درمانگاه کجاست ؟' اینها وجوذ خارجی نداشتند. رکیس بانک حسین شرافت که 
پولها را برداشته بود برای خودش خانه‌سازی کرده » خابنه درستِ کرده بود قصری درشت 
کرده بود + و یافرض کنید سگی داشتة خوراکش را از خارج وارد میکرد از بودجه با نک 
برداشت میشد برای این قبیل مخارج . مخارج زیاد از بانک برداشت ميشد بعنا وین 
مختلف . و بعد مثلا" رسیدگی های دیگری کردیم نسبت به وضع کارمندان‌واینها اینها چطور 
ستند ؟ پافین ترین حقوق را به کارمندانشان میدادند و حد اکثر کار را میگرفتسبد. 
ولی چطور اینها را نگهدا شته بودند ؟ بعد معلوم شد که با تهدیدات بخصوی » فرضا" 
اگر یک کارمندی می آمده دا دوییداد میکرده اعتراضی میکرده با غیره فوري یک اسسی 
میگذا شتند روی این یا آن گروهی که بودند پنج نفر ده نقر » از ساواک میآمدن د 
میگرفتند میبردند و اینها به زندان میافتادند. بعد همان قامیل های این اراد 
میا مدند متوسل میشدند به آقّای حببین شرافت که البته آنها به این عنوان که این افراد 
چپی ستتد کمونیست هستند مخالف رژیم هستند و اینها . و بعد افراد فامیل آقایان با 
خاانمها متوسل میشدند به آقای شرافت ایشان میرقتند با ایادی و دوستانی که در ساواک 
دا شتند و یه آنها وام داده بودند و غیره ». به این ترتیب ایشان این اقراد را میرفنت 
و متوسل میشد که خودش به حیس انداخته بود» میا مدند آزادشان بکنند . این از هر 
لخحاظی که شما میدیدید ملاحظه میشد کار صحیح وجود ندارد و این بانک اصلا" متوقف است ۰ 
خوب » وظیقه ما این یود که درمرحله اول ما به منافع صاحیان سپرده که آنها آمدند 
بخاطر اينکه با اجازه بانک را دادیم و نظارت داریم روی این یانسسسنک ما 
نظا زت میکنیم که اینها کارهای خودشان را درست انجام بدهند, آوردند پوله ای 
خودشان را گذاشتند اینجا ما وظیفه‌مان این بود که متافع این افراذ سپرده‌گذاررا حفظ 
بکنیم ۰ از طرف دیگر هم درمقابل این پولها را برگشت بدهیم . و چون مدیریت صحیح 


۳ )٩( یگانه‎ 


نود بنظر ما مدیریت میبایستی برود کتار ولی خوب مدیریت هم صاحب سهم بودشما هم 
نمیتوا نستید از لخاظ مقررات یگوشید که چون تو صاب سهم هستی نمیتوانی هم مدیسر 
انتخاب یکنی . ولی این. با نک هم از طرف دیگر نمیشد سالم مگر اینکه سرمایه‌اش با لا 
میرفت » سرمایه‌اش فرض کنید: در حدود پانزده يا بیست میلیون بومان بود در دود 
پا نصد میلیون تومان پول مردم را گرفته بود و به این ترتیب اکثرش هم خودشان برداشته 
بودند و یک مقدار هم به این و آن داده بودند و تعداد زیادی از افراد سرشناس 
6 بودند که اینها در سطوح بالا بودند يا در ساواک بود وجود داشتن د 
افرا دی ما نند ثابتی و غیره یااینگه در فرض کنید 
س پرویز ثایتی ؟ 
ج - بله . يا اینکه آاقرادی بودند در فرض‌کنید استاندار شیراز بود » تعداد زیبادی 
از این افرااد بودبد . يا رئیس سازمان جها نگردی. وجود داشت در آن موقع»ایشسب‌ان. 
6 بودند . تعداد زیادی از این قبیل افراد . خانه‌هائی در مشهد رفته‌یودند 
درست کرده بودند در آن جریاات عده‌ای 11170176 شده بودند دستشان توی کار بود. 
خلاصه » خیلی وسیم بود دامنه این فساه و کثافت وگرفتاری ها و سوءاستفاده‌ها خیلسسی 
وسیع بود که میبایستن اینها را برویم دنبال کنیم جمع وجورش بکنیم و غیره . پسس.در 
مرحله اول فا بنظرمان رسید بايستي سرما یهاش را بالا برد ومدیریتش را عوض کرد. در 
همان موقع هم آقای راکفلر میخواست درایران فعالیت‌های بانکی داشته باشد سایسسر 
با نکها آمده بودند بانگهای مشترکی ایجاد کرده بودند واینها » و ایشان شرفیاب شبسده 
بودند و روا یط نزدیکی باشاه داشتند و شاه هم اوامر خودشان را داده بودند بسبه 
با نک فرکزی تا Chase Manhattan Bank lL‏ هم مثل. دیگران رفت ار 
وه اما اه حتف یعون ای ا سین سک کی وین شا در ر متام 
نبود که بيائیم » یعتی در اوضاع و احوال صلاح نبود که زياد با نکهارا توسعة بدهیم 
میبایست سعی بکنیم آنها تقویت بیشتری بشوند ۰ منتهی فکر کردیم که شاید راه حل 
بهترٍ این باشد که از یکی از ایس دوتا بانگ که اینها مریق‌هستند و ما میخوا هیسم 


یکانه )٩(‏ ج 


اینها را بزرگ بکنیم این Çhase. Manhattan Bank‏ بياید شریک بشود. و این را 
نجا ت بدهد خودش مقدا زی از سهام را بردارد مقدازی سهام سهام ایرانیان بشود و 
صاحبان سها م. قدیم هم یک سهمی داشته باشند دیگر ولو اینکه کار غلط و فلانی گردنذ» 
خوب » با لاخره پولی دا رد این پول با ید یک جائی مصرف بشود و اینها هم یک‌.سهسیی 
دا شته باشند منتهی بدون دخالت‌در اداره بانک به آن معښې ‏ ولو اینکه ممکن است 
مثلا" یک نفر هم در هیکت مدیره داشته باشند ولی نبا یستی نفوذي داشته باشند که 
مدیریت بانک را بعهده بگیرند و مدير عاملی‌داشته باشند و غیره . این نظر بانک 
مرکزی مورد قبول دیوید راکقلر و Chase Manhattan Bark‏ قرار گرنیست 
و آنها هم رفتند دتبال این کار . ولی حسین شرافت حاضر نشد و این میخواست شثمام 
هدقش این بود که بتواند بانک را کنترلنش را بعهده بگیرد. ایشان مرتب هم میرقست 
و سعی میکرد از روابطش باساواک و بادرباریان و غیره و اینها استقاده بکند همه 
را مرعوب بکند مثلا" وقتی که رئیس بابک مرکزی عوض شد و جها شا هی رفت‌ و محمد یگانه 
آمد ایشان فوری در شهر پخش‌گردند که بله این گرفتا ریهائی که برای ما بانک مرکزی 
بوجود آورده یود جها.نشاهی ما رفتیم ایشان را برداشتیم . بعد با موقعی که من آمدم 
ما دییری دا شتیم که دییر شورای باتک بود آقای حسن امامی ایشان خیلی شخص درستي 
بود ولنی در عین حال مئل تما م آ"ذربایجانی ها قدری تند, بنابراین در حل مساائل 
آن 50116856 لازم را نداشت و در موقعیتی نبود که بتواند مسئله این بانکها را 
با سیاست و آدم‌ذاری اینها حل بکند. بنابراین بنظر من رسید که بهتر است که ما 
جمع و جور بکنیم این بانکها را سالم یکنیم لازم است که ایشان برود کنار» خسبودش 
هم میخواست یرود کنارء آمد گفت که بله میخواهد برود کنار من هم قبول کردم 
پیشنها د خودش را + و فوری آقای حسین شرافت درشهر پخش کردند که " بله بعد از 
برداشتن آقای جها نشاهی ما رفتیم این آقای حسن اما می را هم برداشتیم . دیدید چکار 
کی اه انم ا و هم یی کرت ی که ایا وبا روا ت وا ده 
با آقای علم يا پدرش در دوره پدر مرحوم علم یکی ازافرادی بوده که به خانه آته 


= ۵ = )٩( یگانه‎ 


میرفته میا مده برایشان کار انجام میدا ده . روزی آقای علم مرا خواستند و گفتند که. 
" بله این شخص آمده و گریه میکند و ناله و زاری و فلان و اینها و از قرار معلوم 
کلید حل این جریان هم در دست‌شماست من از شما میخواهم به او کمک بکنید این خضل 
بو ام ران را ند اجقان کنخ که اما متفورتان این ینت که فقو بان 
پایمال بشود ولی کا رها ئی شده از نقطه نظر قانونی محیح نبوده فسااد وجود دارد دراین 
با نک با یستی اینها را درستش کرد و اطمینان پیدا کرد که بانک روی پای خودش خواهد 
ایستاد و آن وقت ما این بانک را ول فنیکتیسسم ولی به صلاح این نیست و به 
صلاح ما هم نیست و ماهم نمیتوانیم کلید بانک را مجددا" به این شخص بدهیم ۵ مان 
با یستی برود رشته‌های. دیگری که ده‌تا شرکت دا رد فعا لیت میکند برود آن رشته‌ها فعا لیت 
بکند . اینجا هم پولی دارد پولش را توی بانک گذاشته از منا فعش استفاده میکند." 
بعد معلوم شد ایخان هم در پشت اطا ق هستند» گفتند." خیلی غوب . من خوشجالم که شما 
این. نظر رادارید میخواهید حى بکنید." و حسین شرافت را خواست » جسین شرافت آ مدند 
و بعد گفت که " دست ایشان دست‌شماو ایشان را ببرید و بعد حل بکنید." من هم در 
عین خال به علم گفتم , گفتم که," آقا ما" هم راه‌حلمان اینستکه ایشان را بسا 

Chase Manhattan‏ یک venture‏ - 01۳[ ی ایجا ده بکنند. این فقط راهش 
است ." بعد ایشان آمدند باتک مرکزی همان حرفها را زدند که" بله , ته ماهم خود 
بانک را میخواهیم و غیره و فلان ۰" من بلافاطه به علم تلفن کردم که " آقا. ایشان 
بهیچوجه حاضر نیست حرف حساب گوش کند و فقط بانک را میخواهد و این هم با این 
گرفتا ریها ما به روز اول برخواهیم کشت که بانک درحال توقف بود یا میرفت به توقف 
شدن ." خوب علم فکر کرد که ما دو تا قطب ستیم درمقابل هم گرفتاری داریم دعوا 
داریم با هم بهتر است که یک شخص ثالث وارد مترکه بشود بصورت البته غیر رسمي . 
ایشان این پیشنها ه را به من داد که »" چطور است‌که یک شخص دیگری با ید به اين 
مسقله نگاه بکند اگر نظری دارد ببینیم واه عل چیستب ؟" گفیتم ,۲ متظورتان چیست ؟" 


گفت :" من میخواستم از عالیخانی خواهش بکنم از ایشان بخواهم ایشان بيایتد یسک 


یگانه )٩(‏ شلد 


نگا هی بکنند ببینیم که »۱ یشان هم مورد تا شید من هنت خوب شما هم بهتز می قفا سید 
ایشان را" گفتم " اشکالی ندارد ایشان بیایند و نظرش را بگویند . من در آایتجا 
قبل از اینکه ایشان نظرشان را داده باشند چون این شخص را میدانم که آدم درستسی 
هستند» من قول میدهم پیشنها دا تی که ایشان بدهند صد درصد من تا کید یکتم ." گنت » 
" خیلی خوب ." عالیخانی آمدند نگاه کردند پرونده‌ها را دیدند حرفهای مارا شنیدند: 
بعد از دیدن اینها !یشان خیلی اظها ر تعجب کرد, گفت »" من از شما تعجب میکنم که تا 
یحال این شخص را شما ندادید به دادگاه." گفتم »" کم نمانده." بعد گفت " در مر 
حال ما بایستی دوطرف قضیه را ببینیم . من آمدم از شما » شما حرفها یتان را زدید 
من هم یعنوان قاضی بایستی ببینم آن شخص چه میگوید." تلفن کرد و رفت دثتر ایشان» 
حرفها ی ایشان را شنید » تمام این خلك کاریهاثی که ما داده بودیم به یشان درگزا رش 
ما بود یک به یک سئوال کرد. ایشان هم گفتند »" بله این درست‌است همه هم این کار 
را میکنند." مثل اینکه شما از یکی بپرسید که چرا فلق بابا را کشتی ؟ در جواب بسه 
شما گفته یشود دیگری هم یک بایای دیگر را کشت . و از آنجا یاشده بود ایشان هسم 
رفته بود پیش آقای علم‌به‌وزیردربار ایشان گفته بود که ۰" آقأجان اطا" فلاح شما نیست 
وارد این جریان بشوید" و گویا آقای علم هم آنطوری که میگفتند درست‌است‌یا درست 
نیست من درجریان نبودم اطلاع ندارم » تحت‌فشار یکی از دامادهای خودشان یا دختشزر 
خودشان بودند » میگفتند که دومیلیون تومانی به ایشان داده شده که بتوانند این کار 
را درست بکنند. ولی وقتی که دیدیم این مسله قایل حل نیست ایشان هم نمیتوانشبد 
آنا دگی ندا رند تصمیم گرفتیم در شورای پول و اعتیار که یانگ متح است . و یاشک را 
به این ترتیب ما متحل کردیم منتهی قبول کردیم که تمام سپرده‌گذاران متافعشان را ما 
تأ مین میکنیم پولهایشان را پس میدهیم » واز طرف دیگر هم میرویم جانشین بانک 
میشویم برای وصول طلب ها . دراینجا این هم بایستی بگویم که این اتفاقاتی که افتاده 
بود به این سادگی نبود ما گرفتاریهای بعدی داشتيم . وا زطرف دیگر این کاری که ما 


کرده بودیم و ایشان به حیس‌افتاده بود» 


۷ - )٩( یگانه‎ 


س » قای حسین شرافت ؟ 

ج - حسین شرافت . 

سب زندا نی شدند ایشان ؟ 

ج بله دیگر ما به دادگاه میبایستی اعلام بکنیم. که ایشان کلاهیرداری کردند و برای 
این منظور ما باایستی یک وکیلی پیدا کنیم که صد درصد مورد اطمینان باشد . وایسسن 
وکیلی که پیدا کردیم خیلی هم سخت بود فودا نروند. این وکیل را بخرند» این ور آن ور 
از دوستان من سئوال کردم یکی از افرادی که اطمینان داشتم قاسم خردجو» ازایشان 
پرسیدم و همینطور از همکاران و دوستان دیگر على شهندی را معرفی کردند . على شهيدي 
هم یکی از وکلای مرحوم. مصدق بود دکتر مصدق . آدمی بود صد درصد سالم پیر سرد 
جاافتاده‌ای ۳1610١‏ ی نداشت که احتیاج به مادیات نداشت و در کنار هم 
بود هه هم بیعجب کردند که وکیل مصدق وکیل با نک شده . درهرحال !یشان اول تعلل میکرد 
میگفت »" شما باتک مركزي این قدرت راندارد که درمقایل این جبهه‌ای که وجود دارد 
ایسخا دگی بکند . 1یا شما آماده .صتید ؟" من هم قول دادم حاموقعی که من در پشت‌این 
میز باشم ادامه خواهم داد." و وزارت دا دگسخری گرفتاریهاشی داشت پیشواشسی و 
دیگران فشا رها ئی که از هر طرف برای ایشان ميا مد که این 6 را ابن ادها را 
بهم بزنند و غیره . ولی بازرسی هاانجام شد و مرتب ما پشتش بودیم تااینکه وزارت 
دا دگستری هم مرتب من باوزیر دادگستری درتماس‌بودم حرف ما این نبود که اعمال نفوذ 
بشود ما فقط اجرای قانون را میخواستیم . بالاخره ایشان رفتتد به زندان و از طرف 
دیگر با نک منط شد ولی مبارزات‌ادامه پیدا کرد . آن مبارزات‌از چه قرار سود ؟ 
معلوم بود تا موقعی که رکیس با نک مرکزی آنجا هست رئیس با نک مرکزی نمیشود این 
مسئله را حل کرد حداقل ایشان. را نجات داداز حبس . آن هم خیلی جا لب بود وقتی که 
ما میخوا ستیم اموال بانک را تصا ب بکنیم و اموال ایشان را افراد فامیل ایشان را 
تما حب بکنیم هبان موقع ایشان رفت آن قصری که قبلا" اشاره کردم ساخته بود اینرا 


فروخت شبانه به هژبر یزدانی . 


یگانه )٩(‏ ما مت 


OE 
ج و شاید یک قصری بود در حدود آن موقع سی چهل میلیون تومان ارزش‌داشت و این را‎ 
فروخت به حدود ده میلیون تومان و نقد هم پولها یش را گرفت که ببرند قایم کنند‎ 
ایا تک بای روت اوا تان یه ها فی ا وویم که ییا فل را به‎ 
بزنیم دیدیم معا مله انجام شده و از جریانات خودش‌گذشته و عملی نخواهد بود و‎ 
بعلاوه این شخص آمده پولها را داده و پولها را از کجا میشود پیدا کرد. این خودش‎ 
یک گرفتا ریها ی دیگری داشت . در هرحال اینها این اقدامات‌شد که برای بدنام کردن و‎ 
گرفتاری ایجاد کردن برای رکیس با نک مرکزی از راههای دیگر» که از آن جمله مشلا‎ 
این بود که در عین حالیکه با نک را دا شتیم تصفیه میکردیم اما قول دادیم به‌کا ررمشدان‎ 
بانک در بانکهای دیگر کار پیدا بکنیم . آنها هم کارمندانی بودند با بدترین وضسنع‎ 
با کمترین حقوق هاکار مبکردند. ماقکر میکردیم که از اینها میشود استفاده‌همای‎ 
بهتری کرد معهذا اینها ادعایشان یک مرتبه رفت‌بالا و افرادی پیدا شدند برای تحریک‎ 
اینها . درعین حالیکه سایر بانکها بتدریج داشتند اینها را جنب میکردند تا اینها‎ 
آ ما ده میشدند یک مرتبه دیدیم اینها افتادند به سرکوچه ویازار دمونستراسیون برعلیه‎ 
باتک مرکزی که ما کار میخواهیم . بابا کار داریم میدهیم به شما » حقوقتان را هم که‎ 
. میدهیم به شما تا موقعی که کار پیدا بشود . معهذا پشت‌سر کی هابودند؟ ساواکی ها‎ 
انداخته بودند که بروند نخست‌وزیری و جاهای دیگر و آرامی شهر را بهم بزنند . و از‎ 
این قبیل اقدا مات درموارد دیگر هم بود . در اصقهان هم برای مور دیگر که مریوط‎ 


میشد به هژبر یزدانی و باتک اصناف کارگران را ریختند به بازار, کوچه و بازار سر 


س- موضوع آن چه بود آقا ؟ 
ج - آن هم حکایت جالبی است مربوط میشود به باتک اصناف و هژبر یزدانی و اینهب. 
و حکایتش اینطور است که » ولی قبل از این بایستی اجازه بدهید این را تما مش بکنم 
نت اکتا سکم فر ما کید 


یگانه )٩(‏ ا 


ج - موضوع را تمام کنم به آن برمیگردم . 

یت کا کت 

ا ی اک را حه کردم وربا ال که اف امزال رف وشن 
و بانک مرکزی هم پولهائی که گذاشته بود آنها را درآورد و ضرری هم بنکرد. و آن وقت 
در عین حال ایشان هم که دزحیس بودند که بعد از تقریبا" یک سال و خرده‌ای که من از 
با نک مرکزی رفتم کنار ایشان هم از حبس آزادش کردند بلاقاصطله و آن مجازاتی که لازمه 
کلاعبردا ری و اینها است دیگر اینها درباره‌اش آن اندازه‌ای که قانون معین کرده بود 
اجرا نشد. راجع به این قسمتی که در اصفهان چه شد و به هژیر یزدانی مربوط میشسود » 
س- اصلا" اینجا من یک ستوال برای هژیر یزدانی دارم آقا ؟ 

ج - خیلی خوب در اینچجا ... 

س اجازه بقرماگید من این سئوال را مطرح کنم شما در همان زمینه‌محیت بفرما کید . 

ج - خواهش میکتم . 

سض این آقای هژیر یزدانی اصلا" کی بود آقا؟ چگونه این اینقدر مشهور شد و شما چسه 
تخربیاتی با ایشان داشتید ۶ 

ج - این شخص هم من بهیچوجه نمیشناختم تا موقعی که رئیس بانک مرکزی شدم ختی همچین 
سکوالی را هم خیلی شبیه آن را شاه از من کردند که البته ایشان میشناختتد ولی راجع 
به سائل مالی ایشان و غیره که "یشان از کجا میاورند این پولها و ارتباطا تشان 
چیست وغیره ء شاه از من سئوالاتی کردند که بعد به حضورشان گفتم بایستی ما رسیدگی 
بکفیم ب خو ران ری مگیم و بد جریا شا بت زا هم ها طلاتان رتام که میس لا ور 
این بحث میاآید , البته هژبر در سابقه‌اش خودش اه ستگسر بود و سوایقش را میگوینه . 
چوپان بوده . 

س یله . 

ج - و بعد يشان به‌چویداری مشغول بوده گوسفند میخریده و میآورده به قصاب مهسا 


میفروخته از این طریق پول زیادی بدست آورده بود. شخص تیار فعالی بود ولسبی 


| ¬ )٩( یگانه‎ 


تحصیلاتی نذا شت . قیافه خیلی نسبتا" خوش و جذابی داشت و خیلی anbi tious‏ 
جاه طلب بود. و این توانسته بود روابطی ایجاد بکند با عالیترین مقام‌ها در کشور. 
اولین و مهمترین شاید پشتیبان ایشان تیمسار دکتر ایادی بود که طییب مخصوص شاه 
بود . ایشان چون بها ئی بود هژیر یزدانی و ایادی هم بهائی بود ازاین طریق با هم 
تما س ها ئی دا شتند و علاقه داشت کمک بکند به هژبر » ولی غير از این علاقه‌ایشان از 
ما دیات هم استفاده میکرد . یله هژیر کمک ها ثی میکرد. یا کمیسیون ها ئی حق العملها شی 
نسبت به کبک ها ئی که آقای ایا دی کرده بودندبه !یشان میکرد. ایشان بتدریج از این 
رشته چویدا ری خودش خارج میشود و شروع میکند به خریذ مستقلات‌و کارخانجات و به 
امطلاح ۸۵۳0-91069 شرکت‌های کشت و منعت ایجاد کرن . صاحي شرکت‌ سای 
متعددی میشود و با یک مقدار 29561 یک دارائی بسیار بسیار هنگفت . و فسگله 
این یود که این پولها از کجا آمده و به این مقدار ؟ یک عده فکر میکردند که حتبی 
شاه هم آن سئوال را کرد ء قکر میکرد که ایشان 1015 یست جییهها یست ازبها ي‌ها 
که بهائی ها پولهای خودشان را که شروتمند هم ستند تعداد زیادی میدهند ډه 
ایشان ایشان سرما یه‌گذاری یکند . ولی آن موقع ما رفتیم و در باتک مرکزی مطالعا تی 
که کردیم معلوم شد ته بیشتر آین پولها خودش‌با مقداری پولي شروع کرده ولی يعدا" 
میرود از بانکها قرق میکند و باپول بانکها از این دست به آن دست شروع کرده این 
کارخانه را خریدن آن زمین را خریدن قیمتش بالا رقته مقداری قروخته استفاده کرده 
و مرتب هم به این و آن پول میدهد و خودش را به این ترتیب نگهداشته . و خودش هم 
میدیدید انگشترها کی دا رد برای ایتکه مردم را خیلی impress‏ بکند انگشترهتای 
ت اا 
ج - الماس خیلی بزرگ » بله داشت چند تادر دستش و در سینه‌اش از گردنش یک 
جواهرات زیادی آویزان میکرد و یره . و موقعی هم که میرفت با سه چهار تسا 
لیموزین و غیره و اینها که در داخلش افرادی بودند برای حمابت جانش اینها, با 
1-60 ها کی میرفت که حتی نخست وزیر کشور هم آن body-guard‏ ها را 


یگا نه ٩(‏ = 1[ ب 


نداشت چه برسد به وزرا . خودش یک 10501108 ی این شخص‌شده بود ولی حساب و 
کتاب زیا دی هم توی کارش‌نبود. ما که مطالعا تی کردیم در آن موقع. دیدیم که ایشان 
رفته از سیستم با نکی در حدود هفتصد هشتصد میلیون تومان پول قرض‌کرده ء این در 
حدود هزار و تهصد وءفرض کنید»هفتاد و چهار است یا ۷۵ است » و انن سرمایه‌گذا ریها 
را هم کرده ابن ثروت هائی هم که دارد 2856 هاقی که دارد در اختیارش این 
دا راقیها هست کم و بیش‌به همان اندازه است . ولی برای اینکه این سرش‌از میسسان 
سرها در بیاید دارای پرستیژی بشود مردم سرایش احترا می قائل بشوند این از یک نقطه 
نظر البته , این میخواست ریاست یکی از یانکها را داشته باشد این یکی . دوم هم 
به این نکته رسیده بود که آگر شما نفوذی در با نکی داشتید زاین بانک مبتوا نید 
از متا فش استفاده یکنین . مثلا میرفت رئیس شعبه‌ای را در فلان جا میدید و فرشی 
میدا د و پولی میداد و کمیسیونی یه او میداذ و از طریق ایشان مثلا ج میلیسون 
تومان قرض میکرد صد میلیون تومان. دویست میلیون تومان قرض میکرد یا هر چې . موقعی 
که | علیحضرت این حرف را بد من ردند موقعی بود که یشان افتاده یود به این که 
اجازه ایجاد یک بانکی را بگیرد و در بانک مرکزی هم ما مخالفش بودیم که آیشان 
با نکدا ر تیست سوابق بانکی نداره فقط برای این که یک پرستیژی داشته باشد در اجتماع. 
و یا آینکه مردم بیایند سپرده بگذارند ایشان هم اینها را بردارد استفاده یکشسد » 
بنابراین شاه هم این را میدانست و فکر میکرد که این راه محیحی نیست و ایشان یک 
شخص فعا لیست اگر قعالیت خودش را متمرکز بکند در رشته کشت و مضعت و دا مسداری 
و ایشها بیشتر میتواند در مملکت فعال باشد و نتیجه از کا رها یش عاید بشود. هم برای 
خودش هم یرای مملکت . بتابرایی این نظری که شاه داشت درباره این شخی تقریبا" 
تطبیق میکرد با آن نتلری که ما در بانک مرکزی داشتيم . ولی از طرف دیگر هم چون 
هر روز طبیب شاه پیش‌شاه بود و از این شخس‌حمایت میکره بنایراین !یشان در ینک 
موقعیت ناراحت‌کتننده‌ای قرار داشتند و نبیخواستند خودشان دستور بدهند که چه بشود 


چه نشود ایبستکه مسئولیت را سعی میکردند پاس بدهند به این دستگا:هها که دستگا هها 
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خودشان رفتار بکنند با این شخص . البته غير از ایا دی هم بایستی بگویم پشتش سا واک 
وجود داشت تیمسار نصيري , ثابتی که ثایتی هم بهائی بود و روابطی داشتند , بعس د 
انصا ری بخا طر روابطی که با ایادی داب وقیره . ایشان کمک میکرد. دردربار افترادی 
بودند که از او پشتیبانی میکردند . درموقع جریانات دکتر مصدق و اینها هم ایشان 
کمک ها تی کرده بود برای جمع آوری افرادی برای برانداختن مصدق و اینها . ازاین لحاظ 
هم ادعاهائی داشت توانسته. بود نزدیک بشود به دربار و درباریان و غیره ِ این است 
سوابق آقای 

س هژبر یزدانی . 

ج ‏ هژبر یزدانی . ولی گرفتا ریهاتی که ما باایشان داشتیم , ایشان وقتی که دید 
نمیتواند ار با نک مرکزی اجازه بانکی را بگیرد آمد شروع کرد به خریدن سهام بانک 
اصناف آن بانک دیگری که در اول گفتم که ما دو تا بانک بانک مرکزی گرفته بود که 
این ها در حال توقف بودند یکی بانک اصنات یکی بابک بیمه بازرگانان : 

س بلبة . 

ج - به این ترتیب ابشان شروع کرد دربازار قیمث سهام این بانک که اغتاده بود از 
یک تومان فقرض کنید چها ر ریال پنج .ریال اینها را جمع آوري کردن . ولبی بیشتر سهام 
در دست افرادی بود مانند یک موسوي بود رئیس هیشت مدیره‌شان بود » تیمسار ضرغام 
بود » یک زارعین بود در آنجا» اینها افرادی بودند که مقداری از اکثریت‌سهام را در 
اخبیا رشان داشت‌ند . و ما هم با این افراد صحبت کرده بودیم هما نطزری که با شرا فت 

که ء آقا برای نجات باتک ما بایستی سهامشان را ببریم بالا و شمیشود !مروز دیگر يا 
پا نزده میلیون تومان با کي .اسشت حداقل بایشتی ۰۱۵۰ ۲۰۰ میلیون توفان شود 
سرمایه‌تان و این هم که شماً نمیتوانید بگذا رید پس بتابراین ۰.. این افراد افیراد 
سالمی هم بودند نسبت به حسین شرافت » از وجود شما هم دز این بانکها استفاده میشوه 
منتهی آنها هم گفتند نه برای ما در اینمورتاگر تمام اختیا رات بانک در دست مځ 
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اینها آماده همکاری نیستند و سها م خودشان را میفروشند به آنهاگفتیم خیلی خوب سها م 
خودتان را چرا میروید و بفروشید که آن هم لابد به هژبر خواهید فروخت و ماترتییش 
را میدهیم که سهام را بیاید بانک توسعه صنعتی ومعدنی بخرد و ماهم با آنها محیست 
کرده بودیم که ما سفیخواستیم خودمان را وارد این جریانات بکشیم که کارهسای 
اجرائیش را خودمان بکنیم که فردا بگویند که بانک مرکزی اله کرد و بله کرد. گفتیم 
که " بله بانک توسعه صنعتی و معدنی میآید و این سهام را میگیرد و بعد سهبام را 


میبرد با لا میبرد در بازار میفروشد بین افراد مردم ویک عده سر مایه‌گذاران و یره 
و اینها » بعد هیشت مدیره‌اش ړا طوری ترتیب میدهند که اینها آدم‌های محیبنیخ وااز 


با نکدا ری اطلاعم داشته باشند و غیره" در عین حالي که صحبت شده بود اینها سهتام 
خودشان. را بدهند بقروشند به با نک توسعه منعتی و معدنی اطلاغ پیدا کردیم که آقسای 
هزبر سهام آنها را خرید آنچه که دربا زار چهار پنج ريال بود به بیست‌و پنج ریسال» 
و آنها هم فوری فروخته بودند و ایشان صاحب ۷۰ درصد ۷۵ درمد سهام این بانک شسسد. 
بنا براین میتوانست هیثت مدیره را داشته باشد هر کاری در این بانک بکند موقعی که 


ما این ر! خواستیم آزا دش بکنیم بانگ روی پای خودش بایستد. برای اینکه مستلنه را حل 


سرمایه این بانک رامیرسانیم به ۲۰۰ میلبون تومان و آن افرادی که سها می داشتښد در 
این بانک اینها حق اولویت داشتند که بیایند از این بالارفتن سهام از حق خودشسان 
استفاده بکنند اگر میخواهند سها م بیشتری بگیرند آن که سهم دارد آن حقش‌است . ولسی 
فگر میکردیم که آقای هژبر یزدانی » نه به سیصد میلیون تومان اگر اشتباه نکنم به 
سیمد میلیون تومان رساندیم بانک راء که هژبر یزدانی نمیتواند بیایذ دویست فیلیسون. 
بومان بگذارد با آن هفتصد میلیون تومانی که مقروض است يا هفتصد وپنجاء میلیسبون 
توما ني که به سیستم بانکی مقروض‌است دویست میلیون تومان از کجا میتوأند بپا وی 
بگذارد اینجا و سهام بانک را بخرد. و به ابق ترتیب مجبور است که همان سها نش 


که رفته فرض‌کنید از پانزده نیلیون تومان ده مپلیون توما نش را خریده و برایش هم 
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فرض کنید تما م شده بیست میلیون تومان روق همان بماند. اشکالی هم نداشت از سیصد 
«یلیون تومان بیست میلیون تومانش را سهام داشته باشد نفنوذی نمیتوانست داشتسبه 
باشد توئ بانک . ولی وقتي که روز آخر رسید برای دادن پول و خرید سهام جدید یک مرتبه 
دیدیم که آقای هژبر یزدانی آ مد مد و پنج. .میلیون تومان ريخت به حساب در بانک 
مرکزی برای خرید سهام جدید . حساب کرده بود که اکر یک سوم سهام را داشته باشسم 
دا قل میتوانم دو سه تامدیر در هیئتټ مدیره داشته باشم و به این ترتیب باز نو 
خودم را خواهم داشت . خوب » این برای ما مسئله پیش آ مد که باز در اینجا ایشبببان 
که به این ترتیب رفبار کردند و قدرت را یست خواهند گرفت ببینیم که ایشسان 
اصلا" این پولها را از کجا آوردند محیح بوده ؟ از راه صحیح آوردند ؟ نامخیح آوردند؟ 
که توانستند این کار را بکنند و گرفتاری ما هم ادامه خواهد یافت . بعد همکاران‌نا 
رفتند در بانک مرکزی از این ور از آن ور »چون بریانکها نظارت داشتند و معدوم هم 
بود پول از طرف بانکها میا مد معلوم شد که بانک ملی که رئیس آن آقای خوش کیش 
بود ایشان هم لايد تحت توصیه‌های ایادی و انصاری آاینها تحت فشار قرار گرفتسبه 
یا هر چې : و این پول را دادند . 

س بعنوان وام داده بودند به آقای هژیر یزدانی ؟ 

ج - وام داده بودند» بله بعنوان وام . 

س - صدو پنج میلیون تومان ؟ 

ج - بابه , آن وقت من تماس گرفتم با آقای خوش کیش که" آقای خوش کیش آنظسوری 
که اطلاعا ت ما بشان میدهد شما ۱۶۰ میلیون تومان قبلا" به این شخص وام دادید یه 
ثرکت ها ی این شخص . خالا هم آندید چند روز پیش به ایشان ۱۰۵ میلیون تومان وام 
تید از شعبه فردوسي تان . شما سرمایه‌تان چقدر است ؟ " گفت " سرمایه‌مان ۴۰۰ 
میلیون شوماان است ." بعد گفتم »" شما بموجب مقررات بانک مرکزی به هر قردی 
چقدر میترانید به هر مشتری چقدر در مقابل. وشیقببه چقدر میتوانید بدهید؟ گفت 


۵۵ در صف سر مايه مان گفتم »"چهل میایون تو مان ی گفت. ۶ آره گفتم و" قب لا" 
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که به این ۱۶۰ میلیون تومان را دا دید حالا چطور شما ٠۰١‏ میلیون تومان اضافی دا دید 
در صورتیکه نمیتوانستید حتی اگر هم وام نداشت بیش‌از ۴۰ میلیون تومان بدهیسد ؟" 
" بله اشتباه شده و فلان و اینها .این شعبه فردوسي ما این کار را کرده و موضسوع 
مسکوت‌بما ند من فوری این مسئله را حل میکنم." مستله به این ترتیب حل شد که ایشبان 
رفتند پول با نک ملی را دادند وامی که گرفته بودند دادند و بعد این مستله برای 
ما پیش آمد از کجا گرفتند این را دادند ؟ همکاران ما رفتند دنبالش‌و پیدا کردند 
این‌راازبانک صادرات گرفتند . با آقای مفرح من تماس گرفتم ۰" آقنای مفرح دینروز 
آ مدید شما پیش ما و میگفتید پول ندارید »یا یک هفته پیش » بانک مرکزی به شما کمک 
کرده پولی داده سرمایه‌تان چقدر است؟ "دویست‌ و پنجاه میلیون دلار" گفتند . چقسسدر 
میتوا نید وام بدهید؟" "بیست وپنج میلیون تومان میتوانیم وام بدهیم" چطور آ مدید 
از بانک مرکزی پول گرفتید برای کا رهای دیگر آمدید آن وقت صد میلیون تومان میدهید 
به این ؟ و قبلا" هم اینقدر وام داده بودید به این شخص « بنایراین آنها هم کسسبه‌از 
حدود قانون بجاوز کرده بودند متوجه اشتباه خودشان شدند . و به این ترتیب معلوم شد 
که ایشان خودش ازتقطه نظر مالی پول ندارد و بایستی از بانک ها » و هیچ کدام ار 
با نکها هم در موقعیتی نبودند که به این شخص بتوانند صد منلیون تومان بدهند آن هم 
بدون وشیقه » بنایراین این برثامه ایشان به این ترتیب بهم میخورد .و در بازار هم 
این شایعه افتاد که بله ایشان در حال توقف است و وقتی که دید که بسبازار 
0 اش نسبت‌به ایشاان عوض میشود و ممکن است‌ایشان را متوقفش بکننبد. 
آمد بانک مرکزی و گفت‌که," آره اشتباه کردم و نبایستی آین کار را کرده باشبسم 
و ۲ماده هستم این سها می که گرفتم بفروشم ."ما گفتیم ," خیلی خوب > بروید ما كه 
خریدار نیستیم , آقای خردجو خریدار است ایشان هم ء برنامه ما هم این است و صلاع 
شما هم کفتیم. که کمک ها ثی بخواهید به شما میشود بروید در رشته خودټان کشت و صنغبیت 
و دامداری و غیره و فلن فعالیتتان را بیشتر کنید." به این ترتیب ایشان قرار شد که 


بر وند آا ین سها م را بفروشند و آن وقت قرار شد شبی یا عصری سا عت شش در بانک ايران. و 
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ژاپن این معامنه انجام بشود . درآنجا معاون خردجو هم رفته بود ساعت شش و نیم به 
من تلفق کرد به بانک مرکزی که أبن شخص نیا مد و به ما پیخام فرستاده که آما دهثیست 
آقای انما ری گفجه که این کار وا نکنید وزير ... 

س- آقای هوشنگ انصاری ؟ 

ج - ایشان وزیر دا رائی بودند . خلاصه حرف شد بین ما و آقای انصاری . تلفن کردیم که 
شما به چه دلیلی جلوی این را گرفتید ؟ ایشان گفتند ." آره من بخاطر شخص شنا 
ین کار را کردم که ما از شاهنشاه نظرشان را بخواهیم اینطور سهام یشان راایشان 
نفروشند و ببینیم شاهنشاه چه نظر فیدهند در این باره؟" در صورتیکه هدف ایشان این 
بود که و يا ایادی به ایشان منتوسل شده بود که آیشان بتوانند یک ترتیبی بدهبد که 
ایشان بانک را داشته باشند . البته من هم به هوشنگ انصا ری گفتم که ." آقا شما 

بعنوان وزیر دا رائی ميبايستي از بانک مرکزی تان‌حما یت یکنید: خودتان هم اوضاع و 
احوال را میدانید که از چه قرار است . آن وقت یک‌کاری که انجام شده در سال 
اتمام هم است و جلوی تک گرفتاری بعدی میخواهد گرفته بشود به این ترتیب شا از 
پشت خنجر میزنید ." بډ دو روز گذشت از قرار معلوم هژبر پسرش را قرستاده بود 
با یک توصیه‌هاشی از طرف والاحضرت اشرف پیش برادرش و همینطور تیمسارایا دی 

این پسر رفته بود ایشان را 

سد پیش برادر کی آقا ؟ 

ج . وا لاحضرت اشرقف برادرش شاهنشاه . 

س ۵ » پیش شاه ۰. 

ج . پیش شاه » که ابشان 

س ولی پسر هژیر یزدانی ؟ 

ج - هژیر پسرش وا فرستاده بود بروه سوکیس پیش ایادی با یک پیفا می هم از طرف 

شا هدخت اشرف پهلوی به برادرش 


س شا ê‏ 
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ج -شاه. که بله بانک مرکزی این کارهای نامحیح را دارد انجام میدهد و از ایشان‌این 
سها م را میگیرد و فلان . بعد دراین موقع » دوروز بعد بک تلگرافی رسید از تیار 
یا دی که کاارغای ریابنت دقتری ماه را در مسافرت انجام میډاد» تلگراف این بوي که 
" اعلیحضرت همایونی فرمودند که شما سهام هژبر یزدانی را در باتک اصضاف که 
میگیرید به چه مجوزی ؟ چه حقی دارید این کار را بکنید ؟ توضح دهید ." وقتی که 
این تلکراف رسید الیته همکاران من خیلی باراحت شدند و فکر کردند روز آخر منست در 
بانک ولی چون جریان پشت پرده را فقط من نمیدانستم و کلمه توضیح دهید هم نشان 
میداد که شاه ثتممیمش را نگرفته و واگذار کرده به این که ماهم حرف خودمان رایزنیم 
آنها حرف خودشان را زدند ؛ بنابراین ماهم بدون اینکه املا مراجعه بکنم به حرفهاقی 
که ایشان قبلا زده بودند به ایشان گفتیم جریان از این قرار است . چه اقداما ی 
ایشان کردند و چه اقداماتی ما هم کردیم و به این ترتیب بنظر ما میرسد که این 
سهام با نک برود بالا و با نک محیحی بشود روی پأی خودش با مدیریت محیحی قرار بگیرد 
و غیره . و بعد این را فرستادیم در دو صفحه این تلکن را به سوئیس و از تیمسار 
ایا دی هم خوا هش کرديم که عیتا" بد شرفغرض مبارک ملوکانه برسد ۰ و چون من 
میترسیيدم که مبادا مطالبی از ابن را دربیاورند بگویند و ایشان تمام فا کت همارا 
ندانند . بعد روز بعدش تلگراف پاسخ این تاكس رسید " طبق مقررات و مطابسسسق 
مطحت رفتار کنید ." بنابراین به این ترتیب ما هم نوشته بوديم که ما مصطلحیبسست 
این طور تشخیص میدهیم . آن وقت هم خیلی !نصا ری هم ناراحت شده بود معهذا نیگفت 
که" آره دیدید به صلاج شنا بود که بالاخره یه نظر شاه هم برسد و فلان ۰" مس با 
توا نستیم جلوی ایشان را از دست پیدا کردن دست‌انداختن به یک بانکی که متوقف شده 
بود بگیریم در آن موقع و یواش‌یواش‌هم طلب های با نکها را سعی کرديم که اینهارا 
ومول بکنند و به حد معقولی برسد. هفتمد میلیون تومان هفتصدوپنجاه میلیون تومیان 
به ایشان داده بودند, جالا از این مرحله میرویم به یک مرحله دیگر که سه سال بعد 


از این جریانات است . من رفتم آین دفعه دروزارتِ اقتصاد و داراشی ستم یک مرتسه 


1۸ = )٩( یگانه‎ 


تگاه میکنیم می بینیم که همان آقای هژبر یزدانی دست‌انداخته و کنترل ایجاد کسنرده 
در حدود هفت‌هشت‌تا بانک که منجمله بزرگتریی بانک خصوصی است بانک صا درا ت‌ووا ردا ت 
کم 95886 ی دا رد درحدود سیصد وپنجاه میلیارد تومان .و بجد ایشان در عین حال 
ایشان وام دارد به سیستم با نکی پنج هزارو ششصد میلیون تومان یعنی پنج میلی_ارد 
قف هو ومان ما ول مقت ماوت دل يا هه و اه وی ذلا ايان 
وام دارد به سیستم بانکی کشور و مرتب از این سیستم بانکی پولها را میکشډ بیرون 
و خوب » این پولها ثی که میرود به ایشان از طرف دیگر آنهائی که فعالیت‌های کوچکنی 
فا رف به تھا تمیرسیه دیگر این اعارا ت اکور اعحبارات ماستی به مهن مه 
پخش بشود از طرف بانکها . ولی به این ترتیب با ایجاد نفوذ ایشان. توانسته بودنسبد 
این پولها را بکشند البته دراینجاهم همان افرادی که قبلا' عرض کردم نفوذهاثی که 
ایشان داشتند از آن طریق توانسته بودند این پولها را بکشند از سیستم بانکی بیسرون . 
خوب › این داشت برای ما یک نگرانی بزرگی بوجود ميا ورد خیلی خوب » این حالا آ مسده 
این پولها را گرفته و بزرگترین وام گیرنده در ارران‌است این پولها به کجا زفته ؟ 
اگر این فردا متوقف بشود عکس العملش در اقتصاد کشور چه خواهد شد ؟ این بانکه با 
تعداد زیادشان هم متوقف خواهند شد . اینها که متوقف بشوند بقیه اقتصاه کشنسور 
را بهم خواهند زد املا' اطمینان به سیستم یانکی از بین خواهد رفت ۰ ویابایستی تمام 
!ین ضررهای این شخص را دولت جبران یکند , من افرادی را گذاشتم از بانک مرکسزی 
و غیره رفتند مطااعا تش را کنردند و دیدند این شخض فقط در مقایل نض اين مبلنغ 
دا راکی دارد تازه به قیمت ها ئی که خودش داده است بقیه کجا رفته معلوم نیست ر 

بزرگتریی مسگله ما عبارت‌از این بود که بتوانيم بانکها را از کنترل این شخص بکشیم 
بیرون . ایشان. مقدار زیادی از سهام بانکها را خریده بود ما آمدیم گفتیم که ایبسن 
سها می که خریدید از خودشان قرض کردید و خریدید و کنترل ایجاد کردید اینها را بیا ور 
به آنها پن‌بده یعتن سهام جا کا قروق وامت‌را دی کی بانک‌به آن یداه حقوییا* 


به این ترتیب. توانستیم دو هزار میلیون تومانش را پس‌بدهیم . متجمله وام هائی که 


- 1۹ - )٩( یگانه‎ 


گرفته بود مقداری البته از بانک ما درات گرفته بود در حدود سه هزارو پا نصدمیلیون 
تومان و سهام آن بانک را داشت درحدود هزا رودویست میلیون تومان . از هزار و دویست 
میلیون تومان از سهام بانک را پس‌داد از بابت سها مش که معهذا در حدود دوفشزا ر 
و سیصد میلیون تومان به آن بانک باز مقروض بود. 


روا یت‌کننده : آقای مد یگانه 

تا ریخ مصاحبه : ٩‏ جولای 1۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر نیویورک » ایا لت نیویورک 
مصأ حبه کتنده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره : ۱۰ 


و به این ترتیب ایشان هنوز یعنی سه هزار و پاانصد میلیون تومان یعنی در حدون پا نصد 
میلیون دلار به سیستم بانکی مقروف ما ندند در مقابل آیشای 92961 اش خیلی خیلطی 
در حدود ثاید صد و یعنی یک میلیارد و نیم تومان هم شاید نمیشد . بعددر عین خالیکه 
این رسیدگنی ها را ما میکردیم خکومت آموزکار عوض شد وحکومت شریف اما می هم آ مد 
و در اینجا هم یک اتفاقاتی هم افتاده بود که ایادی ایشان یا بدستور ایشان یاهرچی» 
رفته بودند یکی ډو نفر کشته بودند . 

س - یکنی دو تفر چه اشخاصی را آقا ؟ 

و 

سب آدم هأی ... 

ج. - آدم هااشی بودند. که‌اینها ... 

توت روسای:با تکها: 2 

ج د نه » به » اینها گویا در یکی از قراء دهات اصفهان و یا جاهای دیگر که دعوا 
شده بود بین آن افراد از نقطه نظر متافعی که تصادم متافعی که با هذیر داشتند اینها 
این هم دستور داده بود که اینها سربه‌نیست بشوند و اینها . در هرحال یک خریان قتلی 
هم بوجود آمده بود میگفتند که مسئولش دستوردهنده! ش‌ایین است , بعد این موضنوع 
باضافه موضوع مربوط به آینکه این مقدار پول را گرفته و درمقایلش 29961 نداره 
و ممکن اسب‌گرفتاری ایجاه بشود و سوءاستفاده شده آزاین پولها ء من درباره موضسوع 
دوم مسائل یا لی البته مسائل کشته شدن به وزارت دادگستری مربوط میشد و در آن موقع 


هم با هری وجود داشت ایشان بودشد . ازنقطه نظر مساگل مالی هم من اعلام جرمی مجیور 


یگانه (۱۰) ی 


شدم بکنم که این شخص چنین کارها ئی کرده تا مابتوانیم دست بگذا ریم روی داراضسبی 
این شخص که شرزع کرده بودند به حیف و ميل کردن . البته قبل از اینکه به اینجسا 
برسیم یک حکایتی هست خیلی مهم این هم بایستی گفته باشم . آن هم عبارت‌از این بود 
موقغی که ما سعی کرد یم دست‌ایشان را قطع بکنیم ازاین بانکها که ایشان بانفنوذ 
روی بانکها مثلا" یانک !یران و انگلیس‌یا ایران و ژابن. پا بانک‌صا درات‌یا با نکهای 
دیگر میرفتند و سها مش‌را میخریدند تا تفوذ ایجاد کنند و پول بیرون بکشند ما گفتیم 
ایشان بایستی شمام سها مشان را بفروشند و وامهائی که گرفتند از سیستم بدهندد. 
این هم یورد قبول قرار گرفت ولی به ما گفثند که بالاخرة بعد از این اوضاع و احوال 
ایشان علاقمند است حداقل در یک‌یانکنی سهنی داشته باشد » با لاخره این یک: ۰ :: 

بت کی به شما کف ۲ 1:۵ 

ج این را اگر اشتباه نکنم موقعی که من گزا رش میدادم به شاه شاه گفتند ک» ورقتی 
که من گفتم با یستی دست ایشان از کلیه بانکها قطع بشود» ایشان گشتند که"حالا اینها 
اصرار میکنند اینها اینقدر چند سال است میروند و میآیند حالا ممکن است گذاشستټت 
در یک بانکي اینها سهمۍ داشټه باشند ۰" بعد وقتی که بااینها تماس گرفشیم معلوم‌شد 
که انا ها فرکه. مام بیدا مرا یس بود قط میغوا هت هو با تك ارافان هسام 
دا شته با شند و در بانک ایرابیان هم آقای ابتهاج ایشان اجا زه تأسیس آن بانسبک وا 
گرفته بودند بعد از ایتکه رفته بودند کذار و احتسسسیرامی که ایشان داشتند 
و نوا بقی که ایشان داشتند به ایشان احترام شده بود و کمک میخواستند بکنند کمک 
شده بود و این اجازه را داده بودندء و هژیر یزدانی سهام این بانکی که درآن روزها 
در حدود فرضا " توبانی ٩۵‏ ریال یا ۲۰ ریال بود در حدود تومانی ۴ تومان یت از 
ایتهاج خرید . بنابراین وقتی که ابتهاج اوضاع و احوال را ایتطور دید که یک برتبه 
دویرابر قیمت بازار این شخص‌حاضر شده سهامش را بخرد و در داخل هم بازنسسش 
گرخبا ریها ئی داشت در اداره این بابک زبش باهم کرفتارینا ثی دا شتند و راه‌نمیرفتند , 


س خانم آذر ابتهاج ؟ 


یگانه (۱۰) ۳ 


ج - خانم آذر ابتهاج . و ماهم مجبور شده بودیم یک نفر از بانک مرکزی بدهیم که این 
بانک را اداره بکند : ناذر » حالاا سمش یادم میآید ... 

س خوا هش میکنم . 

س - بله . 

چ س که رئيس اداره اعتبارات ما بود » !ین زا فرسیا ديم بانک را ادا ره بكند . يتا 
براین از این لحاظ هم فکر کردیم که خیلی خوب . قبل از آن هم بایستی بگویم قببل از 


ایشان هم سمیعی بود سیروس سمیعی ؛ 


س - بله . 
ج - رئيس آن بانک ایشان هم با دعواهائې که بین #ذر ابتهاج و خود ابتهاج وجسود 


داشت ایشان وفتید کنار تا اینکه ما از بانک مرکزی نادر اکرمی را فرستادیم برای 
اداره آن یانک » البته زیر نظر مدیزان »ما آنجا را نگرفته بودیم. به این ترتیب 
آقیا ی هژییر یزدانی هم با تطمیع آ"قاي ابتهاج آمدند سها مش را ۰ بدند و آن موقع هسم 
یواش يواش اوضاع و احوال داشت شلوغ ميشد و نطفه. انقلب بوجود آمده بود و بسرغنت 
پیشرفت میکرد و ایشان هم یک شخمی هستند با دید دنیائی و آینده‌نگری خیلی مهم , این 
پولها ني‌که بدستشان رسیده بود بلافاطه ازایران خارج کردند و صلاح نذیدنذ که دراینران 
باشد . ایشان به این ترتیب سوء استفاده کردند ولی از دید من نسبت‌به آن امانتی که 
در اختیار ایشان گذاشته شده بود و دولت یا بانک مرکزی. با شدت‌یا یک همچین شخصسی 
ارو کرد کو الیک وی 1 نها عم سا لھا وکین ما مک مرکری یود ریبد اوا يی 
سو“ استفاده بکنند و تطمیع بشوند و این امانتی که در اختیا رایشان گذاشته شده بدهند 
بدست یک بنین شخصی که این سوء استفاده‌ها بدست ایشان شده بود در اقتصاه کشور . 

ی - البته آقای ابتهاج در مصا حبه‌شان اظهار کردند که طبر یزدانی به تحویک شاه 
اقدام به چنین کاری کرده بوده و او هیچ راه‌حلی برای این موضوع نداشته و ناچار بوده 


یگا نه )1°( ك ۴ مد 


ج - این قابل تعجب است این حرف . هژبر یزدانی آقای ابتهاج را مگر مجبور میتوانست 
بکند که بیاید سها مش را بفروشد آن هم به چند برایر قیمت ؟ و بعلاوه هژیر یزدا نسیی 
خودش از سالهای قبل میخواست سهام بانکها شي را بخرد حتی بانکی مانند بانک اصښاف 

که در حال توقف بود و شاه هم مخائث بوډ حتی با آن جریاناتی که قبلا" گفتم به ما 

اجازه داد که حتی نگذا ریم طا حب سهمی بشود ذر بانک اصناف و یا بیائیم سهام بانکهای 
دیگر را از ایشان بگیریم . ولی چون هژبر این بانک را از همه یانکها شسته رفته تلقی 
یکره ریا رای ام مان ای کر و سا ھا یم یک را ا اغات شیر 

کشید بانک ایرانیان چنین وضعی راذاشت . مقدار زیادی از این سپرده‌های بزرگی گرفته 

بود از این و آر, و به تعداد افراد محدودی وام داده بود که میتوانستند از آنها پس 

بگیرند چندین هزار مشتری نداشت‌که بشود مثلا" از یکی پنج هزار تومان از یکی صدهزا ر 
تومان گرفت , ولی وامها هم گنده بود بنابراین برای ایشان خیلی خوب بود که به‌آسانسی 
بټوانند این را بگیرند و بعلاوه با تک هم پر میفعت دهنده بود چون هزینه‌ها یش خیلسی 
کم بود و شعیات محدودی داشت . ازابق لحاظ ها يه مزاج آقای هژیر یزدانی خیلی 
میخوردکه یک همچین با نکی را داشته باشد و از طرف دیگر هم خیلی هم برای آقای ابتهاج 
صرفه داشت که بیاید آن بانکی که سها مش فرض.کنید ۱۵ زار يا دوتومان است در بازار 
این را بفروشد چهار تومان یابیشتر . معلوم بوت ایشان را دا رند تطمیع میکنند و !یشان 
هم تطمیع میشود . چرا ایشان مراجعه نکردند به بانک مرکزی » باتک مرکزی را در جریان 
بگذا رند 1ین احفا قات‌را بگویند؟ یک مرخبه در مقابل دولت عمل انجام قده‌ای قسواو 
گرفت درصورتیکه دولت و باتک مرکزی و وزارت‌داراشی داشتند ایشان را خلع ید میکردند 
از داشتن سهام باتک . نه این حرف آقاي ابتهاج مبنای,ینظر من , 12061221 ندا ره 
ایشان برای دفاع از کار نامحیحی که خودشان کردند این حرف را کشیدند جلو . 

س شما دیگر اقدام نفرمودید ببینید که آقای هژیر یزدانی آن سرمایه را از کجب) 


آ ورده بود که تمام سها م باتک ایرانیان. را بخرد ؟ 


یگا نه )1°( = .ات 


ج - آن البته دیگر درداخل پنجهزا روششصد میلیون تومان دیگر فحو بود این مسئله. 

س + بله. 

ج - ولی وقتی که ما شروع کردیم ابن سهام را بگيريم مهمترین مسئله‌ای که برای ما 

وجود داشت درگرفتن این سهام » گرفتن سهام. با نک ضا ذرات و واردات بود . بانک 

طا درات وواردات بیش ‌از سه‌هزارتا شىبه داشت مردم وقتی که این را حس میکردننسد 
این بانک افتاده به اختیار یک شخصی مانند هژبر یزدانی و میخواهد از این بانک 
سوء ؟ستفاده بکند خودش هم بها کیست » و مردم. هم تحت :غوذ ملاها و ملاها همم از 
منیرها دا رند تبلیغا ت خوذشان را میکنند »,میتوانستند این دونین بانک بزرگایسران 
را و از نقطه نظر خصومی مهمترین باتک ایران را در ۴ ساعت متوقفش بکننشند. 

نقشه‌ای که کشیده بودند از این قرار بود ۰ روزی رئیس بانک مرکزی که آقای مهران 
بودند آمدند پیش من وزير اقتصاد ودارائی و گفتند" پیشنها دی هست از طرف تیمسار 
نصیری رئیس سا واک به این ترتیب که وضع با نک صادرات وواردات‌بد است مدیریتسسش 
ید است و برای نجات بانک باینتی مدیریتش عوض یشود. تا موقعی که آقای. مخمدعلی 
مفرح رئیس این بانسسک در تهران. است !یشان نمیگذارد ابن بانک‌سالم بشوذ 
چلوی اقداماتی که لازم است بایستی گرفت ایشان میگیرند. پس با یستی ایشان را از 


مطرح کرد و بعدا" هیشت مدیره جدیدی را بوجود آورد." نظر بر این بود که گګروه 
هزیر با نها م زیا دی که کرفتند بدست آ وره‌ند اینها یک مرتبه مدیریت بانسک را 


بعهده بگیرند و دست اندازی بکنند به این سیصد و پنجاه میلیاره تومان منایعی که 
این باتک در اختیار دار . دربرایر ابن پیشنها ه جواب من این بود که مخا لفش بودم 
که البته بانک طا درات وواردات. یک ضف مدیریت دارد این شخص پیر شده نمیتواند 
به بانک رسیدگی بکنه ولی این بانک ساخته و پرداخته ابن شخص‌است بچه‌اش اسست 
این را بوجود آووده و علاقه دار به انث بانک و این است که میتواند کمک بکتد در 


یگانه (ها) ب ع بت 


ییا ورییم از طریق بانک مرکزی وارد این با نک یکنیم که این بانک را مدیریتش را تفییر 
بدهیم . بنابراین بنظر این وزارتخانه , بنظر شخص فن این میرسد که اگر آقای مفرح 
امروز بخواهد از ایران برای حتی یک معالجه‌اي از کشور خارج بشود با یستی در سردا ت 
جلوی !یشان را گرفت و نگذا شت برود از کشور خارج بشود تا اینکه ما بتوانیم این‌بانک 
را درسخش بکنیم بدست خود ایشان و ایشان آن وقت هر کاری که میخواهند بکنند. البته 
ایشان میتوانستند رئیس هیئت مدیره بشوند بخد مدير عامل جدید را ؟ ورد گذا شت‌با چند 
تا مدير جدیدی که ابق با نک را 

س- اداره کنند . 

ج --.اداره بکنند . بعد این نظر ما مورد مخالفت ساواک قرار گرفت بعد قرار شد برویم 
پیش نخست وزیر . پیش نخست وزير که بودیم ایشان نظرات هر دو طرف را شنیدند 
هم وزارت‌دارائی و هم ساواک » تیبسار تصیری آنجا بود » رئیس بانك مرکزی بود » سبن 
بودم و قای جمشید آموزگار . بظر من این بود که بایستی سها می که ایشان خریده است از 
باتک صادرات این سهام با یستی پس دا ده بشود و ایشان بایستی خلع ید بشود نسبت‌به 
سها می که از بانک‌مادرات و يا از بانکهای دیگر دارد ۰ این بشدت مورد حمله آقتای 
تیمیا ر نصری قرار گرفت » ایشان نظرش این بود که میگفت ۰" مگر این تملکننتت 
قانون ندارد ؟ این مملکت مردم صاحب اموال خودشان نیستند ؟ سما میروید از مبردم 
خلع ید میکنید »" البته این حرفی بود . ولی درمقابل حرف ماهم عبارت‌از این بود کته 
اول یایستی دید این سهام‌راایشان به‌چه ترتیبی بذست آوردند و برای چه منظوری بدست 
آوردند ؟ ایشان برای کشیدیل 110281 نقدیتفی این بانکها این کار را کردند ویرای 
سوء استفاده‌است‌این کار را دارند میکنند و پسولسسی خودشان نداشتند که 
بيا ورد سرما یه خودشان نداشتند رفتند از آن بانکها گرفتند سهام را خریدند و دارنسد 
تقدینگی پولهای این بانکها را دارند میکشند بیرون » این خود وضع است . ببسلاوه 
در این منلکت مگر قانونی نبود که افراد دارای املاک خودشان بشوند؟ سردم 


صا حب | ملاک خودشان بو دنه »> دهات خودشان بودتد و چوا آ مدند روزی گفتند که این 


یگا نه (۱۰) ۷ ات 


دها ت بایستی تقسیم بشود هیچ‌قا نونی هم نگذشت از طرف دولت اعلام میشذ 51 ای 
رقسنجا نی بود » کی بود ؟ 

س بله ارسنجانی وزیر کشا ورزی آقای امینی . 

ج بله ارسنجانی» ایشان رفتند دنبال کار و قلق . 

س - با تمویبنا مه . 

با موا مهد و بعلو چگ فا شوش وجو دارگ زیا رم ی میم کا رها ناف 
٩‏ درصدش گرفته بشود و داده بشود به کارگران . ما از صاحیان صنایع میگیریسسبم 
و تھی ی کا رگران ام فا کوخ هم اه عدا ری کی یم با ویر ابش کر سا لح مات 
چنبی ایجاب کرد که در این مملکت این املاگ‌را بگیرند و توزیع بکنند بخاطر ممالع 
مملکت وغیره این کار را کردند در اینصورت که معلوم است که این کار نا محیصی 
است بایستی این کار نا جحیحی را انجام داد. بعلاوه مگر نمیبینید دراینجا آیات 
قم پاشدنسبسد پولهای خودشان را کشیدند از این با نک بیرون میگویند این بانک 
افتاده دست این شخص . بعد ایشان گفتند ." چطوری ؟ میگویند که بهائیست ؟ فااین 
ترتییش‌را میدهیم » من فردا ترتییش را میدهم که ایشان بیایند یک روضه حضبرت 
عبا سي در آنجا یگذارند در خانه‌شان و پیش یکی از این ؟یات هم مییریم که ایشان 
در آنجا بگوید که من مسلمان هستم اشهدان لا اله ا لاا لله تمام میشود میسرود 
ابن که گرفتاری ندارد." بعد این حرف این قاشئی بود که رکیس اطلاعا ت یا ساواک بود. 
س- تیمسا ر نصیری ۰ 

ج - یله . ولبی آقای آموزکار گفت"این حرفها مورد قبول من نیست و تأفیه کبسره 
موقعیت وزارت 

سم دا رائی . 

ج ااقتصاد و دا رائی را و این راهی که وزارت دا راشی میگوید این راه محیح تریست 
با یستی این راه رفت » در هر حال من مطالب را بعرض مبارک ملوکانه میرسانم‌واوا مر 


ایشان ابلاغ خواهد شد به شما ."و آیشان هم میدا نستتد تیمسار نصیری و ایادی و غیره 


یدنه (۱۰) س 


وف لان از این دست نمیکشند میبایستی در آنجا مستله را حل کرد . و به 

این ترتیب رفتند و از شاه موافقتشان را گرفتند. که راهی که ما پیشنهاډ کردیم عملی 

بشود 0 سھا م را گرفتیم و دا ديم پس دا دیم به بابک صادرات ۰ بله این بوذ این 

جریا نات » ولی .یکی دو تا هم نکته جا لیی هست یه آن اشا ره بکنم . حالا موقعی اسبت 
که آقای هژبر یزدانی در زندان هستند و آقای سلمان‌پور شدند رئيس بانک آیرانیان که 
ایشان قائم‌مقام با نک مرکزی بود کارهای نامحیخی که کرده بود من بیرون کرده بودم از 

آنجا . 

س اسم کوچک ایشان چی بود آقا ؟ 

ج - سلمان پور اسم کوچکش حالا یا دم نیست .ا یشان هم 

ی کو 

با تک یران و ژاپن شد همان موقعی بود که بنابود که در دفتر ایشان این معاملات 
یانک امناف عملی بشود و آقای هژیر یزدانی برود بفروشد سهام را به با نک توسعه صنعتی, 
و معدنی بعد هم بأنک توسته صنعتی و معدنی هم به مردم بفروشد این سهام را . درهر حال 
ایشان را همان با تک آیرآن و ژأآپن هم که لاجوردی ها صاحبان سها م اصطی شان بو دش د 
و این شخص را برده بودند مدیرعا مل آن یا تک شده یودو يدون آاینکه از من کسب نظبري 

بکنند برای اینکه ممکن بود بپرسند که آقای رکیس بانک مرکزی شما این را بیرون 
کردید چرا بیرون کردید ؟ معمول" این کا رها ۳ میکنند . حالا در هر حال مسگولیتی 
برای ما وجود نداشت دیگر خودشان استخدام کنرده بودند برای اینکه از من میپرسته‌نه 
مجبور بودم که حقیقت را بگویم که این شخص شخصی | بست غیرقایل اطمینان و اعتساد. 
و بعد از چند ماهی که مدتی که ایشان در آنجا بودند بعنوان مدیرعامل سلمان پور 
بانک را يبه کثا قت کشا نده بودتك . متا دير زیا دی برای خودشان بردا شت کرده بود‌نثه 
برای زتشان وام دأ ده بو دتف. 4 پسرها یشان را فرستا ده بودند به خارج ۰ نمیدانم » یرای 


خودشان اتومبیلی گرفته بودند برای بانک بعد از آن به خودش فروخته بود ب, مقسبدار 


یگانه )۱١(‏ ت 


زیا دی بین خو دشان معا ملات با نک » گرقتا ریها ئی ایجاد شده بود در هر حال » آنها هم 
متوجه سوء‌مدیریت آقای سلمان پور شدند وایشان رابیرون کردند و سلمان پور حا لا 
رفته شده رکیس بانک ایرانیان با :اي هژبر یزدانی و آن نادر اکرمی که مااز 
با نک مرکزی فرستاده بودیم آدم ص ۔- للعملی بود ایشان نتوانسته بود کار بکنبد با 
هژیر یزدانی . در این فوقع یه من خبر مد که بله آقای سلمان پور آمده در دفتری 
که وجود دارد برای قروش سها م در بورس تهران › در دفتر خودشان » ببخشید, صا حیان 
سها م در این دفترش در خود باتک وجود دارد که چه افرادی صاحبان سهام این بانک 
ستند یا این شرکت هستند» و آن روز هم هر روز هم که معامله اتفاق بیقتد آن وقت 
بایستی ۱ آنجا در دفتر بنویستد که امروز از بورس خبر رسید که قلان بايا ده تا 
سهم فروخت به فلن بابا صاحب سهم شد . و ایشان برای اینکه معا ملات قیلی نشان 
بده آمده چند جا را خالي گذا شته و اعضاء کرده مقابلش که هرموقعی که خواستند 
بلافاطه بتوانند سهاام را به اسم خودشان چیز بکنتد سهامی که هژبر یزدانی دارد . 
ایشان وکیل هژیر یزد! بی هم بوده غير از مدير عامل باتک بودن . بعد آقبای هزیر 
یزدا نی گویا یک رقیقه‌ابی داشت ایشان این رفیقه» حالا اسمش یا دم نیس ت . 

س بلة مهم نیست آقا . 

ج وکیل مجلس بود. بعد یکی ازاین آقایان وزراء که وزير مشاور بود بترم 
یزدان پناه بود اسمش » ایشان با هزاراصرار, من این شخص را نمیدانستم اط لح 
نداشتم فقط گفتند یک خانم وکیل مجلس خیلی مسئله‌ای دارد که میخواهد بیاید به 
وزارت داراگی مربوط میشود با وزیر دارائی مطرح بکبد . من هم که پرسیدم سگله 
چیست تا من ببینم به کی مربوط میشود در این دستگاه یه ایشان مراجعه بشوه ,گفتند 
نه فقط میخواهد شما را ببیند ولی من تمیداتم مسکله چیست ؟ تااینکه آمدند وشروع 
کردند این خانم نشست و وکیل مجلس » به گریه و زاری که " بله هزیر را انداختید 
به حبس آیشان در زندان هستند و بعد آقای سلمان پور هم درآنیا نشسته وکالت دا رد 


و دا رف تکسیم میکند داراشی این شخصن را بين اراد و خلاصه ایشان خیلی ازاین کار 


یگانه (۱۰) ¬ و[ ب 


نا راحت شده. بود برای اینکه سهمی گویا به ایشان هم میبایستی برسد به ایشان هم یک 
] ختقا لای مشود آو آن لحاظ ‏ اليه ماکا ری برا یخان هتوا تیم اتجا م بده جز 
اينکه ما به این موضوع رسیدگی بکنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده ولي رفتیم 
دیدیم که آره ایشان همچین کارهائی را انجام داده . مادرعین حالییکه اعلام جرم کرده 

بودیم بر عليه هژبر یزدا نی خواستیم که جلوی تماأم این معاملات هم گرفته بشیود. 
خلامه به این ترتیب جلوی این انتقالات را و غیره را ما گرفتیم و ایشان هم در 
زندان بودند. با لاخره حکومت شرت امامی هم رفت کنار و تا اینکه ایشان‌از زندان 

بیرون آمدند و آنطوری که من شنیدم اینها اعتبا ری گرفته بودند از یکی از این 

یا ای رکا کی باه حیل وت مون دل بای با نک ابا فان باکر ا قا 

نکن این با نک هم با نک Nation ity‏ دورو نیویورک بود . واآزاین 
سی میلیون دلار استفاده کرده بودند برای کا رهاتی که در؛یران داشتند و پانسزده 

میلیون دلارش ما نده بود و گوییا در آن روزها ی نزدیک به انقلكب بوده دستور اتتقال 
یقیه پانزده میلیون دلار را میدهند به حساب مخصوص . این را از یکی از همکساران 
تانق کون کنیخم که درحال حاضو منکن ان باتقهای الان كار كته و مام 
مهمی هم دارد و تماس دار با این بانکها , ایشان حکایت میکرد که وارد جریان بود. 
یله » وازاین پانزده‌میلیون دلار ده میلیون دلارش را میریزنه به حناب آقای هزیر 
یزدا نی بقیه‌اش هم دو سه میلیون دلارش را به سلمان پور یعنی سلمان پور برداشت میکند 
از این حساب و دومیلیون دلارش را هم بین سایر افراد پخش میشود. و ایشان موقعی 
که میاآیند از ایران بیرون یعنی بعد از انقلب همان موقع انقلث که ایشان از 
زندان میآید بیرون و بعد از ایران خارج میشود و این پول در اختیارش بوده که با 

این پول میرودکوستاریکا. و حتی این را هم شنیدم که رفته بوده پیش‌شاه شکا یت بکند 
که در دوره شما بعد از خدماتی که به شما کردیم آخرش ما را به زندان انداختشه 
ولی معهذا ما آ مدیم به شما خدمت بکنیم و ده میلیون دلار هم داریم که از این دو 
میلیون دلارش برای ما کافیست بقیه در اختیار شما هر کاری میخواهید بکنی ده 


بگا نه (۱۰) = 1 - 


ایشان هم ... 

س- وقتی که شاه از ایران خارج شده بود ؟ 

ج ایشان در پاناما بوده »م 

س - در پاناما» 

ج - بعد شاه میگوید ۰" احتیاج ندارم من بروید خودتان هرکاری میخواهید بکنید." این 
بله » جریان آقای هژیر یزدانی بود تا آنجاثیکه من شخصا" درجریان بودم و اطلاعا یی 
دا شم . 

س یله . شما در بخش اول مصاحبه به موضوع گرفتاری با رضائی ها اشاره کردید. ممکن 
است از حفورحان حقاضا کنم که این موضوع را یک مقداری یفکافید و توفیح بفرماشید؟ 
ج واله راجع یه رضا ئی ها این را قبلا" بایستی بگویم که ما آن روز ھا الیک صن 
وآ رد وزارت اقتصاد شده بودم نظر بسیار مثبتی نسبت به این برادران وجود داشت. 
برای ایتکه اینها افرادی بودند زحمتکش و رفته بودند ځیلی فعالیت کرده بودند در 
توسعه. مبادن و درعین حال محصولا ت‌این معادن هم به خارج صادر میشد و گرفتاریهائی 
پیش آ مد در بازارهای خارج نسبت به این محصولات » وزارت‌اقتصاد به اینها کمک کرد 
و وقتی که قيمت‌ها رفت بالا خودشان آمدند حتی گفتند که " مادیگر ازشما 8101¥ 
تمیخوا هییم کمک نمیخوا هیم برای اینکه ما میتوا نیم روی پای خودمان بايستیم." و الا 

کا رخا نجاتشان در آن دوره بحرانی تعطیل ميشد و هزاران کارگر بیکار میشدند . !ین 
یک همچین نظری نسبت به این برادران وجود داشت‌و اینها هم مقدار زیادی یعنسنی 
فعالیت های زیادی داشتند در رشته‌های معدنی و اینها . و بعد افتادند دنبال ایجاه 
کارخایجات فلزی که این دو تا يا سه تا برادر بودند» مجمود و علی و قاسم رضائی . 
قاسم در دولت کار میکرد و علی رفت دنبال صنایع و آن یکی برادر رفت دنبال معادن 
محمود. و ایشان باز با جدیت تمام رفته بودبد میخواستند یک کارخانه نوردی ایجا ه 
بکننه و در مقاب ایشان یک واحد دیگری هم ایجاد میشد که بعضی از این صاحیان 

نفو شبت ابه ی علاقه وبا دق دا فتته آی .یه راه بیافتد و احها .هم خیلی ووو ر 


شروع کرده بودند ولی کارشان جلو نمیرقت ۰ و آقای شریف أ مامی هم خیلی علاقه به آن 


یگا نه )1( ¬ ۲ [ س 


طرح داشتند . من هم ناظر دولت بودم در بانک توسعه منعتی و عخدنی که رئیس هیشت 

مدیره‌اش آقاي شریف اما می بودند و مدیرعا ملش‌هم آقای خردجو . وقتی که تقاضای علی 

رضا ئی مطرح شد ثابت ودیگران و خود شریف اما می نظر مساعد نداشتند من با نها یست 

شدت ازاین طرح دفاع کردم که وزارت اقتصاد پروانه‌اش را داده ولا تلذاتوعع؟ اش 

در اینجا موجود است دلیلی وجود ندارد که مااین. تقاضا را بعقب بیندازيم » برای چه؟ 
برای اینکه آن نمیرود جلو › این حرف محیحی نیستِ با جلوی توسعه متایع را داریسم 
میگیریم . من هم شخصا" هیچ تماسی ند! شتم و این میثئله هم وظیفه من بود انجام شده 
بود و به این ترتیب ما کمک های خودمان را میکردیم به این دستگاهها به این اقراد 
که دنبال ایجاد صنایع پرویند در آن زمینه یود . و جتی هیچ گزارشی هم نه به وزير 
خودم در این باره میدادم یادادم و نه باکسی اصلا" مطرح کردم . ولی یک روز خود علسی 
رما ئی آمد پیش من و خیلی اظهار تشکر و أز او پرسیدم برای چه؟ یادم رفست این 
مسگله . گفت "تا راجع به ...۰" گفتم ," وظیفه ما بوده | کسیر به 
تو پروانه دادیم مطرح هم میشود سورد تأئید ماست بدانید که مورد تا گید مات ٠‏ 
ایشان به این ترتیب شزوع کرده بود درست وفعال واینها . ولی مثل ساير يا تدان 
زیا دی از این انراد اینها وقتی که بمراحلی رسیدند میخواهند بلند پروازی بکنند یااز 
مسیر خارج میشوند . ایشان وقتی که رفتند دنبال این کار بعد یواش یوش حرقها کی 
شروع کرد بیرون آ مدن که بله ایشّان که ما حب اصلی این کارخانه هستند در خرید این 
کارخانه شرکتی بوجود آوردند و در آنجا کمیسیون هائی یرای خودشان میگیرند . ایننی را 
وف از نما ھان می کردیم و کف فیدیم کا اس زیت همست تاش پراش 
شروع شد معلوم شد که ایشان هم . حالا این در بخش دولتی مربوط نمیشود در بخش خصوصی 
میشود بخش خصوصی ها بسر همدیگر دا رند کلاه میگذارند . بعد آمدیم نتدریج آره ایشان 
میخواهد فعا لیت‌های بيشتري ایجاه بکند خوب بجای خره مطلوب ولي از راههای با مجیسح 
رفتن . براي اینکه بتواند مثل هژبر یزدانی این دستگاهها را تحت نفوة خودش قسرار 


بدهد رفت مبالغ کلانی خرج کرد»به تریب پول دادن و آجودای شاه شدن »› نشان گرفتن » 


یگانه (ه9) 


از ابن قبیل کارها که نزدیک بشود به دربار و از نفوذ دربار استفاده بکند و به این 
راجیب نها که ی ای که وجرد فا یداد اقا میم تا خی آستفا دة گنه و ترش 
میرسید که ما شروع کردیم. به تصادم . ایشان قبل از آینکه من بانک مرکزی بروم به 
ایشان اجازه تأبیس بانکی داده بودند بانک شهریاارو با یک سرمایه فرض‌کنید در حدود 
دویست میلیون تومان یا هرچی . ایشان این باتک را که اکثریت سها مش را داشت 
یدون اینکه پولی خودش یگذا رد ایجاد کرد. یعنی رفت یک مقدار سها مش زا که فسرض 
کنید به دیگران فروخت از آنها پولش را گرفت و بقیه سهامی که در دست خودش بود 
رفت از آقای خوش کیش وامی گرفت فرض‌کنید در حدود چهل پنجاه میلیون تومان شصت 
میلیون تومان هر چی » بعد بانکی که شما دا رید میتوانید روزی که شروع میکنید 
با نمف ارزش‌سهام شروع بکنید اگر دویست. میلیون توبان سربا یه باتک است‌ش ما 
میتوا نید با صد میلیون تومان شروع بکنید . بنابراین این سهم خودش را از آنجا وام 
گرفت و گذاشت توی بانک برآي یک روز و بعد روز بعد از بانگ خودش‌وام گرفیست 
و بول آقای خوش کیش را پرداخت . بنابراین بدون اینکه خودش سرما یه 

س سرمانه‌ای بگذا رد. 

ج - پولی از خودش بیاورد بگذارد . بعد فشار آوردن روی دستگاههای دیکیر». روي 
دوستان و فلان »" بیائید پولتان را بگذارید." آمدند پولهای خودشان را گذاشتند 
آنجا . باتک کوچکی بود داشت رشد میکرد و اکثر پولهائی که میا مد سپرده‌هائی که 
میاً مند به اینجا خودش‌یردا شت میکرد و به‌این ترتیب قابل کنترل نبود که این آیا 
به معا رف خودش میرسد ؟ نمیرسد ؟ وشیقه‌اش درست !ست ؟ وشیقه‌اش درست نیس ست ؟ 
بعد رفت از خارج مقدار زیادی شروع کرد وام گرفتن و وقتی هم که خارجی ھا 
میدیدند ایشان آجودان شاه است » مدال شاه داره چند تا کارخانه ایجاد کبرده 
و بانک دارد و فلان. و اینها » خوب » آدم معتبری است و تمام درها بازاست .و یک 
تیه این رها که که این اوق مت ای رر ات ا 
آمدند مراجعه کردند و ماهم که روی بانک نظا رت داشتیم گزارشیا هم رسیده بود که 


یگانه (۱۰) ا 


با نک در حال توقف است . فشار آوردند بانکهای خارج روی بانک مرکزی از من نشوال 
کردند که" اگر این بانک مشوقف بشودپوزیسیون با نک مرکری چیست ؟ آیا به کمک و نجات 
این بانک میرود يا نمیرود ؟ که ما تکلیف خودمان را بدانیم." !گر به کمکش میرفتیم 
اعلام میکردیم به کمکش میرویم آنها حرفی ندا شتند باز هم اعتباز میدادند . اسر 
میگفتیم نه ما نمیتوانیم برویم همان روز شمان شب متوتفش میکردند. پولیسبای 
خودشان را برداشت میکردند که خودش هم 16۲7 - 301۷ بوډ اعتیاراتی که داده 

بودند متوقف میشد . نواب من این بود که ما با يسيتي »ما a blanket check‏ 
هیچکس ندا ديم به هیچکدام از بانکها » شما هم از ما نپرسیدید که این اعتیاری که 
مپدهید صحیح. ا.ست یا نه ؟ خودتان با مستولد بت خودتان دادید . منتهی بطزر کلی با نک 
مرکزی از سیستم بانکدارق حما یت میکند کمک میکند در حدود مقررات‌قانون که اینها 
کار خلافی بنکرده باشند . اکر سوء استفناده‌ای شده باشد در اینصورت بعهده خودشان 
خواهد بود . ین قدری با نک را متزلزل کرد. نکردیم به آن ترتیب ولی آنها هنسوز 

نگرانیشان ادامه پیدا کرد . بعد متوسل شدند به والاحضرت شا هدخت اشرف پهلوی واز 
ایشان خواستند که بروند وساطت یکنند پیش‌شاه و فشار آوردند روی بانک مرکزی که 
یانک مرکزی هر نیخواهد دراختیا رشان بگذارد . 

س کی ها متوسل شدند به ایشان ؟ 

ج - همان آقای على رضاگی. . 

یی ع ا فاخ کل رها فی ۰ 

ج - در این موقع شاه هم قدری نگران بود که ما در اینجا سختگیری بکنیم در بانسک 
مرکزی » ایشان گفتند که بهتر است که وزارت اقتصا دود! رائی وبانک مرکزی توا ما" به 
این موضوع رسیدگی بکنند و یک پیشنها دی بدهند . بعد آقای حننعلی مهران آمدند دفتسر 
من نشستبم و به این موضوع رسیدگی بکنیم . معلوم شد که در نظر ما واض بود که 
این بانک یکی مدیریتش درست نیست . مديريت‌قاتي شده با مشتری بودن که شخبص 


هم مشتریست و هم مدیراست خودش بعد تدمیم میگیرد برای خودش برداشت رکز ده 


یکا.نه (ه۱) = 1۵ بت 


و بعلاوه مدیریت با سرما یه هم. قاطی شده . بایستبی اینها را از هم جسدا کرد یکی 
اینکه بردا شتها ثی که آقای. » بیخشید » یکی اینکه سرما یه‌ای که ایشان دارنة دراینجا 
و حتی هشتا: د در صد سها م با نک است‌اینها کا هش پیدا بکند به حدود بیست و پنج درصد 

أ یشان صاحب سهم باشند در هیئت مدیره هم یک شخص راداشته باشبد اشکالی ندا رذ. 

دوم » برای مدتی با توافق صاحیان سهام بانک مرکزی اینجا را اداره بکند یکی 
زا بفرستند تا این اشکالاتی که پیش آمده اینها را رفع یکنند با نک به مسیر خودش 

افتاد آن وقت این شخص برمیگردد سر کارش . با توجه به اینکه سه چهار نفسر 
رفته بودند ذر آنجا از افراد خوب و اینها نتوانسته بودند با رضائی کار یکننبد 
مثلاا جلیل شرگاء رخیس بانک بود نتوانست کار بکند رفت و بعدا" یکی داشتیم خالا 
ا سمش درست یادم نیست » از بانک مرکزی فرستادیم نتوانست کار بکند در رفت ؛ 
افرادی همچنین. بودند نتوانسته بودند برای اینکه حاضر نبودند قبول بکنند کها زطرف 
رئیس هیشت مدیره هر ,روز دستور بدهد که این را به حساب من بفرستید فلان جا . و 
سوم هم اینکه آقای رفاثی که یکی از باز صاحیان سهام اطی اینجا خواهند بود و 
نقوذ خواهند ذاشت کارهای خودشان را بر ند به بانکهای دیگر و از خد خودش تجا وز 
نکبد و بتدریج وامهائی که گرفتند بازپرداخت‌یشود و در جد معمول که قانونی وطبنق 
مقررات‌باشد . بعذ این تصمیم را که ماگرفتيم بین خودمان مورد تا شید وزارت اقتصاد 
و دارائی قرار گرفت و از این جا رفتیم پیش‌شاه . این بود این تصادم ما با آقای 
رضا ئی . ولی در چیزی که › رفتیم پیش‌شاه به شمال » نضت‌وزیر بود مهران بود من 

بودم و در آن, جلسه مهدوی هم حضور داشت . شاه از این جریان پرسیدند که " مطالعه 

کردید ؟ نتیچه چه شد ؟" ما جریان را گفتیم و شاه البته از اینکه ما خواسته بزدیم 
ایشان را محدوه یکنیم سها مش,را به بیست‌و پنخ درصد ء بيست » بیست‌و پنج در صد 
از آن ناراحت‌شه , که ," آخر این چطور ؟ چظور این کار را میکنید ؟" الیته من هم 
تمام مسئولیت را همیشه بعهده خودم میگرفتم و حتی هم نگفتم که این آقایان در 
وزارت اقتصاد و داراتي دارند تا کید میکنند , نه . گفتم ," خیلی خوب اگر این کار 


یگانه (۱۰) - 1۶ ب 


,ړا نکنیم چه میشود ؟ ایشان باز تمام سهام رادا رتد رئيس هیثث مدیره هم خودشان تعیین 
نیکنیند مدیرعامل هم خودش تعیین میکند و تمام پولها را هم خودش برداشت میکند .ا صلا" 
این مخالف سیستم بانگداری ابت . بانکدار کسی است آمین. واسطه است پولهای یک عده 
میگیببیرد به یک افراد دیگری میدهد در جاهای سالم و محیح و در مقایلش هم وثیقسه 

میگیرد » نه اینکه بردارد پولهای مردم را بگیرد به جیب خودش بگذارد . این پشسست 
پرده معلوم بود که اینها کارهای خودشان را کرده بودند و زمیته‌سازی های لازم انجاام 
شده بود و وساطت همشیره‌خانم هم کار خودش را کرده بود. مسائلیی از این قبیل بود ا پن. 
موضوع بود مستله اسکناس ها بود که از ایران » ببخشید اسکنای نه » مستلنه جواهنسرات 
بود که میخواستند از ایران خارج یکنند برای نما یش . 

س - یله بیرسیم به آنجا . من الان میخواستم از شما این سثوال را بکنم که گنته شده‌که. 
شما پس‌از اینکه درباره مشکلات اقتصاد ایران گزا رش محرمانه‌ای برای شاه تهیه کردید 
او یاک هک ره مکی ی کی ایی با رسک مدای مهت هر باقن ۶ 

ج -آره فقط من قبلا بایستی بگویم که این مسئله هم تنها مسئله نبود مربوط میشبد 
این سکله به‌اضافه همان موضوعی که اشاره کردم دخالت‌هافی که میشد به‌اضافه چند سا 

از این موارد رویهم جمع شد 

س- و همچنین مسگله جوا هرات ؟ 

ج - مسگلده جو!:هرات آن موقع ... 

س ممکن اسیبت این را عم توضیح بفرما گید در همین جا . 

ح - یله . مسثئله جواهرات‌هم از این قرار بود که یک درخواستی رسیده بود یه حضبیسور 

شا هنشاه از کااناداتی ها که آنها میخواهند جواهرات‌ایران را در کانادا به نمایسش 


یگذا رند یعنی علاقمند هستند نسبت به این کار .و این هم آز طریق یک پروةسوری بودکه 


در ایجاه خزانه جواهرات دست داشته و علاقمند بود که جوارانت درخارج هم دیس‌بده 
بشود . در این باره بعد از اینکه پیشنهاه به وزارت دربار میرسد بعرض شا هنش اد 


میرد » شاهنشاه میفرمایند که"این را به بانک مرکزی مراجعه کنید." از آقای علم 


یگانة (۱۰) ت ۱۷ س 


وزير دربار با مه‌ای رسید مبنی براینکه همچین درخواستی شده شا هنشاه فرمودند بانک 
مرکزی تزتیب این کار را بدهد . 

س - بله . 

ج - ما هم به این مسئله که رسیدگی کردیم دیدیم فقط مسئله 0 010 در این 
با ره مطرح نیست که ابن مسئله سوابق سیاسی دارد, مسئله اطمینان مردم به سیستسم 
و بانک مرکزی و اینها است که اگر اینها برود بیرون ولو اینکه حتما" از دید ما ممکن 
بود هیچ اتفاقی نیفتد هم برگرداننسد ما اینها را بیمه بکنیم افرادی را با ان 
بفرستیم مورد اطمینان و غیره و نها یت 3600۳1 درباره‌اش عملی بشود معهذا 
در موقع برگشتن شایعاتی ممکن بود بوجود بیاید که بله اینها را بردند و آن سنگ ها 
را عوض‌کردند و بدلی جایش گذاشتند و غیره . بثابراین ما به این موضوع خواستیسم 
رسیدگی بکنیم ببینیم که از نقطه نظر مقررات میشود این کار را کرد یا نه؟ و یکی هم 
اینکه. آیا این به مطحت است‌یا نه ؟ بعد از اینکه ما این مطالعات را کردیم مشناور 
حقوقی داشتیم. دربا نک مرکزی که شخص برجسته‌ای بود دررشته حقوقی» یشان مطالعا تش را 
که انجام داد به این ټټیجه رسید که نمیشود این را بدون مجوز قانوني از مجاسس یا 
از مجلسین این را از ایران خارج کرد . ما بر اساس‌این نظر حقوقی نامه‌ای تهیه کردیم 
که این مجوز قانونی میخواهد از مجلسین فرستادن این جواهرات به خارج . بعلاوه این 
به مصلخت نمیرسد این کار هم بشود حتی اجازه هم گرفته بشود از ایران خارج بشود . 
این نامه را به آقای علم فرستادیم که بعرض شاه برسانند و من هم رفته بودم به خنتا رچ 
و برگشتم دیدم جواب نامه آقای علم رسیده مبنی بر اینکه" شاهنشاه فرمودند" در این 
مملکت مصلحت را کی تشخیص میدهد ؟ بانک مرکزی ترتیب این کار را بدهد." بنابرایسن 
دستور صریح رسیده بود. و درآن موقغ هم همکاران ما که همچین دستور صریجی از ریس 
کشور رسیده بود از پادشاه مملکت رفته بودند باز یک نظر حقوقی دیگری گرفته بودند 
که این را میشد بر اساس‌آن مواد قانونی از آیران خارج کرد یجئی آنجا هم یک ماده‌ای 


وجود داشت که اگر جواهرات از خزانه خارج بشود تحت‌این شر؛ یط خواهد بود بایستی 


یگانه )١(‏ = ۸ ات 


یک کفیسیونی با شد به این ها نگاه بکند و غیره . ولۍ منظور ازاین خارج شدن از خزانه 
منظور این بود که بعضی از این جواهرات را استفاده میکردند شاه و ملکه و خانشیتضدان 


سلطنتی به موجب قانون حق استفاده از این جواهرات‌را دا شتند که بر اساس شرایطسی 


و مقرراتی میا مدند این را میبردند و بعد میا وردنذ . این را تعمیم داده بودند از 
خزانه بیرون بردن را که حتی میشود به هزاران کیلو متر بعل هم شا ید یرد تحت آن 


مقررآات . 


۽ آقای مجمد یگانه 

تاریخ محصاحبه : ٩۶‏ جولی ۱۹۸۵ 

مجل مصاخیه . : شهر نیویورک » ایالت نیویورک 
مصا حبه کننده : فیاء صدقی 


نوار شماره : ۱۱ 


ادا مه مصاحبه با آقای محمد یگانه در روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۶۴ برابر با ع! جولای 
۵ در شهر نیویورک ۰ مصاحبه کننده میاء صدقی . 

س- آقای یگانه میخواهم از حفورتان تقاضا یکنم که‌محبتتان را ادامه بدهید در همان 
زمینه جواهرات سلطنتی که مطلب در ارتباط بود بارفتن شمااز باتک مرکزی . 

ج - بله هما نطوریکه قبلا" هم در این باره گفتم » در مورد جواهرات‌سلطنتی یک همچین 
درخواستی رسیده بود از طرف کاناداثئی ها که ان را ببریم برای نمایش به بیرون. به 
کانادا و در بانک مرگزی که آن وقت من متصدیش بودم این را با نظر حقوقی کسه‌داده 
شده بود مخالف دیدیم در مرحله اول و بعلاوه مطابق مصحت نیود و این جریان هم به 
آقای علم من نوشتم. در مقابل نامه‌ای که ایشان از طرف شاهنشاه به ما فرستاده بودند 
برای انجام این کار. ولی همیتطوری هم که باز در این باره اشاره کردم در غاب 
من یک نامه ی دیگری از آقای علم رسیده یود مینی براینکه شاه فربوده بودند " در 
این مملکت مطحت را کی تشخیص میدهد ؟ و ترتیب این کار را باتک مرکزی بدهد »" 
و من وقتی که ازخارج که به مسافرت رفته بودم و برگشتم و این نامه را ديدم ديدم 
همکا ران من رفتتد و باز از همان کارشناس حقوقی بوجسته‌ای که داشتیم یک نظریبب ه 
حقوقی دیگری گرفتند که میشود این جواهرات را ازایران خارج کرد و یک نامه‌ای شم 
برای دربار تهیه کرده بودند که من امقاء بکنم که اوامر شاهنشاه [جرا خواهد شد. 

وقتی که من خودم را مواجه با چنین وضعی ديدم یلائا مله در آنجا به همکارانم اطلغ 
دادم و به آنها گفتم که بهیچوجه همچین کاری را من نمیتوانم و بانک مرکزی هم 
نبا یستی همچین کا ری را انجام بدهد و این مطابق مصا لح بانک مرکزی و کشور و «خی 


یگانه (۱۱) ک٣‏ ۳ 


دربار و شاه هم نیست یک همچین کاری انجام بشود و ما بایستی ایستادگی بکنیم .واین 
نامه را رد کردم ز حاضر بشدم امضاء بکنم . کاری که در آن موقع میتوانستم انجام 
بدهم بلانا طه پیش نخست‌وزیر رفتم و جریان را به ایشان گفتم»در آن موقع آقای هویدا 
نخست وزير بودند» و پیش‌ایشان رفته بودم که اگر این کار حتما" عملی با یستی بشبود 
اوا مری که شاهنشاه فرمودند بایستی عملی بشود در آنصورت. اجازه مرخصی بمن بدهند 
ی د گر وا تایبا تک کر بیدا نک کم سغرلیت 65۲ .را قبول بکند. آقای 
هویدا هم بطور کلی با نظریه می‌موافق بودند که این کار نبایستی عملی بشود ولې راهی 
که من رفته بودم و پایخ داده بودم ایشان :این را کفتند شاید این به طاح نیوده 
و میبایستی پشت پرده. مطالب را اگر به من میگفتید و من میرفتم بعرض شا هنشساه 
یا تدش و ال میگر دم که این هلک ت و ری الا ام سیر وم و اف ریا 
شا هنشاه نطرح میکنم و مسئله را بنحوی حل میکنم " بتابراین ایشان همین کار راکردنذ 
بعد به من تلفن کردند که"آره مسگله بنابراین برطرف شده و لازم نیست دیگر تعقیسب 
بشود ." خوب این یک ناراحتی بوجود آورده یود بین دربار و بانک مرکزی و نه تته سا 
در این مورد بلکه درموارد دیگری هم اطرافیان که‌تمیتوانستند آز طریق بانک مرکزی 
يا مستقیما" یا غیر ستقیم نفوذ در دستگاههای دیگر یکنند و غیره و یا منافعشان 
را بتوانند پیش ببرند رفته بودند به شاه وانمود میکردند که اوامر شا هنشاه‌را با سک 
مرکزی و یا رکیس با نک مرکزی اجرا نمیکند. درحالیکه ما بایستی در اینجا بگویم که 
مطایق قانون و مطابق مصا لح درتمام موارد سعی میکردیم کار یکنیم واگر دستوراتی 
میرسید آگر مطابق قوانین و مصوبات و غیره بود در آنصورت اشکالی نبود که این 
نظرات بمرحله اجرا در بیایتد ولی درهر مورد که بکات و یا این دنتورات مخالسسف 
مقررات و قوانین و ممالح مملکت بود همیشه بعرض شاهنشاه میرساندیم و ایشان هم 
مطا لعد میکردنه و درکلیه مواردی که‌من در آنجا بودم بایستی بگویم که این ترتیب اشر 
داده شد به این نظراتی که ما درجهت مخالف ابراز داشته بودیم . البته قبلا" سکوال 


که جنا بعا لی مطرح فرموده بودید به این ترتیب بود که چرا من قبل از موعد مقرو 


یگانه (۱۱) = ۲ب 


از بانک مرکزی استعفا کردم ورفتم بیرون چه آتفاقی اقتاد ؟ البته من متصوب.شده 
بودم برای مدت پنج سال ولی تقریبا" حدود سه سال بود که آنجا بودم و از این قبیل 
گرفتا ریها که دربا ره جواهرات گفتم هر روز وجود داشت ولی غير از این دوتا مورد 
مھم رگن ھم یدوا کم ادن ایتها په آن اا ره یکتم که یکی را جنا یما لی مرم قو نومب 
راجع یه سیاست های دولت بود سیاست‌های اقتصا دی دولت که این یکی از مسواردی 
بود که مرا مجبور کرد یه استعفا.» این کا ملا محیح است . در حدود سال ۱۹۷۵ که 
بعد از اجرای این برتامه‌های عمرا نی جدید و بألارفتن هزینه‌های دولت که تورم زیاد 
شده بود و تب اقتصا دی کشور را گرفته بود و هر روز مستله‌ای خودش را ظا هر میکبرد 
من از طرف بانک مرکزی بنا به سئولیتی که در شورای اقتماد داشتم درشورايعا لسي 
اقتصاد و عضو آنجا بودم گزارشی تهیه کردم این را در شورای مقدماتی اقتصاه مطرح 
کردم که مسائل اقتما دی کشور از چه قرار هستند و چه راه‌جل هاقی برای حل این مسائل 
وجود دارد . بطورکلی در چند جمله حیتوانم این پیشنها دات را بگویم که مطا لعا تی که 
ما کرده بودیم به این تتیجه رسیده بودیم که منشاء این گرفتاریها از بخش‌دولتی 
است از هزینه‌های بسیار زیادی که بوسیله بخش دولتی میشود و تورم را تشدید میکند 
از آنجا بوجود میآید و فشاری که دولت به بخش خصوصی آورده و بازاریان وکارخانجا ت 


و غیره که قیمت‌های خودشان را پاکین نگهدارند و سوءاستفاده نکنند این سیا 2 


بهیچوجه نمیتواند عملی بشود تا موقعی که تورم در اقتصاه کشور وجود داره و تعادلسی 
بین عرضه و تقاضا وجود ندارد . در این. پیشنها دا ت ما نظرمان این یود که تعدیلاتی 
در بودجه کل کشور لازم است و درعین حال هم باتک مرگزی به سیاست‌های خودش راجع به 
تحدید اعتیارات به بخش خصوصی این را ادامه بدهد و چندین پیشنها ددیگری. وقتی که 
این گزارش مطرح شد که‌گرفتاریهای ما کجاست و چه راه‌حل‌عهاشی وجود دارد در شورای 
| قتما د آقای نخست وزیر وقت امیرعیاس‌هویدا !یشان گفتند که ۰" بله ما در گذشته 
هم از این حرفها زياد شنیدیم که اقتما د در حال پیشرفت سریع است و با هزیته‌های 
واه ولتت ایی کر وھا و ووو غیرد ا یاد مو و این كرف را ازا ت 


یگانه (۱۱). ك 


بوجود آمده. با توجه به تجا ربی که درگذشته نا داشتیم بنظر میرسد که این هم سک 
1 يست مثل گذشته داده میشود و نتیجه‌ای که ماخواهیم گرفت اگر چنا نچ.ه 
میور باشیم اینها میگذرد و بااین سیاستی هم که دولت دارد مساثئل حل خواهد شسند»" 
البته در این گزارش ما هم حتی پیش بینی کرده. بودیم که تورم به. چه ترتیبی با لا خوا هد 
رفت. و پیش بینی کرده بودیم که این ممکن است تا آخر سال به حدود ۲۰ در صد برسند 
از حدود ۰۱۵ ۱۶ درصد فعلی یعنی در عرض شش ماه این تورم دویرایر خواهد شد. یشان 
بنابراین فکر کردند که عملا ممکن است ما این 212717 ی که میدهیم شاید بجا 
نباند و بنابراین با اشاره به گذشته گفتند که همان سياست‌هاشي که داریم با آنها 
میتوانیم برویم جلو . وقتی که من جواب بامساعدشان را شنیدم بلاناطه به ایشان 
گفتم که جناب نخست وزير این وظیفه من بعنوان یک عضو این شورا این بود که ایسبن 
مسا ثل را درحضوربان مطرح بکنم ز چون مسئولیت مشترک داریم از این لحاظ و این 
گرفتا ریها ئی که پیش آ ده و روز بروز این گرفتاریها تشدید خواهد شد . وبنایرایین 
من به وظیفه خودم عمل کردم حالا مسئولایت با خود شماست . ایشان از حرف من ناراحت 
شدند و با صدای بلندی گفتند " نه شما نمیتوانید رفع مسئولیت از خودتان بکنید 
در همان موقع من کا غذهائی که داشتم گزارشهاشی که داشتم اینها را جمع کردم و 
مندلی خودم را بس کشیدم که معنایش ابن بود که دیگر من حاضر نیستم دراین مذاکرات 
شرکت یکنم و از اینجا هم که بروم بیرون استعقاي خودم را خواهم داد. و ایشان که 
این حس‌را کردند من در حال استعفا دادن هستم گفتند." چرا به این ترتیب شما قمر 
مپکنید و غیره و فلان ۰ پیشنها دات شما که هنوز رد نشده فقط داریم بحث میکنیمم و 
ایتها بایستی ببریم پیش شاهتشاه در حفورشان مطرح بکنیم و ببینیم که ایشان چه 
" یاحضور نخست وزير و چند نفر دیگر پیش‌شاه که رفتیم و مسئله را مطرح 
کردیم شاهنشاه بطور کلی تجزیه وتحطیل های ما را قبول داشتند و در عین سنال 
پیشنها دا تی که داده بودیم هفت هشت‌تا اقدامی که با نک مرکزی میتوانست انجام بدهد . 


میفر ما یند . 


در جهت بهبود اوضاع آنها را هم تئیه فرمودند که اینها را بانک مرکزی انجام بدهد 


یگانه (۱۱) تا 


ولی این اقدامات کافی نبود میبایستی وزارت داراشی» سازمان برنا مه و دستگاههای 
دیگر اقتصا دی کشور هم کارها ئی میبایستی انجام بدهند , نییبت به آنها هم که اینها 
پیشنها دا ت مهمتری بودند» فرمودند " اینها مورد مطالعه و رسیدگی وار ی 
و نسبت به ثورمی گفته بودیم که این به چه میزانی خواهد رسید ایشان بلافاصله یه 
نخست .وزير دستور دادند که " مادستور میذهیم دولت این تورمی را که آقتما ددا نها ی 
ما به این نتیجه رسیدند بایستی سعي کند به صفر بربااند." و شاهنشاه این تصمینم 
خودشان را هم چنذین بار در نطق های خودشان اعلام فرمودند که ." بلْذ تصمیم ما بر 
اینستکه این کارشناسان برجسته ما اقتما ددا نهاای برجسته ما این حسابها را کردند 
ولی ما بایستی سعی بکنیم این تورم صد در صد از بین برود " و نتیجه این ذستورات 
این بود که فشار بیشتری وارد بخش خمومی بشود و بازاریان و صاحبان ذکاکین و غیسره 
را در مله عام بیاورند شلاق بزنند و غیره و موجب نارضا یتی های زیاد این ظبقه شند. 
در صورتیکه اقدام اساسی که ما داشتیم بایستی یک تعادلی بین عرضه و تقاضا دراقتصا د 
کشور بوجود بیاید و منشاء آن هم در بودجه دولت است این بهیچوجه عملی نشد 
و گرفتاریها ادامه پیدا کرد تا اینکه حکومت آقای هویدا رفت کنار و تورم هم نه 
تنها به صفر نرسید بلکه هفا نطوریکه ما پیش بیتی کرده بودیم از آن هم گذشت و بیشتر 
شدت پیدا کرد تا اینکه حکومتآموزگار آمد و ا دام به اجرای برنامه جدیدی نمود. 

این هم یکی از دلائل بود در آن موقع » ولی یک دلیل دیگری هم که در آنجا وجښود 
داشت البته دلنیل کوچکتری بود ولی نشان دهنده دخالت روز به روز » روزافزون دربار 
در کا رها را نشان میداد مسگله بانک شهریار بود که این بانگ بوسیله آقای علی رضاگی 
بوجود آمده بود و در آن دوره سعی ميشد که بانکهای جدیدی بوجود بیاید برای تجهیز 
کردن بیشیر منابع برای توسعه صنایع یا طرح های دیگر درکشور . و ایشان که این بانک 
را بوجود آورده بودند و بیشتر سهام به ایشان تعلق داشت و خود باانک و مدیریتش را 
دا شتند » ریاست هیئت مدیره‌اش ر؛ داشتند و هما نطوری که گفتم مهمترین صاحسب 


سهمش بودند و در عین حال... 


یگانه (۱۱) او 


س بله ء معذرت میخواهم راجع به این موضوع صحبت فرمودید در جلسه گذشته . 

ج. د بنابراین زياد صحبت نمیکنم در این مورد » 

نے ا مام 

ج - و خودشان هم در عین حال استفاده کننده بودند .به این ترتیب در این مورد هسم 

نظر بر ابن بود که باانک مرکنزی ابن بانک را بیاید نجاتِ بدهد در عین حالیکه‌ټوجه‌ای 

هم نکند به آینده که چه خواهد شد . بنابراین این بانک روز به روز به این عملیناات 
خودش ادامه میداد در صورتیکه باتک مرکزی میخواست این را به وضعی در بیا ورد که 
گرفتاریهای بعدی در آینده بوجود نیاید . و در این باره هم دربار دخالت‌ها یش 
روز به روز شدیدتر شد . این هم یکی از مواردی بود که فشار زیادی بوجود میاورد واز 
این قبیل مسائل با عث شدند که بالاخره من بدون اینکه البته از من خواننته بشود بیروم 
کنار خودم تصمیم گرفتم که بروم جریان را به نخست وزیر بگویم و همکاری با وزارت 
دا رائی هم خیلی سخت‌شده بود با بودن وزير دارائی جدید » بنابراین من استعفسناي. 

خودم را دادم و رفتم کنار . 

س - آقای یگانه علّت خاموشی برق بیران درتایبستان ۱۳۵۴ شمسی یا ۱۹۷۵ میلادی چه. بود؟ 
هو ی و 
س ب سیصد و پنجاه و چهار شمسی برایر با ۱۹۷۵ میلادی . 

ج ‏ البته در آن موقع ... 

س بعد از آن هم در تایستان بعدیش هم ادامه پیدا کرد . 

ج - این بیشتر در ۱۳۵۶ خیلی هم بیشتر شد . 

س - بله , بله , 

ج - این مربوط به این مسگله میشد که ما وقتیکه شروع کردیم این هزینه‌ها را انجبام 
دادن در کشور وقتی که دولت این خرج ها را کرد و اقتصاد به سرغت جدیدی شروع کرد 
توسعه پیدا کردن » تقاضا در کشور رفت بالا ۰ در عین حالیکه تقاضا بلافامله سا 


پرداخت‌ها بصورت مزد بصورت حقوق یا به انواع مختلف دیگر بالا میرفت » ولسی 


یگانه (۱۱) ۷ 


زیرینا های اقتصا دی کشور به آن سرعت نمیتوانست جلو برود برای اینکه ایجاد نک 
کارخانه برق ممکن بود چهار پنج سال طول بکشد . بنایراین اگر یک کا رگری میرفت ینک 
کولر میگرفت میگذاشت آنجا که برق زیادی مصرف میکند یا وسایل دیگر برقي برای خانه 
خودش یا چیزها ثی که زود برق مصرف میکردند اینها زندگیشان بهتر شده بود و میخوا ستند 
از برق بیشتر استفاده کنند برای مصا رف مختلف » این تقاضا ها بسرعت‌بالا رفت ولی در 
عین حال تولید برق نمیتوانست به این سرعث بالا برود . این مهمترین دلیاش بود که 
عدم تعادل بین تولید و مصرف برق بوجود آمد و آن هم بوسیله با لارفتن درآهد سردم 
و مصرف بیشتر برق بخصوص برق مصرفی برای مصرف خانوار و غیره . این را با یستی. به 
حضورتان در اینجا اشاره بکنم که این را حتی در موقعی که در ۱۹۷۴ میشود ۱۴۳۵۳ وقتی‌که 
ما رفتیم به شمال در رامسر در حضور شاهنشاه سه روز نشستیم برای تجدید برنامه عمرانی 
کشور چون درآمدها بیشتر شده بود › سازمان برنامه با پیشنهادات. جدیدی برای با لابردن 
هزینه عمرانی و منظور کردن طرح های جدید آمده بود . در آنجا این طرح هایئی که یا 
پیشنها دا ت سازمان برنامه برای افزایش هزینه مورد قبول هیه‌شان قرار گرفت و بعضی 
از ۵1:10 ها ئى که » تتگناهافی که »ممکن بود در اقتصاد بوجود با یبد 
به آنها هم اشاره شده بود ول بطور کلی توجه‌ای نمیشد و با بعضی از تنگناها به آن 
اصلا" اشاره‌ای نشده بود . این یود که من از آقای جلم وزیر دربار اجازه گرفنتم و روز 
آخر بود که در رامسر به حضور شا هنشاه شرقیاب شدم . آن موقع هم من رثیس بانک مرکزی 
بنودم و چون نمیشد مطلب را در حضور جمع در آنجا بیان کرد و تأثیری هم نمیکرد فرصت 
بحث هم نمیشد بهتر این بود که مثل روال معمول در بشت پرده این مسائل را بمبرض 
رسا بد و توجه‌شان را جلب کرد که این کار راهی که میرویم راهی است‌که همکن آست‌براای 
ما گرفتاری ایجاد بکنه . بنایراین من باز بعنوان مسئولیتی که حس میکردم به‌حضورشان 
عرض کردم بالا بردن سطح هزینه به این مقدار گرفتاریهائی برای کشور ایجاد خواهد 
کرد در مراحل اول تنگناهای زیریتائی خواهد بود بنابراین توجه‌شان را به این مسگلسه 


یگانه (۱۱) اه 


جلسه عمومی » ابن را مطرح کردند در آنجا و دستورات‌اکیدی هم دادند که بایستی به 

این زیربناها توجه کرد و اینها را توسعه داد و بموازات آن هزینه‌های دیگر انجام 

بشود . ولی عملا" سازمان برنامه یک دستگاه بسیار ضعیفی بود که نمیتوانست فمچین 

تلفیقی در برنا مه‌ریزی بکند و طرح‌ها را بموازات هم جلو ببرد و در نتیجه‌گرفتباری 

ها شی بوجود آمد که بت آن اشاره فرمودید در مورد برق بود »در مورد خانه بود.ء درمورد 
آب بود » درمز رد دیگر» در بنادرمان بود . راه آهن مان » جاده‌ها یمان » همه‌شننان 

ما تنگنا ها ی خیلس خیلې شديدي داشتیم که اینها بوجود آمده بود. 

س ‏ لطفا" بفرماتید که موضوع پخش مذاکرات بازرنسی شا هنشاهی درتلنویزیون چه بود 

و حسن فردوست و معینیان چه نقشی در این موضوع داشتند ؟ 

ج - وقبتی که این گرفتاریهای اقتصا دی ظاهر شد و این تنگناها ظاهر شد و از طرق دیگر 
طرح ها هم آنطوری که میبایستی جلز بروند پیش نمی رفتند بخاطر همین تنگنا ها و یا 
در مواردی بخاطر اینکه در کشور تورم وجود داشت هزینه‌های طرحها خیلی بیش از آنچه 
که قبلا" پیش بینی شده بود به نتیجه میرسید › تمام این گرفتاریهااین ظ10ووه1م1 
و این ايده را به شاه داده بود که گرفتاریهای امبااسی وجود دارد پس بنابراین بایستی 
به این مساټل. لازم است که رسیدگی بشود و اگر خلف کاربهائی اگر تنبلی هائی و یا 
ne iciency¥‏ دردستگاهة وجوت دارد اینها ظا هر بشود. بنایراین همین دستگا هی که 
ساخته و پرداخته همین رژیم بود»رژيم گذشته . این مورد سئوال قرار گرفت از ای 
لحاظ ها بسیاری از عملیاتش . و شاید هم در پشت پرده یک نظراتی وجوه داشت یرای 
اینکه اگر این گرفتاریها محیح است از این طریق دولت عوض بشود و به مزدم نشان 
داده بشود که اگر دولت نمیتواند کا رش را انجام بدهد بزود کنار یک دولت جدید 
دیگری بیاید . بنا براین تمام دستگاههای دولت که مسگرل اجراي این طرحها وبرت مه‌ها 
بودند اینها مزرد سئوال قرار گرفبند . کی میبایستی برود این سئوالات را بکنسد؟ 

در اینجا بود که از یک طرف رئیس دفثر مخصوص شا هگا هی آقای معینیان مسئول این کار 


شدند و از طرف دیگر بازرسی شا هنشاهی که آقای فردوست آنجا بودند کمیسیونها فنی 


یگانه (۱۱) ی 


ترتیب داده بودند گروهها ئی جمع شده بودند که بروند به کا رهای دستگاهها وماً موریین 
دولت رسیدگی بکنند بیایند گزارشها یشان را بدهند . بنابراین آقای معینیان و آقای 
فردوست یک رل اساسی داثتند در این جریان و چه بسا یکی از وسایل بی اعتبار کردن 
سیستم و رژیم همین بازرسی و همین انتقاداتی بود که بوسیله رادیو وتلویزیسون. 
و روزنامه‌ها پخش میشد و اطمینان مردم زا به دستگاه سلب میکرد . بسئله فقسط آن 
نبود بلکه اعتقاد مردم را نسبت‌به رژیم هم که آن رژنم این دستگاهها را بوجود 
آ ورده بود 

سب سست میکرد . 

ج - سست میکرد. بنایراین دراین باره تیمسار فردوست یک رل اساسي داشتند تا اینکه 
این نارسائی ها و يا گرفتاریهائی که در سیستم بوده اینها را نشان بدهند ولسی 
بدون اینکه وارد بحث‌در مسا ئل اساسی بشوندکهاین‌گرفتاریها ناشی از چه بوده. فقط 
مورد به مورد میرفتند مسثله را بصورت موضعی سعی میکردند اینها را 

س - مطرح کنند . 

ج - مطرح بکنند و رسیدگی بکنند تا اینکه بیایند بیینند که چه گرفتاریها ثی, وجسود 
وا شه که اقا مل کا ایی مرا زه خیشد دنو یکا طرف قرش گنی قورت فال بگویتت: 
وقتۍ که من وزير مشا ور شدم مسئول سازمان برنامه و بودجه دستوری که يا نظراتی که 
با هنشاه در همان موقع که دولت جدید انتخاب میشود دول تآقای آموزگار انتخاب میشد 
مسکولیت را بعهده بگیرد و شاهنشاه نظرات خودشان را در آنجا میفرمودنه دسجورشان 
نسبت‌به سازمان برنامه عبارت‌از این بود که بایستی سازمان برنا مه‌را کوچک کردو تبدیل 
به یک دستگاه به امطلاح think- tank‏ مطا لعا تی تبدیل کرد. بنابراین شما مي‌بینید 
از یک طرف ما گرفتاریهامی. دا شتیم در اقتصاد کشور این طرحها بموازات‌هم پیش نمیروند 
و این تنگناها ایجاد میشود و این در اثر نبودن و یا ضعف یک دستگاهی اسث‌که بتواند 
در این کا رها نظا رت بکند » آن وقت همان دستگاهی که میبایستی مواظب این قبپییل 


گرفتا ریها باشد که همان سازمان برتا مه بود آن را در عین حال میخوا ستند تدعب ف 


یگانه (۱۱). دج 


بکنند بیشتر » این وب و یا تضادها دیده میشد : يا فرض کنید 
در اقتصاد ما تورم بطور کلی باعث با لارفتن قيمت‌ها: میشد آن‌وقت بصورت موضعی رفتن 
و مطالعه کرد ن چرا این قیمتش‌از فلن میلغ به فلان مبلغ رسیده . واضح است‌اکسر 
چنا نچه وقتی که کاری شروع میشود با مزد معینی فرضا" ص ریال و این طرح بایستسی 
پنج .سال طول بکشد بعدا" فردا مزد میرسد به چها رصد ریال در اینصورتِ خوب هزینه این 
هم با لا خواهد رفت و یابرعکس آن مقاطعه کار حاضر به ادامه کار نخواهد بود و کار 
را نیمه‌تمام میگذا رد و اعلام ورشکستگی هم میکند . این بود این گرفتاریهای املسبی 
مملکت مورد توجه قرار نگرفته بود و گرفتاریها ی موضعی بیشتر در آن سیشتم توجسبه 
میشد و فثار زیادی روی دستگاهها وجود داشت و حتی قدرت تصمیم گیری و یا قدرت 
اجرای این دستگاه را هم تا حدی محدود کرده بود. 

س - آقای یگانه آیا برنامه فروش سها م کارخانه‌ها به کارگران امری مطالسعه شده بود 
و خوب اجرا شد ؟ 

ج - در این باره بایستی بگویم این یکی از مواد انقلاب سفید بود بطوریکه میدا نید 
س بله . 

ج - برای بهیود وضع کارگران بیایند سهام کارخانجات‌را تا ۴٩‏ درص بخرند و بسه 
کارگران وا گذا ر بکنند . ولی آن مطالعا ت اولیه‌ای که برای این کار لازم بود قبل از 
اعلام این اصل بهیچوجه جدا قل درجزئیا تش وارد نشذه بودند . ممکن بود درباره کلیا تش 
در آن موقع فکرهائی شده باشد ولی آنطوری که من در جریا نش بودم بهیچوجه یک یرتا مه 
دقیقی که این چطور اجرا خواهد شد و پیاده خواهد شد وجود نداشت وینابراین در عمل 
ما مجیور شدیم که این را 6 اش بکنیم هر قدم به قدم که جلو میرفتیم 
مواجه با اشکالات میشدیم این اثکالات‌را سعي بکنیم از بين ببریم . اطا" خود امبل. 
که برای چه متظوریست و آیا آن منظور و هدف‌را تأمین میکند یا نه این مورد 
بررسی قرار نگرفته بود . قرضا" ما میخواستیم آیا کارمندان را غلاقمند بکنیم که 
efficiency‏ کارخانجا ت برود بالا ؟ آیا میخواستیم در کشور social justice‏ 


یگا نه (۱۱) = 1۱ حه 


عدا لتاجتما عی بیشتری بوجود بیاوریم که این سهام و یا درآمد از سهام ویا ثروت‌ه با 
پخش بیشتر بشود بین مردم ؟ و یا میخواستیم قدرت و تمرکز ثروتِ در میان گروهی کمتر 
بشود از آن لحاظ ؟ مخلوم نبود البته در انقلب نقید توجه که بد کارگران و بیشتسر 
محبت از کارگران میشد که صا حب سهم بشوند در عمل این مسئله برای ما مطرح یودءایی 
کارگری که | مروز در آنجا سهم گرفته در یک کارخانه‌ای یا ممکن است فوت بشود بعداز 
چند سال :یا ممکن است از آن کارخانه برود در یک جای دیگر در یک کارخانه دیکسری 
كکا, بکند و معمول" هم turnover‏ این. کا رگزان خیلی زیأاد برد در 
کا رخا نجا ت . مشلا" بطور متوسط اگر اشتباه نکتم» هر پنج سال این کارگران عسوض. 
میشدند در این یعنی ۲۰ درصد بود 00۷7۵۲ در اینصورت‌چکار بایستی کرد؟ 
امروز این کارگری که در اینجا صاحب‌سهم شده در کارخانه فرض‌کنید ایران ناسیونال 
ا تومبیل سازی . فردا میرود به یک کارخانه شیمیائی دیگر یا کارخانه سیمان کار میکند 
با یستی سها مش را در اینجا پس بدهد ؟ این چطور مالکیتی است ؟ یا برود در کارخانه 
سیمان در آنجا وقتیکه رفت با.یستی به او سهام جدیدی داد از کارخانه سیمان ؟ وقتی 
که قوت شد این سها م به بچه‌ها یش متعلق است ؟ آنها وارث میشوند که بایستی همم 
بموجب قانون وارث بشوند . و در آنصورت رابطه آنها » آنها که دیگر کارگر نیستند 
در یک جای دیگری مثلا" ممکن است استاد دانشگاه باشد یا جای دیگری دکتر شده باشد 
یا در بازار کار بکند . اینها رابطه‌شان با آن کا رخانه چیست و چطور ؟ اینستکة این 
مسا ئل بهیچوجه مورد بررسی قرار نگرفته بود و تاًثیرش‌در ‏ 2210100617 چه خواهد 
بود ؟ آیا قدرت‌تولید را بالا میبرد ؟ یا تا ثیرش روی 1212062 مدیریت 
چیست ؟ این کارگران ,آیا این سهام چه نوع سها می خواهد بود که حق رای دادن درهیئت 
مدیره نخوآ هند داشت . در اینجا البته ۴٩‏ درصد ۵۱ درصد قراری گذاشته بودند که 
٩‏ درصد از سهام خریداری بشود بوسیله کارگران و صاحبان سهام اولیه ز۵ درصد از 
سهام را داشته باشند . خوب » این مسئله پیش میا مد صاحیان سهام اولیه ممکڼ بود 


بروند سها مشان را بقروشند به دیگران و در آنصورت مدیریت جدید چه خواهد بود؟ 1یا 


یگا ده (۱۱) + ۱۲ ب 


کا رگران میتوانند مدیریت را بدست بگیرند ؟ يا نمیتوانند بدست بگیرند ؟اکر 
بدیبت‌گرفتند تا فیرش چه خوا هد بود در ادابه کار کارخانجات‌و غیره ؟ در هر حتال 
این یکی از امولی بود در انقلب سفید که شاه خیلی رویش تا کید میکردند علامند بودند 
که هر چه زودتر بمرحله اجرا در بیاید بخصوض با بد شدن يا اینکه این اوضاع هم که 
زوز به روز بدتر ميشد تکیه‌شان روی اجرای این ام بیشتر بود و بنابود که این در 
تا سال اگر اشتباه نکنم: ۱۳۵۸ و اینها این کار تمام بشود . آن کارخانجاتی که 
مشمول این توزیع سهام بودند سها مشان توزیع شده باشد بین کارگران و بسرعت‌هم این 
أا اف وی دون وه ب هة و لو یا با پیا سیخ کر 

س در گفت‌و شنود قبلی شما گفتید پس‌از اینکه آقای هوید! اطلاعات مربوط به 
حق العمل يا کمیسیون هفت میلیون دلاری را در اختیار شما گذاشت وزارت‌دارانی‌ما لینا ت 
آن را دریافت‌کرد» ممکنا ست لش بفرما ئید وجزئیات‌این‌موضوع رابرای ما شرح بدهید. 
ج - در‌اییسن بساره بایستسی بگویم من که در وزارت داراشی بودم این واضح 
یود که در سال های آخیر بیشتر توجه در گرفتن مالیات روي افرادی بود که این 
صاحبان حقوق و مزد و اینها بودند و گرفتن مالنیات از بخموص‌صاحیان درآ مدی که از 
تجا رت يا از کارخانجات درآ مدی داشتند و یا از مقاطعه‌کاری و کمیسیون و اینه! 
خیلی بمرابب سخت بود و ما بیشتر هم خودمان را گذاشتيم روی آن افرادی که روی آن 
شرکت‌ ها ئی که مالیات نمیدادند . در این زمینه بود که اطلاعات را جع آوری 
میکردیم از هر جاهم پیشنها دی میشد دنبا لش میرفتیم و موقعی هم که آقای هویسدا 
به این موضوع اشاره کردند که همچین چیزی وجود دارد ما مرجعش را مرجع‌اطلغع‌ایشان را 
پرسیدیم و ایشان اشا ره کردند این موضوع در شماره مخصوص یا شما ره فلن هرا لدترییونی 
که در پاریس چاپ میشد در آن وجود دارد ۰ این هم روزنا مه‌ای بود که معمولا" بدست 
ما میرسید در آنجا بلائا طه وقتی که به آن نگاه کردیم معلوم شت که در یک معا مله‌ای 
که شرکت هوابیمائی ایران با شرکت بوفئینگ داشته آقای مهندس قطبی بعنوان واسط یا 
واسطه میلفی در حدود هفت میلیون دلار گرفته و این ... 


یگانه (۱۱) = ۳ - 


س- آقای مهندس رضا قطبی ؟ 

ج د نخیر ایشان نه پدر ایشان . 

س- پدر ایشان . 

ج - پدر ایشان مهندس قطبی » این بعنوان واسطه این مبلغ را گرفتند و البته این 
اظلام هرا لد تریبون هم براساس تحقیقاتی بود که در کنگره آمریکا بعمل میا سسد در 
آن موقع . دولت آمریکا داشت تحقیقا تی انجا م میداد دربا ره پرداخت یی از 
کمیسیونهای زیردستی یا زیرمیزی به بعضی از افراد»صاحبان نقوذ در کشورهای دیگسر. 
و جتی در آن موقع من مذا کراتی انجام داده بودم با معاون وزارت خارجه آمریکا که 
ایشان مسئول امور اقتصا دی بودند در مورد مبادله اطلاعا ت در ابن موارد . اگر بدسټ 
آنها اطلاعا تی میرسد که افرادی در کشور ما کمیسیونهاثی گرفته‌اند که این بصورت 
عا دی نبوده به اطلاع ما برسانند ,و همیتطور اگر ما اطلاعا تی پیدا کردیم به اطسلم 
آنها برسانیم که تا آنها جریان را تعقیب یکنند . در هرحال این اطلق اطلام غمومی 
شده بود و در آن روزنامه هم وجود داشت بنابراین برای ما ممکن بود البته این هم 
یایستی در نظر میداشتیم که در این موارذ میبایستی مزوقعیت خودمان را قدری تحکینم 
یکنیم و بعد دنبال یک چنین پرداخت‌هاثی برویم . در این مورد من بیبایستی جریان 
را به حضور شاه اطلغ بدهم و ینابراین وقتی که در ملاقاتِ هفتگی خودم به حفورشان 
رسیدم !ین مطلب را به اطلاعشان رساندم که ما ای را پیدا کردیم و وزارت داراشی هم 
دا رد اقدام میکند برای وصول مالیات از این پرداختی که شده است بوسیله شرکبسست 
آ مریکاءثی به آقای قطبی و وزارت‌دارائی هم بایستی سهم خودش‌ را بگیرد. البته اکر 
این مسئله مسئله حقوقی و یا جزائی دیگر دارد بایستی وزارت دادگستری دنیا لش 
برود » و ایشان هم تاأفید کردند که ۰" آره وزارت دارائی بایستی دتبال اجسسرای 
مقررات خودش برود »" بتایراین‌هم‌به این جرتیب که ممکن بود آقای قطبی با تماسها خی 
که در دربار دارند فشا رها ئي يه وزارت دارائی وارد بکتند .بدینوسیله این‌چنیسن 


اقدامی را ما در آنجا 1601721126 ۱ش‌کردیم . و آن وقت مستله این بود که 


یگانه (۱۱) ۴ - 


ایشان این مالیات خودشان را اعلام نکرده بودند پرداخت نکرده بودند و از لحښاظ 

عدم اظهار و از لحاظ عدم پرداخت این مشمول جرایمی میشدند.این بود که وزارت 

دا رائی معاون من معاون مالیاتی من که باایشان درتماس‌یود رفت ترتیبات‌لازم. را با 

ایشان بدهد ایشان هم تقا فا یشان .۲ قای قطبی هم تقانایشان این بود که یک دفعه پردا خت 

این مبلغ برایشان مشکل است این را به اقساط میتوانند بدهند و به همین تر تیب هم 
قرا رش با ایشان گذاشته شد. 

س گفته شده است که قطع کمک ما لي دولت آموزگار به روحا نیون آتش انقلب را دا می 

زد . لطفا" در این باره مقبداری صحبت بفرفائید . 

ج - البته ابن مطلب را من در گزارشهای مختلف حتی کتابی هم که شاه نوشتند اشاره به 

این مطلب شده ولی در عین حال چون وزیر داراثی بودم و هم در کابینه آموزگ‌ار وارد 
تا حدی جریانات پرداخت‌ها و غیره بودم با ایشان هم در این مورد محبت‌کردم مذا کره 

کردم . مطلب به این ترتیب نیست که گزارش‌داده شده . دولت معمولا" مبالخ کمی به 

وزا رتخانه‌ها یک مبالفی در وزارتخانه‌ها کنار گذاشته ميشد در بودجه‌شان بعنوان 

پرداخت‌ها ی مخفیانه يا سری یا هرچی برای ... 

س این همان بودجه مخقی است که دارید اشاره میفرماکید ۰ 

ج - بودجه مخقی » و یک میلغ نسیتا" مکفی هم در اختیار نخنت‌وزیر قرار میگرقست 

بخا طر مسکولیت‌هافی که ایشان در کشور داشتند . در پرداخت‌این میالع فقط خود 
دستور دهنده و شخص پرداخت کننده در جریان بودند . در موقعی که آقای هویدا ڼخست وزير 
بودند در آن موقع ایشان دست ودل بازی داشتند و از این بودجه سری که داشت د 
و مبلغش هم نسبتا" قابل توجه شده یود برای این قبیل هزینه‌ها پرا نمی بدستسور 
ایشان و بدست آقای کاشقی و اغلب مواره هم نقد داده ميشد چکی هم وجود نداشت 
و پرداخت‌ها ی هم که به آخوندها ميشد به آخوندهاشی که طرفدار دولت بودند ته به 
آخوندها ئی که ضد دولت, دولت‌به آنها پولی پرداخت‌نمیکرد » ملا" به آقای طالقانی . 


بيا ید پولی پرداخت کند. ولی در این موارد از طربق همان بودجه مخقی پرداخت میشد 


یگانه (۱۱) = 1۵ به 


و یکی هم در اوقاث مبالفی وجود داشت در آمدهای ابن اوقاف داشت اداره اوقا داشت 

که از آنجا هم بدست ملاها و آخزندها و علماء چیزی میرسید . موقعی که آموزگار سرکار 
آ مد و کمبود ».کسری دولت هم خیلی زياد شده بود ایشان از هر لحاظ تصمیم داشتند که 

هزینه‌ها را نگذا رند خیلی سریع پیشرفت کند و جلوی هزینه‌های غیرلازم و غير ضروری را 

بگیرند . و در مورد بودجه سري هم مبا لفش را پاشین آوردند و کمتر خرج میکردند. ولی 
ایشان دستوری که داده بودند به رکیس حسا بدا ریشان آن پرداخت هاشی که در گذشته میشده 

و دراختیا رشان یوده که | طلاعی دا شتند از آن آنها پردا خت بشود و قطع نشوه » خودا موزگار 
بر این عقیده است این پوزیسیونش عبا رتا ز اینستکه ایشان بهیچوجه دستور قطع یک چیز 
مستمری که وجود داشته بهیچوجه نداده و اگر یک مبلغ سری درگذشته آقای هویدا میس‌داده 
نگذاشته . بنابراین ایشان عامدا" و عالما" اقدامی در این باره نکرده و رکیس اوقاف 
هم از قضا به آقای فرشی که رئیس دفتر سایق ایشان بود در وزارت‌داراثی ایشان ریس 
| وقاف شده بودند. و دستوری که داشتند مئل گذشته پرداخت‌ها را انجام دادند از اداره 
س آتش زدن. سیتما وکس با دان چه بازتابی در دولت 1موزگار داشت ؟ 

ج ب این شاید یشوه گفت که آخرین کاهی بود که به اصطلاح مغرب زمینی ها میگویند. پشت 
شتر گذاشتند و شکست پشت شتر . البته از کاه خیلی بیشتر بود اهمیتش و خیلی مهم بود 
و نتیجه‌اش استعفای دولت آقای آموزگار بود . وقتی که ایشان از این جریان اطلع پیدا 

کردند البته این مسبوق به سوابق دیگری بود که اتفاق افتاده بود پشت‌سر هم و در عین 


خال دولت آهوزگاو کم اعفیارات لاوم راتذاشتا که بو انه راتسا یرای .ان تال 
3 مور ر ان ر م ور بسو ر بر ین 


یگانه (۱۱) ۱۶ - 


س- آقای داریوش هما یون . 

ج - آقای داریوش همایون بود » این را آموزگار اطلغ نداشت از آن» وقتی که این را 
می بیند فوری از داریوش همایون جریان را میپرسد و آقای همایون هم میگویند این بنبه 
دستور آقای هویدا بوده که این را فرستاده بودند پیشش خودش بدون اینکه به این نگاه 
بکند دبتور میدهد که این را منتشر یکنند در یکی از این روزنامه‌ها و روزنامه اطلاعا ت 
منتشر فیکند. و این یک ناراحتی بوجود آورد در کابینه ایشان آقای آموزگارو شاه هم 
در مسافرت بود ایشان آنطوری که اطلام دارم به آقای همایون گفته بودند که " آیا تو 
وزیر اطلاعا تآقای هوییدا وزیر دربار هستی یا وزیر اطلاعا ت دولتی که آ موزگا ررنخست وزیرش 
است ؟ " شا هنشاه در متافرت بودند برمیگردند بلافا صله شکایت چنین کاری را ؟موزگار 
به شاه بعرض‌شاه میرساند که چنین کاری که شده گرفتاریهای بعدی خواهد داشت و غیبره. 
ایشان هم میگویند که " خوب بالاخره کاریست‌انجام شده دیگر نمیشود کار دیگری کرد ." 
در هر حال از اینجا که شروع شد بعد جریان قم پیش آمد »بعد از جریان قم واقعه تبریز 
و وقتی که ایشان اوضاع واجوال را چنین دیدند که بخصوص من و یکی از همکاراتم به 
آموزگار رفتیم و به ایشان این مسئله را تشریح کردیم که شاید موقیت دولت‌اسسروز 
!یجاب میکند که با مردم تما س نزدیکتری داشته باشد و آنچه که در دولت میگ ذرد آن 
سیا ست‌ها ئی که هست » مسائلی که هست »با آنها مطرح يشود و نظرات مردم گرقته بشبود 
و غیره و لازمه این هم هست که با خوذ مردم تماس گرفت . ایشان چنین روشی را بلافا طه 
بذیرفتند و به تبریز رفتند در اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ بود و در آنجا یک پذیرائی بسیار 
شابا نی شد و میتینگی که ترتیب داده شده بود بیش از ۲۵۰ تا »۳۰ هزار نفر مردم جمع 
شدند. و به حرقهای ایشان گوش کردند و ايشان این برنامه را میخواست در جاهای دیکسر 
آاجرا بکند در مشهد و اصفهان و شیراز و شهرهای مهم با مردم تماس بگیرد و مطالسب را 
برای آنه تشریح بکند که شاه جلویش را گرفتنه » گفتندء." شما بروید دنیال کارخودتان 
در دولت من خوذم میروم ۰" ایشان به مشهد رفتند و دیگر برنامه خوابید بعد از آن . 


و يا آموزگار بوسیله یکی از سناتورها که از خوی بو موسوی ... 


روایت کننده ,۽ آقای محمد یگانه 

تا ریخ مصاحبه : ۶ جولی ۱1۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر نیویورک » ایالت نیویورک 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شمااره : 1۲ 


بله , هما نطوریکه اشاره کردم آغای آ موزگار بوسیله يكي از سنا تورها ئی که بودند به‌اسم 
موسوی با آیات عظام تماس گرفتند که‌ازبظرات آنهااطلع داشته باشند و بعد یک نزدیکی 
بین دولت و این آیات بوجود بیاید . در ابن باره باز وقتی که شاه از جریان اطلم 
پیدا کرده بود گفته بود به آقای آموزگار که " این کار را ما ازطریق دربار انجبام 
میدهيیم ." و ایشان پرسیده بودند " بوسیله کی ؟" شاه فرموده بودند" بوسیله آقسای 
هویدا ." آن وقت مسئله‌ای پیش آمده بود که آیا آیات عظام این آمادگی را دارنند ؟ 
ای کارا هیا ی ات مان میا ی ای باق و اهر سود 
ودک کر امن ھور کا قاق ھا نان راما ونا یی کار شیم که ای کار هه 
بود . بنابراین اقدامات متعددي که آتای جمشید آموزگار کرده بودند برای اينک هه 
گرفتا ریهای اجتماعی و سیاسی را قدری از بین ببرند ایشان نا موفق بودندو چنیسیبن 
اختیا را تی در زمیبه‌ها ی بخصوص‌سیاسی و امنیتی به ایشان داده نشد و ایشان بیشتر 
فعالیت خودشان را روی مسائل اقتصا دی مجیور شدند بگذا رند. ووقتی که مسئله سینما 
رکس بمیان آمد و این باز معلوم بود که جریان تشدید خواهد شد و پشت سر این 
گرفتاریهای دیگری هم خواهد بود » بنابراین بلافا صطه همان موقع ایشان تصمیم گرفتند 
که کنار بروند و رفتند استعفای خودشان را به شاه دادند و شاه هم در کتاب خکودش 
نسبت به این موضوع اشاره میکته که این یکی از اشتبا ها تی بوده که شاهنشاه استعفای 
آموزگار را پذیرفتند . 

س شما در کابینه‌های آقایان هویدا » آموزگار و شریف اما می شرکت داشتید , ممکن است 


این سه آقایان را چه بنوان اشخاص و چه بعنوان نخست وزير باهم مقایسه بفرماشید؟ 


یکانه ۲ () 2 


ج - البته خیلی مخت است اینها را باهم مقایسه کردن . ولی حقیقت غير از اینها حتی 
در دوره آقای علم هم من معا ون وزارت اقتصاد بودم ایشان هم آز نزدیک با ایشان 
آشبا بودم » ولي راجع به سه فردی که جبابعالی فرمودید . بطور کلی آقای هيدا فردی 
بود بسیار خوش مشرب » مردم دار» سعی بکند روابط خوبی باهبه داشته باشد. برای 
ایشان آن اندازه اضول مطرح نبود تا اینکه گرفتاریها که گرفتاریها را به چه ترتییی, 
میشود از بین برد سرو صدا در نیاید ولو اینکه این ممکن بود فردا گرفتاری هم ایجیاد 
یکند. !یشان بنظر من آن مسئولیتی که بموجب قانون اساسی بعهده نخست وزير بود حتی 
بر روزهای آخر موقعی که محاکمه میشدند به این مسئله خودشان هم اشاره میکنند کسنسه 
مقتضیا ت زمان چنان بود که ایشان مسئولیتی نداشته باشند ایشان تمام مسئولیسب را 
بعهده رئیس مملکت فکر میکردند است » تمام دستورات از آنجا فیآید و اجرا هسم 
میشود . حتی در چندین مواردی که من گرفتاریها ثی با همکاران خودم در کایینه داشتشم 
به ایشان مراجعه کردم › ایشان گفتند که “" من در اینجا 2011 0۵ Chef‏ 
هسثم یعنی رئیس دفتر و بنایراین اگر مطلبی دارید با شاه مطرح کنید ب" در مورتیکسه 
شاه هم در موقجیتی نبود که مسائل مبلکتی را آن اندازه‌ای که هویدا از آن اطلش دا رد 
در جریان بوده باشد» با مردم درتماس نیود . یک عده مجذود درباری ایشان را احاطسه 
کرده بودند اطلاعا تی که به ایشان میرسید این اطلاعا ت محدود بود چنان اطلاعا تی بودکه 
فقظ یرای قوفخاالی ا یخان بو که اوكا و اخوال. ملکت: 1و هلا ق خوج :یسک 
موارذی وجود داشت که به یکیش میتوانم اشاره بکنم . معمولا" وقتی که به شورای عالي 
اقتصاد هفته‌ای یک بار به حضور شاه میرفتیم ۰ قبل از آن یک جلسه مقدماتی وجود داشت 
که در آنجا مردم يا آن وزیران و افرادی که شرکت میکنند در آن شورا حرفهانی خودشان 
را بزنند و عین همان حرفها در پیش شاه تکرار بشود . و آن وقت اختلافات قیلنسی 
بینشان رفع شده باشد . بتابراین نظر بر این بود اگر مطلب جدیدی مطرح بشود در حضور 
شاه اینها در آنجا حرفی نزنند و بعدا" بروند مطالعه بیشتری یکنند . موردی وجود 


داشت که این جریان را شاه مطرح کرد و ولیان هم پاسخش را داد که خوشاایند نخست وزير 


یگانه ۱۷) - ۳ 


نبود آقای هویدا . همان از جلسه که بیرون ]مدیم ایشنان بلافا مله با زخوا ست‌کزدند 
از آقای ولنیان که بنا نیود شما ابن حرفها را بزنید در شوراي مقدماتی ما این حرفها 
را نزده بودیم . بنابراین حتی به این ترتیب کنترل میشد حرفها ولو اینکه وزرا 
پشت پرده با شاه تماس داشتند حرف های خودشان را از دید خودشان میگفتند تا اینکه 
پیش ببرند نظرات خودشان را . پس بنایراین شاه بصورت بی نظر و بیغرض کمتسر 
اطلاعا تى از وضع کشور دریا فت میکرد در حالیکه هویدا باتماس زیادی که با ردم 
داشت » با هوش زیا:دی که داشت » با مطالعا تی که نه تنها از اوضاع کشور بلک.ه از 
کشورها ی دیگر از اوضاعی که در خارج میگذرد از اینها میکرد بیشتر در جریان اوضاع 
و احوال بود و میتوانست شاه را کمک بیشتری بکند در قسورمه کردن نظرا تسش و 
توجه به اولویت‌ها یا گرفتاریها یا غیره . مملکت ایران از نظر شاه یک نملکست » 
در زمان هویدا » پیشرفته‌ای شده بود . در .صورتیکه هویدا میدانست بدبختی ها کجا ست 
به دهات میرفت به پائین شهر میرفت به هر جا میزفټ . بنایراین یسک همچین 
010 00۳1۳2010 ی درباره هویدا وجود دا رد . هزیدا نخست وزير شده بود اگر شاه 
نظرا تش را قیول نمیکرد ایشان میتوانست یرود کنارء.ایسن کار کار محیحی اسبث » یا 
این کار کار محیحی نیست . و ایشان میبایست این ر؛ در نظر یگیرد مسیولیت قاضون 
آساسی دارد در برایر ملت » دربرابر تاریخ » دربرابر شاه‌اش ۰ تمام گرفتاریه-ارا 
زیر فرش کردن این بصلاح نه مملکت بود نه بطاح خودش .ته بطاح شاه »و دیدیم. حالا 
آموزگا ر» آموزگار برعکس ایشان یک فرد بسیار بسیار باهوشی بود . یک مرد اصولی 
و سعی میکرد مطابق مقررات مطابق 6008111011081 یعنی قانون اساسی کار بکند و 
مسئله را که حل میکرد با موازین قانونی بتواند حل یکند . اگریک کثافنکاری وجود 
داشت رویش را آن ور نمیکرث . سعی میکرد که باآن مواجهه بکند و آن کثافتکاری را 
از بین ببرد . ولی در عین حالی که ایشان چنین مرد امولی بودند و در نتیجه بخاطر 
همین امول هم روی همین اصول هم کنار رفتند و شاه هم گفته بود که این اولیسن 


نخست وزیریست که آ مده پیش من استعفا میدهد در صورتیکه در گذشته نخست وزیسران 


یگانه (۱۲) = ۴ 


همیشه سعی میکردند صدارت خودشان را تا میتوانند ادا مه بدهند چند روز بیشتری هسم 
بیشترش بکنند دوره خدمت خودشان را . ولی آ موزگار آمد و استعفای خودش را داد و سعی 
کر نود کا کول افو ایل ان یا دی کے فر ان کف دراو بت به یر گار 
گفته میشود ایشان میگویند یک تکنوکرات بود تا یک سیاستبدار و اگر آموزگار چند 
سال زودتر سرکار آمده بود»قبل از اینکه ابن گرفتاریها بوجود بیاید » شاید ایشان 
بهتر میجوا نستند مملکت‌را اداره بکنند تا اینکه در آن روزهاگی که سر کار آمدند 
و مملکت احتیاج به یک سیاستمدار ورزیده‌ای داشت . درباره آقای شریف امافسی 
بایستی بگویم که از نقطه نظر اطلاعا ت‌و از نقطه. نظر هوشیا ری و دانش امروزی جها نی 
در سطح. آموزگار و هویدا ایشان نبودند . ایشان یک سیاستمدار سنتی به آن ترتیب 
بودند و با صاحبان منافع بخصوص هم ایشان درتماس بودند . و یک نفوذ بیشتری در 
ميان گروههای مختلف بخصوص بازاریان و يا مهندسین و غیره داشتند . ولی 36 اناد 
یا نظراتی که طبقه تحصیل کرده و غیره بسبت‌به ایشان داشتبد منفی بود و درساره 
ایشان مطالب زیا دی گفته ميشد که این شاند اقداماتی نبودند که مطابق قانون و غیسره 
و اینها بوده باشد . من خودم مواجه با چندین جریان بودم در تماس‌ها ثیکه باایشان . 
داشتم . فرضا" یک مورد بود درباره خرید یک کارخانه » این کارخانه برای تولیسد 
لوله‌ها ی گازی بودند › لوله‌ها ی. نقتی و گازی اینها . و موقعی که ما میخواستیم لوله 
گاز بکلايم برود بطرف شوروی يا گاز از ایران ببرد» دیگران. میخواستند به ما همان 
لوله‌ها را بفروشند ولی در وزارت اقتصاد ما رفتیم مطالتا تی کردیم دیدیم که اسر 
چنانچه اوراق را بیاوریم اینها را در ایران تبدیل به لوله بکنیم این بمراتب بنقع 
ماست از نقطه نظر کرایه برای اینکه برای شما برای لوله چون حجم زیا دی میگیبرد 
کرایه زیادی میبایستی پرداخت بکنید . ولی ورقی که وجود دار درست‌است قیمت‌ورق 
از لوله کمتر است ولنی کرایه‌اش هم خیلی کمتر است ء بنایراین مطالعات‌ما اینطنور 
شده بود که اگر ما کارخانه ایجاد بکنیم به این نتیجه خواهیم رسید که این خود 


کارخانه برای ما مجاتش ميیمانه . آو 716 ی که آو ا ندازی که میکني 
ر بر سی ن ن پس ر 


یگانه ( ۱) = ۵ - 


از تفاوث‌کرایه بن آورنن لوله و يا ورق که تبدیل به لوله بکنیم در ایران ,این بهتر 
اسث که این کارخانه را ایجاد بکنیم . کارخانه 112۳031871 به ما پیشنها دی دا د 
از طریق آقای محمد خسروشاهی که رئیس اطا ق با زرگاني بود این آفای عالیخانی ازایشان 
خواسته بودند که از 1271511277 و یا ازشرکت ها ئی ديگري که ممکن است علاقمند یه 
این کار باشند . در این باره پیشنها دی که ما گرفتیم و این را آقای محمد خسروشا هی. 
از طریق آقای مهدوی که آن موقغ ایشان معاون بانک توسبه صتعتی ومعدنی بودنسد 
در اختیار ما گذاشتند . کا رخانه‌ای بود که درحدود ۰۱۳ ۱۴ میلیون دلار ماشین ] لاتسیش 
ميشد . بعد از چند روزی که ما این پيشنهاد را داشتیم آقای مهدوی به من مراجعسسه 
کردند که آن پیشنها دی که به ما داده بودند این را پس بگیرند . 

س - کدام آقای بهدوی آقا ؟ آقای ذکتر فریدون مهدوی ؟ 

ج - آقای دکتر فریدون مهدوی که بعدا" هم وزیر بازرگانی شدند . 

لش 

ج - این را که خواسخند از من پس بگیرند فکر کردم خوب گرفتاریهائی پیش آمده بهتر 
است که ما کپی این را داشته باشیم . از این من چند تا کپی گرفتم در پرونده‌های 
مختلف گذاشتم و اصطش را فرستادم به خودشان . بعد همان روزها آقای دکتر اقبال را 
دیدم که ایشان این موضوع را یامن مطرح کردند موضوع ایجاد. کا رخانه لوله‌سازی را کسه 
با یستی شرکت نفت ایجاد میکرد ولی ۳0۳016 اش که دستگاهي که میخواست دنبنال 
آین کار میرفت وزارت اقتصاد بود که بوسیله شرکت نفب ایجاد بشود برای لولسسبه 
سازی گاز . و ایشان ناراحت بودند که از طرف دربار و بنیاد پهلوی خیلی فشار هست 
که ایشان یک‌کارخانه‌اق را ایجا دیکنند برای این منظور و این هم قیمتی که آوردند 
در حدود ۲۵ میلیون دلار است . در اینبا البته أبن در سفارت فرانسه بود آن شب که 
آقای اقبال این مسئله را با من مطرح کردند و من هم به او گفتم »" موقغی که ما 
پیشنهاد را آوردیم صحبتی میکردیم گفتیم ۲ ۰ ۱۳ میلیون است شما قبول نکردید حالا 
این پیشنها د رسید ." ایشان به اضرار خواستند این گزارش را که مایا پیشنها دی کسه 


یگانه (۱۲) ماع 


با داشتیم این زا از ما بگیرند , از قضا همین پیشنها دق که 112۳1800 7 ورده 

بود و به ما در حدود ۰۱۳ ۱۴ میلیون دلار داده بود همان 25027۳ یعدا" پیشنها دش 
را عوض کرده بود و از طریق بنیاد که رئینش آقای شریف اما می بودند این مبلغ به 

۵ میلیون دلار رسید» و دکتر اقبال از من اصرار که این مدرک را میخواهد . ماهم 

شبانه این مدرک را بدستشان رسا ندیم برای اینکه میخواست ببرد پیش‌شاه . و بین این 

دو هم رقایث وجود داشت . بنابراین سعی کرد جلوی چنین معامله‌ای را بگیرد و موفق 
هم شد . تا اینکه ما یک پيشنها د دیگری از یک دستگاه آمریکافی بدست آوردیم که از 

پيشنهاه ۳252 هم بهتر بود و وقتی که خواسبتیم معا ملات را باایشان تمبنسنام 

بکنیم این شخص یک دفعه اطلم پیدا کردیم شبانه از آیران فرار کرده . و از قرار معلوم 
یک تهدیدها ئی یه ایشان شده بود که این معا ملبه‌را ابجام. ندهند و بعد ما از طریسسق 
سفارت آمریگا سعی کردیم این شخص را پیدا بکنیم و دلائلش را سعی بکنیم پیدا کنیم 

که چرا فرار کرده . و ایشان حتی حاضر نميشد مجددا" برگردد به ایران بخاطر همان 

تهدیدا ت ولی از ایران افر! دی رفتتد در خارج قرارداد را با ایشان بستند و در نتیجه 

این کا رخانه ماشیی آلات کارخانه لوله‌سا زی از این شرکت‌بوسیله این شخ خریداری شد 

که رکیس آن موسسه بودن کارخانه بود. در هر حال این مثلا" بعتوان مثال آوردم که 

آن دقت لازم که میبایستی بشود از طرف آقای شریف امامی در مسائل و غیره و سعی بشوه 

که معا ملات به بهترین قيمت‌ها انجام بشود و به متافع ایران و غیره , شاید آن توجه 

آن اندازه نمیشد . و بخصوی دربا ره بنیاه پهلوی حرف ها.ی. زیا دی وجود دار که من در 

اینجا دیگر وارد آن نمیشوم . 

س - وسعت دانش و معلومات شاه در رشته نقت و امور اوپک تا چه اندازه بود ؟ 

ج شاء بطور کلی در اکثر رشته‌ها که بااو صحبت میشد این نظر در شخص ایجاد میشد 

که شخص بسیار واردیست و خیلی 17۲5510٩‏ خوبی بخصوص‌در سران کشورهای دیگر 

و یا افرادی که با او محبت. میکردنه میگذاشت .۰ رویهمرفته ایشان از نقطه نظر هوش 


یکی از با هوش ترین افراه بود . گزارشهاشی که به ایشان داده ميشد خوب آنها را میخواند 


یگانه (۱۲) ی 


و مطلبی که به ایشان گفته شده بود سالها از بادش نمیرفت يا مطالعه کرده بوداز 

طانفه توافت متفه یاه با رز قوی 2 

توب ایا این دا رقها وا با دفت میغراته: ۶ 

ج - میخواندند» میخواندند . و روزی متجا وز از شاید ع۱ ساعت‌کار میکردند خیلی پرکار 
بود . و بنابراین ایشان بطور کلی فاکت‌ها را میدانست ولی در رشته‌های بخصسنوص 
آن ضوا بط و يا دیسیپلین ها و یا بنیاد علمی آن رشته‌هارا چندان وارد نبود شعف ایشان 
در ابن زمینه بود. در رشته همینطور هم مسائل اوپک و نقت‌و اینها براساس 
گزارشها ئی که میرسی؛ ایشان کا ملا" وارد بودند ولی تکیه ایشان در این مورد بیشتر روی 
آموزگار بود و آموزگار وارد جزشیات این مسئله بودند و از حقوق کشورهای نفتی هم 
تا سر مرگ خودشان تهدیداتی که شد میدانید راجع به کارلوس و غیره و فللن » دفاع لازم 
را میکردند ۰ بتایراین شاه هم نسبت به مساغل نقتی و اوپک به ایشان نکیه داشت وحتی 
موقعی که ایشان یعنی آقای آموزگار از وزارت تقت‌یا از وزارت بیخشید وزارت‌داراشي 
رفت‌کتار و آقای انماری آمدند به وزارت اقتماد و دارائی , باوجود این رسیدگی به 
میا ئل نقت هما نطور مثل سایق بعهده آموزگار گذاشته شده بود در صورتیکه آموزگار حا لا 
وزير کشور شده بود . 

ا 

ج - و بعد از اینکه حتی آموزگار در مسائلی یا در بعضی ازاین جلسات خودش نمیتوانست 
شرکت یکند و یا نمیتوانست به بعضی از این مسائل رسیدگی بکند در ایتصورتِ تا بوقعی 
که من در بانک موکزی بودم و بعداز آن هم وزیرمشاور بودم و با رئیس‌سازمان برنا مه 
به مساگل نفتی من رسیدگی, میکردم و البته در این مسائل شاه بایستی به او گزارشهای 
لازم دا ده بشود وایشان هم تأئید بکنند منتهی يا همیت مسئله نفت‌و بين المللی شدن 
موضوع نفت و تصیما ت‌ مربوط به آن شاه میبایستی به سیاست‌های کلی هم توجه بکند 
و به این ترحیب می بینیم که درحالیکه در روزهای اول و سالهای اول شاه علمدار 


بالا بردین قیمت نفت بود و با لا بردن تولیدات در ایران > ولى بعدا " در نتیجه فشا رها شی _ 


یگانه (۱) با 


که وارد شد در ۱۹۷۷ و یا ۷۸ نظر شاه کاملا' عوض شده بود و حتی در مسافرتی که به 
وا شنگتن داشت و مذاکراتی که با کارتر رئیس‌جمهور آمریکا کرده بود قول داده بودکه 
در پایان ۱۹۷۸ که ا وپک میبایستی به قيمت‌ها رسیدگی بکند ایزران مخالف تغییر قیمتها 
خواهد بود . و بنابرابن دستورات‌کلی را ایشان میدادند نسبت ‌به مسائل نفتی و غیره 
ولی براساس آن حقایق و یا فاکت‌هاشی که وجود داشت و بانوجه به سیاست‌های کلی 
بین المللی . و دراینجا هم بایستی بگویم که کشورهای دیگر هم که در این مود خیلی‌از 
موقعیت آیران خیلی تعجب کردند که چطور شده ایران یکباره موقعیت خودش‌ را عسوض 
کرده . ولی معلوم بود که این در نتیجه فشا رهای آمریکا بود و ایران هم که میخواست 
اسلحه بخرد و یا نسبت‌به مساثل ع6ظع 31 صحتات و غیره تحت‌فشار بود از این 
طرف یک 6016655101 شاه به آمریکاشیها داشت‌میداد. 
س یله » راجع به آوپک و آقای آموزگار محبت‌کرديم یکی از مقاما ت‌عالیرتبه شرکسث 
نفت در مصاحیه‌ای که ما باایشان داشتیم به ما گفت‌که آقای دکتر جمشید آموزگار در 
گفتگو با مخیرین رسانه‌ها وقتی درباره تصمیمات متخذه از جانب | وپک صحبت میکسرد 
هميشه شاه را درواقع مورد خصومب‌شرکت‌های نقتی قرار میداد با این ترتیب که هر تصمیمی 
که ایران اتخاذ میکرد یا طرفدار آن بود در جلسات اوپک همیشه آن را بشام. 
ut sovere gn‏ 17 که منظور نظر | علیحفرت‌بودند مرح میکردند» و این 
را مقایسه میکره مبل" با محیت‌هاثی که آقای زکی یمانی میکردند و همیشه میگفتند که 
خوت نی کی وة که ور اوران دو عبات ایک متفه تخا کرت 1وا شما مشاه 
این موضوع اطلاعی دارید و یا این ایراد بنظر شما ايراد درستی است ؟ 
ج - آین ايراد قایل بحث‌است .یکی اینکه آیا در چه موا ردی ایشان رفراس داده بسسه " 
august sovereign‏ ¥ که بایستی این را در نظر میگرفت برای آینکه تا 
آن موقع تا آن حدودی که من اطلاع دارم در ابن مذاکراتی که شرکت‌کرده بودم با 
ایشان در بعضی موارد » من به این اشاره ایشان هیچ در نظرم نیست که اشاره کسرده 
باشند و حتي برعکس در روزنامه‌ها هم می بیتیم که اگر به روزنا مه‌های آن روز ناه 


یگانه. ۲ 1) =+ تس 


کنیم هميشه مورد انتقاد کسی که باعث با لا رفتن. این قيمت‌ها میشود آقای آ موزگار را 

با دماغ فقاب مانند 062 

ا 

ج - عقاب با آن نشان میدادند و مسئولیت‌را بگردن آموزگار میگذاشتند. ولی خوب شاه 
هم در اینجا مورد حمله زیادق قرار میگرفت . ولی دو تا نکته‌ای که در این ساره 
با یستی به آن اشاره يکنم یکی اینستکه موقعیت‌همان عربستان سعودی بود که تبلیغا تی 
که آنها فیکردند و فشا رها ئی که روی عربستان سعودی میا مد در عین حالیکه آنها علاقمند 
بودند برای بالا رفتن قیمتها ولی در ظاهر میگفتند مسئله مسئله ایران است . اگسسر 
ان :ا فة یک اا با ا خا وی یت ها با لا ودد و وی یرای که کس گنه 
تصمیم گیرنده است شاه است . بنایرایی این تبلیغات عریستان سعودی بود که دږ 
مقا بلش هم شاه خودش چندین یار به زکی یمانی حمله کردو ایشان را لټ دستامپریا لیستها 
و استشما رکنندگان تامید . یکی این مسئله است‌که بایستی توجه بکنید که دولت عربستان 
سعودی و يا سئولین آن کشور سعی میکردند این مسئولیت را بگردن شاه بگذارند . دوم‌هم 
در مواردی که البته آن چنان مواردی که البته بایستی گفت زیاد مسئولیت ندا شت برای 
شاه که عقاید عمومی را برعلیه شاه یکند در آن موارد معمول بود که در ایران در آن 
موقع تنام اقدا ماتی که میشد با دستور شاه تلقی بشود . و شاء خودش میخواست‌در مقایل 
ملت !متیاز و 01601 بالارفتن قیمت‌ها را بگیرد . بنابراین وقتی که آموزگار 
در مقایل ملت‌ایران ظا هر میشد نمیتوانست این حرق را بزند که ایشان رفته و میارزه 
کرده و قيمت‌ها را با لا برده و مییایستی در آن موقع به ملت گفته بشود که این درنتیجه 
دستورات واوامر شاه بوده که ایشان به این کار به چنین کاری اقدام کرده ,این راهم 
با یستی در نظر بگیریم . ولی تا آن حدودی که من اطلاع دارم آموزگار نسیت‌به شاه یک 
[1021داشت وفاداری و مسئولیت خودش راهم میدانست و مطابق مسئولیت‌خودش هم 
اقدام میکرد. 

تور کف شه اس که خا شولا موا فی کر قهای رین کدی بو که وا ار مت یکر 


یگانه (۱) = وا ات 


این موضوع حقیقت دارد؟ اگر ثیاه‌در امری موضع خاصی اتخاذ میکرد آیا سایر مقا مات 
میتوا نستند به آسانی شاه را قأنع کنند که موضش را تقییر دهد. ؟ 

ج - درباره سوال اول آیا شاه به آخرین حرف کسی که پیثش رفته گوش خوااهد کرد یا نه. 
من فکر نمیکیتم » شاه جما نطوری که قبلا"اشاره کردم یک حافظه بسیار قوی داشتو درباره 
امول هم یک نظراتی تسبت به مسائل داشته که یک اصولی را رعایت میکرد و EE‏ 
اساس‌آنها تصبیما تش را میگرفت . اگر در یک موردی تصیمی گرفته بود و آن تصیسم 
برایش مسلم بود که این تصمیم تصیم محیحی است. ولو اینکه فرد دیگر هم میرفت پیشش 
آن را دنبال میکرد . ولی در عین حال » برميگرديم به سئوال دوم جنابعالی که ایا 
ایشان تصمیماتی که گرفته بود عوض میکرد ؟ آره .این موقعی تصمیمات ایشان یعنضی 
شا هنشاه موقعی تصمینات خودشان را عوض میکردند که برایش مسلم ميشد تصمیم اولیه 
محیح نبوده . بنابراین اگر نفر بعدي نقر آخر که اگر میرفت پیش‌شاه و مطالب خبودش 
را گفته بود و شاه را قانع کرده بود که تصمیم اولیه يا حرف دیگری که زده محیسح 
نیست شاه آن را می پذیرقت . ولی اگر نبوانست قانع یکند در آن صرت تصمیم اولیه 
شاه به جاءی خودش باقی بود . من چندین مورد از این تجارب دارم که درکلیه موارد 
تصیبا تی که قبلا شاه گرفته بودند باایشان محبت‌شد مذاکره شد و گزا رشها یمنان را 
حضورشان عرض کر دیم و بالاخره وقتی که شاه با حرف های من قانع شد دستورات‌اولیه‌ای 
که داده یبود .هه 

س ممکن است از حضورتان تقافا کنم که یکیش را لاقل بعنوان مثال برای ما ذکر 
بفوماکیه ۶ 

ج - مثلا" درباره یک مورد میتوانم بگویم . قبل از اینکه‌من به بانک مرکزی بروم از 
طریق سفارت‌انگلیس واز طث افرادی بانفوذ در انگلیس مانند وزير خارجه انگلستان 
که پسرش علاقمنه به این طرح بود پسر هیلی.ء که قرار بود آنگلیس‌ها یک بانکسی در 
ایران ایجاه بکنند » و آن با نک مورگان Bank‏ 1۷798167 یک با نک کوچکی بود, 


میخواست این بابک را در ایران بوجود بیاورد به این ترتیب که این بانک یک بانک 


یگانه (۲ () = ۱۱ - 


سرمایه‌گذا ری بشود برای جلب کردن سرمایه‌های عرب به آیران تا اینکه اینها در ایران 
سرما یه‌گذا ری بکنند یا سهام شرکت‌هاي ایرانی و کارخانجات ایرانی را بخرند» و دراین 
باره با نفوذها ثی که بکار رفته بود و موافقت‌هاشی که در مراحل پائین تر بوسیله وزير 
دا رائی و رثیس بانک مرکزی سابق شده بود قرار بود که جواز دنا شین امن با نک یه 
انگلیس‌ها داده بشود و دربار هم دستورات اکید در این باره داذه بودو شاه هم علاتمند 
بودند که این کار عملی بشود و آقای پا رسونز سفیر انگلستان هم مرتب دنیال این بودند. 
وقتی. که من به بانک مرکزی رقتم و این طرح را دیدم بنظر من صد در صد این طرح به ضرر 
ایران رسید به این فعتی که اولا" در این طرح که داده شده بود يا اینکه تقاضائی که 
داده شده بود موا رد عدیده‌ای وجود داشت » اگر اشتباه نکنم» هفت‌یا هشت مورد کسه 
احتیاج به قوانین مخصوصی داشت که امتیازاتی به این بانک داده بشود . مشلا" تماأم 
بانکهای ایران مشمول مالیات بودند این بانک نمیخواست به دولت مالیات بدهمسه .۰ 
یا لا در ایران. بموجب قابین دولت‌تمام حسابهایش‌را در پانگ مرگزی میگذارد و یا در 
جا ها ئی که باتک مرکزی شعبه ندارد با نک ملی از طرف باتک مرکزی اقدام میکند وحسایهای 
دولت را نگنهداری میکند » سپرده‌های دولت‌را نگهدا ری میکند. یا ارزهاتی که دولست 
ایران دارد همه‌اش را بانک مرکزی نگهداري میکند . پیشنها د شده يود که بله مقداری 
از این ارزها مقداری از این پولهای دولت در این شرکت خموصی گذاذته بشود . ازایسن 
قییل درخواست‌ها و امتیازات زياد شده بود و علاوه بر این خود کار بنظر نمیرسید 
به صلاح ایران باشد ۰ ایران پس‌از زحمت‌های زياد بوانسته بود تعداد محدودیکارخانجا تی 
را یوجود بیا ورد يه مرحله اینها به مرحله منفعت رسیده بودند در نتیجه حمایتی کسه 
دولت‌به اینها داده بود و در ایران هم افراد زیادی با سرمایه‌های بسیار کم سا 
پس | ندا زها ی یسیا ر کم علاقمند بودند که شرکت بکنند در این فعالیت‌ها چند سهمی آزاین 
شرکت‌ها داشته باشند . در این صورت ما میخواستیم عرب ها را دعوت بکنیم که ییایند 
سها م این کارخانجات‌را بخرند و بنابراین کنترل این صنایع ملی که بوجود آمده بود 
بدست‌ایرانیها بوجود آمده بود اینها از دست‌ایرانیها بدست خارجی ها اعم از ایتکه 


یگانه (۱۲) 1۲ 


عرب یا دیگران بیافتند. و همینطور از نقطه نظر رفتن منافع ابن کارخانجاتی که روز 
به روز در حال توسعه و پیشرفت بودند و منافعشان بیشتر ميشد از آن هم ضرری عایسد 
میشد . پس‌از مطالعا تی معلوم بود که بهیچوجه صلاج نیست که چنین بانکي بوجود بیا ید 
و تصمیم هم گرفته شده و دستور هم رسیده اوامر شاه هم هست . وقتی که من مسئله ر 
یا همکارانم در با نک مرکزی مطرخ کردم آنها هم این را قبول کردند که بهیچوجه صلاح 
نیست . ولی آنها چا ره‌ای نداشتند میگفتند چا ره‌ای نیست و بایستی این *جازه را داد 
پرای اینکه دستور واوامر صریح است . من مجبور شدم مسئله را با خود شاهنشاه مطرح 
بکنم بعرضدان برسانم تا دستورات مجددی از ایشان بگیرم ۰ وقبی کد موضوع را مطنرح 
کردم ایشان با ناراحتی تمام از من پرسیدند ." مگر تابحال این. اجازه داده نشده 
رر را ادها بم ا فن رة موف 2 اش ان وبا کی ك ا فا ها 
اخیرا" رسیده است بطور کلی دسټورات‌کلې قبلا" رسیده بوده ," فرمودند»" بر ابښاس 
همان دستوراتی که دادیم بروید رفتار بکنید و اجازه‌اش را بدهید ." در مقابل ایسنین 
دستورشان به حضورشان غرض کردم که " البته دستورات شاهتشاه اجرا خواهد شد منتهی 
چون این طرح اخیرا" رسیده و شامل بکاتیست لازم است که این نکات به حور 
شا هنشاه عرض بشود و آن وقت با توجه به نکات جدیدی که پیش آمده آن وقت‌دستورأتی 
که دا رید آن طور اجرا بشود ," شاهنشاه از من خواستند که مطالب را به ایشان عرض 
کنم و برای اینکه من بتوانم. مطالب خودم را خوب بیان بکنم به صورت خیلی ساده‌ای از 
ایشان پرسیدم ." قربان آنطوری که حس میکنم و خس‌کردم ؟یا بیتوانم اجازه میقرما کید 
فنا تور شین رک ۰ ایتان فرجوففه ۵ ۲ راشای نت :ق ۱7 فریان اما غت 
دوا زده دیشب ای را خواندم ولی تا ساعت ۴ بعداز نمف شب نتواشستم بخوایم » فکرم 
بیاد معا هده ترکمن چای گلستان بود که در مقاب دولت‌تزاری شکست خورده بودینم وه 
ما کا پیتولسیون تحمیل میشد که امتیازات مختلفی به این خارجی ها بدهیم ؛ این 
حکایت زا بیاد من آورد این تاریخ را بیاد من آورد .ابن تقاضا مم چنین تقاضا ئی 
است مثل اینکه ما یک مملکت بدیخت مقلوک بُکست خورده‌ايم و اینها [ مدند هنچیسسین 
تقاضا ها ئی دا رند که لازمه قبول آن اینستکه از مجلس چندین قانون جدید بگذره بخا طر 


یگانه (۱۲) 3 شتا 


ایتک این امتیا را توا بده و آی,.وفت له ا تة ۲ یا: ایغ طام است. به: ابتها 
ابتیاز داده بشود ؟ چرا سی تا بانک در این مملکت‌کار میکنند به اینها دا ده نشود؟" 

و بعد وقتی که شاه توجه کردند به این مراتب بلاقاطه فرمودند" غلط کردند که چنین 
تها فا هاغن کردند . مملکت‌قانون دارد . اگر اینها بیخواهند براساس‌قواتین موجبودی 
کم هھ ات راءرفایت کته خافن بفوته. این یا نک خودها ندرا تا ی کته یل 
" این بغنوان مثال گفتم وقتسی 
که ایشان قانع شدند که این به صلاح نیست دستورشان را خاضر شدند که تمحیح بکننند 


دستور سا.ق اجازه داده بشرد والا جلویش را بگیرید . 


در حانیکه بعد از آن هنوز برای چند ماه بعد وزارت ‌دا رائی بخصوص خود آقای انصاری 
و آقای پا رسونزا دا مه دادند یه قشار خودبه بانک مرکزی که چنین تقافا ثی‌مورد قبسول. 
قرار بگیرد و اجازه‌ای برای تأسیس این با نک بتوا نند از بانک مرکزی بگیرند و درهمان 
موقع تعدا دی از مسئولان انگلیس‌ها در بخش خصوصی و دوئتی و غیره آمده بودندوذرشیراز 
براي توسعه همکاری بین دو کشور یک کمیسیوبی وجود داشت ومیخواستند در آنجا ایسی, 
همکا ری را هم ا علام بکنند.درصورتیکه با وجود فشارها ثی که بوسیله سفیر انگلیس و وزير 
دا رائی کشور من که رئیس با نک مرکنزی بودم گذاشته شد با توجه به مطالبی که قبلا 
اشاره کردم و شاه هم نظرشان را عوض کرده بودند نها یت‌ایستا دگیرا کردم و این طرح 
از بین رفت . و در مقایل ما طرح متقایلی دادیم و دنبالش رفتیم که آن هم طرح بانک 
ایران و عرب بزد که سرمایه‌داران ایرانی با سرمایه‌داران عرب جمع شدند یک بانکی را 
یوجود آوردند برای فجا لیت‌های یانکی که شعبی در ایران وجود داشته باشد و شعیی در 
کشورهای عربی بتوانند همکاری بین دو کشور را بیشتر یکنند تا اینکه فقط رکه 
16 7610 10765 باشد یمنظور خرید سهام و غیره که ایرانیها خودشان علاقه 
به داشتن آن سهام بودند و هیچگونه امتیازی هم وجود نداشت بر اساس قوانین موجود 
بود ایجاد یانک ایران و عرب . 
س- آقاي یگانه در تخصیص منا.بع حق تقدم های شاه را چگونه جمع بندی میکنید ؟ 
ج - ایشان بطور کلی علاقمند بودند به طرح های به امطلاح چشمگیر به طرح های بسیسار 


یکانه (۱۲) = ۴ مت 


بسیار بزرگ ء به طرح هائی با مدرن ترین تکنولوژی ها ولو اینکه این طرح ها جنوز برای 
ایران اجرای آنها گرفتا ری آمیز بود یا سختی هاثی داشت و گرفتاریها ثی بوجود می آ ورد» 
ایشان رشته‌های معمولی و فعالیت های کوچک را آنطوری. که میبا یستی به آن توجه بشود در 
نظر «میگرفتند . علاقه به کشا ورزی داشتند در کشا ورزی هم بفکرشان رفته بود شایسند 
بهترین راه حل کشت و منعت‌است باز هم طرحهای بزرگ . در صورتیکه نمف افراد کشور در 
کشا ورزی فعالیت میکردند و کمکی به آنها ممکن بود قدرت تولید اینها را نالا برد 
و تولید کشاورزی را خیلی بالا ببرد . و مدت‌ها طول کشید که ایشان متوجه شدند کشت 
و ضعت با آن ترتیبی که در آمریکا وجود دارد به مصطحت‌ایران نیست . مثلا" بطور مثال 
چندین نکته را ممکن است دراینجا بگویم تا موجه بشوید . ایشان قرض کنید غلاقمند 
بودند صنایع بسیار بسیار بزرگی در اشل صنایع ژاین و آمریکا و آلمان در ایران بوجود 
بیاید . ما که فعا لیت خودمان را ببدریج از کوچک شروع کرده بودیم و توسغه دا ده‌بودیم 
هم در رشته فرض‌کنید اتومییل سازی » تولیدات ما در چهار پنج کارخانه‌ای که ذاشتیسنم 
به حدود صدو پنجاه دویشت‌هزار واحد رسیده بود : ایشان علاقمند بودند که یکی دو واحد 
دیگر در ایران ایجاد بشود هر کدام با تعداد یک.میلیون تولید. آیاکسوکا که در آن 
موقع رئيس یا مدير فورد بود و خیامی ها خود محمود خيامي که رئيس یا صاحب ایب‌ران . 
تا شیرتا مدی ا یزان نا سوال با تان این رهه یرف که یا او هکار کید رای 
ایجا د یک واحد جدید و شاه هم نظرش‌ این بود که این واجد در بندر عباس بوجود بیاید 
برای ما درات به تعداذ یک میلیون واحد در سال . درحالیکه آیاک وکا علاقمند بود 
ابن واحد در داخل ایران بوجود بیاید در نزدیکی آذربایجان نزدیک به بازار فسسبروش 
داخلی و میتوانند با ۲۵۰ هزار واحدر شروع بکنند بلافا طه بعد از پنج سال به ۵۰۰ هزار 
برسانند بعد از آن بسته به اوضاع و شرایظ داخلی یا پیدا شنن بازارهای خارجی بتوا نند 
این را به یک میلیون برسانند . ولی شاه مثل" در این مورد تکیه‌اش روی یک واحد یسک 
میلیرنی و پشت‌سرش هم همینطور , یا موردی بود راجع به آلومینیوم فرظ " همینطور که در 
لیکه ظرفیت د؛خلی , احتیاجات داخلیما چهار پنج هزار تن بیشتر نبود ایشان امرارش 


یگانه (۱۲) = ۱۵ - 


این بود که یک کارخانه ۲۰۰ هزار تنی گذا شته بشود البته بیشتر برای صا درات به خارج 
و تازه گرفتاریها تی وجود. داشت برای صادر کردن بخصوص‌از کارخاانه جدندی که هزینب ه 

تمام شده‌اش بالاتر از کارخانجات موجود در دنیا بود . یا مثلا" تصمیم گرفته شد که 

قدرت ظرفیت تولنید کارخانجات ذب آهن در ایران تا ۱۹۸۵ به م میلیون تن حدود 
ظرفیت انگلستان برسد . یا کارخانجات ۶9۷۴۳ ۵1627تا! نیروی اتمی هنتیهای 
که این قرار شده بود ۲۲ واحد در ایران ایجاد بشود هرکدام باظرفیت هزار» هسب زارو 
دویست مگاوات . و یا 921611156 هاقی که بنابود برای ایران برا commurii ca 10I‏ 
بوجود بياید یا هبینطور از ایبنجا بگیرید در آخرین سیستم ها در ارتش‌و آخرییسن 
اسلحه‌های 90011811621760 در ارتش بوجود بیاید . بنابراین توجه به این قبیسل 
طرح ها.ی چشمگیر پیشرفنه بزرگ در تمام رشته‌ها وجود داشت »در ۳2119۳0۳12101 

و در 6011621101 و درصنایع و کشا ورزی و در کلیه رشته‌ها . درحالی که آن 
احتیا جات حقیقی و روزمره مردم که میبایستی مورد توجه اولیه قرار بگیرد برای اینکه 
هدف اولییه از تمام. این فعا لیت ها مردم هستند کمتر مورد توجه ایشان بود و این هم 
شاید درنتیجه این بود که اطلاعا تی که بدست آیشان میرسید این گرفتاریها و این نکات. 
ضعف.و غیره را به ایشان نشان نمیذادند. مثلا" یکی دو تا طرح هم پهتر استِ که‌دراینجا 

اشاره بکنم. . مثلا موقعی که من در سازمان برنامه بودم یک طرحی وجود داشت که 

مسئولش آقای شقاء که مشاوری بودند در دریار و نویسنده مشهور > 

س- آفای شجاع‌الدین شفاء ؟ 

ج - شجاع الدین شفاء » طرحی داشتند برای ایجاد یک کتابخانه در تهران . این کتابخانه 
موقعی که تمام میشد ۵۰۰ میلیون دلار هزیبه‌اش بود. در حالی‌که در همان موقع وزير 
آ موزش و پرورش در کابینه فریادش بالا رفته بود که حالا برف میآید و مدارسی که وجود 
دا رند در شهرهای کوچک و دهات و اینها در جاهائی که احتمال ریختق سقف اینها وجود 
دا رد بچه‌ها ممکن است زیر سقف بمانند . اینها باهم رابطه‌ای ندارد » از یک طرف ما 

بیائیم پانصد میلیون دلار برای یک کتابخانه دز تهران خرج بکنیم در مورتیکه »! لبته 


یگانه (۱۲) کو 


تهران احتیاج به کتایخانه دارد ممکن است بعد از بیست‌سال از این مبلغ هم بیشتر 
به این خرج کرد . ولی بایستی اینها با هم را بطه دا شت .میتوانستیم یک کتابخان‌ای 
با ده میلیون تومان بيست میلیون تومان یا ده میلیون دلار میشد ۷۰ میلیون تومان 
بوجود بیا وزيم و بعد این قبیل منایع را به جاهای دیگر بکار بيريم . یا یک طرحی 
بود به انم پردیسان » ابن طرح پردیسان در مغرب تهران میبایستی بمرحله ءل 
در بياید . یک جا ئی بود برای تفریحگاه مردم که هزینه آن به حدود شاید آنطوری که 
پیشنهاد شده بود هفتصد میلیون دلار بود و بنا به مسئول جدیدی که آنجا رفت‌به من 


گزا رش داد موقعی که شا .زمان برنامه بودم ءبه حدود یک میلیا رد و نیم دلار فیرسی ند ۰ . 


روا یت کننده : آقای محمد یگانه 

تاریخ نصاحبه : ٩۶‏ جولای ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر نیویورک » ایالت نیویورک 
مصاحبه کننذه : ضیاء صدقی 


نوار شما ره : ۱۳ 


این طرح باز برای چه بود ؟ برای تفریحگاه مردم که در آنها با غهاشی ایجاد بشود 

سا ختمان‌ها ئی ایجاد بشود » موزدهاشی ایجاد بشود موزه‌های مختلف . البته اینها به‌جای 
خود میشد موزه‌هاشی ایجاد کرد ولی با هزینه‌های بسیار بسیار کمتر. بنابراین وقسی 
که ما در ایران کمبودها ئی داشتيم مانند کمبود خانه و بهداشت و بیمارستانی و سا 

مدا رس و غیره و فلان و ایتها را میبایستی ایجاه بکنیم » حق ند! شتیم دنبال چنین 
طرح هاثی برویم با این مخارج با این هزینه‌های کذاتی . باز من برمیگردم به این 

نکته که چرا شاه با نهایت علاقه‌ای که به کلیه امور داشت فقط تزجهش به این قبیل 
طرح ها بود . یکی عبارت‌از این بود که ایران را خیلی پیشرفته نشان بدهد به‌خا رجیها 

که ایران دارای چنین وسایل و دارای چنین تاسیسات و جاهائیست و حتی خیلی همم 

علاقه داشت هرچه که ممکن است در یک مملکت زلزله‌خیز مانند ایران ساختمانها برود 
بالا » مرب هم ایشان روی این تاًکید داشتند که ساختمانهای 

ی که سای اش 

ج - آسمانخراش در ایران بوجود بیاید . بتابراین یکی از ابن لحاظ بود که ایشان 
چنین وسایل و تأسیسات و بنا و اینها داشته باشند که برایشان یک پرببتیژی بود. 
ولی از طرف دیگر هم ایشان هما نطوری که قبلاا اشاره کردم اطلاعات کافی شاید بسه 

ایشان داده نمی شد از طرف سیستم تا نکات ضفی که در اقتصاه ایران در اجتماع ایران 
وجود داشت توجهی به آنها بکنند , 

س چرا شاه میخواست تشکیلات سازمان برنامه را محدود کند؟ مزایا و معایب ای 


کار چه بودند ؟ 


یگانه (۱۳) =۲ ا 


ج - سازمان برنامه وظیفه‌املیش چه بود ؟ بایستی این را در نظر گرفت . 

کی 

ج - سا زمان برنامه دستگاهی بود که میبایستی منابع محدودی که در اختیار کشور بوداینها 
را توزیع بکند . طرح ها را مورد تصویب قرار بدهد و بعد ببیند این طرحها اجرا میشوضد 
به موازات هم یا نه » گرفتاریهاتی که دارند و آنها را سعی بکند از بین بیسسرذ و 
نظا رت‌بکند در اجرای طرح ها . ابن قبیل کارها یا این قبیل وظا یف در عمل اصلکا کاتی 
بوجود میا ورد با دستگاهها ی دولتي با وزارتخانه‌های مختلف ۰ همه‌شان میخوامتند بیشتر 
از آنچه که سازمان برنامه منایع به آنها اختصان میداد اختصاص دا ده یشود وهمه‌طرح‌ها ئی 
که پيشنها ذٍ دا دند مورد تصویب قرار بگیرد و حداقل نظا رت هم در کارها یشان بشود. 

و در نتیجهه دیسیپلین کار هم از بین میسرفت . بنایراین در طی دوره‌ای که سازمان‌برنا مه 
فعا لیت میکرد و سعي میکرد وظا یف خودش‌را به‌مرحله عمل دربیا زرد اکثر این دستگاههای 
اجرائی گرفتاری داشتند. و البته من در اینجا نمیخواهم خیلی هم سخت است تقمیسر را 

گردی این دستگاه یا آن دستگاه گذاشت ولی یک همچین استکاکی با لطیع بوجود میا مد 
و شاه هم از طرف تمام وزراء شکایت‌هاشی را می شنید » سازمان برنامه سد راهشان شسده 
و جلسوگیری میکند از پیشرفت کارها و غیره و اینها . بنابراین از طرف دیگر هم شاه 
دستورات خودش را چه از طریق شورای اقتصاد چه مستقیما" به وزراء میداد و کارها تا 


حدی هم در آن موارد مهم البته بوسیله خود دربار تبقیب ميشد و به این ترت ب رل 


سازمان برناامه هم در اینجا یک رلي بود که امطکا ک داشت نسبت‌به دستوراتی که ازطرف 
دربار به این دستگا هها میرفت . طبعا" در چنین شرايطي سازمان برنامه نمیتوانست 
با قدرت وظایف خودش را عملی بکند از آن رو هم بود که شاه دستورات لازم را برای 
تفعیفش صادر کرد. یک نکنه‌ای هم در اینجا که وجود دارد که البته این پایه‌ایسست. 
برای تصمیم شاء » این هم یکی از پایه‌ها کیست برای تصمیم شاه. دراولین جلسه‌ای که 
در حکومتآ موزگا ر در حضور شاه تشکیل شد .منظورم شورای عالی اقتصاه است » و این هم 
قبلا" بایستی گفته یاشم که آموزگار پس‌از اینکه نخست وزير شد میخواست که شوراۍ 


یکانه (۱۳) ۳ 


تصا د در حضور شاه تشکیل نشود و شاه در کارها آن دخالت سابقی که در زمان هوی‌دا 
داشت آن دخالت‌ها را کمتز بکند و مسائل حداقل مسائل عادی و عمومی در سظح دولت 
جصمیم گیری بشود . ولی درهر حال چون شاه این پیشنهاد را قبول نکرد و حتی پیشنهاد 
هد که که فط وروی سیا نتت ھا یا شبات ھا یا لی هن حقو فا در ورای قحاد موم 
بشود » ولی ایشان مايل بودند که به کارهای روزمره هم رسیدگی بکنتد . بتابراین در 
آن جلسه ایشان نظرات خودشان را دادند و در همان جلسه بود اشاره کردند که بلهآنچه 
که منایع. ممکن بود برای ظرح های عمرانی وجود داشته باشد همه اینها توزیعم شده. 
است در حدود فرظا" پنجاه شصت میلیارد مخارج نیروهای سته‌ای خواهد بود و در حدود 
سی میلیارد دلار مخارج حمل و تقل خواهد بود. طرح هاي حمل و نقی . در فلان مورد بیست 
میلیا رد دلار» در فلق مورد چهل میلیارد دلار و غیره و فلن . بنایراین این بیس ش‌از 
منا بعی است که سازمان برنامه برای پنج سال آینده دراختیار خواهد داشت . پسس 
بتابراین وقتی که چنین طرح هاثي وجود دارد که قبلا" هم تصمیم درباره اینها گرفته 
شده است دیگر چه احتیاجی بوجود سازمان برنامه هست که برتابه تهیه بکند . این هم 
یک نکته بود . یک نکته دیگری هم شاید ایشای بتدریج بیشتر تحت تا ثیراقتما داي 
آزاد قرار گرفته بودند که این ترتیب برنامه‌ریزی ها غیر از متمرکز کرئن تصیم‌گیری 
و بوجود آورین 12611160161101 نتیجه دیگری نخواهد داشت ولی ممکن است گرفتباری 
اقتصا دی بوجود بیاورد یا گرفتاری برای پیشرقت اقتماد بوجود بیازرد» از این لحاظ 
ایشان بیشتر متمایل بطرف سیاست آزاد یه اصظلاح و۵5ع20۴ 2۱2704 با نیسروهای 
بازار کار خودشان را انجام بدهند به آن طرف داشتند میرفتند . باتوجه به این نکات 
ایشان نظرش تاحدی نسبت‌به سازمان برنامه عزض‌شده بود و اولین دستورش هم به مسن ‏ 
این بود وقتی که به سازمان. برنامه رفتم و وزير مشاور شده بودم که سعی بکنبم آن 
دستگاه را بهم بزنم . در صورتیکه یا سوابقی هم که من داشتم روی مسائل برنامه رویزی 
و معتقد بودن يه دیسیپلین و نظارت درکارها و 0212066 ی عط و غیره بهیچوجه 


بمیتوا نستم چنین کاری را انجام بدهم و در همان موقع موضوع را با نخست وزير مطسرح 


یکانه (۱۳) = ۴ مت 


کردیم و بعدا" هم با شاه مطرح شد که درست است امروز چنین طرح هائی وجود دارد ولی 
فردا بااز طرح های دیگری خواهد آمد برای اینکه خودمان را بیش از حد متعهد به طرح‌های 
آینده نکنیم لازم است که این برنامه‌ها را ما داشته باشیم و غیره وغیره و فلن . 
و فشار ایشان بتدریج کمتر شد که سازمان برتا مه متلاشی بشود از بین برود. 

س- گفته شده است سه کلیه درآ مد نفت وارد خزانه دولت ایران نمیشد و بخشی از آن 

را شاه یرای مقاصد خاصی کنار میگذاشت . یا ممکن است دراین باره توضیحاتی بدهید؟ 
ج - من از این نکته هیچ اطلاع ندارم . بموجب قانون و مقرراتی که ما داشتیم و طسق 
آن عمل میشد درآ مد نقت به استشنای آن. رویا لتسی 

س - بله 

ج ‏ اگر اشتیاه نکنم .این رویالتی میرفت به حساب شرکت نفت‌برای کارها یش بقیبه 

درآمد از بایت مالیات و سهم‌های دیگر که دولت داشت از این فعالیت‌های شرکت ها 

میگرفت شرکت‌های نفتی » اینها همه‌اش میرفت به یردجه دولت از طریق باتک مرکزی 
به. خساب اززی بانک مرکزی گذاشته ميشد و مقابلش:هم بانک مرکزی به دولت‌یا به 

خزانه میالغ آن را به ریال منظور میداشت . و بایستی این را هم يگويم که هم مسئولین 
وزارت دارائی در آن موقع و هم مسئولین بانک مرکزی زیر ذره‌بین به‌این ارقام نسگاه 
میکردند که ببینند که آیا براساش صادراتی که شده و عوآیندی که کشور بر اسساس 
آن صادرات داشته این مبالغی که رسیده با آنها تطبیق میکند يانه ؟ حسابهای مخصوصی 
میکردنه و همیشه با شرکت نفت درتماس بودند این اطلاعا ت را بدست بیاآ ورند. حالا آن 

مقدا ری که به , البته آنچه که میرفت به خزانه از خزانه براساس بودجه‌ای که دولست 

از مجلس گذرانده بود هزیته‌ها انجام میگرفت . ولی آن‌مقداری که بعتوان رویا لشسی 
حق امتیاز یا هرچی ء که قبل" وجود داشت معادل ... مبلغش‌ هم نسبتا" کل بسود. 
میرفت به حساب شرکت نفت که شرکت نفت سربا یه‌گذا ریها یش و هزینه‌ها یش را از این 
محل انجام میدا دند ءو دست‌و دلش هم باز بود وحتی هزینه‌ها کی برای مخارج مختلسبف از 
آنجا میکرد چه بسا دستوراتی هم از طرف دربار میرسید که کمکی به فلن دستگاه بشوه 


یکانه (۱۳) 8ات 


به فلن جا بشود و آینها . ولی اینکه از آن راه ممری باشد و یا راه فراری باشد کذبه 
دربار و به شاه و به جیب این و آن پولی برود خیلی بعید بنظر میرسدو آن هم بایستی 
به آن اضافه یکنم که رئیس مجمع عمومی شرکت نفت هم جمشید آ موزگار بود آن موقع که 
وزير دارائی یود و زیر ذره‌بین هم نڳاه مر رد به این بودجه شرکت‌نفت و تا حسدود 
امکان هم آن بودجه سری یا هرچه که وجود داشت که از آن راه کمک هاي بخصوصی به 
دستگا هها ی مختلف میشد همیشه سحی میکرد که این را محدود بکند آن هم مقا دیرش الیته 
خیلی خیلی زياد نبوذ که مثلا" به صدها میلیون دلار برسد و ایتها . 

س - گفته شده بود که در آخرین سالها بودجه مخفی دولت به هشتصد میلیون دلار بیرسید . 
ج - این کاملا" نامحیح است ۰ این حرف نامحیح است . 

س - بله . 

ج ‏ شاید نف این میلغ به ریال محیح باشد مثلا" به‌تومان» مثلا" درحدود سیصد و پنجا ه 
میلیون تومان يا چها رمدمیلیون تومان بوده باشد ته هشتمدمیلیون دلار و غیره . املا" 
و ایدا" » آن هم شاید » البته اگر به بودجه دولت جنابعالی نگاه یکنید که دراینجا 
در پیش من نیست اینها اینها مصویه مجلس هستند که نخست وزیری بودجه سریش چقدر 
اس ا یی ر ایا تقو فده ات برکی چک عاي ا خف رس ای اغراق امار 
است. ۰ 

س شما درچه زمانی تشخیص دادید که رژیم سلطنتی ایران در شرف سقوط است ؟ لطفنا" 
رویدادهای تتیین کننده‌ای را که در این خصوص مشاهده کردید توصیف بفرما کید در ضمن 
یازتابی را که این رویدا دها در شما داشتند و احتبا لا بحث‌هافی را که شما در این 
بار با دوستان و اهنا باتجای ا شی یرای ما فکر بقرما فيد 

ج - این باز هم یک خیلنی سئذالی است 

س سئوال وسیعی است بلبه » 

ج - وسیعی است . 


س که سه قسمت دارد. 


یگانه (۱۳) سء 


ج - درباره آینکه این رژیم چه موقع ... 

س شماء بله» چه موقعی تشخیی دا دید و چه رویدا دها ئی تعیین کننده بودند برای این 
PEE‏ 

ج این رژیم از سالها پیش قبل از اینکه این گرفتاریهای سالهای اخیر بوجسود 
بیاید برای هر فردی که مقداری از گذشته و تا ریخ اطلاع داشت و یا اینکه از تجارب 
کشورهای دیگر اطلاعی داشت معلوم بود که این نمیتواند روی این ادامه پیدا بکند. 
با لاخره مسئله‌ای که همه با آن مواجه هستند این همه افراد از بین میروند و شاه هم 
روزی میبا یستی از این دنیا برود و چون رژیم بسته به وحود ایشان بود معلوم بود که 
باارفتن ایشان از صحنه این رژیم تغییر پیدا خواهد کرد به آین نرتیب نمیتوان د 
ادامه بدهد . منحهی مسئله این بود که چه موقع این تفییرات اتقاق خواهد افتاد 
و چطور این تغییرات بوجود خوا:هد آمد . بنابراین افراد زیادی بودند که فرض کنیسد 
در همان دهه یا دهسال قبل از انقلب یا پنج سال قبل از انقللب ووی این مسائل فکر 
میکردند و حتی خود شاه هم در این فکر بود این مسئله را میدانست » میدانست‌ که 
با یستی در بملکت تشکیلات و 10n‏ 15 ها في با شد و بعد آز رفتن ایشان شاد 
پسرش نتوآ ند مثل ایشان ادامه بدهد رهیری مملکت را و بنایراین بایستی دستگا ههاتی 
وجود داشته باشند . بنابراین تغییر رژیم و یا تغییراتی در این رژیم و تطییق آن 
با حقایق روز در قکر عده زیا دی بود که پشت پرده یا پشت‌درها ی بسته صحر. تفای 
دربا ره آن میشد . ولی بهم خوردن کامسل رژیم به این ترتیبی که جزیان پیش .د 
این فقط برای ما يعد از جریابات قم و تبریز و این تظاهراتی که شروع شد در ایران 
و بعد از فشا رها ئی‌که وجوه داشت‌برای به امطلاح ط 2112و 15 در ایران 
آن موقع این ظاهر شد و تقریبا " یکی دو ماه قبل از رفتن حکومت آموزکار نود که 
معلوم بود مملکت در یک جریانی قرار گرفته که بطرف انقلب دارد میرود . حتی تا آن 
موقع افراه چه در ایران چه در خارج ایران و دستگاههای 11161116601166 که برای 


کشورها ی مختلف وجود داره تا آن موقع همچین فکری نمیکردند که چننی آتفاتی بیا فتد . 


یگانه (۱۳) - بت 


رژیم به این ترتبب را بهیچوجه نداشتیم تا یکی دوماه قبل از سقوط دولت آموزگباره 


در این مورد این نکته را بايستي بگویم . حنی رهبران انقلب هم اینها خودشان سا ور 


نمیکردند که بتوا نند موفق بشوند در چنین | قد می و در چنین انقلایی . حکو 

شریف اما می تازه بوجود ؟مده بود که من کاری داشتم با ایشان و رفتم و در آن موقنع 

هم من مجبور شدم که ادامه بدهم ب دد کار خسسسسسودم در وزارت 
داراثی .در دفتر ایشان یک آقای معممی نشسته بودند و قرار بود که باایشان ملاقا تی 
داشته باشند »› این شخص دکتر حجا زی بود که یک آ؟ خویدی در حدود چیل » چهل و پنجخ سال 

داشت و در تهران هم شناخته شده بود و ما درحدود نیم ساعتی که با هم بودیسسیم 
یقن شروخ ردد م کی را گفتی کا نله اهای فریت اما یی ایشا را عوا تسده و 
دولت آیشان دولت آشتی است شاید حیخواهند از وجود ایشان استفاده بشود برای 
نزدیک شدن به ” ' با آقای خمینی و غیره . يعد اشاره کردند. که. آن موقفی ك ے. 
اما بات وجو . ین شاید دیگر گذشته باشد جا لا سخت‌است . و بعد ادامد دا دنند 
به و نی زر وقاایغی که اتفاق افتاده بود و ایشان شاهد بودند یا درجریان بودنسد . 
گفت که در حدوه دوسال قبل از آن که میشد یک سال قبل از رفتن آقای هویدااز صدارت 
بتول خانم زن خمینی از قم پیغام میفرستد به این شخص آقای حجازی, که ایشان بروند 
یک پیغا می از نجف رسیده است از آقا ء منظور آیت‌اله خمینی اعت » ایشان مییروند بنه 
قم و در آنجا بتول خانم به ایشان میگویندکه یله این نامه کف بعوجب این نامه آقا 
در آنجا دیگر خسته شدند . زندگی برایشان سخت است و علاقمند ستند به اران 
برگردند و از ما خواهش‌کردند وسایل وترثییات برگشت ایشان را به ایران بدهیم در 
صورتیکه دولت موافق باشد و ایشان متعهد میشوسد که درگوشه‌ای زندگی بکنندوا قداما تی 
برعلیه دولت یا تبلیغاتی برعلیه دولت نکنند و غیره و فلان ء در انزوای کال 
زندگی بکنند . بعد آقای حجازی گفت من این جریان, را رفتم به آقای هویدا به ایشان 
گفتم ‏ ایشان گفشند مسئله مهم است‌جاالب است شما بروید پیش نصری رئیس‌ساواک 


یگانه (۱۳) == 


با ایشاان هم محبت کنید و نظر ایشان را جلب کنید . بعد میگوید"رفتم پیش نصیسری و 
نمیری هم گفت.» مادر گذشته گرفتا. ریهاشی با این شخص داشتیم شاید این شخص جرف 
راست نمیزند و میا ید گرفتاریهابی برای ما ایجاد میکند. بعد من" , حجازی میگوید. 
ن هو گفقم هت ا ست که ین یراق باق ها مرها ٠‏ اک کر فخا رها ق ارا د 
بشود برای شجا شما بتوا نید کنترلش بکنید و بعلاوه خودش‌حاضر شده است‌به :این و فکر 
میکند آخر عمرش است و میخواهد چند روزش را پیش فا میلشو دوستانش‌در اینجا بگذراند. 
بعد میگوید که »" به من گفتند چون‌این شخص »› خمینی نبا کمونیست‌ها هم دا رد همکاا ری 
میکند به آنها نزدیک است و بنابراین. ما میخواهیم که قبل از آمدن قبل از قول 
این شرا یط اعلامیه‌ای بدهد یا نظر خودش را اعلام بکند نسبت‌به رد کمونیسم." حجا زی 
میگوید که " من از آنجا رفتم به ... 

س این تقاضای آقای نصیری بود که آقای خمیتی‌این کار را یکنند ؟ 

ج ب بله پیشبهاد» بله یکی از شرایط ابن بود که نه تنها بياید در ایران در انزوا 
زندگی بکند حتی با یتی رد بکند تظراتی بدهد در رد کموبیسم و غیره. بعد آقای ذکتر 
حجازی ادا مه دادند که "یله » من از آنجا رفتم به نجف. ۰ پنج جلسه داشتم با آقبسای 
خمینی و هفده ساعت باهم بحث کردیم . !یشان در مرحله اول گفتند آره من میخواهم 
بیا یم به ایران ولی این حرفهاثی که تیمسار نصیری زده از اینجا معلوم است که نه 
اینها نخواهند گذانشت من بیایم اینها هم شرایطی است که در سر راه گذاشتند کبنسه 
مخالفتشان را نشان میدهد . هیچوقت» چطور ممکن است من کمونیست باشم ؟یک آیت‌السنه 
یک کمرنیست ؟ من چه وقت در گذشته از کمونیسم دفاع کردم ؟ ین با لاخسبره 
باامرار من ایشان حاضر شد یک نواری را پر بکند کاستی را پر بکند و در آنجسبسا 
نظرا ت خودش را نسبت‌به کمونیسم اظها ر یکند و تمام شرایط نصری را هم پذیرفت :" 
میگوید ” ما با این شرایط آ مدیم که خیلی خوب » تمام شرایط ساواک در اینجی ا 
پذیرفنته شد است حالا آیت‌اله خمینی آمااده برگشتن به ایران هستتد ." 


سم ابن در چه سالی بود آقای یگانه ؟ 


یگانه (۱۳ ) = ٩‏ نت 


ج این تقریبا" دو سال پیش از شریف اما می یعنی یک سال قبل از اینکه. هویدا از سر 
کار برود كتا و + 

س بله»ء بله. 

ج - و دولت درنها یت قدرت بود در آن موقع . بعد میگوید." آقا اجازه میدهید مسا 
ابن شرایط را آورديم و به ساواک و به دولت و آقای هویدا نشان دادیم ولی ساواک 
باز برگشت به حرف سایق خودش » نه این شخص میآید برای ما گرفتاری ایجاد میکنسد 
بهتر است که همان جا. باشد» این نکته را برای این خواستم. بگویم که حتی خود رهبر 
این انقلب هم خودش تا دوسال قبل از انقلب در ابن فکر بود که برگردد به کشور 
براساس‌حرفهاثی که این آقای حجازی میزد و بیاید زندگی بکند. با این ترتیب ملاحظه 
میفرما شید که تا روزهای آخر هم خود این قبیل افراد از سرنگون شدن رژیم. هیچ بوثشبی 
نبرده بودند که همچین کاری عملی است و حتی خودشان هم بعد از برگشتن به اینران 
تما م سران ابقلب به این نکته اعتراف میکنند . ولی هما نطوری که قبلا" هم اشیاره 
کردم یکی موضوع پابرجا بوین سیستم روی فرد این بنظر میرسید که عملی نباشد و درثانی 
کشور ایجاب میکرد که یک نوع تعديلاتي در امور بوجود بیاید آزادی های بیشتری به 
مردم دادة بشود . قداری 0100 که از 071011071 جاهای دیگر خیلسی 
هم بیشتر نبود شاید در خود آمریکا 0011070 از آنجا بیشترباشد ولی معهذا 
آن قبیل مقداری هم که وجود داشت میبا یستی از بین بزود. توجه بیشتری به مسردم 
مستضعف بشود و تعدیلات لازم در اولویت‌ها و غیره و فلان .این بفکر همه میرسید که 
با یستی بشود » یعنی هیچوقت مسئله سرنگون شدن رژیم به این ترتیب مطرح. نبود تا 
اینکه یکی دو ماه قبل از رفتن دولت آموزگار که این نکات یا این امکان بنظسر 
رسید که همچین چیزی این مملکت. به آن طرف دار میرود اگر اقداماتی نشود. چیرا 
اینطور شد ؟ آن را ثجزیه و تحلیل های بیشتری در این باره شده » مسا ئل مربوط به 
سیاست‌های آ مریکا 9 داشت از قبیل 


س بله ولی غير از این حتجزیه و تحلیل ها »از نظر شخ شما . 


یگانه (۱۲) = و[ نت 


ج - از نظر شخصی چه موقع ؟ 

س د چه موقعی ؟ چه رخ دادی شما ۳ به این تتیجه رسا ند : 

اقدا ما تی که کردند مورد قبول مخا لفین قرار نگرفت و پشنب سر او واقعه مینذان والسه 
س- ۱۷ شهریور ۰ 

ج - ۱۷ شهریور بوجود آمد و در حدود دویست سبصد نفر کشته شدند درآنجا »ابن واقعصه 
بود که مسلم کرد که ایران دا رد به. یک طرف | نقلاب میرود. چطور در اینجا من شخصا " 


به أبن نتیجه رسیدم ؟ روز بعد از این جریان بود یعنی روز شنبه ۱۸ شهریور شرفیا بی 


دا شتم در حضور شاه » .رقتم ایشان ۳ یییتم ۰ مطا بق منعمول ما موقعی که شرفیاب 
ميشدیم ایشان غلاقمند به راه رفتن بودند و همان در اطا ق خودشان در آن قمر واه 


میرفتند و ما هم ایستاده گزارش خودمان را میدادیم . معمولا' هم نیم ساعت یک ساعت 
بیشتر طول نمیکشید و ایشان هم نظرات خودشان را میدادند و ماهم میرفتیم سرکارمان. 
ولی درآن روز بخصوص ایشان وقتی که من وارد اطاق شدم فوری از من خواستند که بروم 
در نیمکتی که وجرد داشت بنشینم . ایشان هم در یک صندلی دیگر جای گرفتند و اولین 
حرفی که شروع کردند مساتلی که من داشتم نبود بلکه مسائل کشور که هیچوقتِ در گذشتبه 
نمی پرنیدند " این اوضاع و احوال را شما چطور می بینید؟" وقتی که شروع کردم با 
ایشان محبت کردن راجغ به این مساثل ایشان یک مرتبه بفض گلویشان را گرفت و دیگر 
نتوانستند حرف بزنتد و شروع کردند حتي از بغض گریه کردن . برای من در اینجا مسلم 
بود که وقتی که ما مواجه با چنین مسأیئل بسیار عظیم و بزرگ و انقلابی در کشور 
هستیم شخص تصمیم گیرنده که ایشان باشند در کشور در چنین وضعی هستند. ایشان دیگر 
قا در نیستند تصمیم بگیرند با یک فکر باز و با یک‌اراده قوی که چطور با مسالل 
مواجه با یستی شد . 

س- ممکن است از حضورتان تقاضظا کنم که برای ما بقرما شید که شما چه گفتید به 
ایشان ؟ ۱ 


یکانه (۱۳) کت 


چ از ان وفع غل که ای ان ایی لخا ظط بوق جلور این مبکله بوجو آنده؟ له 

تجزیه و تحلیل بوده : ابن گرفتاریها چطور شده ؟ا ینها گروهی ستند باهم با 
1-0۴ 0۳36۳812 ها ی مختلف با نظرات مختلف جمع شدند و هدف اساسی شان آز بین 

بردن رژیم است . چپی ها » ملیون » روشنفکران » ۱ 

س - بله . 

ج + بازاری ها » 

س روحا نیون . 

ج - روحا نیون > همه این سری مردم دست به دست هم دادند و برای برانداختین ریسم 

در این نکته اینها باهم شریک هستند . 

س- شما این را به شاه گفتید ؟ 

ج آره» آره. در اینجا که اینها گروه براندازان هستند که همه‌شان هدفشان عبارتاز 

این است که مملکت : چرا؟ آن وقت مسئله ابن بود چرا ؟ چرا بایستی بعد از اييسن 

کارها ثی که ماکردیم برای اینها ؟ مقداری در این باره بحث شد . و بنایراین در آن 

موقع معلوم بود که شاه آن کاخی که درست کرده بود از نظرات خودش برای ایران » فکر 

میکود چنان دشیا کیست ابی. خدما ترا بوای مملکت خودش کرده انقلب سفیبی گرده . چه 

کارها ثی برای کشا ورزان انجام داده » چه کارهاشی برای 

س کا رگران ۰ 

ج - کارگران انجام داده» برای خانم‌ها انجام داده» برای آبا دي مبلکت انجام داده , 

برای گرفتن حقوق ایران در مقابل خارجی ها انجام داده در مسئله نفت و غیره و غیره 

و فلن . این است آیا نتیجه‌ای که ایشان میبرد ؟ تا آن موقع ایشان. فکر میکرد که 

مردم پشتیبان رژیم ایشان مستند و ایشان را کید خواهند کرد . آنجا بود که این 

کاخي که وجود داشت در نظر ایشان این ریخت و خودشان را کاملا باختنه , در آنجبا 

صد در صد برای من مسلم شد که دیگر ما دو اسبه داریم بطرف انقلاب از بین رفتن ` 


رژیم میرویم ۰ 


یگانةه (۱۳) ۱۲ - 


س- شما این موضوع را با دوستان و آشنایان هم به بحث گذاشتید ؟ 

۲ ره اش اله -وضقه امن افو با اقرا شرل آینرا که در ان کر هه 
سر کار بودند هم دوستان نزدیک این مسئله را مطرخ بکنیم که چه میشود کرد. مشلا" 
بعنوان مثال میتوانم بگویم همان شب بود که سفیرمان در آمریکا در آن موقع آقسای 
س - | زدشیر زاهدی . 

ج - زاهدی ایشان بودند به‌من تلفن کردند که آقايی ۳۵۷۵۷ تن که نویسشده 
مشهوری اینجا هستند سابقا" هم سفیر دولت آمریکا بودند در سوشئد» ایشان دارنسد 
به ایران میآیند با افزادی تماس بگیرند و غیره و مهمان ایشان خواهند بود در 
منزل ایشان و از من هم دعوت‌کردند که در آنجا باشم . 

تی هن 

ج .ٹر آن موقع بلافا طه ایشان راجع به اوضاع و احوال از من پرسیدند و همینطور خود 
من هم علاقمند بودم که بد اطلع ایشان هم برسانم که بله مملکت وضعش‌این اسست 
تصیم گیرنده وجود ندارد و مملکت بطرف سرا زیسببری و به انقلاب به سرعټ 
دا رد به آن طرف میرود . 

س- شما. اینها را به کی گفتید آقا ؟ 

ج ‏ همان موقع که آقای زاهدی با من تلفتی محیت میکرد » 

س به آایشان ؟ 

ج - به ایشان گفتم . بعد در بین همکاران در کایینه با چند نقر از آنها این موضوع 
زا ن مطرت کردم که ای شا کل هت اتی را با یی به توقای اضما اقا نات 
جدیدی کرد به این ترتیب اه مات ی ر کم لازم بود که دیگر مسئله شخصی 
که نمیتواند مملکت‌را اداره بکند ایشان. هم لازم نبود شاید در آن موقع از مقبام 
سلطنت خودشان کنار بروند ولی در همان موقع میبایستی یک گروه جدیدی اختیا رات را 
بدست میگرفتند در همان موقع . 


یکانه (۱۳) - ۱۳ مت 


مت انفان آ هدند یران 
س- شما هم ملاقا تی کردید 
ج - ایشان را بلنه 

س ب در منزل آقای زاهدی ؟ 

ج - منزل آقای زاهدی و همینطور ایشان آمدند به دفتر من در وزارتاقتصاد با هم 

مصا حیه‌ای دا شتیم 8 

ا 

ج - ایشان مطالبی را جمع میکردند برای شرایطی که نوجود آمده یود در ایران. غیراز 

این موضوع هم یک جریان ديگري بود که اين دفعه این از لحاظ روحی بود که برای مئ 

مسلم شد که این شخص تمیتواند دیگر این مملکت را رهبری بکند. و با یستی یرود ره 

استراحت حداقل و افراد دیگری بیایند سرکار . غير از این نکته یک واقعه دیگری 

اتقاق افتاد که حالا درست یادم نیست ولی ما ویزیتورها کی داشتیم یعنی از افراډ 

مسئول از یک کشور اروپاشی آمده بود برای مذاکرات‌و میبایست‌در عین حال مطانتبی وجود 
داشت که قبل از تصمیم نها کی بایستی به اطلق شاه هم برسد. به من هم وقسست داده 
بودند روزی به حضورشان برنم بعد از ابن جریانات بود در همان یکی دو هفته بعد از 
اتفاقات یا یک هفته بعد از این ۱۷ شهریور بود . ولی قبل از اینکه به جضورشان برسم 
آقای افشا ر که رقیس تشریفات بودند در دربار اطلاع دا دند که شاه امروز تام 
ملاقا ت‌های خودش را بهم زده و شما هم ملاقاتی داشتید امروز بهم خورده . چون صئله مهم 
بود به ایشان گفتم › خیلی خوب » در این صورت من مطالب خودم را ممکن است‌به شما 
یگویم و شما بیرضشان برسانید و اگر ایشان نظری داشتند اطلع بدهند. بعد شاه 
نسیت به من گفته بوده‌"نه یگانه بیاید." بطور استشتاء من رفتم . رفتم به اطسباق 
بطرف اطا ق خواب ایشان که پشت آن یک اطا ق کوچکی وجود داشت در آنجا منتظر شببسدم 
"مدند و معلوم شد از قیافه‌شان که ایشان در عرض این چند روز حداقل ده پانزده سال 


پیرتر شدند . و وقتی که شروع کردم با ایشان محبت‌کردن یک مرتبه متوجه شدم که این 


یکانه (۱۳) - 2 


شخص خیلی احساس درد میکند و دندانهای خودش را روی دندانها یش میگذارد و با دستها ییش 
این میز را چسبیده و برای اینکه به خودش فشا ر بيا ورد درمقا بل‌دردی که احساس میکند 
وقتی که اوضاع رااینطور ديدم و ایشان را در این شرایط جسمی بسیار تاراحت ‏ بلانا مله 
از ایشان خواستم که مرخص‌بکنند و مطابق دستوراتی که قبلا" داده بودند ما دتییال 
کا رهای خودمان میرویم و مطا بق برنا مه‌هائی که داریم : ذر موقع پائین آمدن متوجسه 
شدم سه چها ر نقر که باهم به فرانسه محبت میکردند با وسا ئلی دا رند میروند به طرف 
اطا ق ایشان در طبقه سوم کاخ در نیاوران بود . در آن موقع چون خیلی افراد می آ مدنبد 
برای مصاحیه و غیره در مرحله اول فکر کردم که ممکن است‌اینها از طرف تلویزیسون 
فرانسه یا غیره آمده باشند و تعجب کردم ایشان که در این حال است چطور این اراد 
ميا یند و هیچ مسئله اینکه‌این شخص‌سرطان دارد و ما هیچکدام اطلغ نداشتیم از فکر 
من نگذشت . ولی در آن موقع هم باز که » در آن موقع ۲!ردشیر زاهدی به تهران رسیده 
بود . بعد وقتی که همدیگر را ملاقا ت‌کردیم علاوه بر آنچه که قبلا" به ایشان گفته بودم 
که ایشان از لحاظ روحی خیلی ناراحت‌هستند و در وضعی نیستند معلکت‌را اداره بکنند 
اشاره کردم به وضع جسمی ایشان : که ایشان ازلحاظ جسمی هم در چنین وضعی نیستند که 
بتوا نند مملکت‌را اداره بکنند . و ایشان هم رفته بودند درد ایشان را بپرسنددر آنجا 
به ایشان گقته بودند نه این یک آلسر بوده در معده‌شان واینها این درد میداده به 
ایشان , و بعد در اواخر آقای زاهدی به من میگفت که در قآهره روزهای آخر شاه این 
مطلب را با او مطرخ کرده بود که "من همچین ستوالاتی از شما براساس اطلغ یک متیسع 
موثق از شما کردم ولی در آن فموقع حتی شما از ما این را 

س - پنهان کردید . 

ج- پنها ن‌کردید ۰" خوب دراین‌موقع هم معلرم بودکه وضع وضع بسیا ریسیار بدیست‌و ایشان 
تمیخوانند معلکت را از لحاظ چسمی و روحی اداره بکنند و انقلب مسلم است . دز آن 
موقع هم بایستی این را اشاره بکنم که وضع جسمي من بسیار بسیار بد شده بود و کمتر 
روزی بود که از نقطه نظر فشارخون وغیره و اینها به طبیب مراجعه نکنم و مسئلسبه 


یگانه (۱۳) = ۱۵ - 


گرفتا ری قلبی داشتم از مدتهاً پیش و میبایستی بروم به هوستون و از شاه هم اجبازه 
گرفتم که بروم . ایشان هم اجازه دا دند ولی درموقع » دو روز یا سه روز قبل از حرکتم 
حکومت شریف اما می افتاد که از قضا در حکومت‌ثریف امامی بااین اوضاع احوالی که 
بوجود آبده. بود من دوبار بتقاضای استعفا کردم ۰ یکی از طریق دربار یکی هم از طریبق 
خوذ آقای شریف اما می مورد قبول قرار نگرفت و بعد از شریف امامی هم که حکومت 
ازها ری سر کار آمد خیلی فشا ر آوردند که من ادامه بدهم در همان پست‌خودم ولی با 
اوضاع و احوالی که وجود داشت و این دولت‌ها نمیتوانستند مسائل را حل بکنند واز 
طرف دیگر این گرفتاری مزاجی که داشتم این را رد کردم و برای معالجه عازم هوستسون 
شدم . 

س- آن روز که شما باشاه ملاتا ت کردید و شاه درد داشت یا اولنن با ری بود که شما 
متوجه ناراحتی جبمی شاه شدید ؟ یا بطور کلی شما آثار و عوالمی هم در سال آخسر 
سلطتت شاه دریساره وضع جسمی و روحي اش ملاحظه کرده بودید ؟ 

ج - از نقطه نظر ما نه » شایعاتی وجود داشت ولی چیزی برای ما مسلم نبود. 

ات 

ج + مثلا بعضی از روزنامه‌های آلمان نوشته بودند که شاه سرطان دارد بعد همه آین را 

مسخره کردند . و يا شاه سیگار زیاد میکشید . سیکارش را گذاشت‌کنار . 

س واقعا" سیگار میکشید ؟ 

ج - خیلی » خیلی » خیلی سیکار میکشید و سیگارش را ...۰ 

س- چون هیچوقت ازایشان عکسی نیست‌که سیگاری دستشان باشد یا در حال سیگار کشیبدن 

باشنده . 

ج - یله , در گذشته نه میکشید و بعد این را گذاشتتد کنار و افرادی که در جریبان 

بودند اگر تطبیق بدهند با زمانی که این سرطان برای ایشان مسلم میشود با آنء زمان 

س بله » 


یکانه (۱۳) = 1۶ 


ج - البته فا بهیچوجه اینه] ینظرمان نرسید چه این شایعات يا چ این می گار 
نکشیدن بخاطر یک گرفتا ری باشد که ایشان داشته باشند . گویا سه چها رنفر, فیدر از 
دکترهاء بیشتسسر از ابن جریان اطلغع نداشتند که ژیسکار دستن یکی از آنها 
یود رکیس جمهور فرانسه . علم گویا از این جریان اطلغ داشت و یکی هم زنش ملکه فرح 
پهلوی. . 

س آقای نگانه چگونه و چه شخصی تصمیم گرفت که در شهریور ۱۳۵۷ حکومت نظامی اعلام 
شود ؟ 

ج - این جریان در حکومت آقای شریف امامی اتفاق افتاد . اتفاقاتی بطور مستمر میشود 
گفت درشهرستانها و جاهای مختلف اتفاق میافتاد و روز جمعه‌ای بود یادم نمیرود به 
وزراء تلفن کردند که هیشت دولت تشکیل جلسه میدهد قوری حاضر بشوند . وقتی که ما 
رفتیم به جلسه نعد! دی از افسران و میئولین امور | متیتی معلکت بودند به اضافه 
وزرای کابینه آقای اما می . در آنجا این مسثله مطرح شد .حالا درست یادم نیست که این 
پيشنها د از طرف کی آمده بود › پشت پرده حتما" اجازه‌اش را از شاه گرفته بودن د 
و میخوابتند حکومت نظا می را اعلام بکنند و این هم احتیاج به تصویب دولت. داشت . ولي 
افرادی بودند در آنجا که ایراداتی گرفتند که نتیجه این چه خواهد بود . یک عسده‌ای 
میخوا ستند در جا های بیشتری اعلام بشود . با چند شهر شروع کردند فرضا" تیسران 
و اصفهان و نمیدانم قم و تبریز و جاهائی که گرفتاریها شی وجود داشت . ولی در ضمن 

این برای چه منظرریست ؟ چه اتقاقاتی ممکن است بیافتد و دولت‌چطور با اینتهبا 

مواجهه خواهد کرد ؟ یک‌ستوالاتی از دولت‌شد و بعد این را تصویب شده تلقی کردتذ و 

آن وقت قبل از آاییکه » نه معذرت‌میخواهم روز جمعه نبود», این روز پنجشنبه بود 
س - یله ۰ 

ج - روز پنجشنیه‌اق بود گقتم روز جمعه . روز پنجشنبه‌ای بود » و بعد بدون اینکه این 
بطور کلی به اطلع عموم برسد شبانه این حکومت نظامی را در تهران به مرحله عمل 


درآوردند به مرحله اجرا در آوردند » روز بعدش عده زیادی اطلغ نداشتند و رقتسسه 


یگانه (۱۳) = ۱۷ 


بودند در میدان ژاله بنا بود اینها جمع بشوند ایننها که بعدا " این هم مخالف مقررات 
بود بتایراین. مواجهه‌ای بوجود آ مد بین مسئولین امور امنیتی در آن موقع و آنها که در 
آن تظا هرات آ مده بودند. 


سب نقش و موضع شما دربا ره امتیازات مالی دولت شریف امامی به اعتصا بیون چه بود؟ 


ج - در آن موقع امتیازاتی که میدا دند از طرف»یعتی با یستی بگویم که کارها داشت 
از هم پاشیده میشد بدون اینکه در هیشت‌دولت موضوع مطرح بشود بدین ایتکه با 

دستگاهها ئی که در کشور مسئول امور بودجه و امور مالی و غیره هستند بحث بشود یک 
مرتبه میدیدید آقای وزیر پست‌و تلگراف میا ید میگویدکه امروز کارمندان پست وتلگراف 
میخواستند ا عتصاب. بکنند بتایراین ما به تفاهم رسیدیم با آنها که مزد و حقوقشان 

دوبرایر بشود. ودر آن موقع من به وظیفه خودم دز آنج که مسئول امور بالی بسودم 
مسا ئلی مطرح میکردم که يا این امتیازی که به اینها داده ميشود با این دادن امتیاز 
مسئلبه حل ميشود یا نه؟ آیا اینها ابن امتیاز را که میخواستند بر چه اساسی بوده؟ 
این را توضیح بدهید . و بنابراین در این قبیل مسائل میماندند جوایی نداشت: د 


در مورتیکه همه ماهم در آن موقع‌میدانستیم که اینیا اعتصاب کبندگان دنبال براندا زی 


حکومت بودند حتی شما حقوقثشان را هم میا مدید ده برایرش هم میکردید باز د 
نمی کشیدند از براندازی رژیم . این بود که این قبیل امتیازات چیز دیگری نبود جز 
ضف رژیم در مقایل حرف منطق میبایستی نشمت و حرفهای منطقی را قبول کرد ولی اگر 
حرف هم منطقی نبود یا درخواست‌ها منطقی تبود بایستی دولت‌اینها را رد میکسرد. 
به آین ترتیب دولت میذیدید حرفهای غیرمنطقی را هم قبول میکند در مورتیکه مین 
در وزارت دا رائی بهیچوجه. هیچگونه از این !متب رها به کسی ندادم . گرفتاریها کی 
ما دا شتیم در گمرکات کشور فرضا" ء یک روزی نشستیم با اینها محبت‌های خودمای زا 
کرديم و مسائلی که داشتند بدون دادن امتیازاتی از این قبیل بالابرنن حقوق وغیره‌و 
فلق واینها به یک نکات مشروعی داشتند . مثلا" از طرف سا واک آفرادی را فرستنیاده 


بودند در کار أ ينها | خلال میکر دند » حرفشان آین بود که ۶۸ 5T‏ ماکار خودمان ۳7 خوب 


یگانه (۱۳۲) ¬ ۸ات 


انجام میدهیم چرا یرای ما گرفتاری ایجاد میکنند ؟ آين بابا را بردارید." من هنم 
بلافا طه آن شخص را فرض‌کنید خواستم که از آنجا برداشتم , مسا ثلی وجود داشت که در 
چها رچوب اختیا رات وزير آن وزارتخانه بود یا رئیس‌کل گمرک بدون اینکه تحمیلاتی از 
این قبیل به بودجه دولت وارد بشود . تاآنجائی که فمکن بود با حرفهای حسایی اینها 
را قبول کردیم حرف ها ی ناحسابی را به آیشان توضح دادیم این شاید به صلاح شما نباشد . 
ولی درموار در که نفوذ بیشتری عوامل انقلایی کرده بودند در آن موارد البته خیلی سخت 
بود حتی برای وزراء که بتوانند بنشینند به صورت‌جدي مسائل را بحث بکنند و مسائلسی 
که اینها دا رند آن‌ها را حل بکنید. 

سب در آخرین ماه سلطنت‌شهیانو فرح چه بقشی ایقا میکرد ؟ 

ج ‏ در اینجا منظورتان آخرین ماهها منظورتان در دوره فرض کنید شریف اما می باشد یا 
اینکه ازها ری باشد ؟ 

س آنچه که شما اطلاع دا رید برای ما جالب خواهد بود.اگر لف بقرمائیدو.راجع به 
ج - البته شهیانو فرح نسبت‌به جریانی که پیش آمده بود بسیار تاراحت‌بود. 

ا 

ج - و ایشان بطور کلی یک شخصی بود آزادیخواه و لیبرال . ولی از طرف دیگر این راهم 
با یستی گفت که در میان اطرافیان ایشان افرادی بودند تاباب بعض هایشان . ولى 
بطور کلی ایشان شاید یک نقوة مثبتی داشتند در مقایسه با سایر درباریان در شاه. فرض 
کنید تعدا دی از برادران شاه و یا بعضی از خواهران شاه نفوذهائی که دا شتند ۲2۳0516۳ 
ها مسا ئلی برای کشور ایجاد میکرد درمورتیکه نفوذی که فرح داشته دز ناه درجهت‌حسل 
مسا کل بود تا ایجااه مساعل . 


روایت کننده : آقای محمد یگانه 

تاریخ مصاحبه : ۱۶ جولای. ۱۹۸۵ 

محل مضا حبه + شهر نیویورک » ایالت نیویورک 
مصا حبه کننده : ضا۶ صدقی 


ښوا ر شماره : ۱۴ 


و بطور کلی فرح در بک رشته‌های بخصوصی علاقمند بزد و فعا لیت‌های خودش را متمرکز 
کرده بود روی آل مسائل . از نقظه نظر فرضا" مسائل مربوط به هنرو ... 

س- جشن هنر شیراز . 

ج از ابن قبیل نکات يا ایجاد موزه و غیره و فلق . ولی درعین حان در اواخر موقعی 
که شاه خیلی قعیف شډه نود در اداره امور ایشان سعی میکرد روحیه شاه را بتقویست 
بکند و نظرها ئی هخ‌میدا دیرایادارها مورکشور . یک موردی که من بطور غیرنسخقیم به‌ایشان 
مبوسل شدم این مورد بود که دا در چند ماه قبل از سقوط حکومت آموزکار بود که در 
آن موقع تحریکات زیادی از طرف ساراک از طرف درباریان نیشد برعلیه حکومتآموزگکار 
و برای برانداختن حکومتآبوزگار . 

س یله ۰ 

ج - و سردسته اینها هم ثیمسار نصیری بود : 

س- یمسا ر تصیری آقا چه خصومتی با آقای آموزگار دا شتند ؟ 

ج - خوب اینها در دو 1176 مختلف بودنیدذ» تیمسار نصیری سردسته افرادی بود که 
دنبال مناقع خصوصی شان بودند . 

و 

ج ‏ در صورتیکه آ موزکار جهت‌حفظ منافع مملکت و عدالت اجتماعی بود . چنین تما دمی 
بین ایو نظرات وجود داشت و آیشان آماده این نبودند» آقای آ موزگار [ماده این 
نبودند که درخواست‌های ایشان آقای نصبری به مرحله عمل دربیاید . بنظرم در یکی از 


صحبت ها ی سایقم اشاره کردم فرض کنید جریان هژیر یزدانی . 


یکانه (۱۴) ۹ 


س - بله » بله فرمودید . 

ج ب این مثلا بصورت مثال این را دربظر بگیرید که خود نصیری در جریان مقیسدارق از 
معا ملات و یا فعا لیت‌های آقای هژیر یزدانی قرار داشت که ایشان مايل بود که ف‌سرض 
کنید یزدانی کنترل این بانکها را بعهده بگیرد از آأین فنابع اینها" بخوانند اسحفاذه 
بکنند ینفع خودشان . درهر حال این افراد که تیمسار نسیری و ایادی و هویدا وانصاری 
که اینها نمیخواستند آ موزگار ادا مه بدهد و حتی صحبت از یک کودتاشی بود بز عليه 
دولت آموزگار و حتي گرفتن اقرا دی از وزرای موثر و بعضی ها رأ هم ماتند تها وندی 
و غیره را هم تحریک کرده بودند که به دولت خمله بکند و عیره . درهرحال» و ازطرف 

دیگر هم برای خکومب آموزگار و ما که عضو این حکومت‌بودیم » دولت بودیم» این شخص 
یک مظهر فسا دی بود تیمسار نصیری و تا موقعی که ایشان سرکار بود این قبیل اقسسراد 

سر کار بودند مخا لفین روز به روز به فعالیتشان افزوده ميشد . بنایراین روزی سین 

آقای رضا قطبی را خواستم آمدند به دفتر من و همچنین آقای مجیدی هم که رئیس دفتر 

شده بودند در دفتر ملکه باایشان هم محبت کردم که یکی از نکاتی که یا یکی از 

وجودها ئی که در اینچجا در این کشور هست و تا ماد" می که ایشان سر کار هتسد 

گرفتا ریها یمان بیشتر خواهد شد این تیمسار نصیری است و شاید خود ملکه هم از این 

جریان اطلع داشته باشند : بنایراین مساگل را لازم است‌که ایشان تشریخ بکنند آ نطوری 
که لازم است به شاهنشاه تا این ثخصسص را از کار بردارند» حتی 

قبل از اینکه این اقدام را بکنم من با آقای آ موزگار هم محبت‌کردم ایشان هم نظریه 

مبا کا فی گردند و بعد محبت‌این بود که کی ممکي است سر کار بیاید که مورد قببول 

شاه باشد .دو نفر وجود داشتند یا فردوست که درآن موقع هیچگس از سابقه فردوست 

اطلاعی ندا شت و یا تیمسار مقدم که مشهور به این بود که مقدم یک فرد آزآدیخواهی است 

و مخا لف کشت و کشتار و یااینکه فشارء فشار جسمی و غیره‌و فلن » به افراد میخواهد 
رل اساسی خودش را بجنوان بات 06(عع1(16111 عملی بکند تا ایدکه قضاوت 


بکند به مردم و مجازات بکشد.. ... 


یگانه (۱۴) ۴ 


س - بعنوان 10۷611166۳06 ساس . 

ج 10106111661006 سیاسی یاشد . و از ققا این بعد از دو سه هفته موشر واقع 
شد و مقدم هم سر کار آمد و برای من مسلم یود که نه تتها این اقدامي که ما کسسرده 
بودیم از این راه بوسیله افرادی که نزدیک ملکه بودند شاید از راه‌های دیگر هم همان 
توصیه‌ها یا درخو" ست ها اطلاعا تی رفته بود به شاه ولی نشیجه اش همان بود که ایشان 
ا کاو رج : 

س یله . شما تنها نقسش موشری را که در آن روزها از شهبانو فرح بیاد دا ريد 
فقط همین فرستادن آقای نجضیری به پاکستان است؟ 

ج - نه . 

س عیچوقتِ شد که شما در آن روزها باایشان ملاقات کنرده باشید راجم به این موضوع 
و جریا ناتی که ... 

ج - نه » ته» نه من بلا فزج پهلوی ملاقا تی نداشتم . 

س بلد , دستگیری هویدا و سایر مقامات عالیرتبه: چه بازتابی در شما داشت ؟ 

ج - خوب » برای من این مسئله وجود دارد که انسان مسگول اعمال خودش اسب . 

س - بله » 

ج - و اینها هم بایستی با ضوایط و قوانین و فقرراتی که وجود دارد و انسان تحت 
آن شرایط دارد کازمیکند بایستی سنجیده بشود , اگر من یک کار خلائی کرده باشم حتما" 
با یستی جوا بگوی آن باشم و درباره آقای هویدا بایستی این را بگویم ۰ ووزی يکي از 
افراد فا میل من که تحصیل کرده فرانسه هم بود و تجارب زیادی هم درایران داڈژت 
مردی جا افتاده و شمت و پنج ساله‌ای بود و تجا رب زیادی از اجتماع و از مسائل و غیسره 
داشت و خودش هم یک شخص بیطرفی در اجتماع بود به هیچ گروهی حزبی وایسته نبود,بااو 
که بحث میکردم یک نیض اقتصا دی اجتماع بدست‌من بیاید حرفی که در آن موقع. به من زد 
هنوز » نه در آن موقع هویدا وزير دربار بود و آموزگار تازه سر کار آمده بودء این 


شخص این پسر دائی من گفت »" یک چیزی برایت بگویم تا موقعي که مردم ندیدند به‌گردن 


یکانه (۱۴) ۴ 


هویدا یک طنابی بسته شده و از کوچه‌ها کشیده میشود اینها آرام نخواهند شد ." پرسیدم 

چرا؟ گفتند." این نظر من نیست من دوستش.دارم ولی این 6 1 نظطسسر 

مردم است نسبت به این شخص و این را مسئول این کا رها ئی که شده میدانند البته یعد 

از شاه ." ولی بنظر من واقعا " ایشان مستوجب این مجازاتی که درباره‌اش کردند تبود 

میبایستی به حرف ها یش رسیدگی بکنند . کارها ی خلافی که کرده بودند با یستی :روشنن 

بشود برای آینده . 

س بله » این که مربوط میشود به زمان بعد از انقلب . 

ج + این میشود برای انقلب و در آنجا . 

ی و ای فا یا هر ره ان وان یت کن > 

7 ek 

س- دستگیریشان رادر رژیم شاه . 

ج این را فقط برای این گرفتند که‌بازهم‌یکی ازاین امتیازاتی بود هما نطوری که‌قیلا" 

سگوال کردید در مورد مزد و حقوق میدا دبه» 

س- یله , بله . 

ج - این هم برای آن گرفتند .وا لا چطور میشد یک شخصی که ۱۳ سال نخست وزير کشور ببوده 
و تمام اوامر و دستورات شاه را اجرا کرده این شخص اول در مقام خودش بوده باشسد 
درهمان موقع. و این را بیندا زند به جبس درآن موقع . این گرفتن هویدا و اندا ختتبش 
به حیس در آن موقع مردم را حتی جری تر کرد که فثشار بیشتری بیا ورند 
يراي انجا , .نقلاب خودشان. این نتیجه‌اش بود ولی حالا هما نطور درباره اقراد دیگری 
مئل مجیدی و سایر وزراثی که گرفته بودند و به حیس | ندا ته بودند اینها بنظگسر 
نمیرسید که واقعا" کارھ سای نایک برده‌انند و 
بخاطر این کار خلاف اینها را به حبس انداختند. و این بمنظور دادن امتیاز 
بیشتر بود به انقلاییون ,در نظر من . 


س آقای یگانه در مما حبه‌ای که ما با آټای احمد مهبد داشتیم ایشان به دو موضوع 


یگانه (۱۴) - ۵ - 


اشااره کردند. یکی موضوع زمین هاا ئی که ایشان بدستور شاه خریده بودید و بعد آقبای 
خلیل ابفندیا ری آن را فروخت به بانک ملی که خریدش چها رمیلیون. و دویست«زار تومان. 
بوده بتا به گفټه ایشان,و در عرض چند ماه به ۱۵ میلیون تومان فروخته شدو بعد 

سهمی را که متعلنق به آقای مهبد بوده ایشان میخواستند که ,چون بقول خودشان باز این 
زمین را با قرض خریده بودند, کی را پیدا بکند و بفروشد و متونسل شد به 

وزیر دا رائی و اقتصاد . و شما ,طبق گفته ایشان ,به برادرزاده‌شان گفتید که شاه فکر 
میکند که آایشان میخواهد زمین ها را به شاه ببخشد . و مهبد گفت که يله من یک 

میلیون متر یا دومیلیون متر را می بخشم ولی بقیه را بنیاد پهلوی یخرد . یکی این 

موضوع »یکی هم موضوع مربوط به تشکیل شرکت کشتیرانی و خرید تانکرهای نفتی یبوده 

که ایشان باز هم مدعی شدند که شاه ایشان را تحت‌فشار گذاشته بود که کلیه این 
شرکت را و تانکرها را به شخص شاه هدیه کند . شما درباره این مسائل چه اطلاعا تی 
دأ رید ؟ 

ج - اولا' از سئوال درم شروع میکنم . 

وڪ کت کد + 

ج من شخصا" در جریان این کشتیرانی و خرید کشتی ها از هلند نبودم ولی کم و بيبش 

اطلاعا تی که دارم از این قرار است. وقتی که تصمیم میگیرند این کشتی ها را بخرند 

بوسیله شرکت‌کشتی رانی که بنیاد پهلوی بوجود آورده بود» کشتی های بزرگی هم بودند 

هت وا خد: بآ های شهب ای طرق دوبان مرون یا اتطرف‌یتیاه يلوي رای مدا گنر4 

دربا ره خرید کشبتی ها و بعیین شرایط خرید و قیمت و غیره . بعدا" مسلم میشود که 

ایثان یک کفیسیون هائی گرفتند در صورتیکه ما مور دولت بودند یا ماً مور بنیساد 

بودند برای خرید و چنین کاری نمیتوانستند انجام. بدهند. شخمی که موز تست 

را رسیدگی بکند آقای مجیدیان بود که قبلا" در بانک.ملی ایران کار میکرد و یکی از 

اقراه مجرب و حسا برس برجسته‌ای بود . این باعث شد با وجوداینکه مهید خیلی نزدینک 


شده بود به دربا ر و امکانات ریا دی داشت برای پیشرفب های بیشتر در ؛,شده » پش از 


یگابنه (۱۳) کت 


اطلاع دربا ر آز این جریان»اطلع شاه از این جریان»!ز ایران فراری شد و رفت. تبه 

0 شد و خودش‌را: قایم کرد مدت‌های مدیدی در اروپا . این اطلاع من 
بود راجع به سثو؛ال دوم . و اما راجع به سخوال اول. که شاید مقداری هم مربوظ میشود 
به سئوال دوم ایبستکه ایشان چون از ایران فراری بودند و تمیتوآنستند به اسضران 


برگردند و مورد معقیب قرار میگرفتند ¢ درایران دا راشی ها ئی دا شتند من وا رددارافیها 


س - يله . 

ج ‏ ولی روزی در وزارت دارائی که من مسئولش بودم برادرزاده ایشان تلفنی به من کرد 
که میخواهم شما را ببینم و پیغا می از آقای احمد مهبد دارم » و من چون ایشان را از 
نیویورک. موقعی که سرکتسول ایران در !ینجا بودندو همکا ری ها ئی بزديکی درباره !مور 
محصلین با هم داشتیم و یک انجمن ایران و آمریکا بوجود آورده بودیم و غیره » ازآنجا 
میشنا ختم » حاضر شدم که ایشان را ببیتم . و بعد این برادرزانده یک نامه‌اق از ایشان 
آوردند به من و دادند که با نهایت عجز و لابه که " من در این کشور خارج وضعسیم 
یسیارر خراب است و به مرضی گرفتار شدم که چند روز بیشتر از عمرم نمانده و در شرف 

از بین رفتن هستم و قبل از اینکه بروم مسائلی دارم در ایرآن‌که میخواهم اینهیسا 

تسویه بشود . از جملاه اینها من یک زمیینی دارم در فللن جا این متعلق به من است »" 

یدون ايینکه به مسکله خرید زمین از بانک ملی یا غیره وارد این مننائلی که شا 

فرمودید یشوه › 

س ب یله . 

ی که ایی راون ایا ین اه دارم هی اما فری که گر اس مارد فک اس و 

درباره این بفرما یند و من هم میخواهم نجات پیدا کنم و غیره و فلان ." این حرفی 

بود که ایشان درنامه‌شان مخسسدذکر شده. بودند» و بنابه درخواستی که از من کرده 

بودند من هم مطالب را همینطور نامه را بردم بعرض شاه رساندم که از مهید همچیی 


نامه‌ای رسیده ء آیشان هم گفتند که ,۰" من احتیاجی به این زمین ندارم »" بنایراین 


یگانه (۱۴) - ۷ 


مجددا" که برادرش زاده‌اش به من تلفن کرد من عکس‌العمل. شااء را به ایشان گفتم که 
| یشان چنین حرفی را زدند و حالا بسته است به خودتان هر کا ری که میخوا هید بکنید 
دیگر چیزی از دست من نمیآید . آن پیغامی که داشتید آن راهم بعرض‌شاه رساندم. 
ایشان بنظر من ازاین ظریق میخواست روابط خودش را مجددا" با دربار بهتر بکنسبسد 
و شاید مورد بخشش قرار بگیرد. 

وی 

ج - یاشاید با این ترتیب » البته این حدس‌است من نمیدانم» مثلا" این از بات آن 
کمیسیزن ها ئی که گرفته از آن بابت مورد قبول قرار بگیرد. یک همچین شاید نظرها ئی 
دا شته باشد . درست است دیگر من از منظور و هدف‌اصطی !یشان اطلاع پیدا نکردم 

و نمیخواستم هم حتی وارد این مسئله ایشان بشوم . 

س یله . آقای یگانه تاکنون فقط درباره دادن حق العمل بوسیله کشورهای غریسی به 

افراد و اشخاصی درایران محبت‌شده و البته در ارتباط با معاملاتی که انجام میشسد . 
ولی فیچوقت کسی توضیحی ندا ده یا مسئله‌ای را مطرح نکرده دریاره کشورهای سوسیا لیستی 
و اينکه آنها چگونه در این مورد عمل میکردند . میخواهم از حضورتان تقاضا کنم که 
اگر شما اطلاعا تی در این زمینه دارید برای ما راجع به این مطالب صحبت یفرما گید . 

ج خوب» میدا نید بطور کلی هر کشوری که یا هر شرکتی میخواهد یک جنسی بفروشد و جنسش 

را نخرند میرود متوسل میشود به راههای مختلف که از آن راهها اعمال نقوة بکند 

که آن هم راههای مختلفی دارد ممکن است دراکتر بواره بوسیله دادن رشوه و کمیسیون 

و پول و يا پیدا کردن افرادی است که در تصتیم گیرنده بتوانند نقوذی داشته باشند . 
برای من هم واقعا " تعجب آور بود که کشورهای سوسیا لیستی که خودشان را اینقذر دوراز 
استشمار و دنیای فاسد استشما ری 

س- بورژواشی . 

ج - بورژوائی دنیای آزاد میدانند » در این جریانات 10701۷76 بشوند و عیسسن 


همان کا رها را انجام بدهتد ولی بهیچوجه کارها کی که آنها میکنند با کارهائی که 


یگانه (۱۴) - ات 


این شرکت‌ها انجام میدهند کمترین فرقی‌را ندارند . در این جریاتات من ممکن است 
به چند تا مخال اشاره یکنم . 

ن یکتم 

ج - یکی درمورد معا مله‌ای بود که ما با" کشور رومانی داشتیم و خیلی هم در دیا منعکس 
شد نه تنها در ایران .۳0865501 155¥ بازار ایران را داشت براق تراکټور 
و تراکتورها یش را برادران محلوجی میا وردند و به حدود چها رهزارو تا پنج هزار دلار 
این تراکتورها در ایران قروش میرفت . دولت ایران درآن موقع ازطریق وزارت‌امور 
اقتصاد و دارائی که عالیخانی هم وزیرش بود روأیطی با کشورهای موسیالیستی ایجاد 
شد ثصمیم براین شد که از هرکشوری بنابه رشته‌ها ئی که آینها تخمص دارند. یاکالادا رند 
همکاری توسعه پیدا يکند و تجارت پیش ‌بروه . برای رومانی هم این تراکتورها مطرح 
شد و آنها خاضر شدند همان تراکتورهای 0 Massy‏ را منتهی ازمدل های 
خیلی سایق درحدود بیست‌سال قبلشان به ایران یقروشند به قیمت‌از کمتر از نصف در 
حدود دو هزار دلار . ما درمرحله اول دوهزار واحد از آنها خریدیم و بعدا" این رقت 
به حدود ده هزار و غیره و بیشتر . درباره این معامله بايد بگویم چون از طریسسق 
دولت انجام گرفته یود و همه قکر میکردند که این معا مله‌ای بوده به قیمث‌خیلسسسی 
ارزان بنقع کشاورزی و غیره » بنقع کشا ورزی یود و همه‌هم راض به استثتسای آن 
ما درکنندگان و یا تجاری که اینجا اینها را وارد میکردند واسطه‌ها . شیی در متزژزل 
یکی از دوستانم بودم که یک فردی به من نزدیک شد و راجع به مسایّل خودش | وزارت 
اقتصاد و گرفتارییائی که دارد » در آن موقع من معاون وزارت اقتصاد بودم, اینها 
را مطرح کرد مسائل خودش‌ را . این شخص پسر مرحوم احمد کسروی بود که تقاضا کی داشت 
و آن تقاضا هم مورد قبول قسمب معائن وزارت اقتصاد نیود میخواست یک معدنسی را 
بوجود بیا ورد در صورتیکه معائین زیادی وجود داشتند از آن در ایران و گرفتاریها شبی 
هم داشتند . در هر حال این شخس در ميان محبت‌ها یش اشاره کرد به اینکه با که در 


وزارت اقتصا د هستیم جوان ها فی هستیم که بدست. ما کارهای خلافی دارد انجام میگیرد. 


یکانه (۱۴) - ٩ب‏ 


در آنجا بدون اینکه عا خودمان متوجه بشویم و سرمان. راهم انداختیم پاشین یا مثل کیک 
سرمان را توی برف کرديم . این حرف برای من خیلی سنگین بود و ازاو خواستم م‌-وردش را 
بگوید » با نها یت کوش هائی که برای از بین بردن فساد بوسیله وزارت بده ت یا 
حدا قل در سطح بالای آن بعمل آمده بود . آیشان گفتند »" خیلی خوب من :- .مان مسگله 
خرید تراکتورها برمیگردم که شما این تراکتورها را خریدید و فکر فیکنید کار خویی هم 


انجام شده و کار خؤبی هم بوده . ولی آیا میدانید این کمیسیونش را کی میگیرد ؟" خوب 


یرای من بنظر رسید که حرفش حرف صحیحی نباشد . چطور ممکن است بب ن دوتا دولت 
این معامله انجام گرفته باشد بوسیله ما مورین و آن وقت قیمت‌هم نف یاشد و آن 


اقرادی هم که از طرف ایران بودند اقراد ص در صد مطمئن عالیخانی . دکتر تهرا نی » 
من هم ناظر . پس این در اینجا کی کمیسیون میگیرد ؟ از او پرسیدم که" آیااین اراد 
مت که مینک فته ‏ کت متشه ایا ام هی درت ون بسن کب جي 
گرفته؟ جوایش این بود " شاهپور غلامرضا ." يعد برای من این تعجب بیشتر شد چطور 
شک انیت اقا میور ات ها که اس وا ای کا ان موق کمن کرد اک ا اح 
جریان نداشته و در مذاکرات شرکت نکرده و غیره » این کمیسیون بگیرد . بعد گت » 
" خیلی خوب شما تبول ندا رید یک اطلاع دیگر میدهم . در همان هفته گذشته تعداری زاین 
تراکتورها از سرحد جلف ا گذشتند و این شخض هفتصدهزار تومان از بایت آین محموله 
کسی کرد را درا فت کر هنت قرب من نکر موو را ریقف دای تام مت کروی و 
برای من بیش از شایعه‌ای نيوت ابن حرف هائی که میزد. ولی معهذا روز بعد که وزير 
اقتصاد دکثر عالیخانی وا دیدم به این موضوع اشاره کردم که دیشب یک همچین حرفها شی 
زده میشد , بنظر من این شایغات بیشتر نرسیده حالا نمیداتم چیست . ایشان وقتی که 
اینها را شنیدند خیلی بفکر رفتتد و گفتند»" بنظر نبا یستی بنظر من این شایعه نیست 
ممکی, است حقیقت داشته باشد و دلیلش هم | ینستکه‌چند بار شاهپور غلامرضا در جریان 
مذا کرات با من تماس‌گرفته بود و اطلاعا تی از این خواسته بود .بله , اطلاعا تی ار دکتر 


عا لیخا نی خواسته یود که قرضا " مذاکرا ت در چه مرحله | یست و چه وقت تما م مرش ود 


یگا نه (۱۴) = و بت 


و غیره و غیره . و گویا برای این منظور بوده که این اطلاعا ت‌را شا هپور خودش از وزیسر 
اقتصا.د بگیرد به سفارت رومانی بدهد که ایشان در جریان این معامله هست که این 
مغا مله عملی بشود و فیره . 

س - بله ۰ 

جح - و آقای وزير اقتصاد این جریان را دنبال کردند و متوجه شدند که نه این حقیقت 
دا رد و در اینجا: سوء استفاده‌ای عملی شده و شاهپور غلامرنا کمیسیون میگیرند. این 
گزارش بعرض شاه رسید بلافا مه » ایشان خیلی ناراحت‌شدند و بلافا طه به تیمسار تصیری 
رئيس سا واک دستور دادند که برود از برادرش‌ این پول را بگیرد و این را بدهد به 
سفیر رومانی و به او هم بگوید که اگر در آینده از این کارها بشود رابطه اقتصادی 
بین ایران و روما ني قطع‌خوا هد شد. و به برادرش‌ هم گفثه بشود اگر دفعه دیگر از این 
کارها انجام بدهد از کشور اخراج خواهد شد .این یک مثال . مثال دیگری هست‌از چک ها 

قرا ردا دی داشتیم یا موافقتتافه‌ای داشتیم با چک‌ها که یک‌کارخانه ماشین سازی درتبریز 
ایجا د بکند . برای اینکه قراودا دیما مله ماشین آلات‌را بکنیم نمایندگانشان آمدده 
بودند به ایران و مسئولی هم از طرث ما برای این کار مهندس تقی توکلی بود که رئيس 
این طرح بود که‌این را بمرحله اجرا در بیاورد . ضگام مذاکره با مسکولین چکسلواکی 
چک ها به توکلی گفته بودند که یله »وقتی که قیست‌ها را مذاکره میکردند و توکلی گفته 
بوده که قيیمت‌ها یتان‌با لاست بایستی پاشین بیاید آنها هم اشاره کرده بودند," بلهدر 
دا خل این در حدود ۲۰ در صد کمیسیون وجود دارد که بین افراه مسکول در وزارتخا تسه 
و شما تقسیم میشود ." ایشان بلافاصله از جلسه خارج میشود بعد آمد دفتر من و جریان 
را عینا " گفت‌و من هم دست‌ایشان را گرفتم پیش عالیخانی بردم و ایشان و من آمساده 
این بودیم که مذاکرات ر؛ الا" بهم بزنیم . ولی ایشان تصمیم گرفتند سفیر چکسلواکی 
را بخواهند دفترشان با نمایندگانی که بودند مذاکره میکردند و در آنجا گفتند ایی. 
معا مله به شرطي انجا م خواهد گرقت که حداقل قیمتها باشد و با قیمت‌های بين المللسی 
تطبیق بکند و خالا آن روزها گذشته که کمیسیونی به ما مورین داده بشود. . در اینج) 


یگانه (۱۴) ب ۱۱ - 


ار ن افراد برای مملکت خودشان خدمت میکنند و حقوق خودشان را هم از دولت 
میگیرند و بنابراین بدون اینکه اشاره بکند که همچین حرفی به تقی توکلی زده شدها ست 
نسبت به غیرقابل بودن و یااینکه تأ شیر منفی داشتن چنین پیشنها دی در مذاکرات‌به آن 
اشاره کرد . اینها هم خیلی ناراحت‌شدند سفیر و نما ینذگان چکسلواکی خارج شدنسسد 
و قیمت‌های خودشان را هم ۲آوردند پاشین » معامله هم انجام گرفت ز کارخانه‌ای هنخ 
ایجاد کردند و بعد از آن دیگر این مستله تا موقعی که عالیخانی و گروهشان در وزارت 
اقتحاد بودند دیگر پیش نیا مد. یک مورد دیگر مورد مجارستان است ۰ 

س بله . 

ج که در آن موزد هم باز اینها از این راه وارد شده بودند که از طریق یکی از 
دربا ریان وا لاگهر شهرام پسر 

س آشزف پهلوی . 

ج - اثرف پهلوی . ایشان به من تلقن کردند من مسئول سیاست ها و طرح های صنعتی بودم 
در وزارت اقتضاد بعنوان معا ون وزارتخانه که بله ایشان علاتمند هستند مرا ملاقات 
یکتند دربا ره طرحی ۰ من هم گرفتاری داشبم معذرت خواستم . ایشان بااصرار زياد 
میخوا ستند همان مرا ببینند به دفتر من خواستند بیایند : با وجوداینکه کار هم داشتم 
گفتم عملی نیست » گفتند»" پس‌شماموقع نهار لاید به یک جائی میروید ؟" گفتم," نه در 
همین جا میخورم ." گفت »" همان موقع من میآیم ۰" گفبم»" نها ری یرای شما قا بل‌نخوا هد 
بود." گفت »" نها رم را میخورم میاآیم۰" باوجود این ایشان ساعت دو» دووتیم بود آمدند 
وزارت اقتصاد . يعد مرا در گوشه‌ای دیدند در آنجا نشستم و تهارم معصولا" نان وپنیر 
و خیار و ماست بود. و آیشان با ابق وضع دیدند که بله نمیشود شاید از این شخسض 
امتیاازی گرفت . حرفها یشان را زدند . حرفشان عبارت‌از آن بود که مجارها علاقمنه به 
ایجاد یک کارخانه المپ‌سازی بستند درایران و طرجی هم میا ورند و پیشنهاد میکنند و ما 
علاقمنذ هستیم این طرح عملی بشود . پاسخ من این بود که ما هم علاتمند هستیم يا 
مجا رستان یک طرحی داشته باشیم با کشورهای دیگر اروپای شرقی هرکدا مشان طرح ها گی را 


یگانه (۱۴) - ۲ - 


دا ریم لهستان» چکسلواکی » رومانی » شوروی » و خیلی هم علاقمندیم. منجهی یک شرطسی 
هست . آن هم ثزطش عبارت‌از اییستکه شرایطشان با شرایط طرح های دیگری که بدست ما 
رة ریا ڑا فد نة با تھا تیه بکنه ‏ اک شرا یط نان بر باغ نها 
برنده خوا هند بود بنابراین توضیه‌اي که من میتوانم. به شما بکنم عبارت ازاینستکسه 
شتا یه دواو معا ها کے را ها کو که یھر را نازا ها کر ای 
مورد اول البته‌ا ولین معا مله عملي نشد چون قيمت‌ها یشان بالا بود و نټوانستنف در 
مقا بل ژاینی عا رقابت بکنند. ولی این هم موردی بود که باز از طريق ذربار و پسنر 
اشرف پهلوی اینها نفوذ میخوابتند بکننند. البته نفوذها راههای دیگری داشت این 
بد نیست درباره شوروی هم این زا بگویم که آنها هم موقعی که من مسئول مذاکسره 
بودم با شوروی ها درمور ذوب آهن و لوله گاز و غیره » و عالیخانی هم رئيس هی٩ت.‏ 
بود و با اصفیاء نفر دوم . اینها رف بودند رسنیدگی کرده بودښد افرادی که در طرف 
یران مسئول مذاکره هستند چه نوع افرادي هستند . و سعد از تحقیتات به این تتیجسه 
رسیده بودند . البته این اطلاعا تی بود که از طرف دستگاه اطلاعی ما بدا ت ما رسیسسد» 
نتیجه بررسی و تحقیقات شوروی ها عبارت‌از این بود که اینها گروهی هستند به مملکبت 
خودشان علاقمند و ناسیزنالیست و حتی کلمه بورژوا ناسیونالیست بکار برده بودند 
و بنایراین درعمل ميديدیيم که این کاملا" بردا شتی که شوروی ها در مذاکرات میکنند روی 
آین بقطه ضفب تکیه کردند که بله مملکت شما این قدر در گذشته مورد استشمار قسرار 
گرفته و غیره . ما میخواهیم همکاری بکنیم برای پیشرفت ایران و غیره و غیره »همه‌شان 
در این زمیته بود. و درهر حال بتایراین می بینیم که این کشور‌های سوسیا لیستی هم 
سعی میکنند از رادهای مختلف حتی در بعضی موارد بوسیله پول . مستقیم یا بوسیله 
خریدن نفوذ دستگاههای يا اشخاص با نفوة درباری و غیره و فلن » نکا تضفخ طرف را پیدا 
بکنند و یا مساگل حتی فکري بتوانند افرادی را معرفی بکنبد یا دعوت بکنند به 
مسا فرت وغیره و فل و عزینة او را بدهند. این راه‌ها هم وجود دارد برای نفوذ کردن . 
س د آقای یگا نه » در مضا حبه‌ای که ما با یکی از آقایان داشتیم به ما ایشان گفیند که 


یگابنه (۱۴) د ۱۳ 


در مرحله آول قرار بود آقای هوشنگ انما ری یکی از معا ونان آقای عالیخانی باشند . آیا 
شما از این موضوع اطلاع دارید که چرا این موضوع عملی نشد ؟ در ضمن شما خودتان در 


گفت و شنود قبلی گفتید که آقای عالیخانی دست آقای انصاری را گرفت و بالا آ ورد. 


چگونه ؟ 
ج ‏ باز در این مورد شروع میکنم از سئوال دومتان . 
س - تمنا میکنم ۰ 


ج - دربا ره اینکه چطور عالیخانی دست انا ری را گرفت بالا آورد »انصاری نمیدانسم 
سابقه‌اش‌ را میدانید یا نه کم و بیش . 

س تخیر من هیچ اطلاعی ندارم درباره ایشان . 

ج د البته خرف های زیا دی وجود دارد. 

س صحبت ها ی زیا دی هبت . 

ج - یک جوانی بود در جواني از ایران فراز کرد موقع جنگ و ایښها و در یک خانبواده 
بسیار فقیری زندگی میکرد . 

س + فرار برای چه آقا ؟ 

ج از شرا یط موجودش خا نوادگی خودش راضی نبوده و سوار یک کشتی میشود در یک گوشه‌ای 
پنهان میشود و بعد این کشتی عازم ژاپن بوده که در وسط راه پیدا میکنند کث سک 
همچیی بچه‌ای از اهل بوشهر در اینجا در کشتی هست و اینها نمیتوانند برگردا نتدکشتی 
را به ایران و بعد میبایستی بروند به ژابن . البته این حکایتی است که 

ش - بله 

ج - یک نوشته یک گزارش مفطی دراختیار من هسب دراین باره به من دادند حالا تا چه 
حدی درست است يانه من نمیدانم . درهر خآل این وقتی که میرسد به ژاپن انصاوی» 
این را میبرند به سفارت که سفارت او را برگرداند به ایران . 

س - سفارت ایران . 


ج -سفارت ایران و این را آن وقت دراختیار آنها میآیند یک شخص خیری پیدا میکننه 


یکانه (۱۴) ا 


آقای محمد نمازی . بعد محمد نمازی خیلی کمک میکند ابن را میگیرند و نیگویند از او 
نگهدا ری میکنند و وسایل. تحصیل و ثربیتش اینها را فراهم میکند و مشل یک فرزنبد 
خا نوا دگی میشود .این وقتی که بزرگ میشود بعدا" این را میڼرښتنذ حتی در ارویب] و 
آمریکا مقداری زبان انگلیسی و غیره هم یاد بگیرد ولی تخصیلات اساسن را دیگر نمیتوا ند 
یکند. بعد از برگشتن باز برمنگردد به گویا به ژاپن و در آنجا برای اخوان ها جعفر 
اخوان اینها مقداری کار میکند مقدا ری هم برای نمازی ها کار میکند. در مؤقعی که‌در 
اینجا بوده یک مقدار پولی داشته و غیره و آن وقت با بعضي ازاین » یفنی پولسی 
بدست میا ورد از فعا لیت‌هائثی که کزده بوده و غیره و با یک زن يا دختر ژاپشب‌سنی 
ازدواج میکند که این از یک فا میل نسبتا" خوبی بود در آنجا و میتواند آقای انصاری 
رابطه ایجاد بکند با خیلی از فامیل ها و فلق خیلی در آنجا روایطش میگیرد و گویا 
سفاارت هم از وجود همچین شخصی در آنجا؛ استفاده میکند. موقعی هم که شاه میرود یه 
ژابن یک شخصي پیدا کنند زبان ژاپنی بل باشد و این ور و آن ورینواند بدود این را 
ميا ورند بعنوان مترجم و اینها کمک میکند و شاه هم خوشش میا ید بمد میگوید که بیاید 
به ایران و در آنجاکار بکند . این که میآید به ایران بنا میشود که در وزارت 
با زرگانی کار بکند آن موقع هم آقای جها نگیر آموزگار زیر بازرگانی بوده » یسه او 
میگویبد که مدير کل بشود »ول بعدا " می بینند که مدیرکل شدن میبايستی یک مقا ما تسی 
را شخص بگذراند و در کادر بوده باشد » می بینند که نمیشود بعدا" تصمیم میگیرند 
معا ون وزارتخانة‌اس بکنتد یک مقام بالاتر بدهند که آن پست سیاسی است که دست‌ فر 
کسی را | زکوچه میشودگرفت وآ ورد و گذا شتآنجا این وزير بشود یا اینکه معاون بشیود. 
ایشان مدتی در آنجا میما نند تا دولت امینی میرود کنار آموزگار هم میرود کار 
بعد آقای چیز بپکار میشوند آقاي ... 

س آقای انصا ری . 

ج - آقای انصاری . ایشان با روابطی که با نمازی اینها داشته مقداری رفتهة بود سهام 


فخررازی رأ خریده بود . بعد. دست‌اندازی میکند برای گرفتن مقدار بیشتری از سهمام 


یگانه. (۱۴) = ۱۵ - 


فخررازی .۰ در این فوقع فخررازی هم در حال ورشکست‌شدن بود و عالیخانی شده بود وزير 

اقتصاد در اینجا یک مایا ذتا 1۳9 11878286610670 سازمان مدیریتی وجود داشت‌وا نصا ری 
در حاشیه بود . بعد وزارت اقتما د عالیخا نم کمک کردند که ایشان بیاید مدير این 

شرکت بشود . رایطه عالیخانی با ایشان از آنجا شروع میشود و مسئولیت را میگذا رضبد 

به‌عهده | یشان واایشان هما ثبته مقدا رزیا دی از سهام مال فامیل آقای نما زی بود مورد تا شید 
آنها هم بود و یه این ترتیب باکمک وزارت اقتصاد این فخر رازی که یک شرکت نساجسی 
بود براه میافتد و موفق هم میشود وؤ کار خوبی هم در آنجا انجام میدهد آقاي انصاری. 
بعد غا لیخانی ایشان که دنباال پیشبرد صادرات ایران بودتد و توسعه آن آمدند ازایشان 
خوا ستند که یک شخص. خیلنی پا دو خوبی بود و ۳61201088 0116اط خویی داشت و غیره ؛ 
در این زمینه خیلی برجسته بود انصاری» !يشان خواستند که بیاید برای توسفه این 
فعا لیت یعنی صادرات ایران همکاری بکند با وزارت اقتصاد و بعد برای این منظور 
رفدند و برای ایشان از وزارت » میبایستی وزارت خارجه هم قبول یکند و | علیحضرت هم 

با یستی قبول میکردند مقام سفارت بگیرد. ایشان بعنوان سفیر سیار رفتند به کشورهای 
مختلفی» تعداد زیادی از کشورهای آفریقا بی و غیره » برای این منظور از طرف وزارت 
.اقتماد ۰ یعنی ایشان که از جریان خارج شذه بود به این ترتیب عالیخانی ایشان را باز 
وا رد جریان کرد. و بعد از آن بود که بعد از اینکه این کارها را انجام داد از این 

سفا رت برگشت بعد به ايان پیشنهاد شد که برود به پاکستان بجنوان سفیر بشرطی که 

زنش,را طلاق یدهد. زن ژاپنی خودش را طلاق داد و دختر پناهی را گرفت که منشی آقسای 

آرام ود در وزارت‌خارجه. بعد چون مطابق مقررات‌ایران یک کسی که زن خارجی داشته 

یاشد نمیتواند نفارت‌برود» به این ترتیب رفت . بعد وزیر اطلاعا ت شد و بعد ازآن هم 

رفت‌به سفارت ایران در واشنگتن و خيلي روابط نزدیکی با آقبای هلمز داشټ شبانه روز 
با یشان بود . 

سن- آقای ریچارد هلمز . 

ج - آقای ریچارد هلمز » ایشان هم یک موقعی که سفیر بودند در آیران روایط یار 


بنگانه. (۱۴) - 1۶ - 


نزدیکی داشت و بعد ... 

س در ضمن من میخواستم از شما تقاضا کنم که آن دفعه اشاره شده بود به مذاکراتی که 
درباره ايان در مبکو انجام گرفته بود راجع به فعا لیت‌های آقای ابنصاری , اگر لف 
بفرما ثید و راجع به این موضوع هم توضیح بدهید ممنون میشوم . 

ج - بله. پس می بینیم که !يشان به این. ترتیب روایطش با آقای عالیخانی به این ترتیب 
بوذ و بعد ایشان آمدند جای » ها » راجم به معا ونتش ء راجع به معا ونت اینکه ایشان 
آیا عالیخانی به ایشان معاونتی پیشتا دی داده » من این را نمیدانم و بعید میدا نسم 
در آن موقع همچین چیزی وجود نداشت برای اینکه ما درجریان می بودیم. 

تن 

ج - و بعلاوه ایشان دنبال مقامات با لاتری بودند چون قبلا" معا ون وزارتخانه شده بودند ». 
و اما وقتی که ایشان آمدند وزير اقتصاد شدند بلایاصله من استعفا کردم و معلوم بود 
پشتیبانی ایشان هم بوسیله مقاماتي نه در ایران بلکه در خارج هم است و خیلی قوی 
است . بلافا صله بعد از استعقای من مرا نگذاشتند بروم کنار وزير آبادانی و مسکن کردند. 
چند روز بعد ضیافتی بود در باغ سنای ایران بخاطر جشن مشروطیت » چند روز بیشتر نبود 
بعد از این تغییرات‌گذشته بود, من رفته بودم آنجا شبسسسی بود سفیر شوروی 
آمد پیش من و در آن موقع شروع کرد سئوالاتی را کردن که برای من تعجب آور بود. این 
بود که ," چطور شد که آقای عالیخانی رفث کنار بلافاطه بعد ازاینکه از مبکو برگشت 
و این آقای انصا ری آمد ؟" من به ایشان. گفثم ۰" خود آقای عالیخانی رفتند استعفا 
کردند از مقام خودشان . گرفتاریهاتی داشتند و غیره. مسائل خصوصی بوده." بغدپرسیدند 
غور این کید را ورد دوت آیران با بیدا که این عست كفم م ا فلع 
ندارم ." گفتند»" تعجب آور است ایشان در لیست حقوق بگیران سیا وجود داشت 
چطور ممکن است‌دولت‌ایران از آن اطلاع نداشته باخد؟" من گفتم ," من هپچگونه اطلاعسی 
از آن ندارم بعد از من پرسیدند " خوب » روایط ایران با شوروی چه میشود یا ایی ` 


ترتیب ؟ " پاسخ من این بود که بنظر من در اینجا چون تمصمیم گیرنده اصلی دراین کشوو 


یگاینه (۱۴) = ۱۷ - 


شاه است و ایشان این کارها را نظارت میکنند بخضوص با اهمیتی که رابطه بین 
شوروی و ایران برای ایشان دارد و ایشان هم سر کار خودشان هستند. و خیلی بعید بنظر 
میرسد که این تفییرات لطمه‌ای بزند به روایط بین این ډو کشور." این پاسخ من بود 
پاسخ های خیلنی سیاسسی یا اداری یا هرچه‌که شما تلقی بکنید در چنین. شرایطی 

بت بله » بله. 

ج ب که میتوانستم به ایشان بذهم و بلافامله هم گزا رش خودم را در این مورد به ډربار 
فرستا دم که بنظر شاه هم برسد که نگرانی این شوروی ها را هم یشان بدهد که اینها 
یک مسا ئلی دا رند نگران هستند و غیره . از اینکه بگذريم دیگر من تماس‌نزدیکی بسا 
ورارت اقتصاد نداشتم تا اینکه تقریبا" در حدود یک سال ونیم یا دوسال بعد از آن 
من از ایزان خارج شدم یعنی قبلا" از وزارتآیادانی و مسکن استعفا کردم و بعدمشا ور 
نخست وزیر شدم و بعد از آن هم رفتم به بانک جهانی .به هیشت‌مدبره بانک جها نستتنی. 
در این موقع من دعوت‌نامه‌ای داشتم از سازمان ملل متحد برای تهیه یک گزازرشی در 
مورد گاز طبیعی و امکانات استفاده بین کشورهای درحال توسعه از این کاز. و یک 
سمینا ری بنا یود در شوروی تشکیل بشود و من یکی از کاترشنا بانی بودم. که دعوت‌شده 
بودم. بروم در آنجا برای مدعوین صحبت یکتم » از کشورهای مختلف افرادی آمساه 
بودند. تبول هم کرده بودم رفتم منبکو و دبرحالی که در مسکنو بودم. آن دستگاهی, که 
مسئول همکاری با کشورهای درحال توسعه است یا با کشورهای خارجی است اینها را 
ما قبلا" می شنا ختیم آقای کولییف و شمائوسکی و غیسره و فلان . ایشها اطلاع پیدا 
کرده بودند که من در مسکو هستم باوجود اینکه از دولت‌ایران هم خارج شده ب‌ودم 
عضو دولبت نبودم »در آنجا به من پیغام دادند که میخواهند مرا ببینندو دعوت‌کردند 
روزی باهم باشیم . من هم بلافا طه به سفیر ایران که نمیخواستم !یشان راهم ببینم. 
در آنجا ولی چون اینها دعوت‌کرده بودند باسفیر ایران تماس گرفتند در آن موقسع 
آقای | میرتیمور بودند در مسکو . بتظرم سال ۲ ۱۹۷ بود . 

س بله . 


یگانه (۱۴) بت 


ج - یا ۷۱ بیخشید ۷۱ بود. که بله همچین دعزتی از من شده آیا میتوانم ملاقا ت‌یکنم 
اینها را یا ايرادي هست ؟ اگر ملاقات‌کردم مطالبی دارید؟ ایشان مبکن است‌مطالبی را 

مطرح بکنند من چ میتوانم بگوییم اینها ۰ خلامه. یک ۳۳16136 میخواستم بیینم که 
سياست‌ها ی ایران چیست و روابطثان چه شده در عرض این دوسال اخیر و غیره» تا در 

جریان باشم. ایشان هم مرا 07168 کامل کردند و گفتند," اشکال هم وجود ندا رد 
ختما و اب کار کی ی مها ان کو وا لاف ما در مه ات او 
کشید و بیشتر حرفشان نگرانی هاثی بود که داشتند. میگفتند که"ما از موقعی که این 
شخص آقای انا ری آفده سر کار ما گرفتاریهای زیادی پیدا کردیم درباره اجبرای 
طرح ها ئی که بین سران دو کشور توافق شده بود. حالا دیگر به حد آخر خودش رسیدیسم 
میخواستیم. نظر شما را بخواهیم که ما چه کار میتوانیم بکنیم. " برای من مسگلسسه 
تعجب آور بود به ایشان هم گفتم که من خیلی متاًسفم که همچین نظری را از من میخوا هید 
برای اینکه من یک نفر ایرانی هستم و چطور ممکن است به شنا نظری بدهم در این با وه. 


روایت کننده : آقای محمد یگانه 

تاریخ مصاحبه : ۱۶ جولای ۱۹۸۵ 

مخل مصا حبه : شهر نیویورک » ایالت نيويوري 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شما ره + ۱۵ 


در هر حال » ولی خوب اینها اصرار کردند و من گفتم»" نظر خودتان چیست ؟ میخوا هید 

چ کار که نو خو کان وا فخت که ما موا شیم دی عا تیتو یی معا مات 

شکایت خودمان را ببزیم پیش شا ه ." 

س ‏ پیش شاه ؟ 

ج - یله , یعنی مسئله را بکشید به عالیترین مقاما ت 

سب یله » بله. 

ج - در شوروی و این مسثله بين دو کشور تلقی بشود . پاسخ من این بود که »" شما 
مطحت خودتان را خودتان میدانید ولی آیا فکر میکنید که آین مسئله‌تان را حل میکند 
یا نه؟ یا گرفتا ریها بیشتر میشود ؟ يا این دخا لتی ازجا نب شما تلقی خواهد شد در امور 
داخلی ایران که شما یا این فردی که مورد اطمیتان دستگاه هم هست تبیخوا هید 
همکاری یکنید این شخص‌کبار برود . شاید بهترین راه خل برای شما این باشد در عيبن 
حالیکه کارهای اجراثی تان از این طریق است از طریق وزارت اقتصاد است شما ممکن 
است یک 002701 و يا راه دیگری برای گزارش و یاتماسی پیدا کنید و آن هم چسه 
بسا یک راه بهتر از طریق وزارت خارجه ایران و یا ازطریق سفیریاست که در این جا 
وجوه دارد . 

PE 

ج - اآیشان هم میخواهند کار بکنند و وظیفه‌شان توسعه روابط است که شاه در جریان 
امور قرار بگیره نه ازطرف تنهاً وزارت اموراقتصاد و دارائنی و از طرف وزير 


یگاته (۱۵) ج 


خودتان در ایران." البته این راه را پذیرفتند و به این ترتیب سعي شد که جریسنان 
ادا مه پیدا بکند . ولی بایستی این را هم افاقه بکنم که با وجود این تا موقعی که 
آقای انصاری آنجا حضور داشتند روابط در پائین ترین حد ممکن بود همکاری بیسن 
دو کشور و هر روز گرفتاریها ی جدیدی بوجود آمد. بعد ازاینکه ایشان کنار رقتند و من 
وزیر داراشی شدم یک هفته بعد میبا یستی من در و یک هیکت 06011۳3558301 1122 که 
وجود داشت کفیسیون مختلط همکاریهای افتما دی و فنی بین دو کشور فیبایستی بروم بسه 
شوروی » حتی به من پیشنهاد کردند اینها اگر میخواهم این را به عقب هم میتوانسیم 
بیندا زم چون تازه سر کار آمدم » من قبول نکردم . به آنها گفتم چون دولت اهمیت زيا دی 
برای همکاری به شما میدهد من هم وارد جریانات هستم همان تصیم که قبلا" گزفته شده 
هفته آینده میآیم به شوروی . و رفتم آنجا و وقتی که رفتم به ملاقات آقای کاسیگین 
ایشان اولین حرفی که زدند عبارت ازاین بود » بطور شوخی البته به من میگقخند که » 
* ام برآ ف کا ا و ورا رة ت ما را جه پیش‌فاه جم که رار نها که 
برای ما ایجاد شده است ." بعد در آنجا بلافا صله درجوابش گفتم که " قرب ان 
من تازه يكي دو هفته‌ای بیش نیست که در این وزارتخانه هستم چطورممکن 
است ؟" گفت ." متظورم البخه شما نیستید و ما شما را خوب میشتاسیم‌وبه‌همکاریهای شما 
ارزش قائل ضستیم و غیره و فلان » که درباره پیشرفت همکاریها طبق مصا لح خودتسسان 
اقدام کردید و ما هم راضی بودیم ۰" ولی این نشاندهنده غدم رضا یتشان و ایتکسه آن 
همکا ریها ئی که ایران با شوروی بوجود آورده بود در جهت عکس‌آن بود . ایران از این 
راه همکاریها میخواست یک جو سیاسی بهتری بین خود و کشور شوروی بوجود بيا ورد در 
مورتیکه این جو کا ملا" عوض شده بود و این خود همکاریهای اقتصا دی سیاسی به بدتر شدن 
جو سیاسی کمک میکرد ته به آن کمک بکند که بهتر بشود آن جو سیاسی . ولی در آنی ا 
البته ما سعی کردیم که من مدتی در وزارت اقتصاه واینها بردم بر اساس تصیماتی کسه 
قبلا" گرفته شده بود بار کارها مثل گذشته به روال عادی خودش بیافتد با توجه به حفسظ 


یگانه (۱۵) ۳ 


س- شما در مصاحبه قبلی راجع به سیاست مبارزه باتورم محبت‌کردید و موضع آقای 
هوشنگ.ا نصا ری که کاهش نرخ دلار از هفتادو پنج ريال یا هشتاد ريال به پنجاه ریال 
و خرده‌ای بود و مخالفت بانک مرکزی را با نظر ایشان . من میخواستم از شما تقاضا 

یکنم. که موضع شاه را د. این مورد توضیح بفرمائید و جزفیات این قضه را برای ما 

شرح‌بدهید ۰ 

ج د در این باره وقتی که با هزینه‌های اضافی که در کشور میشد تورم تشدید شد . 

س یله ۰ 

ج ب و دولت‌هم تحت‌فشار بود تا تورم را بيا ورد پاشین » راه حلی که بنظسر وزرای 
اقتصا دی مانند آقای هوشنگ | نصا ری که وزیر امور اقتما دی ودا رائی بودند يا آقسای 
مهدوی که وزیر بازرگانی بودند و یا آقای نجم آیادی که وزير صنایع بودند» اینها 

ینظرشان میرسید که ما با این ارزهای زیادی که بدستمان میرسد که میتوانیم تیمبت 

دلار را بیاوزیم پائین و به این ترتیب ارزش ریال میرفت بالا و از این طریق واردات 
ارزا تتر میا مد به ایران و قیمت‌کالاهای وارداتی کمتر میشد و در هزینه زندگی تا شیر 
داشت و تورم را قدری فشارها یش را از بین میبرد. این منکن بود از لتاظ تشبورق 

تا حدی صحیح باشد ولی از نقطه نظر بانک مرکزی که آن موقع من ریس بانک مرک نزی 
بودم با منافع درازمدت ایران تطییق نمیکرد . برای اینکه ما گرفتا ریهائی داشتیم 
که دردش در یک جای دیگری بود و معالجه‌ای که میکردیم بادوائی بود که به آن درد 
نفیخواند . به این ترتیب گزفتاری ما علت عرض ما بالا رفتن تقاضاها بخاطر این 
هزینه‌ها ی زیا دی بود که دولت در پیش داشت و میبایستی اگر میخواستیم معا لجسه 

بکنیم این هزینه‌ها را کمتر بکنیم به حد تواتائی خودمان به حد مقداری که میتوانیسم 
جذب بکنیم به آن حد برسانیم تا سعادلی در اقتصاد خودمان برقرار بکنیم تا اینکه 
برویم بخاطر اینکه 2956 خودمان را داریم از دست میدفیم ینعضی نه یک ]2886 

یک دا رائی و ثروتی است درزیر زمین این را داریم . این درآمد نیست » 


س - یله . 


یگانه (۱۵) ۴ 


ج خیلی فرق میکند بین درآمد و ثروت . این درآ مد تیست‌تا: ما بیائیم بر اساس آن 

قیمت‌ارز را بیریم بالا و اینها بلکه به این ترتیب ثروت خودمان را از دست میدهیم 

آن هم به قیمت سعی بکنیم ارزی که بدست آوردیم به قیمت ارزان تری به ریښال 

بفروشبم . آن وقت‌تازه اگر این کار را میکردیم برای امسال سال آینده چه کاربکنیم؟ 
بازجم میبایستی وقتی از هفتا دوپنج ريال آوردیم به پنجاه ريال سال بعد هم میبا یستی 
بيا وريم روی. پهل ريال روی سی وپنج ریال یا چه؟ این بود که در وزارت اقتصبیاد 

ببخشید در بانک مرکزی من صد درصد با این نظر مخالف بودم و بناشد که !ین درشورای 

اقتما د مطرح بشود : رفتیم شورای مقدما تی آقای هویدا هم مأ مور کرد که یک کمیسیسون 

کوچکتری این تشکیل بشود که در آن کمیسیون کوچکتر فقط وزرای اقتصا دی باذبند به‌اضا قد 
رئیس با نک مرکزی به افا فه وزیر فشا ور کذ اقا اصفیاء بودند. بنایراین غير از سه 

چها رنفری که قبل" اشا ره کردم انصا ری و مهدوی و تجم آبادی در آنجا مجیدی و امفیاء 

و من هم بودم به اضافه قائم مقام آقای انط ری که آقأی ج نعلی مهران ا اصفیاء 
سعی کرد که از اوضاع و احوال اطلاع پیدا بکند. اطلاعا:ب‌بیشتری بدست بیا ورد ببیننیبد 

که وضع چیست تا برآن اساس‌تصمیم گرفته یشود. ولی مجیدی که بیشتر وارد اوضساع 

و مساب آرزی و غیره بود بلافاصطله ازپوزیسیون بانک مرکزی دفاع کرد یعنی نظر خودش 

را اعلام داشت که ببظر میرسد که بانک مرکزی حرفه یش محیح است . این جلنه که 

بهم زده شد بناشد که جلسه بعدیمان در منزل آقای مجیدی باشد . و در عین جال سی 

کرده بودند سایر وزرا که ممکن بود طرف بانک مرکزی را بگیرند اینها را در کار 

بگذا رند منجمله جمشید آموزگار و یا بعضی از وزرای دیگر. و بعلاوه میبا یستسنی در 

نظر گرقت که نه تنها ما یک ثروتی را از دست‌ميدادیم با پاشین آوردن این قیمت 
دلار بلکه این با یر هم داشت در توسبه اقتصا دی کشور در تولیدات وهم صادرات ۰ چون 
مادرات ما زياد ننود ممکن بود بگویند که این ا همیت ندارد ولى از لحاظ تولیببدات 
هم چون وقتی که کالاگی ارزان تمام میشود آوردنش پس‌چه احتیاجی دا ردکه‌درکشور تولید 

بشود » در کشور خیلی گرابتر تولید میشد . 


یگانه (۱۵) - ات 


س یله » بل . 

ج - بنایراین حتی توسعه اقتصا دی ما هم ضرر میکرد از » 

س مورد نهدید بود . 

چ - بتاً شر میشد. بله» مورد تهدید بود و مثااشر ميشه . در هرحال در جلسه بندی که در 

منزل آقای مجیدی بود صح جمعه‌ای » صیحانه هم آنجا خوردیم» و آقای اصفیاء دیگسر 

شرکت نکردند در آنجا » ابن آقایان وزرای اقتما دی بودند . فشار زیادی روی من یود 

که قبول بکنم این پاشین آمدن قیمت‌ارز را و حتی بجائی رسید که آقای هوشنگ !نصا ری 

گفتند که این خواسته ما و دسترر منست که این کار عملی بشود. پوزیسیون من یبن 

بود که در عین حالیکه هرچه هست شفا وزیر اقتصاد هم هستید رئیس با .نک مرکزی‌سئولیث 

خودش را دارد و این جزو مسئولیت‌های بانک مرکزیست و رئیس با نک مرکزیست و این 

به ملاح تشخیص دا ده نمیشود بنا به این دلایل: . اگر هم میخواهید این کار عملی بشنود 

بروید رئیش با نک مرکزی تان را عوض بکنید. و در آن موقع هم چون مجیدی تا حدی موافق 

نظرا ت ما بود حتی مجیدی را هم ایشان شروع کردند به تهدید کردن که میخواهند تکلیف 

ایشان را هم روشن بکنند در آین مورد که ایشان حرفش چیست ؟ پوزیسیون قطعی خودش را 

روشن بکند. و درآنجا هم برای اینکه مجیدی بیشثر از !ین در enbarrassing‏ 
0 قرار تگیرد من بلاناطه گفتم به ایشان اطا" مزبوط نیست‌به سازمبا: , 

یرتا مه 

س- این را قبلا" شما توضیح دادید . 

ج - قبلا" هم . بعد وقتی که ... 

سم و قرار گذاشتند نظر شاه را بدانند در این مورد. 

ج - در این مورد آره . بعد این جریان گزارش شد به هویدا نخست وزیر و ایشان تصمیبم 

گرفتند که مسئله را ببرند پیش‌شاه . از وزیر اقتصاد و داراشی و از رئیس.انسک 

مرکزی خوا ستند .سه نفری ما رفتیم پیش شاه . شاه در این صحبت خوب, پرسیدند »" مسکله 

چیست ؟ آتای هویدا اشاره کردند به اینکه بله ء مسکله نرخ ارز آست . بعد ای 
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یگانه ۱۵(۰) تا 


انصا رې شروع کرد به گزا رش خودش را دادن “" بله این تورم وجود دارد فلان وا ينها ۰ ما 
میخواهیم جلوی تورم رابگيريم دنیال این هستیم که ابن بياید پائین تر" بعد شاه 
نظر مرا پرسید که" بله شما چه میگوشید ؟" من هم حرف هان خودم را زدم که این 
گرفتا ریهای دیگری بوجود خواهد آورد. و راه‌حلش این نیس ما براي راه حل تورم‌با یستی 
راههای دیگر برویم و در این موقع بود که شاه دیگر نمیخواست طرفین را در مقابل هم 
و در 0010102101 بگذارد» ایشان گقتند." در هرحال شما حرفهای خودتان را 
زدید » دلاگلتان را دارید من هم فکرهای خودم را کردم به این نتیجه رسیدم که شما 
میخوا هید قیفت دلار وا رز را بیاورید پاشین . آنا بخاطر اینستکه در این چنسد روزه 
ارز زیا دی بدست مارسیده ؟ این برای ابدیت که نیست . این منابع از دست ما خواهید 
رفت و آن وقت‌فردا ارز کمتری بدست ما رسید» قیمت نفت پائین آمد آن وقت میخرا هید 
قیمت ارز را بالا ببرید ؟ این چه لزومی دارد این کار را یکنیم و این منایسسع 
خودمان را به‌این ترتیب از دست بدهیم . بایستی ما ازاین منابع برای پيشرفت 
استفاده کنیم ۰" بنایراین شاه هم در آنجا له پوزیسیونی که "نک مرکزی گرفته بود 
نظر خودش را بعنوان اینکه این نظر خود من است و بدون توجه به حرفهای شمنتا دا ود 
اعلام میشود در آن ضورث نه بصورت یک قاضی بلکه بصورت یک دستور دهنده با توجسه 
به افکار خودش یعنی !یشان اعلام کردند. ۱ 

ی 

ج عینا" صد درمد آنچه که بانک مرکزی میگفت . 

س آقای یکانه میخواهم از حضورتان تقاضا کنم که یک مقداری برای فا راجع به 
خا طرا تتان محبت بفرما شید از دوران وزیر مشاوری. همکاریهای بینا لمللبی و همچتیسن 
در همین زمینه میخواهم از حمورتان تقاضظا بکنم که موضوع قرارداد الجزیره و جزگیا ت 
و اما کرت مرکو ی :انم اکا فووا یراق ها وی رم فا 

ج - راجع به توافق الجزیره پس‌از اینکه قیمت‌نقت رفت بالا و اویکی ها خیلی مورد 
فشا رها ی بین المللی و کشورهای بزرگ قرار گرفشند برای مقابله بااین کشوری کبسنه 


یگانه (۱۵) = ۷ 


دا رای عقایدی در این زمینه بصورتادولی بود که چطور میشود درمقابل کشورها که فشار 
میا ورند کشورهای بزرگ و اینها مقابله کرد الجزیره بود. بوسدین این را در چها رچوب 
مستئله نقت و در چها رچوب مسائل جها نی راجع به آن فکر میکرد که یک نظا م جدیدی در 
دنیا لازم است که نظام قدیم اقتطدی از بین برود و نظام جدیدی بوجود بیاید که 
ما درکنندگان مواد ازلیه به قیمت مناسبی بتوا نند کاالاها ی خودشان را بفروشند این 
کشورها دسترسی به تکنولوژی: و غیره داشته باشند. › دسترسی به بازارهای کشورهای توسعه 
یانته داشته باشند و از این قبیل مسا کل , 6 نا دنا ی که درا لجزیره 
بوجود آمد برای مقایله با این افکار عمومی جهانی و برای حل مسائل بین المللی بود 
که ببا نافره ۱قذاماتی هم که این کشون‌ها کردند یک.گرفتا ریهاشی بوجود آورده سس 
بنایراین ما چطور میتوانیم مقابله بکنیم با کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه 
یا فته روا بطمان بین همدیگر بایمتی چطور باشد و در چها رچوب کلی چطور میتوا نیم 
همکا ری بین المللی با سایر کثورها دا شته باشیم . ابن بطور کلی میشود گفت منظسور 
ملاقا تب" ئی بود که و يا ایشنگه Summ Meeting‏ ی که بود سران کشورها در آنجا 
بودند. آنجا بایستی بگریم که شاه در عین. حال خودش را خوب نشان داد ولا" خیلبیسی 
جالپ بود موقعی که شاه میا مد و صدام ۰ 

س - یله » 

ج - ما قدرق زودتر رفته بودیم . آقای آموزگار بود من بودم و نعدا" هم در رکسسساب . 
شاه از وزارت خارجه بودند اینها . ولي موقعی که هوا پيماي ایشان بنابود وارد بشوند 
و هوا پیمای صدام هم درهمان حال داشت میا مد» بومبدین هم در فرودگاه بود .مستلسه 
پروتکل مطرح بود که چطور ابن دو نفر همدیگر را در فرودگاه ملاقا ت خواهند کرد 
درصورتیکه دوتا صواپیماً هم در آن واحد میخواهند وارد بشویذ. دراینجا تصیم بر 
این گرفته شد که اول شاه وارد بشود . ایشان در یک سالنی حضور داشته باشند و بعد 
از آن هوأپیمای صدام وارد بشود و بعد صدام را ببرند به‌حضور شاه که در آنجا تشریفب 


دأ رند معرقی بکنند. البته شاه در یک اطاق پشتی ترار داشت در مقا بلش یک سا لسن 
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بزرگی وجود داشت . شاه که آنجا در اطاق پشت یود و بغد *قای صدام آمدند به این سالی 
و همه در آنجا ایستادند تا اینکه شاه ایران این افراد را که منتظرشان بودندواً مسده 
بودند یعنی ایشان را ببینند و اینها » خوذشان را ظاهر کردند و باایشان. دست دادند 
و همدیگر را و در آنجا همدیگر را نیوسیدند › در آتجا باهم دست دادنند و نشبتشسد 
و هر دو طرف هم خیلی خیلی سنگین در یک طرفی شاه نشسته یرد » در طرف دیگر آقای 
مدام . آقای بوسدین هم دز وسط نشمته بود و براقی ها در یک طرف‌و ما ایرأنیها 
هم در طرف دیگر ایستاده بودیم تا آینکه این جلسه معا رفه یش از پانزده: «قیقه طول 
نکشید و یک آب میوه‌ای یا چائی ويا هرچه » خورده شد و رفنتند. اول شاه خارج شک بعدا" 
صدام . آن وقت جلضات ۱661106 تاه که وجود داشت تمام این سران یک چیزها ئی 
نوشته بودند و آمده بودند محینت میکردند و جلسه هم پر در حدود چهار پنج هزار نفبر 
تماشاچی»تمام سفرا در آنجا جمع » روزنا مه‌نگاران. از تمام دنیا درایینجا حضور ذا رند 
آقای بوسدین هم رئیس جلسه آن بالا نشسته و شاه هم مثل یک نما ینده‌ای در پشت میسز 
ایران با آقای جمشید. آموزگار در همان ردیف با: هم نشستند و من هم پشت‌ایشان با آقای 
ایا دی بشت ما هم تیمسار شفقت . با چیزهاتی مظالبی تهیه کرده بودیم برای شاه اگیر 
خواستند از آن استفاده بکنند , ولی شاه نگاه کرد و گفت »" به من نخواهم جوانذ. من 
همان مطالب را این طور میگویم ۰" ایشان بطور کلی به زبان انگلیسی یا فرانسه مطاالب . 
خودشان را خوب بیان نیکردند . و در مقابل این افراد شاهانی که در آښجا وجود دا شتشد 
امیرانی که آمده بودند يا روسای جمهور بو غیره ‏ ۲ یشان خودشان را خیلی E EEE‏ 
و نطق ها یش خیلی غراو "در جهت‌حفظ متافع کشورهای خودشاني در جهت‌حفظ منافع کشبورهای 
فقیر و بدبخت‌و در عیق حال در جهت اینکه ما آماده همکاری با تمام جهانیان س 
این بود. خیلی نطق ها یش نطق های خوبی بود و مفطی در حدود بدون اینکه نوشته‌ای دا شته 
باشد در حدود شاید یک نا عت همان محبت کرد . بطوریکه آقای جلود که معا ون آقای ... 
در حال حاضر نخست وزیر لیبی است چندین بار در نطق خودش به statement of‏ 


Majesty he Shahanshah‏ تهذطهو1۳ عذ1 به همان ترتیب اشا ره کردند. و 
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وقتی که آن جلسه اولیه تمام شد فوری رفتند همین طور دست‌شاه را گرفتند و تعظیم 
کردند آقای جلود به شاه خیلی تحت‌تاً شیر در آنجا قرار گرفته بود. 

بنج اة ابه ران گے تفت اکن کرو 197 ۶۰ 

ج. - در آن جلسه اگر اشتباه نکنم به زبان انگلیسی بود یا به زبان فرانسه » این راحالا 
یادم نیست » که به یکی از این دو زبانها بود. 

س به زان فارسی نبود بهر حال » 

ج نه به زیان فارسی نبود. در هر حالء این جلسه اول بود ولی آن جلسه تاریخی که 
وجود داشت » در پشت پرده در عبن حال آقای بومدین فعالیت‌هبای خودشان را میکردند 
و شاه هم 0۲ 0٥ط‏ خودش بود در مقایل صدام و البته نه اینکه باهم همدیگ را 
ببینند» بومندین مدام را یک اطاقی گذاشته , شاه هم اطاق دیگر است و ایشان بین این 
دوتا میرفت و میآمد . و عراقی ها تعداد زیادی حقوق دان و غیره آورده بودند و تمام 
چیزها ئی که میکردند » پوزیسیونی که میگرفتند تمام خساب شده بود . ولي شاه تمب‌ام 
کارهای خودش را مخصوصا" که نشان بدشد که ایشان بحرالعلوم است و صاب قدرت‌کامسنل 
خودش, مذاکرات خودش را انجام میداد » نه از وزارت‌خارجه کسی باشد پیشش , نهازکسی 
حرفی را یا مشورتی بکنند.: همان وضی که قبلا هم عرض کردم وجود داشت . 

س یله . بله . 

ج - در هر حال ... 

س آقای کیسینجر در این موضوع چه تقشی داشتند آقا ؟ 

ج - آن را حالا من از آن اطلغ تدارم که آیا این اقدامی که در آنجا میشد يا اطلغ 
دولت آمریکا بود يا بدون اطلاع دولت آمریکا؟ این در آن موقع چنین احساس میشد که 
نه .این یک همکاری است دارد بوجود ميآید بوسیله یک کشور بیطرقی در این جریانات 
که میخواهند این مسائل را حل یکنند . ولی بنظر میرسد که آمریکائیها تا حدی ممکن 
بود در جریان با شند بخصوص که در آن موقع هرقدر فشار روی عراق ميا مد از طرف ایرآن 


و اینها تضنغیف میشدند اینها مجبور بودند یعنی عراتی ها مجیور بودند [تکاءشان به 
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کمونیسم به شوروي 
سب یه روس شا . 
ج - روز به روز بیشتر بشود و این در جهت منافع آمريكائي ها و درجهت منافع کشورها ی 
خا ورمیانه نبود . بنابراین در جهت خلف مناقع آمریکا نبود این کاری که در آنج) 
شاه میکرد ولی این نتایجی که به آن رسیدند این در جلسه عمومی آخرین جلسه اعلام شد 
بوسیله آقاقی بومد ین و به این ترتیب رئيس جبهور الجزیره اعلام داشتند که بین دوا 
از برادران ما اختلافاتی وجود داشته که من خوشحالم این را اعلام بکنم در این جلسه 
که این با موافقت طرفین خاتمه پیدا کرد و غیره. مردم دیگر پاشدند و پایکوبان 
و دست‌کوبان در حدود پانزده دقیقه طول کشید وز آن وقت وقتی که همه پاشدند آقای 
صدام هم که آن طرف اطا ق قرار گرفته بود» سالن قرار گرفته بود » در دور مز 
56 پاشدند از آن طرف آ مدند بطرف شاه‌کنه‌تقریبا" درحدود شاید ۱۵ متسر 
بیست متر آمدند تارسیدند به سه چهار متری شاه › و شاه هم این سه چهار متر را به 
طرف ایشان رفتند و دست هم را گرفتند و همدیگر را بوضیدند و این دست زدن و پنای 
کوییدن بیشتر هم شد و به این ترتیب مسئله گرفتاری دو کشور بوسیله اعلام ا لجزیره 
بپایان رسید که در نتیجه آن عراقی ها قبول کردند که 17210۷766 یعنی د 
آن وبط شط العرب سرحد بشود بین دو کشور به عوض‌اینکسسه این رودخانه‌سرحد بیسن 
ذو کشور قرار بگیرد. بعلاوه ایران هم کمک خودش را از کردها قطع نکند بشرط آینکه 
عراقی ها هم بااینها رفتار خوشی داشته باشند کمک بکنند برای بهیودی اوضاع کردها 
و درضمن مقداری ازسرحدات هم که طرفین مسائلی داشتند این هم براساس موافقتی که 
قبلا » موافقتنا مه‌ها ئی که قیل" داشتتد با هرچه » اینها هم براساس‌آنها پایسان 
بپذیره , ینایراین تا حد زیادی عراق در مقایل ایران خودش را تسلیم کرد ولی در 
مقا بل امتیا.زاتی هم از ایران گرفت وتواققی هم‌که به :نتیجه رسیدند هما نطوری که 
گفتم فکر کردند که به صلاح متطقه خواهد بود برای جلوگیری از نفوة شوروی . 
س در گفت و شنوه قبلی شما راجع به سوءاستفاده و تخلفات بنیاد پهلوی که جرم 
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محسوب میشد صحبت کردید و مطالبی را مطرح کردید راجع به گرفتن زمین هائی در رشت . 
ممکن است‌این را برای ما یک مقدا ری بشکافید و توضیح بذهید که موضوع چه بود ؟ 

ج - راجع به ابن بایستی یگویم که ابن تخلفات آن اندازه از طرف بنیاد نشده بود 
که به اسم بنیاد در آ مده بود . 

SE 

ج. و جریان از ابن قرار بود که یک زمینی در رشت وجود داشته در اطراف در چنند 
کیلومتری رشت که آقای رشیدیان ابن را میر + میخرد به قیمت نسبتا" ارزانی گویا 
در حدود فرضا" یک میلیون تومان يا دو میلیون تومان قیمتش میشد. بعد در جوار این 
هم یک زمینی بوده به همان مقدار» زمین چند میلیون متری به‌همان مقدار که این را 
ا یشان پیشنهاد میکند که بنیاد بهلوی بیاید آین را بخرد. بنیاد پهلوی آن زمیسن 
را میخرد و آن هم به قیمت نسبتا" مناسبی . بعد این دو نفر یعنی از یک طرف 
آقای اسداله رشیدیان و از طرف دیگر بنیاد پهلوی صاحب زمین فیشوند در آنجا بعد 
آقای اسداله رشیدیان میآیند پیشنها د میکنند به بنیاد پهلوی که" من آماده‌ام ای 
زمین خودم را یه شما یفروشم آن هم به قیمت خیلی, همان خرید که ارزان است , به‌این 
میمت و آن وقت آماده هتم که در اینجا که این زمین همه‌اش مال بنیاد پهلوی شد 
طرحی را پیاده بکنم » طرح خانه‌سازی ۰ و در مقابل این چها رده‌میلیون تومان من به 
بنیاه پهلوی میدهم که هر منافعی از این طرح حاصل. شد عاید من بشود" به این ترتیب 
بنیاد این زمین ها که برایش تمام شده بود دو میلیون نومان مثلا" خودش خریده بود 
از این آقا هم یک یا دو میلیون تومان زمین آقا ر! گرفت‌شد چها رمیلیون توان 
بعد خیلی برایش معامله بسیار خوبیست که بیاید این را به چا رده میلیون تومان 
یفزوشد در مدت‌کوتاهی ده مییلیون‌تومان استفاده بکند. ولی این استفاده در مقایل چه 
بود ؟ پیاده کردن یک طرحی در آنجا و استفاده از آن طرح هر چه که مال آقای 
رشیدیان بشود. لازمه‌اش‌ این بود که اینها بروند از دولت از استاندار یا از شهرداری. 


آنجا اجازه بگیرند که در اینجا دارنه شهرکی را بوجوه ميا ورند » و اجازه ساختصانو 
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بغد از گرفتن اجا زه ساختمان بدست‌آوردن مواد اولیه و سیمان و غیره و فلان اینهیا 
را هم بروند بگیرند و بیاورند در اینجا این خانه‌يا زي را بکنند: يعد در آنجا هنم 
کا فی کدا شقنو در ونط خاک که یله بای هلوی ور اما ها اتا ږی کته 
خانه میفروشد زمین میفروشد. به این ترتیب تمام این فعالیت‌ها به اسم بنیاد پهلوی 
تمام شده بنیاد پهلوی هم پول خودش را گرفته انداخته توی جییش . ولی عملا' تام 
فعا لیت‌ها بوسیله آقای اسداله رشیدیان انجام میگیرفت و به منفعت ایشان . تسا 

اينکه یک گزا رش ها ئی دروزا رت‌داراثی موقعی که من بودم بدست ما رسید که همچیسن 
قعا لیت‌ها ئی هست و خوب » آنچه که از نقطه نظر ما مهم بود در وزارت اقتصاد 
و دارائی این بود که ببینیم که این چه نوع معاملاتی است و مالیاتش راکی بایستی 
بدهد یا کی ندهد ؟ چون وقتی که این کار به اسم بنیاد پهلوی تمام ميشد و منافعی 
که حاط میشد بنیاد پهلوی مالیاتی نمیداد یه دولت > از پرداخت ما:لیات ماف 
بود و بنابراین آقای اسداله رشیدیان هم این ادعا را میکردند که این کار مال 
بنیاد پهلوی است و من. عامل بنیاد. پهلوی هستم . ولی درعمل منفعت به جیب ایشان 

میرفت . خلاصه ما گروهی را فرستادیم‌ومطا لعاتی کردند جزثیا تش را درآ ورد‌ننسد 
تمام مدارک را آوردند بیرون معا ملات چه بوده. اسناد را کشیدند بیرون و غیره و 


فلق ؛ معلوم شد که در اینجا هم به سر بنیاد پهلوی کلاه رفته و سوء استفاده میشود 


به اسم » سوء استفاده شده و هم دولت دراینجا که وزارت‌داراشی باشد و مسك ول 
خزانه به سر دولبت دارد کلاه میرود . و آقای رشیدیان را خواستیم آمدند وزارت 


دا راشی » نشستیم » معلوم شد تا آن موقع ایشان فقط از فروش زمین ها مبلفی در حسدود 
پانصد میلیون تومان استفاده کردند. غیر از ساختمان خانه و فروشش و غیره و فلان . 
و بنابراین من جریان را بلافاطه بعرض‌شاه رساندم که همچین اتفاقی افتاده وایشان 
خیلی ناراجت شدند و وارد این جزئیات جریانات نبودند و سه چها ربار اصرار کردند 
که جلوی این کار گرفته يشود که اسم نام بنیاه پهلوی بد درنیاید و در صورت لسزوم 
ایشان یک کمیسیون مخصوصی بوجود بیا ورب برای رسیدگی به این مسگله . بعد ناهم گفتیم 
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که بیرفشان رساندیم " ما در پی گرفتن مالیا تمان هستیم اگر مسائلی پیش آ مد مجددا" 
گزا رشش زا به حشورشان میدهیم *" و همینطور شن جریان را به آقای شریف اما نی گفتم 
و جالب بود ایشان رئيس بنیاد پهلوی که بودند اظهار دا شتند که .وارد این جریانا ت 
س - یله . آقای یگانه مذاکرات نخستین جلسات شورای عالی اقتصاد منتشر شده و در 
دسترس هست » اما مذاکراتی که در دجه آخر رژیم شاه صورت گرفته منثشر نشده. من 
میخواهم از جنایعالی تقاضا بکنم که جزئیات خاطراتی را که شما از این جلسات‌دارید 
برای ما شرح بفرما شیدنا تا حدودی طرز تضمیم گیری درباره امور اقتصادی کشور و نقشی 
که شاه در این مذاکرات ایفا میکرده روشن بشود : یک چند نمونه را برای فا ذکر 
بفرماشید که دقیقا* بخا طر میا ورید: : 

ج - الیته خیلی خاطرات در این سالها من در این شوراها شرکت‌کبردم . ولی گر چسسه 
اسم این شورای اقتصا دی جنیه شورا داشت ولی در عمل بیشتر جنبه ابلاغ دستورات 
و اوامر را داشت تا اینکة مسائل در اینجا مطرح بشود . در هرحال این شورای اقتصاد 
که آن یصورت‌قانونی بوجود آمده یود و در قانون برنامه و بودجه وجود داشت ویرنا مه 
پنجساله و غیره . و ریاست آن جلسه را اجلاسیه‌های ایبنها را شاه بعهده داشتند. حالا 
من نمیا نم ازنقطه نظر قانون اساسی چه جنبه‌ای داشت » هیچوقت من مطالعه نکردم 
و مطا لبعه هم نشده یبود. ولی بیشتر شورای اقتصاه برای » همینطورکه قبلا" عرض کردم » 
ایلاغ. دستور و اوامر شاه برد و در عین حال آگاهی ما موران عالیرتبه دولت‌در سطح 
وزرا از اینکه نظرات ایشان چیست و دنبال چه کارهائی بایستی بروند و کارهای 
خودشان را باهم تلفیق بکنند و هما هنگ بکنبد» از این قیییل . در این ساره 
برابی اينکه این کارها هم این دستورات هم روی امولی جلو برود که بسته به شرایط 
آن زمان داشت » طوری کرده بودند که از طرفآقای هویدا و دولت آن روز که قبلا" 
یک جلسه مقدما تی تشکیل بدهند و مطالبی را که بایستی ببرند به حفور شاه آن مطا لب 


قبلا" درباره آنها مذاکره بشود و معلوم بشود که اولا' کدام مسائل را با يستي ببرنف 


یگانه (۱۵) - ۴ - 


پیش شاه و درباره آنها چه حرفها ئی ءچه پوزیسیون هاشی. چه موقعیت‌هاشی این وزرا* 

دارند و بعد آزاینکه نظرشان با همدیگر همآهنگ شد و اختلافا ت‌خودشان با همدیگر حل 

کردند و غیره ببرند پیش‌شاه . و سعی هم میشد که اگر گرفتا ریهاشی دارد این گرفتا ریها 
را خیلی کوچک جلوه بدهند و درحضور شاه فقظ آن مسائلی مطرح ميشد که ایشان علاقه 
داشتند و یا قبلا" گفته بودند در نامه‌های مختلفشان و غیره دستوراتی و يا اوامری 
داده بودند و يا اطلاعا تي خواسته بودند . پس‌در این جلسات به این یت ا 
میرفت که يا مورد علاقه ایشان بود يا اینکه بنحوی از انحاء وت وی تاو پیش 
ایشان‌برود. آن وقت‌وزراء هم دستورات خودشان را میگرفتند و میرفتند دنبال کس‌ار. 
و اگر یکی از وزرا در این محبت‌ها از مسیر خودش خارج میشد در این صورت » خوب »یا 
در همان جلسه فوری آقای هویدایا رئیس‌سازمان برنامه با وزير مشاور آقای امفی.ا: 
اشاره میکردند که یله قربان اجازه داده بشود که این مسئله مورد مطالعه بیشتر قرار 
بگیرد تا پروند با همدیگر محبت‌ها یشان را بکنتد و بعدا" بیاورند پیش‌شاه: و یبا 
اینکه اگر شخص جوایش را میداد اگر در جهت شایذ خوشایندی بود اشکالی نداشت وی 
اگر در جهت ناخوشایندی بود در این صورت ممکسسن بود مورد سئوال قرار بگیرد. 
در این باره بایستی یگویم که بطور کلی خود شاه علاتمند به این یود که تا خدی که 

میتواند دست به حقایق پیدا یکند » ولی در عین حال بهیچوجه دوست ندا شت وقتی که 

ایشان تصمیمش را گرفت یا ایشان یگ نظر بخمومی دار ء آن نظر بخصوص مورده0211008 
راز کیره اه ی فل عام ٭ کت یکو ست یرو وش کو با ای کا ی زود 
نظرا تش خودش را بگوید ولو ایتکه درجهت خلف نظرات‌شاه بوده باشد . ولی در مله عام 
در میان گروه این به صلاح نبود و شاه مقاومت میکرد و فوری قطع میکرد حرف آن شخص 
ر وهی کال ھا ری کم کف پخ موان رم گرفی دی با ری رو سس یز 
وزراء سعی میکرد. که ابلاعات بیشتری بدست بیاورد . ولی کار بجاشی رسیده بود راجسع 
به بعضی از این مطالبی که میرفت پیش شاه فرمودید بعمی از موارد را برایتان بگویم. 


در اواخر یا در طی حکو مت آقای 1 نضت وزیری آقای هویدا کوشش میشد که قیمب ها مورد 


یگانه (۱۵) ¬ ۵[ - 


کنترل قرار بگیرد تثبیت قیمت‌ها باشد . و این وقتی که آقای آمززگار آمدند و تصمیم 
بر این شد که ما بایستی راه دیگر برویم برای شعیین قيمت‌ها تا تثبیت قیمتها » وکسم 
کم شروع به آزادی شد و ایجاد عرضه بیشتر و کنبرل تقاض » وزیر بازرگانی که آاقسبای 
کاظم خسروشاهی بودند و خیلی فشار هم به ایشان وارد میشده ایشان هم سعی میکردند که 
تثبیت قنیمتها از بین برود و در بعضی از موارد هنوز مواققت باآنها نشده بود که 
این قیمت‌ها از تثبیت قيمت‌ها خا رج نشود . ایشان بعنوان مثال تعدادی از کالاها را 
میا وردند :یه "ین شورا که فرضا " قیمت‌سنجاق با یستی چطور باشد » قیمت 1210671۷627 
زبا نه که این قیمتش‌چه باشد و این ها هم شکل های مختلف دارد رنگهای مختلف دارد. 
اینها قیمتقا یش چه باشد » وازاین قبیل . شما میدیدید که دیگر کاملا" تصمیم گیری 
در آنجا نشان دایده میشد که وارد مسائل جزشی شده که یه صلاح نیست و بایستی 
سئوا لات یااینکه 1ین تجزیه‌و تحلیل ها در سطح بسیار بسیار کلی بایستی باشد تا به 
یک تصمیمات اساسی برآی کشور رسید . این بعنوان. مثال که این شورا خودش زا واردا ین 
مسا ئل کوچک کردن در صورتیکه مسائل اساسی را در بعضی موارد کنار گذاشتن. در هر 
حال حالا دیگر وارد جزگیات بیشتر نفیشوم این یحث مقطی دارد و در اینجا همان به 
گزارشهای قبلی که نگاه بکنید آنجا نشان میدهد > 

۳ 

ج - که در آنجا جو از چه قرار بوده , 

س آقای یگانه اکنون من نام عده‌ای از شخصیت‌های تاریخی ایران را که شما شخصا" 
می شتاسید ذکر میکنم و از شما خواهش میکنم که یک یا دو موردی را که این اشخباص 
در آن نقشی داشتند و شما شخما " ناظر برآن بودید برای ما ومف کنببت تا شل حال 
و آینده را یاری دهید که شناخت‌کا مل تری از شخصیت این /فراد داشته باشند . من 
شروع میکنم اولین وا با محمدرضاشاه پهلوی . 


ج - درباره ایشان با يست ګفت که ایشان نسبت به پیشرفت ایرآن در سولو 


فعالیت‌های ابن شخص قرار داشت . البته این یک 10 اال شخصی ایشان بود 


یکانه (۱۵) ب 1۶ - 


با توجه به سوابقی که ایشان داشتند یا بخاطر ۰0716 ی که ایشان نسبت بسه 

خا رجی ها داشتند نسبت‌به مصدق یا نسبت به پدر خودشان .این یک 07176 ی در 

ایشان بوجود آورده بود برای ابن که بتوانتشسد یک کبسار 

مهمی انجا م بدهند و به دنیا و در تاریخ ایشان خودشان را نشان بدهند که این کار 

بزرگ را انجام دادند . این بود تمام هدب ایشان تمام فعالیت‌ایشان در این ز مینه 

در این مسیر قرار داشت . البته در ابن راه هم دچار اشتبا ها تی شدند . 

س من عذر میخواهم من نظر شخصی شما را راجع به ابن افراد نمیخواهم . میخواهم 

که شما یک یا دو موردی را که ناظر بودید که این اشخاص در آن موارد چگونه عمل 

کردند آن را توضیف بفرما شید که خود این توصیف شما مبین ثخصیت سیاسی و اجتما عی 

این اشخاص باشد . 

ج - ها » مقصود اینستکه چیز بکنیم . خوب » یک موردی که فرض کنید در باره شاه 

ایران میتوانم بگویم همان موردی بود که قبلا به آن اشاره شد در کنفرانس الجزیره . 

س پله . 

ج = در کتفرانس الجزیره ایشان در حقظ متافغ ایران و اینکه همچنین در اینکه چطور 

مسا ئلی که کشورهای اوپک با آنها مواجه بودند فکرهای خوبی داشتند و از متاقع 

ایران هم بخربی دفاع کردند و خودشان را خیلی خیلی خوب » برجسته نشان دا دنهد 

در آنچجا . 

س خانم اشرف پهلوی . 

ج د در یک موردی که بنده با ظر بودم ایشان البته فعالیت های. خیلی وسیعسسی در 

دستگا هها ی بین المللی بخصوص یونسکو و 8 110160 درباره امور 

زنان داشتند و همچنین چند بار هم نماینده ایران شدند در ۸95۵71 6606721 
United Nations.‏ 

بن ایشان مثل اینکه رگیس کمیسیون جقوق بشر هم بودند . 


ج -. رئيس کمیسیون حقوق بشر هم بودند ۰ | یشان بطور کلی در این زمیته 1۳۵768810۳ 


یگاانه (۱۵) ۷[ میت 


خوبی از خودشان گذاشتند ولی در عبن حال و در زندگی خصوصی خه‌دشان با دیگران حسن 
شهرتی ندا شتند . 
س- بله . شما هیچ موردی را بخاطر ندا رید که بخواهید آن را برای ما وف بفرما شید » 
که ایشان. چگونه در آن مورد عمل کردند . 
ج - شخها" » خوب » این مربوط میشود به زندگی خصوصی ایشان . و فرض کنید در همسایگی 
خواهر من یک با غی وجود داشت. در پل رومی ۰ 
س یله . 
ج این باغ که قبلا" همان به فامیل وفا تغلق داشت این را فروخته بودند که یسک 
مهندسی این را خریده یود و این مهبدش‌هم یک مهندس ارمتی بود. آیشان در عین حال 
یک مقا طعه‌کا ری بود اشرف خیلی کمک به او میکرد از سازمان برنامه از جاهای دیگسر 
قراردا ها قی را بگیرند . و روا بطشان با هم نزدیک یود و جنیه ‏ 1۳1688 ۳0 ق و 
10 8۳1 ی خیلی نزدیکی داشتند در عین حالی که ایشان زن آقای, بوشهیری 
بودند اشرف پهلوی . کارشان در آنجا به جائی رسید که نتوانستند باهم این روابطط را 
ادا مه بدهند . هرهقنته‌ای در آنجا اشرف‌خانم. ظا هر ميشد و از پشت دیوار هم که 
دیوا رها ی. کوتاهی داشت معلوم بود که موقعی که میا مد افراد این خانه کف خواهر من 
بودند دیده میشد . " اشرف خانم آ مدند ." و گاهگاهی سروصدا یشان بالا میرفت‌که با هم 
دعوا داشتند معاشقه داشتند معلوم بود از همسایگی . و یک روزی دعوایشان بالا میگیسره 
و آنچه که من ناظر بودم این بود که یک روز آمدم دیدرم ابن ساختمان را خراب کردند. 
چرا خراب کردند ؟ معلوم شد که ایشان این آقای مهندس دیگکر نمیخواسته این خانم 
بیاید آنجا برای اینکه گرفتاری زیا دی برای ایشان بوجود میا ورده و غیره . آنجارا 
خراب کرد ولی بعد از یکی دو ماه ایشان در حادثه هوائی از هوا پیما سقوط کردند روی 
بحر خزر . این شخص را حالا اسمش یادم نیست. ولی همه میشتاسند, پا لانچیان . 
س - پا لانچیان ؟ 
چ ‏ پالانچیان . 


RA )۱۵( یگانه‎ 


سن بله ۰ ا یشان قا يان دیگر که صحیبت کردند راجع به ایشان گفتند که‌ا یشان همی‌شه 
مراجعه میکرده برای انجام کا رها ئی . هیچوقت‌شد که در دوران وزارت شما به شما 
مراجعه کرده باشند برای اینکه کاری از شما بخواهند که انجام بدهید ؟ 


ج ح آره. 


روایت کننده : آقای محمد یگانه 

تا ریخ مضاحبه : ۱۶ جولای ۱۹۸۵ 

محل مصاحبه : شهر نیویور» » ایا لت نيويوري 
مصا حبه کننده ‏ : ضیاء صدقی 


نوا ر شماره :£ 


اشرف پهلوی البخه چند اتفاقی افتاد و ایشان کمک وزارت داراشی و اقتما درا میخوا ستند 
برای حل مسائل خودشان . موردی بود درباره پرداخت مالیات بوسیله شرکت ایرتاکستی» 
این ایرتا کسی که‌ایشان‌و وا لاخضرت فاطمه و عده‌ای دیگر صاحبان سهام آن بودند» الم 
پیدا کردیم که باز کمیسیون هائی اینها گرفتند و در گز؛ رش‌هاشی که سنای آمریک با 
بیرون داده بود حتی چک ها ثی که صادر شده بود به اسم تیمبار جهانیانی و بعضبی 
افراد دیگر»مسئولین گذشته این شرکت » میبایستی این افراد بیایند مالیا ت‌های 
خودشان را بدهند و اینها هم از طرف. شرکت‌ایرتاکسی پول ها را گرفټه بودند. من 
عده‌ای را از وزارت امور اقتمادی ودارائی فرستادم دفاتر اینها را گرفتنسد و 
بیا ورند رسیدگی یکنند . و ایشان بلافا ظه به من مراجعه کردند که همچین اتفاقیبسی 
افتاده و خیلی ناراحت‌کننده و زننده است . پاسخ من هم این بود که ایتها دنبال 
کارها ی معمولی خودشان هستند و میخواهند فقط قوانین پیاده بشود . البته قبلا 
این نکته را بعرض‌ شاه هم رسانده بودم که همچین اتفاقی هست . یک اتفاقی افتاده 
و این کمیسیون ها گرفته شده و ایشان هم موافقت خودشان را گفته بودندء اعلام 
کرده بودند. ولی در یک ملاقاتی که در آن ملاقات | بشان ترتیب داده بودند بخاطسر 
رکیس 5۳ که به ایران آمده بود . در آن موقع از من مم خواسته بودند که در 
آنجا باشم , ایشان هم بودند و بعد از اینکه تمام مهمان ها رفتند ایشان امرار کردند 
که من چند دقیقه دیگر باشم و بعد ماندم و ایشان باز در اینجا این مسکله را مطرح 
کردند که فشار زیادی دارد وارد میا ید به این شرکت‌های ایرحتاکسی و اینها و سعنی 
بشود که یک قانونی از مجلس بگذرد که این شرکت ر!ا زپرداخت مالیات معاف بکننند 


یگانه (1۶) ۳ 


به همان دلیلی که شرکت هوا پیماشی ایران از پرداخت‌مالیات به دولت‌ایران معاف 
است . الیته در آنجا من به اطلاعشان رساندم که شرکت هوا پیماشی ملی ایرآن بخا طر 
فعا لیت هوا پیمائی است که آن فعال است ولی اگر درآ مد دیگری داشت اگر رفت 
زمینی خرید و فروخت یا خانه‌ای ساخت و فروخت آنها از این فعالیت 

س - از مالیات معا نیستند ‏ 

ج - یله از مالیات معاف نیستند . شما هم اگر فعالیت هوا پیمافی دارید این را منشود 
توجیه کردو این را اجازه‌اش را" گرفت از مجلس » بایستی مجلس موافقت بکند. ولنی اگر 
کمینیونی گرفتید بخاطر خریدوفروش آن بایستی ما لیا تش‌ را بدهید. و بعلاوه قانون هم 
عط بماسبق نمیتواند بشود شما بایستی مالیا ت‌های گذشته‌تان را بدهید . این مثلا 
بغنوان یک مورد میتوانم برایتان بگویم . 

س - آقای دکتر متوچهر اقبال . 

ج - دکتر منوچهر اقبال یک موردی که در آنجا من ناظرش بودم قبلا" هم باز به این 
مسئله اشاره کردم ء ایشان وقتی که به ایشان فشار آمده بود که این کارخانه: لوله‌سازی 
را ایجاه بکنند و قبلا وزارت اقتصاد هم دنباالش بود . یک پیشنها دی از طرف آلما نها 
از طریق بتیاد پهلوی رسیده بوډ . در آن موقع که با هم محیت میکردیم در این باره 
از من جریان گذشته را که پرسیدند مي اطلاعا تی که در اختیارشان داشتند و پیشنهادی 
که ما گرفته بودیم قیمت سیزده تا چها رده میلیون دلار در این حدود بود در مقایل 
بيست و پنج میلیون دلاری که آنها گرفته بودند از همان شرکت , دراختیا رشان گذاشتم 
تا اینگه ایشان میخواستند این را بعرض‌شاه برسانند و این از من حتی خواستند این 
اطلاغا ت را نیمه‌ثشب بدست ایشان برسانم برای اینکه ایشان اول صح زود شرفیاب 
میشدند تا نشأن‌بدهند که این کاری که میشود مجیح نیست و این قییت‌ها محیبج 
نیستند و افرادی دارند در اینجا سوء استفاده میکنند . خودش آدم درستی بود ولی 
دربا ره مسائل اقتصا دی و نفتی که خودش را خیلی متخص هم میدانست » شاید اطلاعا تش 
خیلی محدود بود . 


یکانه (۱۶) کت 


س- آقای سپهید حسین فردوست . 

بت | قافا یی کب مدا فط ور فلا با سک نگیم موی که ہی سس 
دا نشکده حقوق میرفتم در سال ۱۳۲۱ تا 1۴ ایشان هم همکلاس ما بودند . 

هت 

ج - ولی تماس نزدیکی با هم نداشتیم در آنجا . ایشان آمدند در آنجا دانشکده حقسوق 
که یک درجه حقوق گرفتند خودشان در آن موقع سرگرد بودند با تیمسار شفقت‌هم میا مدند . 
بعد در این سالهاای اخیر در بعضی از این کمیسیون هائی که ميشد ایشان هم بعنوان ناظر 
ایشان را میدیدم و کمتر محبت میکرد . یک آدم بسیار توداری بود و یک موردی که من 
میتوانم در اي باره بگویم این را جریان این بوده که یک خانمی روزهای آخر آقای 


جمشید آ موزگار بود که میرود پیش آموزگار و البته نخیر میرود دفترش و آنها هم 


H 


اجا زه نمیدهند برود پیش آموزگار ابن خانم » میگویند که »" حرفنها یت را بزن ۰" واو 
هم نیگوید *" فقط من آموزگار را میخواهم با ایشان هم میتوانم حرف بزیم با کس دیگری 
حرف نمیزنم ۰" جریان را به اطلاتش میرسانند و بعد روز بعد میآید حرفها یش را بزند 

این خانم مقدار زیادق اطلاعا ت میگذارد در اختیار آقای جمشید آ موزگار . 

س راجع به آقای فردوست . 

ج - نه بطورکلی در مملکث چه اتفاقاتی دارد میافتد. این نقشه‌ها را کشیدنن. 

برنامه‌ها ایبست . من در یک خانواده‌ای هستم و در میان گروهی هستم که این نقشه ها 

در حال اجرا هستند و خمینی را میخواهند بیاورند و چطور انقلفب بکنند و چه اتفاتاتی 
خواهد افتاد » و شاه را چطور بیرون بکنند و غیره و فلان . بعد ایشان میگویند که . 

" خیلی خوب » از این اظلاعا ت خیلی ممنونم ولی من در اینجا خودم دستگاه اطلاعبی 
ندازم تا به این مسائل رسیدگی بکنند و خیلی هم علاقمندم که ابن ها روشن بشود . ممکن 

است از حضورتان خوا هش بکنم شما با این منشی من یا هرکی بروید پیش تیمسار نصیری 

و الساعه من به او تلفی میکتم وایشان اظلاعا حی از شما بگیرد تا اینکه موضوع تعقیب 


بشود." آیشان میگوید," نه بهیچوجه من. حاضر نیسخم با آقای تیمسار نصیری تماسسی 


یگانه (ع۱۶) ۴ 


داشته باشم . ایشان اولا" از قفا در صدر لیست دارند برای اعدام ۰" بعد میپرسسد 
" خیلی خوب چطور تیمسار فردوست ؟ ایشان میگویند " اشکالی ندا رد میروم پیشش ." 
بعد میبرند پیش ایشان اطلاعا تی میدهد به تیمسار فردوست و آموزگار جریان را به 
شاه میگوید » بعرفش میرساند که یک همچین شخصی آ مده بود این حرقها را زده بوډ 
و من هم این را فرستادم پیش فردوست . شاه هم تأشید میکند کار بسیار خوی 
کردی و اگر یک چیزی باشد "یشان ته و تویش‌را درمیاآ ورد. بعد از دو روز به ایشان 
تلفن میکند چه شد و فلن ؟ بعد او میگوید »" این زنیکه دارد هذیان میگوید . هیچ 
اطلاعا تش مبنا ندارد مزخرف است‌و فلان أست ." با اتفاقاتی که بعدا" افتا د معلسوم 
فیشود که ایشان در پی کتمان فاکت‌هافقی بوده است‌البته غير از این موارد دیگکنری 
هم هست . 

س بله. آیا واقعا" حقیقت دارد این موضوع که آقای فردوست با جریان خمیننی 
در ارتباط یود و با آنها همکاری داشت ؟ و بعد از انقلب هم با آنها همکاری میکرده 
و شایع است که هنوز هم درایران. است . آیا شما ا طلاعي در این مورد دارید ؟ 

ج - اطلغ من هم در حدود همان شایعاتی است يا همان اطلاعا تی است که هست . ولبی 
این مثالی که » این فاکتی که وجود دارد این را البته دست‌اول از خودم نبوه ولی 
از طرف کسی دارم میگویم که نخست‌وزیر من بوده مرا در جریان گذاشته بود از ایسن 
جریان . این خودش حداقل یک آمار و نشانه‌ایست که ایشان کتمان کرده نرفته دنبال 
پیدا کرئن این چیز بلکه خودش اگر میرفته دنبالش دست خودش از آنجا میا مد 
بیرون . 

س بله . آقای جعفر شریف امامی ۰ 

ج - باایشان ما سوابق خیلی زیادی داشتیم . آایشان رشیس هیکت مدیره بانک توسعه 
صنیعتی و معدنی بودند من‌تاظر دولت در آنجا . و بعد ایشان که رئیس‌سنا بودندو ما 
سوا بق زیا دی داشتيم تا اینکه آخرش هم ایشان نخست وزير بودند و بنده هم وزير 
دا رائی ایشان ۰ ولی یک موردی برای من خیلی خیلی جالب بود » تا آن موقع ما نسبست 


یگانه (۱۶) مه 


ا نکد مملکت مسحقلی میم تممیما ت خودمان را خودمان میگیریم. » ممالم خودمان را 
خودمان تشخیی میدهیم » من در این زمینه کار میکردم . ولی وقتی که ایشان دولت 
آشتی شان سرکار آمد من در یکی از ملاقا تهای اولیه که باایشان داشتم به ایشان اشاره 
کردم که ما مقداری گرفتاری دا ریم داخلی مقدا ری گرفتا ری داریم خارجی و بایستی ما در 
هر دو زمینه فعا لیت بکنیم . بعد در آن موقع روایط ما باشوروي هم قدری تیره شده 
یود آنها هم شروع کرده بودند. مقدا ری انگولک کردن و غیرة » در عین حالیکه پیشنهاد 
من این بود روابط با بعضی ازاین کشورهای غربی لازم است که یک قدری بهتر بشود 
ایشان با اینها تماس بگیرند » در عین حال هم پنشنهاد من این بود که با کشورهننتای 
شرقی هم تھا ئی که ممکن است گرقتا ریهافی برای ما ایجاه بکنند یا دارند ایجاد 
میکنند نزدیک بشوند. بعد وقتی که این حرف را زدم ایشان گفتند" خیلی خوب » شما 
مکی اس دازهب با ابقر میگ ققابی ب کید مرس آیتای زابرید کف ی 
چقدر ملاح است يانه ؟ که آیا مابا روسها دراینمورد تماس بگیریم نزدیک بشزیم؟" 
س یله . آقای مهدی با زرگان . 

ج - با آقای مهدی بازرگان من یک بار علاقا ت کردم. . 

نت 

ج ‏ البته قبلا" ایشان را میشناختم . موقعی که ایشان در دانشگاه تدریس میکردند 

رگیس دا نشکده فنی بودند. ولی من در دا نشکده حقوق بودم .أبن ملاقاتی که ه آن 

اشاره کردم در منزل آیت‌اله حاج سیدابوالفظ زنجانی بود که ایشان با ما رایطه 

دار و یکی از آیت‌اله‌های آزادی خواهی بوده » 

بن ا : 

ج - مخالف دولت زمان هم بود رژیم بود»ولی حالا بااین کارهائی که شده است ایشان 

مخالف آین دولت یا حکومت ولایت فقیه است ٠‏ 

س بله , 


ج در آنجا ۵ ۰ 


یگانه (۱۶) سا 


س چه ساالی این ملاقات صورت گرفت آقا ؟ 
ج - این روز عید فطر آخرین عید فطری بود که درزمان شاه بود ۱۳۵۷ . 

س - یله . 

ج - من گاهگاهی برای دیدن حاج ابوالقظل که یکی ازافراد فامیل ما بود میرفتم 
در اعیاد و آن روز هم تصمیم گرفتم بروم با شوهر خواهرم پیش ایشان که ديدم آقائی 
نشسته در ۲ نجا 

س آقای بازرگان ؟ 

ج د ولی یادم رفته بود قیافه ایشان و اینها ینظر من یک بازاری بود با یک ته‌ریشی: 
سخوال کرد از اوضاع و احوال که چرا این کارها بوسیله سازمان برنامه یا دولت ,آن 

موقع من رئيس سازمان برنامه بودم . انجام میگیرد؟ یا چرا این اسلحه‌ها به اين 
میزان خریدا ری میشود و غیره ؟ همان مسائلی که داشتند شروع کرد همه‌اش را بعنسوان 
یک وزیر دولت سئوال کردن . و بعد در آنجا البته بصورت خیلی بیطرفانه‌سعی کردم 
مسائل مطرح بشود و توضیحات لازم به ایشان داده بشود .و از قضا برای من خیلسی 
جا لب بود که ایشان در بغضی موارد قانع میشدند که بله ما اطلغ نداشتیم. که همچیین 
سایقه‌ای آینست . مستله اینست . و در یکی دو مورد اشاره کردند يه اینکه پس‌چرا 

شا ینوا به مرف تشگ ف مرو الق کته با که .انم ایتط‌ریست ابق اش 
اینست و اینست و به این دلیل ابق کار انجام فیشود؟ یا در بعضی موارد که البته 
دولت کارهائی میکرد که قایل توجیه‌اش سخت بوذ . خریتن آن مقدار اسلحه‌و غیره و فلن 
میبا یستی قبول کرد و به او هم گفته میشد یعنی به او توضیح میدادم که دلائلی که‌شا ه 
دا رند برای خرید این اسلحه چیست ۰۰ مکلا" یک جلسه‌ای داشتیم در ابن باره در شورای 
اقتصاد که شاه در حدود دو ساعت‌تمام راجع به این مسئله محبت کرد که ما چرا 

این اسلحه‌ها را داریم میخریم » و این توضیحات‌ر؛ به اطلغ ایشان رساندم . و بطور 
کلي در 1ین باره خیلی ایشان به یک وضعیت منطقی و 21:06 اش یک شخسص 

محقق و خیلی من بنظر رسید در عین حالیکه انتقاه کننده دولت بود ولی یسب ه 


یگانه (۶() ۷ 


حرفها ی حسا بی حدا قل گوش میکرد . 

س آقای اببدا له علم . 

ج - راجم به آقای علم » یشان یک موردی کة قبلا" کفته بودم راجع به جریان آقای 
خی اف 

س بله » بله . 

ج - یک مورد. دیگری درباره علنم میتوانم بگویم این که ایشان دغوت ميشد گاهگاهمی از 
طرف کشورها یا موسسات که به ابن طرف و آن طرف برود» وزير دربار بود. خودش چون. 
محدودیت ها ی خودش را میدانست همان بصورت خیلی خان خانی و ساده و فلان میگفت‌که » 
که رفظ اقا یی رالات را او من کار نمی که جوا یی را قفا ره مکی 
یتایراین از آقای عالیخا نی خواهش ‏ میکرد که یگانه بياید نطق مرا بتویسد یا اینکه 
با ےھ این ا قران ا به با هم پرویم یه نع تافرت. یزاین ا پان فوکی بوذ 
که مخدودیت خودش را میدانست و نسبت به شاه هم موارد زیادی که من بااو مواجه. 
شدم . علاقه زیاد و یک 107317 وفا دا ری بیش از حدی را نشان میداد 

نید قا ی وتقبه علامعلی 1 وسن + 

اکان ان یکی دو وره مى انت ية انان اقاوه بكم . 

شنت دا یکتم 

ج - فوقعی که من وزیر آباداتی و مسکن بودم و مسیول تجدید ساختمان فردوس و آن نواحی 
بودیم که زلزله اتفاق افتاده بود و داشتیم ساختمانها شی یرای مردم میکرديم و بنا بود 
که شاه بیایند آنجا و آنجا را افتتام بکنند, تقریبا" کارها تمام شده بود. خیمسار 
! ویسی هم چون ازاهل قائن و آن حدودها یود و ایشان‌هم آمده بودند در رکاب شاه ودر؟نجا 
در آین شهر که کوچک نزدیک قرودس هم هست درآویشی هستند و ایشان هم جزء این درا ویش 


است تیمسا اویسی » و | طلاعا ت به أبن درا ویش دا شت و خودش هم نما زش ترک نمیشد: 


3 برآی شاه آایران هم این یک .مسئله‌ای بوك ء شا ه رفته بو آ مده بود در آنجا برای 


افتتاح این خانه‌ها و فلن و آین دراویش هم یک مسائلی دارند یک.رقابت‌هافی بیبسن 


یگانه (ع۱) ا 


خودشان دا رند بین سایر روحانیون و مذهبیون در آنجا بین اینها و آنها وجود دارد که 
شاه میبایستی خودش را بیطرف نشان بدهد . ر راه مسیر شاه را به آن محله افتتاح 
هم طوری ترتیب داده بودیم که ایشان بتواند برود از محل اقامت و برگردد . بعسد 
وقتی که ابومبیلها شروع کردند به حرکت کرئن دیدیم از مسیر خارج شد و از یک راه 
دیگری رفتند . بعد یک مرتبه درمقایل یک مسجدی کد .درا ویشی در آنجا بیرون آیستاده 
بودند جلوی | توفبیل شاه را گرفتند و شاه آمد پاشین و اینها شروغ کردند گفتن بعضی 
از نظرات خودشان را و غیره . و شاه هم مجبور شد که در مقابل اینها حرفهای را 
بزند. ولی بعدا" که به این رسیدگی کردیم که !ین قدری برای شاه یک 98۳03۲۲488۳6۸ ی 
ایجاد کرد و خودش شا ه‌هم‌پرسید :" چطور شد که ما را از این زاه بردید ؟"معلوم شد که 
تیمساو اویسی از این راه برده برای خاطر آنها . و این تاحدی قله 10۳2107 اویسی 
را مطرح میکرد که در این مورد مصالح خودش را بالاتر از مصالح مملکتی یا شاه در آنجا 
تلقی میکرده . و یک مورد دیگری که حکومت ازها ری درحال تشکیل بود و بعد ایشان» يعني 
قیل از اینکه ایشان تلفن بکند تیمسار قره‌باغی دویار تلفن کرده بود بعدتیمسار مقبدم 
و بعد ایشان. کد اصرار مین در کابینه آقای ازهاری ادا مه خدمتم را در وزارت‌اقتصا د 
و دارائی قبول بکنم . بعد که اینها را رد میکردم و رد کردم آخر این آقای اویسبی 
به من تلفن کردند» به ایشان گفتم »" برای من عملی, نیست ." ولی ایشان باتوجه اینکه 
" من تیمسار اویسی با نیا یت قدرت دتبال شما ایستادم و شما هیچ نگرانی نبا یستسسی 
داشته باشید ." و این برای من گویای این بود که ایشان تصمیم دازند یه هرنحوی شده 
با نها یت قدرت رفتار بکنند و در مقاب انقلاییون شدت عمل بخرج بدهند. ولي در عمل 
گویا جلوی ایشان وا گرفتنه. 

س- یله . شهیانو فرح . 

ج - دوباره شهبانو فرح موقعی که در وزارت آبادانی و مسکن بودم ایشان ظرح هائی که 
برای شهرها وجود داشت براق طرح های سا ختمانی و غیره , خیلی علاقمند بودندو با رها 


از من خواستند تا ایتها را به حضورشان ببرم و نشان بدهم . و خیلی علاقه به اين 


یگانه (۱۶) و 


داشت که ما توجه بکنیم دستوراتی میدا دند در این باره هم . به آثار گذشته به آثار 
باستانی یا آرشیتکتی که در گذشته‌ها وجوذ داشته و غیره » تمدن سنتی ما همیشه درنظر 
گرفته بشود . و در عین حال دستوراتی که در این ملاقات‌ها میدادند بیشتر در جست 
کمک به افراد مستضخ و غیره بود . 

س- آقای اردشیر زاهدی . 

ج -آقای اردشیر زاهدي در یکی از جریاناتی که پیش آمد برای من مسلم بود که‌در پیش 
پای ایشان یک پوست هندوانه گذاشتنذ تا ایشان استعفا بدهد بروذ کنار.در هکټ 
دولت باهم بودیم در زمان آقای هویدا . و ایشان درمورد مسئله با من مصلحت میکسرد 
این موضوع را من یه ایشان متذکر شدم که بله این اقداماتی که از طرت آقای هویدا 
دا رد میشود در جهت ازبین بردن رقبای خودش است و تو را هم یکی از رقبای خسودش 
دارد تلقی, میکند و بنایراین میخواهد تو یا ارضای خاطر خودت بروی کنار . 

س- با رفای خاطر خودت . 

ج -بله با رضای خاطر خودت بروی کنار . 

سد شما این موضوع را از جانب خودتان به ایشان گفتید؟ یا آقای هویدا هم به شما 
راجع به این موضوع تذکری دا ده بودند ؟ 

ج نه آقای هویدا نه. آقای هویدا معمولا" سعی میکرد مخالفین خودش را ازبین بیرد 
و تحریکشان میکره که خودشان بروند کتار » 

س یله 

ج - تا ایتکه ایشان آنها را مجبور بکند. یکی از آنهاکی که نرفت کتاو تا آخر ما ند 
مثلا" آقای جمشید آموزگار بود در مواردی حرفهائی که زد» ولی با وجود اینکه خیلی 
تحریک کننده بود سخت‌بود پذیرفتن آنها ولی چون نقشه‌اش را آقای آموزگار میدانست در 
این صورت ایشان هم سعي کرد که رل خودش‌را خوب بازی یکند . در این مورد الیتسه 
ایشان قبول کرد ولی در حدود یکی دوماه بعد از آن یک مسئله‌ای پیش آمد باز بسن 


نخست وزیری و وزارت خارجه که مربوط میشد به دادن نشان ها به افرادی در وزارت امور 
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خا رجه که در آن جریان آقای زاهدی یک نامه‌اي بسیار زننده‌ای مينوينت یه آقای هوب‌دا" 
ایشان هم بحریک شده بود در نتیجه آن تحريكي که شده بود آين را مینویسد و بعمد 
آقای هویدا هم مینرد این نامه را پیش | علیحضرت و در آنجا می نشیند که " يا مین 
با یستی مرخص بشوم یا بایستی آقای زاهدی." و به این ترتیب سفارت واشئنگتبسسن را 
آقای زاهدی. میروند و ایشان میرود کنار . 

س آقای امیرغبا س هویدا : 

ج - آقای امیرغباس‌هویدا یک موردی که دراین باره بگویم اینستکه وقتی که بدون اینکه 
قبلا" من اطلاعی داشته باشم مرا بردند وزير آب" داتی و مسکن بشوم » آیشان درآنجیا 
خواستند توصیه‌ها ی خودشان را به من بکنند که چطور بعد از این با یستی رفتار کسرد. 
حرفشان عبارت‌از این بود»" سیاست پدرومادر ندارد. تو بایستی باتوجه به حس‌خودت 
مصا لجی که تشخیص میدهی خودت مسئولیت‌خودت را قبول بکنی و رفتار بکنی . و هر موقع 
هم لازم شد که تو قربانی بشوی با یستی آماده قربانی شدن باشی ولو اینکه تمام کارها یت 
اصولی بوده و این سیاست است ۰ این را بایستی از روز اول تو ندانی ۰" 

س- آقای دکتر جمشید آموزگار . 

ج ب ایشان میتوانم به این آشا ره بکنم موقعی که شا هنشاه از ایشان خواسته بودند کسه 
برود فکرها یش را بکند که آیا نضت وزیری بعنی خوب با لاخره 

س میپذیرد؟ 

ج که آیا هم نیز نبوذ » از ایشان خواسته بودند برود نخست وزیری 
خسودش را آماده بکند برای نخست وزیرشدن و برود مطالعا ت‌خودش‌را بکند وبیا ید 
پیش شا هنشاه با برنامه‌اش باافرادی که باایشان همکاری خواهند کرد و غیره . همان 
بلاقا مله چون به من تلفن کردند ۰ در شمال بودند من در تهران. » من هم به مسافرت میرفتم 
به خارج که هرچه زودتر بروم به شمال . من هم برنامه خودم را بهم زدم و البته تلفني 
هم چیزی به من نگفت ولی من حس‌کردم که وضع از چه قرار است . در این مذاکراتی کبه 
با هم دا شتیم »> البته ایشان به من گفتند ۲ ا علیحضرت ازایشان خواستند و ایشان هم 


یگانه (1۶) = 11 بت 


مسئله را با کسی مطرح نکردند ولی خانمشان میدانند و یکی هم کسی که میداند من هیتم 

من در جریان هستم به من دارند الببا + میگویند." ایشان تمام فکر و ذکرشان این بود 
که واقعا" چطور میشود به این کشور خدمت کرد» چه مسائلی وجود دارد » و این مسائل 

را با چه ترتیباتی و با چه سیاست‌ها ئی میشود حل کرد و چه افرادي شا یسته‌ترین. اقرااد 
هستند و آماده هستند که این کا رها رء: انتحام بدهند . بمام فکرهایی که در آن موقع 

دا شتند مثل اینکه یک ۳016 81106 در د نشان همه نکات‌را با آن اصول مهندسی 

و با 6 81106 دا شتند می سنجیدند و معلوم بود که کامل" قطب مخا لف هویدا 

است که دارد مسئولیت نخسث وزیری را قبول میکند و خیلی جدی علاقمند است که مثل 

نخست وزیری عمل بکند از روی اضول . 

س آقای دکتر شا پور بختیار . 

ج ‏ آقاي شاپور بختیار را فقط یک بار از نزدیک من ایشان را در دانشگاه کلمبب | 

دیدم ولی از دور من آشنائی داشتم»ایشان. هم با من آشناثی داشتند و حتی در مان 

گروهی از همکاران خودشان و تعداند. زیادی از نما یندگان مجلس بیست‌سی نقر در آنجا 

که دنبال پید! کردن همکارانی بودند با ایشان کار بکنند . 

از چ ا لی افا ۶ 

ج - در وزارت » ته» موقعی که ایشان نخست وزیر بودند. 

س بله , 

ج ‏ اعلام کرده بودند که از وزرای سابق کسی را دعوت نخواهیم کرد برای همکا ری بعددر 
آنجا گویا گفته بوده شاید این حرث ما اشتباه بوده دنبال وزیرانی بودیم نمیبا یستی 
این حرف را بزنیم . در آنجا پزسیده بودند" چطور در میان وزرای سابق آیا افضرادی 

دا رند که شما بتوانیه دعوت یکنید؟" او هم گفته بودء" آره." بعد در ميان آن جمع 
از او پرسیده بودندء" کی مثلا"؟" او هم گفته بود»" محمد یگانه و محمد نصیری تفت او 
مئال ." این البته به این ترتیب از دور آشتائی هائی داشتیم ولی نه از نزدیک تا 
اینکه. در دانشگاه کلمبیا با هم ملاقا تی داشتیم . ایشان آعده بودنه برای در اینجا 
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صحبت » ولي البته در اینجا گذشته‌ها و کارها ثی‌که درحال حاضر انجام میدهند اینها را 
دا شتند بحث میکزدند و نشان دهنده این بود که کسی که به مملکت خودش علاقمند است › 
ولی یا این کارها تی که میکنند راه محیحی است‌و به نتیجه خواهد رسید ؟ امن 
۰6 مورد سوال بود. 
س آقای جلیل شرکاء . 
ج -آقای جلیل شرکاء ایشان دوباز قاشم مقام من بودند. یک با ر از ایشان خواستم ۳ مدند 
در باتک مرکزی موقعی که من در آنجا بودم با من همکاری داشتند . 
تاه 
ج - و یک بار هم وقتی که به وزارت داراشی رفتم از ایشان خواستم. که ایشان آمدند 
قائم مقام من در وزارت داراشی شدند. بنا:براین ملاحظه میفرما ئید. که ما سوابق زیادی 
با آقای جلبیل شرکاء داریم و ایشان هم در پیشرفت کارها و اجرای برنامه‌ها و تهیه 
سیاست‌ها و اجرای آنها خیلی نفید و واقعا" کمک میکردند . ولی این قضه که میگویسم 
البته تا حدیش مسکله شخصی است و جالب است بطور کلی نظر من نسبت به ایشان نظر 
مشبتی است . ایشان چندی بعد از انقلب بود و در واشنگتن که ایشان هستند من به 
ایشان مراجعه کردم از ایشان یک 211102۷716 ی خواستم نسبت‌به یک‌کاری که برای 
من انجام دادة بودند. آن‌کا رهم‌عبا رتا ز این بود که‌ایشان موقعي که به شوروی میرفتند 
من از ایشان خواهش کرده بودم که یک چیزی برای من از آنجا بگیزند بخرند و بیا ورد 
و ایشان هم !ین را خریده بودند آورده بودند و پولش هم پرداخت‌شده بود. چا با یسن 
1 من مربوط میشد به این شیثی که ایشان خریده بودند و آورده بودنبد 
و پولش را هم قبلا" گرفته بودند که ." بله من فلان شیشی را برای یگانه خریدم در فلن 
جا آوردم به او دادم اینقدر هم بولش را گرفتم ."اين هم تقریبا" 0213۲ ای 
چیز بوده. ایشان البته در آن مورد فکر کردند که بملاح ایشان ز ست که این 
affidavit‏ را به من بدهند . اگر این را بدهند ممکن است برایشان در ایسران 


گرفتا ری ایجاد بکند. و البته این غم dav‏ هم یرای این کار بود کسه 
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این اشیافی نود که موقتی که میخواسختد اقیاء مرا از آیران یا اجانزه دولنت: بفرنخنه 
به آمریکا و دولت هم اجازه‌اش‌را داده بود » آقای چمران هم زیرش را امضاء کسرده 
بود که اینها را بفرستند بعدا" این بدست مانرسید و در تهران این را بدست‌آقبای 
خلخالی و همراه ایشان از بین بردند . این سنادی لازم بود برای ما کد جمسع آوری 
بکنیم در داخل اینها چه چیزهائی وجود داشت ما رسید اینها را داشتیسم‌از آن 
مونسه‌ای که اینها را تحویل گرفته بود و اینها را بسته‌بندی کرده بود بفرستد و این 
موه بسته‌بندی هم از طرف ضندوق بین المللی پول این کار را داشت انجام میداد . 
س- آقأای عبدا لیمجید مجیدی . 

ج - در این مورد باز هم ما همکاریهای زیادی با هم داشتیم ولی قبلا" به یک مسورد 
اشا ره کردم که نشان دهنده شخصیت‌ایشان هم بود . و این موردی بود که ما مسائلی 
داشتیم با وزارت اقتصاد و دارائی در مورد تعیین قیمت ارزهای خارجی . در این مورد 
یود که ایشان در ميان بحث‌هائی که شد با توجه به امول آمدند در اینجا تا کید. کردند 
نوقعیت بانک مرکزی را که این بطاح کشور نیست . و در عین حال بلافاطه هم مورد 
خشم و عضب آقای انط ری 

س اتصا ری قرار گرفتند . فرمودید این فوضوع را یله . 

ج - قرار گرفتند . بله این موضوع را ... قرار گرفتند. و این در حالی یود که ایشان 
قدرت وزیر داراشی را و در عین حال مسائلی که بانک مرکزی داشت در مقایل اینها 
تمام اینها را عیدانست . ولي گویای این بود که دنبال اصول و حفظ منافع مملکتیش 
است ۰ 

س آقایق مهدی سمیعی . 

ج -آقای مهدی سمیعی » ایشان در عین حالی که یکی از برجسته‌ترین بانکداران بودند 
و اینها و مرد امولی و غیره , و خدمات‌زیا دی برای ایران انجام دادند. ولي در یک 
مورد که ایشان . اشاره میکنم البته این نبایستی در نظر گرفته بشوه که تنام 


کا رها یشان بر این بتوال بوده » 
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س بله. 

ج - مسئلنه کفش ملی است که کفش ملی رفته بود سه تا کارخانه یک 50۲48 0010 
س - بله , 

ج - بوجود آورده یود یکی در مشهد » یکی در رشت و یکی هم در اهواز » و مجمسسوع 
هزینه اینها اعلام شده بود در حدود صدوهفتاد صدوهشتاد میلیون تومان . و ایشان 
کمک های لازم را یعنی وام‌های لازم را برای ایجاد اینها: از با نک.کشا ورزی که آقای 
سمیعی رئیسشان بودند گرفته بود. ولی بنا به اطلاعا تی که ما بدست آوردیم چنین 
کارخانجاتی را میتوانستند با , نه کارخانه بلکه 860۳38 ۰010 سردخانه» این 
سردخانه‌ها را میتوانستند با حداکثر به ظرفیت مجموع ظرفیت پا نصدهزارتن بودند 
به هفتا دوپنج میلیون تومان میتوا نستند تما مش بکنند . ولی شرکتی بوجود آمده بوډ در 
آلمان که این جنس ها را بقیمت يا لاتری خریده بودند فرستاده بودند يه ایران و این 
کار انجام شده بود و در این جریان هم خانم آجودانی که دوست آقاي. سبیقی بودند» 
س - یله ۰ ِ 

ج تاوت بودبد برای اینکه از طرف دیگر هم ایشان م0 01 Public Relations‏ 
شرکت کقش ملي بودند. 

س - آقای ابوا لقا سم خردجو. 

ج - آقای ابوالقاسم خردجو را من از موقجی کد آیشان در بانک ملی بودند میشتا ختم 
و ایشان درجریان ملبی شدن نفث قرار گرفنه بودند و از طرف دکتر مصدق و با زرگان هم 
از ایشان دعوت‌شده بود که ایشان. بروند برای خلع ید شرکت ملی نفت . اینجاً بود که 
ایشان با یکی از رققا با ایشان آشنا خی بعش آمد تا آن آندازه‌ای که من میتوانستم 
اطلاعاات لازم را در مورد بازار نفت » وضع نفت و فعالیت‌هائتی که شرکت‌های نفتی 
در اختیا رشان گذاشتم و ناظر این بودم که از دور البته ایشان این کارهای خودشانرا 
انجام, میدادند و بطور موفقیت‌هم این کارشان را انجام دا دند» 


" سے آقای حسنبلی مهوان . 
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ج - آقای حمنعلی مهران بقول خودشان روزی از من خواستند که بعد از این هرجاشی که 
من میخواهم بروم با مسئولیتی قبول بکنم بهتر است. که قبلا" با ایشان هم مصطحت‌بکتم 
برای اینکه من هرجاثی که میروم ایشان دنبال من بناست بیایند . وزارت‌اقتصباد 
بودم بعد از آنجا رفتم وزارت‌کار ایشان آمدند بعد پست مرا در آنجا گرفتند. بعد 
با نک مرکزی بود آمدند به بات مرکزی . سأزمان برنامه رفته بودم آمدند سازمسان 
برنا مه . رفتم وزارت دا راشي آ مدند وزارت دارائی .۰ آمدم به Internati0nal , IMF‏ 
Monetary Fund‏ ایشان به آنجا آمدند. یک همکاری باایشان داشتیم که آن جالب 
است ممکن است‌به آن اشاره بکنم قبلا" هم متذکز شدم . این مربوط میشد به مسئله‌ای 
که یا گرفتا ری که ما با بابک شهریار داشتیم مدیریت. آن هم با آقای 
س - رضائی. 
ج - رضائی بود» علی رضا ئی بود و اعلیحضرت هم دستور داده بودند که با نک مرک نزی 
و وزارت داراشی بنشینند باهم رسیدگی بکنند و ببینند که چه پیشنها دااتی میتوا ننشد 
بدهند برای حل مساگل این باتک . بعد آقای مهران آمدند بدفتر من در بانک مرکزی 
ایشان آن‌موقم قاشئم مقام بانک وزیر داراشی بودند.. و در اینجا باهم مذاکراتی که 
کردیم ایشان اقتصا ددان بودند بنده هم اقتصا ددان تا جدی به مسائل کلی هم وارد 
بودیم مسائل بعنی گرفتاریهای این بانک » و با همکاران دیگری هم که داشتیم مطحت 
کرده بودیم این راحل ها را . به راه کل هائی رسیدیم که پیشنهاد ما این بوه که 
فرضا " بایستی سهام آقای رضائی محدود بشود »سرما یه بانک بالا برود و مدیریت با شک 
به یک نفر اهل فن داده بشود و ایشان خودش از ریاست مدیره بکشند کنار و وام‌ها ثی 
که میگیرند جوض گرفتن این بانک به جیب خودشان بروند از بانکهای دیگر بگیرند . 
در اینجا "البته مقداری چانه باهم زدیم که فرضا" آیا آقای رضاتی ۲۰ درمد ازسهام. 
را داشته باشد یا ۳۰ درضد ازسهام را داشته باشد ؟ ایشان نظرشان این بود که بهتر 
است که مثلا" ت درصددا شته‌با شد +ولی‌درتما م این موارد ما با هم تواغق کردیم صد .در 


صد و بعد این را بردیم پیش‌شاه »ولی در آن موقع بود که اعلیحضرت گزارشی که ازمن 
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شنیدند و من هم بدون اینکه آقای مهران را در این جریان 2۷01۷6 کن مم 

اعلیحضرت پرسیدند »" چرا شما چطور میتوانید ؟ مطانق کدام قوانینی مالکیت‌ایسن 
شخص را محدود یکنید سها مش را بیاورید پائین به‌این ترتیب ؟" البته در پاسخ ایشان, 
اظها ر شد که این پیشنها دیست اگر ایشان کمک درلت را میخواهند این بانک را نجات 

بدهد آن وقت میشود دربا زره این بحث کرد» ایشان مقروض هستند. این پولها ثی که گرفتند 
مقدا ریش این سهام بانک است ینابراین ایشان در حال توقف هستند . این بانک در حال 
توقف است . 

س یله . 

ج - میشد این مسائل را مطرح کرد. درهرحال البته در این مورد تمام مسئولیت‌را من 
بعهده گرفتم و سعی کردم که هیچگونه این به امطلاح"غیض شاهانه" متوجه آقای مهران 
نشود و ایشان هم البته حرفی نزدند در ابن باره. 

س آقای ارتشبد ازهاری . 

ج ‏ آقای ارجشید ازهاری یک بار با هم نشته بودیم صحبت میکردیم در دفتر انتظار 
اعلیحضرت بود در شمال . و ایشان شروع کردند از مسائل نظا می و سوق الجیشی و این 
قبیل سائل بین المللی قدری صخیت یکتند جزیان افغانستان و غیره : در عین حاليکنه. 
ایشان در این باره ممکن بود از نقطه نظر نظا می حرف های حسابی داشتنه اینها , ولسی 
راجع به افتا نستان سئوالاتی مطرح میکردند که بهیخوجه قایل عملی نبود . حالا درست 
نمیتوانم وارد جزگیات بشوم ولی همچیی 11765510 ی در من گذاشتند . البته این 
قضا وتی است تا فاکتی . 

سب بله . آقای ارتشبه طوفانیان . 

ج - آقای ارتشبد طوفانیان یکی دو مورد میتوانم به ایشان اشاره بکتم . 

نورتکلا ت 

ج - یک بار شبی از دربار تلف شد که اعلیحضرت خواسته بودند من بروم به پیشنها دا تی 
که ایشان راجع به خرید بعضی اقلام میکنند و طرز حمابداری اینها »به چه ترتیبی ایسسیی 
معا ملات | نجا مبشود» به آن رسیدگی بکنم. من هم صح زود رفتم به‌دفتر طوقانیان و به این 
رسیدگی کردم . 


روایت کننده ۰ آقای محمد یگا نه 

تا ریخ مصاحبه : ۱۶ جولای ۱۹۸۵ 

محل مصا حبه : شهر نیویورک » ۰۱" . نیویورک 
مصاحبه کننده : ضیاء صدقی 


نوار شماره : ۱۲ 


و سئله از این قرار بود که آیا این به‌صلاج ایران است که این از این طریق معا ملسه 
انجام بشود یا نشسود.البته راه‌حل های دیگری وجود ذاشت به صلاح ما آن راه‌حل ها بهتر 
بود و بعرض‌شاه هم رسد و طبق آن هم عمل شد . 

س آقای ابوالحسن ابتهاج . در ضمن میخواهم از حضورتان تقاض بکنم که یک مقبیداری 
توضیح بفرما کید راجع به سد دز برای اینکه شما در گفتگوی قبلی قرارداد سد دز آقای 
ابتهاج با با نک بینا لمللی را یک قرارداد ترکمن چاتی نا میدید . چرا؟ 

ج - دربا ره این سد دز بایستی این را بگریم که ایران برای ایجاه سد دز از کمک هاای 
شرکت‌های آ مریکاشی برخوردار بود و شرکت 11160121 اینها در ایجاد این سد دز 
کمک کردند . و همچنین ایران احتیاج داشت برای سرمایه‌گذا ری در این سد از خارج وام 
بگیرد . ولی سئله از این قرار مطرح ميشد که آیا انسان واعی که میگیرد با چسه 
شرا یطی میگیرد؟ یا آن هم به صلاحش است یا به ملاحش نیست؟ وامی که ابشان !گر 
اشتباه نکنم در حدود شصت میلیون دلار از بانک جها نی گرفته بودند که هزینه‌های ارزی 

ابن طرح را تامین بکند و شرایطی در این قرارداد وام گذاشته شده بود که این به‌هیچ 

وجه با مصالح ایران جور در تمیآمد . بطوریکه خود بانک جها نی هم در گزا رش‌های خودش 
اعلام کرد در آن موقع و بعدا "که بهترین‌قراردادی‌است که بابحال بسته شده است ازنقطه 

نظر بانک جها نی و بعد از آن هم هیچ قراردادی با آن شرایط دیگر بسته نشد . شرایسط 
آن چه بود ؟ شرایط آن عبارت‌از این بود که وامی که دولت‌ایران گرفته در مقابلبش 
تعهد میکند که برای با زپرداخت آن وقتی که شرکت‌های نفتی به ایران میا یند عاییدات 


نفتی ایران ۳ بدهتد | بن قبلا" میرودبه‌یک حساب مخصوصی که او آن حساب بانک جها نسسی 
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مستقیما" برداشت میکند بدون اینکه ایران در اینجا دخالتی ذاشته. باشد خودشان 
برداشت میکنند و بعد بقیه میاید به حساب ایران . این قراری بود که گذا شتسه 
بودند . ولی معمولا همچین گارانتی هیچ کشور 0766120 به دیگری نداده . این کشور 
متعهد میشود که از منابع خودش بیاید وامی‌که گرفته اب را مستهلک بکند یا یهره‌اش 
رابدهد و غیره . این یک مسئله‌ای بود در این قرارداد که نشان میداد اران 
بهیچوجه اعتباری در دنیا ندارد که بنا به اعتبار خودش برود وامی را بگیرد بخاطز 
ایح قت ۴ یران ات که ان هم را بسن مفو "خی هال خود به ايراق 
اعتماد نداشتند که اگر أبن درآ مد را آیران گرفت به آنها بياید بدهد به بانک 
جهانی . ولی از ابن که بگذریم در داخل ابن قرارداد ماده‌ای بود حتی تحمیل شده بود 
به ایتکه در اینجا وقتی که سد براه اقتاد و فرضا" الکتریسیته شروع کره »ژنراتورها 
کار کردند و الکتریسیته تولید کردند » این يه چه قیفتی بایستی فروخته بشبود . 
برای این فرمولی تهیه کرده بودند و براساس این قرمول میبایستی هزینه‌ها معین بشود 
و براساس آن هزیتندها قیمت تمام شده الکتردیبیته معین بشود و الکتریسیته نروختسه 
بشود. نتیجه این امر در این یود که اول" الکتریسیتهای که درآنجا تولید ميشد چون 
هزینه تما م‌شده بیشتری را به آن اطلاق کرده بودند به آن داده بودند کسی خریدارش 
نبود . و چون الکتریسیته زیادی هم مص میشد میبا یستی صنایعی بوجود آورد دراینجا 
مشتریانی پیدا کرد که اینها الکتریسیته‌خور ستند مثل آلومینیوم و اینها . و دردنیا 
هم قيمت‌ها یا قیمت فروش یا هرچی . برای شرکت های آلومینیوم وجود دارد که اگر 
شما میا مدید قیمت بیشتری میخواستید بگیرید از شرکت آلومینیوم نمیآید این را 


مصرف بکند یا هر شرکت دیگری . بنابراین سد ساخته شده و بعد از ساخته شنن سد 


حتی کانال ها ایجاد نشده . چند تا واحد ژنراتور در اینجا گذاشتند :ا لکتر یسیت. 
به قیمت خیلی با لائی اعلام کردند میفروشند » مشتری وجود ندارد و ده سال تمام این 


فزینه زیا دی که شده یود روی سد و این سد بوجود آمده بود ملت ایران ناظر بود 
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و منیا یستی استهلاک خودش را بهره خودش را تمام چیزهای خودش را بیاید از روش 
الکتریسیته بگیرد . درمورتیکه اگر شما میرفتید دنیال این که به 6058 127611181 
بفروشید اگر من. یک واحد جدید جنراتور در این سدی که کار نمیکند بیایم بگسب. ذارم 
الکتریسیته از این واحد جدید چقدر برای من تمام میشود و به چه قیمتی میتوآنم‌بفروشم؟ 
وا درطا خن بیدا کر که ینید الک یت بره فا بح اجا دا بکتخه م و 
همیشه بانک بین المللی مخالفت خودش را اعلام داشت "تا موقعی که شما وام های مراپس 
ندا ذید شما حق ندا رید. بایستی به این قیمت بفروشيد ا1.بریسیته‌را" نشان به آن نشان 
در طی این مدتی که ما وام های خودمان را به باتک میدادیم و سد هم ساختة شده سود 
ظرفیت. هم وجود داشت » ما نتوانبتیم از این سد بهره‌بردا ری بکنیم و مشتری بیدا 
يکنيم تا اینکه با لاخره آ مدیم و باقی وام هائی که مانده بود یه باتک جهاانی 
یکتم ۰ الم حل ام وی میا کی انب مالحان باکت ری ها را ولان 
بکنید از این قرارداد ترکمن چائی که یا ما بستید" این چنین قرازدادی بود که آقای 
ابتهاج یسخه بودند . البته ایشان در آن موقع سعی کردند چنین وا نمود بکنتد که 
ایرانی که خیلی به سختی میتوانستند در بازارهای جها نی و در کشورهائی وامی بگیرند 
رفتند و موقق شدند و از بانک جها نی وا می گرفتند و موقق بودند و این یکی از 
شا هکا رهای خودشان در زندگی تلقی میکردند. ولی عملا" به چه شرایطی و چه استفا ده‌ایا ز 
آن شد » همین بود که در نتیجه آن شرا یطی که به ایشان تحمیل شده بود نه تنها این 
برخلف تمام امولی بود که با دیگر کشورها با کلیه کشورها تا بجال شده بود بوسیله 
باتک جها نی . بلکه شرایط هم طوری بود که ما نتوانستيم. از این سد یرای تولید 
ا لکتریسیته و انرژی بهره‌یردا ری کنیم : تا آینکه چه شد ؟ ما بعدا" که قسرارداد وا 
بهم زدیم قراردادی با شرکت آلومینیوم آمریکاگی رینولدز بستیم و ایثان خریدار 
آالکتریسیته شدند یه آن قیمتی که در نروژ الکتریسیته میقروشته به همان قیمت . سا 
به همان قیمتی که در ونزوگلا میقروختند » به همان قیمتی که در یونان میفروختنسد . 


یه قیمت فا ی بین. المللی که آ لکتریسیته مرف میکنه برای آیجاه صنعت آ لو مینیومسی 
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که داشت بوجود میا مد و بخاطر صادراتش . ما به آن قیمت‌ها فروختیم و شرکت های 
خا رجی هم آمدند .با همکا ری سرما یه داخلی صنایع جدیدی براه افتاد»در صورتیکه با 
شرا یط ایشان جلوگیری شده بود از این توسعه صایع . 

س - شما دیگر خودتان خاطره‌ای شخصا" از ایشان ندارید که ناظر بر رفتار ایشان در 
مورد خاصی بوده باشید خودتان شخصا" . 

ج .یکی دو مورد میتوانم اشاره بکنم به آن . یکی این بود که ایشان روزی در واشنکتن 
محبت شد باایشان انتقاد میکردند از اینکه دولت ایران ابن گاز را به شوروی فروخته: 
به هیجده سنت هر هزار پای مکعب و ابن خیلی ارزان است . 

س + در چه سالی بود )قا »این انتقاد ایشان ؟ 

ج - انتقاد ایشان در سال ۲ ۱۹۷ ۰ ۷۲ ۰ 

EE‏ ی 

ج - در آن موقع . درحالیکه ایشان گفتند ما میتوابیم همین گاز را بفروشیم به ژاپن 
دز حدود یک دلار . بحث ما ادامه پیدا کرد این که آقای ایتهاج شما مرد حساب و کتاب 
و بانک و امور مالی و غیره هستید . با یستی توجه کرد که این را در کجا میغروشند و 
آن وقت هزینه چه خواهد بود و چرا تابحال فروخته نشده . در آن موقع من برایشان 
حساب کردم اگر ملاحظه یکنید این تحویل ژاپن است و قبل از اینکه تحویل ژابن بشود 
در آنجا بایستی » اول از اینجا شروغع میکنیم که ما گازها را جمع میکنیم این وا 
با یستی تبدیل به مایع بکنیم » این. خودش یک هرزیبه سنگینی خواهد داشت در حسسدود 
حد اقل ۵۰ ستت . و این را بایستی در کشتی های بخصوصی که منهای ۱۸۰ درجه زیر صفر 
میتوانند ببرند » تانکرهای خیلی گران قیمتی هستند ء بایستی با آن ببریم‌کسه آن 
متجا وز از سی سنت میشود . بعد این گا زمایع‌را بایستی تبدیل بکنیم به گاز درآن کشور 
س ژآپن . 

ج - در ژاپن و این خودش بیش از یک دلار ای هزینه‌اش میشود تا این کار عبلی 


بشوه » و حتی ما به صقر این گا رمان را بدهيم أ ين برای آنها ضزقی تخو ا هد داشست 
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۳ برای ما هم صرفی نخواهد داشت .بنا براین عایدی ما حتي بیفتد بطرف این کار را 
| نجام بدهیم بصورت منفی در میآید . درمورتیکه این گازی که ما در ایران داشتیسم 
می سوزا ندیم این گاز را احتیاج داشتیم بیا وریم در تهران و جاهای دیکبسر از آن 
استفا ده بکنیم اگر با لوله گازی میا وردیم برای ما خیلی خیلی گرانتر تمام میشبد 
ولی این لوله گازی که به شوروی کشیده شد به این ترتیب هم در داخل‌میتوانیم ازگاز 
استفاده ارزانی بکنیم و هم اینکه کازی که به شوروی صا در میشود در حدود ۸ سسست 
٩‏ سنت این هزینه حملش است و ۱۰ سنت‌هم. برای ما میماند» ٩‏ سنت‌یا ۱۰ سنت » در 
این حدودها بمفش عایدی ماست . به این طریق از اینجب .| نه تنها یک چیزی 
بدست ما میاآید بلکد ما میتوانیم مقداری از این گاز را سر راه هم بیاوریم وتهران 
و يا قم و یا اصفهان و یا جاهای دیگر از آن استفاده یکنیم .ابن یک نکته‌ای ون 
یک مورد دیگر البثه من از دور ناظرش بودم راجع به فروش‌سهام باتک ایرانیان, . 
وت ار ده 

ج - که قبلا هم 

س صحبت فرمزدید ۰ 

ج - قبلا" هم به آن اشاره کردم . 

س بله آخرین سئوال من مربوط میشود به چک مد میلیون دلاری‌شیخ زايد به محمدرضا 
شاه . داستان این فوضوع چیست آقای یگانه ؟ 

ج - داستانش حالا نمیدانم شما از کجا اطلغ پیدا کردید راجع به این موضوع ء الیته 
ابن یکی از موضوع های بسیار محرمانه و سری است . در دولت نخست وزیری شریف اما می 
بود که وقتی که انقلاب داشت نفج میگرفت » معمولا" هم شاید این شیوخ و افیران 
فکر بیکنند این مستضعفین بخاطر کمبود نان و غیره و فلن سرومدا میکنند اگر برای 
آنها یک کمکی بشود سروصداها میخوابد و غیره . ایشان هم بسبت‌به شاه ایران خیلسی 
عبودیت داشتند و اینها » میخواستند وناداری خودشان را نشان بدهند. شیخ زاید ییک 


شخص بسیار متمول و کشورش هم خیلی متمول . بنابراین برای نشان دادن همکا ری خودشان ‏ 


یگانه (۱۷) او 


و یا کمک به !یران » بوسیله سفیرشان پیغا م فرستادند که ایشان مایلند یکصید میلیون 
دلاری فرستاده بشود به حضور شاهتشاه تا بوسیله ایشان ببق فقرا تقسیم بشود کمک بشود 
به فقرا در مقایل دا دوفریا دهاثی که میشود برای انقلاب . بعد از مدتی این ښک 


| لیته سفیر برده بود به خود شا؛ هنشاه داده بود و ایشان هم مايل بودند این پول 


مصرفش برسد . بنابراین به نخست‌وزیر مراجعه کرده بودند که " این را ببرید به 
مصا رف لازم برسانید و أبن هم بانظر وزير اقتصاد و دارائی باشد که در آن موقع من 
مسکولیتش.را دا شتم . بشان. آقای نخست وزير آقاي شریف امامی.بامن تماس, گرفتند که 
با توجه به گرفتاريهاتي که داریم . هزینه‌های امافی که داريم. با این گرفتاریه.ا 
بهترست یک حساب محرما نه‌ای باز بشود برای این منظور و این پول در آن گذا شتسه 
بشود که به امضای نخست وزیر و وزير دارائی به مصرف برسد. . این. برای من یک مسکله 
مهمی بود که آیا این نطابق مقررات است این کار را میکنیم وبعدازاینکه کار را 
کردیم چطور این هزیته‌هاثی خواهد شد ؟ به چه منظوری این پول ها بمصرف خوا هدرسید و 
غیره و فلان . اجازه خواستم تا قدری فکر بیشتری بکنیم. در این باره من در وزارت 
دا رائی با همکا ران نزدیکم بخصوص آقای حسن عرب که قائم مقام من شده بود ذر وزارت 
اقتصاد و داراشی » باایشان مذاکره کردم و بعدا" به مقررات‌نگاه کردیم و معلوم بود 
که بموجب مقررات ما من بعنوان وزیر اقتصاد و دارائی از طرف وزارت اقتضساد 
و دارائی نمیتوانم یک حساب دیگری باز بکنم . بموجب قانون فقط یک حساب وجود دارد 
در وزارت دارائی که تمام عواید دولت وارد آن حساب میشود آن هم حساب خزانه اصت 
که دولت از هر کجا دیناری بگیرد بایستی برود در آنجا .و هر دیناری که از آنجاخارج 
میشود بایستی بنا به مصوبات مجلس یا مجلسین از آنجا خازج بشود . بتابراین من 
ریا با هط فاو شرف انى وام اغا فد کم ف بوچ در پا متا 
در اختیار خودتان دارید و ابن هم هست درآندا میتوانید از آن استفاده بگنید برای 


کا رهای خودتان . ولی وزارت دارائی نمیتواند در این باره» یاوزیر دارافی بعضوان : 


یگانه (۱۷) ۷ ح 


وزیر دا رائی از طرف وزارت‌دارائی چنیی کازی را بکند. " با لنتیجه توصه ما مبنی 
بر اینکه ابن پول بیا .ید به خزانة مورد قبول قرار گرفت و ریخته شد به حساب خزانه . 
س من آقا با عرض تشکر از شما مصاحبه شش‌ساعت‌و نیمه !مروز را در اینجا خاتمه 


ج - من هم خیلی تشکر میکنم از الطافتان . 


